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  فهرست

  ۲۲  ..........................................................................................................  ر مهربانبنام خداوند بخشایشگ
  ۲۳  ...........................................................................................................................  بسمه تعالى شأنه

  ۲۴  ..................................................................................................................  بسم الله الرحمن الرحیم
آنکه ظاهر آدم محسوس است و مجسم، مقامش هم لایق او باشد محسوس و مجسم و روح را که معنوی است  در بیان

آسمان و زمين خانۀ اجسام است و عالم بیچون که اصل هستیهاست مقام . و بیچون مقامش هم معنوی و بیچون باشد
یه السلام جسم را مرکب خواند که نفسک ارواح است پس این عالم آخر باشد و عالم آخرت سرا از آن جهت پیغامبر عل

مطیتک فارفق بها پس عیسی علیه السلام بر این صورت نرفته باشد بر آسمانی رفته باشد که آن بر این حاکم است و آن 
و در تقریر آنکه شرط است دوبار زائیدن آدمی را یکی از مادر و بار دیگر از تن و . آسمان انوار و صفات خداست

مثال بیضه است گوهر آدمی باید که در این بیضه مرغی شود از گرمی عشق و از تن بيرون آید و در جهان  تن. هستی خود
جاویدان جان که عالم لامکان است پران شود که اگر مرغ ایمان او از هستی او نزاید حکم سقط گرفته باشد از او کاری 

  ۲۴  .................................................  .الاخرة اعمی نیاید و ابداً محجوب ماند که و من کان فی هذه اعمی فهو فی
در بیان آنکه حق تعالى خلق را از ظلمت آفرید و مراد از ظلمت آب و گل است که حیوانیست و بخواب وخور میزید نور 

لیهم من نوره و در تقریر آنکه حق تعالى خود را بر آن ظلمت نثار کرد که ان اللهّ تعالى خلق الخلق فی ظلمة ثم رش ع
چون آدمی را آفرید قابلیت آنش دادکه او را بشناسد پس از هر صفت بی پایان خود اندک اندک در او تعبیه کرد تا از 
این اندک آن بسیار و بینهایت را تواند فهم کردن چنانکه از مشتی گندم انباری را و از کوزۀ آب جوئی را اندکی بینائی 

د شود که همه بینائی چه چیز است و همچنين شنوائی و دانائی و قدرت الى ما نهایه همچون عطاری که از انبارهای دا
ها انموذج انبارها باشد از این ِّها کند و بدکان آورد همچون حنا و عود و شکر  و غير آن تا آن طبلهِّبسیار اندک در طبله

لیلا مقصودش علم تنها نیست یعنی آنچنانکه از علم اندکی دادم از هر صفتی روی میفرماید که و مااوتیتم من العلم الا ق
های عطار صورت انبارهاش باشد که خلق آدم علی ِّنیز اندک دادم تا ازاین اندک آن بی نهایت معلوم شود پس طبله

  ۲۷  ........................................................................................................................................  صورته
حق تعالى در نهاد هر کس خاصیتی نهاده است که بجز بجنس خود نیارامد و اگر بیارامد بنابر علتی باشد در بیان آنکه 

و آن خاصیت همچو موکلی است که شخص را بجنس خود میبرد که ان الله تعالى ملکا یسوق الجنس الى الجنس و در 
که و بضدهاتتبين الاشیاء دیگر آنکه کمال  تقریر آنکه جنس جنس آفریدن را سبب آن بود که چیزها بضد ظاهر میشود

صنعت آنست که بر بد و نیک قادر باشد زیرا که اگر بر نیک توانا باشد و نتواند بد ساختن قادر تمام نباشد پس نسبت 
اند لیکن اگر از این نسبت قطع نظر کنی نیک و بد ِّاند از آنره که هر دو معرف کمال صنعت حقِّبخدا نیک و بد یکسان

تقریری دیگر که بی این نسبت و تعلیل کشف شود که نیک و بد همه نیک است چون این تقریر را . کسان باشدکی ی
  ۲۹  ...............................................  بصدق شنیده باشی و قبول کرده باشی ببرکت این حق تعالى بدانت نیز راه دهد

ه هست حق آنست که در زبان و عبارت نگنجد زیرا که سخن را سه مرتبه است یکی نثر و در بیان آنکه معانی چنانک
اش عظیم با گشاد و واسع و بسیط ِّیکی نظم و یکی اندیشه که در اندرون روی مینماید آنچه در اندرون است عرصه
لای این هر سه مرتبه عالم تر میشود و باِّاست و چون در عبارت نثر میآید تنگ میگردد و چون در نظم میآید هم تنگ

  ۳۱  ..........................................  غیب است که فیض از آنجا در سینه میآید سعت و بسط آن بیحد و بی پایان است
کشیده است  در بیان آنکه حق تعالى دو دریا آفریده است یکی از نور و یکی از ظلمت و برزخ معنوی میان آن دو دریا

که آمیختنشان بهمدیگر ممکن نیست همچون آب و روغن که در یک قندیل باشند و بهم نیامیزند مدد اهل تقوی و 
انبیاء و اولیاء و ملائکه از آن دریای نور است و مدد مشرکان و شیاطين و نفوس بدان از دریای ظلمت است که بهم 
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  ۳۱  ............................................................ان بینهما برزخ لایبغیاناند و نمیآمیزند که مرج البحرین یلتقیِّچفسیده
بینند و فرق میکنند میان بیگانه و ِّدر بیان آنکه چنانکه آفتاب چراغ عالم است که خلق همدیگر را بواسطۀ آن می

قایق و دقایق است زیرا که بی نور حق هیچ خویش و زشت و خوب و سیاه و سفید حق تعالى آفتاب عقول و علوم و ح
اندیشه راست روی ننماید و میان دو سخن فرق نتوان کردن پس فرق کردن تو میان دو سخن شاهد است که حق را 

  ۳۲  ......  بینی جهت اینکه بی دیدن حق تمیز ممکن نیست چنانکه بی دیدن آفتاب تمیز میان دو شخص ممکن نباشدِّمی
رجوع بتمامی آنکه سخن سه مرتبه دارد و خموشی بالای نطق است ولیکن نه هر خموشی زیرا که جماد و حیوان و 

  ۳۴  ...................................................  مردم جاهل سخن نمیگویند دلیل نکند که خموشی ایشان بهتر از نطق است
در بیان آنکه انبیاء و اولیاء یک نفس و یک نورند همه از یک خدای میگویند و بخشایش از او دارند از هستی خود 

فانی ز خود «اند  ِّاند و قایم بحقِّاند جز ذکر و تعظیم خلق در ایشان چیزی نمانده است از ماسوی اللّه نیست شدهِّرهیده
  ۳۴  ...............................................................................  »ه نیستند و هستنداین طرفه ک  ----- و بدوست باقی 

  ۳۵  ................................................شکر کردن موسی خدا را که دعاش قبول گشت و خضر را علیه السلام دریافت
قات من مقدور تو شد اکنون باز گرد و پیش امت خود رو که خيرا لزیارة جواب خضر موسی را علیه السلام که چون ملا

  ۳۶  .........................................................................................................................................  لحظة
  ۳۷  ................................................  باز استغفار کردن موسی علیه السلام و قبول کردن توبۀ او را خضر علیه السلام

در بیان امر فرمودن حقتعالى فرشتگان را که آدم را سجود کنند که و اذقلنا للملائکة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس ابی 
پرستم و سجود نمیکنم ِّو استکبر و کان من الکافرین و سجده کردن فرشتگان و اعراض ابلیس که من جز تو خدا را نمی

لیس را که خداوندگار تو آنگاه باشم که امر مرا بشنوی و بجا کرده آری چنانکه عقل را آفریدم و و جواب حق تعالى اب
امر کردم امر را بجا آورد و از آن ابا نکرد که ان الله لما خلق العقل قال له اقعد فقعد ثم قال له قم فقام ثم قال له اقبل 

قال انصت فانصت ثم قال له انظر فنظر ثم قال له انصرف فانصرف  فاقبل ثم قال له ادبر قادبر ثم قال له تکلم فتکلم ثم
و کبریائی و استوائی علی عرشی ماخلقت خلقاً اکرم علی ) و عظمتی(ثم قال له افهم ففهم ثم قال له بعزتی و جلالى

منک و لا احب الى منک بک اعرف و بک اعبد و بک اطاع و بک اعطی و ایاک اعتب  لک الثواب و علیک 
  ۳۷  ......................................................................................................................................  .ابالعق

استشهاد آوردن حکایت سلطان محمود که اميرانش از حسد میگفتند که چرا پیش سلطان ایاز از ما مقرب تر باشد و 
را و تحسين کردن دریافتن سلطان ضمير ایشان و بشکستن گوهر شب افروزشان امتحان کردن و ناشکستن ایشان گوهر 

  ۳۹  ......................................................  پادشاه و عاقبت بدست ایاز رسیدن و شکستن ایاز آن گوهر شب افروز را
در بیان آنکه مراد از سلطان محمود خداست و از اميران عقلاء و علماء و حکماء و از ایاز انبیاء و اولیاء و از گوهر 

  ۴۲  ................................................................................................................................  هستی ایشان
بیند و اگر ِّبیند اگر دیو است دیوش میِّدر بیان آنکه ملک الموت آئینه صافی است که هر کس روی خود در او می

  ۴۴  .........................................................................................................  فرشته است فرشته الى مالانهایه
در بیان آنکه آدمی چنانکه زید چنان ميرد باز همچنان حشر شود ذات او از آنچه هست نگردد و چیز دیگر نشود 

های گندم و جو و برنج و گاورس و غيرها من الحبوب را چون در زمين بیندازند و بکارند از زمين همان ِّآنچنانکه دانه
اند و یک نقش لیکن ِّگندم و اگر جو است جو آدمیان نیز اگرچه بصورت یک رنگرویند و سر برآرند اگر گندم است 

اند و مخالف یکی امين است و یکی خائن یکی صالح است یکی طالح یکی مؤمن است و یکی کافر ِّدر معنی متفاوت
یوم تبیض وجوه و چون بميرند و در گور روند هر یکی چنانکه بود باز همچنان بر خیزد و حشر شود که . الى مالانهایه

  ۴۴  ..........................  .تسود وجوه از این سبب میفرماید پیغامبر علیه السلام کماتعیشون تموتون و کما تموتون تحشرون
  ۴۵  ..................................................................................  باز رجوع کردن بقصه حضرت موسی علیه السلام
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در بیان آنکه چنانکه موسی علیه السلام باقوت نبوت و عظمت رسالت جویای خضر علیه السلام گشته بود مولانا قدسنا 
الله بسره العزیز باوجود چندین فضایل و خصال و مقامات و کرامات و انوار و اسرار که در دور و طور خود بی نظير بود 

  ۴۷  .......................................................  س الدین تبریزی قدس اللهّ سره العزیز گشته بودو مثل نداشت طالب شم
  ۴۸  ................................................................................................  رسیدن شمس الدین و مولانا بیکدیگر

  ۴۸  .............................................................................................  حسد بردن مریدان مولانا بر شمس الدین
  ۴۹  ..................  در بیان آنکه انبیا و اولیا را اهل نفس و جسمانیان خصم اند زیرا غير جنس اند که الضدان لایجتمعان

هلاک کند خصمان را در نظر ایشان خوار و بیمقدار و اندک نماید اگرچه  دربیان آنکه چون خدا خواهد که قومی را
  ۴۹  .........................................................  بسیار و بیشمار باشند و یقللکم فی اعینهم لیقضی الله امراً کان مفعولا

  ۵۰  .......................................................................................  رجوع کردن بقصه شمس الدین عظم الله ذکره
  ۵۱  در بیان فرستادن مولانا قدسنا، الله بسره العزیز ولد را برسالت سوی دمشق بطلب شمس الدین تبریزی عظم الله ذکره

  ۵۳  ..............................................................................................  نرجوع ولد بقونیه در رکاب شمس الدی
  ۵۳  ..................................................................................................  استغفار حسودان از کرده های خویش

  ۵۴  ........................................................  باز گستاخی و حسد کردن مریدان بعد از آنکه توبه و استغفار کرده بودند
  ۵۶  .................................................................................................................  ناپدید شدن شمس الدین

اند حرکت و سکون ِّاند و بخدا قائمِّدربیان آنکه شعر اولیاء همه تفسير است و سر قرآن زیرا که ایشان از خود نیست گشته
اند در دست قدرت حق ِّاست که قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن تقلبه کیف یشاء آلت محضایشان از حق 

های دروغ ِّاند و از مبالغهِّجنبش آلت را عاقل بآلت اضافت نکند بخلاف شعر شعراء که از فکرت و خیالات خود گفته
پرست که بتی را که خود میتراشد معبود  تراشیده و غرضشان از آن اظهار فضیلت و خودنمائی بوده است همچون آن بت

خود میکند که اتعبدون ما تنحتون شعرا شعراولیا را که از ترک حرص و فنای نفس آمده است همچو شعر خود مپندارند 
دانند که در حقیقت فعل و قول ایشان از خالق است مخلوق را در آن مدخل نیست زیرا شعر ایشان خودنمائی نیست ِّنمی

ت مثال این دو شعر چنان باشد که باد چون از طرف گلشن آید بوی گل رساند و چون از گلخن آید بوی خدانمائی اس
ناخوش آورد اگرچه باد یکی است اما بسبب گذرگاه مختلف بویش مختلف شود هر کرا مشامی باشد فرق هر دو را 

رسد و برعکس هرکه مشک خاید و  داند که المؤمن کیس ممیز یکی که سيرخاید اگرچه مشک گوید بمشامها بوی سير
  ۵۶  ........................................................................................................... لفظ سير گوید بوی مشک آید

در بیان آنکه نظر عارف بخداست و نظر زاهد بعمل خود زاهد گوید من چکنم عارف گوید تا حق چه کند خود را 
  ۵۸  ............  ت و مستهلک حق گشته که هم العارف ربه و هم الزاهد نفسهفراموش کرده است بلکه خودی او نمانده اس

استغراق مولانا قدسنا الله بسره العزیز در عشق شمس الدین تبریزی عظم الله ذکره و بیقراری و شور و جوش نمودن 
  ۵۸  ..................................................................................................................  بیش از آنچه اول داشت

  ۵۹  .................................................................................  رفتن مولانا بجانب شام در جستجوی شمس الدین
ر دمشق نیافت در بیان آنکه اگر چه مولانا قدسنا الله بسره العزیز شمس الدین تبریزی را عظم الله ذکره بصورت د

  ۶۰  .....................................  بمعنی در خود یافت زیرا آن حال که شمس الدین را بود حضرتش را همان حاصل شد
  ۶۱  ..............................................................................................................  برگشتن مولانا از دمشق بروم

  ۶۱  .....................................................................................................................  ا باز بدمشقرفتن مولان
  ۶۲  ........................  بازآمدن مولانا قدسنا الله بسره العزیز دویم بار بقونیه از طلب شمس الدین تبریزی عظم الله ذکره

ه انا عرضنا الامانة علی السموات و الارض و الجبال فابين ان یحملنها و اشفقن منها و حملها در تفسير این آیت ک
  ۶۳  ............................................................................................................  الانسان انه کان ظلوماً جهولا
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  ۶۳  ین زرکوب قونوی را عظم الله ذکرهبرگزیدن مولانا قدسناالله بسره العزیز بعد از شمس الدین تبریزی شیخ صلاح الدّ
  ۶۴  .................  در بیان آنکه مولانا قدسنا اللهّ بسره العزیز چون بولد عنایت داشت پیوسته بتعظیم اولیاء ترغیبش دادی

در بیان آنکه چون اولیا را دیده باز شود نشانش آن باشد که صورت غیبی ببینند بچشم سر و آوازها شنوند بگوش سر 
بینند اولیاء نیز در بیداری خواب بینند همچو مریم که ِّچنانکه اهل جسم در خواب شهرها و باغها و مردم گوناگون می

لیه السلام فرشتگان را بصورت امردان و همچنان جمله بصور مختلفه جبرئیل را بیداربصورت جوانی دید و لوط ع
  ۶۵  ..............................................................................................................................  مشاهده کردند

در بیان آنکه مرد خدا چون پیش از مرگ بميرد که موتوا قبل ان تموتوا و او را هستی نماند قائم بحق باشد هرچه او 
حق باشد که اذا احببت عبداً کنت له سمعاً و بصراً و لساناً بی یسمع و بی یبصر و بی ینطق و بی یمشی الى  گوید گفتۀ

  ۶۷  ...................................................................  آخره و در تفسير این آیت که ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی
دسنا اللّه بسره العزیز با شیخ صلاح الدّین زرکوب قدس اللّه روحه العزیز و از طلب در بیان آنکه آرام گرفتن مولانا ق

شمس الدین تبریزی عظم اللّه ذکره باز آمدن و فواید پر موائد بردن مریدان از صحبت هر دو و حسودی بعضی چنانکه 
  ۶۸  ...................................................................  در حق مولانا شمس الدین تبریزی داشتند و دشمنی آغاز کردن

در بیان آنکه حق تعالى عبادت و خدمت را بر بندگان جهت آن نهاد تا اندک اندک خدا پرست شوند و از خودپرستی 
د وارهند همچنانکه اطفال رضیع را مادران از هر طعامی بانگشت میچشانند تا بدان خو گيرند و عاقبت از شير بریده شون

و قوتشان عوض شير نان و گوشت و طهامهای دیگر گردد دنیا و خوشیهای آن همچون شير است و طاعت حق و معرفت 
پس این پنج نماز را جهت آن نهادند که آهسته آهسته آدمی بدان خو کند و مستعد نماز دایم . و حکمت همچون طعام

ن از این قوت است قایم باللّه اند هرگز نميرند و آنها که در گردد که وفی صلاتهم دائمون آنها که قیام و زندگی و قوتشا
این پنج نماز ماندند و ذوق نمازدایم نیافتند و مستعد آن نشدند که آن طعام قوت ایشان شود زنده و قایم بشير دنیا اند 

  ۷۲  ...............................................................................................................  لاجرم بميرند و فانی شوند
  ۷۵  ..............................................  در بیان این حدیث که اشدالبلاء علی الانبیاء ثم علی الاولیاء الاقرب فالاقرب

در بیان آنکه هر که خدا را دانست از مرگ نترسد چون دید که بعد از مرگ حیاتی باقی دارد خوشتر و لذیذتر از حیات 
  ۷۶  ..........................................  و در تفسير این آیه لاقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف و لاصلبنکم اجمعين دنیا

  ۷۷  ............................................................  در تفسير این آیه که الا ان اولیاء الله لاخوف علیهم و لاهم یحزنون
در بیان آنکه اگر سرمعنی را چنانکه هست ولى خدابیان کند و بنماید آسمان و زمين نماند زیرا که جماداند حکم برف و 
یخ را دارند سر ولى که آفتاب قیامت است چون ظاهر گردد جمادات بگدازند و آب شوند و محو گردند همچون چراغی 

  ۷۷  ...................................  ای بخورد و نیست گرداند و محو کندِّچون لقمه که در خانۀ تاریک درآید ظلمت خانه را
باز رجوع کردن بقصۀ شیخ صلاح الدین عظم اللهّ ذکره و شنیدن او عداوت منکران را و فرمودن که ایشان ابلهند و 

سعادت ابدی میخواهم، بایستی که جان فدا کردن، بشکرانۀ آن خود جاهل، من در خير ایشان میکوشم و در حق ایشان 
  ۷۸  ...................................................................................................................  عوض عداوت مینمایند

در بیان آنکه چون مولانا و شیخ صلاح الدین قدسنا اللّه بسرهما العزیز از مریدان منکر روی گردانیدند و ایشان زیان 
ی آن را در خود مشاهده کردند و دیدند که کلی محروم خواهند شدن بردر ایشان بفغان آمدند و توبه و استغفار پیش ها

  ۷۹  ....................................................................................................................................... آوردند
  ۸۰  ..................................................  در بیان این حدیث مصطفی صلی اللّه علیه و اللّه و سلم موتوا قبل ان تموتوا

در بیان آنکه دین و نماز و طاعت معنئی است بیچون و چگونه و تعلقی است که آدمی را از ازل با خدا بود که الست 
انبیا علیهم السلام  بالد چونِّبربکم قالوا بلی نماز حقیقی آن بود که از آن نور است و از آن نور میخورد و زان نور می

اگر در او . ظاهر شدند آن نماز را بصور مختلفه آوردند هر یکی بصورتی، هر کرا تمیزی است بظاهر نماز فریفته نشود
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جانی باشد قبول کند زیرا که تشنه کوزه را جهت آب طلبد اگر در کوزه آب نباشد بچه کارش آید، همچنانکه انبیاء علیهم 
هر صورتی بخلق رسانیدند اولیاء نیز برهمان نسق آن نماز حقیقی را در صورت سماع و معارف از السلام آن نماز را در 

نظم و نثر بعالمیان رسانیدند هرکه طعام شناس باشد و طعام قوت او باشد از کاسه ها و ظروف بغلط نیفتد، داند که اگر 
  ۸۰  ......................................................................................................  کاسه دیگر باشد طعام همان است

در بیان آنکه حق تعالى را دانستن و شناخت سهلتر است از شناختن اولیاء زیرا که حق تعالى از آفتاب ظاهرتر است 
چنانکه بیان کردیم که هر شخص را بهنر و صنعتش فهم کنند و بدانند همه عالم صنع حق است چون پنهان باشد بلکه 

مقراند بخدائی او اما شناخت اولیاء مشکل است زیرا که صنعت و هنر ایشان همچو ایشان پنهان است هفتاد و دو ملت 
  ۸۲  .............................................................................................  که اولیاء الله تحت قبابی لایعرفهم غيری

  ۸۴  ......................................................................................................................................  مناجات
در بیان آنکه بی جهدی و عملی در حضور شیخ کار مرید گزارده میشود و بمقصود ميرسد چنانکه یکی در کشتی فارغ 
خفته باشد ناگهان سر بولایتی میزند که اگر بخشگی رفتی ماهها بآنجا نرسیدی و دربیان آنکه شیخ صلاح الدین عظم 

یخی را نظر مکن که شیخ راستين منم که صحبت شیخان دیگر زیان مند است زیرا اللّه ذکره ولد را فرمود که بجز از من ش
نظر ما آفتاب است و مرید سنگ لابد که سنگ قابل در نظر آفتاب لعل شود و نظر ایشان سایه است چون سنگ قابل از 

  ۸۷  .....................................................................................................  .نظر آفتاب در سایه رود لعل نشود
در بیان آنکه سير و سفر آدمی باید که در خود باشد از حال بحال گردد و اگر جاهل است عالم گردد و اگر غمگين است 
شادمان گردد و اگر منقبض است منبسط گردد همچون سنگ لعل راه رود معنوی بی حرکت قدم و در تقریر این حدیث 

  ۸۸  ................................................................................  فهو مغبون مصطفی علیه السلام که من استوی یوماه
در تفسير این آیت که ارض اللهّ واسعة ارض معنوی است که بیحد است و کران، همه عقول و ملائکه و ارواح در آن 

تفید گردد و از تأثير نظر شیخ بینا اند و مقیم و در بیان آنکه شیخ را کرامتهای عالى است که مرید از آن مسِّارض ساکن
شود و روشن و صافی و از حبس تن برهد و از شمشير اجل خلاص یابد کسی که این نوع کرامتها از شیخ دیده باشد 

مثلا مرید کاری کرد مثل خوردن و . ای نیست کی التفات کندِّبکرامتهای دیگر که تعلق بدنیا دارد و در آنجا او را فایده
بوی گوید که فلان چیز خوردی او را آن چه فایده خواهد بودن چون خود میداند که چه خورده است از  خفتن چون شیخ

لیکن چون او را از اسرار غیب که بیخبر بود آگاه گرداند در آنجا ویرا فایدۀ عظیم . آن گفت او را علمی نو حاصل نشود
  ۸۹  .....................................................  .رود نیاردباشد هر که چنين کرامت اعلی را دیده باشد بکرامت ادنی سر ف

در بیان موعظه و معرفت گفتن ولد در خدمت شیخ صلاح الدین عظم الله ذکره و فرمودن او که خواهم که تو نمانی تا از 
  ۹۱  ..................................................  تو موعظه و معرفت من گویم که در عالم وحدت دوی نمیگنجد و مثل آوردن

در بیان آنکه هرچه از شیخ واصل آید آن را از خدای تعالى باید دیدن زیرا که شیخ پیش از مرگ مرده است و حق در او 
دست تصرف میکند و در دست قدرت حق همچون آلت مرده است چنانکه تیشۀ و اره بدست نجار و کلک و قلم ب

نقاش و در بیان آنکه چون ماجرا میان ولد و شیخ صلاح الدین عظم اللّه ذکره دراز کشید ولد را معلوم شد که بفکر و 
  ۹۲  .....................................................  .معرفت آنچه خلاصۀ کار است نخواهد روی نمودن از آن حالت بگذشت

لد از قیل و قال عقلی و نقلی بگذشت جان او چون دریا بجوش آمد و امواج سخن از دل او در بیان آنکه چون و
  ۹۴  .............................................................................................................................  جوشیدن گرفت

از وجود  رجوع کردن بشرح صحبت مولانا و شیخ صلاح الدین قدسنا اللهّ بسرهما که نایب و خلیفۀ مولانا بود و یاران
هر دو مدت ده سال مستفید میشدند بی زحمتی و تشویشی چون شير و شکر بهم آمیخته و در بیان رنجور شدن شیخ 

صلاح الدین عظم اللهّ ذکره بعد ده سال و رنجش دراز کشیدن و از حضرت مولانا قدسنا اللّه بسره درخواست کردنش 
ماس او بحضرت مولانا و سه روز بعیادتش نارفتن و معلوم شدن که او که مرا دستوری فمرا تا نقل کنم و قبول یافتن الت
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ای که المؤمنون لایموتون بل ینقلون ِّرا وقت نقل است و نقل فرمودن بصفای تمام و پیوستن بمقصود بی حجابی و پرده
  ۹۵  .............................................................................................................................  من دار الى دار

آنکه چون شیخ صلاح الدین زرکوب قدس اللّه سره العزیز رحلت کرد خلافت به چلبی حسام الدین ابن اخی  در بیان
  ۹۸  ...................................................................................................................................  ترک رسید

و آن سخن در بیان آنکه هر سخن اگرچه مضحکه است و بیحاصل چون آنرا ولى خدا فرماید گفتن جد محض شود 
بیفائده پر فایده گردد و در تقریر آنکه خدای تعالى با پیغمبر فرمود که امت تو از همه امتها بهتر اند و عنایت در حق 

ایشان از هرچه بیشتر است از آنکه پیشنیان را بسبب انکارشان هلاک کردم بعضی را بطوفان بعضی را بباد و بعضی را 
  ۱۰۰  .................  .د و ادب گيرند و آنچنان انکار نیارند امت مرحومه از این وجه اندبخسف تا امت تو این همه را بشنون

چون در این جهان آن روحهای ناپاک . در بیان آنکه حق تعالى بعضی روحها را از ازل پاک آفرید و بعضی را ناپاک
وی ورزند آن همه بر ایشان عاریت باشد زیرا که از اصل ناپاک آمدند هنگام اجل آن زهد و صلاح و دیانت و تق

رنگهای عارضی از ایشان برود ناپاکیشان پیدا شود و بعکس این بدیها و فجور و فسق بر روح پاک هم عاریه باشد 
  ۱۰۲  .....................................................................................  .وقت اجل ناپاکی از او برود پاکیش ظاهر گردد

در بیان مصاحبت کردن چلبی حسام الدین قدس اللهّ سره مدت ده سال تنگاتنگ با حضرت مولانا قدسنا اللّه بسره 
العزیز و یاران و اصحاب از حضرت هر دو بیحسدی مستفید شدن و بعد از آن نقل فرمودن حضرت مولانا قدسنا اللهّ 

  ۱۰۳  ................................................................................................................................  .بسره العزیز
در بیان آنکه چون مولانا قدسنا اللّه یسره العزیز نقل فرمود چلبی حسام الدین بولد گفت که بجای والد خویش تو بنشين 

ست المؤمنون ولد قبول نکرد و گفت که مولانا نگذشته است، حاضر ا. و شیخی کن تا من در خدمت ایستاده باشم
  ۱۰۵.......................................................  .لایموتون چنانکه در زمان مولانا خلیفه بودی بعد از او هم خلیفه باش

در بیان آنکه هر کرا در این عالم کار تمام نشد با وجود چندین آلت که حق تعالى بوی داده است بعد از آنکه آلتش 
و در تقریر آنکه . از او چه کار خواهد آمدن نه در قرآن میفرماید که و من کان فی هذه اعمی فهو فی الآخرة اعمی نماند

در افواه است که چون مرید شیخی شدی بعد از او نشاید شیخی دیگر گرفتن این سخن نزد اولیاء و اهل تحقیق 
  ۱۰۶  ....................................................................................................................................  .خطاست

در تقریر آنکه چلبی حسام الدین قدس اللّه سره العزیز خود را در واقعه بولد نمود و گفت که هر ولى و اصل را که بیابی 
  ۱۰۸  ........................................................................................  در حقیقت آن منم مقصود از او حاصل شود

بی حسام الدین قدس اللّه سره از دنیا نقل کرد خلق جمع شدند و ولد را گفتند که بجای والد در بیان آنکه چون چل
تا اکنون بهانه میکردی که حضرت مولانا قدسنا اللهّ بسره العزیز چلبی حسام الدین را خلیفه کرده . بنشين و شیخی کن

  ۱۰۹  ..............  .نقاد شدن ولد و قبول کردن شیخی رادر این حال که او نقل کرد بایدکه قبول کنی و بهانه نیاوری وم. بود
یکی آنست که حالت بدست او نیست گاه گاه بنا خواست او بر او فرود آید باز بنا . در بیان آنکه اولیا را سه حالت است

ه حالت بدست اوست هرگاه که خواهد چون بخواندش بیاید و یکی آنست ک. خواست او برود این مقام ضعیف است
مثل بازی که مطیع باز دار باشد، این مقام میانه است و یکی دیگر آنست که شخص عين آن حالت شود، این مقام تمام 

  ۱۱۲  ...........................................................................................................  است و چنين کس قطب باشد
ه اولیا را یک مقام است که اگر آن را بخلق پیدا کنند خلق را هستی نماند و همه عالم نیست شوند چنانکه در بیان آنک

  ۱۱۴  ..............................  .از آفتاب قیامت جمادات آسمان و زمين و صور چون یخ و برف بگدازند و یک آب شوند
  ۱۱۵  ...........................  قصه که ولد را چلبی حسام الدین قدسنا اللّه بسرالعزیز در خواب نموده بودرجوع کردن بدان 

در بیان آنکه جانها  تادر عالم معنی پنهان بودند زشت از خوب ظاهر نمیشد حق تعالى ارواح را در قوالب و اشباح 
و در تقریر آن که . از زشت پیدا گشت که السعید من سعد فی بطن امه و الشقی من شقی فی بطن امهفرستاد تا خوب 
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چون شاگرد از استاد اندک آموزد هرگز اوستاد بدو فخر نکند بلکه از وجود او ننگ دارد ولیکن از آن شاگردی که 
ود باشد از آنرو میفرماید پیغمبر علیه السلام صنعتش را عظیم آموخته باشد، و در حقیقت فخر کردن از او فخر کردن از خ

  ۱۱۶  ...........................................................................................................................  .که الفقر فخری
فرمود که راه بهشت خارستان است و راه دوزخ . در بیان آنکه مصطفی علیه السلام را پرسیدند از راه بهشت و دوزخ

و در بیان آنکه در آدمی نفس معنیئی است که صفتش حالى بين . ره و النار بالشهواتگلستان که حفت الجنة بالمکا
است و مدد از دیوان دارد و عقل معنیئی است که صفت او عاقبت اندیشی و پایان بینی است و مددش از فرشتگان 

چون در دوفکر متردد  ای کهِّاست و جان معنیئی است منبسط که صفت و اثر او حیات است و دل معنیئی است و لطیفه
و ذات معنیئی . باشی که عجب این کنم با آن آخر بهر کدام که فرود آئی و آنرا صائب دانی آن جوهر و لطیفه دل است
  ۱۱۹  ................  .است که میگوئی دل من جان من عقل می اینهمه را از خود بچیزی اضافت میکنی آن چیز ذات است

  ۱۲۱  ............................................................  در تفسير این آیه که الست بربکم قالوا بلی و در شرح مراتب بلی ها
این تن را که دوست تر از همه میداری و بروی لرزی از . در معنی این حدیث که اعدی عدوک نفسک التی بين جنبیک

  ۱۲۴  ...................................................................................................................  قویتر دشمنی نداری او
در تفسير این آیت که فمنکم کافر و منکم مؤمن هم کفر و ایمان در تو مضمر است، و هم زمینی و هم آسمانی تا آخر 

  ۱۲۶  ......................................................................................  الامر کدام صفت غالب شود که الحکم للغالب
  ۱۲۷  .......................  رجوع کردن بقصۀ شفاعت مریدان و پذیرفتن ولد سخن ایشانرا و بمقام والد خود بشیخی نشستن

اللهّ سرهم که خلفای حضرت مولانا قدسنا در بیان آنکه شمس الدین و شیخ صلاح الدین و چلبی حسام الدین قدس 
اللّه بسره العزیز بودند در ولایت و بزرگی و علوم مشهور نبودند از تقریر ولد همچون مولانا شهرت گرفتند و مشهور 

  ۱۲۹  ................................................  شدند اگرچه ولایت و بزرگی ایشان عظیم پنهان بود چون آفتاب ظاهر گشت
دولت اولیا و کار و کیای ایشان اگرچه عظمت عظیم دارد اما پیش عظمت قطب . در بیان آنکه قطب پادشاه اولیاست

آن عظمتهای ایشان در او اثر نکند و از آن گرم نشود، زیرا عظمت او صد هزار چندان است و در . اندک است و بیمقدار
  ۱۲۹  .............................................................................  .ت قبابی لایعرفهم غيریتقریر این خبر که اولیائی تح

در بیان اناالحق گفتن منصور حلاج رحمة اللّه علیه در حالت مستی و فتوی دادن مفتیان آن عصر بقتل او تافتنه نشود و 
سخن باز آی و توبه کن که تا ترا نکشند و اصرار کردن او در خلق از دین بدر نیایند و پند دادن دوستان او را که از این 

ای است که دایما خلق غیبی در آن میآیند و ميروند، الاخانۀ مرده ِّسخن و در تقریر آن که قالب آدمی همچون مهمانخانه
گاه شودو منجمد چه خبر و آگاهی دارد که در او چه مهمانان نزول میکنند مگر در خانه زنده باشد که ازمهمان   ۱۳۱  ..ان آ

اگرچه هر یکی معجزه و کرامتی ظاهر کرد، الا بر تمامت . در بیان آنکه هر نبی و ولى بر همه معجزات و کرامات قادر بود
. زنده کرد و همچنين الى مالانهایهبحسب اقتضای هر دوری چیزی نمود یکی شق قمر کرد و یکی مرده . قادر بود

چنانکه طبیب هر رنجوری را دوائی دیگر کند لایق رنجش نه از آن است که همان مقدار میداند اما در آن محل آن 
اند هرچه آلت کند در حقیقت صانع ِّچون اولیاء و انبیاء علیهم السلام مظهر و آلت حق. میباید، نظير این بسیار است

که قلم در دست نویسنده مختار نیست اختیار در دست کاتب است پس چون از صورت ایشان کرده باشد همچنان
ها و کرامتها را حق تعالى مینماید چون توان گفتن که حق بر بعضی قادر نیست این سخن و این اندیشه فی ِّمعجزه

  ۱۳۳  .......................................................................................................................  .الحقیقه کفر باشد
اند اطباء ِّدر بیان آنکه همچنانکه تن آب و گل طبیبان دارد، جان ودل را نیز هم طبیبان هستند و ایشان انبیاء و اولیاء

میگویند که این بخور و آن مخور تا جسم بی رنج باشد و قوت گيرد و انبیاء و اولیاء میگویند که این بکن و آن مکن تا 
  ۱۳۵  ...........  ین رو میفرماید مصطفی علیه السلام العلم علمان علم الابدان و علم الادیانجان صفا یابد و فربه شود از ا

و در تقریر . در بیان آنکه حق تعالى دنیا را که ممات است حیات نمود بخلق و عقبی را که حیات است ممات نمود
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  ۱۳۶  ...................................................................................  .اللّه یحیی به ابدان الصدیقينآنکه الجوع طعام 
در بیان آنکه هر کرا آن نور هست که فرشتگان را بود طين آدم او را از اسب نیفکند و نور خدا را در آدم بیند، بلکه هر که 

ء و ذرات خدای تعالى را بیند چنانکه ابایزید بسطامی رحمه اللهّ دید کاملتر باشد در سنگ و کاه و چوب و در همه اشیا
و فرمود که ما رأیت شیئاً الا ورأیت اللّه فیه، و در تقریر آنکه حق تعالى اولیا را بر اسراری مطلع کرده است که اگر شمۀ 

حق تعالى اگر ایشان را امين ندیدی خز ظاهر کنند نه آسمان ماند و نه زمين، الا محال است که ایشان نیز پیدا کنند زیرا 
  ۱۳۷  ...........................................................  این اسرار را بدیشان نسپردی مولانا قدسنا اللّه بسره العزیز میفرماید

ن آلتی است در دست زیرا ولى خدا از هستی خود مرده است و همچو. در بیان آنکه همنشینی اولیا همنشینی با خداست
چنانکه مصطفی علیه . قدرت خدای تعالى، مثل قلم در دست کاتب هر چه از قلم آید آن را اضافت بکاتب کنند نه بقلم

و در ایراد حکایت بایزید قدس اللهّ سره که در . السلام میفرماید که من اراد ان یجلس مع اللّه فلیجلس مع اهل التصوف
نی ما اعظم شأنی و لیس فی جبتی سوی اللّه، در حال هشیاری مریدانش تشنیع کردند که حالت مستی فرمودی که سبحا

چرا چیزی میگوئی که در شریعت کفر است و فرمودن او که اللّه اللّه، اگر دیگر چنين سخن گویم همه کاردها بکشید و مرا 
  ۱۳۸  ......................................................................................................................  سوراخ سوراخ کنید

پشیمان شدن مریدان از آن حالت و خود را ملامت کردن که چرا گفتۀ شیخ را حق ندانستیم چون از ما کاملتر و داناتر و 
  ۱۴۰  .................................................................................................................................  بیناتر است

که در فراق دریای معنی منجمد شده اند از این روی در در بیان آنکه عالم معنی چون آب است و صور چون کف و یخ 
بیند زیرا موقوف ِّو دیوار این عالم را جماد میگویند که یخ گرفته است و در او نرمی و روانی نیست، عاقل یخ را آب می

 عالم و صور اول معنی بودند و علم محض بیچون و چگونه، باز آخر چون آفتاب. نظر آفتاب است که باز آب شود
  ۱۴۱  .....................................  )و کل شیئی هالک و الا وجهه(قیامت درتابد معنی شوند که کل شیئی یرجع الى اصله

در بیان آنکه لذت های دنیا مستعار است در حقیقت دنیا از خود لذت ندارد، زشت است و ناخوش بواسطۀ مزه خوش 
ای که خودر ا بگلگونه و اسپیداج بیالاید و بواسطۀ ان تزیين خوب نماید پس خوبی مزه است که ِّعجوزهمیشود همچون 

  ۱۴۲  ...........................................................................................................  همه زشتها بوی خوش نمایند
رضی اللّه تعالى عنه که مرید و در بیان آنکه این معانی غریب نادر بخشایش سید برهان الدین محقق ترمدی است 
  ۱۴۳  .........................................  .شاگرد مولانای بزرگ بهاءالدین محمد المعروف بولد قدس اللّه روحه العزیز بود

ببینند اینکه روی نمینماید از در بیان آنکه حق تعالى کریم است و خلایق را برای آن آفرید که او را بشناسند و بدانند و 
بخل نیست بلکه از غایت کرم است، زیرا خلق تاب آفتاب دیدار او را ندارند اگر بی حجاب روی نماید در حال 

چنانکه مادر طعام و نان . ها ميرساند تا از آن منتفع شوند و قوت گيرندِّبسوزند پس نور خود را اندک اندک بواسطه
د و در صورت شير نان و گوشت را بطفل خود میخوراند اگر عين نان و گوشت را در دهان او میخورد تا در او شير میشو

همچنانکه آدمی لذت گيرد از آتش بواسطۀ حمام و آب گرم، لیکن اگر در عين آتش . کند و بخوراند طفل در حال بميرد
  ۱۴۴  ................................................  رود سوخته شود مرغ سمندری باید که در عين آتش درآید و آن ولى خداست

مثل آوردن حکایت مرد خفته را که دهانش باز مانده بود ماری در دهانش رفت سواری عاقل آن را بدید، گفت اگر این 
گاه کنم از ترس زهره های کوه درخورد ِّمیوه اش بدرد به از این نیست که بالزام و زخم چوب او را از اینِّمرد را از حال آ

اولیاء نیز اگر از . دهم و زیر و بالایش بسیار بدوانم باشد که قی کند و مار با آن قی از شکم او بدر آید، همچنان کرد
شان بدرد و از اطاعت و کوشش بمانند لیکن ایشان را بطریق بر عملی دارند که عاقبت ِّزشتی نفس بخلق خبر دهند زهره

  ۱۴۶  .............................................................................................................................  از نفس برهند
  ۱۴۷  ..............................................  در معنی این حدیث پیغامبر علیه السلام که جز یا مؤمن فان نورک اطفاء ناری

نه حضرت مولانا ابهاء الدین و الحق ولد را عظم اللهّ در بیان مرید شدن سید برهان الدین محقق ترمدی رضی اللّه ع
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ذکره در بلخ و دیدن مفتیان بلخ پیغامبر را علیه السلام در خواب که در خیمۀ بزرگ نشسته بود و بهاء الدین ولد را 
لعلماء خوانند و استقبال کرد و با کرام و اعزاز از تمام بالای خود نشانید و بمفتیان فرمود که بعد از این او را سلطان ا

آمدن مفتیان بامداد باتفاق تا آن عجایب را که در یک شب دیده بودند عرضه کنند که دوش چنين دیدیم پیش از آنکه 
بسخن آیند حضرتش جمله را بعين آن صورت که ایشان دیده بودند بعلامات تمام بیان فرمود، بیهوشی و حيرت آن 

های دیگر فرمودی که سر سر ایشان بود و از ِّلایق گفتی و بر سر آن فایدهجماعت یکی در هزار شد و پیوسته ضمایر خ
  ۱۴۹  ...........................................................................................................................  .آن خبر نداشتند

از  در بیان آنکه چون بهاءالحق و الدین قدس اللّه سره از قوم بلخ و محمد خوارزمشاه رنجید از حق تعالى خطاب آمد که
همچنين . سبب خرابی آن ولایت و هلاک آن قوم از آن شد. این ولایت بيرون رو که من ایشان را هلاک خواهم کردن

هر قومی را حق تعالى هلاک نکرد تا پیغمبر آن زمان از ایشان نرنجید که تا دل اهل دلى نامد بدرد هیچ قومی را خدا 
ولد بقونیه و مرید شدن سلطان علاء الدین و کرامتهایش بعين دیدن و  و در تقریر آمدن مولانا بهاء الدین. رسوا نکرد

عشقبازیهایش بحضرت بهاءالدین ولد قدسنا اللّه بسره وبعد از نقلش هفت روز تعزیه داشتن  و عرس دادن و سارناشدن 
  ۱۵۱  .......................................................................................  .او و تمامت اهل قونیه را مالها بخشش کردن

در بیان نشستن مولانا جلال الدین قدسنا اللّه بسره العزیز بر جای والدش مولانا بهاء الدین ولد رضی اللهّ عنه و بعلم و 
عمل و زهد و تقوی و فتوی همچون پدر آراسته شدن و رسیدن سید برهان الدین محقق عظم اللهّ ذکره بطلب شیخ خود 

یافتن و فرزندش مولانا جلال الدین را دیدن که در علوم ظاهر بغایت شده بود و بمرتبۀ پدر رسیده و بقونیه و شیخ را نا
بدو گفتن که بعلم وارث پدر شدی الا پدرت را غير از این احوال ظاهر احوال دیگر بود و آن آمدنی است نه آموختی، 

را نیز از من کسب کن تا در همه چیز ظاهراً و  بر رسته است نه بربسته و آن احوال از حضرتش بمن رسیده است، آن
  ۱۵۳  .................................................................................................  باطناً وارث پدر گردی و عين او شوی

در بیان مرید شدن جلال الحق والدین قدسنا اللّه بسره العزیز سید برهان الدین محقق رضی اللّه عنه را و مدت نه سال 
ر صحبت او بودن و بعد از آن نقل کردن سید برهان الدین و مولانا جلال الدین بمجاهده و ریاضت مشغول شدن و د

بکمال شیخی رسیدن و عين او گشتن و قطب زمان خویش شدن چنانکه کاملان و واصلان و قطبان اولين و آخرین 
  ۱۵۴  .................................................................................................................  .محتاج عنایت او بودند

در بیان آنکه از دور آدم تا این غایت احوال اولیای کامل و عاشقان واصل ظاهر شد و خلق رو بدیشان آوردند و احوال 
بزرگی ایشان را همه شنیدند و قبول کردند و اهل علم ظاهراً از حال ایشان بیخبر بودند تا حدی که منصور حلاج رحمة 

ا از غایت بیخبری بردار کردند و آویختند باز بالای عالم اولیاء عالم دیگر است و آن مقام معشوق است، این اللّه علیه ر
خبر در عالم نیامد و بهیچ گوش نرسید مولانا شمس الدین تبریزی عظم اللّه ذکره جهت مولانا جلال الدین قدسنا اللّه 

بۀ اولیائی و اصل سوی عالم معشوقی برد زیرا از ازل گوهر آن دریا بسره العزیز ظاهر شد تا او را از عالم عاشقی و مرت
  ۱۵۵  ........................................................................................................  بود که کل شیئی یرجع الى اصله

بظاهر خوب زیرا دنیا گندم نما و جو فروش است . در بیان آنکه غم آخرت زندگی بار آورد و غم دنیا دل را پژمرده کند
ایست که خود را میآراید و در نظر خوب و جوان مینماید، بسحر و مکر مردم را ِّمینماید و در حقیقت زشت است،عجوزه

از راه میبرد رهزن راه خداست، قلب را زر مینماید و بدرا نیک و نیستی را هستی شهوات و چرب و شيرین دنیا بزبان 
  ۱۵۶  ............................................  تا سود بری و سود آن کلی زیان است حال وسوسه میکند آدمی را که گرد ما گرد

همچنانکه کودکان یکی پادشاه . در بیان آنکه کارهای دنیا همه بازی است و در آن کارها هیچ فائده و حاصلی نیست
اینهمه عمر ضایع . بدان هیچ قلعه و ولایتی حاصل نشود. شود و یکی وزیر و یکی سرهنگ و یکی امير و بعضی لشکر

چون پير شوند و بزرگ از آن پشیمان گردند و گویند که چرا عوض بازی علم و ادب . کردن باشد در بی فائدگی
اکنون عمر دنیا را حالت طفلی دان، و شهوات و شاهدان و جاه و مال . سب جهل خواری و بینوائی میکشیم. نیاموختیم
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و آخرت را حالت پيری دان که بر تو مکشوف میشود که آنچه . بازی دان که در آن حاصلی نیست جز پشیمانی را آن
چنانکه حق تعالى میفرماید انما الدنیا لعب . شيرین مینمود تلخ بود، و آنچه جاه چاه، و آنچه خوب زشت، الى مالانهایه

و در سورۀ دیگر میفرماید که زین . ب نیست بتزیين خوب مینمایدزینت از آن میفرماید که ذاتش از خود خو. و لهو و زینة
مزین نمود شهوات خود را بخلق همچون مس زراندود و یا چون عجوزۀ آراسته بظاهر خوب و . للناس حب الشهوات

  ۱۵۸  ........................................................................  بباطن زشت، خویش دروغ و زشتیش راست چنانکه قلب
چنانکه آتش قادر . در بیان آنکه در مخلوقات و مصنوعات آدمی است که مختار است و باقی مجبوراند اختیاری ندارند

پس آدمی در محل حساب از آن است . نیست که گرمی نکند و آب نتواند که تری نکند و آفتاب نتواند که روشنی ندهد
اگر گوید مجبور و قادر نیستم خلاف میگوید زیرا پشیمانی او بر کار کرده و . که مختار است و بربد و نیک قادر است

  ۱۵۸  ....................................................................................................................  مکذب دعوی اوست
چنانکه کشتاورز از خانه و . در بیان آنکه هرکه در ترک کردن عوض بیند ترک بر او آسان شود بلکه عاشق ترک گردد

بار غله را بيرون میآورد و بعشق تمام در صحرا میافشاند زیرا یقين میداند که عوض یکی ده و بیست خواهد برداشتن و ان
  ۱۶۰  .......................  صورتهای این بسیار است چنانکه مصطفی علیه السلام میفرماید که من ایقن بالخلف جاد بالعطیه

در بیان آنکه عالى همت آنکس است که بخدا مشغول شود و خود را فراموش نکند چنانکه خودی او نماند هستی حق 
و دون همت آن کس است که » من و تو رفته و خدا مانده*کی بود ما ز ما جدا مانده«هستی او شود چنانکه گوید 

که طفل خرد را اگر صد سراسب ببخشند شاد نشود و همچنان. بخودی خود مغرور شود و بدین قدر هستی قانع گردد
بمرغکی شادمان گردد و در تقریر آنکه عمر را بهائیست که اگر خانه های پر زر بدهی یک ساعت عمر نتوانی خریدن 

اینچنين عمر را بی عوض ضایع میکنی بنگر که در آخر . که الیواقیت تشتری بالمواقیت و المواقیت لاتشتری بالیواقیت
  ۱۶۱  ............................................................................................................  .حسرتها خواهی خوردنچه 

در بیان آنکه هر نفسی که آدمی در دنیا میزند و آن رادر نظر نمیآورد عنداللّه هیچ ضایع نیست و عاقبت همه پیش 
  ۱۶۲  ...........  اً یره و من یعمل مثقال ذرة شراً یرهخواهد آمدن از خير و شر، چنانکه میفرماید که فمن یعمل مثقال ذرة خير

من عرف اللّه کل لسانه، و من عرف اللّه طال : و در تأویل این حدیث که. در بیان این حدیث که اکثر اهل الجنة البله
را میفرماید که هر که خدا را شناخت زبانش لال شد و باز میفرماید که ظاهر معنی این حدیث متناقض مینماید زی. لسانه

هر که خدا را شناخت زبانش دراز شد الا متناقض نیست زیرا معنیش این است هر که خدا را شناخت از غير سخن خدا 
بلکه ابلهی که از همه  زبانش لال شد و در ذکر خدا زبانش دراز شد و از آنکه ابله میفرماید ابلهان نادان را نمیخواهد،

معرفت حق از ) دیوانه کسی بود که او روی تو دید وانگه ز تو دور ماند و دیوانه نشد. (عاقلتر است چنانکه شاعر گوید
هرگز طفل پنج ساله از صورت خوبی . کمال عقل باشد و کمال عقل آن است که چون تجلی حق بدو رسد بیهوش شود

ف را ادراک نکرده است پس برقرار خود بماند و متغير نشود بخلاف عاقلی و بالغی زیرا آن ذوق و لط. بیهوش نگردد
اکنون دانسته شد که از اکثر اهل الجنة البله کسانی را میخواهد که از غایت عقل . که از آن جمال بگدازد و بیهوش شود

هر که . که بدانسته ام که نادانم----- ن تا بدانجا رسید دانش م: اندِّاند و بیهوش گشته چنانکه گفتهِّو معرفت نادان شده
قدرت حق را که همچون آفتاب است ببیند، بر قدرت چون ذرۀ خود کی نظر اندازد و هر که علم بی پایان خدا را 

پس هر که حق تعالى را دید و صفات خود را فراموش . مشاهده کند قطرۀ علمی را که بوی رسیده است چه وزن نهد
  ۱۶۳  .................................................................................................  .و خدابين شد کرد، از خودبینی رهید

و آن . در بیان آنکه آدمی را بهر چه میل است و محبت دارد جنس آن است، بشرطی که میل و محبت بی غرض باشد
اند که عن ِّاحب چنانکه گفتهمحبت دلیل کند که جانهای ایشان از عهد الست از یک جنس بوده است که المرء مع من 

و غذا دو نوع است یکی حسی و یکی . المرء لاتسأل و اسأل جلیسه و در تقریر آنکه هر کسی را از غذای او شناسند
اکنون بعضی را میل بفقه است و بعضی را . حسی نان است و گوشت و آب و غيره و عقلی علوم و حکمت است. عقلی
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بدواوین عطار و سنائی رحمة اللّه علیهما و بعضی را بدواوین شعریه مثل انوری و  بمنطق بعضی را بتفسير و بعضی را
ظهير فاریابی و غيره هر کرا میل بدواوین انوری و شعرای دیگر، از اهل این عالم است و آب و گل بر او مستولى است و 

یز که مغز مغز است و نغز نغز و زبدۀ سخن هر کرا میل بدواوین سنائی و عطار است و فوائد مولانا قدسنا اللّه بسره العز
  ۱۶۵  ..............................................................  .سنائی و عطار دلیل آن است که از اهل دل است و از زمرۀ اولیاء

غير طاعت وذکر بر فرشته قلم نیست زیرا . اند یکی فرشته و یکی حیوان و یکی آدمیِّدر بیان آنکه مخلوقات سه نوع
پس در طاعت وذکر او راثوابی . همچون ماهی که زنده از آب است، او نیز بدان زنده است. کاری دیگر از او نمیآید

نباشد، زیرا غذای خود میخورد و کار خود میکند و بر حیوان نیز هم قلم نیست زیرا بخواب و خور و غفلت زنده است و 
در حیوانی و غفلت خوش است و فارغ و ایمن او را نه بهشت است و نه . ر ندارداند قابلیت کاردیگِّبجهت آنش آفریده

اما آدمی که نیمش فرشته است و نیمش حیوان صفت فرشتگیش طاعت میخواهد و صفت حیوانیش غفلت و . دوزخ
معاقب  اند، فرشتگیش بالا میکشد و حیوانیش زیر پس قلم بر وی است وِّخواب و خور این هر دو صفت دایم در جنگ

. که چرا میل بشغلی که بهتر است نمیکند، چون قابلیت و استعداد آن دارد که کار نیک کند بدرا چرا اختیار کرد. اوست
پس جزاش دوزخ باشد و چون جهد نماید و با نفس حیوانی محاربه کند صفت ملکی را در خود زیادت گرداند و بر 

از فرشتگان بالاتر باشد، زیرا با وجود چندین موانع جهدها کرد و  مقامش بهشت شود و درجۀ او. کافر نفس غالب آید
جهاد نمود و رنج بر خود نهاد و بخلاف طبع خود کارها کرد و طاعت را گزید پس مقامش بالای ملائکه باشد چنانکه 

ها الشهوة و خلق مصطفی علیه السلام میفرماید که ان اللّه خلق الملائکة و رکب فیهم العقل و خلق البهائم و رکب فی
بنی آدم و رکب فیهم العقل و الشهوة فمن غلب عقله علی شهوته فهو اعلی من الملائکة و غلبت شهوته علی عقله فهو 

  ۱۶۶  ..........................................................................................................................  .ادنی من البهائم
و آنکه نزد شیخ نمیآید از رد شیخ است و آنکه از شیخ  .در بیان آنکه منکر شیخ منکر شیخ نیست از او منکر است

بیند نیست که شیخ را کرامت نیست، شیخ از سر تا پا همه کرامت است الا چون آن مرید را نمیخواهد خوبی ِّکرامتی نمی
شیخ صفت خدا دارد که تخلقوا باخلاق اللهّ حق تعالى خوب است خوب را . و کرامت خود را از او پنهان میدارد

  ۱۶۸  ......................................................................................  .دوست میدارد که ان اللهّ جمیل یحب الجمال
پس . اند و هر که بسر خدای عشق بازی کند با خدای کرده باشد، بکسی دیگر نکرده باشدِّدر بیان آنکه اولیاء اسرار  حق

همچنانکه بمصطفی علیه السلام میفرماید که لولاک لما خلقت الافلاک از این روی حق تعالى عشقبازی بخود میکند 
اگر تو نمیبودی آسمان و زمين را نمیآفریدم یعنی برای آن آفریدم که تا من که خدایم پیدا شوم چنانکه میفرماید کنت کنزاً 

ل داند که این هر دو سخن هر که زیرک است و عاق. مخفیاً فاحببت ان اعرف، گنجی بودم پنهان خواستم که پیدا شوم
  ۱۷۰  ..................................................................................................................................  یکی است

در بیان آنکه هر که ولى خداست راستين او را خودی نماند و پیش از مرگ ضروری که آن مرگ بیخبران و عوام است 
ان تموتوا از خدا هست شد زندگی یافت، اینچنين  پیش عظمت خدای تعالى مرد و تمام نیست گشت، بامر موتوا قبل

ذاتی نميرد و تا ابد باقی باشد زیرا هستی مردارش در نمکلان وصال پاک گشت و سر بسر نمک شد همه عالم مرید 
همچنانکه زراندود هم از کان زر باشد . چنين شیخ باشند اگر دانند و اگر ندانند زیرا خوشیهای عالم همه از پرتو اوست

که بزر اندود روی آرد از زرروی نگردانیده است بلکه روز و شب روی بزر دارد و ساجد و عابد زر است لیکن زر  هر
بر این تقدیر معلوم میشود . اینجا مستعار است عاقبت نخواهد ماندن پس خدای را بوجهی بندگی میکند که بخدا نرسد

  ۱۷۲  ................  .رو میکنند و شیخ را میپرستند الا خبر ندارند اند و بهر سوی که رو میکند بشیخِّکه همه عالم مرید شیخ
  ۱۷۳  ........................................  در تفسير این آیت که ائتیا طوعاً او کرهاً، و در معنی وان من شیئی الا یسبح بحمده

ناری است نه . در بیان آنکه خوشیهای دنیا که درمان مینماید در حقیقت درداست، و شيرینیش تلخ است و خویش زشت
و در تقریر آنکه اولیا را مقام نه دوزخ است و نه . نوری، لاجرم بدوزخ میبرد که اصل اوست که کل شیئی یرجع الى اصله
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اگر کسی که نزد پادشاهی رود برای سود خود از پادشاه . مقتدر بهشت چنانکه میفرماید فی مقعد صدق عند ملیک
بخلاف کسی که عاشق شاهدی شود . اميری و منصب طلبد پادشاه را برای خير خود دوستدار باشد نه برای نفس پادشاه

س دوزخ و پس زاهدان از تر. غرض او از شاهد شاهد باشد نه خير او. از او مال نطلبد بلکه مال خود را فدای او کند
سود بهشت خدا را میپرستند و اولیاء بعکس ایشان خدا را برای خدا میپرستند و در بیان آنکه هر که تن را نکشت و زبون 

. آدمی در حقیقت جان است و خود را تن پنداشته است چنانکه سنائی فرموده است. نکرد آخر کار علف دوزخ شود
خودی اصل را گذاشته است و تن بیگانه را که . »و پنداشتستی سبوئیتو آبی  ---- تو جانی و انگاشتستی که جسمی«

  ۱۷۵  ........................  .دشمن است و از او خواهد جدا شدن روز و شب میپرورد و خود را بینوا و گرسنه و برهنه میدارد
حرفتها و صنعتها که کمترین چیزهاست بی . بد که ناپاک از آب پاک شودلا. در بیان آنکه پاکی باطن را آبش شیخ است

استادی و معلمی حاصل نمیشود، شناخت خدای تعالى که مشکلترین و عزیزترین کارهاست و بالای آن چیزی نیست از 
علیهم السلام بی  حق تعالى برای آن کار نیز معلمان پیدا کرد و آن انبیاء و اولیاء اند. خود کی میتوان بدان رسیدن

آنکه بی استاد دانست نادر است و برنادر حکم نیست و هم آن نادر برای . حضرت ایشان آن کار بکس میسر نشود
باز نباید گفتن بمرید . آنست که خلق دیگر از او بیاموزند و چون آموختند و بمراد رسیدند، چه از غیب و چه از استاد

همچنانکه نشاید گفتن که من از . نیز بروم و از او طلب دارم از تو قبول نمیکنمواصل که از آن شیخ که تو یافتی من 
از این اندیشه آدمی کافر شود زیرا این همان است، . پیغمبر و یا از شیخ نمیستانم بروم از آنجا بطلبم که ایشان یافتند

وید که من از این چراغ نمیافروزم مثالش چنان باشد که شخصی چراغی افروخته باشد دیگری هم که طالب چراغ باشد گ
  ۱۷۶  ................................  .ای، این سخن نه موجب مضحکه باشدِّچراغ خود را بروم از آنجا بیفروزم که تو افروخته

. اندِّم غیب و جهان معنیدر بیان آنکه اجرام موجودات از آسمان و زمين و تمامت نقوش و صور حجاب و پردۀ عال
دست . همچون جوی نیل که در کام سبطیان آب بود و در دهان قبطیان خون. لیکن این پرده بر بیگانگان است نه اولیاء

اند ِّاکنون اجزای عالم همه آلت حق. آدمی در حق دوست نوازش و مرهم است و در حق دشمن گرز و زخم است
و با کسانی که حق خوش . اندِّکسانی که حق را خوش است ایشان نیز خوش پس با. اندِّچنانکه هفت اعضاء آلت روح

  ۱۸۰  ............................................................................................................  .اندِّنیست ایشان نیز ناخوش
از در بیان آنکه از خدا ترسیدن مقام بزرگ است که المخلصون علی خطر عظیم، هرگز موش از شير نترسد، ترس موش 

بلکه ترسشان از شحنه و عسس باشد که جنس . اند چه مرتبۀ آن دارند که از خدا بترسندِّاهل دنیا موش صفت. گربه باشد
و باز عقل . ایشان است و در تقریر آنکه عقل ترازوی این جهان است، مرد بیعقل را تمیز نباشد، مردار را از پاک نداند

ار شود، آن درد عقل را تمییز راست بخشد تا تواند راه خدای تعالى را بریدن و تنها تمییز کلی ندارد مگر درد حق باوی ی
  ۱۸۱  .........................................  .درد عقل را آلت خود گرداند در طلب عقبی و ملاقات خدا. بمنزل وصال رسیدن

ن الدین محقق را رضی اللّه عنه پرسیدند که راه را پایان هست یا نی در بیان آنکه طلب دواست و راه نیز دو، سید برها
فرمود که راه را پایان هست اما منزل را پایان نیست زیرا سير دو است یکی تا خدا و یکی در خدا، آنکه تا خداست 

رسیدی بعد از آن سير  پایان دارد زیرا گذر از هستی است و از دنیا و از خود اینهمه را آخر است و پایان اما چون بحق
  ۱۸۲  .............................................................................  .در علم و اسرار معرفت خداست و آن را پایان نیست

کفر و ایمان یکسان شدی و اگر کسی را خلاف آید که پیغامبر خود را بهمه نمود . در بیان آنکه اگر عالم اولیا ظاهر گشتی
ابوذر چرا یکسان نشد، گوئیم که آن نمودن بقابلان بود زیرا وجود نبی همچون آفتاب است که بر بدو نیک  ابوجهل با

اما . تابان است، خوب را از زشت ممتاز میکند چنانکه در قیامت بدو نیک پیدا شود که یوم تبیض وجوه و تسود وجوه
پس نمودن آن . در شب پنهان باشد و بروز ظاهر شود اند از آنکه دنیا شب است و آخرت روز همه چیزِّدر دنیا پنهان

است که آفتاب بسنگ لعل مینماید و او را گوهر باقیمت میکند، اما باقیان را باین وجه مینماید که سنگ را از لعل 
  ۱۸۳  ..............................................................میشناسد و شبه را از گوهر، آن نمودن بمقبولان باشد نه بمردودان
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اند و اولیاء مظهر نهار و نهار یک چیز است گاه در مظهر ِّاهل دنیا مظهر لیل. در بیان آنکه دنیا لیل است و آخرت نهار
حق تعالى قیامت را یوم دین خواند، پس آخرت روز باشد زیرا در روز روشن بد و نیک پیدا . مینماید و گاه بی مظهر
انبیاء و اولیاء که مظهر نهاراند حکم نهار دارند که از وجود ایشان مؤمن از کافر و . شتی ممتاز گرددشود، دوزخی از به

از وجود آدم ابلیس از ملائکه جدا گشت و همچنين از وجود موسی، فرعون و اتباعش و از . منکر از مقر ممتاز میشود
اند، لیل ِّدنیا و اهل دنیا لیل. ولهب و جنس ایشانوجود ابراهیم، نمرود و اشیاعش و از وجود مصطفی، ابوجهل و اب

  ۱۸۴  ...  .پس باید که بخاصیت خوابشان گران باشد. خواب آورد از آن سبب خلق درخواب غفلت غرقند که در لیل دنیااند
دیم است و قایم بخدا، حدوث و عدد در صورت ایشان باشد نه در معنی در بیان آنکه نور انبیاء و اولیاء و مؤمنان ق

اند که همه زنده ِّو از آن سبب یک نفس. فرماید پیغامبر علیه السلام که کنت نبیاً و آدم بين الماء و الطينِّاز اینرو می. شان
نماید همچنانکه آفتاب در صد اند چون نظر بنور ایشان کنی جمله را یک بینی و اگر بصورتشان نگری متعدد ِّبنور حق

ها متعدداند اما نور یکی است از این جهت مصطفی صلوات اللهّ علیه مؤمنان را نفس واحد ِّتابد خانهِّهزار خانه می
خواند که آن یگانگی مخصوص بدیشان است، باقی همه متعدداند ظاهراً و باطناً مثلا هر کس را در خانۀ خود چراغی 

الا چراغ خانۀ مؤمنان چون . زیرا هر یکی جدا چراغی دارند. انۀ دیگری تاریک نشودهست از مردن چراغ یکی خ
ها تاریک شوند و در تقریر آنکه هر که مدح اولیا میکند در ِّآفتاب است که اگر غروب کند یا منکسف گردد همه خانه

  ۱۸۵  ..................................................  حقیقت مداح خویشتن است چنانکه مولانا قدسنا اللّه بسره العزیز میفرماید
در بیان آنکه اصل دین محبت حق است، و جملۀ علمها برای آن است که آدمی را محبت حاصل شود و اگر باشد زیاده 

خود را  دلیل بر آنکه شخصی جرمها و گناههای بسیار. محبت بیعمل فایده دهد اما عمل بی محبت فایده ندهد. گردد
تا حدی که مصطفی صلعم از آن گناههای بی حد در . روزی بحضرت مصطفی علیه السلام یک بیک عرضه داشت

آخرالامر گفت یا رسول اللهّ اینهمه هست الا شما را عظیم دوست میدارم، فرمود که چون مرادوست . تعجب ماند
اگر عمل بی محبت فایده کردی ابلیس بعد از چندین  .میداری از مائی که المرء مع من احب و من احب قوماً فهو منهم

مثلا اگر کسی بشخصی خدمتها کند . در عمل مکرو ریا گنجد اما در محبت هرگز نگنجد. طاعت مردود و ملعون نگشتی
دانی که آن عملها همه مکر . و دلداریها و تواضعها کند بنیت اینکه او راایمن گرداند و چون فرصت یابد سرش را ببرد

اند و مطلع الا ِّو در تقریر آن که اولیاء بر همه اسرار واقف. های باریای پر غرض همين حکم را داردِّطاعت. وده استب
  ۱۸۸  ........... مصلحت نیست که راز را پیش نااهل فاش کنند که اگر مصلحت بودی خود حق تعالى نیز بدیشان بنمودی
از این رو . در بیان آنکه آدمی اوست که ممیز باشد تا تواند فرق کردن میان حق و باطل و دروغ و راست و قلب و نقد

در هر که تمیز باشد بنقش ظاهر فریفته نشود همچنانکه صراف . فرماید پیغامبر علیه السلام که المؤمن کیس ممیزِّمی
کنند و ِّاند نقد را از قلب و حق را از باطل میدانند وجدا میِّان حق صرافانشود، مردِّبنقش درم و سکۀ آن فریفته نمی

در تقریر آنکه مدح اولیاء میکردم شیطان از سر رهزنی که خلق اوست گفت از مدح دیگران ترا چه فایده و خواست که 
چون ترا لبیکی جواب همچنانکه بشخصی که دایم یا رب میگفتی گفت چند یارب میگوئی، . مرا از آن طاعت باز دارد

بعد مدتها از حق تعالى بوی خطاب رسید که . نميرسد بدینطریق آن رهرو را از راه برد تا سالها از ذکر و طاعت بماند
حق تعالى فرمود که آن یارب گفتن تو عين لبیک گفتن . گفت از آنکه لبیک جواب نميرسید. ترک یارب گفتن چرا کردی

پس بخود آمد و دانست . دارم که یارب میگوئی و اگر چنين نیست دیگران چرا نمیگویندمن است، آخر من ترا بر آن می
  ۱۹۰  ..................................................  باز بر سر رشته افتاد و بیارب گفتن مشغول شد. که آن منع مکر شیطان است

پس هر . ت صدق و محبت و نهایت طلب و مودت حق آخر دریائی شدای بود، از غایِّدر بیان آنکه هر ولى اول قطره
ولى دریائی است بی پایان و هر دریائی از این دریاها از دریای با عظمت پر رحمت حق همچو موجی است و موجها 

 باشد بر بیش موج مولانا قدسنا اللهّ بسره العزیز از همه موجها بیشتر است و پیشتر هر کرا همت عالى. اندِّدر دریا متفاوت
  ۱۹۴  ............................................................................................................................  زند و پیش دود
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در بیان آنکه مرید راستين اوست که احوال و تقرب شیخ را که بخدا دارد ظاهراً و باطناً اکتساب کرده باشد و بمقامات 
این چنين مرید را تفضیل مینهیم بر . ر حقیقت عين شیخ باشدشیخ رسیده، باعتبار ما کان او را مرید خوانند و الا د

در طلب سست بوده باشد و از . اولیای گذشته نه هر مرید ناقص را که راه شیخ چنانکه حق آن است نبریده باشد و نرفته
رادر جهاد  رنجها گریخته و کاهلی ورزیده و بکلی خود را فدای حقناکرده و مرادهای نفس را گردن نازده، و نفس خود

.اینچنين کس را بنام اگر مرید خوانند اسمی باشد بی مسمی فافهم. ناکشته اوصاف حیوانی بر او غالب و ملکی مغلوب
  ...............................................................................................................................................  ۱۹۵  

همچون صورت جرمی و تنی . در بیان آنکه اولیا و ملک باطنشان و جمال روح بیچونشان از چشم حس پنهان است
جهت آنکه این جهان ظاهر و محسوس است . ای است از ملک باطن ایشانِّو صورت عالم ذره. ندارد پنهان مانده است

ای محسوس گشتی و بصورت درآمدی عالم ِّبس هول و بزرگ و زیبا و خوب مینماید اگر از معنی و باطن ایشان ذره
گر عقل محسوس شدی و مصور گشتی آفتاب روشن از شب تاریکتر نمودی واگر اند اِّخرد و حقير نمودی چنانکه گفته

و در تقریر آنکه آدمی مرکب است از صورت و معنی و . حماقت محسوس گشتی شب تارکی از روز روشنتر نمودی
رک و کنند و روی مینمایند تا بر او کدام ِّشیطانی و رحمانی دمبدم از اندرونش حوران بهشت و دیوان دوزخ سر می

لاجرم آخر کار . رغبت بدان کند تا قبله و معشوقش آن شود. صفت غالب است و بکدامين صورت مناسبتش بیشتر است
  ۱۹۸  .........................................................................................................  عين آن گردد و بدان حشر شود

ممکن نیست که کس بحق رسد و اگر ممکن بودی حق  در بیان آنکه لابد است که شیخ وسیلت گردد و رهبر، و بی شیخ
تعالى پیغامبران و مشایخ را نفرستادی و اگر نادراً کسی بی شیخ رسد، آنکه بواسطۀ شیخ رسد کاملتر باشد، و دلیل بر این 

کاملی گفتش که اگر مردی . شخصی هر روز خدای تعالى را چهل بار میدید و از سر مستی حال خود را بخلق میگفت
. رو ابایزید را یکبار ببين، او بجواب گفت که من خدای بایزید را هر روز چهل بار میبینم پیش ابایزید بچه رومب

در . بایزید را معلوم شد. اوبازگفت که اگر مردی یکبار بایزید را ببين چون ماجری دراز کشید آن شخص عزم ابایزید کرد
زیرا . چون آن طالب ابایزید را بدید برنتافت، در حال بمرد. ون آمدبیشۀ مهیب میگشت، از بیشه باستقبال آن طالب بير

. چون از آن قوت و مقام که بایزید میدید بر او تجلی کرد برنتافت، د رحال جان بداد. او خدا را بقدر قوت خود میدید
ل آن طالب بعلو و مرتبۀ اکنون مقصود از بیشه فکر و علوم بایزید است که اگر از مقام خود بيرون نیامدی صد هزار سا

پس از مقام خود نزول کرد که کلموا الناس علی قدر عقولهم لاعلی قدر عقولکم، تا آن طالب او را تواند . او نرسیدی
  ۱۹۹  ..........................................................................................................  .دیدن وفهم کردن هم توانست

و بعضی مستور مرتبۀ مستوران بلندتر است از مرتبۀ مشهوران و از این سبب مشایخ  در بیان آنکه بعضی اولیاء مشهوراند
و انبیاء نیز همچنين آرزو داشتند، . اند که از آن مستوران یکی را بیابندِّبزرگ سرآمده همواره در تمنا و آرزوی آن بوده

ه السلام از سر صدق و عشق که و ندا کردن مصطفی علی. حکایت موسی و خضر علیهما السلام درقرآن مذکور است
واشوقاه الى لقاء اخوانی و بتضرع و ابتهال طلبیدن از حق تعالى ملاقات خاصی را و فرمودن حق تعالى که خاصی از 

خواص بر تو خواهد آمدن و گفتن مصطفی علیه السلام با عایشه رضی اللهّ عنها که یکی از خاصان حق بر در ما خواهد 
و اگر این معنی متعذر . اقاً من در خانه نباشم او را بنوازش و دلداری در خانه بنشان تا آمدن منآمدن و لیکن اگر اتف

شود و مقبول نیفتد، باری حلیۀ صورت او را بقدر امکان ضبط کن تا بمن شرح کنی حلیۀ او را، که در شنیدن حلیۀ 
  ۲۰۳  ................................................................................................................  .ایشان فایدۀ عظیم است

در بیان آن که هر روز مصطفی علیه السلام وقت غروب باصحابه بيرون شهر فتی و روی سوی یمن کردی و فرمودی که 
انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن و با آن بوعشقبازیها کردی و وجد و حالت نمودی و از خوشی آن بیهوش گشتی 

در خانه «نهادی و در خواب رفتی باقی را دستوری نیست گفتن و العاقل یکفیه الاشارة و سر بر زانوی یکی از صحابه 
و در تقریر آن که جنید رحمة اللّه علیه در خلوت از حق تعالى مقامی میطلبید، . »اگر کس است یک حرف بس است
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تا این مقصد از او میسر جوابش دادند که آن مقام بصد چله حاصل نشود، لیکن برو در فلان شهر پیش احمد زندیق 
میپرسید که احمد صدیق در این شهر . چون برسید دلش نمیداد که احمد زندیق گوید. برخاست و عزم آن شهر کرد. شود

چون . آخر الامر چون عاجز شد احمد زندیق گفت نشانش دادند. ماهها سرگردان گشت نشان او نیافت. کجا میباشد
ن زمان که از شهر خود بطلب من بيرون آمدی از همه احوال تو خبر دارم چندانکه پیش او رفت احمد بوی گفت که از آ

اندیشیدم که با تو چگویم لایق حال تو در خود سخنی نیافتم زیرا سخن من عظیم بلند است لیکن طریق آن است که 
  ۲۰۵  .............................................  .پیش تو برخیزم و چرخی بزنم تا تو در روی من نظر کنی و مرادت حاصل شود

زیرا هر سخن را سری است و هر سری را سری دیگر هر که سخن . در بیان آنکه سر بنااهل نشاید گفتن که او را زیان دارد
شنیدن سر  را داند و سر سخن را نداند ناچار کژ رود و باز سر پیش سر سر همچون سخن است، کسی که سر سر را نداند

زیانش دارد از این سبب موسی علیه السلام آن شخصی را که از حضرتش زبان و حوش و طیور التماس میکرد منع 
باز وی لابه . میفرمود و میگفت سلیمانی باید که از دانش زبان مرغان زیان نکند، در حق تو دانستن آن زهر قاتل است

آخرالامر گفت ای موسی اگر همه نباشد باری زبان خروس . حد گذشت میکرد و موسی منع میفرمود تا سؤال و جواب از
موسی زیان آنرا در آن آموختن مشاهده میفرمود، چندانکه منعش . و سگ که در خانه و بردرند بیاموز تا محروم نروم

ان که از دانش میکرد ممکن نمیشد و پند موسی را قبول نمیکرد، تا عاقبت آندو زبانرا بوی آموخت و فرمود که یقين د
  ۲۰۷  ...............................................................................................................  .این زیانمند خواهی شدن

و . در تفسير این آیه که ولنبلونکم بشیئی من الخوف و الجوع و نقص من الاموال والانفس و الثمرات و بشر الصابرین
هو خير لکم و عسی ان تحبوا شیئاً و هو شر لکم و اللّه یعلم و انتم هم در تفسير این آیه که عسی ان تکرهوا شیئاً و 

  ۲۱۲  ....................................................................................................................................  لاتعلمون
در بیان آنکه دل مؤمن در میان انگشتان قدرت حق است، هر سو که آن دل میگردد خداش میگرداند که قلب المؤمن بين 

و معشوقانش را سه . صابع الرحمن یقلبه کیف یشاء و در تقریر آنکه عاشقان خدای تعالى را سه مرتبه استاصبعين من ا
میانۀ آن عظیم است و آخرین .مرتبه، اول میانه و آخر، منصور حلاج رحمة اللّه علیه در مقام عاشقی درمرتبۀ اول بود

اما آن سه مرتبۀ معشوقان پنهان . در کتب مسطور است اقوال و احوال آن سه مرتبه بر عالمیان ظاهر شد و. عظیمتر
از میانين نام و نشان نیز . از مرتبۀ اولين آن، عاشقان کامل و واصل تنها نام شنیدند و در تمنای دیدارش میباشند(است

مرتبۀ (مولانا شمس الدین تبریزی عظم اللهّ ذکره سرور و پادشاه معشوقان) از آخرین خود هیچ نشنیدند. بکس نرسید
  ۲۱۷  ......................................................  :بود و مولانا قدسنا اللّه بسره العزیز از اینرو جهت وی میفرماید) آخرین

ء همه اولیا. در بیان آنکه مولانا قدسنا اللهّ بسره العزیز در غیب مشاهده میکرد و قطبی را دید که چهار هزار مرید داشت
گشته و بحق رسیده، در چله از حق تعالى حالتی و مقامی میخواست که بدان نرسیده بود و در تمنای آن یارب یارب 

نور خدای . میگفت تا حدی بزرگ بود که بموافقت او همه اجزای زمين و آسمان و ارواح سفلی و علوی یارب میگفتند
چون سه بار . زی عظم اللهّ ذکره میزد و میگفت لبیک لبیکتعالى بمقدار سپری لطیف برگوش مولانا شمس الدین تبری

در حال پی آن سخن نور . آن معنی مکرر شد، شمس الدین از سر ناز گفت که، یارب آن شیخ میگوید، لبیک با اوگو
  ۲۱۹  ..........................................................  .پیاپی بر گوش مولانا شمس الدین تبریزی میزد که لبیک لبیک لبیک

و چون از دنیا . در بیان آنکه حضرت مولانا قدسنا اللّه بسره العزیز تا در صورت بود نور او در آسمان و زمين میتافت
پس آسمان و زمين نیز محروم خواستند . نقل فرمود و آفتاب جمالش از جهان پنهان شد، آن نور را با خود خواست بردن

. بیم آن بود که آسمان و زمين نماند و قیامت برخیزد –. میفرماید فما بکت علیهم السماء و الارضاز اینرو . ماندن
اکنون عالم و عالمیان بطفیل اولاد او میزیند اولاد و خویشان و . الاجهت فرزندان و بازماندگانش عالم قایم مانده است

انند و هم در این معنی حدیث آمده است که ابدال امتی مریدان آنهااند که جنس ویند واقع اینست اگر دانند و اگر ند
آخرمن الخلق فاذا جاء . اربعون اثنان و عشرون بالشام و ثمانیة عشر بالعراق کلما مات واحد منهم ابدل اللّه مکانه واحداً 
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و . با او برنیایدجز خدای تعالى کسی . و در تقریر آنکه شیطان دشمنی است عظیم مکار  و غدار. الامر قبضوا صدق اللّه
آدم را علیه السلام با وجود آنکه . معنی لاحول خوداینست که مرا آن قوت نیست که با او برآیم مگر بعون حق تعالى

خلیفۀ حق بود و عالم و دانا که و علم آدم الاسماء کلها بفریفت و راهزنی کرد و چندین سالش بيرون جنت سرگردان 
  ۲۲۱  . پس هرکه عاقل باشد در خدا گریزد تا از مکر شیطان ایمن شود. د غافل بودناز چنين دشمن چگونه شای. میداشت

باید گفتن که ِّلیکن چیزی می. در بیان آنکه معانی چنانکه هست در عبارت نگنجد و بچیزی نماند که لاضد له ولا ندله
همچنانکه پیش کودک نابالغ لب شاهد را بشکر تشبیه کنند تا کودک از . باشد تا او طالب آن شود لایق عقل مردم

وگرنی، شکر را با لب شاهد . شيرینی شکر آنرا قیاس کند و گوید که چنانکه شکر شيرین است، باید که آن نیز چنين باشد
بحور و قصور و اشجار وانهار میکند تا جنت  همچنين حق تعالى بیان جنت. چه نسبت است بهیچ وجهی بهم نمیمانند

اند و آن باقی است فانی را با باقی چه نسبت باشدِّرا بدین طریق فهم کنند و الا جنت بدینها چه میماند اینهمه فانی
  ...............................................................................................................................................  ۲۲۳  

اند که تخلقوا ِّاند و خلق حق گرفتهِّانند که از حال و خلق اول مبدل شدهدر بیان آنکه اولیا را جهت آن ابدال میخو
و در تقریر آنکه منصور که در عشق مرتبۀ اول داشت چون خلق او را فهم نکردند، عاشقان دیگر را که . باخلاق اللهّ

  ۲۲۴  ........................................................  بالای اویند چگونه توانند فهم کردن و بمرتبۀ معشوقان خود کجا رسند
در بیان آنکه صحبت اولیای کامل و فقرای واصل از عبادت ظاهر مفیدتر است و استماع کلامشان بحق موصلتر از 

همچنانکه . و در تقریر آنکه نه هر میلی دلیل جنسیت کند زیرا میلها هست لذاته و میلها هست لغيره. تحصیل علوم است
اما آنکه لذاته است . دی از یکی جامگی خورد و باز توقع دیگرش باشد آن میل لذاته نیست جهت علت خارج استمر

  ۲۲۵  .................  که از او او را میخواهد و غير وصال او از او چیزی دیگر متوقع نیست اینچنين میل دلیل جنسیت باشد
. شاید که دو چیز بظاهر مختلف باشند و بمعنی متحد. در بیان آنکه جنسیت لازم نیست که از طریق صورت باشد

های دیگر از روی صورت جنس تو نیستند، تو متحرک و ایشان ساکن، تو ناطق و ایشان ِّهمچون نان و آب و طعام
دارند، زیرا از خوردن نان قوت میافزاید و الم جوع لیکن از روی معنی اتحاد و جنسیت . ساکت، تو زنده و ایشان مرده

و هرچه دین و ایمان را بیفزاید . پس هرچه تن را بیفزاید جنس تن است. زایل میگردد و تن از آن میبالد و فربه میشود
قل این نوع باشد که گفته آمد العا. لازم نیاید که جنسیت مخلوق با خالق از روی ذات باشد.جنس دین و ایمان است

  ۲۲۶  ................................................................................................. یکفیه الاشارة و الذی فهم له البشارۀ
زیرا آنچه بسالى و دو باجتهاد خود کس نتواند . در بیان آنکه صحبت اولیا معظمترین طاعات و مفیدترین عبادات است

همچنانکه اگر کسی بفکر و اجتهاد خود خواهد که صنعتی . ودحاصل کردن بساعتی اضعاف آن از صحبت شیخ میسر ش
لیکن آنچه در یک لحظه از استاد . و اگر بمرور ایام بعد از اجتهاد بسیار بیاموزد هم ناقص باشد. بیاموزد البته نتواند

د که الرحمن علم پس اگر آنکه نادراً حق تعالى کسی را بی شیخ و استاد تعلیم ده. آموزد بسالها بجهد خود حاصل نکند
و آن نادر هم برای آن آید که دیگران از او بیاموزند و اینچنين نادر پیش آن . القرآن بر او حکم نباشد که النادر لاحکم له

پختگان که پير پرورند خام نماید از این رو مصطفی علیه السلام با اميرالمؤمنين علی کرم اللّه وجهه نصیحت فرمود که 
لى خالقهم بانواع البر فتقرب الى اللهّ بانواع العقل تسبقهم بالدرجات و الزلف عندالناس فی الدنیا و اذا تقرب الناس ا
  ۲۲۷  .......................................................................................................................  .عنداللّه فی الاخرة

آنچنانکه در این عالم از . بدان نمانددر بیان آنکه عملها چون تخمهاست، روز قیامت از دانۀ هر تخمی صورتی روید که 
آب منی آدمی میشود که هیچ بمنی نمیماند،و از باد شهوت مرغ مرغی میشود که بباد نمیماند، و از دانۀ شفتالو و خرما 

همچنان مرد وفادار را پادشاه شهره و خلعت و اسباب و مال میبخشد، هیچ اینها بدانۀ . درختی میشود که بدان نمیماند
پس چون میبینیم در این . و نظير این بسیار و بیشمار است. دزد را بردار میکنند دانۀ دزدی بدار نمیماند. میمانندوفا ن

های آن ِّهمچنان در عالم غیب افعال واقوال واوراد و طاعات که دانه. ها صورتها میزاید که بدانها نمیماندِّعالم ازدانه
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ثل حور و قصور و انهار و اشجار و انواع اثمار و ازهار که در صفات بهشت اند صورتها شوند که بدانها نمانند، مِّعالم
تر صورتش محبوبتر و ِّچندانکه دانه خوب. های اعمال مؤمنان باشد بقدر مراتبهمِّمذکور است، همه صورتهای دانه

پس لازم های آتش دوزخ و طبقات و درکات آن از دانهای اعمال مشرکان و مجرمان بود، ِّاوصاف جزاها و عذاب
  ۲۲۹  ......................................................................................................  نیست که جزای افعال بمثل باشد

در بیان آنکه حق تعالى آدمی را جهت معرفت و عبادت خود آفرید و مقصود از هستی آدمی آن بود که و ما خلقت 
اگرچه از او کارهای دیگر آید الا . عمرش بیفایده گذشته باشد و چون از او این معنی نیاید. الجن و الانس الا لیعبدون

. همچنانکه شمشير بقیمت را اگر کسی بجای میخ در دیوار زند که از اینجا کوزه بیاویزم، بیفایده باشد. او را فایده نباشد
بادت بوده است اکنون چون مقصود آدمی ع. اندِّزیرا بمیخی آن مصلحت برمیآید شمشير را برای چیزی دیگر ساخته

  ۲۳۰  ..................................................................  .هرکه اینجا نکرد آنجا در دوزخ بعبادت و انابت مشغول گردد
در بیان آنکه شیطان همه را راه میزند و علف دوزخ میکند، غير از اولیا که گرد ایشان نمیتواند گردیدن که لاغوینهم 

هر که در سایۀ ولى خدا . بلکه از سایۀ ایشان میگریزد که ان الشیطان لیفرمن ظل عمر. عبادک منهم المخلصيناجمعين الا
دلیل برین شخصی یک روز ابلیس را دید بر در مسجدی ایستاده پرسیدش که اینجا . پناه گرفت هم گرد او نیز نیارد گشتن

اهم که از رهش ببرم، الا در پهلوش عارفی خفته است از چه میکنی، گفت که اندرون مسجد زاهدی نماز میگزارد خو
از اینرو مصطفی علیه . و اگر او نبودی کار آن زاهد را بیک لمحه تمام میکردمی. ترس او نمیتوانم بمسجد درآمدن

 پس چون خواب ایشان به از بیداری دیگران است همۀ احوال. السلام میفرماید که نوم العالم خير من عبادة الجاهل
شان به از گریه و لاغشان به از جد، ِّایشان را از خير و شر چنين باید دانستن، خوردنشان به از روزۀ دیگران باشد و خنده

  ۲۳۴  ...................................................................................................................  همچنين الى مالانهایه
هرکه تمییز دارد بایشان سر . اند ِّلیا را آموخته و در حقیقت رهزناند و گفتار اوِّدر بیان آنکه بسیاران بصورت اولیا برآمده

فرود نیاورد، و ولى را از عدو بشناسد، چنانکه صراف زر صافی را از قلب تمییز میکند، اگرچه در صورت بهم میمانند 
  ۲۳۶  .............................................  که المؤمن کیس ممیز و در تقریر آنکه اولیا بهر صورت که خواهند مصور شوند

در بیان آنکه عاشقان را مرگ عروسی است و وصال کلی زیرا مرگ ظهور آن عالم است و فنای این عالم و ایشان شب 
و روز در آن کاراند و پیشۀ ایشان این است و چون مرگ این معنی را بکمال ميرساند پس مرگ را از جان خواهان 

صحابه رضی اللّه عنهم از این روی برهنه برابر شمشير و تير ميرفتند و در این معنی میفرماید حق تعالى که فتمنوا . باشند
الموت ان کنتم صادقين ودر تقریر آنکه چون اولیا را آن جهان باقی بیزوال ملک شد، پادشاه حقیقی ایشان باشند و 

چنانکه کودکان در محله یکی پادشاه و یکی حاجب . یال باشدپادشاهی این عالم پیش پادشاهی آن عالم لعب و خ
اند، ِّهمچنين زینتها و آئینهای این عالم را همه از آن عالم دزدیده. اندِّمیشود آخر کودکان این لعب را از جدی دزدیده
  ۲۳۸  .......  .ب باشدپس احوال این پادشاهان پیش آن پادشاهان بازی و لع. چنانکه میفرماید انما الدنیا لهوو لعب و زینة

اند که ِّدر بیان آنکه مناصب این عالم همچون کوههای بلند است مثل سلطنت و وزارت و غيره و اهل مناصب چون بزان
ین کوههای بلند پیدا میکند و کوهها دایم برجاست و ایشان نیست میشوند باز بعضی را ا. بر آن کوههای بلند ميروند

پس منصب بلندی است که چون . نیکی بعضی در بی منصبی پنهان است و بدی بعضی همچنان. بعضی را رسوا میکند
بر آن بلندی ميروند بد و نیک آن دو قوم بر کافۀ خلایق پیدا میشود خنک آنکس که نیک سيرت باشد لاجرم بر این 

  ۲۳۹  .........................................  ر این عالم بماند و وای بر آنکه بعکس باشدبلندی خوب نماید و نامش بنیکی د
هر کرا همت عالى نباشد همچون مرغی است بی پر و بال و هر کرا همت عالى . بیان آنکه مرغ بپر پرد و آدمی بهمت

یطير بجناحیه فی الجهات و الادمی یطير بجناح همته عن الجهات باشد دلیل است که پر و بالش قوی است، که الطير 
زیرا . فی فضاء الذات و الصفات، و در تقریر آنکه اوصاف اولیا جهت آن گفته میشود تا مستمعان در طلب ایشان کوشند

نگردد و  آنچه از صحبت ایشان بروزی حاصل شود در سالها بجهد خود میسر. که نزدیکترین راه بخدا صحبت اولیاست
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و خود عالم برای وجود ایشان آفریده شده است چنانکه . محال است که تا آسمان و زمين باقی است وجود ایشان نباشد
  ۲۴۱  ..............................................................................................  میفرماید که لولاک لما خلقت الافلاک

هی داد بولایتش اگرچه تو نظر آن نداری که آن ولایت را در او ببینی و الا در بیان آنکه چون ولیی در حق ولى دیگر گوا
چنانکه گواهی صراف در . زیرا گواهی یک ولى بجای صد هزار است از خلق دیگر. اگر مقبلی باید که محققت شود

ح و بیان معلوم حق زر بجای صد هزار است که صراف نباشند و در تقریر آنکه عالم باقی نه چنان عالمی است که بشر
گردد، اثر تقریرش این مقدار است که ترغیب کند بطلب آن عالم و هر کس در بیان ماند و آنرا پیشه گيرد هرگز از آن عالم 

مطلع نشود زیرا اطلاع آن یابد که بیقراری و گداز از آتش عشق دارد و در بیان دیگر که اصل در تحصیل فقر صحبت 
ستين دست ندهد بعد از آن باید بعمل مشغول شدن زیرا بی آب تیمم بجای آب است است چون آن فوت شود و شیخ را
  ۲۴۲  ........................................................................................................  و بی آفتاب چراغ بجای آفتاب

که جهد چه چیز است در بیان آنکه جهد را نیز از انبیا و اولیا باید دانستن که اگر ایشان نیاموختندی کس چه دانستی
  ..............................................................................................................................................  ۲۴۴  

و در تقریر آنکه چون ولیی از این جهان رحلت کند . در بیان نقل فرمودن شیخ کریم الدین پسر بکتمر رحمة اللهّ علیه
زیرا مقصود حق تعالى از این عالم و ازین خلق . نکه تا جهان قایم است اولیای حق دایم خواهند بود. نباید نومید شدن

  ۲۴۵  .............................................................................  وجود مبارک ایشان است نه صورت جهان و جهانیان
عد صدق عند و در بیان آنکه اولیا را مقامی دیگر است بالای بهشت فی مق. در تفسير این آیه که ان الابرار یشربون الخ

ملیک مقتدر، و طعامی دیگر است و شرابی دیگر  که غير ایشان بهیچکس میسر نشود چنانکه مصطفی علیه السلام 
  ۲۴۷  .....................................  میفرماید که ان للّه تعالى شراباً اعده لاولیائه اذا اشربوا سکروا و اذا سکروا طربوا الخ

هر کرا از یک نفحه مقصود حاصل نشد و آن . ایست از حق تعالىِّدر بیان آنکه هر نبی و ولى که بعالم آمد و میآید نفحه
نفحه فوت گشت نومید نباید شدن و نفحه دیگر باید طلبیدن، که تا عالم باقی است وجود مبارک ایشان باقی خواهد 

و در تقریر آنکه بعضی از اولیا را حق . فی ایام دهرکم نفحات الافتعرضوا لهابودن، چنانکه پیغامبر فرمود که ان لربکم 
تعالى پنهان میدارد، اگرچه همه عالم را صدق و عشق و دین و یقين از او میافزاید و همه بدو قایم اند و احوالشان از او 

بیند ِّمان فدای او کنند الا او میداند و میلیکن او را بتعیين نمیدانند تا بظاهر شکرش بجار آرند و خان و . در ترقی است
همچنانکه درختان و نباتات نشو و نما از بهار دارند و از بهار بیخبراند، خلق عالم نیز . اند و برکاراندِّکه همه از او زنده

نند، الا همچون غلامان سه ساله و دو ساله و یک ساله که خواجۀ خود را ندا. از او میبرند و نمیدانند اما او میداند
  ۲۴۸  ........................................................................................................  خواجه میداند که غلامان اویند

اند ِّو آن عالمها همه انوار و آثار حق. زیرا این محدود است و آن نامحدود. ایست از آن عالمِّدر بیان آنکه این عالم ذره
چون از این عالم محدود بگذری آن عالم نامحدود را که در جوار حق است ببینی  .اندِّاند و از انوار او زندهِّو قایم بحق
  ۲۵۰  .................................................................................................................................  واللّه العالم

 جمع این همه بر. در بیان آنکه حق تعالى پادشاهی است که بوزیر و امير و حاجب و نایب و خدم و حشم محتاج نیست
حضرتش هم پادشاه است . حق تعالى از این همه منزه است و مستغنی. خود جهت معاونت و یاری است و تعظیم یافتن

و هم وزیر و هم لشکر، آفتابی را که کمين بندۀ اوست این صفتهاست که هم پادشاه است و هم لشکر، لشکر او انوار 
اشجار و اثمار و معادن نقره و زر را پرورش میدهد و سنگ اوست که بر آسمان و زمين تابان است و نباتات و حبوب و 
بطریق اولى که خالق آفتاب را صدهزار چندین آفتاب باشد، . را لعل میگرداند و صد هزار چیزهای دیگر که بوصف نیاید

  ۲۵۳  .............................................  و شرح این دراز است، العاقل یکفیه الاشاره. بلکه آفتاب نیز صفتها از او دارد
در بیان آنکه ولى خدا در زمان خود نوح وقت است و عنایت او همچو کشتی است او طوفان بلانگاه دارنده و در تقریر 

طوفان جهل از آن مشکلتر است زیرا هر که در .آنکه طوفان آب اگرچه بلاست اما سهل است، زیرا آن بلا بر اجسام است
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  ۲۵۶  ....................................................................................................  و غرق شد ابدالآباد خلاص نیابدا
. زیرا که روز قیامت هرکس بلخق خود خواهد حشر شدن. در بیان آنکه اصل در آدمی خلق است صورت را اعتبار نیست

صورت نیست، حق تعالى سگ اصحاب کهف  دلیل بر آنکه التفات بر. اگر بصفت سگ باشد بصورت سگ حشر شود
را از سلک اولیا خواند که ورابعهم کلبهم، چون در او خلق مردان بود صورتش رااعتبار ننهاد که ان اللّه لاینطر الى 

  ۲۵۸  ...................................................................  .صورکم و لا الى اعمالکم و لکن ینظر الى قلوبکم و نیاتکم
در بیان آنکه حق تعالى ارواح را پیش از اشباح بنهصد هزار سال آفرید و همه را برحمت خود میپرورد و آسوده 

از این عالم بیچون در آن عالم چون روید و در قوالب . ندا کرد که اهبطوا. چون فرمود الست بربکم گفتند بلی. میداشت
پس هر کرا آنجا عیشی و طیشی و راحتی بود اینجا باز جویان آن شود . دآب و گل ساکن شوید وفای عهد شما ظاهر گرد

و هر کرا نبود چه جوید، حیوانی باشد از این عالم رسته چون گاو و خر بصورت آدمی و . که حب الوطن من الایمان
  ۲۶۰  .................................................................................  .حیوان از کجا و معرفت حق از کجا. بمعنی حیوان

در بیان آنکه بعد از وصول بحق که آن منزلست و نهایت کار خواص است، اخص خواص را در عين حق سيری دیگر 
زیرا سير راه از خود گذشتن است و . اما سير منزل را نهایت نیست. سير راه نهایت دارد. است که آن سير در منزل است

منزل را که در خداست و عالم حق و وصال، آن را آخری نیست و در تقریر آنکه  خودی آدمی را آخری هست اما سير
اند مستی ِّو چون بدان مقام نرسیده. اهل جسم از اولیای راستين اسرار حق و شرح وصال و مستی عشق را میشنوند

و ایشان . پندارند و دعوی نبوت و ولایت میکنندِّشهوات را که حجاب حقیقی خود آن است مستی حق ووصال می
چنانچه مگسی دریا و کشتی و کشتی بان شنیده بود، ناگاه کمیز خری دید، بر سرش کاه برگی . اندِّخود بدترین خلق

جست و بر سر آن کاه برگ نشست و سو بسو ميرفت و از کوتاه نظری و قصور همت میگفت که اینک دریا و کشتی و من 
  ۲۶۲  ..................................................  پندارند همچنان استِّمیکشتی بان، احوال این گمراهان که خود را واصل 

. در تفسير قل کل یعمل علی شاکلته هرکه را حق تعالى گوهر بد داده است لابد است که بدی کند و هر کرا نیک نیکی
که مرید الخير و الشر قبیح ولکن لیس یرضی  زیرا نیک و بد هر دو بارادت خداست لیکن حق تعالى از بد راضی نیست

مثالش چنانکه خواجۀ را دو غلام باشد یکی امين و یکی خائن، بیاران خود از حال هر دو خبر دهد که این . بالمحال
امين است و آن خائن و خواهان باشد که آن دو فعل از ایشان ظاهر شود تا سخنش راست گردد الا بخیانت راضی 

که حق تعالى در لوح محفوظ ثبت کرد که از هر آدمی چه خواهد آمدن و فرشتگان آن را میخوانند واز همچنان. نباشد
  ۲۶۴  ......................  .این رو مرید خير وشر است تا فرشتگان در صدق بیفزایند و ترقی کنند اما بشر هرگز راضی نیست

ه بندۀ خاص خدابر کافۀ خلایق مشفق است و میخواهد که همه را واصل کند، لیکن غيرت مانع میشود و در در بیان آنک
تقریر آنکه اگر معترضی اعتراض کند که در این کتاب هر ولیی را که ذکر میکنی میگوئی که بیمثل و بی نظيری و مانند تو 

جواب گوئیم که متناقض وقتی بودی که اولیا در معنی کس نیامده است و نخواهد آمدن، این سخن متناقض مینماید، 
تعدد ایشان از روی اسم و جسم است نه از روی معنی چنانکه پادشاهی اگر صد گونه مرکب از استر و . متعدد بودندی

اسب و اشتر و غيره بر نشیند پادشاه همان باشد و از مرکب متعدد نشود پس در این صورت همه مدحها بیک ذات عاید 
  ۲۶۶  ..........................................................  شود تناقض لازم نیاید و مثالهای دیگر در این معنی بنظم گفته آیدمی

چنانکه دو شخص بر . زیرا در او آن حالت هست، بی آنکه بگویند میداند. در بیان آنکه عاقل را یک اشارت بس است
ک اشارت یکی تمامت قضیه را دیگری معلوم کند، لیکن کسی را که در آن قضیه وقوفی قضیۀ دراز واقف باشند، بی

  ۲۶۸  .......................................................................................  نباشد برمزی تمامت را کی توان معلوم کردن
و سیمیا گنجد و ساحران جنس معجزه  ها و کراماتها سحر وجادویِّدر بیان آنکه معجزاکبر سخن اولیاست، زیرا در معجزه

همچنين ضمایر را که کرامات اولیاست رمّالان و کاهنان و جوزبازان و پری زدگان میگویند، اما در سخن . بسیار مینمایند
  ۲۶۹  ............................................................................................................  ایشان هیچ از اینها نمیگنجد



۲۱ 

چنانکه یونس از شکم ماهی بتسبیح . ن ماهی است و عالم چون دریا و جوهر آدمی چون یونسدر بیان آنکه تن چو
رهید تو نیز اگردر این تن مسبح باشی جوهر ایمانت خلاص یابد و اگر غفلت ورزی در شکم ماهی تن هضم و نیست 

چنانکه بوجود آدم ابلیس قلب . گردداند که قلب و نقد از وجود ایشان ظاهر ِّو در تقریر آنکه انبیاء و اولیاء محک. شوی
از ملائکه نقد جدا شد و در زمان هر پیغامبری کافر از مؤمن جدا میشد تا دور مصطفی علیه السلام که ابوجهل و 

ابولهب از صحابه جدا شدند و در معنی این حدیث که کل مولود یولد علی فطرة الاسلام و انما ابواه ینصرانه و یهودانه 
  ۲۷۲  ..................................................................................................................................  و یمجسانه

در تفسير و هو معکم اینما کنتم و نحن اقرب الیه من حبل الورید و فی انفسکم افلا تبصرون و من عرف نفسه فقد 
  ۲۷۵  ..............................................................................................  .عرف ربه و قلوب العارفين خزائن اللّه

مثل آوردن حکایت شاهزاده را در تقریر آنکه فریضه ترین همه چیزها بر آدمی دانست جوهر خود و شناخت خالق است 
اکنون خلق از چیزی که از آفتاب ظاهر تر است و از همه چیزها بدیشان  -و این معروفست که الحق اظهر من الشمس

و مشکل از انواع علوم مو بمو آن را بیاموزند و بدان مشغول میشوند و در تفسير نزدیکتر کورند و غافل و آنچه دور است 
  ۲۷۸  ...................................................................................................  این آیه که ناکسوا رؤسهم عند ربهم

ا روز قیامت شفاعت باشد که ولهم در بیان آنکه مصطفی صلی اللّه علیه و آله خبر داد که اولیاء وارثان من اند و ایشان ر
  ۲۸۰  ..................................................................................  شفاعة فی الناس والشیخ فی قومه کالنبی فی امته

  ۲۸۲  ..............................  استشهاد آوردن حکایت ابراهیم ادهم رحمة اللّه علیه جهت تاکید پند و موعظه بر این معنی
و افعال و اقوال آدمیان چون صداها که بشخص وا میگردد بدی را بدی و نیکی را . در بیان آنکه عالم چون کوهی است

  ۲۸۴  .............................................................................................  نیکی که انالانضیع اجرمن احسن عملا
  ۲۸۶  ............................................................................  ه موحدان در هر چه نظر کنند احد را بیننددر بیان آنک

در بیان این حدیث مصطفی صلی اللّه علیه و آله که ان للهّ سبعين الف حجاباً من نور و ظلمة و انه لو کشفها لاحرقت 
  ۲۸۸  ...................................................................................................  سبحات وجهه کل من ادرک بصره

  ۲۸۹ ...........................................  در معنی این حدیث مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم که موتوا قبل ان تموتوا
حسام الدین قدس سره بر سر تربت مقدس مطهر در بیان آن که سراج الدین مثنوی خوان شبی در خواب دید که چلبی 

مولانا قدسنا اللّه بسره العزیز ایستاده بود و این مثنوی را در دست گرفته خوش بآواز بلند و ذوق تمام میخواند و در 
بعد رو بسراج الدین کرد و گفت میخواهم که این مثنوی را بعد از این همچنين . ها میفرمودِّشرح مدح این نظم مبالغه

چون بیدار شد از آنهمه ابیات . خوانی که من میخوانم ودر اثنای آن ابیات دیگر در وصف این کتاب از خویشتن میفرمود
همين بیت را . که برین نظم نیست هیچ مزید ----- هرکرا هست دید این را دید. همين یک بیت در خاطرش مانده بود

  ۲۹۱  .....................................................................  شد چون بر این وزن است جهت تبرک در میانۀ ابیات نبشته
  ۲۹۶  .........................................................................................................................................  پایان



۲۲ 

  بنام خداوند بخشایشگر مهربان
ولدی در بیان اسرار احدی آن بود که حضـرت والـدم و اسـتادم و شـیخم سـلطان العلمـاء و العـارفين سبب انشای مثنوی 

هـای اولیـاء ِّالحق والدین محمدبن محمد بن الحسين البلخی قدسنا اللّـه بسـره العزیـز در مثنـوی خـود قصـه مولانا جلال
های ایشان اظهار کرامـات و مقامـات ِّگذشته را ذکر کرده است و کرامات و مقامات ایشان را بیان فرموده غرضش از قصه

مثل سلطان الواصلين سید برهـان الـدین محقـق ترمـدی و خود بود و از آن اولیائی که همدل و همدم و همنشين او بودند 
سلطان المحبوبين و المعشوقين شمس الدین محمد تبریـزی و قطـب الاقطـاب صـلاح الـدین فریـدون زرکـوب قونـوی و 
زبدة الاولیاء و السالکين چلبی حسام الدین حسن ولد اخی ترک قونـوی عظمنـا اللّـه بـذکرهم، احـوال خـود را و احـوال 

  .بواسطۀ قصه های پیشنیان در آنجا درج کرده چنانکه فرموده است ایشان را
ـــــــبران ـــــــه ســـــــر دل  خوشـــــــتر آن باشـــــــد ک

 

ـــــــــد در حـــــــــدیث دیگـــــــــران ـــــــــه آی  گفت
 

طانت و زیرکی نبود که مصدوقۀ حال را فهم کنند و غرض او را بدانند در این مثنـوی مقامـات فلیکن چون بعضی را آن 
  ه بیتکهمدم او بودند  و کرامات حضرتش را و از آن مصاحبانش که

 مقصــــــــــــــود ز عــــــــــــــالم آدم آمــــــــــــــد
 

ــــــــــــــدم آمــــــــــــــد ــــــــــــــود ز آدم آن  مقص
 

شرح کرده شد تا مطالعه کنندگان و مستمعان را معلوم شود که آنهمه احوال او و مصاحبانش بوده است تا شبهت و گمـان 
موده است معلوم کننـد کـه های ایشان فرِّاز ایشان برود زیرا چون فهم کنند که این اوصاف همان اوصاف است که در قصه

مقصود احوال خود و مصاحبانش بـوده اسـت و حکمتـی دیگـر آنسـت کـه آنچـه مولانـا قدسـنا اللّـه بسـره العزیـز فرمـود 
غـرض دیگـر آنکـه مریـد بایـد کـه . هائیست که در زمـان مـا واقـع شـده اسـتِّهای پیشنیان است، در این مثنوی قصهِّقصه

مثل خرقه پوشیدن و سرسپردن و با مقتدی شیخ کند همچو مأموم بامام و مقتدی باخلاق شیخ خود متخلق گردد و پيروی 
سماع کردن و غيره از اعمال شیخ آنقدر که تواند چنانکه میفرماید تخلقوا باخلاق اللّه و هم حضرت والدم مولانا عظـم 

بی خلقا و خلقا این ضعیف نیز بـر  اللّه ذکره مرا از برادران و مریدان و عالمیان مخصوص گردانید بتاج انت اشبه الناس
ظلم  اوفق اشارت حضرتش بقدر وسع طاقت اجتهاد نمود که لایکلف الله نفسا الا وسعها و بر مقتضای من اشبه اباه فم

در موافقت و متابعت و مشابهت حضرتش سعی کرد حضرتش دواوین در اوزان مختلفه و رباعیات انشـاء فرمـود بطریـق 
د آخرالامر دوستان التماس کردند که چون بمتابعت مولانا قدسنا اللّه بسره العزیز دیـوانی سـاختی متابعت دیوانی گفته ش

در مثنوی نیز متابعت لازم است بنابر آن و جهت آنکـه خـود را ماننـد ای حضـرتش گـردانم از اول مـاه ربیـع الاول سـنۀ 
فـی الجملـه در هرچـه . ز رحلت یـادآوردی بمانـدتسعين و ستمأه در این مثنوی شروع رفت تا هم از پی ضعیف نیز بعد ا

باقی حضرتش را مقامات است و مرا نیست مگر بود، کـه آنجـا . توانستم و دست رسی بود خود را بحضرتش مانند کردم
برم و همچو ِّوان رسیدن مگر حق تعالى بعنایت خود برساند چنانکه بدینمقدار رسانید هیچ نوع امید از حضرتش نمیخن

وحـده و  للّـهه یظنون بالله ظن السوء نومید نیسـتم کـه انـه لاییـاس مـن روح اللـه الا القـوم الکـافرین و الحمدبدگمانان ک
  .الصلوة علی نبیه محمد و آله اجمعين الطاهرین و سلم



۲۳ 

  بسمه تعالى شأنه
ی لشدة ظهـوره حق تعالى از همه مخلوقات و موجودات ظاهرتر است و از غایت پیدائی پنهان است که خفدر بیان آنکه 

پرسند که چه کـس ِّبینی اگر از تو میِّزیرا هر مخلوقی را از آدمی و غيره باوصافش توان شناختن مثلا صورت آدمی را می
است میگوئی نمیشناسمش بعد از اختلاط که افعال و اقوال و اخلاق و هنرهای او را مشاهده میکنـی گـوئی کـه نـیکش 

ت شد یقين که صورت نیست معنی بیچون و چگونۀ اوست اکنون چـون بـدان شناختم آنچه از او دیدی که موجب شناخ
مقدار اخلاق و افعال معنی آدمی بر تو پیدا شد حق تعالى که جملۀ مخلوقات افعال و اقـوال و آثـار اوسـت چـون پنهـان 

  .ماند از این روی میفرماید که الحق اظهر من الشمس فمن طلب البیان بعد العیان فهو فی الخسران
 هرکـــــه بــــــر هســـــتی حــــــق جویـــــد دلیــــــل

 

ـــــــاو ز ـــــــلی ـــــــی و ذلی ـــــــت واعم  ان منداس
 

آیـد ِّاگرچه معنی آدمی را بچشم ندیدی از افعال و اقوالش شناختی و میگوئی که در او جوهری است که اینهمه از او می
دایـم  چرا با خود نگوئی که خدا نیز چنين ذاتی است که هرچـه دیـدم و خـواهم دیـدن همـه صـنع و آفریـدۀ اوسـت پـس

اگر غير این دانی و بینی مثلش چنان باشد که کس در بـاغ گویـد . بینمِّبين و مگو که نمیِّخدای تعالى را از همه پیداتر می
  .بینم موجب مضحکه باشدِّبینم و باغ را نمیِّکه برگ را می



۲۴ 

  بسم الله الرحمن الرحیم
 ابتــــــــــــدا میکــــــــــــنم بنــــــــــــام خــــــــــــدا
ــــــد او را ــــــه ن ــــــود ن ــــــی ضــــــد ب  آنکــــــه ن

 نـــــــی کســـــــی از وینـــــــی ز کـــــــس زاد و 
 صــــــــفتش لــــــــم یلــــــــد و لــــــــم یولــــــــد
 آنکــــــــــه پیوســــــــــته آشــــــــــکار و نهــــــــــان
 عـــــرش و فـــــرش اســـــت از او بـــــبرگ و نـــــوا
 زنــــــــده از وی زمــــــــين و هفــــــــت فلــــــــک
 نــــــور چشــــــم و دل اســــــت و عقــــــل و روان
 در همـــــــه جانهـــــــا چـــــــو جـــــــان در تـــــــن
ـــــده اســـــت و جـــــان از وی ـــــن ز جـــــان زن  ت
 نــــــــی بــــــــرون اســــــــت ذات او نــــــــه درون
 صــــــنع حــــــق انــــــد نیــــــک و بــــــد بیحــــــد

 ی ز یـــــک شـــــخص چـــــون شـــــود پیـــــدابـــــ
 صــــــلح بــــــا جنــــــگ و گریــــــه بــــــا خنــــــده
 هــــــــر یکــــــــی فعــــــــل از دگــــــــر ممتــــــــاز
 نـــــــــــــی از آن فعلهـــــــــــــای گونـــــــــــــاگون
ـــــــی ـــــــه کس ـــــــی یگان ـــــــر دم ـــــــوئیش ه  گ
 آن گزینـــــــــی کـــــــــه کـــــــــرده ای از جـــــــــان
ــــــد ــــــت پدی ــــــه صورتس ــــــو اینک ــــــس مگ  پ
ــــــم کــــــن خــــــدا را هــــــم ــــــين فه ــــــن چن  ای
ـــــــر خـــــــالق ـــــــق اســـــــت مظه  زانکـــــــه خل
ــــــه در اوســــــت ــــــمان و زمــــــين و هرچ  ز آس

 و بــــــد را چــــــو حــــــق کنــــــد پیــــــدا نیــــــک
ــــــين ــــــگ و شــــــر و خــــــير بب ــــــر و خش  در ت
ـــــــی ـــــــود بین ـــــــين ش ـــــــر همچن ـــــــون نظ  چ
 هــــــر دمــــــی صــــــد جهــــــان نــــــو بینــــــی
 بـــــــی پـــــــری بـــــــر ســـــــمای روح پـــــــری
 در ســــــــرائی روی کــــــــه بیچــــــــون اســــــــت
ــــد ــــور دردن ــــن ص ــــت وی ــــی اس ــــاف معن  ص
 در ســــــــــرای امــــــــــان شــــــــــدند مقــــــــــیم
 آن ســـــرا چـــــون نـــــه زیـــــر و نـــــی بالاســـــت
 آســــــــــمان و زمــــــــــين شــــــــــد آخــــــــــر آن

ــــــن ج ــــــت ای ــــــۀ تنهاس ــــــاش و خان ــــــان ب ه
 

ــــــــــــا و بقــــــــــــاموجــــــــــــد عــــــــــــالم   فن
 نیســــــــتش کــــــــس شــــــــریک در دو ســــــــرا
 همــــــــــه ميرنــــــــــد و او بمانــــــــــد حــــــــــی
ـــــــــــــوده کفـــــــــــــو احـــــــــــــد  ذات او را نب
ـــــــان ـــــــان و مه ـــــــر که ـــــــوه ب ـــــــد جل  میکن
 پــــــــر ز نــــــــور وی انــــــــد ارض و ســــــــما
ـــــــــک ـــــــــو و مل ـــــــــری و دی ـــــــــی و پ  آدم
ــــــــزی از او تهــــــــی بجهــــــــان  نیســــــــت چی
ــــــــن ــــــــر ت ــــــــد ز جــــــــان ب ــــــــور او میزن  ن

 دل نهـــــــان آن حـــــــیهســـــــت در جـــــــان و 
ـــــــــــرون ـــــــــــور او درون و ب  روشـــــــــــن از ن
ـــــــــوی احـــــــــد ـــــــــداد صـــــــــنع س  رو ز اع
ــــــدا ــــــل ج ــــــزاران صــــــفات و فع  صــــــد ه
 گـــــــــــه بترتیـــــــــــب و گـــــــــــه پراکنـــــــــــده
 یــــک همــــه نــــاز و یــــک خشــــوع و نیــــاز
ـــــــــــــــــــان ز درون ـــــــــــــــــــی ورا بج  بگزین
 از همـــــــه دوســـــــتان مـــــــرا تـــــــو بســـــــی
 نیســـــت صـــــورت نـــــه نقـــــش ایـــــن میـــــدان
ــــــد ــــــی دی ــــــو معن  چــــــون ز صــــــورت دل ت

ــــــــــــه روی او ب ــــــــــــر دمدر هم ــــــــــــين ه  ب
ــــــــــالق ــــــــــباح در ف ــــــــــر ص ــــــــــر ه  مینگ
ــــــان در پوســــــت ــــــين نه  جــــــز خــــــدا را مب
ـــــــد اســـــــت و خطـــــــا ـــــــدن غـــــــير او ب  دی
ــــــن تکــــــوین ــــــد ای ــــــی را کــــــزو ش  آن یک
ـــــی ـــــود بین ـــــم ب ـــــت و ه ـــــوده اس ـــــه ب  آنچ
 چـــــــــون ورا بـــــــــی شـــــــــریک بگزینـــــــــی
 بــــــی کــــــف دســــــت صــــــد فتــــــوح بــــــری
 صـــــــورت چـــــــون بپـــــــیش آن دون اســـــــت
 اهـــــــل معنـــــــی ز نقـــــــش جـــــــان بردنـــــــد
ــــــــد شــــــــاد ســــــــوی نعــــــــی  مهمــــــــه رفتن
ــــــــــت ــــــــــق ناپیداس ــــــــــش زان ز خل  درگه
ـــــــو ســـــــوی آخـــــــر ران  گـــــــر ســـــــواری ت
 وان جهـــــــان قصـــــــر جانهـــــــای شماســـــــت

 

در بیان آنکه ظاهر آدم محسوس است و مجسم، مقامش هم لایق او باشد محسوس و مجسم و روح را که 



۲۵ 

 آسمان و زمين خانۀ اجسام است و عالم بیچون که. معنوی است و بیچون مقامش هم معنوی و بیچون باشد
اصل هستیهاست مقام ارواح است پس این عالم آخر باشد و عالم آخرت سرا از آن جهت پیغامبر علیه السلام 

جسم را مرکب خواند که نفسک مطیتک فارفق بها پس عیسی علیه السلام بر این صورت نرفته باشد بر آسمانی 
در تقریر آنکه شرط است دوبار و  .رفته باشد که آن بر این حاکم است و آن آسمان انوار و صفات خداست

تن مثال بیضه است گوهر آدمی باید که در این . زائیدن آدمی را یکی از مادر و بار دیگر از تن و هستی خود
بیضه مرغی شود از گرمی عشق و از تن بيرون آید و در جهان جاویدان جان که عالم لامکان است پران شود که 

حکم سقط گرفته باشد از او کاری نیاید و ابداً محجوب ماند که و من کان  اگر مرغ ایمان او از هستی او نزاید
  .فی هذه اعمی فهو فی الاخرة اعمی

ـــــــب ـــــــود مرک ـــــــن ب ـــــــت ت  مصـــــــطفی گف
ـــــــــــــن را ـــــــــــــول او ت ـــــــــــــی دان بق  مرکب
 پــــــس یقــــــين شــــــد کــــــه آســــــمان و زمــــــين
ــــــر ــــــن آخ ــــــی از ای ــــــب نئ ــــــو مرک ــــــر ت  گ
 قطــــــره چــــــون گشــــــت در صــــــدف گــــــوهر
 بچـــــــــۀ مـــــــــرغ را چـــــــــو رویـــــــــد پـــــــــر

ــــــــود صــــــــعو ــــــــود عنقــــــــاگــــــــر ب  ه ور ب
ـــــکم ـــــه ز ش ـــــد بچ ـــــه ش ـــــه ماه ـــــه ن  چونک

ــــــــرده ــــــــو م ــــــــرون ت ــــــــد ب  اش دانِّور نیای
ـــــــــود درون جگـــــــــر ـــــــــادی ب  همچـــــــــو ب
ــــــر ــــــوش س ــــــر زدی خ ــــــدی آن پس ــــــر ب  گ
ـــــــــــا ـــــــــــا پهن ـــــــــــزرگ ب ـــــــــــان ب  در جه
 بــــــی شــــــمار اســــــت کــــــوه و صــــــحراهاش
ـــــــــوار ـــــــــم حـــــــــاملی از آن ان ـــــــــو ه  ور ت
 از تـــــــــن همچـــــــــو مـــــــــریم ای جویـــــــــا

ـــــودی  ـــــان در خ ـــــين مم ـــــه ـــــانیچ  و زان ک
 م اگــــــــر زولاســــــــتجنبشــــــــت در شــــــــک

 بــــــــار دیگــــــــر بــــــــرآ ز جســــــــم جهــــــــان
 همچــــــــو از معــــــــدنی کــــــــه آری خــــــــاک
ـــــــــدر او پنهـــــــــان ـــــــــد آن نقـــــــــره ان  باش
ـــــــان نقـــــــره ـــــــاک ک ـــــــد زخ ـــــــون برآی  چ
 بهـــــــر نقـــــــره اســـــــت خـــــــاک را مقـــــــدار
ــــــيرون  گرچــــــه آن خــــــاک شــــــد ز کــــــان ب
ــــــــر ــــــــار دگ ــــــــد ز خــــــــویش ب ــــــــا نزای  ت
 هیچگونـــــــــــــــه بکـــــــــــــــار نایـــــــــــــــد آن
ــــــــا ــــــــه از دری ــــــــدف ک ــــــــال ص ــــــــا مث  ی
 رتــــــــــا نزایــــــــــد از آن صــــــــــدف گــــــــــوه
 قیمــــــــتش کــــــــی شــــــــود چنــــــــان پیــــــــدا

ـــــــروح ـــــــبی ـــــــود مرک ـــــــی ش ـــــــل ک  ا عق
ــــــــــو تــــــــــن را  در ســــــــــرای بقــــــــــا مج
ـــــــين ـــــــس مه ـــــــرای نف ـــــــر ب ـــــــت آخ  گش
 بــــــــــــــدرآ همچنانکــــــــــــــه از یــــــــــــــم در
ــــــــر ــــــــد در آن صــــــــدف دیگ ــــــــی بمان  ک
ــــــــــر ــــــــــر آرد س ــــــــــکند بیضــــــــــه را ب  ش
 فکنـــــــــــد بیضـــــــــــه را پـــــــــــرد بســـــــــــما

 ز تنگــــــــی و غــــــــمبــــــــدر آیــــــــد رهــــــــد 
 در شـــــکم یـــــا کـــــه نیســـــت خـــــود بچـــــه آن
ــــــــــبرده پســــــــــر ــــــــــاد را زن گمــــــــــان ب  ب

ــــــــن ــــــــالم از ت ــــــــن ع ــــــــدر ای ــــــــادر ان  م
 کــــــــه شــــــــد آراســــــــته ز ارض و ســــــــما

ــــــ ــــــاشب ــــــا ه ــــــت آب و دری ــــــار اس  ی کن
 زیــــــــن جهــــــــان ظــــــــلام ســــــــر بــــــــدر آر
ــــــــــا ــــــــــدر گوی ــــــــــی پ ــــــــــئی زای ب  عیس
ــــــر جــــــانی ــــــه اگ ــــــن من ــــــن ت ــــــر ای  دل ب
 بـــــی گـــــزاف و عبـــــث چـــــو بـــــاد هواســـــت

 عقــــــــــل و روان شــــــــــو روان در جهــــــــــان
ـــــــــــاک ـــــــــــرۀ پ ـــــــــــه بنق ـــــــــــود آمیخت  ب
ـــان ـــو ج ـــره چ ـــان و نق ـــن عی ـــون ت ـــاک چ  خ
 مانــــــد از خــــــاک خــــــوار و بــــــی بهــــــره
ـــــوار ـــــد خ ـــــاک باش ـــــره خ ـــــی نق ـــــه ب  ورن
ـــــــــوزون ـــــــــره آن م ـــــــــود همچـــــــــو نق  نش
 مانــــــــد آن خــــــــاک در خــــــــودی ابــــــــتر
ـــــــز و روان ـــــــون درم عزی ـــــــود چ ـــــــی ش  ک
 بـــــــــــدر آیـــــــــــد درســـــــــــت ای دانـــــــــــا

 ا زربــــــــــکــــــــــی خرنــــــــــدش بنقــــــــــره و 
 برنـــــــا پـــــــیش هـــــــر پـــــــير و نـــــــزد هـــــــر
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ـــــــار دگـــــــر ـــــــزای ب ـــــــس رو از خـــــــود ب  پ
 تــــــــا رهــــــــی از خطــــــــر شــــــــوی ایمــــــــن
ـــــاقی ـــــوی ب ـــــک ش ـــــر فل ـــــک ب ـــــون مل  چ
 خـــــــاک کـــــــانی چـــــــو رفـــــــت در آتـــــــش
 رســــــــت از خــــــــواری و عزیــــــــز شــــــــد آن
 هــــــم تــــــو گــــــر طــــــالبی در آتــــــش عشــــــق
ـــــــن هســـــــتی ـــــــا رهـــــــی از حجـــــــاب ای  ت
 چـــــــون دوبـــــــار اســـــــت شـــــــرط زائیـــــــدن
 یـــــــک بـــــــزادن در ایـــــــن جهـــــــان غـــــــرور

 ين چــــــــــو شــــــــــد حاصــــــــــلزادن اولــــــــــ
ـــــــــق ـــــــــار در ره ح ـــــــــود را بی ـــــــــان خ  ج
 بهرجــــــــــانی بــــــــــری هــــــــــزاران جــــــــــان
ـــــــــــــــزاری  عـــــــــــــــوض خـــــــــــــــار زار گل
 آن چنــــــــــان کــــــــــه بپــــــــــیش آن عــــــــــالم

ـــــــــ ـــــــــادارپ ـــــــــالم پ ـــــــــک و ع  یش آن مل
ــــــــت ــــــــان تنگــــــــتر ز آن چاهس ــــــــن جه  ای
 اینقــــــــــدر نســــــــــبتش نباشــــــــــد هــــــــــم
 شــــــرط صــــــحت مجــــــوی هــــــیچ از رنــــــج

ــــــــ ــــــــدارکــــــــد وکــــــــی ب گــــــــه از دی  ور آ
 آن جهــــــان چــــــون حیــــــات محــــــض آمــــــد

ــــــده و ــــــازه  زن  جهــــــان همــــــه زوســــــتاینت
ـــــــبت ـــــــده را نس ـــــــرده زن ـــــــا م ـــــــت ب  نیس
 آن همـــــــه روشـــــــنی و عـــــــیش و بقاســـــــت
 حاصــــــل اینســــــت کــــــز خــــــودی بگــــــذر
 پـــــــــاک شـــــــــو ار غـــــــــرور و از هســـــــــتی
ــــــی ــــــرآی چــــــون عیس ــــــن ب ــــــی حــــــر ت  ب
ــــــين ــــــش ه ــــــمان ک ــــــر آس ــــــت دل را ب  رخ
 نــــــی بــــــر ایــــــن آســــــمان و چــــــرخ کبــــــود
ـــــر آن آســـــمان کـــــه حـــــاکم اوســـــت ـــــل ب  ب
 نــــــی ســــــنائی کــــــه بــــــد بحکمــــــت فــــــرد

ـــــــــــت جـــــــــــانکا  سمانهاســـــــــــت در ولای
 پــــــــــس بــــــــــر آن آســــــــــمان رود دانــــــــــا
ـــــــــس الاحـــــــــرار ـــــــــروح مجل ـــــــــک ال  فل
ـــــــــــدا ـــــــــــراه م ـــــــــــس لا ی ـــــــــــر الح  نظ
 بصــــــــــر الحــــــــــس نــــــــــاظر الاشــــــــــباح
ـــــــــن ـــــــــرة و دخل ـــــــــم جم ـــــــــک الجس  فل

ـــــــــــره و زر  همچنانکـــــــــــه ز خـــــــــــاک نق
ــــــــــاکن ــــــــــو س ــــــــــدای ش ــــــــــاه خ  در پن
 حقــــــت از خمــــــر جــــــان شــــــود ســــــاقی
 بگدازیــــــــد و گشــــــــت کــــــــارش خــــــــوش
ــــــت روان ــــــره گش ــــــته نق ــــــد بس ــــــاک ب  خ
 بگـــــــــــداز انـــــــــــدر کـــــــــــورۀ صـــــــــــدق
ــــــــتی ــــــــدا مس ــــــــی خ ــــــــی از م ــــــــا کن  ت
ــــن ــــود ای پــــر ف ــــک ز مــــادر یــــک از خ  ی
 یـــــک شـــــدن زی ظـــــلام تـــــن ســـــوی نـــــور
ـــــــــا شـــــــــوی واصـــــــــل  دردوم کـــــــــوش ت

 ه درس و ســــــــــبقتــــــــــا بــــــــــری از الــــــــــ
 عــــــــــوض دانــــــــــۀ دو صــــــــــد بســــــــــتان
ـــــــــاری  عـــــــــوض پشـــــــــگ مشـــــــــگ تات
 همچــــو چــــاهی اســــت تنــــگ و تــــار شــــکم
 کانــــــــدر آن اســــــــت مســــــــکن احــــــــرار
ـــــــت ـــــــبرد گمراهس ـــــــو ن ـــــــن ب ـــــــه زی  هرک
 هــــــــیچ مانــــــــد بشــــــــاد کــــــــامی غــــــــم
ــــــنج ــــــبر از گ ــــــوا خ ــــــی ن ــــــد ب ــــــی ده  ک
ــــــــــــوار ــــــــــــخن در و دی ــــــــــــا ز ذوق س  ی

ـــــــــی ـــــــــرده از او م ـــــــــاک م ـــــــــامدِّخ  آش
 ورنــــه بـــــی نــــور اوســـــت مــــرده و پوســـــت

 جحــــــــیم و کجــــــــا بــــــــود جنــــــــتکــــــــو 
ــــــا وف ــــــت و عن ــــــه ظلم ــــــن هم ــــــتنوی  اس

ــــــــر ــــــــدام نظ ــــــــدا م ــــــــی در خ ــــــــا کن  ت
 تـــــا کـــــه بـــــی جـــــام و مـــــی رســـــد مســـــتی
ـــــــک هـــــــا و بگـــــــذر از موســـــــی ـــــــر فل  ب
ـــــــين ـــــــه را ب ـــــــال م ـــــــابی جم ـــــــی حج  ب
 کـــــــه شـــــــد آن هســـــــت از بخـــــــار و ز دود
 آن چـــو مغـــز اســـت و ایـــن بـــود چـــون پوســـت

 ن ایــــــــــن را کــــــــــرداابش بیــــــــــتــــــــــدر ک
 کارفرمــــــــــــــای آســــــــــــــمان جهــــــــــــــان

ـــــــی  ـــــــرن ـــــــا ب ـــــــد مین ـــــــن چـــــــرخ گنب  ای
ــــــــــوار ــــــــــی الان ــــــــــبحون ف ــــــــــه یس  فوق
 صــــــــــورة الجســــــــــم حائــــــــــل ابــــــــــدا
ـــــــــــــل شـــــــــــــاهد الارواح  نظـــــــــــــر العق
 فلـــــــــک الـــــــــروح روضـــــــــة و جنـــــــــان



۲۷ 

ـــــــــــه ـــــــــــروح لامکـــــــــــان ل ـــــــــــک ال  فل
ــــــــدور ــــــــدهر فــــــــی هــــــــواه ی ــــــــک ال  فل
ــــــــــانی ــــــــــک ف ــــــــــون هال ــــــــــک الک  فل

ـــــی نیســـــتآ  ســـــمان صـــــورت اســـــت و معن
 آســــــــمان و زمــــــــين کــــــــه فــــــــانی انــــــــد

 شـــــــد بلنـــــــد پســـــــت شـــــــود صـــــــورت ار
ــــــد از اوســــــت ــــــدرتی هســــــت کــــــان بلن  ق
ـــــــزدان ـــــــدرت ی ـــــــان اســـــــت ق ـــــــی مک  ب
 در مکـــــــــانش بحـــــــــس تـــــــــوان دیـــــــــدن
 هرکــــــــه از حــــــــس و از جهــــــــت برهیــــــــد

 انــــــد نــــــی مقصــــــودِّچــــــون صــــــور پــــــرده
 پـــــس بـــــر ایـــــن آســـــمان نرفـــــت مســـــیح
ـــــــــر او ـــــــــال منظ ـــــــــل و جم ـــــــــق جمی  ح
ـــــد ـــــوب آی ـــــیش خ ـــــوب پ ـــــان خ ـــــی گم  ب
ــــــــــوی طیبــــــــــات رونــــــــــد  طیبــــــــــين س

 هیجاشـــــــــــیطلـــــــــــب المـــــــــــرء مـــــــــــا 
 صــــــــــنف شــــــــــیئی بصــــــــــنفه بقــــــــــوی
ـــــــــــــاه و القطـــــــــــــرات  اجتمـــــــــــــاع المی
 هکـــــــــــذا النـــــــــــار و الهـــــــــــوا اعلـــــــــــم
ـــــــنس ـــــــير الج ـــــــاء غ ـــــــذا لق ـــــــس ه  عک
 جـــــــــنس از جـــــــــنس میشـــــــــود افـــــــــزون
ــــــده ــــــت جوین  جــــــنس خــــــود را چــــــو یاف
 لیــــــــــک دریــــــــــاب نیــــــــــک ای دانــــــــــا
 دو صــــــفت هســــــت در تــــــو چشــــــم گشــــــا
ــــــان دورانــــــد ــــــرش از ســــــپهر ج ــــــل ف  اه
ـــــــــی ـــــــــرو کـــــــــز آن جنس  رو بعرشـــــــــی گ

 گــــزین بـــــه را چــــون دو جــــنس آمــــد ایــــن
ــــــــــو ــــــــــق را ج ــــــــــقان ح ــــــــــاً عاش  دائم
ــــــــزون ــــــــود اف ــــــــقان ش ــــــــقت از عاش  عش
 ای بــــــــــرادر بغــــــــــير جــــــــــنس مشــــــــــين

 

 مـــــــــا جـــــــــری منـــــــــه لا زمـــــــــان لـــــــــه
 یغتــــــــــدی مــــــــــن ضــــــــــیائه و ینــــــــــور
 کـــــــــل مـــــــــن قـــــــــال دائـــــــــم جـــــــــانی
 آســـــــمان کـــــــی مقـــــــام اهـــــــل هویســـــــت

 ســــــت گشــــــت و هفــــــت بلنــــــدپهفتشــــــان 
 عاقبـــــــت جـــــــز ســـــــوی عـــــــدم نـــــــرود

ـــــــــن  ـــــــــد از اوســـــــــتســـــــــتی نیاپوی  زمن
ـــــده اســـــت روان ـــــدر مکـــــان ش ـــــه ان  گرچ
ـــــــدن ـــــــی مکـــــــانش شـــــــود بجـــــــان دی  ب
ـــــــــد ـــــــــر بجهی ـــــــــد و از خط ـــــــــار را دی  ی

 رده را عقـــــــل کـــــــی کنـــــــد معبـــــــودپـــــــ
 او ملــــــیح اســــــت رفــــــت ســــــوی ملــــــیح
 غــــــــير خــــــــوبی نگشــــــــت در حــــــــور او
 زشــــــــت بــــــــا زشــــــــت هــــــــم بیاســــــــاید
 هـــــــم خبیثـــــــين بجـــــــنس خـــــــود گرونـــــــد

ـــــــــــــــــه یؤان ـــــــــــــــــد تلقائ ـــــــــــــــــعن  هس
ــــــــــــروی ــــــــــــه ی ــــــــــــه ب ــــــــــــين لقیائ  ح

  فــــــــــراتيرتقــــــــــی یصــــــــــجمعهــــــــــا یر
 ه یفخـــــــــــمســـــــــــکـــــــــــل شـــــــــــیئی بجن

ـــــــس ـــــــلاک الان ـــــــی ه ـــــــاالجن ف  ذاک ک
 جـــــــــنس از غـــــــــير جـــــــــنس نـــــــــاموزون
ــــــــده ــــــــت گوین ــــــــت گش  گرچــــــــه لال اس
ــــرا ــــت ت ــــنس در خــــور اس ــــر ج ــــه ه ــــه ن  ک
 یــــــک ز فــــــرش و یکــــــی ز عــــــرش عــــــلا
ــــــد ــــــر از نوران  عرشــــــیان همچــــــو خــــــور پ
ــــــــرو اگــــــــر انســــــــی ــــــــی م  ســــــــوی جن
ــــــه را ــــــافتی م ــــــو ی ــــــن چ ــــــه ک ــــــرک ک  ت
 وهرچـــــــه گـــــــوئی همیشـــــــه زیشـــــــان گـــــــ
 چــــــون شــــــدی یارشــــــان شــــــوی مــــــوزون
 تــــــــا بــــــــری ره بســــــــوی منــــــــزل دیــــــــن

 

آنکه حق تعالى خلق را از ظلمت آفرید و مراد از ظلمت آب و گل است که حیوانیست و بخواب وخور در بیان 
میزید نور خود را بر آن ظلمت نثار کرد که ان اللّه تعالى خلق الخلق فی ظلمة ثم رش علیهم من نوره و در 

حق تعالى چون آدمی را آفرید قابلیت آنش دادکه او را بشناسد پس از هر صفت بی پایان خود اندک  تقریر آنکه
واند فهم کردن چنانکه از مشتی گندم انباری را و تاندک در او تعبیه کرد تا از این اندک آن بسیار و بینهایت را 

ست و همچنين شنوائی و دانائی و قدرت از کوزۀ آب جوئی را اندکی بینائی داد شود که همه بینائی چه چیز ا
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ها کند و بدکان آورد همچون حنا و عود و ِّالى ما نهایه همچون عطاری که از انبارهای بسیار اندک در طبله
ها انموذج انبارها باشد از این روی میفرماید که و مااوتیتم من العلم الا قلیلا ِّشکر  و غير آن تا آن طبله
نی آنچنانکه از علم اندکی دادم از هر صفتی نیز اندک دادم تا ازاین اندک آن بی مقصودش علم تنها نیست یع

  های عطار صورت انبارهاش باشد که خلق آدم علی صورتهِّنهایت معلوم شود پس طبله
ــــــــت ــــــــاخت در ظلم ــــــــو س ــــــــق را چ  خل
ــــــــر سرشــــــــان ــــــــار ب ــــــــور خــــــــود را نث  ن
ـــــــــار ـــــــــم را ز چه ـــــــــب جس ـــــــــرد ترکی  ک
ــــــــرد ــــــــی ک ــــــــر معن ــــــــان را ز بح  دل و ج

 ن نهـــــــــــاد گوهرهـــــــــــاانـــــــــــدر ایشـــــــــــا
ــــــا ــــــم و وف ــــــا و حل ــــــف و جف ــــــر و لط  قه
 تـــــــا تـــــــو در خـــــــود صـــــــفات او ببینـــــــی
ــــــــار ــــــــر انب ــــــــو ز ه ــــــــار ک ــــــــو عط  همچ
ـــــــــــــکر ـــــــــــــود و از ش ـــــــــــــا و ز ع  از حن
 انــــــــــــــدکی آورد نــــــــــــــه بســــــــــــــیار او
 باشـــــــــــــــد انبارهـــــــــــــــا ورا بســـــــــــــــیار
 نهــــــــد از هــــــــر یکــــــــی بطبلــــــــۀ خــــــــود
ــــــدک ــــــود ان ــــــه هــــــا ب  گــــــر چــــــه در طبل
ــــــــن انســــــــان  هســــــــت دکــــــــان حــــــــق ت

ـــــين صـــــفات ـــــو در خـــــود بب ـــــس ت  خـــــدا پ
 تـــــــا چســـــــان اســـــــت آن صـــــــفات منـــــــير
 نــــــــی ز یــــــــک کــــــــوزه آب ای عطشــــــــان
 هــــــــــم ز یــــــــــک دو مــــــــــویز ای برنــــــــــا
ـــــــــر ـــــــــوب دگ ـــــــــدم و حب ـــــــــين گن  همچن
ــــــــــتم ــــــــــت اوتی ــــــــــه گف ــــــــــی آنچ  در نب
ــــــدک از آن ــــــن بیحــــــد اســــــت ان ــــــم م  عل
 تـــــــــــــــا از آن انـــــــــــــــدکی بدانیـــــــــــــــدم
ــــــمیع و بصــــــير ــــــن س ــــــمای م ــــــت اس  هس
 بنگــــــر در خــــــود ایــــــن همــــــه اوصــــــاف
ــــــت ــــــد اس ــــــه بیح ــــــفاتم اگرچ ــــــود ص  خ

 وانی شـــــــدن بــــــــر آن عــــــــالمزیـــــــن تــــــــ
 گرچـــــــــه زان بحرهـــــــــای بـــــــــی پایـــــــــان

 ام از آن بتــــــــــــو مــــــــــــنِّانــــــــــــدکی داده
ـــــــت ـــــــل اس ـــــــه متص ـــــــی چگون ـــــــا ببین  ت
 هیچــــــــــوقتی نبــــــــــوده اســــــــــت جــــــــــدا
ــــــــــــــه ــــــــــــــاب در خان ــــــــــــــان کافت  آنچن
 گرچـــــــــه در خانـــــــــه تابشـــــــــش انـــــــــدک

ــــــت ــــــر ســــــر از رحم  نورشــــــان ریخــــــت ب
 کـــــــرد تـــــــا شـــــــد لقـــــــاش در خورشـــــــان
 ایـــــــزد از خـــــــاک و بـــــــاد و آب و ز نـــــــار
ـــــــــــم آورد ـــــــــــدرون جس ـــــــــــد از آن ان  بع

 قـــــــــدیم و علـــــــــم و ســـــــــنا از صـــــــــفات
ـــــــــــــا  بیحـــــــــــــد و بیشـــــــــــــمار از آن دری
 وز صـــــــــــــــــــفتهاش ذات او بینـــــــــــــــــــی
ــــــــــــــــــــازار ــــــــــــــــــــان و در ب  آورد در دک
ـــــــــــبر ـــــــــــگ و از عن  از گـــــــــــلاب و ز مش
 همــــــــــــــه را نــــــــــــــاورد بیکبــــــــــــــار او
ــــــروار ــــــد خ ــــــی دو ص ــــــر یک ــــــر و در ه  پ

ــــــــه ــــــــر طبل ــــــــدر ه ــــــــردِّق ــــــــه ب  ای بکلب
ـــــــــد آن بیشـــــــــک ـــــــــن بدان  عـــــــــاقلی زی
 انـــــــــــــدرونش صـــــــــــــفات الـــــــــــــرحمن
 فاگرچـــــــه انـــــــدک بـــــــود بـــــــدان ز صـــــــ

ــــــير ــــــوی کث ــــــل س ــــــن قلی ــــــن زی ــــــير ک  س
ـــــــــــرات روان ـــــــــــف از ف ـــــــــــوی واق  میش

ـــــــــــر  ـــــــــــا ممـــــــــــاتمیشـــــــــــوی ب  آن دان
ـــــــــد ز جملـــــــــه خـــــــــبر  انـــــــــدکش میکن
 هســـــــت انـــــــدک چـــــــو قطـــــــره از قلـــــــزم
 بشـــــــــــــما دادم از بــــــــــــــرای نشــــــــــــــان
 از ســـــــــــــــر اطـــــــــــــــلاع خوانیـــــــــــــــدم
 عـــــــــالم و عـــــــــادل و غفـــــــــور و خبـــــــــير
ـــــــردی صـــــــاف ـــــــرا و گ ـــــــا شناســـــــی م  ت
 آن صــــــــفات قلیــــــــل از آن عــــــــد اســــــــت

 ا بــــــدان عــــــالمپــــــس تــــــو از خــــــود مــــــر
 گـــــــــه صـــــــــفات مننـــــــــد در دو جهـــــــــان

ـــــــم و ب ـــــــدر آن بعل ـــــــن ان ـــــــبر ک ـــــــص  نف
ــــــن ز الســــــت  بــــــا صــــــفاتت صــــــفات م
ــــــــن بخــــــــود آ  از صــــــــفاتت صــــــــفات م
ــــــــــــــه ــــــــــــــد روشــــــــــــــنیش در خان  میزن
ــــــــــک ــــــــــر ی ــــــــــدر روزن ه ــــــــــد ق  اوفت
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 نبـــــــــــود تـــــــــــاب از آفتـــــــــــاب جـــــــــــدا
ــــــــو ــــــــان دان صــــــــفات حــــــــق را ت  همچن
 زیـــــــن ســـــــبب گفـــــــت حـــــــق کـــــــه آدم را

ـــــــه هـــــــا کـــــــه د  ر دکـــــــانهمچـــــــو آن طبل
ـــــــار ـــــــورت انب ـــــــت ص ـــــــان گش ـــــــی دک  ن
ــــــل ــــــوی اص ــــــل روس ــــــفات قلی ــــــن ص  زی
ـــــــدان ـــــــک اینجـــــــا دقیقـــــــه ایســـــــت ب  لی
ـــــــر ـــــــفات دگ ـــــــدا ص ـــــــفات خ ـــــــز ص  ج
 جــــــزوش از کــــــل خــــــود جداســــــت بــــــدان
ــــــار اســــــت ــــــه دور از انب ــــــدم ن  مشــــــت گن
 گشــــــــت از کــــــــل جــــــــدا بصــــــــورت آن
ـــــــير ـــــــال و نظ ـــــــن مث ـــــــیار ای ـــــــت بس  هس
 دل بحــــــــــــــــــق ده اگــــــــــــــــــر دلى داری
 عمـــــر و هســـــتی و صـــــحتت همـــــه زوســـــت

ــــــــ ــــــــوی او راچ ــــــــی بج ــــــــوی وئ  ون زج
 مــــــــــــــرغ آبــــــــــــــی بســــــــــــــوی آب رود
ــــــــــــــين و ســــــــــــــما ــــــــــــــدار از زم  دل بی
 جـــــــــان بیجـــــــــا کجـــــــــا گزینـــــــــد جـــــــــا
ــــــــــدان ــــــــــود زن ــــــــــين ب ــــــــــمان و زم  آس
 روح را آســـــــمان جنـــــــاب حـــــــق اســـــــت
 قطــــــــــــرۀ نــــــــــــور آنچنــــــــــــان دریــــــــــــا
 آب دریـــــــــا بهـــــــــر کجـــــــــا کـــــــــه بـــــــــود
 چـــــــون ولى را خلاصـــــــه آن نـــــــور اســـــــت
ــــــــــور ــــــــــود آن ن ــــــــــين ب ــــــــــمانش یق  آس
 اپـــــــس بـــــــر ایـــــــن آســـــــمان مـــــــدان او ر

ــــــــیآ ــــــــت و جــــــــان معن  ســــــــمان صورتس
 شـــــــیندنجـــــــز کـــــــه بـــــــر نـــــــور نـــــــور ن

ــــــــــا ــــــــــوی دری ــــــــــا رود س ــــــــــوج دری  م
ــــــــــــــرد ــــــــــــــاد ســــــــــــــوی آب ب  آب را ب
 فرعهــــــا ســــــوی اصــــــل خــــــویش رونــــــد
  جـــــــــزو جنـــــــــت رود بســـــــــوی نعـــــــــیم

 

 نیســـــــت پوشـــــــیده هســـــــت ایـــــــن پیـــــــدا
ـــــــــو  متصـــــــــل کـــــــــژ مخـــــــــوان ورق را ت
ـــــــــــا ـــــــــــا بصـــــــــــورت م ـــــــــــدیم م  آفری
ــــــــــــان ــــــــــــد بی  ســــــــــــر انبارهــــــــــــا کنن

ـــــــار بیحـــــــ ـــــــارگرچـــــــه انب  د اســـــــت و کن
ـــــــل ـــــــر دو فص ـــــــان ه ـــــــدر می ـــــــن ان  مک
ــــــان ــــــو عی ــــــر ت ــــــا شــــــود ب ــــــه ت  ســــــر بن
 متصـــــــل نیســـــــت همچـــــــو نـــــــور بخـــــــور
 گرچـــــه جـــــزوش چـــــو کـــــل بـــــود یکســـــان
 انـــــــدکش گرچـــــــه عـــــــين بســـــــیار اســـــــت
 گرچــــــــــه عــــــــــين وی اســــــــــت ای ره دان
 فکـــــــر کـــــــن تـــــــا شـــــــوی تمـــــــام خبـــــــير
 چـــــــــون از او ميرســـــــــد تـــــــــرا یـــــــــاری
 آب حــــــــــوض درون تــــــــــوزان جوســــــــــت
 ســـــــــوی بیســـــــــوی رو بهـــــــــل ســـــــــورا
 مـــــــــرغ خـــــــــاکی ســـــــــوی تـــــــــراب رود
ـــــــــالا  گـــــــــذرد خـــــــــوش رود ســـــــــوی ب
ـــــــــۀ پشـــــــــه کـــــــــی ســـــــــزد بهمـــــــــا  لان
 جـــــــــــــــان آراد کـــــــــــــــی گزینـــــــــــــــد آن
 مســــــتیش دائــــــم از شــــــراب حــــــق اســــــت
 چــــــــون از آنجاســــــــت هــــــــم رود آنجــــــــا
 بیگمـــــــان ســـــــوی اصـــــــل خـــــــویش رود
ـــــــت ـــــــان او دور اس ـــــــور ج ـــــــی از آن ن  ک
ـــــــــرور ـــــــــير آن مس ـــــــــردد ز غ ـــــــــی نگ  م
 جــــــــنس آن نیســــــــت چــــــــون رود آنجــــــــا

ــــــــــــی رود روا ــــــــــــیســــــــــــوی معن  ن معن
 دیـــــــــــو هرگـــــــــــز بحـــــــــــور ننشـــــــــــید

 رد گــــــــــردد ز بــــــــــاد در صــــــــــحراگــــــــــ
 خــــــــــاک را جانــــــــــب تــــــــــراب بــــــــــرد

ـــــــزا  ـــــــه اج ـــــــدبزانک ـــــــود گرون ـــــــل خ  ک
ـــــــــــوی جحـــــــــــیم  جـــــــــــز ودوزخ رود بس

 

در بیان آنکه حق تعالى در نهاد هر کس خاصیتی نهاده است که بجز بجنس خود نیارامد و اگر بیارامد بنابر 
شخص را بجنس خود میبرد که ان الله تعالى ملکا یسوق  علتی باشد و آن خاصیت همچو موکلی است که

ظاهر میشود که و الجنس الى الجنس و در تقریر آنکه جنس جنس آفریدن را سبب آن بود که چیزها بضد 
بضدهاتتبين الاشیاء دیگر آنکه کمال صنعت آنست که بر بد و نیک قادر باشد زیرا که اگر بر نیک توانا باشد و 
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اند از آنره که هر دو معرف کمال صنعت ِّقادر تمام نباشد پس نسبت بخدا نیک و بد یکسان نتواند بد ساختن
تقریری دیگر که بی این نسبت و . اند لیکن اگر از این نسبت قطع نظر کنی نیک و بد کی یکسان باشدِّحق

باشی ببرکت  لیل کشف شود که نیک و بد همه نیک است چون این تقریر را بصدق شنیده باشی و قبول کردهعت
  این حق تعالى بدانت نیز راه دهد

 هســــــــت حــــــــق را فرشــــــــته ای بــــــــزمين
ــــــــرد ــــــــو ب ــــــــو جــــــــان را بســــــــوی دی  دی

 ســـــــــوی زنـــــــــانبزن صـــــــــفت را بـــــــــرد 
ـــــد کـــــس ســـــؤال کـــــز چـــــه ســـــبب  گـــــر کن
 جــــــــــنس جــــــــــنس آفریــــــــــد مــــــــــردم را
 یـــک بـــود همچـــو دیـــو و یـــک چـــو ملـــک
 یــــک خــــورد خــــاک و یــــک بجویــــد پــــاک
 در جـــــــوابش بگـــــــوی ایـــــــزد خواســـــــت

ـــــ ـــــک و ب ـــــا کـــــه نی ـــــأوات ـــــن م ـــــدر ای  د ان
ــــــــدا شــــــــد  چیزهــــــــا چــــــــون بضــــــــد پی
 نیــــــک بــــــی بــــــد کجــــــا نمــــــودی نیــــــک
 گــــــــر نبــــــــودی گــــــــدا و یــــــــا درویــــــــش
 حکمـــــــــت دیگـــــــــر آنکـــــــــه نقاشـــــــــان
 گونـــــــه گـــــــون صـــــــدهزار نقـــــــش کننـــــــد
ــــــــــد ــــــــــاده بنگارن ــــــــــوار و پی ــــــــــم س  ه
 از ســــــــلیمان و مــــــــور و دیــــــــو و پــــــــری
ــــا کــــه هــــر یــــک کمــــال صــــنعت خــــویش  ت
 وانکــــــــــه نتوانــــــــــد اینچنــــــــــين کــــــــــردن

ــــــــدر  ــــــــاقص ان  آن صــــــــنعتباشــــــــد او ن
 بـــــــد و نیـــــــک نقـــــــوش از آن زیباســـــــت

ـــــــــی ـــــــــاشِّم ـــــــــت از آن نق ـــــــــد آگه  کنن
ـــــــــــد ـــــــــــال آن باش ـــــــــــا کم  صـــــــــــانع ب
ـــــاس ـــــال قی ـــــن مث ـــــن از ای ـــــق ک ـــــنع ح  ص
ــــــان ــــــود یکس ــــــر ب ــــــير و ش ــــــبب خ  زان س
 بــــــــر همــــــــه صــــــــنعها تــــــــوان اوســــــــت

ــــــرف ــــــون مع ــــــد چ ــــــک و ب ــــــد او راِّنی  ان
 پـــــس از ایـــــن روی هـــــر دو یـــــک ذاتنـــــد
ـــــــری ـــــــان نگ ـــــــو بنقشش ـــــــر ت ـــــــک اگ  لی

ــــــــــی  ــــــــــوبرو کن ــــــــــوی خ ــــــــــبس  ترغب
ـــــــر ـــــــی از خـــــــدای قطـــــــع نظ  چـــــــون کن
 رنـــــــج و راحـــــــت کجـــــــا بـــــــود یکســـــــان
ــــــد شــــــادان ــــــن کن ــــــر غــــــم ای ــــــد پ  آن کن

ـــــــ ـــــــينرکـــــــو ب  د جـــــــنس را بجـــــــنس یق
ـــــــرد ـــــــدیو ب ـــــــوی خ ـــــــه را س ـــــــير و ش  م

ـــــــــانن ـــــــــغ زن ـــــــــف تی ـــــــــفت را بص  رص
ـــــــف گشـــــــت صـــــــنع حضـــــــرت رب  مختل
 نیـــــــــک و بـــــــــد بیشـــــــــمار در دو ســـــــــرا
ــــــک ــــــک ز فل ــــــين و ی ــــــود از زم ــــــک ب  ی
ــــــالاک ــــــک رود چ ــــــت و ی ــــــک فتدسس  ی
 کـــــــه شـــــــود آشـــــــکار کـــــــژ از راســـــــت
ــــــــــدا  گــــــــــردد از همــــــــــدگر قــــــــــوی پی

 شــــــــد بــــــــد ز افعــــــــال نیــــــــک رســــــــوا
ـــــک ـــــزودی نی ـــــا ف ـــــدی خـــــود کج ـــــی ب  ب
ــــــی گزیــــــده و بــــــیش ــــــی نمــــــودی غن  ک
ـــــــــان ـــــــــد و فراش ـــــــــش شـــــــــاهان کنن  نق
 صـــــــــورت جبرئیـــــــــل و عـــــــــرش کننـــــــــد
 در جهــــــــان هــــــــیچ نقــــــــش نگذارنــــــــد
ــــــــــک دری ــــــــــوام و کب ــــــــــوش و ه  از وح
ــــیش ــــه ب ــــم اســــت و ک ــــی ک ــــه ک ــــد ک  مینمای
ـــــــــــــــــــــنقش آوردن ـــــــــــــــــــــنعها را ب  ص
 بــــــــــیش صــــــــــناع نبــــــــــودش قیمــــــــــت
 کـــــــــه ز هـــــــــر دو کمـــــــــال او پیداســـــــــت

ــــن  ــــدر ای ــــاشپکان ــــس همت ــــت ک ــــه نیس  یش
ــــــــک از او روان باشــــــــد  کــــــــه بــــــــد و نی
ـــــلاس ـــــر و پ ـــــود حری ـــــک ش ـــــرت ی ـــــا ب  ت

ــــــــــد  یانبکــــــــــه خــــــــــدا را همــــــــــی کنن
ــــــت ــــــا اوس ــــــت و زیب ــــــش زش ــــــالق نق  خ
ــــــــا ــــــــدارد بصــــــــنع خــــــــود همت  کــــــــه ن
ــــــــد ــــــــرآت ان ــــــــو م ــــــــر دو روی ورا چ  ه
 نیــــــک و بــــــد را چگونــــــه یــــــک شــــــمری
 بــــــــــود از زشــــــــــت رو تــــــــــرا نفــــــــــرت
 پـــــیش تـــــو ز هـــــر کـــــی بـــــود چـــــو شـــــکر

 و زان رســــــد نــــــيران زیــــــن رســــــد نــــــور
 آن بــــــــرد در جحــــــــیم وایــــــــن بجنــــــــان



۳۱ 

ـــــــــی ـــــــــون البصـــــــــير و الاعم ـــــــــل یک  ه
 هـــــــــل یکـــــــــون العلـــــــــیم و الجاهـــــــــل
 یطلــــــــــب القــــــــــرب عــــــــــالم وافــــــــــی
ـــــــــار ـــــــــکن الاخی ـــــــــل مس ـــــــــة الوص  جن
ـــــــور ـــــــون الن ـــــــی عی ـــــــیخ ف ـــــــرب الش  مش
 شــــــرح ایــــــن را اگــــــر کــــــنم صــــــد ســــــال
ــــــــدا ــــــــود پی ــــــــی ش ــــــــه ک ــــــــر از لول  بح

ــــوت و ــــرف و ص ــــود ح ــــه ب ــــو لول ــــان چ  زب
 

ــــــــاه  ــــــــد مــــــــن ات  جــــــــیحواحــــــــداً عن
ـــــــــــل ـــــــــــل کام ـــــــــــد عاق  واحـــــــــــدا عن
ــــــــــد جاهــــــــــل جــــــــــافی ــــــــــب البع  یطل
 ســـــــــقر البحـــــــــر محـــــــــبس الاشــــــــــرار

ــــــــم ــــــــدیجورس ــــــــی ال ــــــــرین ف  کن المنک
ــــــن احــــــوال ــــــو روشــــــن ای ــــــر ت  نشــــــود ب
 مــــــــــی نگنجــــــــــد بزورقــــــــــی دریــــــــــا
ــــــود ــــــده ش ــــــق دی ــــــر عش ــــــی از آن بح  ک

 

هست حق آنست که در زبان و عبارت نگنجد زیرا که سخن را سه مرتبه است یکی در بیان آنکه معانی چنانکه 
اش عظیم با گشاد و ِّنثر و یکی نظم و یکی اندیشه که در اندرون روی مینماید آنچه در اندرون است عرصه

ی تر میشود و بالاِّواسع و بسیط است و چون در عبارت نثر میآید تنگ میگردد و چون در نظم میآید هم تنگ
  این هر سه مرتبه عالم غیب است که فیض از آنجا در سینه میآید سعت و بسط آن بیحد و بی پایان است

 در یــــــم نثــــــر نظــــــم یــــــک قطــــــره اســــــت
ـــــــــا ـــــــــين دری ـــــــــوئی یق ـــــــــی ت  در خموش
ــــــرع اســــــت  خمشــــــی اصــــــل و گفتگــــــو ف
 مصــــــطفی چشــــــمه اســــــت و شــــــرعش آب
ـــت ـــل اس ـــطفی اص ـــت و مص ـــرع اس ـــرع ف  ش
ـــــــوئی ـــــــون ج ـــــــز چ ـــــــو نی ـــــــانی ت  همچن

 و گـــــــــاه در جنگـــــــــیگـــــــــاه در صـــــــــلح 
ـــــــور  گـــــــاه گـــــــردی خـــــــراب و گـــــــه معم

 ينی خانـــــه هـــــا ز حشـــــت و ز طـــــنـــــگـــــه ک
 صـــــــــورت از تســـــــــت دائمـــــــــاً آبـــــــــاد
ــــــره ــــــو قط ــــــل ت ــــــو چــــــو بحــــــری و فع  ت
ــــــول رســــــول ــــــل و ق ــــــين اســــــت فع  همچن
 صــــــدهزاران چــــــو شــــــرع از او برخاســــــت
ـــــــد و کـــــــم نشـــــــود ـــــــين زو برن ـــــــس چن  پ
 نـــــــی کـــــــه بوجهـــــــل در بـــــــدی بـــــــود آن
 زان بـــــــــدیهاش هـــــــــیچ کـــــــــم میشـــــــــد

ــــــــــد ــــــــــود مانن ــــــــــنده ب ــــــــــمه جوش  چش
 لــــیکن آن ظلمــــت اســــت و آن نــــور اســــت
 ایـــــــن کنـــــــد کـــــــور و آن ببخشـــــــد چشـــــــم
ـــــــــوثر ـــــــــت و ک ـــــــــور و جن ـــــــــد ح  آن ده

 

 در خـــــــور خامشـــــــی ســـــــخن ذره اســـــــت
ـــــــا ـــــــب گوی  شـــــــبنمی چـــــــون شـــــــوی بل
 خمشـــــی احمـــــد و ســـــخن شـــــرع اســـــت

 ابتــــــــمصــــــــطفی آفتــــــــاب و شــــــــرعش 
 مصــــطفی جــــد و شــــرع چــــون نســــل اســــت
ــــــــوئی ــــــــل او بحــــــــر و چشــــــــمه و ج  مث

ـــــــــر ـــــــــاز مط ـــــــــاه دمس ـــــــــیگ  ب و چنگ
 گـــــه شـــــوی مســـــت و گـــــه شـــــوی مخمـــــور
ـــــــو غمگـــــــين  گـــــــه شـــــــود شـــــــادمان ز ت
 هــــــم معــــــانی ز تــــــو خــــــوش و دلشــــــاد
ـــــــو ذره ـــــــول ت ـــــــی و ق ـــــــو شمس ـــــــو چ  ت
 فهــــــم کــــــن ایــــــن مشــــــو ز فکــــــر ملــــــول
ـــــی کاســـــت ـــــزون شـــــد ون ـــــی ف  وی از ان ن
 زاب بحــــــــرش خورنــــــــد و کــــــــم نشــــــــود
ـــــــان ـــــــس بجه ـــــــد ک ـــــــيرش ندی ـــــــه نظ  ک
ـــــــد ـــــــی ب ـــــــه در فزون ـــــــر لحظ ـــــــه ه  بلک

ـــــــاه رخ ـــــــو م ـــــــش چ ـــــــزد جنس ـــــــندهن  ش
ـــــاتم آن همـــــه ســـــور اســـــت ـــــن همـــــه م  ای
ـــــم ـــــر خش ـــــد پ ـــــن کن ـــــم و ای ـــــد حل  آن ده
ــــــــر ســــــــقر ــــــــرد بیگمــــــــان بقع ــــــــن ب  ای

 

در بیان آنکه حق تعالى دو دریا آفریده است یکی از نور و یکی از ظلمت و برزخ معنوی میان آن دو دریا 
شند و بهم نیامیزند کشیده است که آمیختنشان بهمدیگر ممکن نیست همچون آب و روغن که در یک قندیل با

مدد اهل تقوی و انبیاء و اولیاء و ملائکه از آن دریای نور است و مدد مشرکان و شیاطين و نفوس بدان از 



۳۲ 

  .اند و نمیآمیزند که مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لایبغیانِّدریای ظلمت است که بهم چفسیده
 بشـــــــــنو ایـــــــــن را ز نـــــــــص ای دانـــــــــا

 و لطــــف یــــک پــــر از شــــهد و قنــــد و نرمــــی
ـــــرین ـــــد نس ـــــک ده ـــــد خـــــاره ی ـــــک ده  ی
ـــــــزمين ـــــــرد یکـــــــی ب ـــــــک بچرخـــــــت ب  ی
 مــــــــــرج البحــــــــــر گفــــــــــت در قــــــــــرآن
ــــــــــان دو بحــــــــــر ــــــــــوی می ــــــــــرزخ معن  ب
ــــــــــم ــــــــــد به ــــــــــن ان ــــــــــل آب و روغ  مث
ـــــــــد ـــــــــر دو بیکـــــــــدیگر مانن  گرچـــــــــه ه
 کـــــان تـــــرا همچـــــو گـــــرگ و مـــــار کشــــــد
 هرچــــــــه مانــــــــد بهــــــــم نباشــــــــد یــــــــک
 زهــــــر و تریــــــاق اگرچــــــه یکســــــان انــــــد
ــــــود ــــــت ب ــــــه زش ــــــم اگرچ ــــــر دو را طع  ه

 او کــــــــان بــــــــود کشــــــــنده وبــــــــد دانــــــــد
ـــــــد درد و زیـــــــن رســـــــد درمـــــــان  زان رس
 بـــــــــــاز گـــــــــــردم بدانچـــــــــــه میگفـــــــــــتم
ــــــــت چــــــــو دریائیســــــــت  خمشــــــــی در دل
ــــــــر ز ســــــــینه در بیچــــــــون ــــــــر ت ــــــــاز ب  ب
 مشـــــــــرقش را نشـــــــــد حـــــــــدی پیــــــــــدا

ـــــــــانِّعرصـــــــــه ـــــــــی پای ـــــــــار و ب  اش بیکن
ــــــت ــــــی حرک ــــــکون و ن ــــــا س ــــــت آنج  نیس
ـــــت ـــــرخ اس ـــــی چ ـــــول ب ـــــر عق ـــــاه و مه  م
 مـــــرخ از آن گفـــــتمش کـــــه آن فـــــانی اســـــت

ـــــــــز مـــــــــرخ ـــــــــد از وی چی  ســـــــــوزد نمان
 پــس بمعنــی اســت یــک چــه چــرخ و چــه مــرخ
ـــــــــل ـــــــــا غاف ـــــــــه ی ـــــــــير وجـــــــــه الال  غ
ــــــــــــان ــــــــــــاق و غــــــــــــيره ف  هــــــــــــول ب
ـــــــــل ذا التکـــــــــوین ـــــــــروح قب  خـــــــــالق ال

ــــــــــدم الاج ــــــــــر یه ــــــــــر الام ــــــــــآخ  امس
 غـــــــــــيره فـــــــــــی الوجـــــــــــود لایبقـــــــــــی
ــــــــــا ــــــــــردد و تنه ــــــــــت گ ــــــــــا نیس  جانه
ـــــــت ـــــــده اس ـــــــول پاین ـــــــاه عق ـــــــر و م  مه
 نبــــــــــــــود در حقــــــــــــــایقش تابــــــــــــــان

 

ـــــــر  ـــــــزدان دو بح ـــــــه ز ی ـــــــداک ـــــــد پی  ش
 یـــــک پـــــر از زهـــــر و قهـــــر و کلـــــی عنـــــف
ـــــيرین ـــــود ش ـــــک ب ـــــخ و ی ـــــود تل ـــــک ب  ی
 یــــک بکفــــرت کشــــد یکــــی ســــوی دیــــن
ــــــــان ــــــــیم یلتقی ــــــــم مق ــــــــا ه ــــــــر دو ب  ه
 تــــــــا نیــــــــامیزد آنچــــــــه لطــــــــف بقهــــــــر
ــــــد همچــــــو شــــــادی و غــــــم  یــــــک نگردن
 لیـــــــک دانـــــــم کـــــــه عـــــــاقلان داننـــــــد

 ار کشــــــــدیــــــــویـــــــن بزودیــــــــت ســـــــوی 
 آنکــــــه یــــــک بینــــــد او بــــــود در شــــــک

ـــــــــر دو را ـــــــــرق ه ـــــــــاقلان ف ـــــــــد ع  دانن
 هـــــــــر کـــــــــه داناســـــــــت کـــــــــی ز راه رود
ــــــــــغ فهــــــــــم او را رد ــــــــــد تی ــــــــــن کن  وی

ـــــــنزان بودمـــــــوت و ز ـــــــات وامـــــــان ی  حی
 در نطـــــــــــــق و ســـــــــــــکوت میســـــــــــــفتم
ــــــــــت ــــــــــی حــــــــــروف گویائیس  در درون ب
 یـــــک جهـــــانی اســـــت بـــــی درون و بـــــرون
ـــــــالا ـــــــی ب ـــــــر و ن ـــــــت زی ـــــــربش نیس  مغ

 ی ندیـــــــــده کـــــــــرانســـــــــدرگهـــــــــش را ک
 نـــــــی خریـــــــد و فـــــــروش صـــــــد برکـــــــت

ـــــرخ  ـــــه چـــــون م ـــــاه زمان ـــــر و م  اســـــتمه
 مــــــاه و خورشــــــید آســــــمان فــــــانی اســــــت
 چـــــــرخ و مهـــــــر و مهـــــــش نمانـــــــد نیـــــــز
 هـــــــر دو را یـــــــک بـــــــود بمعنـــــــی نـــــــرخ

 م فـــــــی الضـــــــحی آفـــــــلحمثـــــــل الـــــــن
ــــــــی ــــــــی دان ــــــــن فت ــــــــد و م ــــــــن بعی  م
 جســــــــمنا مــــــــن ســــــــلالة مــــــــن طــــــــين
 قـــــــــس علیهـــــــــا العقـــــــــول و الافهـــــــــام
ـــــــی الحشـــــــر یحشـــــــر المـــــــوتی  ثـــــــم ف
 ذات حـــــــــق مانـــــــــد از جهـــــــــان تنهـــــــــا
ــــــــت ــــــــده اس ــــــــفات تابن ــــــــان ص  در جه

ــــــــــرحمنجــــــــــز جمــــــــــا ــــــــــف ال  ل لطی
 

بینند و فرق میکنند میان ِّدر بیان آنکه چنانکه آفتاب چراغ عالم است که خلق همدیگر را بواسطۀ آن می
بیگانه و خویش و زشت و خوب و سیاه و سفید حق تعالى آفتاب عقول و علوم و حقایق و دقایق است زیرا که 



۳۳ 

فرق نتوان کردن پس فرق کردن تو میان دو سخن بی نور حق هیچ اندیشه راست روی ننماید و میان دو سخن 
بینی جهت اینکه بی دیدن حق تمیز ممکن نیست چنانکه بی دیدن آفتاب تمیز میان ِّشاهد است که حق را می

  دو شخص ممکن نباشد
 حــــــور عقــــــل اســــــت حــــــق اگــــــر دانــــــی
 حالـــــــــت فکـــــــــر تـــــــــو خـــــــــدا بینـــــــــی

ــــــخنی  ــــــس ــــــتپ ــــــد و دون اس ــــــو ب  یش ت
ـــــــان هـــــــر دو ســـــــخن  ایـــــــن تفـــــــاوت می

ــــــــــو ــــــــــه از خ ــــــــــان ــــــــــمان تفاوته  ر آس
ــــــــت ــــــــده اس ــــــــده ش ــــــــاب دی  اول آن آفت
 آن گــــــــزین تــــــــو گشــــــــته اســــــــت گــــــــواه

 بینــــــیِّورنــــــه چــــــون شــــــب شــــــود نمــــــی
ـــــــــد و ســـــــــیه ز ســـــــــفید ـــــــــک را از ب  نی
ــــــــیش  چــــــــون چراغــــــــی نباشــــــــدت در پ
ـــــــن ـــــــدت ای ـــــــمير نای ـــــــدر ض ـــــــک ان  لی
ــــــوم ــــــدت معل ــــــور ش ــــــد خ ــــــه از ض  گرچ

 معــــــــــخــــــــــاطر آنجــــــــــا نمــــــــــيرود ای 
ـــــــــــدا ـــــــــــا پی ـــــــــــه چیزه ـــــــــــور جمل  ص

ـــــدّ ـــــه ض ـــــور روح را ک ـــــس خ ـــــتش پ  نیس
ــــــــــــــور او حقــــــــــــــایق را ــــــــــــــی از ن  بین
ـــــــــــــــی ـــــــــــــــه ازو بین ـــــــــــــــا را هم  رایه
ـــــــو ـــــــه نک ـــــــت جمل ـــــــه هس ـــــــا گرچ  رایه
ــــــوی غافــــــل ــــــر از آن ش ــــــب گ ــــــه عج  چ
 در نیایـــــــــد بخـــــــــاطرت هـــــــــیچ ایـــــــــن
 در تعجــــــــب ممــــــــان و نیــــــــک بــــــــدان
ــــــــش را ــــــــر و دان ــــــــر و ذک ــــــــان فک  بیگم
 تــــــا تــــــرا عقــــــل و رأی و اندیشــــــه اســــــت

 بینـــــیِّیـــــک دمـــــی نیســـــت کـــــش نمـــــی
 بــــــا تــــــو اســــــت آنکســــــی کــــــه میجــــــوئی

 ا خــــــود آی و نگــــــاه کــــــن کــــــه نظــــــربــــــ
 کـــــــه بـــــــدان نـــــــور شـــــــد بـــــــرت پیـــــــدا
ــــــــــــــــــرد از او دورت ــــــــــــــــــت ک  دور بینی
 خـــــــویش را دان کـــــــه تـــــــا خـــــــدا دانـــــــی
ــــــت ــــــدلول اس ــــــل و م ــــــم دلی ــــــتیت ه  هس
 ای پــــــــر از آب جــــــــوی همچــــــــون خــــــــم
 غـــــــــــــافلی از خـــــــــــــدای ای گمـــــــــــــراه
ـــــت ـــــد بی ـــــی ص ـــــوش گفتم ـــــدی گ ـــــر ب  گ

 فکرهــــــــــــــا را بنــــــــــــــور او خــــــــــــــوانی
 و بـــــــــد را از او جـــــــــدا بینـــــــــینیـــــــــک 

ـــــت ـــــوزون اس ـــــز و م ـــــخنی خـــــوب و نغ  س
 نشــــــــود جــــــــز ز نــــــــور قابــــــــل کــــــــن
ــــــــــی ــــــــــير و فت ــــــــــان پ ــــــــــی در می  میکن
 آنگهـــــی ایـــــن و آن گزیـــــده شـــــده اســـــت
ــــــاه گ ــــــده ای خــــــود ای آ ــــــين دی ــــــه یق  ک
 شـــــــب تاریـــــــک کـــــــی تـــــــو بگزینـــــــی
ـــــــــد ـــــــــار از بی ـــــــــل و چن ـــــــــار را از گ  خ
ـــــــــیش ـــــــــرق گـــــــــرگ را از م ـــــــــی ف  نکن
ـــــــــن ـــــــــدت ای  کـــــــــه بخورشـــــــــید مینمای

ـــــــو ـــــــه بخ ـــــــوم رک ـــــــود صـــــــور مفه  میش
ـــــــردم ـــــــو را ه ـــــــد ت ـــــــور ش ـــــــه از آن ن  ک
 از بـــــــــد و نیـــــــــک و از غنـــــــــی و گـــــــــدا
ــــــت ــــــدش نیس ــــــت و ن ــــــائم اس ــــــاً ق  دایم
 حــــــــــل کنــــــــــی جملــــــــــۀ دقــــــــــایق را
ـــــــی ـــــــت بگزین ـــــــر اس ـــــــو ت ـــــــه نیک  وانچ
 بهـــــــترین را گـــــــزین کنـــــــی خـــــــوش تـــــــو
ــــــــــل ــــــــــود آف ــــــــــدم نمیش ــــــــــه یک  گرچ
 کــــــــه از آن اســـــــــت فکرهــــــــای متـــــــــين
ـــــان ـــــکار و نه ـــــد آش ـــــل ش ـــــدان ح ـــــه ب  ک

 اســـــت در دو ســـــرا خورشـــــان یـــــک خـــــور
 دیـــــــدن ایـــــــزدت عیـــــــان پیشـــــــه اســـــــت
 پــــــــس چــــــــه در جســــــــتجوی غمگینــــــــی
ـــــــوئی ـــــــه میپ ـــــــوی از چ ـــــــر س  خـــــــيره ه
 هرچـــــــــــه افتـــــــــــاد بیشـــــــــــتر ز فکـــــــــــر

ــــــــد و  ــــــــرالفکــــــــر نیکــــــــو ز ب ــــــــک ت  ی
 تــــــــا نهــــــــان مانــــــــد از نظــــــــر نــــــــورت
 زانکـــــــــه حـــــــــق را دلیـــــــــل و برهـــــــــانی
 خــــاطرت خــــود چــــه جــــای مشــــغول اســــت
ـــــم ـــــود را گ ـــــو خ ـــــن ت ـــــين مک ـــــنه منش  تش

 شـــــــاه کـــــــلاه ســـــــر بنـــــــه تـــــــا رســـــــد ز
ـــــت ـــــی زی ـــــس ب ـــــراغ ک ـــــروزد چ ـــــی ف  ک



۳۴ 

 بــــــاز گــــــردیم از ایــــــن بشــــــرح ســــــکوت
 

 خمشـــی چـــون یـــم اســـت و گفـــت چـــو حـــوت
 

رجوع بتمامی آنکه سخن سه مرتبه دارد و خموشی بالای نطق است ولیکن نه هر خموشی زیرا که جماد و 
  حیوان و مردم جاهل سخن نمیگویند دلیل نکند که خموشی ایشان بهتر از نطق است

 ک ایـــــن هـــــم بـــــدان و فهمـــــی کـــــنیـــــل
ــــــــــاه ــــــــــاج ــــــــــق دان ــــــــــد بح  لان را کن

 ابــــــــر جــــــــودش دهــــــــد بــــــــبر برهــــــــا
ــــــــــده ــــــــــد زن ــــــــــرده را کن ــــــــــخنش م  س
 عقلهــــــــــا مایــــــــــه بــــــــــرده از ســــــــــخنش
 خمشـــــــی چنـــــــين کـــــــس اســـــــت عظـــــــیم
ــــــــادانی ــــــــود ز ن ــــــــو ب ــــــــی ک ــــــــی کس  ن
 مایــــــــــۀ علــــــــــم نــــــــــی درون دلــــــــــش
 آدم اســــــت آنکــــــه در تــــــن چــــــو گلــــــش
 گــــــــر بلیســــــــش ز نقــــــــص بینــــــــد گــــــــل
ــــــدار ــــــی مق ــــــن خــــــران ب ــــــک گــــــر ای  لی
ـــــــــــــاقص ـــــــــــــود از ازل ن  عقلشـــــــــــــان ب

 ن نـــــــــاقص و کـــــــــژ و مـــــــــردودگفتشـــــــــا
ـــــــامش ـــــــود خ ـــــــر ب ـــــــس اگ ـــــــين ک  اینچن
ـــــــــتر ـــــــــت و خاموشـــــــــیش همـــــــــه اب  گف
ـــــر طـــــرف کـــــه او گـــــردد  چـــــون حـــــدث ه
ـــــت ـــــوش کجاس ـــــا خم ـــــان نم ـــــو عثم  همچ
 تـــــــــا دهـــــــــد خلـــــــــق راوی از خمشـــــــــی

 انـــــــد قـــــــوم قـــــــدیمِّایـــــــن مثـــــــل گفتـــــــه
 گفـــــــــــت او ســـــــــــیم دان خموشـــــــــــی زر
 حالـــــــــت وحـــــــــی او خمـــــــــوش بـــــــــدی
 ســـــــر زدی و حـــــــیش از لبـــــــاس حـــــــروف

 لـــــــق شـــــــدیپـــــــس ز قـــــــرآن ســـــــقای خ
 

ــــــود کــــــه او ز ســــــخن  کــــــاین کســــــی را ب
 عالمــــــــــان را بــــــــــرد بــــــــــر اوج ســــــــــما
 چونکـــــــه در بحـــــــر شـــــــد شـــــــود درهـــــــا
ــــــــــده ــــــــــه پاین ــــــــــه بلک ــــــــــد روزه ن  چن
 روح تـــــــــازه ز علـــــــــم مـــــــــن لـــــــــدنش
ـــــــیم ـــــــال کل ـــــــان مث ـــــــود در جه ـــــــاو ب  ک
ـــــــــت گـــــــــران جـــــــــانی  خمـــــــــش از غای
ــــــــی عنایــــــــت بمانــــــــده آب و گلــــــــش  ب
 تابـــــــد انـــــــوار حـــــــق ز جـــــــان و دلـــــــش
ـــــــــدارد د ـــــــــو ز حـــــــــق ن ـــــــــود ک  لزان ب
ــــــوار ــــــاقص و خ ــــــد ن ــــــادانی ان ــــــه ز ن  ک
ـــــــــاقص  لاجـــــــــرم هستشـــــــــان عمـــــــــل ن
ـــــــدود ـــــــان ره خـــــــدا مس ـــــــر ایش  شـــــــد ب
ــــوهش ــــوی ت ــــت از او مج ــــاد اس ــــون جم  چ
ــــــــــــــدتر ــــــــــــــدگر ب ــــــــــــــاتش ز هم  حرک
ـــــــر گـــــــردد ـــــــدم زشـــــــت و نحـــــــس ت  دمب
ـــــت ـــــگ صداس ـــــوی بان ـــــرش گفتگ ـــــه ب  ک
ــــم و ذوق و هــــوش و خوشــــی  حکمــــت و عل
ـــــــه عظـــــــیم ـــــــرد کـــــــو هســـــــت در زمان  م
 چـــــــــون خموشـــــــــی و گفـــــــــت پیغمـــــــــبر

ـــــــدی چـــــــون ـــــــت ش ـــــــتی از آن بگف  گذش
 آب بحـــــــــــرش درآمـــــــــــدی بظـــــــــــروف
ــــــــدی ــــــــق ب  وان حــــــــدیثش شــــــــفای خل

 

در بیان آنکه انبیاء و اولیاء یک نفس و یک نورند همه از یک خدای میگویند و بخشایش از او دارند از هستی 
ایم اند و قِّاند جز ذکر و تعظیم خلق در ایشان چیزی نمانده است از ماسوی اللّه نیست شدهِّخود رهیده

  »این طرفه که نیستند و هستند  -----و بدوست باقی فانی ز خود «  اندِّبحق
 همچنـــــــــــين انـــــــــــد اولیـــــــــــای کبـــــــــــار
ــــــــــــــای گــــــــــــــزین ــــــــــــــه ارواح اولی  هم
 نامهاشــــــــان بصــــــــورت ار دگــــــــر اســــــــت
 قنــــــد را گــــــر کســــــی نهــــــد صــــــد نــــــام
ـــــــت ـــــــه اس ـــــــرای هم ـــــــا ب ـــــــوت انبی  دع
 مـــــــــر خـــــــــواص و عـــــــــوام را دعـــــــــوت

 مـــــــوج زن جملـــــــه چـــــــون یـــــــم ز خـــــــار
ــــــــين ــــــــد یق ــــــــوده ان ــــــــور ب  از یکــــــــی ن

ـــــ ـــــک شرراســـــتهمـــــه را ی ـــــروغ و ی  ک ف
 ذوق آن یــــــــک بــــــــود چــــــــو زد در کــــــــام
 همچــــو چوپــــان کــــه کدخــــدای رمــــه اســــت
ـــــــــدان حضـــــــــرت ـــــــــد از کـــــــــرم ب  میکنن



۳۵ 

ــــــــــــب ــــــــــــزات قری ــــــــــــد معج  زان نمودن
ــــــــــد بحــــــــــقکــــــــــام و ناکــــــــــام رو نه  ن

 هـــــــــر دلى را کرامـــــــــت اســـــــــت شـــــــــعار
 قــــــــــابلان را کنــــــــــد بحــــــــــق دعــــــــــوت
ــــــد  همچــــــو خــــــود مســــــت عاشــــــقی جوی
ـــــــا خـــــــواص حـــــــق باشـــــــد  دعـــــــوتش ب
 نیســــــــتش بــــــــا عــــــــوام هــــــــیچ ســــــــخن
ـــــــــــیم جویـــــــــــان بـــــــــــود  اولیـــــــــــا را کل

ــــــــ ــــــــر س ــــــــزدان حره ــــــــه از ی ــــــــه بنال  گ
ــــــول ــــــت قب ــــــاش گش ــــــون دع ــــــت چ  عاقب

 

ــــــب ــــــار و حبی ــــــا کــــــه اعــــــدا شــــــوند ی  ت
ــــــق ــــــرس قل ــــــک ز عشــــــق و یکــــــی ز ت  ی
ـــــــــار نفـــــــــرت و عـــــــــار  دارد از غـــــــــير ی
 باشــــــــــد از غــــــــــير قــــــــــابلش نفــــــــــرت
 تــــــــــا بــــــــــوی راز ســــــــــینه را گویــــــــــد

ـــــــر ایشـــــــان ن ـــــــا ب ـــــــت  ار ســـــــر پاشـــــــدث
ـــــــه  ـــــــبرده ره بزانک ـــــــس ن ـــــــر ک ـــــــه  دنل

 پـــــــی ایشـــــــان همیشـــــــه پویـــــــان بـــــــود
ــــــــــــردان ــــــــــــای آن م ــــــــــــتی او لق  خواس
ــــــل بحصــــــول ــــــت شــــــد ام  حضــــــر را یاف

 

  شکر کردن موسی خدا را که دعاش قبول گشت و خضر را علیه السلام دریافت
ــــــاد و شــــــکر خــــــدا ــــــين ســــــر نه ــــــر زم  ب
 زان ملاقـــــــــات شـــــــــد قـــــــــوی شـــــــــادان
ـــــوس خضـــــر چـــــو کـــــرد بگفـــــت  دســـــت ب

 بنواخــــــــت بعــــــــد از آن خضــــــــر مــــــــر ورا
 گفـــــــــت چـــــــــونی ز رنجهـــــــــای ســـــــــفر
ــــــنج و گهــــــر ــــــو اســــــت گ  رنــــــج بهــــــر ت
 چــــــــون ز موســــــــی چنــــــــين ارادت دیــــــــد
ــــــود ــــــر گش ــــــف و مه ــــــان را بلط ــــــس زب  پ
 آنچـــــــــــه میجســـــــــــت از خـــــــــــدای ودود
ـــــد ز صـــــحبت او ـــــان شـــــد کـــــه ب  صـــــد چن
ـــــا  چـــــو چـــــه باشـــــد کـــــه شـــــد یکـــــی دری
ـــــن ـــــتم م ـــــه گف ـــــی چ ـــــر چ ـــــی و بح  در چ
ــــــن  چــــــون رســــــید از خضــــــر بموســــــی ای

 شـــــــوهلـــــــه بـــــــر خیـــــــز ســـــــوی امـــــــت 
ـــــــــــــــراه آور ـــــــــــــــراه را ب ـــــــــــــــق گم  خل
 برهـــــــــان جملـــــــــه را ز نـــــــــار جحـــــــــیم

 ت ثـــــــواب رســـــــدحقـــــــتـــــــا عـــــــوض از 
ــــــه ای ســــــلطان ــــــوی ک ــــــت موســــــی ب  گف
ـــــــــن ـــــــــودم م ـــــــــده ب ـــــــــت ندی  روی خوب

 نمیخفـــــــــتم یشـــــــــب ز شـــــــــوقت دمـــــــــ
ــــــــــدم ــــــــــت خــــــــــراب ب  ناچشــــــــــیده می
ـــــــان آورد ـــــــرا بن ـــــــان خـــــــوش م ـــــــوی ن  ب
 در تمنــــــــــات مــــــــــی ســــــــــپردم جــــــــــان
 چونکــــــــه افتــــــــاد بــــــــر رخــــــــت نظــــــــرم

ـــــــرد از جـــــــان و دل بصـــــــدق و صـــــــفا  ک
ـــــــان ـــــــیش خضـــــــر ســـــــجود کن ـــــــت پ  رف
ـــــــاش و گـــــــاه نهفـــــــت  حمـــــــد او گـــــــاه ف

ـــــــک ن ـــــــا وی از لطـــــــف ی  پرداختفســـــــب
 گفـــــت چـــــون بهـــــر تســـــت نیســـــت ضـــــرر
ـــــــه ز شـــــــکر  زهـــــــر از دســـــــت تســـــــت ب
ــــــان لفــــــظ هــــــای خــــــوب شــــــنید  وان چن
ــــــــــــــزدود ــــــــــــــه ب  دل او را چــــــــــــــو آین

 وی بنمــــــــودبــــــــدر ســــــــخن جملــــــــه را 
ــــــه گشــــــت چــــــو جــــــوِّبســــــته دل  اش روان

 بـــــــــی همتـــــــــا در صـــــــــدف گشـــــــــت درّ
 آنچــــــــه او شــــــــد مجــــــــو ز راه ســــــــخن
ــــــــين ــــــــف آن ره ب ــــــــتش بلط ــــــــس بگف  پ
 بـــــــی توقـــــــف بشـــــــهر خـــــــویش بـــــــرو
ــــــــــــــه آور ــــــــــــــوی ال ــــــــــــــه را رو س  هم
ـــــــیم ـــــــه را رســـــــان بصـــــــدر نع  کـــــــه و م
 اجـــــــــر بیحـــــــــد و بیحســـــــــاب رســـــــــد
ـــــو مـــــران ـــــن چنـــــين حضـــــرتی مـــــرا ت  زی
 بشــــــــــهانت گزیــــــــــده بــــــــــودم مـــــــــــن

ــــــــــــتمدرد دل را بکــــــــــــس نمــــــــــــی گ  ف
ـــــدم ـــــراب ب ـــــی ش ـــــام و ب ـــــی ج ـــــت ب  مس
 خــــــورد نــــــان ســــــوی ملــــــک جــــــان آورد
ـــــن وصـــــل چـــــون کشـــــم هجـــــران  بعـــــد ای
 عمــــــر بــــــی تــــــو بســــــر چگونــــــه بــــــرم



۳۶ 

ـــــــــ ـــــــــت مطلوب ـــــــــه اوس ـــــــــدائی ک  تبخ
 نکـــــــــنم دور از ایـــــــــن جنـــــــــاب رفیـــــــــع

 

 کـــــــــه شـــــــــدم عاشـــــــــق رخ خوبـــــــــت
ـــــــل رضـــــــیع ـــــــير را ز طف ـــــــن ش ـــــــبر ای  م

 

جواب خضر موسی را علیه السلام که چون ملاقات من مقدور تو شد اکنون باز گرد و پیش امت خود رو که خيرا 
  لحظة لزیارة

 گفـــــــــت ای موســـــــــی کلـــــــــیم بـــــــــدان
ــــــــی ــــــــه بس ــــــــل باژگون ــــــــم نع ــــــــه زن  ک
ـــــوی صـــــعب اســـــت ـــــکل و ق  صـــــحبتم مش
ــــــــــــــای همــــــــــــــراهیم کجــــــــــــــا داری  پ
 گفــــــت باشــــــد کــــــه حــــــق دهــــــد یــــــاری
ـــــــــاری ـــــــــت ت ـــــــــين خـــــــــواب غفل  از چن
 چــــــــون ورا دیــــــــد راغــــــــب و صــــــــادق
 کــــــــــردش از دل قبــــــــــول در صــــــــــحبت

 نـــــــــــدینرمـــــــــــد از هـــــــــــر آنچـــــــــــه رو ب
 کفرهــــــــــــــای ورا شــــــــــــــمارد دیــــــــــــــن

 د خــــــوردزهــــــر را از کفــــــش چــــــو شــــــه
ـــــــق شـــــــدند  چـــــــون بهـــــــم در ســـــــفر رفی
 چنــــــــــــــد روزی بهــــــــــــــم هميرفتنــــــــــــــد
 هـــــــر طـــــــرف چـــــــون بســـــــی بگردیدنـــــــد
ـــــــتی ـــــــين کش ـــــــان چن ـــــــد در جه ـــــــه نب  ک
ــــــزرگ ــــــود و ب ــــــراخ ب  همچــــــو شــــــهری ف
ــــــت ــــــتی رف ــــــوی کش ــــــر س ــــــان خض  ناگه
 زد بـــــــــــــر آن بادبـــــــــــــان و کشـــــــــــــتی او
ــــــــــتی را ــــــــــت کش ــــــــــت آن درس  در شکس
ــــــــــتی ــــــــــار آن کش ــــــــــل ز ک ــــــــــد معط  ش
ـــــیم ایـــــن چـــــون اســـــت ـــــا وی کل  گفـــــت ب

ـــــــ ـــــــاه حصـــــــينمؤمن ـــــــن پن ـــــــد ای  ان را ب
 هــــــــــیچ ایــــــــــن را روا نــــــــــدارد حــــــــــق
 گفــــــــــــت او را نگفتمــــــــــــت پیشــــــــــــين

ــــــــــن نگفــــــــــتم تــــــــــرا از اوّ  ل کــــــــــارم
ـــــــا ولى نیکوســـــــت ـــــــد نم ـــــــن ب  کـــــــار م

ــــــــش اگرچــــــــه  ــــــــر آت ــــــــن ب ــــــــینمبم  نش
ــــــــده ــــــــنم زن ــــــــرون ک ــــــــرده ب ــــــــن ز م  م
ــــــــــــرق ــــــــــــرش بف ــــــــــــیس را ز ع  آرم ابل
ـــــــردم ـــــــا ک ـــــــن خط ـــــــاه م ـــــــت ای ش  گف
ـــــــرت ـــــــی ک ـــــــن یک ـــــــن ای ـــــــذران از م  گ

ـــــــوان ـــــــی نت ـــــــرد همرهم ـــــــن ک ـــــــه بم  ک
 نکتــــــــــه ام را نکــــــــــرد فهــــــــــم کســــــــــی

ـــــــا ـــــــتآب دری ـــــــب اس ـــــــد کع ـــــــا ح  م ت
ـــــی جـــــدا دا ـــــن ره ـــــی م ـــــو ب  ریچـــــون ت

 بخشــــــــدم عقــــــــل و فهــــــــم و هشــــــــیاری
ــــــــــــــداری  رســــــــــــــدم از خــــــــــــــدای بی
 مســـــــــت او شـــــــــد و والـــــــــه و عاشـــــــــق
 کــــــه بــــــود بــــــس حمــــــول در صــــــحبت
 نیـــــــک و بـــــــد را همـــــــه نکـــــــو بینـــــــد
ـــــــــــــای او غمگـــــــــــــين  نشـــــــــــــود از جف
 ســـــــــنگ او را بجـــــــــای لعـــــــــل خـــــــــرد
ــــــــدند ــــــــفیق ش ــــــــان ش ــــــــدگر را ز ج  هم
 در جــــــــــــان را بگفــــــــــــت میســــــــــــفتند
 بــــــــر لــــــــب بحــــــــر کشــــــــتئی دیدنــــــــد
 خلــــــــــق را بــــــــــود بســــــــــتر وپشــــــــــتی
ـــــــــترگ ـــــــــد و س ـــــــــر او بلن ـــــــــانی ب  بادب
 تــــــــبری در کفــــــــش بصــــــــورت زفــــــــت
ـــــــــو ـــــــــدۀ ه ـــــــــدمت آن گزی ـــــــــی خ  از پ
 تــــــــا کنــــــــد دفــــــــع ظلــــــــم و زشــــــــتی را
 مانـــــــد بـــــــی رخـــــــت و بـــــــار آن کشـــــــتی
 ایــــــن ز عقــــــل و ز شــــــرع بــــــيرون اســــــت
ــــــــين  از چــــــــه رو کــــــــردیش خــــــــراب چن
 انــــــدر ایــــــن کــــــار بــــــر تــــــو گــــــيرد دق
ــــــــود و تمکــــــــين ــــــــرا صــــــــبر نب ــــــــه ت  ک
ــــــای مــــــن هشــــــدار ــــــو پ ــــــداری ت  کــــــه ن

 آن زشـــــت رو کـــــه نیکـــــو خوســـــت همچـــــو
ــــــــنم  هــــــــر دم از وی گــــــــل و ســــــــمن چی
 کــــــــنم از عــــــــين گریــــــــه صــــــــد خنــــــــده
 بـــــــــرم ادریـــــــــس را ز فـــــــــرش بعـــــــــرش
ـــــــردم ـــــــه از رضـــــــا ک ـــــــیان ن ـــــــن ز نس  ای
ــــــــ  تعفــــــــو فرمــــــــا ز لطــــــــف ایــــــــن زلّ
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 اهی گشــــــتگفــــــت میــــــدان کــــــزین نخــــــو
ــــو پوشــــیده اســــت ــــر ت ــــن حــــال ب ــــک ای  لی
ــــــــد ــــــــين پی ــــــــرت یق ــــــــود آخ ــــــــم ش  اه
ــــــال ــــــاهد ح ــــــت ش ــــــتم خداس ــــــت گف  این

 نید از خضــــــر کلــــــیم ایــــــن راچــــــون شــــــ
 کــــــــــرد زاری و گفــــــــــت بهــــــــــر خــــــــــدا
ــــــت ــــــن حرک ــــــر ای ــــــار دیگ ــــــنم ب ــــــر ک  گ

 

ــــاب آ ــــر ب ــــتغخــــاک خــــاک اســــت اگ  ش
ــــــت ــــــده اس ــــــن بگردی ــــــد م ــــــرت از بن  س
ـــــــود ســـــــهو و خطـــــــا  کانچـــــــه گفـــــــتم نب
ـــــــال ـــــــود او ض ـــــــيردش ب ـــــــژ گ ـــــــه گ  هرک

ـــــــــــــیش آ ـــــــــــــين راپ ـــــــــــــان ل  ورد آن زم
 لابـــــــــه ام را پـــــــــذیر و بخـــــــــش خطـــــــــا
 مشــــــــنو از مــــــــن بهانــــــــه یــــــــا حجــــــــت

 

  باز استغفار کردن موسی علیه السلام و قبول کردن توبۀ او را خضر علیه السلام
ــــــــدند ــــــــق ش ــــــــا همــــــــدگر رفی ــــــــاز ب  ب
ــــــــــا رســــــــــیدند در جزیــــــــــره بحــــــــــر  ت
ـــــــد ـــــــک پســـــــر دیدن ـــــــدر آن جـــــــای ی  ان
ـــــــــــر دو در رخ او ـــــــــــد ه ـــــــــــيره ماندن  خ

 ر بســــــــوئی بــــــــردخوانــــــــد او را خضــــــــ
ــــــــــد ــــــــــق او ببری ــــــــــاد و حل ــــــــــر بنه  زی
ـــــای ـــــتش ه ـــــد گف ـــــن بدی ـــــیم ای ـــــون کل  چ
ــــــــــــتی زار ــــــــــــل معصــــــــــــوم را بکش  طف
 گفـــــــت مـــــــن هـــــــی بگفتمـــــــت ز آغـــــــاز
ـــــــــده ـــــــــرو مان ـــــــــاهری ف ـــــــــه در ظ  زانک
 هرچـــــه بینـــــی ز مـــــن تـــــو تـــــا صـــــد ســـــال
 گفـــــت عفـــــوم کـــــن ایـــــن دوم بـــــار اســـــت
ـــــــــــــیش او موســـــــــــــی  کـــــــــــــرد زاری بپ
ـــــت ـــــده اس ـــــار آم ـــــه ب ـــــنت س ـــــه س  چونک

ــــــــ ــــــــاز اینچن ــــــــنم ب ــــــــر ک ــــــــیگ  ين جرم
ـــــــــد از آن عـــــــــذر را مجـــــــــال مـــــــــده  بع
 گفـــــــــــــت میگفتمـــــــــــــت نمیشـــــــــــــنوی
 بـــــــر تـــــــو ظـــــــاهر چـــــــو غالبســـــــت از آن
ــــــــی راه ــــــــرا بمعن ــــــــر ت ــــــــدی م ــــــــر ب  گ
ـــــــرو ـــــــه ب ـــــــت ک ـــــــه گفتم ـــــــس ز اول ک  پ
 پــــــيروی آن بــــــدی نــــــه ایــــــن کــــــه بمــــــن
ـــــــــــــی  پـــــــــــــيروی آن بدســـــــــــــت در معن

 

ــــــــدند ــــــــفیق ش ــــــــان و دل ش ــــــــاز از ج  ب
ــــــهر ــــــون ش ــــــزرگ همچ ــــــارت ب ــــــر عم  ب
 روی او خــــــــوب چــــــــون قمــــــــر دیدنــــــــد
 در حـــــــــــدیث و ســـــــــــؤال و پاســـــــــــخ او
 از پـــــــس کـــــــوه پـــــــیش جـــــــوئی بـــــــرد
ــــــــد ــــــــن بپری ــــــــر ز ت ــــــــرغ جــــــــان پس  م
 بــــــازگو چیســــــت ایــــــن بــــــرای خــــــدای
ـــــــــار ـــــــــن بگـــــــــو زنه  کـــــــــی روا دارد ای
ـــــن راز ـــــرد ای ـــــم ک ـــــو فه ـــــواهی ت ـــــه نخ  ک
ــــــه حقــــــت کلــــــیم خــــــود خوانــــــده  گرچ
ــــــر آن ز عجــــــز ســــــؤال  کــــــرد خــــــواهی ب
 بحـــــق حـــــق کـــــه بـــــا تـــــو او یـــــار اســـــت
 کـــــــه بـــــــبخش ایـــــــن گنـــــــاه را تاســـــــه

ـــــــ ـــــــا بت  ه در شـــــــمار نامـــــــده اســـــــتس
 نبـــــــــود جـــــــــز فـــــــــراق تـــــــــو غرمـــــــــی
ـــــــده ـــــــال م ـــــــر وص ـــــــزین دگ ـــــــر بگ  هج
 زانکــــــــه در شــــــــرع را ســــــــخی و قــــــــوی
ــــــدان ــــــين قویســــــت ب ــــــن لجاجــــــت چن  ای
ـــــاه ـــــو تب ـــــر ت ـــــدی ب ـــــی ب ـــــن ک ـــــت م  گف
ــــــــنو ــــــــن بش ــــــــو ز م ــــــــن مش ــــــــره م  هم

ـــــــی ـــــــنِّم ـــــــاهر ت ـــــــرف بظ ـــــــر ط  روی ه
ـــــن گمرهـــــی اســـــت هـــــم دعـــــوی  غـــــير ای

 

که آدم را سجود کنند که و اذقلنا للملائکة اسجدوا لادم فسجدوا الا در بیان امر فرمودن حقتعالى فرشتگان را 
ابلیس ابی و استکبر و کان من الکافرین و سجده کردن فرشتگان و اعراض ابلیس که من جز تو خدا را 

پرستم و سجود نمیکنم و جواب حق تعالى ابلیس را که خداوندگار تو آنگاه باشم که امر مرا بشنوی و بجا ِّنمی
ه آری چنانکه عقل را آفریدم و امر کردم امر را بجا آورد و از آن ابا نکرد که ان الله لما خلق العقل قال له کرد

اقعد فقعد ثم قال له قم فقام ثم قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر قادبر ثم قال له تکلم فتکلم ثم قال انصت 
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و (م قال له افهم ففهم ثم قال له بعزتی و جلالىفانصت ثم قال له انظر فنظر ثم قال له انصرف فانصرف ث
و کبریائی و استوائی علی عرشی ماخلقت خلقاً اکرم علی منک و لا احب الى منک بک اعرف و ) عظمتی

  .الثواب و علیک العقابلک  بک اعبد و بک اطاع و بک اعطی و ایاک اعتب 
ــــــــــــــیس ــــــــــــــت ابل ــــــــــــــنیدی حکای  نش
ـــــــود ـــــــا فرشـــــــتگان فرم  زانکـــــــه حـــــــق ب

 جده از دل و جــــــــانهمــــــــه کردنــــــــد ســــــــ
ـــــار اســـــت ـــــرا چـــــو از ن ـــــتی م ـــــت هس  گف
ـــــــد ـــــــک بب  کـــــــی روا باشـــــــد اینکـــــــه نی
ــــــــــه خــــــــــدا  نکــــــــــنم هرگــــــــــز ای یگان
 گفـــــــــت او را ســـــــــجود بـــــــــی امـــــــــرم
 پشـــــــت بـــــــا امـــــــر مـــــــن ســـــــجود بـــــــود
ـــــــــک ســـــــــجود آدم کـــــــــن  چـــــــــون ملای
ـــــــــــــاس دار و ژاژ مخـــــــــــــا ـــــــــــــر را پ  ام
 آنکـــــــــه مـــــــــأمور امـــــــــر مـــــــــا گـــــــــردد
 بـــــی عـــــدد زیـــــن نســـــق ز حـــــق بشـــــنید
ــــــ ــــــد ملع ــــــت ش ــــــون شکس ــــــر را چ  ونام

 گشــــــــــت از آن حضــــــــــرت معــــــــــلا دور
 همچنـــــــــين داد بـــــــــا صـــــــــحابه خـــــــــبر
ــــــــــد خــــــــــدا ــــــــــل را چــــــــــون بیافری  عق
 روی آورد ســـــــــــــوی حـــــــــــــق بصـــــــــــــفا
ــــــال ــــــق در ح ــــــوی ح ــــــرد س ــــــت را ک  پش
 چونکـــــــه بنشســـــــت بـــــــاز گفـــــــتش خیـــــــز
ــــــــت ــــــــوی بگف ــــــــخن بگ ــــــــازگفتش س  ب
ــــــــدم ــــــــرد آن ــــــــت بنگــــــــر نگــــــــاه ک  گف
ــــــم کــــــرد ســــــخن ــــــت فه ــــــم کــــــن گف  فه
 پــــــــــس بفرمــــــــــود عقــــــــــل را بحقــــــــــم
ـــــــــــن ـــــــــــا و عـــــــــــزت م ـــــــــــق کبری  بح

ــــــــر عــــــــرشبحــــــــ ــــــــن ب  ق اســــــــتوای م
ـــــــــــتم ـــــــــــو نیافریدس ـــــــــــه از ت ـــــــــــه ب  ک
 همـــــــــــه عـــــــــــالم بتـــــــــــو پرســـــــــــتندم
 بتـــــــــو باشـــــــــد عنـــــــــاب مـــــــــن آخـــــــــر
 بتــــــــو خواهــــــــد رســــــــید گــــــــنج ثــــــــواب
ـــــــیم ـــــــیم مق ـــــــو در نع ـــــــود از ت ـــــــک ش  ی
ــــــــود ــــــــو ب ــــــــا ت  گفتگــــــــویم همیشــــــــه ب
ــــــت ــــــدحش گف ــــــين صــــــد هــــــزار م  همچن
ـــــــــت ـــــــــامر روی انس  پشـــــــــت کـــــــــردن ب

 کـــــــــه چـــــــــرا دور گشـــــــــت از تقـــــــــدیس
ــــــــه ســــــــجود ــــــــد جمل ــــــــادم کنن  کــــــــه ب
ــــــــان ــــــــیس ســــــــرکش از فرم  گشــــــــت ابل
ـــــیش گـــــل ســـــجده کـــــردنم عـــــار اســـــت  پ
ــــــد ــــــده ســــــر بنه  پســــــت گــــــردد چــــــو بن
 گــــــــر کشــــــــندم ســــــــجود غــــــــير تــــــــرا
ـــــــن کـــــــم رم ـــــــود از ای  پشـــــــت کـــــــردن ب
 روی بـــــــی امـــــــر مـــــــن جحـــــــود بـــــــود
 ور نــــــه بــــــر جــــــان خــــــویش مــــــاتم کــــــن
 هرچـــــه جـــــز ایـــــن کنـــــی بداســـــت وخطـــــا
ــــــــــت شــــــــــاد و پیشــــــــــوا گــــــــــردد  عاقب

 تنیـــــــدنار معصـــــــیت جـــــــز کـــــــه بـــــــر تـــــــ
 قهــــــر حــــــق کــــــردش از جنــــــان بـــــــيرون
 رفـــــــت در خـــــــون خـــــــویش آن مغـــــــرور
ـــــــــــــــبر ـــــــــــــــدای پیغم ـــــــــــــــان خ  از زب
ــــــــــا ــــــــــه روی آر بم ــــــــــردش ک ــــــــــر ک  ام
ـــــــا ـــــــر م ـــــــود پشـــــــت کـــــــن ب ـــــــار فرم  ب
 گفــــــت بنشــــــين نشســــــت بــــــی اهمــــــال

ـــــــف  ـــــــی توق ـــــــل برخاســـــــت ب ـــــــزتعق  ی
 چونکـــــه گفـــــتش خمـــــوش حـــــرف نهفـــــت
 گفــــــت رو رفــــــت شــــــادمان بــــــی غــــــم
ـــــن ـــــتش ک ـــــه گف ـــــر آنچ ـــــان ه ـــــرد از ج  ک

 ون تـــــودر نیســـــت بـــــی بهـــــا بحقـــــمچـــــ
 بحــــــــــق بیشــــــــــمار رحمــــــــــت مــــــــــن
 بحــــــــــق ســــــــــاکنان عــــــــــالم فــــــــــرش

ــــــــه ــــــــر هم ــــــــبب ب ــــــــتمِّزان س  ات گزیدس
ــــــــــدم ــــــــــق در بن ــــــــــو باشــــــــــند خل  از ت
 بـــــــر تـــــــو باشـــــــد عقـــــــاب مـــــــن آخـــــــر
 چــــــون ثــــــواب اســــــت اجــــــر راه صــــــواب
ـــــــر جحـــــــیم ـــــــا بقع ـــــــو ت ـــــــک رود از ت  ی
ـــــــن کجـــــــا شـــــــنود ـــــــر م ـــــــو ام  غـــــــير ت
 صــــــــد هــــــــزار دگــــــــر بمانــــــــد نهفــــــــت
 تروی بـــــــــی امـــــــــر پشـــــــــت گردانســـــــــ



۳۹ 

ــــــد ــــــر گزی ــــــر آنکــــــه ام ــــــت ه ــــــرد رحم  ب
 

 هرکــــــه بــــــی امــــــر رفــــــت دســــــت گزیــــــد
 

استشهاد آوردن حکایت سلطان محمود که اميرانش از حسد میگفتند که چرا پیش سلطان ایاز از ما مقرب تر 
باشد و دریافتن سلطان ضمير ایشان و بشکستن گوهر شب افروزشان امتحان کردن و ناشکستن ایشان گوهر را و 

  سیدن و شکستن ایاز آن گوهر شب افروز راتحسين کردن پادشاه و عاقبت بدست ایاز ر
ــــــــــود ــــــــــود قصــــــــــۀ محم ــــــــــين ب  همچن
 بــــــــاژگون نعــــــــل هــــــــا نگــــــــر بجهــــــــان
ـــــر تخـــــت شســـــته همچـــــو شـــــهان ـــــده ب  بن
ــــــو ــــــود نک ــــــن نب ــــــتم ای ــــــط گف ــــــی غل  ن
ــــــان ــــــدر ج ــــــر ان ــــــم و بنگ ــــــذر از جس  بگ
 بنــــــده بــــــر تخــــــت پــــــر ز صــــــورت شــــــاه
ـــــــی شـــــــاه ـــــــده اســـــــت و معن ـــــــام او بن  ن
 دارد ایـــــــــن ســـــــــرهای بیحـــــــــد و عـــــــــد

 را چـــــــون جـــــــانشـــــــاه محمـــــــود ایـــــــاز 
ــــــــی او ــــــــی نخفت  شــــــــب ز عشــــــــقش دم
ــــــار ــــــه کب ــــــر و جمل ــــــا هــــــم وزی ــــــه ت  گفت
ـــــویش ـــــک م ـــــه ز ماســـــت ی ـــــیش شـــــه ب  پ
 شــــــــاه چــــــــون فهــــــــم کــــــــرد راز همــــــــه
ــــــــــر را بســــــــــزا ــــــــــاز و وزی ــــــــــد ای  خوان
 چــــــون همــــــه نــــــزد شــــــاه جمــــــع شــــــدند
 گـــــــــوهر شــــــــــب فــــــــــروز پــــــــــیش آورد
ـــــــير ـــــــه گ ـــــــر ک ـــــــا وزی ـــــــود ب ـــــــاه فرم  ش
ــــــداز ــــــرون ان ــــــس ب ــــــرد و پ ــــــکنش خ  بش

ــــــر کــــــای ســــــل ــــــا شــــــه وزی ــــــت ب  طانگف
ــــــوم ــــــن محک ــــــاکمی و م ــــــو ح ــــــه ت  گرچ
ــــــــــــوهر را ــــــــــــه گ ــــــــــــی روا دارم اینک  ک
ـــــــوهر ـــــــين گ ـــــــدی چن ـــــــر ب ـــــــان گ  در جه
 دادمــــــــــــی زر خریــــــــــــدمی از جــــــــــــان
 کــــــــرد شــــــــاه آفــــــــرینش انــــــــدر حــــــــال
 مهربـــــــــــانی و عاقـــــــــــل و خـــــــــــوش رای
ـــــــرت او ـــــــد بحض ـــــــه ب ـــــــيری ک ـــــــر ام  ه
 هـــــــــر یکـــــــــی را بخوانـــــــــد و داد گهـــــــــر
ــــــمع صــــــدور ــــــر ش ــــــون وزی ــــــت همچ  گف
 همـــــــه را کـــــــرد شـــــــاه بـــــــس تحســـــــين

 وشــــــدل شــــــدند و شــــــاد شــــــدندهمــــــه خ
 شــــــــــاه فرمــــــــــود ایــــــــــاز را پــــــــــیش آ

ــــــــــــعود ــــــــــــدۀ مس ــــــــــــاز گزی ــــــــــــا ای  ب
ــــــــان ــــــــده نه ــــــــاس بن ــــــــدر لب ــــــــاه ان  ش
 شــــــاه هــــــم چــــــون غــــــلام بســــــته میــــــان

ــــه ــــه  ک ــــد آن دو ش ــــک ان ــــان دومی ــــين ش  ب
ــــــک ایمــــــان  همچــــــو در صــــــد وجــــــود ی
ــــــلاه ــــــذر ز ک ــــــين گ ــــــک بب ــــــس دو را ی  پ
ـــــــاه ـــــــين رخ م ـــــــام و ب ـــــــر ن ـــــــذر از اب  گ
 در دل و جــــــــان خــــــــود بجــــــــو ز احــــــــد
 داشــــــــتی دوســــــــت آشــــــــکار و نهــــــــان
 جـــــــــز حـــــــــدیثش ســـــــــخن نگفتـــــــــی او
 از چــــــــه از مــــــــا ایــــــــاز شــــــــد مختــــــــار
 ای عجــــــب شــــــه چــــــه دیــــــد در رویــــــش
ــــــگ عشــــــق ســــــاز همــــــه  کــــــرد بــــــر چن
 جملــــــــــه ارکــــــــــان دولــــــــــت خــــــــــود را
 از امـــــــــير و وزیـــــــــر و هرکـــــــــه بدنـــــــــد
 نـــــــــــوش بنمودشـــــــــــان و نـــــــــــیش آورد
 ایـــــن گهـــــر را کـــــه نیســـــت هـــــیچ نظـــــير
 دل خــــــــــــود را ز مهــــــــــــر در پـــــــــــــرداز
 گرچــــه مــــن چــــون تــــنم تــــو همچــــون جــــان
 حکــــم تــــو آتــــش اســــت و مــــن چــــون مــــوم
ــــــــر را ــــــــرد س ــــــــود خ ــــــــر ب ــــــــکنم گ  ش
 ســـــــــهل بـــــــــودی بجســـــــــتمی دیگـــــــــر
ـــــــان ـــــــاه جه ـــــــدای ش ـــــــن ف ـــــــی م  کردم

ـــــــــت از  تســـــــــت منتظـــــــــر احـــــــــوال گف
 خلـــــــــق خلقـــــــــت بـــــــــود جهـــــــــان آرای
ــــــــــد و نیکــــــــــو ــــــــــه و ب  از کــــــــــه و از م
 گفـــــــت ایـــــــن را تـــــــو بشـــــــکنش زوتـــــــر
ـــــــــه نفـــــــــور  از شکســـــــــتن شـــــــــدند جمل
ـــــــين ـــــــد تمک ـــــــاد ص ـــــــی را نه ـــــــر یک  ه

 قبــــــــــاد شــــــــــدندرهمــــــــــه سرمســــــــــت ا
 چــــــون تــــــو کــــــافر نئــــــی ســــــوی کــــــیش آ



۴۰ 

 ایــــــــن گهــــــــر را بگــــــــير و بشــــــــکن زود
ــــــــنگی ــــــــی س ــــــــوهر او یک ــــــــر آن گ  زد ب
ــــــــرد آن در را ــــــــرمه خ ــــــــون س ــــــــرد چ  ک
ـــــــاد ـــــــرد داد بب ـــــــو گ ـــــــش چ ـــــــد از آن  بع
 شــــــاه گفــــــتش بگــــــوی حکمــــــت ایــــــن
ـــــــر شـــــــه شـــــــکنم ـــــــت او زانکـــــــه ام  گف
ـــت ـــنگ اس ـــت و آن س ـــه اس ـــر ش ـــود در ام  خ

ـــــــــا  ـــــــــد ازت ـــــــــگ گـــــــــوهرش دانن  آن رن
ــــــر شــــــناختل ــــــس کــــــه در ام ــــــک آنک  ی

ــــــــــایش دان ــــــــــاان فن  هرچــــــــــه زاد از جه
ـــــــد و زیبـــــــا  گونـــــــه گـــــــون جامـــــــه از ب
ـــــــــين هـــــــــم طعامهـــــــــای جهـــــــــان  همچن
ــــــــدر خــــــــوان  ســــــــرخ و زرد و ســــــــپید ان
 رســــــته از خــــــاک دان تــــــو ایــــــن همــــــه را
 هرچــــــــه از خــــــــاک زاد خــــــــاکش بــــــــين
 گـــــذر از رنـــــگ و بـــــوی و نقـــــش و نشـــــان
ـــــردان ـــــون م ـــــازه چ ـــــوی ت ـــــی س ـــــوی ب  س

ــــــــگ ــــــــوی و رن ــــــــن از ب ــــــــم مک  ره را گ
ــــــــه ــــــــه از خان  روشــــــــنی از خوراســــــــت ن
ـــــــود ـــــــه خـــــــاک ب  زادۀ خـــــــاک اگـــــــر ن
ــــــدر آخــــــر کــــــار ــــــه ان ــــــد جمل ــــــک و ب  نی
 بیضــــــــۀ جــــــــوز را چــــــــو رنــــــــگ بــــــــود
ــــــــــا خــــــــــرد آن را ــــــــــزون به  دهــــــــــد اف
 انکســـــــی را کـــــــه شـــــــد خـــــــرد پیشـــــــش
 همچنــــــــــــين رنگهــــــــــــای خــــــــــــاک دژم
 پــــس یقــــين دان کــــه جملــــه خــــاک بدنــــد
ـــار ـــو م ـــس چ ـــوت نف ـــت ق ـــاد اس ـــاک و ب  خ

ـــــــور  ـــــــو م ـــــــار چ ـــــــه م ـــــــا ک ـــــــات  اژدره
ـــــلان ـــــوه ک ـــــو ک ـــــود چ ـــــه ش ـــــیش از آنک  پ
 زانکــــــه چــــــون نفــــــس سرکشــــــت از نــــــان
 نــــــان بــــــود خــــــاک و بــــــاد باشــــــد جــــــاه
 زیـــــن دو شــــــد ســـــرکش و عــــــدو فرعــــــون
ـــــدان ـــــاد ب  قـــــوت مـــــار اســـــت خـــــاک و ب
 چونکــــــه نــــــان و خــــــورش شــــــود افــــــزون
 ســـــــــروری را طلـــــــــب کنـــــــــی از جـــــــــان
ـــــــت ـــــــس اینس ـــــــذای نف ـــــــت غ  دان حقیق

ـــــــود ـــــــاه رب ـــــــت ش ـــــــف ز دس ـــــــی توق  ب
ـــــــــی ـــــــــوهری رنگ ـــــــــدش ز گ ـــــــــا نمان  ت
 اهمچـــــــو ســـــــنگ آســـــــیا جـــــــو و بـــــــر ر
ــــــــه ســــــــر بنهــــــــاد ــــــــیش شــــــــه بندگان  پ
ــــــــين ــــــــنگ در ثم ــــــــتی بس  چــــــــون شکس
 بــــــر در آن بــــــه بــــــود کــــــه ســــــنگ زنــــــم
 بهــــــر روپــــــوش بــــــروی آن رنــــــگ اســــــت
ـــــــــانند ـــــــــل افش ـــــــــر ســـــــــرش زر ز جه  ب
ـــــــزار گـــــــوهر باخـــــــت ـــــــر آن صـــــــد ه  به
 گرچـــــــــــه باشـــــــــــد زر و در و مرجـــــــــــان
ــــــــــا ــــــــــه و دیب ــــــــــرد و بطان  همچــــــــــو ب
ـــــــــان ـــــــــرنج و از بری ـــــــــون از ب ـــــــــون ل  ل
ـــــــزد هـــــــر مهمـــــــان  تـــــــرش و شـــــــيرین بن

ــــــ ــــــه راگش ــــــق چــــــون رم ــــــوب خل  ته مطل
 گــــــر تــــــرا هســــــت بــــــوی ز اهــــــل یقــــــين
ـــــان ـــــوی جان ـــــرو س ـــــانی ب ـــــو ج ـــــون ت  چ
 جـــــود کـــــن خـــــویش چـــــون جـــــوانمردان
ـــــم ـــــی در خ ـــــو م ـــــت چ ـــــود عاری ـــــان ب  ک
 در تنــــــــــت جــــــــــان بــــــــــود ز جانانــــــــــه
ــــــــت از چــــــــه روی خــــــــاک شــــــــود  عاقب
ـــــــــار ـــــــــد همچـــــــــو اول ب  خـــــــــاک گردن
 طفــــــــل نــــــــادان پــــــــیش ز جهــــــــل دود
 کــــــــــی پــــــــــذیرد بگــــــــــو خــــــــــرد آن را

 نـــــگ یـــــک بـــــود پیشـــــشرنـــــگ و بـــــی ر
ــــــــــــــر دم ــــــــــــــق را ه ــــــــــــــد خل  میفریبن
ــــــدند ــــــه ش ــــــا نهفت ــــــگ ه ــــــه در رن  گرچ
 کمــــــــترک خــــــــور از آن مخــــــــور بســــــــیار
ـــــــــلا ـــــــــن دو ه ـــــــــت از ای ـــــــــود عاقب  نش
ـــــــــــــان ـــــــــــــر ایم ـــــــــــــش او را بخنج  بک
ـــــــــان  جـــــــــاه را میشـــــــــود ز جـــــــــان جوی
 جـــــــاه چـــــــاه اســـــــت دور شـــــــو از چـــــــاه
ـــــون ـــــت و ع ـــــق عنای ـــــودش ز ح ـــــون نب  چ
ــــــان ــــــوری بجه ــــــوت میخ ــــــان ق ــــــو هم  ت

ــــــــــد ز ــــــــــب جــــــــــاه ســــــــــر کن  درون طل
بهـــــــر مـــــــيری شـــــــوی غـــــــلام شـــــــهان 
 نخــــورد زیــــن دو آنکــــه حــــق بــــين اســــت
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ــــــه خــــــور گــــــر انســــــانی ــــــن لقم  غــــــير ای
ـــــم ـــــت و عل ـــــو حکم ـــــور ت ـــــود خ ـــــر ش  اگ

ـــــــک  زان خورشـــــــها شـــــــوی ز ســـــــلک مل
ــــــــــوتی زایــــــــــد ــــــــــان قــــــــــوت ق  از چن
ـــــــــکنی ـــــــــافها ش ـــــــــلاحی مص ـــــــــی س  ب
ـــــــرا شـــــــود مقـــــــدور  هرچـــــــه خـــــــواهی ت
ــــــــــوئی ــــــــــدم پ ــــــــــی ق ــــــــــق ب  در ره عش
ـــــــزی ـــــــود چی ـــــــرون خ ـــــــی ب ـــــــود نبین  خ
 همــــــــه باشــــــــی تــــــــو و دگــــــــر نبــــــــود
 چــــون شــــود در تــــو نیســــت وصــــف بشــــر
ـــــداداند ـــــف اض ـــــر دو وص ـــــن ه ـــــه ای  زانک
 اضــــــــد و نــــــــد و عــــــــدد بــــــــود اینجــــــــ
ـــــــــد ـــــــــه لا گردن ـــــــــداد جمل  زانکـــــــــه اع
ــــــــــــــــه  زود گــــــــــــــــو لا الــــــــــــــــه الا اللّ
ــــــــــو ــــــــــولا ت ــــــــــی ت ــــــــــه از لا کن  چونک
ـــــــــق الا ـــــــــت ح ـــــــــرده اس ـــــــــه لا پ  زانک

 اه خــــــاک و بــــــاد بــــــودجــــــخــــــورش و 
ـــــب و روز ـــــوری ش ـــــن دو همیخ ـــــون از ای  چ
ـــــــدت ـــــــت کش ـــــــار عاقب ـــــــين م ـــــــم هم  ه
 همچــــــو لقمــــــان غــــــذا ز حکمــــــت خــــــور
 چشـــــــــــمۀ نـــــــــــور لایـــــــــــزال شـــــــــــوی
ـــــم و حکمـــــت غـــــذای امـــــلاک اســـــت  عل

ـــــــانگـــــــرد  ـــــــی پای ـــــــاک ب  آن خـــــــاک پ
ـــــــــل وشـــــــــراب  پیششـــــــــان بیشـــــــــمار نق
ــــــــت در او ــــــــه هس ــــــــی ک ــــــــان جنت  در چن
 چــــــار جــــــوی اســــــت انــــــدر او چــــــو روان
 زان نـــــــوا بـــــــرگ و بـــــــر شـــــــده رقصـــــــان
ــــــاقی اســــــت ــــــرتش ب ــــــرب و ذوق و عش  ط
 هرکــــــــه در خــــــــاک پــــــــاک را طلبیــــــــد
 جنـــــــــــت و حـــــــــــور اجـــــــــــر او آمـــــــــــد
 هرکـــــــــــه در خـــــــــــویش دیدســـــــــــاقی را
ـــــن خـــــاک ـــــاک در ت ـــــه او جـــــان پ ـــــر ک  ه

 دژم ز خــــــــــــاک رهیــــــــــــد در زمــــــــــــين
ــــور از خــــاک تــــا نگــــردی خــــاک  کــــم خ
ـــــــع خـــــــرد ـــــــس دون مطی ـــــــا شـــــــود نف  ت
 چونکــــــه غالــــــب شــــــود خــــــرد بــــــر تــــــن

 میــــــــل کــــــــم کــــــــن بقــــــــوت حیــــــــوانی
ــــــــو ــــــــود غــــــــير عشــــــــق در خــــــــور ت  نب
 چـــــــون ملـــــــک بـــــــر روی ببـــــــام فلـــــــک

ــــــــد  ــــــــا اب ــــــــدان روح ت ــــــــه ب ــــــــابک  دی
 دشـــــــــمنان را ز بـــــــــیخ و بـــــــــن بکنـــــــــی
ـــــــــرور ـــــــــی روی مس ـــــــــی غم ـــــــــاً ب  دائم
ــــــــــــوئی ــــــــــــود ج ــــــــــــار را در درون خ  ی
ـــــزی ـــــد چی ـــــک و ب ـــــک و نی ـــــر و خش  از ت

ـــــــا ـــــــود ت ـــــــين نش ـــــــود چن ـــــــيری ز خ  نم
 ذات تــــــــو بگــــــــذرد ز خــــــــير و ز شــــــــر
ـــــــــــــد ـــــــــــــان اعدادن  ســـــــــــــر زده از جه
 ایــــــــن دو را نیســــــــت در یکــــــــی گنجــــــــا
 چــــــون در آخــــــر ســــــوی خــــــدا گردنــــــد
ـــــــاه گ ـــــــام آ ـــــــا ز وحـــــــدت شـــــــوی تم  ت
ـــــــــــو ـــــــــــر الا ت ـــــــــــه ز س گ ـــــــــــوی آ  ش
ــــــــلا ــــــــوی اع ــــــــا ش ــــــــر دار ت ــــــــرده ب  پ
ــــــود ــــــن دو ش ــــــا از ای ــــــس اژده ــــــار نف  م
 کــــــی شــــــوی همچــــــو مقــــــبلان پــــــيروز

 ر کشــــــــــدتقر ســــــــــهمچــــــــــو کفــــــــــار د
 تــــــا شــــــوی عــــــين نــــــور همچــــــون خــــــور
ـــــــــوی ـــــــــلال ش ـــــــــم ذوالج ـــــــــدن عل  مع
 ســـــفره و خـــــوان آن بـــــر افـــــلاک اســـــت
 عاشـــــــــقان انـــــــــد نشســـــــــته جاویـــــــــدان
ــــــاب ــــــگ و رب ــــــای و چن ــــــاز و آواز و ن  س
 حوریــــــــــان شــــــــــکر لــــــــــب و مــــــــــه رو
 شـــــــــهد و شـــــــــير و شـــــــــراب و آب روان
 گشـــــــته پـــــــر بـــــــار از آن هـــــــوا اغصـــــــان
ــــــت ــــــاقی اس ــــــدا س ــــــقان را در آن خ  عاش

ــــــــ ــــــــين ع ــــــــزیداینچن ــــــــه س  یش را همیش
ــــــــد ــــــــو آم ــــــــر ه  کــــــــه ز جــــــــان رام ام
ـــــــــاقی را ـــــــــک ب ـــــــــد مل ـــــــــت او نق  یاف
ــــلاک ــــص و ه ــــان و نق ــــت رســــت از زی  یاف
 بــــــر فلــــــک رفــــــت و آن قمــــــر را دیــــــد
 ســــــاز همچــــــون فرشــــــته قــــــوت از پــــــاک
ـــــــــــــج خـــــــــــــرد ـــــــــــــلا و رن  روح را از ب
 فـــــــرش و عرشـــــــت نمایـــــــد انـــــــدر تـــــــن
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ـــــــی ـــــــان بین ـــــــال ج ـــــــابی جم ـــــــی حج  ب
 وارهـــــــی زیـــــــن جهـــــــان چـــــــون زنـــــــدان
 همچــــــــو عیســــــــی روی فــــــــراز فلـــــــــک
ــــــــدان ــــــــد ب ــــــــل ان ــــــــه عاق ــــــــا را ک  اولی
ـــــــــم  همـــــــــه را آنچنانکـــــــــه هســـــــــت بعل
ـــــــــــر بظـــــــــــاهر کـــــــــــار  نبودشـــــــــــان نظ

 فوندیـــــــــده در رنـــــــــج گنجهـــــــــا مـــــــــد
 شــــــــــرح ایــــــــــن راز بشــــــــــنو از قــــــــــرآن
ـــــــوب ـــــــو محب ـــــــزد ت ـــــــد بن ـــــــه باش  وانچ
ـــــــــا ـــــــــد و زیب ـــــــــود ب ـــــــــا ب ـــــــــیش بین  پ
ــــــــــــــد او ــــــــــــــر شناس ــــــــــــــبه را از گه  ش
ـــــان ـــــد ایش ـــــر ان ـــــو مظه ـــــق را چ ـــــم ح  عل
ــــــد از ســــــما و عــــــرش عــــــلا ــــــر ان ــــــر ت  ب
ـــــــــــــک ـــــــــــــدت ورای هفـــــــــــــت فل  ببرن
 هـــــم فلـــــک هـــــم ملـــــک شـــــوند غـــــلام
 همـــــــــــه زان گـــــــــــام کامهـــــــــــا یابنـــــــــــد
 پــــــــیش گفتارشــــــــان گهــــــــر چــــــــه بــــــــود

 کــــــس نــــــور ایشــــــان اســــــتآن جهــــــان ع
 آن جهـــــــــــــــان قـــــــــــــــدیم پاینـــــــــــــــده
ــــــوی آن ــــــد س ــــــا رس ــــــزوی کج ــــــل ج  عق
ـــــد ســـــال  وصـــــف مـــــردان اگـــــر کـــــنم ص
ـــــــــت ـــــــــل از دس ـــــــــیخ را مه ـــــــــن ش  دام
 تـــــــــــا بـــــــــــرد او تـــــــــــرا ورای ســـــــــــپهر
 امـــــــــــــــر او را مـــــــــــــــده بگوهرهـــــــــــــــا
ـــــــو ایـــــــاز ـــــــکن از بهـــــــر امـــــــر او چ  بش

 

 ســـــــــــر بنهفتـــــــــــه را عیـــــــــــان بینـــــــــــی
 پـــــــــا نهـــــــــی در بهشـــــــــت جاویـــــــــدان

 ر نهنـــــــد ملـــــــکزیـــــــر پـــــــای تـــــــو ســـــــ
 نفریبـــــــــد نقـــــــــوش کـــــــــون و مکـــــــــان
ـــــــم ـــــــد و پســـــــت بعل ـــــــد از بلن  دیـــــــده ان
ــــــون از ایشــــــان نهــــــان نشــــــد اســــــرار  چ
ــــــــــزون ــــــــــه ف ــــــــــی نهفت ــــــــــه در کم  یافت
ــــــــيرش دان ــــــــت خ ــــــــروه تس ــــــــه مک  آنچ
ــــــــامطلوب  هســــــــت آن شــــــــر محــــــــض ن
ـــــــــدا ـــــــــمان پی ـــــــــید آس ـــــــــو خورش  همچ
 کــــــی بــــــود یــــــک بــــــرش بــــــد و نیکــــــو
 پیششـــــــان رو کـــــــه رهـــــــبر انـــــــد ایشـــــــان
ــــــــد ــــــــور خ ــــــــر ز ن ــــــــتند پ ــــــــه هس  اهم
ــــک ــــس و مل ــــن و ان ــــک ج ــــوی رش ــــا ش  ت
 چونکـــــــه ایشـــــــان نهنـــــــد آن ســـــــو گـــــــام
ـــــد ـــــک تابن ـــــی فل ـــــر و ب ـــــه و مه  چـــــون م
ـــــــود ـــــــیش رخسارشـــــــان قمـــــــر چـــــــه ب  پ
ــــی جســــم آن جهــــان جــــان اســــت  گرچــــه ب
ــــــــده ــــــــان از وی اســــــــت زاین  کــــــــين جه
ــــــل کــــــل اســــــت ســــــرگردان  چونکــــــه عق
 بــــــــــود از کانشــــــــــان کــــــــــم از مثقــــــــــال
ـــــــت ـــــــانی پس ـــــــالى و نم ـــــــوی ع ـــــــا ش  ت

ـــــمۀ ـــــو چش ـــــوی چ ـــــرش ش ـــــا زمه ـــــر ت  مه
ـــــــا ـــــــیچ به ـــــــت ه ـــــــو نیس ـــــــر او را چ  ام
ــــــــــاز  گــــــــــوهر هســــــــــتیت بســــــــــنگ نی

 

در بیان آنکه مراد از سلطان محمود خداست و از اميران عقلاء و علماء و حکماء و از ایاز انبیاء و اولیاء و از 
  گوهر هستی ایشان 

 هســـــــــت محمـــــــــود خلـــــــــق دو جهـــــــــان
ــــــــاز عاشــــــــق حــــــــق ــــــــا چــــــــون ای  اولی
 هســـــــــــتی آدمـــــــــــی بـــــــــــود گـــــــــــوهر

ــــــــــر  ــــــــــداد ب ــــــــــق رادل ن ــــــــــتیخل  هس
ــــــت ــــــود آن اس ــــــت خ ــــــه هس ــــــتیئی ک  نیس
 نیســـــــتیئی کـــــــه هســـــــتها همـــــــه زوســـــــت
 اینچنــــــــين هســــــــت نیستشــــــــان بنمــــــــود
 نیســـــــــتی را بعکـــــــــس هســـــــــت نمـــــــــود

 ل آن مـــــــــــــيراناخودپرســـــــــــــتان مثـــــــــــــ
 دائمــــــــــاً از خــــــــــدا گرفتــــــــــه ســــــــــبق
ــــــرا شکســــــت شــــــد ســــــرور ــــــر کــــــه آن  ه
 نیســــــــــــــتی را گزیــــــــــــــدن و پســــــــــــــتی
ـــــۀ جـــــان اســـــت  اصـــــل هـــــر جســـــم و مای
 نیـــک و بـــد صـــاف و درد و دشـــمن و دوســـت
 حــــــق بــــــر ایشــــــان دری بخــــــود نگشــــــود
ــــــــــدود ــــــــــب زر ان ــــــــــود قل ــــــــــد بنم  نق



۴۳ 

 بـــــــی وجـــــــود از عـــــــدم گرفـــــــت وجـــــــود
ـــــــره ـــــــد چـــــــون قط ـــــــم ان ـــــــتها زان ی  هس
ـــــــد ـــــــرف آم ـــــــاین ط ـــــــت ک ـــــــت آنس  نیس
ـــــد آنجـــــا رجـــــوع کـــــش اصـــــل اســـــت  کن
ــــــوئی ــــــی و میگ ــــــر چــــــه کن ــــــو ه ــــــی ت  ن

 ســــــتآن درون نیســــــت اســــــت و بیچــــــون ا
 هرچـــــــــه زاد از تـــــــــو فـــــــــرع آن باشـــــــــد
 اصـــــــل را فـــــــرع خوانـــــــده مشـــــــتی دون
 هـــــــر کـــــــه زامـــــــرش شکســـــــت گـــــــوهر را
ـــــــــد ـــــــــر بگزی ـــــــــر گه ـــــــــر ب  گـــــــــوهر ام
 از ولى آیـــــــــــــد اینچنـــــــــــــين هـــــــــــــنری
ـــــــــــد ـــــــــــا چـــــــــــو پذرفتن ـــــــــــر را انبی  ام
 آن بلــــــیس اســــــت کــــــو شکســــــت امــــــرش
 هرکــــــه باشــــــد چنــــــين ز نســــــل ویســــــت
 روی امـــــر اســـــت و غـــــير آن پشـــــت اســـــت
ـــــــری ـــــــن ام ـــــــت روح م ـــــــن گف ـــــــر ای  به
ـــــود ـــــق ب ـــــه ز خل ـــــو ب ـــــق ت ـــــه خل ـــــی ک  ن

 اســــت و بــــاقی پوســــتِّمغــــز تــــو خواســــته
ـــــــــــــانی  هرچـــــــــــــه او را بعشـــــــــــــق جوی
ــــــی ــــــون ران ــــــوش چ ــــــور س ــــــن م ــــــا ت  ب
ـــــــين ـــــــق بب ـــــــور عش ـــــــور و ن ـــــــذر از م  گ
 ای پســـــــر زیـــــــن ســـــــخن مشـــــــو حـــــــيران
ـــــين ـــــویش بب ـــــرد خ ـــــم خ ـــــن چش ـــــدر ای  ان
ــــــــر زده آن ــــــــم س ــــــــا ز چش ــــــــو دری  همچ
ــــــــــائی ــــــــــور دری ــــــــــم کشــــــــــتی و ن  چش
ــــــــه ــــــــک رفت ــــــــر فل ــــــــور ب ــــــــوج آن ن  م

 چشــــــــم همچــــــــو یــــــــک عدســــــــی در در
 نـــــــور ایـــــــن در چـــــــو عـــــــالمی بگرفـــــــت
ــــــدان ــــــن دو صــــــد چن  چــــــه عجــــــب در ت
ـــــــک ـــــــو مل ـــــــوی همچ ـــــــور پ ـــــــی آن ن  پ
 مـــــــی عشـــــــق و صـــــــفا اگـــــــر خـــــــوردی
ـــــــب اســـــــت آســـــــمان و زمـــــــين  بـــــــن خن
ــــــان رود اگــــــر جــــــان اســــــت  جــــــان بجان
ــــــت او ــــــورد و خوابس ــــــوان بخ ــــــو حی  همچ
ـــــــــــــد و از کرخـــــــــــــی ـــــــــــــد از بایزی  گوی
ــــــون ــــــری اســــــت آن ملع ــــــو و پ ــــــگ دی  نن

 ســـــــــت نـــــــــو بنـــــــــو موجـــــــــودزو جهانها
 همـــــــــــــه زان آفتـــــــــــــاب یـــــــــــــک ذره
ــــــــــد ــــــــــه آرام ــــــــــل اینجــــــــــا چگون  عاق
 زانــــک بــــی هجــــر آن طــــرف وصــــل اســــت
 ز انــــــدرون تــــــو اســــــت چــــــون جــــــوئی
ــــــيرون اســــــت ــــــدرون اســــــت آنچــــــه ب  زان
ـــــــد ـــــــان باش ـــــــن ز ج ـــــــد ز ت ـــــــه آی  هرچ

ـــــــل  ـــــــرع را اص ـــــــه ف ـــــــونگفت ـــــــر مغب  ه
ــــــــر را ــــــــدا س ــــــــر ف ــــــــر س ــــــــرد از به  ک
ـــــــــزید ـــــــــز س ـــــــــان عزی ـــــــــروری را چن  س
ــــــــــ ــــــــــاز او گه ــــــــــکند چــــــــــون ای  ریش

ــــــــد ــــــــاف بگرفتن ــــــــی مص ــــــــان ب  دو جه
 زانکــــــــه مســــــــتی نداشــــــــت از خمــــــــرش
 گــــــــر زروم وز شــــــــام و گــــــــرزری اســــــــت
 روی جانســــت و غــــير جــــان پشــــت اســــت

ـــــر او ب  ریگـــــهرکـــــه کـــــور اســـــت ازیـــــن ب
 رتبــــــت خلــــــق کــــــی چــــــو خلــــــق شــــــود
 تــــــــو همــــــــانی بدانکــــــــه داری دوســــــــت
 در حقیقــــــــت بــــــــدان کــــــــه تــــــــو آنــــــــی
ــــــــلیمانی ــــــــور صــــــــد س ــــــــی م ــــــــو نئ  ت
ـــــ ـــــان و دف ـــــنش نه ـــــدر ت  ينچـــــون شـــــد ان

ـــــــان ـــــــی پای ـــــــدای ب ـــــــين از خ ـــــــنع ب  ص
 نــــــور هفــــــت آســــــمان و هفــــــت زمــــــين
ـــــــان ـــــــده عی ـــــــه دی ـــــــتئی ک ـــــــر در کش  بح
ـــــــائی ـــــــر ج ـــــــد از دو چشـــــــم ه ـــــــا فت  ت
ـــــــه ـــــــوه و دشـــــــت بگرفت ـــــــر ک  بحـــــــر و ب
 بنگـــــــــــر بحرهـــــــــــای نـــــــــــور بســـــــــــی
ـــــــــرا بـــــــــدیع و شـــــــــگفت  ننمـــــــــود آن ت
ــــــــان ــــــــد و پای ــــــــور بیح ــــــــود ن ــــــــر ب  گ
 تـــــــا روی چـــــــون ملـــــــک فـــــــراز فلـــــــک
ــــــــب از چــــــــه چــــــــون دردی ــــــــن خن  دری

ــــــو صــــــاف ــــــرینگــــــر ت ــــــرش ب ــــــرآ بع  ی ب
ـــــان اســـــت ـــــاد انب  جـــــان کـــــز او نیســـــت ب

ــــــــــره ــــــــــوِّقط ــــــــــدارد ب ــــــــــدا ن  ای از خ
 ننمایـــــــــــد ز شـــــــــــهد جـــــــــــز تلخـــــــــــی
 گرچــــــــه بنمــــــــود خــــــــویش را ذوالنــــــــون



۴۴ 

 کـــــه نـــــاخوش و خـــــام اســـــتزوبـــــری شـــــو 
 وای بـــــــــر وی اگـــــــــر فنـــــــــاش رســـــــــد

 

ـــــــه  اش را مچـــــــين کـــــــه آن دام اســـــــتِّدان
ـــــــد ـــــــلاش رس ـــــــکی ب ـــــــی ش ـــــــا ب  در فن

 

بیند و ِّش میبیند اگر دیو است دیوِّدر بیان آنکه ملک الموت آئینه صافی است که هر کس روی خود در او می
  اگر فرشته است فرشته الى مالانهایه

ـــــــد ـــــــر او آی ـــــــون ب ـــــــوت چ ـــــــک الم  مل
 قهـــــــر بینـــــــد از او چـــــــو غافـــــــل بـــــــود
ـــــــود ـــــــک المـــــــوت چـــــــون فرشـــــــته ب  مل
 چــــــون ملــــــک طاعــــــت و نمــــــاز گــــــزین
 زانکــــــه خلــــــق ملــــــک چــــــو گــــــيری تــــــو
ــــــــــاید ــــــــــوی بیاس ــــــــــت ب ــــــــــه جان  بلک
 زاب مــــــــراب را هــــــــم افزونــــــــی اســــــــت
 جــــــنس مــــــر جــــــنس را یقــــــين مدداســــــت

ـــــــ ـــــــته ش ـــــــون فرش ـــــــوچ ـــــــق نک  وی بخل
 مـــــــرگ آن را بـــــــود کـــــــه پـــــــر ریواســـــــت
 ملــــــــــک و دیــــــــــو هــــــــــردو ضــــــــــدانند
 تـــــــو ز دیـــــــوی فرشـــــــته شـــــــو اکنـــــــون
 ملــــــک المــــــوت بــــــا تــــــو یــــــار شــــــود
 ور نگــــــــردی ملــــــــک شــــــــوی مقهــــــــور
ــــــت ــــــک آن دگرگونس ــــــر ی ــــــا ه ــــــه ب  زانک
ـــــــــــد رو ـــــــــــی نمای ـــــــــــر کس ـــــــــــق ه  لای
ـــــــدان ـــــــه اســـــــت ب ـــــــوت آین ـــــــک الم  مل
ــــــد ــــــال حــــــور آی ــــــر یکــــــی خــــــوش مث  ب
ــــــــار شــــــــود ــــــــان و ی ــــــــر یکــــــــی مهرب  ب

ــــــــر  ــــــــادرب ــــــــدر م ــــــــردد او پ ــــــــی گ  یک
ــــــــين ــــــــد بب ــــــــين بنق ــــــــذار ه ــــــــیه بگ  نس
 در یکــــــــی غصــــــــه در یکــــــــی شــــــــادی

ـــــــود  ـــــــک ب ـــــــی ـــــــانپ ـــــــوی کن  ر ز درد م
 نـــــی تجلـــــی هوســـــت هرچـــــه کـــــه هســـــت
 مینمایــــــــــد بهــــــــــر کســــــــــی حــــــــــق رو
 بــــر یکــــی شــــوق و ذوق و وصــــل و تــــلاق
  چـــــــون بنقـــــــد ای پســـــــر بدیـــــــدی ایـــــــن

 

ـــــــا کـــــــه روحـــــــش ز جســـــــم بربایـــــــد  ت
ــــــد هــــــر آنکــــــه عاقــــــل بــــــود  لطــــــف بین

ـــــار شـــــودجـــــنس او  ـــــو ی ـــــا ت ـــــه ب  شـــــو ک
 منشـــــــــــين غافـــــــــــل و نیـــــــــــاز گـــــــــــزین
 از و رود ملـــــــــــــک نمـــــــــــــيری تـــــــــــــو
 قوتــــــــــــــــــــت از ورودش افزایــــــــــــــــــــد
ــــــــاد و مــــــــوزونی اســــــــت  قــــــــوت و ازدی
ـــت ـــدد اس ـــر ع ـــه گ ـــدان چ ـــک ب ـــنس را ی  ج
 برپــــــــــری از ســــــــــفول ســــــــــوی علــــــــــو
ـــــــو اســـــــت ـــــــان دی ـــــــر نه ـــــــاس بش  در لب
 همــــــــــــــدگر را بطبــــــــــــــع ميراننـــــــــــــــد
ـــــزون ـــــود اف ـــــردی ز جـــــنس خ ـــــه گ ـــــا ک  ت

ـــــــــک غمگســـــــــار  ـــــــــد و نی  شـــــــــوددر ب
 مــــــی بمــــــانی ز وصــــــل حــــــق مهجــــــور
 بـــــر یکـــــی آب و بـــــر دگـــــر خـــــون اســـــت
 وای بــــــــر هــــــــر کــــــــه او بــــــــود بــــــــدخو
ـــــــده در آن ـــــــار خـــــــویش دی ـــــــه رخس  جمل
 بــــــر یکـــــــی هـــــــم چــــــو دیـــــــو بنمایـــــــد
 بــــــر یکــــــی هــــــم چــــــو ذوالفقــــــار شــــــود
ــــــــــر از آذر ــــــــــر یکــــــــــی دوزخــــــــــی پ  ب
ــــــــين ــــــــت دف ــــــــی چوگش ــــــــر یک  در دل ه
 یــــــــک خرابســــــــت و یــــــــک در آبــــــــادی
 یــــــک ز راحــــــت روانــــــه جلــــــوه کنــــــان

 بـــــــد و نیـــــــک و در بلنـــــــدی و پســـــــت در
ـــــــو ـــــــق ک ـــــــک لای ـــــــابی و لی ـــــــی حج  ب
 بـــــر یکـــــی جـــــور و رنـــــج و درد و فـــــراق
ـــــــــين ـــــــــين بـــــــــدان و بب   نســـــــــیه را همچن

 

در بیان آنکه آدمی چنانکه زید چنان ميرد باز همچنان حشر شود ذات او از آنچه هست نگردد و چیز دیگر 
ها من الحبوب را چون در زمين بیندازند و بکارند از های گندم و جو و برنج و گاورس و غيرِّنشود آنچنانکه دانه

اند ِّزمين همان رویند و سر برآرند اگر گندم است گندم و اگر جو است جو آدمیان نیز اگرچه بصورت یک رنگ
اند و مخالف یکی امين است و یکی خائن یکی صالح است یکی طالح ِّو یک نقش لیکن در معنی متفاوت
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چون بميرند و در گور روند هر یکی چنانکه بود باز همچنان بر . الى مالانهایهیکی مؤمن است و یکی کافر 
خیزد و حشر شود که یوم تبیض وجوه و تسود وجوه از این سبب میفرماید پیغامبر علیه السلام کماتعیشون 

  .تموتون و کما تموتون تحشرون
 نشــــــــنیدی کــــــــه شــــــــاه جملــــــــه رســــــــل
 گفــــــــــــت روشــــــــــــن کماتعیشــــــــــــون دان

 بگــــــــدازد شــــــــخص از مــــــــرگ اگرچــــــــه
ــــــــرگ چیــــــــز دگــــــــر ــــــــود بعــــــــد م  نش
ــــردد خــــرد ــــت اگرچــــه گ ــــرمه اس ــــرمه س  س
 چیزدیگــــــــــــر کجــــــــــــا شــــــــــــود آن ذات
ــــــــــد ــــــــــتن افزای ــــــــــرد گش ــــــــــه از خ  بلک
 همچنــــــين ذات و وصــــــف جملــــــه حبــــــوب
ـــــــان باشـــــــد ـــــــدم ار خـــــــرد شـــــــد هم  گن
ــــــــــس زر را ــــــــــار ک ــــــــــدازد ز ن ــــــــــر گ  گ
ـــــــــز ـــــــــس و ارزی ـــــــــره و م ـــــــــين نق  همچن
ـــــــان باشـــــــند ـــــــم هم ـــــــد ه  چـــــــون گدازن

 هــــــائی کــــــه رفــــــت زیــــــر زمــــــينِّدانــــــه
ـــــــــر ـــــــــرآرد س ـــــــــار چـــــــــون ب  آخـــــــــر ک
 همچنــــــين هــــــر کســــــی کــــــه مــــــرد اینجــــــا
 گـــــــــر تقـــــــــی بـــــــــود متقـــــــــی خیـــــــــزد
ــــــين ــــــت یق ــــــی اس ــــــگ آدم ــــــرگ همرن  م
 مــــــــرگ ماننــــــــد آینــــــــه اســــــــت و در او
 اینکــــــــــه از مــــــــــرگ گشــــــــــتۀ ترســــــــــان
ــــــی رخ مــــــرگ  زشــــــت رخســــــار تســــــت ن
 از تــــــو رســــــته اســــــت اگــــــر نکــــــو گربــــــد
 بنگــــــــــــر چــــــــــــون شــــــــــــکر در آب رود
 یــــــک جلابــــــی شــــــود خــــــوش و شــــــيرین

 چــــــــــو آن شــــــــــکر دل عاشــــــــــق بــــــــــود
 غــــــير عاشــــــق چــــــو زهــــــر قتــــــال اســــــت

 د ان دونیــــــــــگــــــــــر بمــــــــــيرد و گــــــــــر ز
ــــــــــیار ــــــــــایر بس ــــــــــن را نظ ــــــــــت ای  هس

 

 مهـــــــــدی و هـــــــــادی و خفـــــــــير ســـــــــبل
ـــــــوان ـــــــفت برخ ـــــــان ص ـــــــون هم  در تموت
 رخــــــــــت هســــــــــتی ز تــــــــــن بــــــــــپردازد
 ز هــــــــر کــــــــی گــــــــردد از گــــــــداز شــــــــکر
 نشــــــــــــود صــــــــــــاف او ز ســــــــــــودن درد
ـــــــدل نگشـــــــت صـــــــفات  چونکـــــــه او را ب
 وصــــــــــف خــــــــــود راتمــــــــــام بنمایــــــــــد

 شــــــود خــــــردهم بــــــود مطلــــــوب چــــــون
 جــــــو نخوانــــــد کســــــی کــــــش آن باشــــــد
ــــــــــور را ــــــــــر زی ــــــــــت به ــــــــــين آن اس  ع
 نشــــــــــوند از گــــــــــداز دیگــــــــــر چیــــــــــز
ـــــــــان باشـــــــــند ـــــــــد همچن  هرچـــــــــه گردن
 نیســـــــت گشـــــــت و گـــــــداخت انـــــــدرطين
ـــــــز دگـــــــر ـــــــه چی ـــــــود ن ـــــــه ب  عـــــــين دان
 همچنـــــــــان حشـــــــــر گـــــــــردد ای جویـــــــــا
 ورشـــــــقی بـــــــود هـــــــم شـــــــقی خیـــــــزد
 بــــــر ولى لطــــــف و بـــــــر عــــــدو زو کـــــــين

ـــــــد  ـــــــر ب ـــــــد ه ـــــــوروی خـــــــود دی  و نیک
 ترســــــت از خــــــود بــــــود یقــــــين میــــــدان
ـــرگ ـــو چـــون درخـــت و مـــرگ چـــو ب  جـــان ت
 نــــــاخوش و خــــــوش ضميرتســــــت از خــــــود
ــــــــود ــــــــه ش ــــــــکر چ ــــــــدر آن آب آن ش  ان
ــــــــيرین ــــــــرو و ش ــــــــات خس ــــــــون ملاق  چ
 در هـــــــــران آب کـــــــــو برفـــــــــت بخـــــــــور
 بـــــدو نحـــــس و خبیـــــث و نکـــــال اســـــت
 نشــــــــود زانچــــــــه بــــــــود دیگــــــــر گــــــــون
ــــــدار ــــــن مق ــــــت ای ــــــس اس ــــــاقلان را ب  ع

 

  بقصه حضرت موسی علیه السلامباز رجوع کردن 
 بــــــــاز گــــــــردو بگــــــــو حــــــــدیث خضــــــــر
 جــــــرم ثالــــــث بــــــدان کــــــه هــــــر دو بهــــــم
ــــــــــــود  جوعشــــــــــــان در ســــــــــــفربجائی ب
 تنگدســـــــــــــــتی و قلـــــــــــــــت بیحـــــــــــــــد

ـــــــیم کـــــــدرچـــــــو  ن شـــــــد از هجـــــــر او کل
ــــــــــم ــــــــــود بغ ــــــــــده ب ــــــــــان فکن  نیستیش
ـــــود ـــــائی ب ـــــت و پ ـــــه دس ـــــبش ن ـــــر جن  به
 کـــــرده شـــــان بـــــد ضـــــعیف و لاغـــــر حـــــد
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 حـــــق بـــــر ایشـــــان حـــــلال کـــــرده حـــــرام
ـــــــــان محـــــــــروم ـــــــــان حـــــــــالتی زن  در چن
ـــــــــــــان آمدنـــــــــــــد در یـــــــــــــک ده  ناگه
 بــــــــود آنجــــــــا یکــــــــی ســــــــرای عظــــــــیم
ـــــی کریمـــــی کـــــه ملـــــک و مـــــال دهـــــد  ن

ـــــ ـــــه جام ـــــی ک ـــــی کریم ـــــانن ـــــد و ن  ه بخش
ــــــــــــیم ــــــــــــده یت  طفلکــــــــــــانش از او بمان
 شــــــــــده دیــــــــــوار آن سراشــــــــــان خــــــــــم
ــــــم را ــــــرد آن خ ــــــت ک ــــــس خضــــــر راس  پ
 طفلکـــــــــــــان را ز غصـــــــــــــه برهانیـــــــــــــد

 شـــــــــــــــت زود روانگبعـــــــــــــــد از آن خضر
 گفــــــت موســــــی بــــــر وی خضــــــر درشــــــت
 آن یتیمـــــــــــــان ز زر غنـــــــــــــی بودنـــــــــــــد

ــــــی زحــــــ  ل جــــــوع و ضــــــرراچــــــون نگفت
 خضــــــــر گفــــــــتش بــــــــرو فــــــــراق گــــــــزین

 خـــــــودچونکـــــــه آمـــــــد ز بیخـــــــودی بـــــــا 
ــــــحبت ــــــر ص ــــــرا دگ ــــــو م ــــــا ت ــــــت ب  نیس

 ردو بــــــــرو بســــــــوی وطــــــــنگــــــــبــــــــاز 
ــــــاز ــــــواهی ب ــــــت خ ــــــت رف ــــــون فراقس  چ
ـــــــود ـــــــون ب ـــــــه آن چ ـــــــنو ک ـــــــتی ش  سرکش

 لشـــــــکر خـــــــودبخواســـــــت شســـــــتن و زان 
ــــــراب ــــــرد خ ــــــت ک ــــــلام خواس ــــــهر اس  ش
ـــــــــردن ـــــــــان ک ـــــــــان و مانش ـــــــــارت خ  غ
ـــــــــتم ـــــــــن قصـــــــــد او بدانس  چونکـــــــــه م
ـــــــه ـــــــیم آل ـــــــود ای کل ـــــــن ب ـــــــت ای  حکم
 وان کــــــــــه خــــــــــونی آن پســــــــــر گشــــــــــتم

 درش ولى بودنـــــــــــــدپـــــــــــــدر و مـــــــــــــا
ــــــــــل آن ــــــــــود قاب  آن پســــــــــر خــــــــــود نب
ــــــــــدر کــــــــــافر ــــــــــت زو شــــــــــدی پ  عاقب
ــــــــــــت  او زانکــــــــــــه در جانشــــــــــــان محب

 گشـــــــــتمش تــــــــــا رهنـــــــــد هــــــــــردو ازو
 وانچـــــــــه دیـــــــــوار را بکـــــــــردم راســـــــــت
ــــــوده اســــــت  جــــــد ایشــــــان ز صــــــالحان ب
 چـــــون بـــــدی ایـــــن روا کـــــه مـــــن ز ایشـــــان
ــــــــــودی ــــــــــای در ب ــــــــــرا گنجه ــــــــــر م  گ
 ســــــر آن هــــــر ســــــه را چــــــو گفــــــت بــــــدو

 بهــــــــــر ابقــــــــــای نفــــــــــس در اســــــــــلام
 و برهنــــــــــــه و مهمــــــــــــوم وارهبــــــــــــی ز

ــــــه ــــــه م ــــــی در آن و برهم ــــــی ن ــــــک گه  ی
ـــــــــرد  ـــــــــرای م ـــــــــصـــــــــاحب آن س  ریمک

 بــــــل کریمــــــی کــــــه قــــــال و حــــــال دهــــــد
ـــــل کریمـــــی کـــــه بخشـــــد او دل و جـــــان  ب

ــــــــک ــــــــیم لی ــــــــان زر و س ــــــــیار بودش  بس
ــــــــدر دم ــــــــتن خــــــــراب ان ــــــــت گش  خواس
 از دل هـــــــــــــر دو بـــــــــــــرد آن غـــــــــــــم را
 وز چـــــــــه حـــــــــبس و رنـــــــــج بجهانیـــــــــد

ـــــــــیم  ـــــــــا کل ـــــــــور و زاد ب ـــــــــی خ  واندب
ــــــت ــــــا را کش ــــــود م  صــــــحبتت صــــــعب ب
ـــــــتودند ـــــــرا چـــــــه بس ـــــــر ت ـــــــل م  زان عم

ـــــــــــا رســـــــــــیدی زرت از آن دو   ســـــــــــرپت
 ســـــــومين جـــــــرم شـــــــد یقـــــــين دان ایـــــــن
ــــــد ــــــی اح ــــــه ای نب ــــــرش ک ــــــت خض  گف

 ود از خــــــــدا رزقــــــــتایــــــــن قــــــــدر بــــــــ
 مصـــــــلحت نیســـــــت بودنـــــــت بـــــــا مـــــــن
ــــــــون زیــــــــن راز گــــــــه تــــــــرا کن  کــــــــنم آ
 طــــــــــالبش شــــــــــاه کــــــــــافر دون بــــــــــود
ـــــــــــه زد ـــــــــــان بناگ ـــــــــــر مؤمن ـــــــــــر س  ب
 مؤمنــــــــــــان را فکنــــــــــــدن انــــــــــــدر آب
ــــــــــــــردن  باســــــــــــــيری زن و بچــــــــــــــه ب
 کــــــــــردمش خــــــــــرد تــــــــــا توانســــــــــتم
 تـــــــــــو نگشـــــــــــتی ز ســـــــــــر او آگـــــــــــاه

 ای و مـــــــــن کشـــــــــتمِّبـــــــــردمش گوشـــــــــه
 هـــــر دو از صـــــدق و دیـــــن ملـــــی بودنـــــد

 ز اهــــــل طاعــــــت و ایمــــــانکــــــه شــــــود 
ـــــــــادر ـــــــــن م ـــــــــدی ز راه دی ـــــــــم بمان  ه
ــــــو ــــــدی ره ه ــــــان ش ــــــتی نه ــــــون نشس  چ
ــــــو ــــــنو ت ــــــده اســــــت بش ــــــن ب  ســــــر او ای
 بهــــــــر آنــــــــدو یتــــــــیم هــــــــم برجاســــــــت
ــــوده اســــت ــــس و جــــان ب ــــدۀ حــــور و ان  زب
 جســــــــتمی اجــــــــر همچــــــــوبی کیشــــــــان
 همــــــــــه ایثــــــــــار آن دو حــــــــــر بــــــــــودی
ـــــــو ـــــــدا را ج ـــــــل خ ـــــــا را بح ـــــــت م  گف



۴۷ 

ــــــمت و بزر ــــــان حش ــــــا چن ــــــی خضــــــرب  گ
ـــــــــا ولى زاد ـــــــــب ـــــــــين خـــــــــدمتگ  ان چن

ــــــاه ــــــا و گن ــــــر از خط ــــــتی پ ــــــه هس ــــــو ک  ت
 نیـــــــک بنگـــــــر چـــــــه بایـــــــدت کـــــــردن
ـــــــــدا ـــــــــای خ ـــــــــک اولاد اولی ـــــــــی ش  ب
 هرکشــــــــــان خــــــــــدمتی کنــــــــــد اینجــــــــــا
 پـــــــــدر و جدشـــــــــان شـــــــــود خشـــــــــنود
 بلکــــــــــه هــــــــــر کــــــــــو ز پشــــــــــت آدم زاد
 همـــــــــه گردنـــــــــد شـــــــــاد و خـــــــــرم از آن
 چونکــــــه یــــــک نفــــــس گفتشــــــان احمــــــد
ـــــــس واحدشـــــــان ـــــــد نف  زان ســـــــبب خوان

 

 کـــــــه غلامـــــــش بدنـــــــد مهـــــــر و ســـــــپهر
 از خــــــــدا رحمــــــــت کــــــــرد تــــــــا یابــــــــد

ــــــــاه ــــــــزا و تب ــــــــال ناس ــــــــين ح ــــــــا چن  ب
ـــــــا گـــــــرد ـــــــی ز جـــــــرم ت  نچونکـــــــه غرق

ــــــــــاه حــــــــــق ــــــــــد در دو ســــــــــراِّدر پن  ان
ـــــــا ـــــــزار عط ـــــــوض ه ـــــــق ع ـــــــرد از ح  ب
ــــــــود ــــــــو س ــــــــان بردزت ــــــــه فرزندش  چونک
 ز انبیــــــــــا و اولیــــــــــای پــــــــــاک نــــــــــژاد
 دوســــــــــتدارت شــــــــــوند از دل و جــــــــــان
ـــــدد ـــــذر ز ع ـــــدان گ ـــــان ب ـــــو یکش ـــــم ت  ه
ـــــــک جـــــــان  کـــــــه نباشـــــــد شـــــــمار در ی

 

نانکه موسی علیه السلام باقوت نبوت و عظمت رسالت جویای خضر علیه السلام گشته بود در بیان آنکه چ
مولانا قدسنا الله بسره العزیز باوجود چندین فضایل و خصال و مقامات و کرامات و انوار و اسرار که در دور و 

  شته بودطور خود بی نظير بود و مثل نداشت طالب شمس الدین تبریزی قدس اللّه سره العزیز گ
 غرضـــــــــــــم از کلـــــــــــــیم مولاناســـــــــــــت
 آنکـــــــه چـــــــون او نبـــــــود کـــــــس بجهـــــــان
ـــــــــــــــای کـــــــــــــــرام  نســـــــــــــــبت او باولی
ــــــد ــــــل بدن ــــــو طف ــــــه همچ ــــــیش او جمل  پ
 گـــــــــــــر بدیـــــــــــــدی ورا ز دور جنیـــــــــــــد
ـــــــد ـــــــیخ فری ـــــــود ش ـــــــه ب ـــــــعید ار چ  بوس
ـــــــود ـــــــا ب ـــــــر و عشـــــــق یکت  آنکـــــــه در فق
ـــــــــردی ـــــــــر ب  آنکـــــــــه گـــــــــر روح او دو ب
 آنکــــــــــه در دورهــــــــــا چــــــــــو او نایــــــــــد
ــــــــایق بــــــــود ــــــــدر علــــــــوم ف ــــــــه ان  آنک

ــــــــــــــده شــــــــــــــاگردشم ــــــــــــــان گزی  فتی
ـــــــد ـــــــال ان ـــــــاحب ح ـــــــه ص ـــــــاهم ک  اولی
 لطـــــف و خــــــوبی خـــــال نــــــز روی اســــــت
ــــــــــزون ــــــــــد اف ــــــــــدش زبایزی ــــــــــر مری  ه
ـــــين عـــــز و قـــــدر و فضـــــل و کمـــــال ـــــا چن  ب
 طالــــــــــب آخــــــــــر رســــــــــد بمطلــــــــــوبش
 زانکــــــــــه جوینــــــــــده اســــــــــت یابنــــــــــده
ـــــادق ـــــود ص ـــــون ب ـــــت چ ـــــاه اس ـــــده ش  بن
 خضـــــــــرش بـــــــــود شـــــــــمس تبریـــــــــزی
ــــــــک جــــــــوی نخــــــــری  هــــــــیچکس را بی

ـــــــــ ـــــــــان ب ـــــــــان نه  ود اوآنکـــــــــه از مخفی

ــــــــت ــــــــير و بیهمتاس ــــــــی نظ ــــــــه او ب  آنک
ــــــان ــــــان همیشــــــه جه ــــــود از جه  آنکــــــه ب
 بــــــــود همچــــــــون خــــــــواص را بعــــــــوام
ـــــــد ـــــــل بدن ـــــــر لطـــــــف و صـــــــفاش ثق  ب

 صـــــــیداز کمـــــــين نکتـــــــه اش شـــــــدی او 
ـــــــــد ـــــــــدی ورا شـــــــــدیش مری  گـــــــــر بدی
ـــــــود  آنکـــــــه جـــــــایش همیشـــــــه بیجـــــــا ب

 رض و در ســـــــــــما فتـــــــــــدیالـــــــــــرزه در 
ـــــــد ـــــــک همچـــــــو او مهـــــــی زای ـــــــی فل  ن
ـــــــــــود ـــــــــــق ب ـــــــــــیوخ لای ـــــــــــری ش  بس
 همــــــه صــــــف هــــــا زده ز جــــــان گــــــردش
 همــــــه بــــــر روی او چــــــو یــــــک خالنــــــد

 وی اســــــــتاهمــــــــه خــــــــال آمدنــــــــد و رو
ــــــون ــــــه دو صــــــد ذوالن ــــــر یکــــــی در ول  ه
ـــــــــــدال ـــــــــــب اب ـــــــــــود طال ـــــــــــا ب  دایم

 ســـــــت عشـــــــق محبـــــــوبشگـــــــر بـــــــود را
ـــــــده ـــــــک آنکـــــــس کـــــــه شـــــــد ورابن  خن
 زانکـــــــــه معشـــــــــوق میشـــــــــود عاشـــــــــق
 آنکـــــــــــه بـــــــــــا او اگـــــــــــر درآمیـــــــــــزی
ــــــــــدری ــــــــــلام را ب ــــــــــای ظ ــــــــــرده ه  پ
 خســـــــــرو جملـــــــــه و اصـــــــــلان بـــــــــود او



۴۸ 

ــــــــد ــــــــان ان ــــــــق پنه ــــــــر ز خل ــــــــا گ  اولی
ـــــــد ـــــــد دی ـــــــا توان ـــــــان را کج ـــــــم ج  جس
 اینچنـــــــــين اولیـــــــــا کـــــــــه بینـــــــــا انـــــــــد
 شــــــــــــــمس تبریــــــــــــــز را نمیدیدنــــــــــــــد
غــــــــيرت حــــــــق ورا نهــــــــان میداشــــــــت 

 

 خلـــــق جســـــم انـــــد و اولیـــــا جـــــان انـــــد
ـــــــــد ـــــــــوان ببری  راه جـــــــــان را بجـــــــــان ت
ـــــــــــــد ـــــــــــــد و والاان  از ازل عـــــــــــــالم ان
ــــــــد ــــــــس بگردیدن ــــــــه ب ــــــــب گرچ  در طل

ــــــــــان   میداشــــــــــتدور از وهــــــــــم و از گم
 

  رسیدن شمس الدین و مولانا بیکدیگر
ــــــــو بــــــــود مولانــــــــا نــــــــزد یــــــــزدان چ
 گشـــــــــت راضـــــــــی کـــــــــه روی بنمایـــــــــد
ــــــــد ــــــــر نکن ــــــــس دگ ــــــــدر ک ــــــــع ان  طم
ــــــــــدر دهــــــــــر ــــــــــد ان  غــــــــــير او را نجوی
ــــــا مخصــــــوص ــــــدان عط ــــــس ب ــــــود ک  نش
 بعــــــــد بــــــــس انتظــــــــار رویــــــــش دیــــــــد
ـــــــد ـــــــوان دی ـــــــیچ نت ـــــــه ه ـــــــد آن را ک  دی
 چـــــــــون کشـــــــــید از نیـــــــــاز بـــــــــوی ورا

 ز دســــــتشــــــد بــــــر او عاشــــــق و برفــــــت ا
ــــــویش ــــــۀ خ ــــــوی خان ــــــرد س ــــــوتش ک  دع
ـــــــو ـــــــق ت ـــــــت لای ـــــــه ام گرچـــــــه نیس  خان
 بنــــــده را هرچــــــه هســــــت و هرچــــــه شــــــود
ــــــۀ تســــــت ــــــه خان ــــــن روی خان ــــــس از ی  پ
ـــــه شـــــدند ـــــر دو خـــــوش روان ـــــد از آن ه  بع
ــــــــــد ــــــــــم همیبودن ــــــــــانی به ــــــــــک زم  ی
ــــــــــاه ــــــــــد و ناگ ــــــــــيرت حــــــــــق درآم  غ

 

 از همــــــــه خاصــــــــتر بصــــــــدق و صــــــــفا
ــــــــــد ــــــــــر آن نیفزای ــــــــــا او ب  خــــــــــاص ب

ـــــــــــــا ـــــــــــــرون فکقمهرب ـــــــــــــدی ز دل ب  ن
 گرچـــــــه باشـــــــد فریـــــــد و زبـــــــدۀ عصـــــــر
 او بـــــــود بـــــــا چنـــــــان لقـــــــا مخصـــــــوص
ــــــد ــــــو روز پدی ــــــر او چ ــــــرها ب ــــــت س  گش
 هـــــم شـــــنید آنچـــــه کـــــس ز کـــــس نشـــــنید
 بـــــــــــــی حجـــــــــــــابی بدیـــــــــــــد روی ورا
 گشـــــت پیشـــــش یکـــــی بلنـــــدی و پســـــت
ــــــش ــــــن دروی ــــــها از ای ــــــنو ش ــــــت بش  گف

ـــــــتم بصـــــــدق ع ـــــــک هس ـــــــوالی  شـــــــق ت
 بیگمـــــــــان جملـــــــــه آن خواجـــــــــه بـــــــــود
ـــــــــت ـــــــــو درس ـــــــــيروی ت ـــــــــت هم  بوثاق

ــــــه شــــــدندشــــــاد و  ــــــدان بســــــوی خان  خن
ـــــــــودند ـــــــــال آس ـــــــــک دو س ـــــــــدت ی  م

ــــــــــواه جفجفــــــــــ ــــــــــاد در همــــــــــه اف  افت
 

  حسد بردن مریدان مولانا بر شمس الدین
 در شــــــــــــــناعت درآمدنــــــــــــــد همــــــــــــــه
 گفتــــــه بــــــاهم کــــــه شــــــیخ مــــــا ز چــــــه رو
 مـــــــا همـــــــه نامـــــــدار ز اصـــــــل و نســـــــب
ــــــــــــــدۀ صــــــــــــــادقیم در ره شــــــــــــــیخ  بن
 جملــــــــــه دیــــــــــده از او کرامــــــــــت هــــــــــا
ــــــر حــــــق ــــــين کــــــه مظه ــــــا را یق  شــــــده م

 مــــــــا هــــــــر یکــــــــی از او دانــــــــا گشــــــــته
 برتــــــر از فهــــــم و عقــــــل ایــــــن ره ماســــــت
ـــــد ـــــم کـــــم کـــــس دی ـــــده ای ـــــا دی  آنچـــــه م
 چشــــــــم مــــــــا را گشــــــــاد و بینــــــــا کــــــــرد
ـــــــــتیم ـــــــــين گش ـــــــــظ او چن ـــــــــه از وع  هم
 همـــــــه چـــــــون بـــــــاز صـــــــیدها کـــــــردیم

ــــــــــه ــــــــــو رم ــــــــــبر چ ــــــــــدان بیخ  آن مری
ــــــ ــــــه او تپش ــــــر چ ــــــد ز به ــــــا کن ــــــر م  ب

ــــــــــب رب  از صــــــــــغر در صــــــــــلاح و طال
ـــــــــیخ ـــــــــقیم در ره ش ـــــــــه عاش ـــــــــا هم  م
 دیــــــده هــــــر یــــــک در او علامــــــت هــــــا
 اوســــــت بــــــی شــــــک و ز او بــــــریم ســــــبق
ــــــــــا ــــــــــمار عط ــــــــــرده بیش ــــــــــه زو ب  هم

ــــــ ــــــه اش ــــــهان شهنش ــــــه ش ــــــته جمل  ماس
ـــــين ســـــخن نشـــــنید  گـــــوش هـــــر کـــــس چن
 ســــــــینۀ جملــــــــه را چــــــــو ســــــــینا کــــــــرد
 در دل غــــــــــــــير مهــــــــــــــر او کشــــــــــــــتیم
 صـــــــــــــــیدها را بشـــــــــــــــاه آوردیـــــــــــــــم



۴۹ 

 خلــــــــق عــــــــالم همــــــــه مریــــــــد شــــــــدند
 شـــــــد ز مـــــــا شـــــــیخ در جهـــــــان مشـــــــهور
 چـــــه کـــــس اســـــت اینکـــــه شـــــیخ مـــــا را او
 او ان چــــــه جــــــوی اســــــت کانچنــــــان کــــــه

ـــــــــان ـــــــــق نه ـــــــــه خل  کـــــــــرد او را ز جمل
ــــــــــــــیمِّروی او را دگــــــــــــــر نمــــــــــــــی  بین

ــــون ــــحر و فس ــــر بس ــــن مگ ــــت ای ــــاحر اس  س
 ورنـــــه خـــــود کیســـــت او و در وی چیســــــت
ــــــــــــتر از او ــــــــــــی ز ماســــــــــــت به  کمترین
 نــــــی ورا اصــــــل و نــــــی نســــــب پیداســــــت
ـــــن  ای دریغـــــا دگـــــر چـــــه زخـــــم اســـــت ای
 همــــــه خلقــــــان ز وعــــــظ شــــــد محــــــروم
ــــــــــنه ــــــــــته بخــــــــــون او تش ــــــــــه گش  جمل

ـــــــــون  ـــــــــاهیش چ ـــــــــاه گ ـــــــــدیگ  بدیدن
ــــــدی ــــــس بگفتن ــــــیش و پ ــــــا پ ــــــش ه  فح
 همـــــه در فکـــــر ایـــــن کـــــه کـــــی از شـــــهر

 

 یشـــــــتر مریـــــــد بدنـــــــدپگرچـــــــه زیـــــــن 
 دوســــــــتش شــــــــاد و دشــــــــمنش مقهــــــــور

 هــــــی راجــــــوکبــــــرد از مــــــا چــــــو یــــــک 
 همچـــــــو کـــــــاهی ربـــــــود و بـــــــرد از جـــــــا
ـــــــان ـــــــی ز جـــــــاش نش ـــــــد کس ـــــــی نیای  م

ـــــــــی ـــــــــرش نم ـــــــــو اول ب ـــــــــینیمِّهمچ  ش
 یش شـــــــیخ را مفتـــــــونکـــــــرد بـــــــر خـــــــو

 بـــــــا چنـــــــين مکـــــــر میتوانـــــــد زیســـــــت
ـــــــتر از او ـــــــت مه ـــــــه نیس ـــــــرش اینک  در س
ــــــت ــــــه او ز کجاس ــــــم ک ــــــدانیم ه ــــــی ن  م
ـــــــين ـــــــن آئ ـــــــه از او شـــــــد خـــــــراب ای  ک
ـــــــوم ـــــــد ش ـــــــا از او ش ـــــــعد م ـــــــالع س  ط
 ســــــــــاخته بهــــــــــر کشــــــــــتنش دشــــــــــنه
 تیــــــــــــــغ بــــــــــــــر روی او کشــــــــــــــیدندی
 همــــــــه شــــــــب از غمــــــــش نخفتنــــــــدی
ــــــــــر ــــــــــود از قه ــــــــــا ش ــــــــــا فن  رود او ی

 

  یا و اولیا را اهل نفس و جسمانیان خصم اند زیرا غير جنس اند که الضدان لایجتمعاندر بیان آنکه انب
 همچــــــــــو کفــــــــــار در زمــــــــــان رســــــــــول
ــــــــار ــــــــان در غ ــــــــان ز فکرش ــــــــته پنه  گش
 هـــــــم مســـــــیح از غـــــــم گـــــــروه جهـــــــود
 قصـــــد موســـــی چـــــو کـــــرد هـــــم فرعـــــون
 همچنــــــــــين بــــــــــا خلیــــــــــل آن نمــــــــــرود
 گشـــــــت آتـــــــش بـــــــر او گـــــــل و نســـــــرین
 همچنـــــــين قـــــــوم هـــــــود و نـــــــوح جـــــــواد

ــــــــه  ــــــــدندهم ــــــــت ش ــــــــاد و آب نیس  از ب
 نیـــــــــت بـــــــــد کـــــــــه بـــــــــود ایشـــــــــان را
 آن بــــــــــلا بازگشــــــــــت بــــــــــر سرشــــــــــان
 تیـــــــــغ را میزدنـــــــــد بـــــــــر خـــــــــود از آن
 گرنــــــــه بــــــــر خــــــــود همیزدنــــــــد بقهــــــــر
 ابلهـــــی دیـــــد کـــــس کـــــه خـــــویش کشـــــد
ــــــت ــــــرد گراس ــــــم ب ــــــه زخ ــــــانش ک  در گم

 

ـــــــــد و فضـــــــــول  قصـــــــــد کـــــــــرده وراز کی
ـــــــــــار ـــــــــــد مخت ـــــــــــوبکر احم ـــــــــــا اب  ب
ـــــــود ـــــــرخ کب ـــــــوی چ ـــــــان بس ـــــــه پنه  رفت

ــــون  ــــد چ ــــه ش ــــونغرق ــــق ع ــــودش از ح  نب
 کــــــــه فکنــــــــدش میــــــــان آتــــــــش و دود

ــــــدینک ــــــه آن بی ــــــود ز پش ــــــد خ ــــــته ش  ش
ــــــــاد ــــــــان میع ــــــــید از خدایش ــــــــون رس  چ
 زانکـــــه لایقـــــه بمســـــخ و خســـــف بدنـــــد
ـــــــــــــــان را ـــــــــــــــژ پریش ـــــــــــــــروه ک  آن گ
ــــــــان ــــــــود در خورش ــــــــر ب ــــــــه آن قه  زانک
 خونهاشـــــــان چـــــــو ســـــــیل گشـــــــت روان
ــــــونهر ــــــه چ ــــــد روان ــــــه ش ــــــان ازچ  خونش
 !تیــــــغ بــــــر حلــــــق خــــــود بخشــــــم کشــــــد

 زخـــــــم برجگـــــــر اســـــــتعاقبـــــــت دیـــــــد 
 

دربیان آنکه چون خدا خواهد که قومی را هلاک کند خصمان را در نظر ایشان خوار و بیمقدار و اندک نماید 
  اگرچه بسیار و بیشمار باشند و یقللکم فی اعینهم لیقضی الله امراً کان مفعولا

ــــــــد طــــــــالع  آن شــــــــنیدی کــــــــه قــــــــوم ب
ـــــــــه ـــــــــدِّدر یکـــــــــی قلع  ای نشســـــــــته بدن

ـــــــــام مســـــــــجد جـــــــــامع  بـــــــــر ســـــــــر ب
 گرچـــــــه آن قلعـــــــه بـــــــود ســـــــخت بلنـــــــد



۵۰ 

ــــــــه ز هــــــــر طــــــــرف تا ــــــــارگــــــــرد قلع  ت
ـــــــیم ـــــــوم از ب ـــــــز ق ـــــــام نی ـــــــر ب ـــــــر س  ب
ــــــــــار ــــــــــر تات ــــــــــنگ ب ــــــــــیدند س  میکش
 بــــــر ســــــر خانــــــه شــــــان همــــــی افتــــــاد
 پـــــــس یکـــــــی گفتشـــــــان ز اهـــــــل خـــــــرد
 بــــــــــاژگون ســــــــــنگ برشماســــــــــت روان
ــــــعد ــــــت بس ــــــوی اس ــــــالع خصــــــمتان ق  ط
 چــــــون خــــــدایار آن گــــــروه شــــــده اســــــت
ــــــــــل ــــــــــک بابی ــــــــــه مرغ ــــــــــنیدی ک  نش
ــــــــــــارش  ســــــــــــنگک کــــــــــــوچکی ز منق
ـــــــکر ـــــــان لش ـــــــر چن ـــــــر س  چـــــــون زدی ب

 بـــــــود یـــــــارشای خنــــــک آنکـــــــه حـــــــق 
 انـــــــدک از حـــــــق بنفـــــــع بســـــــیار اســـــــت
 یـــــــک تنـــــــه هـــــــر رســـــــول بـــــــر عـــــــالم
 هـــــــر یکـــــــی بـــــــر هـــــــزار غالـــــــب شـــــــد
ـــــــــــون او گشـــــــــــته  همـــــــــــه عـــــــــــالم زب
 تــــــــا بــــــــدانی عنایــــــــت اســــــــت بکــــــــار
ــــــــرور ــــــــت آن صــــــــحابی س ــــــــت گف  راس
 هـــــــر کـــــــه بـــــــرد از عنایـــــــت حـــــــق بـــــــو
ـــــــــار ـــــــــک دین ـــــــــک درم نـــــــــزد او و ی  ی
ــــــت ــــــد برک ــــــک درم نه ــــــو در ی ــــــق چ  ح
ــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــتاند او برک  ور از آن زر س

ـــــــه  ـــــــاردگرب ـــــــو حـــــــق چـــــــو بگم  را برت
 ور نخواهـــــــــد ز شـــــــــير برتـــــــــو گزنـــــــــد

ـــــچـــــون خـــــدا   ر بـــــه را دهـــــد نصـــــرتگ
 نـــــی ز یـــــک پشـــــه کشـــــته شـــــد نمـــــرود
ـــــــود ـــــــين بنم ـــــــدا چن ـــــــزاران خ  صـــــــد ه

 

 آن گــــــــــره را گرفتــــــــــه بــــــــــد بحصــــــــــار
ـــــــــیم ـــــــــق عظ ـــــــــد منجنی ـــــــــت کردن  راس
ـــــــار ـــــــر ب ـــــــان ه ـــــــت سنگش ـــــــاز میگش  ب

 نــــــــــــــد از بنیــــــــــــــادجملــــــــــــــه را میفک
ــــــبرد ــــــی ن ــــــر کس ــــــگ س ــــــين جن ــــــا چن  ب
 یــــــــک نرفتــــــــه از آن ســــــــوی خصــــــــمان
 بانـــــــگ از چـــــــه همیزنیـــــــد چـــــــو رعـــــــد
ــــت ــــده اس ــــوه ش ــــو ک ــــان چ ــــترین کاهش  کم

ــــلک  شــــت بــــا ســــنگ خــــرد خــــود صــــد پی
ــــــــــــدارش ــــــــــــتر از فندقیســــــــــــت مق  کم
ـــــــاکر ـــــــم چ ـــــــير و ه ـــــــتی ام ـــــــته گش  کش
ــــــــــازارش  گــــــــــرم باشــــــــــد همیشــــــــــه ب
ـــــت ـــــوار اس ـــــوی خ ـــــور ق ـــــیش آن ذره خ  پ

 عــــــــــــــالم زود شــــــــــــــد پادشــــــــــــــاه در
ــــــد ــــــب ش ــــــدق طال ــــــدا را بص ــــــون خ  چ
ـــــــته ـــــــید شـــــــد کش  هرکـــــــه از او ســـــــر کش
 نـــــــــــه دلـــــــــــيری و لشـــــــــــکر بســـــــــــیار
ـــــــــــــــول پیغمـــــــــــــــبر  بروایـــــــــــــــت ز ق
ــــــــراو ــــــــود ب ــــــــک ب ــــــــير ی ــــــــه و ش  گرب
 هـــــــم یکـــــــی باشـــــــد ای پســـــــر هشـــــــدار
 از زر آن بیشـــــــــــــتر دهـــــــــــــد برکـــــــــــــت
 نکنــــــــــد کــــــــــار یــــــــــک درم بصــــــــــفت
ــــــــــذارد ــــــــــده نگ ــــــــــاره زن ــــــــــدت پ  کن

 نــــــــــدیش بکمنــــــــــدبنگــــــــــزد گــــــــــر ب
 تغالـــــــــب آیــــــــــد ز شـــــــــير در قــــــــــدر

ـــــــــود ـــــــــرد او را س ـــــــــکر نک ـــــــــیچ لش  ه
 گمرهـــــــــان را بجـــــــــز عمـــــــــی نفـــــــــزود

 

  رجوع کردن بقصه شمس الدین عظم الله ذکره
 بـــــــــاز کـــــــــردیم از ایـــــــــن حـــــــــدیث دراز
ـــــت ـــــد بگذش ـــــر او ز ح ـــــان ب ـــــون غلوش  چ
 شـــــــمس تبریـــــــز رفـــــــت ســـــــوی دمشـــــــق

ـــــــــدو ـــــــــان مری ـــــــــين خس ـــــــــد از چن  ارهی
ــــــان ــــــکر از ج ــــــزارد ش ــــــدا را گ ــــــس خ  پ
 چـــــــون حـــــــزین شـــــــد ز هجـــــــر مولانـــــــا

ـــــــــــــتی را ا ـــــــــــــددوس ـــــــــــــر ببری  ز آن نف

 قصــــــــۀ شــــــــمس دیــــــــن کنــــــــیم آغــــــــاز
ـــــــد بگذشـــــــت ـــــــد و ع  دشمنیشـــــــان ز ح
ـــــق ـــــام ز عش ـــــق و ش ـــــر دمش ـــــود پ ـــــا ش  ت
ــــــــد  جــــــــان خــــــــود را ز مکرشــــــــان بخری
ــــــــــد از گــــــــــروه ی ایمــــــــــان  کــــــــــه رهی

ــــــــ ــــــــرض ز جمل ــــــــت مع ــــــــاگش  ه آن دان
ـــــــد ـــــــه شـــــــان بپری  مـــــــرغ مهـــــــرش ز لان



۵۱ 

 چونکــــــــه آن رایشــــــــان نیامــــــــد راســــــــت
 گفتــــــــــه بودنــــــــــد اگــــــــــر رود زینجــــــــــا
 همچــــــــــــو اول از او عطــــــــــــا بــــــــــــبریم
ـــــــــش ـــــــــدهای خوش ـــــــــر ز پن ـــــــــار دیگ  ب
 زیـــــن قفـــــس بـــــاز همچـــــو مـــــرغ پـــــریم
 نشـــــد ایـــــن وان قـــــدر کـــــه بـــــود نمانـــــد
ـــــــه کـــــــه وای ـــــــه گفت ـــــــان بتوب  همـــــــه گوی
 قــــــــــــــدر او از عمــــــــــــــی ندانســــــــــــــتیم
ـــــــير ـــــــرده مگ ـــــــم خ ـــــــوده ای ـــــــل ره ب  طف

 مهــــــــــای مــــــــــا را اوکــــــــــه کنــــــــــد جر
ـــــــون دال اســـــــت ـــــــود الف کن ـــــــا ب ـــــــد م  ق
ــــــــــــــــی ــــــــــــــــراکم عین ــــــــــــــــاعة لای  س
ـــــــــــی ـــــــــــتم روح ـــــــــــم و ان ـــــــــــا جس  ان
 لامنـــــــــــــــی للکئیـــــــــــــــب غـــــــــــــــيرکم
ـــــــــــلا ســـــــــــیف ـــــــــــاتلی ب  صـــــــــــدکم ق
ـــــــــــه  شـــــــــــجر العشـــــــــــق لامکـــــــــــان ل

 دی بثمـــــــــــــــــــــــره الارواحتـــــــــــــــــــــــیغ
ـــــــدی شـــــــين ـــــــب عن ـــــــير حـــــــب الحبی  غ
ــــــــــــين ــــــــــــل للب  وصــــــــــــلنا غــــــــــــير قاب
ــــــــد ــــــــه دریابن  پارســــــــی گــــــــو کــــــــه جمل
 آن گروهـــــــــی کـــــــــه بودشـــــــــان غفلـــــــــت

 خ آمدنــــــــد لابــــــــه کنــــــــانپــــــــیش شــــــــی
ــــــــیم رحمــــــــت کــــــــن  توبــــــــه هــــــــا میکن
ــــــــول ــــــــا بکــــــــن ز لطــــــــف قب ــــــــۀ م  توب
ــــــــــان ــــــــــين بفغ ــــــــــه اینچن ــــــــــا گفت  باره
 شیخشـــــــان چونکـــــــه دیدازیشـــــــان ایـــــــن

 

 عکــــس شــــد آنچــــه هــــر یکــــی میخواســــت
 مانـــــــــد آن شـــــــــاه مـــــــــا بمـــــــــا تنهـــــــــا
 بـــــــی لـــــــب و کـــــــام قنـــــــدهاش خـــــــوریم
 بجهـــــــیم از جهـــــــان و پـــــــنج و ششـــــــش
ــــــــــدریم ــــــــــون او ب ــــــــــرده هــــــــــا را بع  پ
ــــــد ــــــود نمان ــــــار و پ ــــــت ت  زانچــــــه دل یاف
 عفومــــــان کــــــن از ایــــــن گنــــــاه خــــــدای
ــــــــــتیم ــــــــــوا ندانس ــــــــــد آن پیش ــــــــــه ب  ک

ـــــــــــــداز د ـــــــــــــارب ان ـــــــــــــيری  ر دل آن پ
 عفــــــــو کلــــــــی کــــــــزین شــــــــدیم دو تــــــــو
ـــــن دال اســـــت ـــــر ای ـــــان ب ـــــه م ـــــه و گری  نال
ـــــــــــالعين ـــــــــــور ک ـــــــــــی یف ـــــــــــع عین  دم
ـــــــوحی ـــــــا ن ـــــــار ی ـــــــی البح ـــــــدی ف  خذی
ــــــــــؤاد ضــــــــــيرکم ــــــــــی الف ــــــــــم یقاس  ک
 کیــــــــــف احنــــــــــی انــــــــــا بلاکیــــــــــف
 ثمــــــــــــــــر العشــــــــــــــــق لااوان لــــــــــــــــه
 لامســـــــــــــــاء لاکلـــــــــــــــه و صـــــــــــــــباح
 حيرتــــــــی فــــــــی هــــــــواه نعــــــــم الــــــــزین
ــــــــين ــــــــن م ــــــــزه ع ــــــــولى من  صــــــــدق ق

 انـــــدِّدر خـــــواب گرچـــــه زیـــــن غافلنـــــد و
 کـــــــــرده بودنــــــــــد از ســـــــــفه جــــــــــرات
 کـــــــه ببخشـــــــا مکـــــــن دگـــــــر هجـــــــران
ــــــن ــــــیم نقمــــــت ک ــــــن کن ــــــرد گــــــر ای  گ
 گرچـــــــــه کـــــــــردیم جرمهـــــــــا ز فضـــــــــول
ـــــــبان ـــــــروز و ش ـــــــق ب ـــــــن نس ـــــــا زی  ماهه
 راهشـــــــــان داد و رفـــــــــت از او آن کـــــــــين
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  الله ذکره

ـــــــــــد ـــــــــــایتی بول ـــــــــــه را عن ـــــــــــود ش  ب
 خوانـــــــــــد او را و گفـــــــــــت روتورســـــــــــول
ــــــــز ــــــــایش ری ــــــــیم را بپ ــــــــن س ــــــــبر ای  ب
 آن مریـــــــــدان کـــــــــه جرمهـــــــــا کردنـــــــــد

 یم ازدل و جـــــــــاننـــــــــهمـــــــــه گفتـــــــــه ک
ـــــــــده شـــــــــویم  همـــــــــه او را بصـــــــــدق بن
 رنجــــــه کــــــن ایــــــن طــــــرف قــــــدم را بــــــاز

 در نهـــــــــان انـــــــــدرون بـــــــــرون از حـــــــــد
ــــــــــول ــــــــــیش آن شــــــــــه مقب ــــــــــرم پ  از ب
ـــــــز  گـــــــویش از مـــــــن کـــــــه ای شـــــــه تبری
 زانچــــــــه کردنــــــــد جملــــــــه واخوردنــــــــد
ــــــــــــدای آن ســــــــــــلطان ــــــــــــان را ف  خانم
 در رکـــــــــابش بفـــــــــرق ســـــــــر بـــــــــدویم

ــــــــا  ــــــــد روزی بی ــــــــا مــــــــا ســــــــازچن  و ب



۵۲ 

ــــــو بمــــــا کــــــه مــــــا کــــــردیم ــــــن ت  آن مک
ــــر ــــه قه ــــين هم ــــا یق ــــی و م ــــو لطف ــــون ت  چ

 ا ســــــــزید اگــــــــر کــــــــردیمآنچــــــــه از مــــــــ
 تـــــــو چـــــــو گلشـــــــن بیـــــــاو وصـــــــل نمـــــــا
ـــــــوی میگـــــــو ـــــــط ب ـــــــن نم ـــــــين زی  همچن
 باشــــــد ایــــــن گــــــر بــــــود مــــــرا آن بخــــــت
ـــــــف ـــــــر لط ـــــــل از س ـــــــاز وص ـــــــدم ب  ده
ــــــــر نهــــــــاد والــــــــد را ــــــــس ولــــــــد س  پ
ـــــــــه را ـــــــــه آرم آن ش ـــــــــتم ک ـــــــــت رف  گف
 گشـــــــت از جـــــــان روان بســـــــوی دمشـــــــق
 بــــــــــی تعــــــــــب میدویــــــــــد در صــــــــــحرا
 خـــــــار آن ره بـــــــر او چـــــــو گلشـــــــن بـــــــود
ـــــــــــ ـــــــــــختی س ـــــــــــا و س ـــــــــــار گرم  رمان

ــــــــــود ــــــــــج در راه عشــــــــــق گــــــــــنج ب  رن
 عاشـــــــــقان زخـــــــــم را بجـــــــــان جوینـــــــــد
 از ســـــــــرو ســــــــــروری چــــــــــو بیزارنــــــــــد
 تــــــــا کــــــــه از خویشــــــــتن رهنــــــــد تمــــــــام
ـــــــــاز ـــــــــت و آغ ـــــــــن را نهای ـــــــــت ای  نیس
ــــــدین ــــــزد شــــــمس ال ــــــید او بن  چــــــون رس

ــــــر زمــــــين ســــــر نهــــــاد همچــــــو  ــــــکمب  ل
ـــــــا حضـــــــور  ـــــــد از آن شســـــــت ب  ادبوبع

ـــــــــــــد ـــــــــــــد و درر باری ـــــــــــــخن آم  در س
 ســـــــر ســـــــر حـــــــدیث و قـــــــرآن گفـــــــت

 ش بــــــــر فلــــــــک بپرانیــــــــدبــــــــی پــــــــر
 حجـــــــب از پـــــــیش چشـــــــم دل برداشـــــــت
ـــــــان ـــــــبرد و از دل وج ـــــــن ب ـــــــت از ت  ظلم
 ســـــوی بحـــــری کـــــه بیحـــــد اســـــت و کـــــران
 از فنــــــــــا و خطــــــــــر بجســــــــــت تمــــــــــام
 قطـــــــــره ای کـــــــــان بمانـــــــــد از دریـــــــــا
 خــــاک یــــک ســــو بــــرد هــــوا یــــک ســــو
 اینچنــــــــــين رهزنــــــــــان و تــــــــــو غافــــــــــل
 تــــن تــــو چــــون ســــبو ســــت جــــان چــــون آب
ـــــــــی  منصـــــــــب و جـــــــــاه و نعمـــــــــت دنی

 ت از آن نعــــــــم محــــــــرومکــــــــرده انــــــــد
 میـــــــــبرد تـــــــــن تـــــــــرا بقعـــــــــر جحـــــــــیم
 پنــــــد بگــــــذار و گــــــو ز شــــــمس الــــــدین

ـــــــو ســـــــرمه  ای و مـــــــا گـــــــردیمِّزانکـــــــه ت
 کــــــــی دهــــــــد چاشــــــــنی شــــــــکر زهــــــــر
 همچـــــــو خـــــــار خلنـــــــده ســـــــر کـــــــردیم
ــــــاز بــــــرآ ــــــر ب ــــــه ز ابــــــر هج ــــــو م  همچ
ــــــــــــــا میجــــــــــــــو ــــــــــــــه ه  دل او را بلاب
 نـــــــرم گـــــــردد نگـــــــيرد ایـــــــن را ســـــــخت
ـــــــــف ـــــــــد هجـــــــــر و بگـــــــــذرد از عن  بهل
ـــــــــرد او خـــــــــدای واحـــــــــد را  شـــــــــکر ک
ـــــــــــــــه را ـــــــــــــــه اللّ ـــــــــــــــب یحب  آن حبی
ـــــــــــــر عشـــــــــــــق ـــــــــــــد از س  راه را میبری

ــــــــــم  ز کــــــــــه میشــــــــــمرد هرکــــــــــه را ک
 بـــــــرد از هـــــــر زیـــــــان هـــــــزاران ســـــــود
ــــــا ــــــون خرم ــــــد و چ ــــــو قن ــــــودش چ  مینم
 زانکـــــــه از عشـــــــق مـــــــرده زنـــــــده شـــــــود
 ســـــــــــــوی مـــــــــــــرهم از آن نمیپوینـــــــــــــد
ــــــــــد ــــــــــی آرن ــــــــــا هم ــــــــــوی فن  روی س
ـــــب و جـــــام ـــــی ل ـــــند ب ـــــی جـــــان را کش  م
 قصــــــــــه را گــــــــــو گــــــــــذر ز گفــــــــــتن راز
 آن شـــــــــــه اولیـــــــــــای بـــــــــــا تمکـــــــــــين
ــــــک  گفــــــتش ای شــــــه غــــــلام تســــــت مل

ـــــــباز ســـــــر لطـــــــف شـــــــه   گشـــــــاد دو ل
 در دل و ســـــــــینه عشـــــــــق نـــــــــو کاریـــــــــد
ــــــت ــــــود نهف ــــــدا ســــــری کــــــه ب  کــــــرد پی
 بـــــــی تـــــــنش گـــــــرد عـــــــرش گردانیـــــــد
 شــــــب تاریــــــک را نمــــــود چــــــو چاشــــــت
 تــــــــاروان گشــــــــت همچــــــــو ســــــــیل روان
 انـــــــدر او چـــــــون رســـــــید یافـــــــت امـــــــان
 همچـــــــــو مرغـــــــــی کـــــــــه وارهـــــــــد ازدام
ـــــــــــــحرا ـــــــــــــد در ص ـــــــــــــانش زنن  ره زن
 تـــــــاب خـــــــورهم بـــــــرد از او صـــــــد تـــــــو

ــــــــوی  ــــــــا ش ــــــــو ت ــــــــد از ت ــــــــآمیبرن  لف
 رهزنــــــــــان رهنــــــــــد چــــــــــون اســــــــــباب

ـــــــــ ـــــــــرد محروم ـــــــــی تک ـــــــــر عقب  از س
 تـــــــا شدســـــــتی بهـــــــر بـــــــدی موســـــــوم
ـــــــیم ـــــــدر نع ـــــــی بص ـــــــا رس ـــــــنوش ت  مش
ــــــــين ــــــــب زم ــــــــمان و قط ــــــــور آس  زان خ



۵۳ 

ـــــــــد رســـــــــالت را  چـــــــــون شـــــــــنید از ول
 

 خــــــــــــوش پــــــــــــذیرفت آن مقالــــــــــــت را
 

  رجوع ولد بقونیه در رکاب شمس الدین
ـــــــــــب روم ـــــــــــق جان ـــــــــــت از دمش  بازگش
 شـــــــــد ولـــــــــد در رکـــــــــاب او پویـــــــــان
ـــــز ســـــوار ـــــو نی ـــــتش کـــــه شـــــو ت  شـــــاه گف

ـــــــــدش ـــــــــه شـــــــــاهان ول ـــــــــت ای ش  گف
 چـــــون بـــــود شـــــه ســـــوار و بنـــــده ســـــوار

 ی تـــــــــــوئی شـــــــــــها لایـــــــــــقرســـــــــــواب
ـــــــده  تـــــــو یقـــــــين خواجـــــــه ای و مـــــــن بن
ــــــاده روم  واجــــــب اســــــت اینکــــــه مــــــن پی

 ابپــــــــیــــــــک مهــــــــه بــــــــیش راه رفــــــــت 
ــــــود ــــــهل نم ــــــود س ــــــعب ب ــــــه ره ص  گرچ
ــــــــــــنید ــــــــــــزار ســــــــــــر بش  در ره از وی ه
ــــــــدور ــــــــت آن مق ــــــــس را نگش ــــــــیچ ک  ه
ــــــــــا ــــــــــیش مولان  چــــــــــون رســــــــــیدند پ

 ر دو شـــــــــهاندر ســـــــــجود آمدنـــــــــد هـــــــــ
 گــــــر بصــــــورت دوانــــــد تــــــو یــــــک دان
ـــــــان دو یـــــــار ـــــــت شـــــــود می  چـــــــون محب
 تــــــــــار تنهــــــــــا بــــــــــود یقــــــــــين ابــــــــــتر
ـــــــبری ـــــــیم او ب ـــــــه ن ـــــــردی ک ـــــــو م  همچ
 آن دوی کــــــــــــه کمــــــــــــال یکدیگرنــــــــــــد
ـــــــد ـــــــل جـــــــنس کن ـــــــتی خـــــــود دلی  دوس
 بــــــر فلــــــک هــــــر ملــــــک ملــــــک جویــــــد
ـــــــد ـــــــواج ان ـــــــردان عشـــــــق اف  گرچـــــــه م
 چــــــــون بصــــــــورت روی عــــــــدد باشــــــــند

ــــــــــتن ــــــــــدب ــــــــــمار آین ــــــــــق در ش   و عش
ـــــار روحشـــــان ـــــود چـــــو فصـــــل به ـــــک ب  ی

ـــــن ـــــر ت ـــــس بجـــــان کـــــن نظـــــر مکـــــن ب  پ
 همـــــه یـــــک ذات و یـــــک صـــــفت گهرانـــــد
 راهشــــــــان ای پســــــــر دگرگــــــــون اســــــــت
ـــــــــــند ـــــــــــا نرس ـــــــــــالم باولی ـــــــــــق ع  خل
ـــــــت ـــــــن اس ـــــــان و ت ـــــــان ورای ج  راه ایش
ـــــــــار ـــــــــه خـــــــــوش بکن   یکـــــــــدگر را گرفت

 

 تــــــــا رســــــــد در امــــــــام خــــــــود مــــــــأموم
ـــــــز ضـــــــرورت ولى ز صـــــــدق و زجـــــــان  ن
ــــــرفتار ــــــگ خوش ــــــب خن ــــــلان اس ــــــر ف  ب

 کـــــــــردن برابـــــــــری نتـــــــــوانبـــــــــا تـــــــــو 
 نبـــــــــــود ایـــــــــــن روا مگـــــــــــو زنهـــــــــــار
ـــــــق ـــــــنم عاش ـــــــوقی و م ـــــــو معش ـــــــه ت  ک

 جــــــــــــــانی و از تــــــــــــــوام زنــــــــــــــدهبلک
ــــــــــدوم ــــــــــرق ســــــــــر ب ــــــــــت بف  در رکاب
 بــــــی ســــــکون گــــــه نشــــــیب و گــــــه بــــــالا
 زانکـــــــه آن رنـــــــج قفـــــــل گـــــــنج گشـــــــود
ــــــــد  صــــــــد جهــــــــان از ورای چــــــــرخ بدی
ـــــــرور ـــــــو مس ـــــــا ز ن ـــــــر عط ـــــــد از ه  میش
ـــــــا ـــــــیش مولان ـــــــه ن ـــــــد جمل ـــــــوش ش  ن

 جـــــــانچـــــــون شـــــــود تـــــــن بگوزدیـــــــدن 
ــــــک جــــــان ــــــود ی ــــــی روی ب  چــــــون بمعن

ــــــود آن دو چــــــون  ــــــک ب ــــــاربی  ســــــاز دوت
ـــــــــا وجـــــــــود دو گـــــــــردد آن خوشـــــــــتر  ب
ـــــــــبری ـــــــــود او ن ـــــــــظ از وج ـــــــــیچ ح  ه
ـــــــد ـــــــر آن نگرن ـــــــود چـــــــون بس ـــــــک ب  ی
ــــــــد ــــــــانس کن ــــــــی ب ــــــــل ک ــــــــی می  جنئ
 در پــــــــی حــــــــور دیــــــــو کــــــــی پویــــــــد
 از یکـــــــی بحـــــــر همچـــــــو امـــــــواج انـــــــد
ـــــــی رســـــــی احـــــــد باشـــــــند  چـــــــون بمعن
ـــــــــــــد ـــــــــــــار آین ـــــــــــــک به  از ره روح ی

 رخـــــــت و بـــــــرگ شـــــــمارجسمشـــــــان را د
 خیمـــــــــه انـــــــــدر جهـــــــــان وحـــــــــدت زن
ـــــــد ـــــــک قمران ـــــــور ی ـــــــاب ن ـــــــه از ت  هم
 در گـــــذر تـــــو ز چـــــون کـــــه بیچـــــون اســـــت
ــــــــر ســــــــما نرســــــــند ــــــــد ب ــــــــين ان  از زم
ــــت ــــن اس ــــه م ــــا ن ــــه م ــــان ن ــــم عشقش  دری
 بوســــــــه هــــــــا را نبــــــــوده هــــــــیچ کنــــــــار

 

  استغفار حسودان از کرده های خویش
ــــــــد ــــــــت کــــــــه منکــــــــران بودن ــــــــــد وان جماع ــــــــــمان بودن ــــــــــب آس ــــــــــر قط  منک



۵۴ 

ــــــتغفا  رجملــــــه شــــــان جــــــان فشــــــان باس
 توبـــــــه کـــــــاریم از آنچـــــــه مـــــــا کـــــــردیم
ـــــــر درش شـــــــده ســـــــاجد ـــــــر یکـــــــی ب  ه
ـــــن ـــــد ای ـــــون دی ـــــول چ ـــــه قب ـــــان ش  کردش
 بعــــــد از آن جملــــــه از وضــــــیع و شــــــریف

 نشســـــــــــته مولانـــــــــــا شـــــــــــه پهلـــــــــــوی
ــــــــــد ــــــــــز در ســــــــــخن آم  شــــــــــمس تبری

 ریـــــــدپهـــــــر یکـــــــی زان ســـــــخن بعشـــــــق 
 بعــــــــد از آن هــــــــر یکــــــــی ســــــــماعی داد
 هــــر یکــــی قــــدر وســــع و طاقــــت خــــویش
 بخشــــــــــــش آورد و میهمــــــــــــانی کــــــــــــرد
ـــــــــان ـــــــــت زم ـــــــــين گذش ـــــــــدتی اینچن  م
 همـــــه چـــــون جـــــام وان دو شـــــه چـــــون راح
ـــــان دشـــــت ـــــار و ایش  آن دو شـــــه چـــــون به
ـــــــار ـــــــر ب ـــــــان پ ـــــــرگ درونش ـــــــاخ و ب  ش
ـــــــدار ـــــــه دی ـــــــرده ای هم ـــــــی پ ـــــــده ب  دی
ـــــــين وصـــــــلت ـــــــين عـــــــیش و در چن  در چن

 

ــــــــار ــــــــای خــــــــدیو کب ــــــــد ک ــــــــر نهادن  س
ـــــــــــــم ـــــــــــــر صـــــــــــــدق روی آوردی  از س
 اشــــــــک ریــــــــزان ز عشــــــــق او واجــــــــد

 شــــــــــــان از نــــــــــــوازش او تمکــــــــــــينداد
ـــــــاه  ـــــــرد ش ـــــــتند گ ـــــــه شس ـــــــفحلق  لطی

ـــــر ز ســـــما ـــــد س ـــــه زنن  چـــــون دو خـــــور ک
 زنــــــده شــــــد آنکــــــه فهــــــم کــــــن آمــــــد
ـــــــد ـــــــام بری ـــــــر یکـــــــی از خـــــــودی تم  ه
ــــــــبر بنهــــــــاد  هــــــــر یکــــــــی خــــــــوان معت
 از امــــــــــــير و تـــــــــــــوانگر و درویـــــــــــــش
 تـــــــــا شـــــــــود یـــــــــار مهربـــــــــانی کـــــــــرد
ــــــــان ــــــــر دو جه ــــــــهان ه ــــــــور ش  در حض
 همــــه چــــون لیــــل و آن دو شــــه چــــو صــــباح

 شـــــــتکتــــــازه گشــــــته زیشــــــان  همــــــه را
 رســــــــته بیخــــــــار هــــــــر طــــــــرف گلــــــــزار
 همـــــــــه گشـــــــــته در آن جهـــــــــان برکـــــــــار
 همـــــــه پـــــــر نـــــــور و غـــــــرق در رحمـــــــت

 

  باز گستاخی و حسد کردن مریدان بعد از آنکه توبه و استغفار کرده بودند
ــــــــــاز شــــــــــیطان بصــــــــــورتی دیگــــــــــر  ب
ـــــــدین صـــــــفا و کشـــــــف عطـــــــا  بعـــــــد چن
ـــــاز ـــــان ب ـــــه چونش ـــــين ک ـــــیطان بب ـــــر ش  مک

ـــــــــه ر ـــــــــدرخـــــــــت اعمـــــــــال جمل  ا دزدی
ــــــــــــــار  بازگشــــــــــــــتند همچــــــــــــــو اول ب
ــــــــــاریکی ــــــــــدل بت ــــــــــد ب ــــــــــنی ش  روش
ـــــــــيرت ـــــــــی رســـــــــید از غ  چشـــــــــم زخم
ـــــــن ـــــــد در ره دی ـــــــایف بون ـــــــه خ ـــــــا ک  ت
ــــــد ــــــر عمــــــل نکنن ــــــر زهــــــد و ب ــــــه ب  تکی
ــــــــــا ــــــــــد از عمــــــــــل دری  گرچــــــــــه گردن
ــــــــــــــن ره را ــــــــــــــد ای ــــــــــــــه رون  عاجزان
 هــــــــیچ بــــــــی پیشــــــــوا قــــــــدم ننهنــــــــد
ــــــــرور ــــــــد مس ــــــــان کن ــــــــه آن خمرش  گرچ
ــــــــــد ــــــــــان آی ــــــــــع یادش  حــــــــــال آن جم

ـــــــا گـــــــر رسدشـــــــان ز حـــــــق ـــــــزار عط  ه
ــــــــــــــــــــوت و زور زارشــــــــــــــــــــان دارد  ق
ـــــــــــــــکینی ـــــــــــــــد مس ـــــــــــــــنعم کنن  در ت

ــــــــــــر ــــــــــــدورتی دیگ ــــــــــــان ک  زد در ایش
ـــــــدین عـــــــروج ســـــــوی عـــــــلا ـــــــد چن  بع
ـــــــــــاز ـــــــــــزار از نمـــــــــــازو نی  کـــــــــــرد بی

ــــــــر گرد ــــــــاد ب ــــــــر یکــــــــی زاعتق ــــــــده  ی
 مــــــی و مســــــتی گذشــــــت و مانــــــد خمــــــار
ــــــــــاریکی ــــــــــرنج ب ــــــــــن ب ــــــــــحت ت  ص
ـــــــبرت ـــــــق را ع ـــــــه خل ـــــــود جمل ـــــــا ش  ت
 نشـــــــــوند ایمـــــــــن از ابلـــــــــیس لعـــــــــين
 شــــــــــادمانی بهــــــــــر امــــــــــل نکننــــــــــد
ـــــــــا ـــــــــایف و جوی ـــــــــند خ ـــــــــه باش  جمل
ــــــــــه را گ ــــــــــد از کــــــــــف خــــــــــود آ  نهلن
ــــــــد  دامــــــــنش را ز دســــــــت خــــــــود ندهن
ــــــــــرور ــــــــــدان مغ ــــــــــه ب ــــــــــوند از بل  نش
ــــــــــد ــــــــــس بیفزای ــــــــــر نف ــــــــــان ه  ترسش

ــــــــــين  ــــــــــن از کم ــــــــــوند ایم  قضــــــــــانش
ـــــــــــــــــــان دارد ـــــــــــــــــــادت بکارش  در عب
ـــــــــی  گـــــــــاه شـــــــــادی و عـــــــــیش غمگین



۵۵ 

ـــــــان چشـــــــم زخـــــــم روز و شـــــــبان  زان چن
 هلــــــــــه ای زاهــــــــــدان شــــــــــب بیــــــــــدار
ـــــــــی ـــــــــير و فت ـــــــــروان ز پ ـــــــــل ای ره  ه
 هلــــــــــــه ای بنــــــــــــدگان آن حضــــــــــــرت
 هلــــــه آنهــــــا کــــــه کــــــه از جهــــــان رســــــتید
 هلـــــــــه آنهـــــــــا کـــــــــه پـــــــــاک بازانیـــــــــد
ــــــــد  هلــــــــه آنهــــــــا کــــــــه فــــــــارغ از خلقی
ــــــه آنهــــــا کــــــه بــــــی خــــــورش ســــــيرید  هل

ـــــــشه ـــــــما آت ـــــــر ش ـــــــه ب ـــــــا ک ـــــــه آنه  ل
 هلـــــــه آنهـــــــا کـــــــه بـــــــر شـــــــما طوفـــــــان
ـــــــد ـــــــوا رفتی ـــــــر ه ـــــــه ب ـــــــا ک ـــــــه آنه  هل
ـــــــــن ره را ـــــــــد ای ـــــــــان روی ـــــــــرس ترس  ت
ــــــت ــــــیطان اس ــــــو ش ــــــان چ ــــــمن جانت  دش
 دشـــــــــمن خـــــــــرد نیســـــــــت زو ترســـــــــید
 صـــــــــدهزاران هـــــــــزار چـــــــــون مـــــــــا را
ـــــــود ـــــــا ب  همچـــــــو آدم کـــــــه اصـــــــل و باب
ـــــــــد ـــــــــت وی ان ـــــــــا ز پش ـــــــــا و اولی  انبی
 مقتــــــــــــــــدا و خلیفــــــــــــــــۀ یــــــــــــــــزدان

ـــــــــــين آدم ع ـــــــــــیم صـــــــــــفیبـــــــــــا چن  ل
ـــــــــــــت او را  مکرهـــــــــــــا کـــــــــــــرد و عاقب
ـــــــد ـــــــرد از عه ـــــــل ک ـــــــل نق ـــــــين نق  از کم

ــــــــــردردام  ــــــــــان ک ــــــــــه پنه ــــــــــر دان  ا زی
ـــــفوری ـــــم ز عص ـــــه ک ـــــکين ک ـــــو مس ـــــا ت  ب
 دشـــــــــــــمن آدم اســـــــــــــت بچگـــــــــــــانش

 ایـــــن تبـــــاز چـــــون شـــــمس دیـــــن بدانســـــ
ـــــــــــــت از دلشـــــــــــــان ـــــــــــــت برف  آن محب
 عقلشــــــان شــــــد اســــــير نفــــــس و هــــــوی

ـــــــــــــیدندن ـــــــــــــث جوش ـــــــــــــهای خبی  فس
ـــــ ـــــا ول ـــــه ب ـــــت ش ـــــازگف ـــــدی ب ـــــه دی  د ک

 را از حضـــــــــــور مولانـــــــــــاکـــــــــــه مـــــــــــ
ــــــــــــــد ــــــــــــــدم جــــــــــــــدا و دور کنن  فکنن
 خـــــــواهم ایـــــــن بـــــــار آنچنـــــــان رفـــــــتن
 همــــــــــه گردنــــــــــد در طلــــــــــب عــــــــــاجز
ــــــــــیار ــــــــــين بس ــــــــــذرد چن ــــــــــالها بگ  س
 چـــــــــون کشـــــــــانم دراز گوینـــــــــد ایـــــــــن

ــــــن ســــــخن مکــــــرر کــــــرد  ــــــار ای ــــــد ب چن
 

 تــــــــرس ترســــــــان بونــــــــد نالــــــــه کنــــــــان
ـــــــــار ـــــــــان خـــــــــوش رفت ـــــــــه ای عالم  هل
ــــــــــا ــــــــــی همت ــــــــــه ای صــــــــــادقان ب  هل
 هلــــــــــــــه ای طالبــــــــــــــان آن دولــــــــــــــت
 از چنـــــــــين دام بـــــــــی امـــــــــان جســـــــــتید
ــــــــــد  هــــــــــر یکــــــــــی در شــــــــــکار بازانی
ـــــــــــد ـــــــــــۀ دلقی ـــــــــــانع بکهن ـــــــــــده ق  ش
ـــــــين بیشـــــــه هـــــــر یکـــــــی شـــــــيرید  در چن

ــــ ــــف و ت  ازه و خــــوشهمچــــو گــــل شــــد لطی
ـــــر آن ـــــد ب ـــــا روی ـــــر ت ـــــون جس ـــــت چ  گش
ـــــــد ـــــــوی زفتی ـــــــتن ق ـــــــه ب ـــــــبک ار چ  س
ــــــــــــــه را ــــــــــــــد روی آن ش ــــــــــــــا ببینی  ت

ـــــــه ان ـــــــن آنک ـــــــود ایم ـــــــنب ـــــــتس  ان اس
 مکــــــــــــر او را ز رهــــــــــــروان پرســــــــــــید
ــــــــــا را ــــــــــرای یغم ــــــــــرد از ب  قصــــــــــد ک
ــــــــود ــــــــؤمنی و ترســــــــا ب ــــــــر م  جــــــــد ه
 گرچــــــه از مصــــــر و از عــــــراق وری انــــــد
 هــــــر فرشــــــته اش ســــــجود کــــــرده ز جــــــان

ــــــــا ــــــــين پیشــــــــوا و ی ــــــــا چن ــــــــیب  ر وف
ــــــــــأوی ــــــــــة الم ــــــــــيرون ز جن ــــــــــرد ب  ک
 گنــــــــدمی را نمــــــــود بــــــــیش از شــــــــهد
 تـــــــا ورا صـــــــید همچـــــــو مرغـــــــان کـــــــرد
ــــــروری ــــــن چــــــه مغ ــــــر ک ــــــد فک  چــــــه کن
ــــــــد پریــــــــانش ــــــــو نش ــــــــی ک ــــــــو کس  ک

 ر از کــــــــينپــــــــکــــــــه شــــــــدند آن گــــــــروه 
 بـــــــــاز شـــــــــد دل زبـــــــــون آن گلشـــــــــان
ــــــــــا ــــــــــوا ترس ــــــــــته از ه ــــــــــان گش  مؤمن
 بــــــــــاز در قلــــــــــع شــــــــــاه کوشــــــــــیدند
 چــــــون شــــــدند از شــــــقا همــــــه دمســــــاز

 نیســـــــت هـــــــادی و دانـــــــا کـــــــه چـــــــو او
 بعـــــــد مـــــــن جملگـــــــان ســـــــرور کننـــــــد
ــــــــن ــــــــایم م ــــــــی کج ــــــــد کس ــــــــه ندان  ک
 ندهـــــــد کـــــــس نشـــــــان ز مـــــــن هرگـــــــز
ــــــــار ــــــــن آث ــــــــرد م ــــــــد ز گ ــــــــس نیای  ک
ـــــــــين  کـــــــــه ورا دشـــــــــمنی بکشـــــــــت یق
ـــــــــــرد ـــــــــــرر ک ـــــــــــد را مق ـــــــــــر تأکی  به
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  ناپدید شدن شمس الدین
 م شـــــــد از میـــــــان همـــــــهگـــــــناگهـــــــان 

ــــــــدا ــــــــک دو روز او چــــــــو گشــــــــت ناپی  ی
 دبعــــــــد از آن چــــــــون ورا بجــــــــد جســــــــتن

ــــــــــداد خــــــــــبرهــــــــــیچ ازوی ک  ســــــــــی ن
ــــــــ  یخ گشــــــــت از فــــــــراق او مجنــــــــونش

ـــــــد ـــــــاعر ش ـــــــق ش ـــــــی ز عش ـــــــیخ مفت  ش
 نـــــــی ز خمـــــــری کـــــــه او بـــــــود زانگـــــــور

 

 تــــــــــا رهــــــــــد از دل انــــــــــدهان همــــــــــه
ــــــــــــــا  کــــــــــــــرد افغــــــــــــــان ز درد مولان
ـــــوی و هـــــر ســـــرا جســـــتند ـــــوی هـــــر ک  س
 نــــــی بکــــــس بــــــو رســــــید از او نــــــه اثــــــر
ـــــون ـــــاز عشـــــق چـــــون ذوالن ـــــی ســـــر و پ  ب
ـــــــد ـــــــد ب ـــــــار اگرچـــــــه زاه ـــــــت خم  گش

 نــــــوری نخــــــورد جــــــز مــــــی نــــــور جــــــان
 

اند حرکت ِّاند و بخدا قائمِّدربیان آنکه شعر اولیاء همه تفسير است و سر قرآن زیرا که ایشان از خود نیست گشته
اند در ِّو سکون ایشان از حق است که قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن تقلبه کیف یشاء آلت محض

ضافت نکند بخلاف شعر شعراء که از فکرت و خیالات خود دست قدرت حق جنبش آلت را عاقل بآلت ا
آن بت  ونهای دروغ تراشیده و غرضشان از آن اظهار فضیلت و خودنمائی بوده است همچِّاند و از مبالغهِّگفته

پرست که بتی را که خود میتراشد معبود خود میکند که اتعبدون ما تنحتون شعرا شعراولیا را که از ترک حرص و 
دانند که در حقیقت فعل و قول ایشان از خالق است ِّآمده است همچو شعر خود مپندارند نمیفنای نفس 

مخلوق را در آن مدخل نیست زیرا شعر ایشان خودنمائی نیست خدانمائی است مثال این دو شعر چنان باشد 
یکی است اما  که باد چون از طرف گلشن آید بوی گل رساند و چون از گلخن آید بوی ناخوش آورد اگرچه باد

بسبب گذرگاه مختلف بویش مختلف شود هر کرا مشامی باشد فرق هر دو را داند که المؤمن کیس ممیز یکی که 
  سيرخاید اگرچه مشک گوید بمشامها بوی سير رسد و برعکس هرکه مشک خاید و لفظ سير گوید بوی مشک آید

ــــــــود همــــــــه تفســــــــير  شــــــــعر عاشــــــــق ب
 شـــــــعر شـــــــاعر نتیجـــــــۀ هســـــــتی اســـــــت

ـــــــزین ز ـــــــدان ک ـــــــی آی ـــــــق هم ـــــــوی ح  ب
ــــــــــدروغ ــــــــــود ب ــــــــــعر آن ب ــــــــــق ش  رون
 هــــــــــــــردم آن در مبالغــــــــــــــه کوشــــــــــــــد

ــــــــــن  ــــــــــد زوی  بســــــــــیار انــــــــــدکی گوی
ــــــم او ــــــی نگنجــــــد آن ی  گرچــــــه خــــــود م
 لیـــــــــک از آن دم همـــــــــی شـــــــــود بینـــــــــا

 ن شــــــــعر کــــــــين بــــــــرد اثــــــــرشاآن چنــــــــ
ــــــنود ــــــدا خش ــــــو خ ــــــردد ز ت ــــــه گ ــــــا ک  ت
ـــــت ـــــرآن اس ـــــرح ق ـــــعر ش ـــــن ش ـــــه ای  زانک
 آن فریقـــــــی کـــــــه شعرشـــــــان بـــــــود ایـــــــن

ــــــــه را  ــــــــن چــــــــه جمل ــــــــره بخــــــــدادی  ب
 شعرشــــــان را مخــــــوان چــــــو شــــــعر کســــــان
ـــــــیم ـــــــوه ميرســـــــد ز نع ـــــــن می  زانکـــــــه ای
ــــــــود همــــــــه اکســــــــير  شــــــــعر ایشــــــــان ب
ـــــن مـــــردان ـــــعر ای ـــــدح حـــــق اســـــت ش  م

ــــــف ســــــير ــــــين ت ــــــود یق  شــــــعر شــــــاعر ب
ـــــــز مســـــــتی ســـــــت  شـــــــعر عاشـــــــق ز حی
ـــــــــــــد ـــــــــــــو میزای  وان ز وســـــــــــــواس دی
 شــــــعر ایــــــن را ز راســــــتی اســــــت فــــــروغ
 تـــــــــــا بـــــــــــنرخ نکـــــــــــوش بفروشـــــــــــد
ـــــــد ـــــــه پوی  چـــــــون ســـــــوی شـــــــعر و قافی
 در بیـــــــــــــــــــان و زبـــــــــــــــــــان و در دم او

ــــــــــده  هــــــــــای درون هــــــــــر اعمــــــــــیِّدی
 همچـــــــو جـــــــانش پـــــــذیر و گـــــــير بـــــــرش
 بــــــــــردت از زمــــــــــين بچــــــــــرخ کبــــــــــود
ــــــــان اســــــــت ــــــــور ایم  راحــــــــت روح و ن
 کــــــــه بــــــــرد خلــــــــق را ز کفــــــــر بــــــــدین
ـــــــی بخـــــــود ـــــــدان دم ـــــــن را ب ـــــــر ای  اس
ـــــــــان ـــــــــعر را یکس ـــــــــر دو ش ـــــــــمر ه  مش

 مـــــــده ز جحـــــــیموان شـــــــراری اســـــــت آ
ــــــــذیر ــــــــت بجــــــــان بپ ــــــــود زر مس  زان ش
 زانکــــــه دلشــــــان ز حــــــق بــــــود گـــــــردان



۵۷ 

 مـــــــدح ایشـــــــان همـــــــی کنـــــــد یـــــــزدان
 همــــــــه قــــــــرآن ثنــــــــای ایشــــــــان اســــــــت
 همــــــــه خــــــــود ذکــــــــر انبیاســــــــت در آن
ــــــــود نتیجــــــــۀ حــــــــال ــــــــال ایشــــــــان ب  ق
 لیــــــک آنهــــــا کــــــه خــــــود پرســــــت بدنــــــد

 خــــــــدا شــــــــعر ایشــــــــان نبــــــــود بهــــــــر
ــــــــــیم ــــــــــوس لئ ــــــــــين نف ــــــــــرای چن  از ب
ــــــــت در هجوشــــــــان حــــــــق بیچــــــــون  گف

 یســــــــــت پیشــــــــــۀ ایشــــــــــانئخــــــــــود نما
ــــــــــد ــــــــــش از خــــــــــدا گوی ــــــــــرد دروی  م
 چونکـــــه بیخـــــود شـــــده اســـــت در ره حـــــق
ـــــــــرد او ـــــــــا ک  خـــــــــودی خـــــــــویش را فن
 شـــــــــــعر ایشـــــــــــان ز نـــــــــــور میزایـــــــــــد
 شعرشـــــــــــان را فســـــــــــون عیســـــــــــی دان
ـــــــر دون ـــــــد ه ـــــــا کن ـــــــن را کج ـــــــرق ای  ف

ــــــــــرش یکســــــــــان ودرّبه شــــــــــ ــــــــــود ب  ب
ـــــــــت اخـــــــــلاصعاشـــــــــقی شـــــــــد نه  ای

ــــــــــود ــــــــــات ب  کشــــــــــتن عاشــــــــــقان حی
ــــــــــود ــــــــــل را ضــــــــــمان نب ــــــــــان قت  آنچن
ــــــر او ــــــت ب ــــــب اس ــــــکرانه واج ــــــه ش  بلک
 کشــــــــــتن عاشــــــــــقان بــــــــــود رســــــــــتن
 زانکــــــــه از خــــــــویش جملــــــــه لاگشــــــــتند

ـــــــــویش  ـــــــــودی خ ـــــــــدراخ ـــــــــا کردن  ره
ــــــــيری ــــــــين س ــــــــت اینچن ــــــــقان راس  عاش
 حامـــــل اســـــت ایـــــن و آن بـــــود محمـــــول
 عشـــــق چـــــون بحـــــر و زهـــــد چـــــون قطـــــره
 زاهــــــــــدی میشــــــــــود بعقــــــــــل اینجــــــــــا

ــــــر عاشــــــقکونکــــــه چ ــــــتۀ خداســــــت ه  ش
ـــــــر داد ـــــــه او س ـــــــقی ک ـــــــرد عاش ـــــــر ب  س
ـــــــرد ـــــــرد کاینجـــــــا م ـــــــس بم ـــــــده آنک  زن
 میــــــــل زاهــــــــد بــــــــود چــــــــو آب ســــــــبو
 فـــــــرق ایـــــــن هـــــــر دو مـــــــیکن ای دانـــــــا
ـــــــــوردی ـــــــــر خ ـــــــــقان اگ ـــــــــی عاش  از م
 زاهــــــــــدت گویــــــــــد از نمــــــــــاز رســــــــــی
ـــــــــو ـــــــــق نک ـــــــــد ای رفی ـــــــــقت گوی  عاش
ـــــــــپار ـــــــــفا بس ـــــــــم ص ـــــــــویش را در ی  خ

ـــــرآن ـــــخن ق ـــــن س ـــــر ای ـــــاهد ب ـــــت ش  هس
ـــــــان ســـــــت ـــــــاد و اهـــــــل ایم  شـــــــرح عب
 صــــــــــــفت قــــــــــــرب اولیاســــــــــــت در آن
ـــــــلال ـــــــور ج ـــــــان ز ن ـــــــود نظمش ـــــــر ب  پ
ـــــــو مســـــــت شـــــــدند ـــــــس دی  از مـــــــی نف
 زانکــــــــه رســــــــت از دروغ و زرق و ریــــــــا
 کــــــه برانــــــد از نفــــــاق و حــــــرص عظــــــیم
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــبعهم الغ ــــــــــــــــعرا یت  اونش

ــــــــــوزنیستشــــــــــان   ســــــــــر درویشــــــــــان ب
ــــــــــد ــــــــــدا پوی ــــــــــدر ره خ ــــــــــود ان  بیخ
ـــــــــبق ـــــــــد س ـــــــــه احـــــــــرار از او برن  جمل
ـــــــــــرد او  بیخـــــــــــودی روی در خـــــــــــدا ک
ـــــــــــــــد ـــــــــــــــرور میزای ـــــــــــــــان س  از جه

ـــــــرکـــــــه از آن  ـــــــیم ـــــــذیرد جـــــــانِّده م  پ
ـــــــــم درون ـــــــــدارد رهـــــــــی بعل  چـــــــــون ن
 چونکــــــــه صــــــــراف نیســــــــت آن نــــــــادان
ـــــــــود قصـــــــــاص  خـــــــــون عشـــــــــاق را نب
 کشـــــــتنئی نیســـــــت کـــــــان ممـــــــات بـــــــود

ـــــ ـــــضود س ـــــت  مح ـــــاز آن زاس  ان نبـــــودی
ـــــــدان مير ـــــــه ب ـــــــک ـــــــدوه ـــــــس ع  د ز نف

 از فنــــــــــــــا و بدوســــــــــــــت پیوســــــــــــــتن
ــــــــــــــتند ــــــــــــــام واگش ــــــــــــــوی الا تم  س

 اخــــــــــــــدا کردنــــــــــــــدبدائمــــــــــــــاً روی 
 ســــــــــير زهــــــــــاد طاعــــــــــت و خــــــــــيری

ــــــقا ــــــود مقب ــــــن و آن ب ــــــت ای ــــــل اس  ولب
 عشــــــــق خورشــــــــید و زهــــــــد چــــــــون ذره
 عاشــــــــقی بــــــــا تــــــــو آمــــــــد ای جویــــــــا
ـــــــق ـــــــر عاش ـــــــو داد س ـــــــرها چ ـــــــرد س  ب
 هــــــر کــــــه ســــــر را نــــــداد رفــــــت ببــــــاد

 د بــــــــی درد گشــــــــت زو چــــــــون دردمــــــــر
ــــیل ــــو س ــــق چ ــــل عاش ــــو می ــــمه و ج  و چش

ـــــــــبه را ـــــــــر ش ـــــــــوی ه ـــــــــی درمگ  زابله
ـــــــــــاف صـــــــــــاف را دردی ـــــــــــمر ص  مش
 از حـــــــــــــج و روزه و نیـــــــــــــاز رســـــــــــــی
 بـــــــیش ایـــــــن بحـــــــر زن بســـــــنگ ســـــــبو
 تـــــا کـــــه ایـــــن یـــــم کنـــــد بـــــرای تـــــو کـــــار



۵۸ 

ــــود ــــو خ ــــای ت ــــت و پ ــــد ز دس ــــر آی ــــه ب  چ
ــــــــــــــذ ــــــــــــــی نگ ــــــــــــــامگس  رد ز دریاه

  عنقــــــــــــائیپرمگــــــــــــر اینجــــــــــــا بــــــــــــ
ـــــس ـــــو مگ ـــــق و ت ـــــت عاش ـــــو عنقاس  همچ

ـــــــزن در اوزن دســـــــت تدســـــــ ـــــــائی م  و پ
ــــــــدان ــــــــين می ــــــــد یق ــــــــو او کن ــــــــار ت  ک
ـــــــــــان در آن حضـــــــــــرت ـــــــــــردت بیگم  ب
 نکنــــــــــد او حوالــــــــــه جــــــــــای دگــــــــــر

 

 یــــــا ز فهــــــم و ز عقــــــل و رأی تــــــو خــــــود
ــــــــ ــــــــاپرن ــــــــز عنق ــــــــاف ج ــــــــوی ق  د س

ـــــــــا رســـــــــاندش جـــــــــائی  چفســـــــــد او ت
ـــــــا ا ـــــــیچ ب ـــــــسه ـــــــد نف ـــــــزن ز جه  و م

 تـــــا رهـــــی ز اینجهـــــان همچـــــون شســـــت
 گذرانــــــــــد تــــــــــرا ز کــــــــــون و مکــــــــــان
 دهــــــــدت ملــــــــک و شــــــــاهی و دولــــــــت
 مــــــــــر تــــــــــرا و مســــــــــت شــــــــــود زو زر

 

در بیان آنکه نظر عارف بخداست و نظر زاهد بعمل خود زاهد گوید من چکنم عارف گوید تا حق چه کند خود 
  تهلک حق گشته که هم العارف ربه و هم الزاهد نفسهرا فراموش کرده است بلکه خودی او نمانده است و مس

ـــــــــرور ـــــــــل صـــــــــائب شـــــــــنو از آن س  نق
ـــــــن چکـــــــنم ـــــــه م ـــــــرس گفت ـــــــد از ت  زاه
 عــــــارف از عشــــــق گفتــــــه او چــــــه کنــــــد
ــــــــــودی ــــــــــوی خ ــــــــــود بس ــــــــــر او ب  نظ
 نظـــــــــر ایـــــــــن بـــــــــود بســـــــــوی خـــــــــدا
ــــــــــال ــــــــــی الافع  نظــــــــــر الزاهــــــــــدین ف
 صــــــــــحوة الزاهــــــــــد مــــــــــن الاعمــــــــــال
 عمــــــــــــل الــــــــــــبر متکــــــــــــا الزاهــــــــــــد
ـــــــــــبر ـــــــــــل ال ـــــــــــه یفع ـــــــــــری نفس  ذا ی

 اک احســـــــــــــانه مـــــــــــــدی معـــــــــــــدودذ
ـــــــــــره یفنـــــــــــی ـــــــــــی الارض عم  ذاک ف
ـــــــان خـــــــوف و رجـــــــا ـــــــدر می ـــــــد ان  زاه
ــــــــرش ــــــــی ذاالف ــــــــدین ف ــــــــکن الزاه  مس
ــــــــت آن ســــــــلطان ــــــــن را نهای  نیســــــــت ای

 

ـــــــــن دو نفـــــــــر ـــــــــان صـــــــــفات ای  در بی
 در میــــــــــان چنــــــــــين محــــــــــن چکــــــــــنم
 عجــــــب از بهــــــر مــــــن خــــــدا چــــــه تنــــــد
ـــــــدی ـــــــروم بب ـــــــک و نگ ـــــــنم نی ـــــــه ک  ک
ـــــــــــدا ـــــــــــروی خ ـــــــــــاً ب ـــــــــــرد دائم  نگ

ـــــــــی اضـــــــــ ـــــــــارفين ف ـــــــــر الع  محلالنظ
ـــــــــلال ـــــــــن الاج ـــــــــارف م ـــــــــکرة الع  س
ـــــــــدی الواحـــــــــد ـــــــــارف ل ـــــــــح الع  مطم
ـــــــــی الســـــــــر  ذاک للحـــــــــق شـــــــــاهد ف
 عـــــــــارف الحـــــــــق هـــــــــادم المحـــــــــدود
ـــــــی البقـــــــاء ســـــــما ـــــــارف الحـــــــق ف  ع
ـــــــوق حجـــــــی  عـــــــارف الحـــــــق طـــــــار ف
 همـــــــــة العـــــــــارفين فـــــــــی ذی العـــــــــرش

 انچســـــبـــــاز گـــــو چـــــون شـــــد از فـــــراق و 
 

یزی عظم الله ذکره و بیقراری و شور و جوش استغراق مولانا قدسنا الله بسره العزیز در عشق شمس الدین تبر
  نمودن بیش از آنچه اول داشت

ـــــــماع رقصـــــــان شـــــــد  روز و شـــــــب در س
ــــــــید ــــــــرش رس ــــــــان او بع ــــــــگ و افغ  بان
ــــــــــــداد ــــــــــــان می ــــــــــــیم و زر را بمطرب  س
 یــــک نفـــــس بـــــی ســـــماع و رقـــــص نبـــــود
 الىتـــــــــا حـــــــــدی کـــــــــه نمانـــــــــد قـــــــــوّ

ــــــگ ــــــت از بان ــــــو گرف ــــــان را گل ــــــه ش  هم
 همــــــــــه گشــــــــــتند خســــــــــته و رنجــــــــــور

ــــــــدی آن   خمارشــــــــان ز شــــــــرابگــــــــر ب
ــــــــــتن ــــــــــد خســــــــــته از گف ــــــــــک بودن  لی

ـــــد ـــــردان ش ـــــرخ گ ـــــو چ ـــــين همچ ـــــر زم  ب
ــــــــه ــــــــنیدِّنال ــــــــرد ش ــــــــزرگ و خ  اش را ب

 هرچــــــه بــــــودش ز خــــــان و مــــــان میــــــداد
 ای نمــــــــی آســــــــودِّز و شــــــــب لحظــــــــهرو

ــــــــو ز گفــــــــتن نگشــــــــت چــــــــون لالى  ک
ــــــــزار گشــــــــته از زر و دانــــــــگ ــــــــه بی  جمل
ـــــــور ـــــــه مخم ـــــــده هم ـــــــرابی ش ـــــــی ش  ب
ـــــاب ـــــی ن ـــــم از م ـــــين ه ـــــتی یق ـــــع گش  دف
 وز فغـــــــــــــان و ســـــــــــــرود و نـــــــــــــاخفتن



۵۹ 

ـــــــج ـــــــب رســـــــیده ز رن ـــــــه بل  جـــــــان جمل
ـــــــــــدر شـــــــــــهر ـــــــــــاده ان ـــــــــــه اوفت  غلغل
ــــــلام ــــــی اس ــــــب و مفت ــــــين قط ــــــاین چن  ک
ــــــــــد چــــــــــو شــــــــــیدا او  شــــــــــورها میکن
ـــــــتند ـــــــن گش ـــــــرع و دی ـــــــق از وی ز ش  خل

 انـــــدِّحافظـــــان جملـــــه شـــــعر خـــــوان شـــــده
 پــــــــير و برنــــــــا ســــــــماع بــــــــاره شــــــــدند
 ورد ایشــــــان شــــــده اســــــت بیــــــت و غــــــزل

ــــــــد  ــــــــقی ش ــــــــانعاش ــــــــق و مذهبش  طری
ــــــــان ــــــــت در رهش ــــــــلام نیس ــــــــر و اس  کف
ـــــــی ـــــــت و بیخویش ـــــــتی اس ـــــــان مس  کارش
ــــــــــار ــــــــــت انک ــــــــــر ز غای ــــــــــه منک  گفت
 جــــــــان دیــــــــن را شــــــــمرده کفــــــــر آن دون
ــــــار ــــــن گفت ــــــردد ای ــــــاز گ ــــــر او ب ــــــم ب  ه
 بــــــا چنــــــان مســــــتی و چنــــــين جوشــــــش

 

ـــــــار دل  ـــــــف ن ـــــــی ت ـــــــجپب ـــــــده ز رن  زی
 شـــــــهر چـــــــه بلکـــــــه در زمانـــــــه و دهـــــــر
 کوســــــت انــــــدر دو کــــــون شــــــیخ و امــــــام
 گــــــــــاه پنهــــــــــان و گــــــــــه هویــــــــــدا او

 مگـــــــــان عشـــــــــق را رهـــــــــين گشـــــــــتنده
 بســــــــوی مطربـــــــــان دوان شــــــــده انـــــــــد
ــــــــــراق و لا ســــــــــواره شــــــــــدند ــــــــــر ب  ب
 غــــــير ایــــــن نیستشــــــان صــــــلوة و عمــــــل
ــــــان هــــــذیان ــــــير عشــــــق اســــــت پیشش  غ
ـــــــــان ـــــــــز شـــــــــد شهنشهش  شـــــــــمس تبری
 ملـــــــت عشـــــــق هســـــــت بـــــــی کیشـــــــی
ــــن کــــار ــــن ای ــــر وفــــق شــــرع و دی  نیســــت ب
 عقـــــــل کـــــــل را نهـــــــاده نـــــــام جنـــــــون

ـــــــارکچـــــــه زنـــــــد پـــــــیش شـــــــير نـــــــر   فت
ـــــان عشـــــق ـــــا چن ـــــان کوشـــــش ب ـــــا چن  و ب

 

  رفتن مولانا بجانب شام در جستجوی شمس الدین
 کــــــرد آهنــــــگ و رفــــــت جانــــــب شـــــــام
ــــــق ــــــفر بدمش ــــــدر آن س ــــــید ان  چــــــون رس
 همــــــــــه را کــــــــــرد شــــــــــیفته و مفتــــــــــون
ـــــــــه گشـــــــــتند عاشـــــــــقش از جـــــــــان  هم
ـــــــــــــد ـــــــــــــدای او کردن ـــــــــــــان را ف  خانم
 همــــــه از جــــــان مریــــــد و بنــــــده شــــــدند
ــــــير و جــــــوان ــــــل و پ  طــــــالبش گشــــــته طف

ــــــــــدند وا ــــــــــم ش ــــــــــامیان ه ــــــــــۀ اوش  ل
 از چـــــه گشـــــته اســـــت عاشـــــق و مجنـــــون

ـــــــــ ـــــــــالم و ع ـــــــــيراع ـــــــــی و فق  می و غن
 گفتــــه چــــه شــــیخ و چــــه مریــــد اســــت ایــــن
ـــــــس ـــــــد آدم ک ـــــــد ز عه ـــــــان ش ـــــــا جه  ت
 دیــــــــــده بــــــــــر روی او هــــــــــزار اثــــــــــر
 هـــــــــــر دم از وی کرامتـــــــــــی همگـــــــــــان
ـــــــــتقبل ـــــــــر ماضـــــــــی و حـــــــــال و مس  س
 همـــــــه گفتنـــــــد خـــــــود عجـــــــب اینســـــــت
ــــــــــدر دهــــــــــور نشــــــــــنیدیم ــــــــــثلش ان  م
ـــــــــتر ـــــــــان از او به ـــــــــود در جه ـــــــــی ب  ک
ــــــان ــــــين وراجوی  کــــــه شــــــده اســــــت اینچن

 در پــــــیش شــــــد روانــــــه پختــــــه و خــــــام
ـــــــوخت او ز آتـــــــش عشـــــــق  خلـــــــق را س
 همـــــــــه رفتنـــــــــد از خـــــــــودی بـــــــــيرون
 دیــــــــــده در درد او دو صــــــــــد درمــــــــــان
ــــــــــــد ــــــــــــای آوردن ــــــــــــرش از دل بج  ام
 همچــــــو ســــــایه پــــــیش فکنــــــده شــــــدند
 همـــــــــــه او را گزیـــــــــــده از دل و جـــــــــــان

ــــــــين  فاضــــــــل پیمــــــــبر خــــــــو کــــــــين چن
ـــــون ـــــت صـــــد ذوالن ـــــدرج اس ـــــدر او م  کان
ــــــــير ــــــــان و نف ــــــــيره در آن فغ ــــــــده خ  مان
 کــــــــه نبدشــــــــان بهــــــــیچ قــــــــرن قــــــــرین
 نشـــــــنید ایـــــــن چنـــــــين هـــــــوی و هـــــــوس
ــــــــــود در درون گــــــــــوهر  هــــــــــر کــــــــــرا ب
ـــــــــــان ـــــــــــد آفتـــــــــــاب عی  دیـــــــــــده مانن
ــــــل ــــــی خطــــــا و زل ــــــه ب ــــــا جمل ــــــه ب  گفت
 ایــــن چنــــين دیــــده کــــو خــــدا بــــين ســــت
 نـــــــی چـــــــو او در زمانـــــــه هـــــــم دیـــــــدیم

 ی و عـــــــــــــز از او مهـــــــــــــتردر بزرگـــــــــــــ
 هــــــر طــــــرف گشــــــته خــــــيره ســــــر پویــــــان



۶۰ 

ـــــود ـــــز خـــــود چـــــه شـــــخص ب  شـــــمس تبری
ـــــــد ـــــــیخ از او چـــــــه میجوی  ای عجـــــــب ش
 ایـــــــن چـــــــه سراســـــــت ای خـــــــدا بنمـــــــا
ـــــوقی نیســـــت ـــــن کـــــه ف  خـــــود ندانســـــته ای
ـــــــــد ـــــــــی بین ـــــــــدر او خـــــــــویش را هم  ان
ــــــــم ــــــــب عقل ــــــــه طال ــــــــد ک ــــــــل گوی  عق
ــــــــد ــــــــين آن باش ــــــــه ع ــــــــنس آن دان ک  ج
 دومبــــــين در میــــــان کــــــه هــــــر دو یکــــــیم

 ب رویـــــــممـــــــا غـــــــریبیم و هـــــــم غریـــــــ
ــــــــاز شــــــــود ــــــــاز ب  بیشــــــــکی جفــــــــت ب
ــــــمر ــــــن مش ــــــمس دی ــــــير ش ــــــرا غ ــــــو م  ت
ــــب ــــک قال ــــت ی ــــت و هف ــــنج اس ــــار و پ  چ
ـــــــــده ـــــــــد اول افکن ـــــــــب ب ـــــــــاک قال  خ
 آن پراکنــــــــدگی ز جــــــــان شــــــــد یـــــــــک
ـــــــن ـــــــاز چـــــــون روح شـــــــد جـــــــدا از ت  ب
 شـــــــــــد پراکنـــــــــــده بـــــــــــاز آن اجـــــــــــزا
 چشـــــم و گـــــوش و ســـــرودو دســـــت و دو پـــــا
ــــــيرون ــــــن ب ــــــان رود ز ت ــــــون ج ــــــه چ  ورن
ـــــــــــوئی ـــــــــــر س ـــــــــــوند ه ـــــــــــرق ش  متف

ـــــک  ـــــتیی ـــــود دس ـــــک ش ـــــوزه ی ـــــود ک  ش
 همچنــــــــــين ذره هــــــــــای ارض و ســــــــــما
 شـــــــده مجمـــــــوع از یکـــــــی جـــــــان انـــــــد
ــــــالم را ــــــير ع ــــــخص گ ــــــک ش ــــــو ی  همچ
ــــــــــان ــــــــــت ازوی ج ــــــــــون رود در قیام  چ
ــــــــــد ــــــــــرو ریزن ــــــــــتارگان ف ــــــــــاه و اس  م
ــــــه ارض و ســــــما ــــــد و ن ــــــی جهــــــان مان  ن
 جـــــــان چـــــــو اعـــــــداد را کنـــــــد یکـــــــتن
 گــــــو نــــــه هــــــر اســــــب اســــــب را جویــــــد
 ایـــــــن ســـــــخن هســـــــت روشـــــــن و پیـــــــدا

 نسبتســــــــــــت و جنســــــــــــیتجســــــــــــتن از 
ـــــــران و بیحـــــــدّ ـــــــن بیک ـــــــر ای ـــــــت س  اس

ــــــت ــــــانی گــــــذر کــــــن ای سرمس ــــــن مع  زی
 

ـــــــه رود ـــــــين یگان ـــــــن چن ـــــــیش ای ـــــــا پ  ت
 کــــــه پــــــیش هــــــر طــــــرف همــــــی پویــــــد
ــــــدا  بــــــی حجــــــابی بمــــــا چــــــو خــــــور پی
ـــــا کســـــیش شـــــوقی نیســـــت  جـــــز بخـــــود ب
 غــــــــــير را عقــــــــــل هــــــــــیچ نگزینــــــــــد
ــــــــــم ــــــــــود نقل ــــــــــاقلان ب ــــــــــم از ع  دای
ـــــــاردان باشـــــــد  کـــــــی شـــــــکر جـــــــنس ن
 دردوشــــــکی اســــــت مــــــا بــــــری ز شــــــکیم

 ب رویــــــــمحبیــــــــ برانــــــــدر آخــــــــر ســــــــو
 هــــــــــــم یقــــــــــــين ســــــــــــوی زاغ زاغ رود
ـــــــود گـــــــذر ز صـــــــور ـــــــک ب ـــــــا ی  روح م

 ربازیـــــک ز جـــــان گشـــــت چـــــون جهـــــان 
 در زمــــــــــين هــــــــــر طــــــــــرف پراکنــــــــــده
ـــــک ـــــیچکس را ش ـــــت ه ـــــن نیس ـــــدر ای  ان
ـــــن ـــــر ف ـــــان خـــــاک گشـــــت ای پ ـــــن هم  ت

 ل کــــــــــه بــــــــــود در مبــــــــــدأهمچــــــــــو اوّ
ـــــا ـــــم گش ـــــد چش ـــــته ان ـــــان گش ـــــک ز ج  ی
 گــــــــردد از همــــــــدگر جــــــــدا تــــــــن دون

ـــــــــــــ ـــــــــــــانبی و پ ـــــــــــــوئیسرا رود ج  س
ــــــــتینی ــــــــه زان هس ــــــــد جمل ــــــــت گردن  س

ـــــــــا ـــــــــه و دری ـــــــــاه و از ک ـــــــــور و م  از خ
ـــــــان انـــــــد  همـــــــه زو زنـــــــده انـــــــد و جنب
ــــــا ــــــر پ  کــــــه بروحــــــی اســــــت قــــــائم و ب
ــــــــــران  آســــــــــمان و زمــــــــــين شــــــــــود وی
ـــــــــــد ـــــــــــم بیامیزن ـــــــــــالا به ـــــــــــر و ب  زی
ـــــــــــــــز الا ـــــــــــــــد لابج ـــــــــــــــه گردن  هم
ـــــن ـــــز گـــــوی بم ـــــود جـــــان دو چی  چـــــون ب
 ســـــــــــوی اشـــــــــــتر چـــــــــــرا نمیپویـــــــــــد
 پـــــــیش آن کـــــــس کـــــــه او بـــــــود دانـــــــا

ـــــــــی را ج ـــــــــر کس ـــــــــته  داســـــــــت ماهی
ــــــی عــــــدّ ــــــدر شــــــمار ب ــــــد ان  اســــــت نای

ــــــا کجــــــا پیوســــــت  قصــــــه را گــــــو کــــــه ت
 

در بیان آنکه اگر چه مولانا قدسنا الله بسره العزیز شمس الدین تبریزی را عظم الله ذکره بصورت در دمشق 
  نیافت بمعنی در خود یافت زیرا آن حال که شمس الدین را بود حضرتش را همان حاصل شد

ــــــــــز را ب ــــــــــمس تبری ــــــــــدش ــــــــــام ندی ــــــد ش ــــــاه پدی ــــــو م ــــــد همچ ــــــودش دی  در خ



۶۱ 

 گفـــــــــت اگرچـــــــــه بـــــــــتن از او دوریـــــــــم
 خـــــــــواه او را ببـــــــــين و خـــــــــواه مــــــــــرا
 هــــر دو بــــا هــــم بــــدیم بــــی تــــن و جــــان
ــــور ــــی خ ــــه و ن ــــی م ــــود و ن ــــک ب ــــی فل  ن
 بـــــی فلـــــک جملـــــه عـــــیش هـــــا کـــــردیم
 بــــــــی زمــــــــين و زمــــــــان بهــــــــم بــــــــودیم
 فهــــــم هــــــا کـــــــی رســــــد بحالــــــت مـــــــا
ــــــت ــــــه پوس ــــــران هم ــــــائیم و دیگ ــــــز م  مغ
 زیـــــــن خلایـــــــق نـــــــه ایـــــــم مـــــــا یـــــــا را

 يره اســــــت انــــــدر مــــــاایــــــن جهــــــان خــــــ
ــــــــد ــــــــی مان ــــــــا بکــــــــس نم ــــــــت م  حال
ــــــــــــویم ــــــــــــن و او از چــــــــــــه رو همیگ  م
ــــــم ــــــن در او درج ــــــت م ــــــه اوس ــــــل هم  ب
 او چــــو شــــخص اســــت و هســــت مــــن ســــایه
ــــــت ــــــودی نیس ــــــرا وج ــــــودش م ــــــی وج  ب

ــــــتج ــــــبش اوس ــــــه ز جن ــــــن هم ــــــبش م  ن
ـــــــين ـــــــو او را ب ـــــــاً ت ـــــــن دائم ـــــــس ز م  پ
ـــــک ذره ـــــو ی ـــــن چ ـــــید و م ـــــو خورش  او چ
ـــــــت ـــــــه از دریاس ـــــــی ک ـــــــره ن ـــــــری قط  ت

ـــــرد ـــــود ک ـــــدح خ ـــــتم ـــــن روی اس  نم از ای
ــــــق ــــــدح اوســــــت در تحقی ــــــه م ــــــس هم  پ

 

ــــــوریم ــــــک ن ــــــر دو ی ــــــن و روح ه ــــــی ت  ب
 مـــــــن ویـــــــم او مـــــــن اســـــــت ای جویـــــــا
ـــــردان ـــــود گ ـــــک ش ـــــاین فل ـــــیش از آن ک  پ
ـــــور ـــــان در خ ـــــو ج ـــــود او چ ـــــرا ب ـــــه م  ک
 از کـــــف شـــــه چـــــه بـــــاده هـــــا خـــــوردیم
 از وجـــــــــــــود جهـــــــــــــان نیفـــــــــــــزودیم
ـــــــــا ـــــــــان همت ـــــــــداریم در جه ـــــــــون ن  چ

ـــــــی و فقـــــــير و دشـــــــمن و دوســـــــتاز   غن
ـــــــا را ـــــــان م ـــــــن جه ـــــــل ای ـــــــمر ز اه  مش
 طالـــــــب ماســـــــت خلـــــــق ارض و ســـــــما
ـــــــد ـــــــان دان ـــــــا عی  کیســـــــت کـــــــاحوال م
 چونکــــــه خــــــود او منســــــت و مــــــن اویــــــم
 زو بـــــــــود جملـــــــــه دخلـــــــــم و خـــــــــرجم
 نیســــــت بــــــی شــــــخص ســــــایه را مایــــــه

 رو پـــــودی نیســـــتبـــــی ویـــــم هـــــیچ تـــــا
ــــ ــــه پش ــــی او مران ــــیچ ب ــــت ته ــــه روس  و ن

 و لـــــــيندر بـــــــد و نیـــــــک و در خشـــــــونت 
ـــــره ـــــک قط ـــــو ی ـــــن چ ـــــا و م ـــــو دری  او چ
ــــــی ز شــــــمس و سماســــــت  هســــــتی ذره ن
 کــــــه خمــــــم پــــــر ز آب آن جــــــوی اســــــت
ـــــــــق ـــــــــذر از تفری ـــــــــير بگ ـــــــــل را گ  اص

 

  برگشتن مولانا از دمشق بروم
ــــــــد ــــــــاز آم ــــــــروم ب ــــــــت ب ــــــــرد رجع  ک
ـــــــا شـــــــد  قطـــــــره اش چـــــــون فـــــــزود دری
 چــــــون چنــــــين شــــــد مگــــــو نیافــــــت ورا
 مطربـــــــــــــان را بخوانـــــــــــــد از ســـــــــــــراو

 گ و خــــــروشمیــــــزد افغــــــان قــــــوی ببانــــــ
 حـــــــــيرت خلـــــــــق شـــــــــد در آن افـــــــــزون
ــــــــــــــراریش از غــــــــــــــم هجــــــــــــــران  بیق
ــــــــده مجنــــــــون ــــــــه از عکــــــــس او ش  هم
ـــــــان ـــــــا رقص ـــــــو ذره ه ـــــــا چ ـــــــير و برن  پ
ـــــــين ـــــــر آئ ـــــــرد ه ـــــــم س ـــــــت در چش  گش

 

 رفـــــت چـــــون کبـــــک و همچـــــو بـــــاز آمـــــد
 بـــــــود عـــــــالى ز عشـــــــق اعلـــــــی شـــــــد
ـــــدا ـــــر او پی ـــــد ب ـــــت ش ـــــی جس ـــــه م  کانچ
 بــــــــی ســــــــر و پــــــــا ببــــــــام و بــــــــر در او

 بجــــــوشبحــــــر عشــــــقش از او بمــــــوج و 
 کـــاین چـــه شـــور اســـت و ایـــن چگونـــه جنـــون

ــــــــــد ــــــــــتر گشــــــــــته زان  هجــــــــــرانم بیش
 هـــــــیچکس را نمانـــــــده صـــــــبر و ســـــــکون
 پـــــــــیش آن آفتـــــــــاب عشـــــــــق از جـــــــــان
ــــــن ــــــه را عشــــــق و عاشــــــقی شــــــد دی  هم

 

  باز بدمشق نارفتن مولا
ــــــق ــــــاز ز عش ــــــت و ب ــــــالى نشس ــــــد س  چن
ــــــــا ــــــــد غوغ ــــــــد ص ــــــــو فکن ــــــــاز از ن  ب

ـــــق ـــــوی دمش ـــــق س ـــــع خل ـــــا جم ـــــت ب  رف
ـــــــه زهـــــــی عجـــــــب ســـــــودا ـــــــه گفت  جمل



۶۲ 

 مــــــــدتی کــــــــرد شــــــــور هــــــــای عجــــــــب
ـــــــين عشـــــــق و شـــــــور نشـــــــنیدی  ممـــــــا چن
 ماههــــــــــا در دمشــــــــــق ســــــــــاکن شــــــــــد
ــــــــود ــــــــرار نب ــــــــدمش ق ــــــــب یک  روز و ش

 

 گفتـــــه خلقـــــان کـــــه چیســـــت ایـــــن یـــــارب
 نـــــــی چنـــــــين شـــــــوق در کســـــــی دیـــــــدیم
 عاشــــــقی کــــــی ز عشــــــق ســــــاکن شــــــد
 بــــــی قــــــدح خمــــــر عشــــــق مــــــی پیمــــــود

 

  طلب شمس الدین تبریزی عظم الله ذکره آمدن مولانا قدسنا الله بسره العزیز دویم بار بقونیه ازباز
 بعـــــــــــد از آن بازگشـــــــــــت جانـــــــــــب روم
 ســــــــــرزد از چــــــــــرخ روح آن خورشــــــــــید
ـــــویم ـــــه میج ـــــم چ ـــــن وی ـــــون م ـــــت چ  گف
 وصــــــف حســــــنش کــــــه میفــــــزودم مــــــن

 ام یقــــــــين جویــــــــانِّخــــــــویش را بــــــــوده
 شــــــــــيره از بهــــــــــر کــــــــــس نمیجوشــــــــــد
 زانکـــــــه آن حســـــــن در وی اســـــــت نهـــــــان
 مرتضـــــــــی بهـــــــــر آن چنـــــــــين فرمـــــــــود

 دانســــــت هــــــر کــــــه دانــــــت خــــــود خــــــدا
ـــــــل و بقـــــــال ـــــــن بقی ـــــــدر ای ـــــــی ان  نرس
ـــــــت ـــــــاره اس ـــــــس ام ـــــــدیل نف ـــــــن بتب  ای
گـــــــه  چونکـــــــه گـــــــردد ز خـــــــود تمـــــــام آ
 همچـــــــو مـــــــس کـــــــان ز کیمیـــــــا شـــــــد زر
 یـــــا چـــــو غـــــوره کـــــه شـــــد تمـــــام انگـــــور
 یـــــــا مثـــــــال هـــــــلال کـــــــان شـــــــد بـــــــدر
ــــــویش ــــــين در خ ــــــد چن ــــــی کن ــــــون ترق  چ
ــــــد ــــــد از آن دان ــــــک بع ــــــق نی ــــــل ح  فض
 لایـــــــق بخشـــــــش اســـــــت شـــــــکر بـــــــدان

ــــــد ــــــين حــــــال اگــــــر کن ــــــی چن  دعــــــوی ب
ــــــــــــــا ــــــــــــــت مولان ــــــــــــــه بگف  آنچنانک
 هرکـــــــــه او از ســـــــــماع مســـــــــت نشـــــــــد
 رارمنکــــــــرش دان اگرچــــــــه کــــــــرد اقــــــــ

ـــــــان ـــــــود ای ج ـــــــن ب ـــــــر ای ـــــــی دیگ  معن
 کــــــــــه نباشــــــــــد جــــــــــدا ز ذات خــــــــــدا
 چیزهـــــــــــا را بـــــــــــدان کنـــــــــــد تمییـــــــــــز
 اینچنــــــــين نــــــــور دروی اســــــــت مــــــــدام
ـــــــا ـــــــد آن جوی ـــــــود را چـــــــو بین ـــــــور خ  ن
 معنــــــــــی دیگــــــــــر آن بــــــــــود کــــــــــه ولى
 ذات او ســـــــر بســـــــر همـــــــه نـــــــور اســـــــت

 حـــــــــق وی اســـــــــت در عـــــــــالم مظهـــــــــر

ـــــــوم ـــــــين شـــــــير رق ـــــــر چن ـــــــد ب ـــــــا زن  ت
 تاســــــــــها را کنــــــــــد پــــــــــر از ناهیــــــــــد
 یمعــــــــين اویــــــــم کنــــــــون زخــــــــود گــــــــو

ــــن ــــف بــــودم م ــــود همــــان حســــن و لط  خ
 همچــــــــو شــــــــيره درون خــــــــم جوشــــــــان
ــــــــد ــــــــویش میکوش ــــــــن خ ــــــــی حس  در پ
 میکنـــــــــــد جهـــــــــــد تـــــــــــا نمایـــــــــــد آن
ـــــــی بســـــــتود ـــــــس را چـــــــو م  گـــــــوهر نف
ــــــــــت ــــــــــا دانس ــــــــــد انبی ــــــــــه گفتن  هرچ
ـــــــــال ـــــــــازجوی از ره ح ـــــــــن ب ـــــــــر ای  س
 تــــــا شــــــود مــــــاه آنچــــــه اســــــتاره اســــــت
ــــــــــــه ــــــــــــه شــــــــــــود آنگ ــــــــــــرف رب  ع
ـــــوهر ـــــم گ ـــــد زی ـــــه ش ـــــره ک ـــــو قط ـــــا چ  ی

ــــد  ــــه ش ــــه ک ــــو نطف ــــا چ ــــوری ــــورت ح  بص
ــــبر ــــش ح ــــد ز دان ــــه ش ــــامی ک ــــو ع ــــا چ  ی
 پــــــس شــــــود پــــــیش و بگــــــذرد در پــــــیش
 مرکـــــــــب شـــــــــکر را ز جـــــــــان رانـــــــــد
 بــــــــــــاقیش را ز لــــــــــــوح دل برخــــــــــــوان
ـــــــــی  دانکـــــــــه دعـــــــــوی اوســـــــــت بیمعن
 در بیــــــــــان چنــــــــــين ســــــــــرای دانــــــــــا
 وز خوشـــــــی و طـــــــرب ز دســـــــت نشـــــــد
ــــــــــــمار  ســــــــــــخنش را بیکجــــــــــــوی مش
 هســــــــــــت نــــــــــــوری درون دل پنهــــــــــــان
ــــــا ــــــور ای برن ــــــور از خ ــــــور خ ــــــو ن  همچ

 ود زو نهــــــــــان بعــــــــــالم چیــــــــــزنشــــــــــ
 و خـــــــام غافـــــــل از وی همیشـــــــه جاهـــــــل

ــــــــــدا ــــــــــده باشــــــــــد خــــــــــدای را پی  دی
 هســـــــــت از معرفـــــــــت غنـــــــــی و ملـــــــــی
 زینــــت جنــــت اســــت و هــــم حــــور اســــت
ـــــــــــــون آدم ـــــــــــــه چ ـــــــــــــاه و خلیف  پادش



۶۳ 

ـــــــدمش ـــــــک شـــــــده ق  ســـــــجده گـــــــاه مل
 دانــــــــــش اوســــــــــت دانــــــــــش یــــــــــزدان
ــــــــــين غــــــــــيری ــــــــــين مب  دایــــــــــم او را بب

 ن صـــــــــفادانیآشـــــــــیخ خـــــــــود را چـــــــــو
ــــــــرا مقــــــــدور ــــــــش حــــــــق شــــــــود ت  دان
ـــــــول ـــــــیم نغ ـــــــت اســـــــرار حـــــــق عظ  هس
ـــــــنو  ـــــــو بش ـــــــود نک ـــــــن ب ـــــــک از آن ای ی

 

 میدمــــــــــد نــــــــــور کبریــــــــــا ز دمــــــــــش
ـــــــــــویش او را دان ـــــــــــر بخ ـــــــــــیچ منگ  ه
ــــــيری ــــــرا س ــــــق ت ــــــوی ح ــــــود س ــــــا ش  ت
ـــــــــی ـــــــــدای را دان ـــــــــابی خ ـــــــــی حج  ب
 وربـــــــی ظلامـــــــی شـــــــود سراســـــــر نـــــــ

 گشـــــــت آن را نفـــــــوس خلـــــــق حمـــــــول
 تـــــا کـــــه کشـــــفت شـــــود از ایـــــن ســـــر نـــــو

 

ة علی السموات و الارض و الجبال فابين ان یحملنها و اشفقن منها و ندر تفسير این آیت که انا عرضنا الاما
  حملها الانسان انه کان ظلوماً جهولا

 آن امانـــــــــت کـــــــــه گفـــــــــت در قـــــــــرآن
ـــــــدان کـــــــه امـــــــر خداســـــــت  آن امـــــــان ب

 ت مانــــــد جهــــــولوانکــــــه مهمــــــل گذاشــــــ
 آدمــــــــی را چــــــــو کــــــــرد حــــــــق مختــــــــار
 میتوانــــــــــد ســــــــــوی صــــــــــلاح شــــــــــدن
 بــــــر بــــــد و نیــــــک چونکــــــه قــــــادر شــــــد
ـــــــــــود قابـــــــــــل آن  غـــــــــــير انســـــــــــان نب
ـــــــــــید ـــــــــــماء و از خورش ـــــــــــين و س  از زم
 هـــــــــر یکـــــــــی را خـــــــــدای کـــــــــاری داد
ـــــــــــــت را ـــــــــــــه دارد آن امان ـــــــــــــر نگ  گ
 در خــــــــود او عــــــــرش و هــــــــم ســــــــمابیند
 دل تــــــــــو هســــــــــت همچــــــــــو آئینــــــــــه
ـــــــــو ـــــــــی ت ـــــــــد را در او ببین ـــــــــک و ب  نی
 نبــــــــــــــود آن صــــــــــــــور ز دل خــــــــــــــالى
 پــــــس تــــــو محتــــــاج کــــــس چــــــرا باشــــــی
 همچنـــــين عشـــــق شــــــمس دیـــــن را شــــــیخ

 

 حـــــــــاملش شـــــــــد ز جـــــــــاهلی انســـــــــان
 هرکـــــــــه پـــــــــذرفت امـــــــــر را والاســـــــــت
ــــــــفول ــــــــوی س ــــــــوان رودبس  همچــــــــو دی
ــــــــــه کــــــــــار ــــــــــد در هم ــــــــــادرش آفری  ق
ـــــــــــدن ـــــــــــرین فســـــــــــق ب ـــــــــــد ق  میتوان
ــــــــــد ــــــــــر ش ــــــــــل اوام ــــــــــبب قاب  زان س
 از جمــــــــــــاد و نبــــــــــــات و از حیــــــــــــوان

ــــــــــــروج و  ــــــــــــه و از ب ــــــــــــداز م  از ناهی
 غـــــــــير انســـــــــان کـــــــــش اختیـــــــــاری داد
ـــــــــت را ـــــــــود او دیان ـــــــــدر خ ـــــــــد ان  بین
 عـــــــــرش چـــــــــه نـــــــــور کبریـــــــــا بینـــــــــد
 پـــــــــاک و صـــــــــافی نهفتـــــــــه در ســـــــــینه
 پـــــس ز جـــــان هـــــر دمـــــش گزینـــــی تـــــو
ـــــــــــالى ـــــــــــوش در ق ـــــــــــال نق ـــــــــــر مث  ب
ــــــر کجــــــا باشــــــی ــــــو اســــــت آن به ــــــا ت  ب
 روز و شـــــــــب مینمـــــــــود پیـــــــــدا شـــــــــیخ

 

ین زرکوب قونوی را عظم الله دین تبریزی شیخ صلاح الدّبرگزیدن مولانا قدسناالله بسره العزیز بعد از شمس ال
  ذکره 

ــــــــين جــــــــوش یــــــــک مریــــــــد از او  در چن
ــــــد شــــــاه ــــــل ش ــــــه ســــــوار و امــــــير ب  چ
ـــــــــوا ـــــــــبرگ و ن ـــــــــده ب ـــــــــروان زو ش  ره
ــــــــــل ــــــــــوی کام  در وصــــــــــال خــــــــــدا ق
ــــــت زمــــــين ــــــت آســــــمان و هف  قطــــــب هف
ــــــل گشــــــتی ــــــور از رخــــــش خج ــــــور خ  ن
ــــــد شــــــیخ صــــــاحب حــــــال  چــــــون ورا دی
 رو بـــــــدو کـــــــرد و جملـــــــه را بگذاشـــــــت

ـــــــو ـــــــت بک ـــــــوار گش ـــــــت س ـــــــت قرب  یاف
ـــــــــر راه شـــــــــتگ ـــــــــزل و ب  حـــــــــاکم بمن

 اهــــــــــل منــــــــــزل از او بــــــــــبرده عطــــــــــا
 نظـــــــــرش کـــــــــرده ســـــــــنگ را قابـــــــــل

ـــــــود ـــــــبش ب ـــــــدّ لق ـــــــلاح ال ـــــــه ص  ینش
 هــــــر کــــــه دیــــــدیش ز اهــــــل دل گشــــــتی
 بـــــــــــر گزیـــــــــــدش ز زمـــــــــــرۀ ابـــــــــــدال
 غــــــــير او را خطــــــــا و ســــــــهو انگاشــــــــت



۶۴ 

ــــــیم ــــــن کــــــه میگفت  گفــــــت آن شــــــمس دی
 او بــــــــــدل کــــــــــرد جامــــــــــه را و آمــــــــــد
ــــــاس ــــــوری از ک ــــــه میخ ــــــان را ک ــــــی ج  م
ــــه اســــت  طــــاس و کــــاس و قــــدح چــــو پیمان
 هـــــــــیچ از مـــــــــی نباشـــــــــد آن محـــــــــروم
ـــــــن نگـــــــرد ـــــــدر ظـــــــروف ت  وانکـــــــه ان

 دانـــــــــا نیســـــــــت ایـــــــــن را کرانـــــــــه ای
 گفــــــــــت از روی مهــــــــــر بــــــــــا یــــــــــاران
 مـــــــــن نـــــــــدارم ســـــــــر شـــــــــما برویـــــــــد
ـــــن ـــــر م ـــــت در س ـــــو نیس ـــــیخی چ ـــــر ش  س

ــــو ــــسخ ــــواهم ک ــــم نخ ــــن خوش ــــود م  د بخ
ــــــد ــــــوی او پوئی ــــــه س ــــــن جمل ــــــد از ای  بع
 تــــــا چــــــو او جملــــــه راه راســــــت رویــــــد
 گنـــــــــدم چـــــــــه کـــــــــزو شـــــــــوید گهـــــــــر
 زانکـــــــــــــه دارد بخلـــــــــــــق او مـــــــــــــیلان
گـــــــــــاه  گـــــــــــر شـــــــــــمائید مـــــــــــردم آ

ـــــــــدزکـــــــــه شـــــــــما را ز مرحمـــــــــت بگ  ی
 اینچنــــين گــــنج هــــر کــــه یافــــت غنــــی اســــت
 میـــــــــــل دارد عظـــــــــــیم بـــــــــــا یـــــــــــاران
ــــار اســــت ــــن ک  حــــرص او روز و شــــب در ای
 اینچنـــــــين شـــــــه شـــــــده اســـــــت طالبتـــــــان
 هســـــت حـــــرص و هـــــوی حجـــــاب خـــــدا
 بنگریـــــــــد انـــــــــدر آن جمـــــــــال لطیـــــــــف
 پـــــــیش او ســـــــر نهیـــــــد اگـــــــر ملکیـــــــد
 همچــــــــو خورشــــــــید نــــــــور او پیداســــــــت
 وانکـــــــــــــه باشـــــــــــــد منـــــــــــــافق و دو رو

 

ـــــــــیم ـــــــــاز آمـــــــــد بمـــــــــا چـــــــــرا خفت  ب
ــــــــــد ــــــــــال و بخرام ــــــــــد جم ــــــــــا نمای  ت
 نـــــی همــــــان اســــــت اگــــــر رود در طــــــاس
 آنکــــــه مــــــی را شــــــناخت مردانــــــه اســــــت
 دائمـــــــــاً مســـــــــت باشـــــــــد آن مرحـــــــــوم
ــــــــورد ــــــــان نخ ــــــــراب ج ــــــــورش ش  دل ک

ــــــت  ــــــه گف ــــــا چ ــــــن ت ــــــرح ک ــــــاش  مولان
 نیســـــــت پـــــــروای کـــــــس مـــــــرا بجهـــــــان
 از بـــــــرم بـــــــا صـــــــلاح دیـــــــن گرویـــــــد
 نبـــــــــود هـــــــــیچ مـــــــــرغ همـــــــــپر مـــــــــن
ـــیش مـــن زحمـــت اســـت کـــس چـــو مگـــس  پ
 همـــــــــه از جـــــــــان وصـــــــــال او جوئیـــــــــد
ـــــــد ـــــــدم شـــــــوید اگرچـــــــه جوی ـــــــه ز گن  ب
ـــــــــر ـــــــــد نظ ـــــــــد از او بری  گرچـــــــــه دوری
ــــــــد گــــــــه جــــــــولان ــــــــا میکن ــــــــوه ه  جل
 همــــــــــــه گردیــــــــــــد شــــــــــــاکر اللــــــــــــه
 چــــــــون صــــــــبا بــــــــر نهالتــــــــان بوزیــــــــد

 روم مانـــــد کـــــورودنی اســـــتوانکـــــه محـــــ
ــــــــاران ــــــــو ک ــــــــد از نک ــــــــه گردن ــــــــا ک  ت
ـــــــــــت ـــــــــــار اس ـــــــــــدر او زانک  وای او کان
ـــــان ـــــت غالبت ـــــوی اس ـــــرص و ه ـــــک ح  لی
ـــــا ـــــو م ـــــد چ ـــــوی کنی ـــــرص و ه ـــــرک ح  ت
ـــــــف ـــــــد از ضـــــــلال و کفـــــــر کثی  گـــــــر نئی
 ورنـــــــــه دیویـــــــــد اگـــــــــر در او بشـــــــــکید
 هرکــــــــــه دارد دلى بــــــــــر او شیداســــــــــت

ـــــــــــیم ت ـــــــــــه ن ـــــــــــبرد زان دفین ـــــــــــن  وس
 

  اللّه بسره العزیز چون بولد عنایت داشت پیوسته بتعظیم اولیاء ترغیبش دادیدر بیان آنکه مولانا قدسنا 
ــــــــــا ــــــــــد مولان ــــــــــد را بخوان ــــــــــس ول  پ
 ســــــــــر نهــــــــــاد و ســــــــــؤال کــــــــــرد از او
 گفـــــــــت بنگـــــــــر رخ صـــــــــلاح الـــــــــدین
ـــــــــان جـــــــــان اســـــــــت او ـــــــــدای جه  مقت
 گفــــــتم آری ولیــــــک چــــــون تــــــو کســــــی
ـــن اســـت ـــن ای ـــن کـــه شـــمس دی ـــا م  گفـــت ب
ـــــــنم ـــــــی بی ـــــــان هم ـــــــن هم ـــــــتمش م  گف

 مـــــــــين غـــــــــلام ویـــــــــماز دل و جـــــــــان ک

ـــــــا ـــــــوئی دان ـــــــاب چـــــــون ت  گفـــــــت دری
 نــــــده بگــــــوچیســــــت مقصــــــود از ایــــــن بب

 کـــــه چـــــه ذات اســـــت آن شـــــه حـــــق بـــــين
 ملـــــــــک ملـــــــــک لامکـــــــــان اســـــــــت او
 بینـــــــد او را نـــــــه هـــــــر حقـــــــير و خســـــــی
 آن شـــــــه بـــــــی یـــــــراق و زیـــــــن اینســـــــت

ــــــــی ــــــــنمِّغــــــــير آن بحــــــــر جــــــــان نم  بی
 مســــــــت و بیخویشــــــــتن ز جــــــــام ویــــــــم



۶۵ 

ــــــــــن آن ــــــــــنم م ــــــــــائیم ک ــــــــــه فرم  هرچ
ــــير ــــن را گ ــــس صــــلاح دی ــــن ب ــــت از ای  گف
ــــــــد ــــــــر تــــــــو فت  نظــــــــرش کیمیاســــــــت ب
ــــــــــازد ــــــــــر س ــــــــــره را گه ــــــــــر او قط  بح
 دل پژمـــــــــــــــرده را کنـــــــــــــــد زنـــــــــــــــده
ـــــــــــا ـــــــــــرا ز مـــــــــــرگ و فن ـــــــــــد ت  برهان
ـــــــــا ـــــــــوم ســـــــــر دان ـــــــــر عل ـــــــــدت ب  کن
ــــــــو آســــــــمان گــــــــردی ــــــــی ت  گــــــــر زمین
 گفـــــــتمش مـــــــن قبــــــــول کـــــــردم ایــــــــن
ـــــــــده ـــــــــاش در دی ـــــــــاک پ ـــــــــم، خ  بکش

ـــــــــاده  ـــــــــازرو نه ـــــــــدق و نی ـــــــــوی بص  ب
 کــــــرد بــــــر مــــــن نظــــــر چــــــو دیــــــد مــــــرا
 مســـــــت گشـــــــتم نـــــــه از مـــــــی انگـــــــور
ــــــود نقصــــــان ــــــين غــــــرق کــــــو ب ــــــی چن  ن
 جــــــان مــــــن بــــــود قطــــــره دریــــــا شــــــد
ـــــــــان مصـــــــــور گشـــــــــت  فکرهـــــــــا در زم
 انبیـــــــــــا را بدیـــــــــــد پـــــــــــیش نظـــــــــــر
ــــــدار ــــــخن بی ــــــی س ــــــر یک ــــــا ه ــــــه ب  گفت
 خلــــــق دیگــــــر مگــــــر کــــــه انــــــدر خــــــواب

 

 هســـــــتم از جـــــــان مطیعـــــــت ای ســـــــلطان
 آن شهنشـــــــــــــاه راســـــــــــــتين را گـــــــــــــير
 رحمــــــــت کبریاســــــــت بــــــــر تــــــــو فتــــــــد
ـــــــــد خـــــــــاک را چـــــــــو بگـــــــــداز  دزر کن
 بخشــــــــــدت جــــــــــان پــــــــــاک پاینــــــــــده
 برســـــــــــاند بتخـــــــــــت ملـــــــــــک بقـــــــــــا
ـــــــــدا ـــــــــود پی ـــــــــرار از او ش ـــــــــه اس  جمل
 همچــــــو جــــــان ســــــوی لامکــــــان گــــــردی
 ینکــــــــه شــــــــوم بنــــــــدۀ صــــــــلاح الــــــــدّ

 تــــــــا از آن نــــــــور حــــــــق شــــــــود دیــــــــده
ــــــــــاز ــــــــــدۀ او شــــــــــدم بعشــــــــــق و نی  بن
 هســــــــــــتم او را غــــــــــــلام در دو ســــــــــــرا
ـــــور ـــــدر ن  غـــــرق شـــــد جـــــان و جســـــمم ان
 بـــــل کمـــــالى کـــــه نیســـــت بـــــر تـــــر از آن

 پســــــــت ســــــــوی بــــــــالا شــــــــددلــــــــم از 
ــــــــت ــــــــر گش ــــــــکل پیک  روح صــــــــافی بش
ـــــر ـــــش بش ـــــا چـــــو نق  باســـــر و دســـــت و پ
ـــــــــرار ـــــــــورت از اس ـــــــــان و بص ـــــــــا زب  ب
ـــــــراب ـــــــو س ـــــــدکی چ ـــــــد ان ـــــــن ببینن  زی

 

در بیان آنکه چون اولیا را دیده باز شود نشانش آن باشد که صورت غیبی ببینند بچشم سر و آوازها شنوند 
بینند اولیاء نیز در بیداری خواب ِّها و مردم گوناگون میبگوش سر چنانکه اهل جسم در خواب شهرها و باغ

بصورت جوانی دید و لوط علیه السلام فرشتگان را بصورت امردان و بیداربینند همچو مریم که جبرئیل را 
  همچنان جمله بصور مختلفه مشاهده کردند

 آن گروهـــــــی کـــــــه زنـــــــده از دیـــــــن انـــــــد
 بینـــــــد نـــــــانِّطفـــــــل در خـــــــواب مـــــــی

ــــــــــدا ــــــــــاطرت بی ــــــــــد بخ ــــــــــه آی  رهرچ
 عکـــــــــس تـــــــــو اهـــــــــل دل ببیـــــــــداری
 رفتــــــه بــــــی کــــــاروان و مرکــــــب و ســــــاز
ـــــاز ـــــمش ب ـــــر دو چش ـــــته ه ـــــو بنشس ـــــا ت  ب
ـــــــــا ـــــــــتی و دری  کـــــــــوه و صـــــــــحرا و کش
 انبیــــــــــــــــای گذشــــــــــــــــته را بینــــــــــــــــد
 نــــی کــــه جبریــــل همچــــو شــــخص جــــوان
ـــــــد ـــــــونش دی ـــــــت چ ـــــــریم از وی گریخ  م
 گفـــــــت بـــــــا مـــــــریم او ز مـــــــن مهـــــــراس
 حـــــــق مـــــــرا امـــــــر کـــــــرد تـــــــا بـــــــدمم

ــــــــدار خــــــــواب مــــــــی ــــــــدِّهمــــــــه بی  بینن
 زانکـــــــه مقصـــــــود اوســـــــت آن بجهـــــــان
ـــــــدار ـــــــان شـــــــود دی ـــــــت هم  گـــــــه خواب

 ره بــــــــــــــاری خوابهــــــــــــــا دیــــــــــــــده در
ــــــــاز ــــــــق و حج ــــــــين در دمش ــــــــة الع  طرف
ــــــــده چــــــــون ری و ابخــــــــاز  شــــــــهرها دی
ـــــــاه و نجـــــــوم و ارض و ســـــــما ـــــــر و م  مه
ــــــد ــــــين ارض و صــــــد ســــــما بین  صــــــد چن
 خــــــــــود بمــــــــــریم نمــــــــــود ناگاهــــــــــان
 بـــــــــود مســـــــــتوره زو قـــــــــوی ترســـــــــید
ــــــــرا بشــــــــناس ــــــــين م ــــــــن بب  ملکــــــــم م
ـــــــــــــــــــــم  از ره آســـــــــــــــــــــتینت روح دم



۶۶ 

ــــــــرم ــــــــیح م ــــــــل مس ــــــــوی حام ــــــــا ش  ت
 در او دمیــــــــــد آنــــــــــدمبــــــــــی توقــــــــــف 

 بعــــــــــد نــــــــــه مــــــــــاه آن پســــــــــر را زاد
ــــــر او ــــــع ب ــــــدند جم ــــــان ش ــــــه خویش  جمل
 از تــــــو ایــــــن کــــــار بــــــد بــــــدیع نمــــــود
ــــــت ــــــد پس ــــــون ش ــــــا کن ــــــدی م ــــــر بلن  س
 کــــــرد اشــــــارت کــــــز یــــــن پســــــر پرســــــید
ـــــــت ـــــــو زاد اس ـــــــل ن ـــــــد طف ـــــــه گفتن  هم
ــــدی ــــی بن ــــه م ــــه حیل ــــر و چ ــــه مک ــــن چ  ای
 یـــــک از ایشـــــان کـــــه بـــــود اهـــــل خـــــرد
ــــــــــس بپرســــــــــید از پســــــــــر احــــــــــوال  پ

ـــــــــت در  ـــــــــیگف ـــــــــوم را عیس ـــــــــد ق  مه
 بـــــــی پـــــــدر هســـــــت مـــــــن ز روح شـــــــدم
 بیکـــــــــــــــی وجـــــــــــــــه مـــــــــــــــانم آدم را
ـــــــــرا ـــــــــه در دو س ـــــــــدۀ ک ـــــــــتم آن بن  هس
 هـــــــم کتـــــــابم بـــــــداد و خاصـــــــم کـــــــرد
ـــــــالت داد ـــــــل رس ـــــــی عم ـــــــرا ب ـــــــم م  ه
ــــــــنوا ــــــــود ش ــــــــن ش ــــــــر اصــــــــلی ز م  ک
 مبــــــــتلا هــــــــم ز مــــــــن درســــــــت شــــــــود
 مردگــــــــــان را بــــــــــدم کــــــــــنم زنــــــــــده
ـــــــردد ـــــــاک زر گ ـــــــم خ ـــــــنم حک ـــــــر ک  گ
 پـــــــــــری و دیـــــــــــو را فرشـــــــــــته کـــــــــــنم

ــــــــــــر ــــــــــــيرهمــــــــــــرغ پ  انم از گــــــــــــل ت
 معجــــــــــزات مــــــــــرا نهایــــــــــت نیســــــــــت
ــــــــــــــــنکم ــــــــــــــــه بی ــــــــــــــــا روح الال  ان
ـــــــــــالم ـــــــــــی الع ـــــــــــا ســـــــــــرالکلیم ف  ان
ـــــــــــــــدی و اســـــــــــــــتادی ـــــــــــــــوره وال  ن
 جئـــــــــــــــنکم رحمـــــــــــــــة اطیعـــــــــــــــونی

ـــــــــــا ـــــــــــا ب ـــــــــــانیقان ـــــــــــرکم ف  ی و عم
 انـــــــا احیـــــــی النفـــــــوس مـــــــن نفســـــــی
ــــــــوة فــــــــی عصــــــــری ــــــــا عــــــــين الحی  ان
 ترجمـــــــــــــــان خـــــــــــــــدای بیچـــــــــــــــونم
 گفـــــت مـــــن گفـــــت اوســـــت گـــــوش گشـــــا
ـــــــــــد آواز ـــــــــــر ده ـــــــــــرده اگ ـــــــــــاز م  ب

ـــــــرد ـــــــين و صـــــــفيرم ـــــــود طن  ه را کـــــــی ب
 میکنــــــد بانــــــگ تــــــا کــــــه مــــــرغ آیــــــد

 گفــــــــــــت در دم درون مــــــــــــن ز کــــــــــــرم
 تــــــــا کــــــــه شــــــــد حاملــــــــه از او مــــــــریم
 وانگهـــــــــــــانش بگـــــــــــــاهواره نهـــــــــــــاد

ـــــق  ـــــد و ح ـــــر و عاب ـــــدی بک ـــــه ب ـــــک  وج
 نــــــام تـــــــو پـــــــیش خلــــــق نیکـــــــو بـــــــود
ــــه اســــت ــــن چــــه واقع  مــــی نگــــوئی کــــه ای
 بــــــــد مگوئیــــــــد اگــــــــر خــــــــدا ترســــــــید
 کـــــــی از آن پرســـــــد آنکـــــــه آزاد اســـــــت
 بـــــــر ســـــــر و ریـــــــش مـــــــا همیخنـــــــدی
 نـــــــــور صـــــــــدق و صـــــــــفا درونـــــــــش زد
ـــــال ـــــد او در ح ـــــدر آم ـــــت ان ـــــوش بگف  خ
ــــــی ــــــون موس ــــــفات چ ــــــنم در ص ــــــه م  ک

ـــــــز ـــــــوح شـــــــدمدب ـــــــوط و ن  ۀ هـــــــود و ل
ــــــــــــــــــــه وجــــــــــــــــــــه دارم آن دم را  بهم
ــــــــرا ــــــــاه م ــــــــوا و ش ــــــــق پیش ــــــــرد ح  ک
 تـــــــا کـــــــنم مـــــــن دوای هـــــــر غـــــــم و درد
ــــــــــــت داد  همچــــــــــــو آدم بمــــــــــــن جلال
ـــــــــــور یابـــــــــــد دو دیـــــــــــدۀ بینـــــــــــا  ک

ـــــــــه ز تندرســـــــــت   وددهـــــــــر طـــــــــرف ب
ـــــــــــده ـــــــــــان و دل بن ـــــــــــان را ز ج  سرکش
ــــــــــر گــــــــــردد ــــــــــزه در و گه  ســــــــــنگ ری
ــــــــــم نورشــــــــــان سرشــــــــــته کــــــــــنم  در ی

 ن خــــــيرهکــــــه شــــــوند انــــــس و جــــــن در آ
 گفـــــــتم از نقـــــــل و از روایـــــــت نیســـــــت
 انــــــــــــا یــــــــــــا طــــــــــــالبين زیــــــــــــنکم
ــــــــاحوالم ــــــــی ب ــــــــر نب ــــــــی رســــــــد ه  ک
ـــــــادی ـــــــه ارش ـــــــی الاصـــــــل من ـــــــان ف  ک
 کــــــــــــــــافلا دولــــــــــــــــة اطیعــــــــــــــــونی
ــــــــــانی ــــــــــافر ج ــــــــــنفس ک ــــــــــب ال  طال
 انـــــــا اجـــــــری الکـــــــؤوس مـــــــن نفســـــــی
ــــــــــوبکم اجــــــــــری ــــــــــاض قل ــــــــــی ری  ف
 منگـــــــــر تـــــــــو مـــــــــرا دگـــــــــر گـــــــــونم
ــــــیم ز دوســــــت جــــــدا ــــــين چــــــون ن  دو مب

ـــــــه ا ـــــــده آن ن ـــــــرد زن ـــــــود از م ـــــــازب  ز ب
 آن ز صـــــــــــیاد و مـــــــــــرغ دان ای مـــــــــــير
 پـــــــــیش ایـــــــــن مـــــــــرغ و اوش بربایـــــــــد



۶۷ 

ــــــــــيرد ــــــــــان گ ــــــــــه مرغک ــــــــــين حیل  بچن
 اولیـــــــا مـــــــرده انـــــــد پـــــــیش از مـــــــرگ

 دنــــــــــکنــــــــــد آواز حــــــــــق کــــــــــه پندار
 زانکــــــه چــــــون جــــــنس خــــــویش بینــــــد او
 نطــــــق طــــــوطی بــــــر ایــــــن نســــــق باشــــــد
 طوطیــــــــک را چنــــــــين بگفــــــــت آرنــــــــد
ـــــــــــان ـــــــــــاقلی پنه ـــــــــــه ع ـــــــــــس آئین  پ
 بینــــــــــــد او خــــــــــــویش را در آن پیــــــــــــدا

ـــــــــــک چونکـــــــــــه  آن ســـــــــــخنها را طوطی
ــــــان ــــــد او آس ــــــنس بین ــــــون ج ــــــه چ  زانک
ــــــــــــــوزد ــــــــــــــير آم ــــــــــــــخن از وی دل  س
ــــــــد چــــــــو خــــــــویش مــــــــرغ در او  ور نبین
 وحـــــــــــــی را حـــــــــــــق بانبیـــــــــــــا زان داد
ــــــــر ــــــــس از آن س ــــــــين ک ــــــــودی چن  ور نب
 ور نمــــــودی جــــــز ایــــــن نخــــــوردی هــــــیچ

 

ـــــــيرد ـــــــان گ ـــــــم آنچن ـــــــق ه ـــــــق را ح  خل
ــــــرک ــــــس و ز ت ــــــول ک ــــــد از قب ــــــارغ ان  ف
 آن نـــــــه مـــــــرده اســـــــت رو بـــــــدو آرنـــــــد

ــــــــــنر  د هــــــــــیچ و زود گــــــــــيرد خــــــــــوم
ـــــــــــا ز حـــــــــــق باشـــــــــــد  ســـــــــــخن اولی
ــــــــــه پــــــــــیش او همــــــــــی دارنــــــــــد  کاین

ـــــــــه ـــــــــته وز دور نکت ـــــــــانِّگش ـــــــــا گوی  ه
 طـــــــوطی ســـــــبز رنـــــــگ خـــــــوش ســـــــیما

 همچنــــــــــان شــــــــــود گویــــــــــا شــــــــــنود
 پــــــــــیش آیــــــــــد نترســــــــــد از نقصــــــــــان
ــــــــروزد ــــــــمع اف ــــــــو ش ــــــــخن همچ  زان س
ـــــــــــــــزد یقـــــــــــــــين نیـــــــــــــــارد رو  بگری
ــــــاد ــــــق افت ــــــدین شــــــیوه ســــــر بخل ــــــا ب  ت

نرســــــــــیدی بصــــــــــد هــــــــــزاران بــــــــــر 
ـــــــــیچ ـــــــــبردی ه  زان شـــــــــکرها بشـــــــــر ن

 

د در بیان آنکه مرد خدا چون پیش از مرگ بميرد که موتوا قبل ان تموتوا و او را هستی نماند قائم بحق باش
له سمعاً و بصراً و لساناً بی یسمع و بی یبصر و بی ینطق و  تهرچه او گوید گفتۀ حق باشد که اذا احببت عبداً کن

  بی یمشی الى آخره و در تفسير این آیت که ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی
 مصـــــــــطفی در خـــــــــبر چنـــــــــين فرمـــــــــود

 ای را چـــــــونِّکـــــــه خـــــــدا گفـــــــت بنـــــــده
ــــــان ــــــم و گــــــوش او و زب ــــــن شــــــوم چش  م

 ۀ او ز مــــــــــــن بــــــــــــود بینــــــــــــادیــــــــــــد
ــــــه نطــــــق هــــــا بــــــا مــــــن  گــــــوش او جمل
ـــــــد ـــــــخن گوی ـــــــن س ـــــــانش ز م ـــــــم زب  ه
 دســــــــت او هــــــــم ز مــــــــن بــــــــود گــــــــيرا
ــــــــن ــــــــود از م ــــــــر ب ــــــــزاش پ ــــــــل اج  ک
 مظهــــــــــر ذات مــــــــــن بــــــــــود بجهــــــــــان
ــــــان ــــــود خواه ــــــان ش ــــــه او را ز ج ــــــر ک  ه
ـــــل ـــــد از جه ـــــر او زن ـــــود را ب ـــــه خ ـــــر ک  ه
ـــــــــه اســـــــــت جملگـــــــــی مـــــــــائیم  او بهان
 هرکــــــــــه خواهــــــــــد مــــــــــرا ورا جویــــــــــد

ــــــد ــــــرآن ی ــــــه ق ــــــی ک ــــــد ن ــــــب احم  از ل
 هرکـــــــــه گویـــــــــد محمـــــــــد او را گفـــــــــت
ـــــــرآن ـــــــل از ق ـــــــو ز جه ـــــــود ک ـــــــگ ب  س
 کفــــــــر باشــــــــد یقــــــــين چنــــــــين گفتــــــــار

ـــــــــــــی ودود ـــــــــــــدای ح ـــــــــــــان خ  از زب
ــــــــرون ــــــــوم مق ــــــــوی ش ــــــــت دارم ب  دوس
 مـــــــن شـــــــوم دســـــــت او یقـــــــين میـــــــدان
 ســـــــــــینۀ او ز مـــــــــــن شـــــــــــود ســـــــــــینا
ــــــــــــدن ــــــــــــان روح و ب ــــــــــــنود در جه  ش
ـــــــن پویـــــــد ـــــــای او هـــــــر طـــــــرف ز م  پ
 نشـــــــــــــوم زو بعیــــــــــــــد در دو ســــــــــــــرا
 آن چنانکــــــه پــــــر اســــــت از جــــــان تــــــن
ـــــــــان ـــــــــکار و نه ـــــــــوه آش ـــــــــنم جل  زو ک
 خواســــــــتار مــــــــن اســــــــت در دو جهــــــــان
 دان کــــــه بــــــر مــــــن زده اســــــت آن نااهــــــل
ــــــــــدائیم ــــــــــو روز پی ــــــــــا چ ــــــــــیش بین  پ
 گفتــــــــــۀ ماســــــــــت هرچــــــــــه او گویــــــــــد
ــــــــد ــــــــد از رب احم ــــــــک ب ــــــــک بیش  لی
ــــــــــت  کــــــــــافرش دان در آشــــــــــکار و نهف
ــــــــد آن ــــــــت گوی ــــــــخن مصــــــــطفی اس  س
 گــــــــــــــردد آن دم ز زمــــــــــــــرۀ کفــــــــــــــار



۶۸ 

 مگــــــــــر از نــــــــــو شــــــــــود مســــــــــلمان او
 مــــرد حــــق را نــــه جنــــبش اســــت و نــــه قــــال
 گفــــــــت یــــــــزدان بــــــــا حمــــــــد مختــــــــار
 مثــــــــــــل آلتــــــــــــی تــــــــــــو در دســــــــــــتم
ـــــه آن مـــــن اســـــت ـــــو جمل ـــــول ت  فعـــــل و ق
ـــــــاً ـــــــدی حق ـــــــری م ـــــــی ی ـــــــک وجه  من
ـــــــیئی ـــــــوائی ش ـــــــک س ـــــــی ذل ـــــــیس ف  ل
ــــــــــــی ــــــــــــد رأی وجه ــــــــــــن رءآک فق  م
ـــــــــــين ـــــــــــن رای اثن ـــــــــــرد و م ـــــــــــا ف  ان
ـــــــــــانی اثنـــــــــــين رؤیـــــــــــة الکـــــــــــافر  ث
ــــــــدّ   ینبــــــــاز گــــــــردم بشــــــــه صــــــــلاح ال

 

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــان اوآورد بی  درنگ ایم
ـــــــــود از حـــــــــال ـــــــــبش و قـــــــــال او ب  جن
ـــــــر کـــــــار ـــــــنم ب ـــــــدان م ـــــــت ب ـــــــا رمی  م
 بلکــــــــه تــــــــو نیســــــــتی و مــــــــن هســــــــتم
 گفــــــت تــــــو تــــــير از کمــــــان مــــــن اســــــت

ـــــــــــت کال ـــــــــــا کالمـــــــــــاء ان  قاءســـــــــــان
 رت منـــــــی حـــــــیصـــــــو  تمـــــــت انـــــــ

ــــــــــی ــــــــــوی وجه ــــــــــه س ــــــــــری عین  لای
ــــــــی وصــــــــله غریــــــــق البــــــــين ــــــــو ف  ه
ـــــــــــاهر ـــــــــــير واحـــــــــــد ط ـــــــــــری غ  لای
 ســــــــــرور اولیــــــــــا و قطــــــــــب زمــــــــــين

 

ین زرکوب قدس اللّه روحه العزیز و از رام گرفتن مولانا قدسنا اللهّ بسره العزیز با شیخ صلاح الدّدر بیان آنکه آ
طلب شمس الدین تبریزی عظم اللّه ذکره باز آمدن و فواید پر موائد بردن مریدان از صحبت هر دو و حسودی 

  بعضی چنانکه در حق مولانا شمس الدین تبریزی داشتند و دشمنی آغاز کردن
 شــــــــورش شــــــــیخ گشــــــــت از او ســــــــاکن
ـــــــــدنوع دیگـــــــــر ارشـــــــــادش  زانکـــــــــه ب
 آنچــــــــــه از اولیــــــــــا نــــــــــبردی کــــــــــس
ــــــــب و کــــــــام ســــــــرها گفتــــــــی ــــــــی ل  ب
 خلــــــــــــــق را فایــــــــــــــده رســــــــــــــانیدی
 ســـــــــــــخنش از درون بـــــــــــــدلها بـــــــــــــود
ــــــــــــــــــود او ــــــــــــــــــینها روان ب  در دل و س
 مرشــــــــــد پختـــــــــــه بــــــــــود آن کامـــــــــــل
 بـــــــــود در دور خـــــــــویش شـــــــــاه فریـــــــــد
ـــــــاه ـــــــا آن ش ـــــــه ب ـــــــا او چنانک ـــــــیخ ب  ش

 ير و شـــــکرخـــــوش در آمیخـــــت همچـــــو شـــــ
ــــــــود ــــــــر وی ب ــــــــه ب  نظــــــــر شــــــــیخ جمل
 ننشســـــــــــــتی بهـــــــــــــیچکس جـــــــــــــز او
ــــــــــاد ــــــــــو افت ــــــــــران غری ــــــــــاز در منک  ب
 بــــــــاز آغــــــــاز کــــــــرد جــــــــوش حســــــــد
 گفتــــــه بــــــا هــــــم کــــــز آن یکــــــی رســــــتیم
 اینکــــــــه آمــــــــد ز اولــــــــين بــــــــتر اســــــــت
ـــــــان و هـــــــم تقریـــــــر  داشـــــــت او هـــــــم بی
 پــــیش از یــــن خــــود نبــــود کــــان شــــه مــــا
 حیــــــــف میایــــــــد و غبــــــــين کــــــــه چــــــــرا

ــــــــازکــــــــاش کــــــــان اوّ ــــــــودی ب ــــــــه ب  لین

 وان همـــــــــه رنـــــــــج و گفتگـــــــــو ســـــــــاکن
 بیشــــــــــــــتر بــــــــــــــود از همــــــــــــــه دادش
ـــــــــــــنفس  ســـــــــــــالها ميرســـــــــــــید از او ب
ـــــــان همـــــــی ســـــــفتی ـــــــی زب  در جـــــــان ب
 گــــــوش از آن حــــــرف و صــــــوت نشــــــنیدی

ـــــاک از آب  ـــــک پ ـــــون مل ـــــودچ ـــــا ب  و گله
ــــــود او  همچــــــو حــــــق جــــــان هــــــر روان ب

ــــــــــان ک  امــــــــــلفعــــــــــل او کامــــــــــل و زب
ـــــد ـــــویش دی ـــــه روی خ ـــــس ک ـــــک آنک  خن
ـــــــه ـــــــز خـــــــاص خـــــــاص ال  شـــــــمس تبری
 کـــــــــان هـــــــــر دو زهمـــــــــدگر شـــــــــد زر
 غــــــــير او نــــــــزد شــــــــیخ لاشــــــــی بــــــــود
ــــــــــرو ــــــــــتی زان ــــــــــر نداش ــــــــــم را ب  چش
 بــــــــاز درهــــــــم شــــــــدند اهــــــــل فســــــــاد
ــــــد ــــــس و جس ــــــرق نف ــــــد غ  زانکــــــه بودن
ـــــــــتیم ـــــــــیم در شس  چـــــــــون نگـــــــــه میکن
ــــــن شــــــرر اســــــت ــــــود ای ــــــور ب ــــــين ن  اول
ــــــــر ــــــــارت و تحری ــــــــم و عب  فضــــــــل و عل

ـــــــــود از او  ـــــــــم و صـــــــــفاب ـــــــــتر بعل  پیش
ـــــــــتر را ـــــــــیش کم ـــــــــیخ ب ـــــــــد آن ش  جوی
ـــــــاز ـــــــم دمس ـــــــق و ه ـــــــا را رفی  شـــــــیخ م



۶۹ 

 نبـــــــــــد از قونیـــــــــــه بـــــــــــود از تبریـــــــــــز
ــــــــــدانیم ــــــــــرد را همی ــــــــــن م ــــــــــه ای  هم
 خـــــرد در پـــــیش مـــــا بـــــزرگ شـــــده اســـــت
 نـــــــی ورا خـــــــط و علـــــــم و نـــــــی گفتـــــــار
ـــــــــامی محـــــــــض و ســـــــــادۀ نـــــــــادان  ع
 دائمـــــــــاً در دکـــــــــان بـــــــــدی زرکـــــــــوب
ـــــــــه خوانـــــــــد ـــــــــد درســـــــــت فاتح  نتوان
ــــين کــــس کــــه عــــالم اســــت از حــــق ــــا چن  ب
ــــه چشــــمۀ نــــور اســــت  بــــا چنــــين کــــس ک
ــــ ــــر ح ــــت مظه ــــه اوس ــــس ک ــــين ک ــــا چن  قب
 بــــا چنــــين کــــس کــــه اوســــت خــــود منظــــور
 دم عیســــــــــــــــــــی روانــــــــــــــــــــه از دم او
 دل مـــــــــــــــرده ز نـــــــــــــــور او زنـــــــــــــــده
ـــــــــد ـــــــــران بودن ـــــــــه منک ـــــــــانی ک  آن کس
ــــــــد ــــــــان نمیبای ــــــــز ک ــــــــه صــــــــد چی  گفت

 امیخــــــــاص خــــــــاص خــــــــدای را عــــــــ
ــــــــــزدان را ــــــــــز ی ــــــــــده عزی ــــــــــوار دی  خ
 از خــــــــود او را بــــــــنقص کــــــــرده نظــــــــر
ــــــر ــــــۀ ش ــــــویش غرق ــــــو خ ــــــده او را چ  دی
ـــــــــين ـــــــــاق و ز ک ـــــــــیار از نف ـــــــــه بس  گفت

ـــــــ ـــــــين گـــــــزین ســـــــلطانزابله  ی گـــــــر چن
ـــــــــل ـــــــــت جه ـــــــــم را ز غای ـــــــــدن عل  مع
 ایــــــــــن ندانســــــــــته آنچنانکــــــــــه پلیــــــــــد
 گفتگــــــــو بــــــــرده اســــــــت از آن گفتــــــــار
ـــــــت ـــــــاب ره اس ـــــــودی حج ـــــــی و خ  آگه
 هــــوش و گــــوش انــــدر آن طریــــق سداســــت
ـــــــنوی ـــــــه سرش ـــــــر ک ـــــــوش س ـــــــذر از گ  گ
ــــــــر را ــــــــفر س ــــــــدری در آن س ــــــــت ق  نیس
ــــا ــــم گش ــــه ســــر دو چش ــــن ن ــــه اســــت ای  کل
ـــــــود ـــــــان مقص ـــــــرد ک ـــــــد ز گ ـــــــز باش  مغ

ـــــود یقـــــين همـــــه پوســـــتنقـــــ ـــــيرون ب  ش ب
 جمـــــــع نـــــــادان کـــــــه نیستشـــــــان نظـــــــری
 بیخــــــــبر زیــــــــن کــــــــه عــــــــالم ایشــــــــانند
ــــد ــــان ان ــــو خویش ــــک چ ــــا مل ــــک ب ــــر فل  ب
 هـــــر ســـــحر مســـــت عشـــــق تـــــا شـــــام انـــــد
 علمشــــــــــان آیــــــــــد از جهــــــــــان عــــــــــدم

 بـــــــود جـــــــان پـــــــرور و نبـــــــد خـــــــونریز
 همـــــــه هـــــــم شـــــــهرئیم و هـــــــم خـــــــوانیم
 او همــــان اســــت اگــــر ســــترگ شــــده اســــت
 بــــــر مــــــا خــــــود نداشــــــت ایــــــن مقــــــدار
 پــــــیش او نیــــــک و بــــــد بــــــده یکســــــان
ـــــــــــه همســـــــــــایگان از او درکـــــــــــوب  هم
 گـــــــر کنـــــــد زو کســـــــی ســـــــؤالى مانـــــــد

 میدهـــــــــد خـــــــــداش ســـــــــبقدمبـــــــــدم 
ــــــت و حــــــور اســــــت ــــــرروش جن  خــــــيره ب
ــــــق ــــــر ح ــــــت منظ ــــــده اس ــــــاکش ش  دل پ
ــــــور ــــــه ن ــــــر هم ــــــانش از آن نظ ــــــن و ج  ت
 نــــــــــور افشــــــــــانده مــــــــــوج از یــــــــــم او
ـــــــده ـــــــين بن ـــــــر کم ـــــــته زو شـــــــاه و ه  گش
 کــــــور و کــــــر چــــــون کــــــه گــــــران بودنــــــد
 کــــــــرده صــــــــد کــــــــار کــــــــان نمیشــــــــاید
 خوانــــــــده آن قــــــــوم جاهــــــــل از خــــــــامی
ــــــــــه آن دل و جــــــــــان را ــــــــــل گفت  آب و گ

ــــــا ــــــان ج ــــــرج ــــــون پیک ــــــمرده چ  ن را ش
ـــــــــــام بشـــــــــــر  ملکـــــــــــی را نهـــــــــــاده ن
ـــــين ـــــان و چن ـــــس چن ـــــیش و پ ـــــی ادب پ  ب
 گشــــــته ســــــرکش چــــــو از خــــــدا شــــــیطان
 خوانـــــــده نااهـــــــل هـــــــر خـــــــر نااهـــــــل
 کـــــه حجـــــاب ره اســـــت گفـــــت و شـــــنید
ـــــــــدار ـــــــــی هش ـــــــــه ز بیهش گ ـــــــــت آ  نیس
ـــــــت ـــــــه اس ـــــــه در ول ـــــــا نهفت ـــــــم دله  عل

ــــرا  ــــن دو س ــــتی از ای ــــتاحدچــــون گذش  اس
ـــــــن کـــــــه راه روی ـــــــای ت ـــــــن پ ـــــــل ای  به

ـــــــان در راجـــــــســـــــر و پـــــــای بـــــــی   و چن
ـــــودآ ـــــر بخ ـــــت س ـــــر اس ـــــن سرس ـــــدر ای  ان
ــــــــود  پوســــــــت را از خــــــــری مکــــــــن معب
ـــــــين رخ دوســـــــت  در درون ســـــــير کـــــــن بب
 هــــــیچ از یــــــن قومشــــــان نشــــــد خــــــبری
 همچــــــــو چشــــــــمه ز عشــــــــق جوشــــــــانند
 چــــــــون مــــــــه و مهــــــــر نــــــــور افشــــــــانند

ـــــــام ـــــــاده آش ـــــــب و روز ب ـــــــی ش ـــــــدِّب  ان
ــــــــده بــــــــود آدم ــــــــه خوان ــــــــابی ک  زان کت
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ــــــــما ــــــــر اس ــــــــام ب ــــــــالم تم ــــــــت ع  گش
 اصــــــــل هــــــــر چیــــــــز را بدیــــــــده تمــــــــام
 تــــــــو همــــــــين اســــــــم را همــــــــی دانــــــــی
 هـــــــیچ کـــــــس ره بنـــــــام اســـــــب بریـــــــد

 دی کــــــه کــــــس ز گفــــــتن نــــــانهــــــیچ دیــــــ
 علمشــــــــــــان را مجــــــــــــو ز راه زبــــــــــــان
ــــــم اســــــت ــــــم خلقــــــان صــــــدای آن عل  عل
ـــــــت ـــــــردان اس ـــــــته آن م ـــــــر رس ـــــــم ب  عل
 علـــــــــم مـــــــــردان بـــــــــود چـــــــــو آب روان
ـــــــد ـــــــان جوش ـــــــت ز جانش ـــــــم و حکم  عل
ـــــــد ـــــــات و قدی ـــــــود بی ـــــــان ب ـــــــم خلق  عل
 علــــــــم ایــــــــن خلــــــــق مکتســــــــب آمــــــــد
ـــــــــب ـــــــــودنی کس ـــــــــا ب ـــــــــردان عط  آن م

 مفــــــلقمــــــه هــــــا میخورنــــــد بــــــی لــــــب و 
ــــــــد د ــــــــق ان ــــــــور ح ــــــــرن ــــــــاس بش  ر لب

 جسمشــــــان گرچــــــه بــــــود همچــــــون شــــــب
 کیمیـــــا چـــــون رســـــید بـــــر مـــــس حـــــس
ــــــــدل ــــــــا مب ــــــــت از آن عط ــــــــمها گش  جس
 گرچـــــــــه یـــــــــک را بدیـــــــــد احـــــــــول دو
ــــــود ــــــه ب ــــــد آن یگان ــــــک دی ــــــه ی ــــــر ک  ه
 در دل پـــــــــــــاک او عـــــــــــــدد نبـــــــــــــود
ـــــــد ـــــــل ان ـــــــرده از رس ـــــــيراث ب ـــــــه م  هم
 وارث انبیــــــــــا خــــــــــود ایشــــــــــان انــــــــــد
ــــــــور ــــــــدلها ن ــــــــد ب ــــــــان ده ــــــــم ایش  عل
ــــــــــد ــــــــــان آین ــــــــــه پیشش ــــــــــان را ک  طالب
 جانهـــــــــــــــا را خلـــــــــــــــع بپوشـــــــــــــــانند
ـــــــــــــد ـــــــــــــوم مردانن ـــــــــــــخون در عل  راس
ـــــد ـــــان ان ـــــد و بره ـــــت ان ـــــی حج ـــــر یک  ه
 از خـــــــودیی کـــــــه آن حجـــــــاب ره اســـــــت
ـــــو رجـــــیم ـــــرا چـــــو دی ـــــر ت ـــــس م ـــــر نف  ه
 از چنـــــــين دشـــــــمنی کـــــــه بســـــــت تـــــــو را
ـــــده اســـــت ـــــاک ب ـــــت کـــــه پ  آب جـــــان دل
 از ســــــــتمهای او شــــــــده اســــــــت نجــــــــس
 برهاننـــــــــــــــــــــدت آن گـــــــــــــــــــــروه از او
ــــــد ــــــوات کنن ــــــاه و پیش ــــــود ش ــــــو خ  همچ

ــــــــــــدنه ــــــــــــقلن ــــــــــــس فس  ت درون مجل

ــــــــــــــما ــــــــــــــت در اس ــــــــــــــما برف  از مس
 یکـــــــی را نهـــــــاده زان پـــــــس نـــــــامهـــــــر 

 کـــــــی بـــــــدین اســـــــم آن طـــــــرف رانـــــــی
 یـــــــا کســـــــی بـــــــی درم متـــــــاع خریـــــــد
ــــــن دوران ــــــدر ای ــــــت ان ــــــته اس ــــــير گش  س
ــــــــان ــــــــد بی ــــــــم میکنن ــــــــان عل ــــــــی زب  ب

ــــم و ح ــــیش آن عل ــــم اســــتکــــپ ــــن خل  م ای
 علــــــــــم بــــــــــر بســــــــــته آن سردانســــــــــت
 زنــــــــــدگی بخشــــــــــد آن بعقــــــــــل و روان
 دلشــــــــان بــــــــاده بــــــــی قــــــــدح نوشــــــــد
ـــــــم مـــــــردان بـــــــود طـــــــری و جدیـــــــد  عل

ــــــــم آن ــــــــد عل ــــــــی ســــــــبب آم ــــــــوم ب  ق
 رانـــــــده از جملـــــــه پیشـــــــتر بـــــــی اســـــــب
 زنــــــــــــده بــــــــــــا آن دم انــــــــــــدنی از دم
 زده ســــــر از ظــــــلام شــــــب چــــــو ســــــحر
ــــــــوۀ رب ــــــــد ز جل ــــــــب روز ش ــــــــين ش  ع
 زر صـــــــــــافی شـــــــــــد از ورودش مـــــــــــس
ـــــول ـــــد اح ـــــد و نش ـــــين ش ـــــک ب ـــــم ی  چش
ــــــت یــــــک نمایــــــد رو  چــــــون حــــــول رف
 دایمــــــــــا در یکــــــــــی روانــــــــــه بــــــــــود
 قبلــــــــــــۀ او بجــــــــــــز احــــــــــــد نبــــــــــــود
ــــــــد  رهــــــــبر راســــــــتين هــــــــر ســــــــبل ان
 کـــــــــــز ره گفـــــــــــت نـــــــــــور افشـــــــــــانند
ـــــــردور ـــــــان ه ـــــــد ز گفتش ـــــــا ب ـــــــرب ی  ق
ـــــــــــــــد ـــــــــــــــدا بیاراین ـــــــــــــــفات خ  بص
 از شــــــــــــــراب طهــــــــــــــور نوشــــــــــــــانند
 کـــــــه ســـــــر از امـــــــر حـــــــق نگرداننـــــــد
ـــــــــد ـــــــــت برهانن ـــــــــل و خودی ـــــــــاز جه  ت
 حـــــــال تـــــــو دمبـــــــدم از آن تبـــــــه اســـــــت
 میــــــــــبرد از نعــــــــــیم ســــــــــوی جحــــــــــیم
ـــــــــو را ـــــــــد پســـــــــت ت ـــــــــدی فکن  زان بلن
ـــــــت ـــــــد الس ـــــــت ز عه ـــــــیش از آب و گل  پ

ـــــــت آ ـــــــافت از اوس ـــــــسزر ص ـــــــن و م  ه
 ببرنــــــــــــدت روان بحضــــــــــــرت هــــــــــــو
ــــــــد ــــــــدات کنن ــــــــبر و مقت ــــــــان ح  در جه

 د صـــــــــدقعـــــــــبنشـــــــــانند خـــــــــوش بمق



۷۱ 

 س کــــــن و بــــــاز گــــــرد از ایــــــن گفــــــتنبــــــ
 شــــــــــرح انکــــــــــار آن مریــــــــــدان کــــــــــن
 کــــــــــه چســــــــــان ترهــــــــــات میگفتنــــــــــد
ــــــــا  کــــــــای عجــــــــب از چــــــــه روی مولان
 روز و شـــــــــــب میکنـــــــــــد ســـــــــــجود او را
 هـــــــر چـــــــه دارد همـــــــی دهـــــــد بـــــــا او
 پـــــیش از ایـــــن جـــــاش بـــــود صـــــف نعـــــال
 چــــــون شــــــود ایــــــن کــــــه مــــــاورا اکنــــــون
 بـــــــــر چنـــــــــين عـــــــــار نـــــــــار بگـــــــــزینیم

 ش هــــای زشــــت و درشــــتزیــــن نمــــط فحــــ
 جملـــــــــــــه را رای اینچنـــــــــــــين افتـــــــــــــاد
 ســـــــــــــرببازیم و زنـــــــــــــده اش نهلـــــــــــــیم
 همــــــــــه گشــــــــــتند جمــــــــــع در جــــــــــائی
 کـــــــــــــــه ورا از میانـــــــــــــــه بـــــــــــــــرگيریم
ـــــــــزین ـــــــــورده ک ـــــــــوگندها بخ ـــــــــه س  هم
ــــــــــازی ــــــــــم طن ــــــــــدی برس ــــــــــک مری  ی
ــــــــــا ــــــــــزد مولان ــــــــــان لحظــــــــــه ن  او هم
ـــــــد ـــــــع قصـــــــد آن دارن ـــــــه جم ـــــــه هم  ک
 بعــــــــــد زجــــــــــرش کشــــــــــند ازره کــــــــــين
ـــــدّ ـــــن بشـــــه صـــــلاح ال ـــــس رســـــید ای  ینپ

 خـــــــوش بخندیـــــــد و گفـــــــت آن کـــــــوران
ــــــــــاه گ ــــــــــدر ز حــــــــــق آ ــــــــــتند اینق  نیس

ــــــــهــــــــی ز امــــــــر کبریــــــــا جنکچــــــــون   دب
ــــــــتن ــــــــرا کش ــــــــی م ــــــــد کس  چــــــــون توان
 چـــــون خـــــدا مـــــر مـــــرا نگهبـــــان اســـــت
 گرچـــــــه انـــــــدر جهـــــــان چنـــــــان خـــــــوارم
ـــــــود ـــــــش جســـــــمم اگرچـــــــه خـــــــرد ب  نق
 همچـــــــــو مغـــــــــزم نهفتـــــــــه در بــــــــــادام
 حـــــــق مـــــــرا از چـــــــه روی پنهـــــــان کـــــــرد
 چـــــــون شـــــــهم خوانـــــــد انـــــــدرون ســـــــرا

ـــــــانهمچـــــــو   شـــــــه باشـــــــم از همـــــــه پنه
 گــــــــر مــــــــرا هــــــــر کســــــــی بدانســــــــتی

ــــــــــد  ــــــــــای ب ــــــــــين فکره ــــــــــاینچن  ردنگ
 از خـــــــــــری میزننـــــــــــد قـــــــــــوم لگـــــــــــد
ــــــت محضــــــم ار نــــــه مــــــن بــــــنفس  رحم
 کــــــــرد مـــــــــن کـــــــــرد کردگـــــــــار بـــــــــود

 وز در مـــــــــــــــدح اولیـــــــــــــــا ســـــــــــــــفتن
 صــــــــــفت آن فریــــــــــق بیجــــــــــان کــــــــــن
 از غــــــــم و غصــــــــه شــــــــب نمیخفتنــــــــد
ــــــــا ــــــــی دان ــــــــد چــــــــو او کس ــــــــه نیام  ک
ــــــــــزود او را ــــــــــن ف ــــــــــان دی ــــــــــر فزون  ب

 هــــــــای نکــــــــوِّاز زر و ســــــــیم و جامــــــــه
 فخــــــــــر کــــــــــردی ز مامیــــــــــان رجــــــــــال

ـــــــا  ـــــــزونشـــــــیخ خـــــــوانیم ی  ز شـــــــیخ اف
 تـــــا کـــــه جـــــان در تـــــن اســـــت ننشـــــینیم
ـــــت ـــــس پش ـــــه پ ـــــروش و گ ـــــه ب ـــــاه گفت  گ
 کــــــه چــــــو ز اســــــب مــــــراد زیــــــن افتــــــاد

 جـــــان فکـــــار و خســـــته دلـــــیمنچـــــون از آ
ـــــن نیســـــتمان  ـــــه جـــــز ای ـــــک ـــــیزین راگ  ئ

 عشـــــــــق آن شـــــــــاه را ز ســـــــــر گـــــــــيریم
 هــــــر کــــــه گــــــردد بــــــود یقــــــين بیــــــدین
 شـــــــــد از ایشـــــــــان و کـــــــــرد غمـــــــــازی
ـــــــــت را ـــــــــن حکای ـــــــــت ای ـــــــــد و گف  آم

ــــــــــلان ــــــــــد کــــــــــه ف ــــــــــد و آزارن  را زنن
ـــــــد و دفـــــــين  زیـــــــر خـــــــاکش نهـــــــان کنن
 نـــــــور چشـــــــم و چـــــــراغ هـــــــرره بـــــــين
 کــــــــه ز گمراهــــــــی انــــــــد بــــــــی ایمــــــــان
ــــــــد کــــــــاه  کــــــــه بجــــــــز ز امــــــــر او نجنب
 کــــــــوه بــــــــی امــــــــر او کجــــــــا جنبــــــــد
 یــــــــــا بخــــــــــاک و بخــــــــــونم آغشــــــــــتن
 حــــــارس و حــــــافظ تــــــن و جــــــان اســــــت
ـــــــــين انـــــــــوارم ـــــــــو خورشـــــــــید ع  همچ
 از دلــــــــم قطرهــــــــا چــــــــو بحــــــــر شــــــــود

 ن دامقشـــــــر بـــــــادام شـــــــد بـــــــر ایشـــــــا
 زانکــــــه جــــــان را قــــــرین جانــــــان کــــــرد
 کـــــــــی شـــــــــوم بـــــــــر در ســـــــــرا پیـــــــــدا
ــــــــان ــــــــت او درب ــــــــت هس ــــــــه پیداس  آنک
ــــــــــتی ــــــــــا توانس ــــــــــن کج ــــــــــق م  در ح
ــــــــــــردن ــــــــــــدان زدن ک ــــــــــــتن را ب  خویش
 بـــــر کســـــی کوســـــت خـــــاص خـــــاص احـــــد
 نهلـــــــم زنـــــــده در جهـــــــان یـــــــک کـــــــس
 اینچنــــــين کـــــــس چگونـــــــه خـــــــوار بـــــــود



۷۲ 

 مـــــــــی برنجنـــــــــد از اینکـــــــــه مولانــــــــــا
ــــــــــه ام  خــــــــــود ندانســــــــــته اینکــــــــــه آین

ــــــــی ــــــــن او روی خــــــــویش م ــــــــدِّدر م  بین
ــــال خــــوب خــــود اســــت ــــر جم  عاشــــق او ب

 ی نمیگنجـــــدوحـــــدت اســـــت ایـــــن دوئـــــ
 تـــــا خـــــودی بـــــا تـــــو اســـــت کـــــی گنجـــــی
 منــــــــــزل آخــــــــــرین بــــــــــود وحــــــــــدت

 

ـــــــــا ـــــــــه تنه ـــــــــرد مخصوصـــــــــم از هم  ک
 نیســــــــــت نقشــــــــــی مــــــــــرا معاینــــــــــه ام

 چگونـــــــــــــه نگزینـــــــــــــد خویشـــــــــــــتن را
ــــت ــــه بداس ــــبر ک ــــان م ــــی گم ــــر کس ــــبرد گ  ب
ــــــد ــــــوئی نمیگنج ــــــون ت ــــــو چ ــــــت ش  نیس
ــــــت چــــــون دو اســــــت کــــــی گنجــــــی  توئی
ـــــــدان گـــــــزین خـــــــدمت ـــــــا رســـــــیدن ب  ت

 

و خدمت را بر بندگان جهت آن نهاد تا اندک اندک خدا پرست شوند و از  تدر بیان آنکه حق تعالى عباد
ن از هر طعامی بانگشت میچشانند تا بدان خو گيرند و ل رضیع را مادرااطفاخودپرستی وارهند همچنانکه 

عاقبت از شير بریده شوند و قوتشان عوض شير نان و گوشت و طهامهای دیگر گردد دنیا و خوشیهای آن 
پس این پنج نماز را جهت آن نهادند که . همچون شير است و طاعت حق و معرفت و حکمت همچون طعام

مستعد نماز دایم گردد که وفی صلاتهم دائمون آنها که قیام و زندگی و  آهسته آهسته آدمی بدان خو کند و
نماز ماندند و ذوق نمازدایم نیافتند و  پنج قوتشان از این قوت است قایم باللّه اند هرگز نميرند و آنها که در این

  انی شوندمستعد آن نشدند که آن طعام قوت ایشان شود زنده و قایم بشير دنیا اند لاجرم بميرند و ف
ـــــــــدا ـــــــــاد خ ـــــــــر آن نه  خـــــــــدمت از به
 از دل آن خــــــــــــدا شــــــــــــوی وز جــــــــــــان
ـــــــام ـــــــد طع ـــــــل را دهن ـــــــی کـــــــه آن طف  ن
ـــــدک انـــــدک زهـــــر خـــــورش خـــــورد او  ان
 انــــــــــدر آخــــــــــر ز شــــــــــير و از پســــــــــتان
 گونـــــــه گونـــــــه نعـــــــم خـــــــورد هـــــــر دم
ـــــــــان خـــــــــورد نعمـــــــــت  دائمـــــــــاً در جه
 هســـــــت طاعـــــــت طعـــــــام و دنیـــــــا شـــــــير
ــــــــــــا ــــــــــــد از دنی ــــــــــــب میخورن  روز و ش
ـــــــــــا ـــــــــــاز را بنه ـــــــــــت نم ـــــــــــنج وق  دپ
ــــــــــــد ــــــــــــات را چــــــــــــو دریابن  ذوق طاع
ـــــــدیم ـــــــام ق ـــــــن طع ـــــــد ازی ـــــــده گردن  زن
ــــــــدان ــــــــود می ــــــــن ب  ســــــــر طاعــــــــات ای
ـــــــــــــام ســـــــــــــوی خـــــــــــــدا  روی آری تم
 کلـــــــــی آن ســـــــــوروی و زیـــــــــن برهـــــــــی
ـــــــو ـــــــود در ت ـــــــدا ب ـــــــق خ ـــــــه عش  چونک
ــــــــود ــــــــوز ب ــــــــرده س ــــــــق پ ــــــــعلۀ عش  ش
 مــــــرد بــــــی عشــــــق مــــــرده جــــــان باشــــــد
 تـــــن ز جـــــان زنـــــده اســـــت و جـــــان بخـــــدا
ـــــت ـــــرد خداس ـــــون م ـــــان در دو ک ـــــده ج  زن

ـــــــــــق ـــــــــــش عش ـــــــــــا باشـــــــــــد آت  رهنم

ـــــــدا ـــــــام ج ـــــــودی تم ـــــــوی از خ ـــــــا ش  ت
ـــــــــا ـــــــــکار و نه ـــــــــو آش ـــــــــود در ت  ناو ب
ــــــــا شــــــــدن زمــــــــان فطــــــــام ــــــــدکی ت  ان
ـــــــو ـــــــامش خ ـــــــوردن طع ـــــــود خ ـــــــا ش  ت
ـــــــــان ـــــــــد بخـــــــــوردن ن  وا رهـــــــــد رو نه
ـــــــدش چـــــــون ســـــــم ـــــــا در نمای  شـــــــير م
ـــــــت ـــــــود نقم ـــــــرش ب  شـــــــير خـــــــوردن ب
ـــــــغير ـــــــان ص ـــــــو طفلگ ـــــــا چ ـــــــل دنی  اه
ـــــــی ـــــــور عقب ـــــــه از خ ـــــــبر جمل ـــــــی خ  ب
ــــــد ارشــــــاد  تــــــا بــــــدین شــــــیوه شــــــان کن
ـــــــد ـــــــر غـــــــل و بن ـــــــد از جهـــــــان پ  وارهن
 دائمــــــــاً بــــــــا خــــــــدا شــــــــوند نــــــــدیم

ـــــن  ـــــی زی ـــــه ره ـــــدانک ـــــون زن ـــــان چ  جه
 فــــــــارغ آئــــــــی از ایــــــــن جهــــــــان فنــــــــا
ــــــی ــــــر شــــــوی از حــــــق وز خویشــــــی ته  پ
 از چنــــــين غرقــــــه بــــــر کنــــــی ســــــر تــــــو
 عشــــــــــق پیوســــــــــته دل فــــــــــروز بــــــــــود
 مانـــــــــده در گـــــــــور تـــــــــن از آن باشـــــــــد
ـــــــــود آ ـــــــــو بخ ـــــــــرده را مج ـــــــــان پژم  ج
 جـــــوی او را چـــــو در تـــــو درد خـــــدا اســـــت

ــــــــه نورهــــــــا   اشــــــــدپعشــــــــق بــــــــر جمل



۷۳ 

ــــــردد ــــــرین گ ــــــق ق ــــــق ح ــــــرا عش ــــــر ک  ه
 عشـــــــق چـــــــون رهـــــــبرت شـــــــود بخـــــــدا

ــــــــل نقــــــــره  ای تــــــــو انــــــــدر خــــــــاکِّمث
ـــنگ ـــو س ـــود دل چ ـــا ب ـــور و ی ـــو خ ـــق چ  عش

ـــــن چـــــون مـــــس  عشـــــق چـــــو کیمیاســـــت ت
ـــــد ـــــاک رهی ـــــی ز خ ـــــوره ک ـــــی ک ـــــره ب  نق
 طاعـــــــــــت ظـــــــــــاهر ار تـــــــــــرا نبـــــــــــود
ـــــــــــدا ـــــــــــود پی ـــــــــــر میش ـــــــــــز از قش  مغ
ـــــــت ـــــــز اس ـــــــر بیمغ ـــــــه قش ـــــــوز اول ن  ج

 شکســـــت وانکـــــه ایـــــن قشـــــر را ز جهـــــل
ــــــــــز از قشــــــــــر میشــــــــــود حاصــــــــــل  مغ
ـــــــد ـــــــز دمی  چونکـــــــه از قشـــــــر جـــــــوز مغ
ـــــــد از آن گـــــــر شـــــــود ز قشـــــــر جـــــــدا  بع
 همچنـــــــــين بیضـــــــــه هـــــــــای مرغـــــــــان را
 نارســـــــــــیده اگـــــــــــر کســـــــــــی شـــــــــــکند
ــــــو مغــــــز پوســــــت مهــــــل  تــــــا نگــــــردی ت
 گرچـــــــــه دارد خـــــــــدا چنـــــــــين قـــــــــدرت
ـــــــام ســـــــنی ـــــــدت مق ـــــــل بخش ـــــــی عم  ب
 مـــــــا در مطلـــــــق اســـــــت کـــــــز عـــــــدمی
 کمـــــــــرین بنـــــــــده را کنـــــــــد جمشـــــــــید

 د بحکـــــــــم بهشـــــــــتدوزخـــــــــی را کنـــــــــ
ـــــــاد ـــــــين ننه ـــــــدین چن ـــــــنت ب ـــــــک س  لی
 ایـــــن کـــــه دادت نظـــــر کـــــه گـــــل ســـــازی
 قــــــــدرت اینســــــــت تــــــــو نمــــــــی بینــــــــی
ـــــــه باشـــــــد ـــــــه ب ـــــــش ز خان  عقـــــــل و دان
ـــــــدانی چـــــــون ـــــــا ب  عقـــــــل دادت کـــــــه ت
ــــــور ــــــاغ و قص ــــــرا و ب ــــــوع از س ــــــوع ن  ن
 گونـــــه گـــــون جامـــــه هـــــا ز قطـــــن و حریـــــر
ــــــــدوپایان ــــــــنس را ح ــــــــن ج ــــــــت ای  نیس
ـــــود ـــــدرت خ ـــــم و ق ـــــره عل ـــــن قط ـــــا ازی  ت

 سماســـــــت بـــــــی اســـــــتن بچـــــــه قـــــــدرت
ـــــــن زمـــــــين چـــــــون بســـــــاط گســـــــترده  وی
گـــــــــه از خـــــــــدای ودود ـــــــــود آ  گـــــــــر نب
ــــــارون را ــــــم ق ــــــه جس ــــــک لقم  همچــــــو ی
ـــــــد اود کـــــــوه گشـــــــت رســـــــیل  چـــــــون ب
 گردهــــــــی بــــــــا زمــــــــين امانــــــــت جــــــــو

ـــــــردد ـــــــزین گ ـــــــق گ ـــــــیش ح ـــــــت پ  عاقب
ــــــــــه ب  بســــــــــتی بخــــــــــودابرســــــــــی ور ن

 تــــــا نجوشــــــی چگونــــــه گــــــردی پــــــاک
ـــــــور ـــــــود در خ ـــــــور ب ـــــــور خ ـــــــل را ن  لع
 زر شــــــــــــود از ورود او هــــــــــــر حــــــــــــس
ـــــــــد ـــــــــقر بجهی ـــــــــت از س ـــــــــرد بیطاع  م
ــــــــــود ــــــــــرت نش ــــــــــاطن میس ــــــــــنج ب  گ
 پـــــــس بـــــــود اصـــــــل قشـــــــرای جویـــــــا
 لیــــــک هــــــر کــــــش بــــــپرورد نغــــــز اســــــت
 نرســـــــــد او بمغـــــــــز و مانـــــــــد پســـــــــت
ــــــــا شــــــــوی واصــــــــل  قشــــــــر را گــــــــير ت
ــــــید ــــــک رس ــــــه نی ــــــر پخت ــــــت در قش  گش

ــــــــز ــــــــدرش اف ــــــــاق ــــــــر دان  ون شــــــــود ب
 از عقـــــــــــــاب و همـــــــــــــا و از عنقـــــــــــــا
 نشــــــــود مــــــــرغ و بــــــــال و پــــــــر نزنــــــــد
ــــــل ــــــبرد بدوســــــت مه  پوســــــت چــــــون می
ـــــــــر آورد رحمـــــــــت ـــــــــت ب  کـــــــــه ز محن
ـــــــی ـــــــم ززن ـــــــه ک ـــــــرد اگرچ ـــــــدت م  کن
ـــــــدمی ـــــــان ب ـــــــد جه ـــــــاد ص ـــــــد ایج  کن
 ذرۀ خــــــــــــوار را مــــــــــــه و خورشــــــــــــید
 وای کــــــــــودامنش ز دســــــــــت بهشــــــــــت
ــــــاد ــــــل بنی ــــــی ز گ ــــــه ب ــــــود خان ــــــه ش  ک
 خانـــــــــه هـــــــــا را بخشـــــــــت پـــــــــردازی

ــــــــــــیزا ــــــــــــی خروزین ــــــــــــن راه ب  ن دری
ـــــد ـــــه باش ـــــه ب ـــــت و خان ـــــاغ اس ـــــل ب  عق
ــــــــوزون ــــــــا م ــــــــار ه ــــــــرد ک ــــــــدت ک  بای
ــــــــور ــــــــی و طنب ــــــــر عشــــــــرت دف و ن  به
ـــــــير ـــــــان ز خم ـــــــویج و ن ـــــــوردنی از ح  خ
ـــــــــدان ـــــــــاقیش را بفهـــــــــم و عقـــــــــل ب  ب
ــــــدرت چــــــو بحــــــر احــــــد ــــــری ق ــــــی ب  پ
 ایســــــــــــتاده بــــــــــــامر قائــــــــــــل کــــــــــــن
گــــــه و خـــــــویش کــــــرده چـــــــون مـــــــرده  آ
 ز امـــــــر موســـــــی چگونـــــــه بـــــــرد فـــــــرود

 زار ملعـــــــــون راجـــــــــنس او صـــــــــد هـــــــــ
ـــــل ـــــی نی ـــــامر موس ـــــم ب ـــــون ه ـــــت خ  گش
ـــــــو ـــــــه بدهـــــــد ن ـــــــدان ز کهن  بیســـــــت چن



۷۴ 

ـــــــــه  هـــــــــای دگـــــــــر اگـــــــــر کـــــــــاریِّدان
 همچنـــــــــين چـــــــــار عنصـــــــــر آگاهنـــــــــد
 عــــرش کــــان هــــم بــــود دو صــــد چــــو ســــما
ــــــــنیدند ــــــــق نش ــــــــه خل ــــــــان را ک  وان جه

 ب قــــــــدرتخــــــــيره مــــــــانی در آن عجــــــــ
ـــــــــی ـــــــــدم بین ـــــــــویش را ع ـــــــــدرت خ  ق
 چــــــون کنــــــی فهــــــم ایــــــن تــــــو آن بــــــبری
ــــــــــدرت ــــــــــدکی ق ــــــــــت ان ــــــــــر نبودی  گ

ــــــرده ــــــه ک ــــــرک چ ــــــور آنِّت ــــــو در خ  ای ت
 هســـــــتیت داد تـــــــا کـــــــه نیســـــــت شـــــــوی

ـــــتپ ـــــن نیس ـــــویش را ک ـــــو زود خ ـــــت ش  س
 گـــــــــــر تـــــــــــرا هســـــــــــتئی نـــــــــــدادی او
 عقــــــل دادت کــــــه تــــــا شــــــوی مجنــــــون
ــــــوش ــــــوی بیه ــــــا ش ــــــه ت ــــــوش دادت ک  ه

ـــــــــرا  ـــــــــق ت ـــــــــين داد ح ـــــــــدرتهمچن  ق
ـــــــــــدااز ع ـــــــــــی پی ـــــــــــی کن  مـــــــــــل جنت

ـــــــــی ـــــــــا کـــــــــه کـــــــــار کن ـــــــــت داد ت  آلت
ـــــــــاقی را ـــــــــر ب ـــــــــوی عم ـــــــــل ج  در عم
 دائمــــــــاً در عمــــــــل بجــــــــوش و بکــــــــوش
ـــــــــه ســـــــــاختن حـــــــــق داد ـــــــــدرت خان  ق
ـــــــــــو ـــــــــــدرتی مکـــــــــــرم ت ـــــــــــر آن ق  به
ــــــــان ــــــــده ای بجه ــــــــه زن ــــــــد روزی ک  چن
 قــــــبض و تنگــــــی کــــــه داری انــــــدر جــــــان
 هــــــــــين بــــــــــذکر و نمــــــــــاز و آه ســــــــــحر

ـــــــ ـــــــلقس ـــــــو غاف ـــــــان و ت ـــــــن جه  رت ای
 هــــــان میــــــداندام و دانــــــه اســــــت ایــــــن ج

 ای کانــــــــــــــدرون دام بــــــــــــــودِّدانــــــــــــــه
ــــــــــــيندا ــــــــــــه حکــــــــــــم داد یق  رد آن دان

 تـــــــا نیفتـــــــی چـــــــو مـــــــرغ در دامـــــــش
 خوشـــــی ایـــــن جهـــــان چـــــو دانـــــه بـــــود

 ای کانـــــــــــــدرو نباشـــــــــــــد دامِّدانـــــــــــــه
ـــــــــه را بجـــــــــو ز عمـــــــــل ـــــــــان دان  آن چن
ـــــان ـــــی پای ـــــن بیحـــــد اســـــت و ب  شـــــرح ای
 گفـــــــت او چـــــــون شـــــــنید ایـــــــن پیغـــــــام
 مشــــــفقم مــــــن بــــــر آن همــــــه چــــــو پــــــدر

ـــــــلای ـــــــد از ب ـــــــه رهن ـــــــدو ک ـــــــس ع  نف

ــــــــــرداری ــــــــــه ب ــــــــــين دان ــــــــــين ع  از زم
ــــــــد ــــــــه ان ــــــــبیح خــــــــوان اللّ ــــــــه تس  هم
 پــــــیش آن قــــــدرت اســــــت کــــــم زســــــها
 جــــــــز مگــــــــر کاولیــــــــا عیــــــــان دیدنــــــــد
ـــــــــدرت ـــــــــی زرب ق ـــــــــر دم ـــــــــی ه  طلب
 قـــــــدرت حــــــــق چــــــــو دمبــــــــدم بینــــــــی
ـــــبری ـــــان ب ـــــداش ج ـــــن ف ـــــی ت ـــــون کن  چ
ــــــت ــــــان دول  کــــــی شــــــدی حاصــــــلت چن

ــــــــا  ــــــــر آنت ــــــــن عطــــــــا براب  شــــــــدی ای
ــــــــــــت روی ــــــــــــوی پس ــــــــــــدی بس  از بلن

 وی درخــــودی مکــــن ایســــتپــــســــوی حــــق 
ــــــــو بگــــــــو ــــــــدی ت  بهــــــــر او نیســــــــتی ب
 بهـــــــــــر او وز خـــــــــــودی روی بـــــــــــيرون
ـــــوش  هـــــوش را کـــــن فـــــداش و زان مـــــی ن
 کــــــــــه فزایــــــــــد ز شــــــــــوکتت قــــــــــدرت
 قصــــــــــر جاویــــــــــد گــــــــــرددت مــــــــــأوی
ـــــــــی ـــــــــمار کن ـــــــــیش بیش ـــــــــد از آن ع  بع
 در عمــــــــل جــــــــوی خمــــــــر و ســــــــاقی را

 عشــــــق بنــــــوشبــــــی لــــــب و کــــــام جــــــام 
 تــــــــا تــــــــو از خویشــــــــتن نهــــــــی بنیــــــــاد
ـــــو ـــــی بحضـــــرت ه ـــــی رس ـــــل ک ـــــی عم  ب
ــــــــــان ــــــــــویش را ز دام جه ــــــــــل خ  از عم

ــــــــاش  ــــــــت ب ــــــــیش دام اس ــــــــهن گ  ازان آ
 برهــــــــــان خــــــــــویش را زنــــــــــاز ســــــــــقر

ـــــــــن  ـــــــــت روش ـــــــــزد صـــــــــاحبدلهس  بن
ـــــــــه اش نهـــــــــاده دام نهـــــــــان ـــــــــر دان  زی
ـــــــــود ـــــــــان حـــــــــرام ب  خـــــــــوردنش بیگم
ــــــــين ــــــــرص مچ ــــــــه را ز ح ــــــــان دان  آنچن
ــــــــــامش ــــــــــود از ج ــــــــــل نب ــــــــــر قات  زه

 خـــــــوردش ســـــــوی جحـــــــیم رودهرکـــــــه 
 رو از آن دانــــــه خــــــور کــــــه یــــــابی کــــــام
ـــــــغ اجـــــــل ـــــــق تـــــــو زتی  تـــــــا رهـــــــد حل
 قصـــــــۀ شـــــــه صـــــــلاح دیـــــــن را خـــــــوان
 کـــــــه رســـــــیدش ز قـــــــوم جاهـــــــل عـــــــام
 خواســــــــــــــته از خــــــــــــــدا و پیغمــــــــــــــبر
 کارهاشـــــــــان چـــــــــو زر شـــــــــود نیکـــــــــو



۷۵ 

ــــــــــد ــــــــــا گردن ــــــــــه اولی ــــــــــت جمل  عاقب
 برهنــــــد از جهــــــان کــــــه چــــــون دام اســــــت
ــــــــراند ــــــــت بش ــــــــه آل ــــــــی ک ــــــــنج حس  پ
 خوشــــــــــی و لــــــــــذت زمانــــــــــه بــــــــــدان
ـــــوی ـــــرک ه ـــــرد ت ـــــه ک ـــــر ک ـــــر حـــــق ه  به
ــــــدان ــــــن می ــــــج ت ــــــر رن ــــــنج جــــــان زی  گ
 ســــــر صــــــوم و صــــــلوة و حــــــج و زکــــــات
ــــــود ــــــد ب ــــــج خواه ــــــدر رن ــــــو ق ــــــر ت   اج

 

 بـــــــــا خـــــــــدا یـــــــــارو آشـــــــــنا گردنـــــــــد
ـــــــه ـــــــان کـــــــام اســـــــتِّدان ـــــــردۀ چن  اش پ

ــــــــــــــد ــــــــــــــا و آن نظرن ــــــــــــــردۀ آن لق  پ
ـــــــــ ـــــــــانع ز لطـــــــــف ال  رحمنهســـــــــت م

 باشـــــــــدش در بهشـــــــــت بهـــــــــتر جـــــــــا
ــــــد از کــــــان ــــــج کــــــی برن ــــــی رن ــــــره ب  نق
ـــــــات ـــــــن اســـــــت رو فـــــــزای عن  بهـــــــر ای
ــــــی بــــــیش گــــــنج خواهــــــد بــــــود  گــــــر کن

 

  که اشدالبلاء علی الانبیاء ثم علی الاولیاء الاقرب فالاقربدر بیان این حدیث 
ــــــــود ــــــــا را ب ــــــــج انبی ــــــــر رن ــــــــخت ت  س
 مؤمنــــــــــــــان را از آن دگــــــــــــــر کمــــــــــــــتر
ــــــــــا را ــــــــــد بخــــــــــت ذوق دنی ــــــــــرد ب  م

 و راحــــــــــــت جهــــــــــــان را او خوشــــــــــــی
ــــــج رســــــد ــــــان ز رن  راحــــــت آن اســــــت ک
 راحــــت از هــــو خــــوش اســــت نــــی ز هــــوی
ـــــــرد ـــــــرش ب ـــــــک بع ـــــــون مل ـــــــرا چ  آن ت
 صـــــــــورة الفـــــــــرش معـــــــــدن النـــــــــيران
ــــــــــانی ــــــــــل ف ــــــــــرش حائ ــــــــــاطن الف  ق
ــــــــوا المعــــــــراج  اترکــــــــوا الفــــــــرش و اطلب
 ارتقـــــــــــی روح مـــــــــــن رأی المحبـــــــــــوب
 ظلمــــــــــة الــــــــــنفس تجتنــــــــــی نــــــــــورا
ــــــــــرم ــــــــــد ز ک ــــــــــاودان کن ــــــــــرا ج  آن ت

 را کنـــــــد شـــــــيرینبـــــــر تـــــــو آن مـــــــرگ 
ـــــــــــر دســـــــــــت بعلّ ـــــــــــرد ه ـــــــــــينآن ب  ی

 هـــــــر دو راحـــــــت اگـــــــر بهـــــــم ماننـــــــد
 خــــــویش اصــــــلیت رحمــــــت حــــــق اســــــت
ــــــــان ــــــــدت یکس ــــــــب ار نمای ــــــــد و قل  نق

 منــــــی هنــــــدو و تــــــرکگــــــر چــــــه مانــــــد 
 مزنـــــــدجملـــــــه دانـــــــای ایـــــــن ســـــــرّ ور

 کنـــــد آن یـــــک بچـــــه ســـــفید چـــــو مـــــاه
ـــــــل  ـــــــين بیضـــــــه هـــــــای بلب  مـــــــاروهمچن

ـــــــل و شـــــــود زان مـــــــار ـــــــن شـــــــود بلب  زی
ــــــــد ب هــــــــمیتخــــــــم آبــــــــی و ســــــــ  مانن

 کــــــاین دهــــــد ســــــیب و آن دهــــــد آبــــــی
ــــــــوری ــــــــود ن ــــــــين ب ــــــــهوت یق  ذوق و ش

ـــــــــــود ـــــــــــا را ب ـــــــــــدکی کمـــــــــــر اولی  ان
ــــــــدر ــــــــرنج ان ــــــــه ب ــــــــت هم ــــــــدر قرب  ق
 بگزیـــــــــــــد و گذاشـــــــــــــت عقبـــــــــــــی را
ـــــــو ـــــــر و عل ـــــــال و قه ـــــــرده وص ـــــــام ک  ن
 عوضـــــــــش در بهشـــــــــت گـــــــــنج رســـــــــد
 ایــــــــــن بــــــــــود در فنــــــــــا و آن ببقــــــــــا

 فـــــــرش بـــــــردویـــــــن تـــــــرا دیـــــــو وش ب
 قهــــــــــوة العــــــــــرش راحــــــــــة الجــــــــــيران
ــــــــــی  ســــــــــاکن العــــــــــرش جائــــــــــل دان
 نحــــــــــو مــــــــــا لاح عرشــــــــــه الوهــــــــــاج
ـــــــوب ـــــــب المطل ـــــــر طال ـــــــی الس ـــــــو ف  ه
ــــــــــــورا  تلتقــــــــــــی کــــــــــــل لمحــــــــــــة ن
ــــــــت دهــــــــد بعــــــــدم ــــــــرا عاقب ــــــــن ت  وی
ــــين ــــخ و زشــــت چــــون زوب ــــن تل ــــو ای ــــر ت  ب
ـــــــين ـــــــر زم ـــــــد بقع ـــــــفل کش ـــــــن ز اس  وی
 مشـــــــــمر هـــــــــر دو را تـــــــــو خویشـــــــــاوند
 خویشــــــی نفــــــس لعنــــــت حــــــق اســــــت

ـــــــــک ـــــــــیش صـــــــــراف ی ـــــــــد آن پ  نباش
 هــــــر دو بــــــا هــــــم ولى ز خــــــرد و بــــــزرگ
 کـــــــه کنـــــــد هـــــــر منـــــــی دگـــــــر فرزنـــــــد
ــــیاه ــــت و س ــــف و زش ــــک کثی ــــن ی ــــد ای  کن
ـــــــار ـــــــم ولى ای ی ـــــــد به ـــــــه مان ـــــــر چ  گ
 ایــــن بــــود چــــون گــــل آن بــــود چــــون خــــار
 باغبانـــــــــــــان چـــــــــــــو روز میداننـــــــــــــد
ـــــــــه در خـــــــــوابی ـــــــــیکن اگرن ـــــــــرق م  ف

 ارینــــــــــمطلــــــــــب از چنــــــــــين عــــــــــدو 
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 ریوذوق مــــــــــردان حــــــــــق بــــــــــود نــــــــــ
ـــــــــــد ـــــــــــار میمان ـــــــــــه بن ـــــــــــور اگرچ  ن
 کــــــــــاین بســــــــــوزد تــــــــــرا و آن ســــــــــازد
 آن دهـــــــد چشـــــــم و ایـــــــن کنـــــــد کـــــــورت
 ایــــــــن بــــــــرد آخــــــــرت بصــــــــدر نعــــــــیم
ــــــــــاز آ ــــــــــایتی ب ــــــــــن را نه ــــــــــت ای  نیس
ـــــــن ـــــــۀ دی ـــــــم آن یگان ـــــــا خش ـــــــت ب  گف
 عـــــــــوض شـــــــــفقت و نکـــــــــو خـــــــــواهی

ـــــــود ـــــــان خ ـــــــد دستش ـــــــا نرس ـــــــين بم  یق
ــــــــــد از کــــــــــوری ــــــــــردان کنن  قصــــــــــد م
ــــت ــــانی اس ــــن ف ــــن ت ــــر ای ــــان ب ــــم ایش  زخ
 زان رود جســـــــم و زیـــــــن رود دل و جـــــــان

 

 زان پــــــــــــذیرد خــــــــــــراب معمــــــــــــوری
ـــــــــ ـــــــــرو اس ـــــــــه او ره ـــــــــدآن ک  ت میدان

 آنــــــــــت بــــــــــرگيرد اینــــــــــت انــــــــــدازد
ــــــــــن کندسســــــــــت و آن دهــــــــــد زورت  ای
 ویـــــــن کشـــــــد موکشـــــــان بقعـــــــر جحـــــــیم
ـــــــــدیث صـــــــــلاح دیـــــــــن افـــــــــزا  در ح
 کــــــــاین گــــــــروه خبیــــــــث پــــــــر از کــــــــين
 دشـــــــــــــمنی میکننـــــــــــــد و بيراهـــــــــــــی
ـــــــد ـــــــما نرس ـــــــر س ـــــــنگ ب ـــــــين س  از زم
ــــــــوری ــــــــد از ک ــــــــود زنن ــــــــر خ ــــــــغ ب  تی
ــــــت ــــــانی اس ــــــان پنه ــــــردان بج ــــــم م  زخ
ــــــــان ــــــــود ایم ــــــــن ب ــــــــال و زی  زان رود م

 

ر بیان آنکه هر که خدا را دانست از مرگ نترسد چون دید که بعد از مرگ حیاتی باقی دارد خوشتر و لذیذتر از د
  حیات دنیا و در تفسير این آیه لاقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف و لاصلبنکم اجمعين

 زان ســــــــبب در زمــــــــان خــــــــود فرعــــــــون
ــــــق ــــــر عش ــــــد از س ــــــو دی ــــــاحران را چ  س
 گفــــــت بــــــی آنکــــــه مــــــن دهــــــم فرمــــــان
 مـــــــــن شـــــــــما را بتیـــــــــغ پـــــــــاره کـــــــــنم
ـــــــن ـــــــان جـــــــدا کـــــــنم از ت  دســـــــت و پات
ـــــت ـــــهل اس ـــــن س ـــــرگ ت ـــــد م ـــــه گفتن  هم
ـــــــد ـــــــق ب ـــــــه فاس ـــــــرگ آنک ـــــــد از م  ترس
ــــــــــــحنه ــــــــــــلاب ترســــــــــــد از ش  دزد و ق
 آنکــــــــــــه از شــــــــــــحنه میخــــــــــــورد ادرار
 کـــــــــی هراســـــــــد ورا ز جـــــــــان جویـــــــــد
ــــــــیش مــــــــا هســــــــت گــــــــوهر ایمــــــــان  پ
ـــــــد ـــــــد مان ـــــــا نخواه ـــــــر بم ـــــــن در آخ  ت
ـــــــــــود ـــــــــــدر نب ـــــــــــتر آن ق ـــــــــــتر پس  پیش

 بحـــــــق بـــــــود قـــــــایم جـــــــان و ایمـــــــان
 نفــــــس فــــــانی اســــــت هــــــم فنــــــا گــــــردد
ـــــــــود ـــــــــت ب ـــــــــين ز بخ ـــــــــدن یق  زو رهی
ـــــــــلام دو ســـــــــه روزه ـــــــــن ع ـــــــــیش ای  ع
 آب ایـــــــــن کـــــــــوزه را در آن یـــــــــم ریـــــــــز
 تلـــــخ مـــــرد آن کســـــی کـــــه شـــــيرین زیســـــت
 تلخهــــــــا چــــــــون شــــــــود تــــــــرا شــــــــيرین
 تلـــــخ و شـــــيرین بونـــــد چـــــون گـــــل و خـــــار

ـــــــالى عـــــــون ـــــــودش ز حـــــــق تع  کـــــــه نب
 رو بموســــــی نهــــــاده بــــــا صــــــد صــــــدق
 از چـــــــــه رو بـــــــــا وی آوریـــــــــد ایمـــــــــان
 همچــــــــو قصــــــــاب بــــــــر قنــــــــاره کــــــــنم
ــــــــــــــن ــــــــــــــما را م ــــــــــــــنم ش  ذره ذره ک
ـــهل اســـت ـــن س ـــرک ت ـــار ت ـــد ی  حـــق چـــو ش
 طاعـــــــت حـــــــق نکـــــــرد و خـــــــائن شـــــــد
ــــــــد از شــــــــحنه ــــــــر دم از تــــــــرس پرس  ه

 ه منصـــــــب و کـــــــارهســـــــت او را ز شـــــــحن
 تــــــــا کــــــــه بــــــــا وی ز ســــــــر دل گویــــــــد
ـــــان ـــــتر از جســـــم و جـــــان و هـــــر دو جه  به
ــــــاند ــــــرش افش ــــــر س ــــــد ب ــــــاک خواهن  خ
 رنـــــج تـــــن همچــــــو رنـــــج جـــــان نشــــــود
 تـــــــا خـــــــدا هســـــــت باشـــــــد آن دایـــــــم
ـــــــــردد ـــــــــاز لا گ ـــــــــت ب ـــــــــون ز لارس  چ
 هــــــر کــــــه زو جســــــت ســــــوی عــــــرش رود
 بـــــــود از بحـــــــر عشـــــــق یـــــــک کـــــــوزه
ــــــوی تــــــازه چــــــون شــــــه تبریــــــز  تــــــا ش

ــــدان گذشــــت  ــــس کــــه گریســــتهرکــــه خن  ب
ـــــيرین ـــــم ش ـــــوی و ه ـــــرو ش ـــــو خس ـــــم ت  ه
ــــــار ــــــد م ــــــار باش ــــــار و خ ــــــود ی ــــــل ب  گ



۷۷ 

 بـــــــر تـــــــو چونکـــــــه خـــــــار گـــــــل گـــــــردد
 رنجهـــــــا چـــــــون شـــــــود تـــــــرا راحـــــــت

 تــــــی شــــــوی شــــــادانچــــــون رســــــد راح
ـــــوترا ـــــان چ ـــــت در جه ـــــیش اس ـــــوش و ن  ن

 

 جــــــــزو جانــــــــت قــــــــرین کــــــــل گــــــــردد
ــــــــــت ــــــــــاً راح ــــــــــار دائم ــــــــــدت ی  باش
 ور رســـــــــد رنـــــــــج هـــــــــم نگـــــــــردی زان
 هـــــــردو یکســـــــان شـــــــدت نمانـــــــد عنـــــــا

 

  در تفسير این آیه که الا ان اولیاء الله لاخوف علیهم و لاهم یحزنون
ــــــــــود ــــــــــن خــــــــــدا فرم ــــــــــا را از ای  اولی

ـــــــــــا  هم ز هـــــــــــر بـــــــــــلا ایمـــــــــــندر پن
 خنــــک آنکــــس کــــه حــــق ورا یــــار اســــت
 هـــــــر دمــــــــش از خــــــــدا رســــــــد کــــــــامی
 از ورای زمـــــــــــــين و هفـــــــــــــت ســـــــــــــما
 در جهـــــــــانی کـــــــــه آن نـــــــــدارد حـــــــــد
ـــــار بیچـــــون اســـــت  گـــــذر از چـــــون کـــــه ی

 جــــــــاب صــــــــورحهرکــــــــه بگذشــــــــت از 
ـــــــــون گـــــــــردد  نفـــــــــس ســـــــــرکش ورا زب
 هــــــر کــــــه حــــــق را بــــــود بجــــــان جویــــــان
ــــــــق  بلکــــــــه آن جســــــــتجوی عشــــــــق و قل

 ســـــر از ایمـــــانچـــــون کنـــــی فهـــــم ایـــــن 
 جـــــــــز خـــــــــدای علـــــــــیم در دو جهـــــــــان
 هســـــــــت از نامهـــــــــاش یـــــــــک طالـــــــــب

 

ــــــــای وجــــــــود ــــــــان خــــــــوف از فن  نیستش
ــــــــا ســــــــاکن  خــــــــوش وسرمســــــــت در لق
 جــــــان او مســــــت و غــــــرق انــــــوار اســــــت
 برتـــــــــر از دو جهـــــــــان بـــــــــرد گـــــــــامی
 ســـــــــوی جانـــــــــان روانـــــــــه در بیجـــــــــا

ــــــدّ ــــــت ض ــــــدر او نیس ــــــدد ان ــــــد و ع  و ن
ـــــت ـــــد آن دون اس ـــــون بمان ـــــه در چ ـــــر ک  ه

 را کــــــــر و فــــــــرنــــــــوع دیگــــــــر بــــــــود و
 ایـــــــــزدش یـــــــــار و رهنمـــــــــون گـــــــــردد
ــــــــان جویــــــــان  حــــــــق ورا هســــــــت همچن
ــــــق ــــــو ح ــــــر ت ــــــد ز ب ــــــت ش ــــــدرو پس  ان
 پـــــس بـــــدانی کـــــه نیســـــت کـــــس جویـــــان
 نیســـــــــت جوینـــــــــده آشـــــــــکار و نهـــــــــان
 طلـــــــــب جملـــــــــه عکـــــــــس آن غالـــــــــب

 

در بیان آنکه اگر سرمعنی را چنانکه هست ولى خدابیان کند و بنماید آسمان و زمين نماند زیرا که جماداند 
کم برف و یخ را دارند سر ولى که آفتاب قیامت است چون ظاهر گردد جمادات بگدازند و آب شوند و محو ح

ای بخورد و نیست گرداند و محو ِّگردند همچون چراغی که در خانۀ تاریک درآید ظلمت خانه را چون لقمه
  کند

ــــــــان ــــــــن را اگــــــــر کــــــــنم بزب  شــــــــرح ای
ــــــــــدرد ــــــــــم ب ــــــــــين ز ه ــــــــــمان و زم  آس

 حـــــــالهمـــــــه هســـــــتی فنـــــــا شـــــــود در 
 نـــــی زبـــــان مانـــــد و نـــــه قیـــــل و نـــــه قـــــال
 آنچنانکــــــــــــــه چــــــــــــــراغ در خانــــــــــــــه
ـــــــت ـــــــی ظلم ـــــــود همچـــــــو خرمن  کـــــــر ب
 چـــــــــــو ببینـــــــــــد چـــــــــــراغ را تابـــــــــــان
ـــــــــــين دان عصـــــــــــای موســـــــــــی را  همچن
ــــــورد ــــــل بخ ــــــزاران عصــــــا و حب  صــــــد ه
 چــــــون خــــــروس آن عصــــــا بوقــــــت نــــــبرد
 کـــــوه و صــــــحرا اگـــــر شــــــود پـــــر بــــــرف
 همچــــو بــــرف اســــت ایــــن جهــــان جمــــاد

 ر دل و جــــــــانآنچنــــــــان کــــــــو نبشــــــــت د
 ای بخــــــورِّهــــــر دو را جــــــان چــــــو لقمــــــه

ــــــان کــــــز جــــــواب راســــــت ســــــؤال  همچن
ـــــال ـــــه نقـــــش و خی ـــــد و ن ـــــی صـــــور مان  ن
 ظلمـــــــــتش را خـــــــــورد چـــــــــو یکدانـــــــــه
 کـــــــم ز یـــــــک دانـــــــه گـــــــردد آنســـــــاعت
 شــــــود او نیســــــت چــــــون نفــــــس بجهــــــان
 تـــــــــا کنـــــــــی فهـــــــــم ســـــــــر معنـــــــــی را
ــــــرد ــــــم ک ــــــی ک ــــــزود ن ــــــی ف ــــــه ن  آن هم
 همچــــو یکدانــــه هــــر چــــه یافــــت بخــــورد

ـــــــا ـــــــدش حـــــــور فن  بکمـــــــتر حـــــــرف کن
 کــــــه ورا نیســــــت اصــــــل و نــــــی بنیـــــــاد



۷۸ 

ــــــــــی ــــــــــود لاش ــــــــــدا ش ــــــــــاب خ  ز آفت
ــــــــــرانآســــــــــم ــــــــــين شــــــــــود وی  ان و زم

ــــــوند ــــــم ش ــــــو پش ــــــت همچ ــــــا سس  کوهه
ــــــــــد  همــــــــــه از گورهــــــــــا چــــــــــو برخیزن
ــــــــــه گریــــــــــز از او ــــــــــد ک ــــــــــه دانن  زانک
ــــــــه  هیبــــــــت حــــــــق زنــــــــد بــــــــر آن جمل
ـــــــــابش او  چـــــــــون قیامـــــــــت شـــــــــود ز ت
 هـــــــــر جمـــــــــادی کـــــــــه بـــــــــود آب اول
 در ســــــــخن بــــــــیش از ایــــــــن نمیگنجــــــــد
 نیســـــــت ایـــــــن را ولـــــــد نهایـــــــت وحـــــــد
ــــــــدین ــــــــن قصــــــــۀ صــــــــلاح ال ــــــــاد ک  ی

 

 همچــــــو کــــــز تــــــاب حــــــور نمانــــــد فــــــی
 مــــــه و خــــــور گــــــردد آن زمــــــان ریــــــزان
 مردمـــــــان ســـــــوی حـــــــق بـــــــترس رونـــــــد
ــــــــــد ــــــــــد و نگریزن ــــــــــی موکــــــــــل رون  ب
 نیســــــــت ممکــــــــن کننــــــــد ســــــــویش رو
 خشـــــــــگ گردنـــــــــد در زمـــــــــان جملـــــــــه
 بـــــرف هســـــتی شـــــود روانـــــه چـــــو جـــــو
ـــــــــاب حمـــــــــل  هـــــــــم شـــــــــود آب از آفت
 در ســـــــــبو بحـــــــــر دیـــــــــن نمیگنجـــــــــد

ـــــــــــــــدب ـــــــــــــــه درون نم ـــــــــــــــه آن آین  ن
ــــين ــــرخ و زم ــــدیو چ ــــت آن خ ــــه گف ــــه چ  ک

 

باز رجوع کردن بقصۀ شیخ صلاح الدین عظم اللّه ذکره و شنیدن او عداوت منکران را و فرمودن که ایشان 
ابلهند و جاهل، من در خير ایشان میکوشم و در حق ایشان سعادت ابدی میخواهم، بایستی که جان فدا 

  عوض عداوت مینمایندکردن، بشکرانۀ آن خود 
 گفــــــــــت مــــــــــن نیکخــــــــــواه ایشــــــــــانم
ـــــــردارم ـــــــن اســـــــت و ک ـــــــن ســـــــزای م  ای
ــــــــرین ــــــــوم اگــــــــر کــــــــنم نف ــــــــر ق  وای ب
ـــــــد ـــــــر باش ـــــــو س ـــــــیخ همچ ـــــــتين ش  راس
ــــــــد ــــــــا مان ــــــــی کج ــــــــر کس ــــــــده بیس  زن
ـــــن ـــــدا از ت ـــــد ج ـــــه ش ـــــائی ک ـــــت و پ  دس
 جنـــــــــــبش از وی رود شـــــــــــود ســـــــــــاکن
 خلـــــــــق بیـــــــــدین بـــــــــدان جدازســـــــــراند
 زندگیشــــــــــــان دراز خــــــــــــود نکشــــــــــــد

ــــــــود جن ــــــــر ش ــــــــده اگ ــــــــر بری ــــــــانس  ب
 زانکـــــه هـــــر جنبشـــــی کـــــه بیمـــــدد اســـــت
 وقـــــــت جنـــــــبش ورا تـــــــو ســـــــاکن بـــــــين
 اهــــــــــــل دل را حیاتشــــــــــــان باقیســــــــــــت
 مــــرگ ایشــــان چــــو نقــــل از خانــــه اســــت
ـــــت شـــــده اســـــت جـــــای همـــــه  صـــــدر جن
ــــــــا ــــــــان دنی ــــــــه ش ــــــــود خان ــــــــدتی ب  م
ــــــرگ ــــــو م ــــــوی ت ــــــرگ را مگ ــــــين م  اینچن
 خشـــــــــمگين شـــــــــد از آن گـــــــــروه لئـــــــــیم
 هـــــــر دو بـــــــا هـــــــم ز قـــــــوم گردیدنـــــــد

 ن راره ندادنــــــــــــــد دیگــــــــــــــر ایشــــــــــــــا
 مـــــدتی چـــــون بـــــر ایـــــن حـــــدیث گذشـــــت

ـــــــانم ـــــــو خویش ـــــــه چ ـــــــا هم ـــــــان ب  مهرب
ـــــــارم ـــــــون خ ـــــــد چ ـــــــل خلن ـــــــوض گ  ع
 همـــــــه را مـــــــال و ســـــــررود هـــــــم دیـــــــن
ـــــــــــد ـــــــــــر باش ـــــــــــب بش ـــــــــــير او قال  غ
 پــــــــای بــــــــی ســــــــر ره از کجــــــــا دانــــــــد
 گرچــــــــــه جنبــــــــــد ولى نــــــــــدارد فــــــــــن
 عضــــــــو مــــــــرده یقــــــــين بــــــــود ســــــــاکن
ــــــد ــــــک خران  نقششــــــان چــــــون بشــــــر ولی

 بکشـــــــــدملـــــــــک المـــــــــوت جملـــــــــه را 
ــــــــدان ــــــــاکنش می ــــــــال س ــــــــو در آن ح  ت
 زود ســــــاکن شــــــود چــــــو بیصــــــدد اســــــت
ـــــــين ـــــــائن ب ـــــــت ک ـــــــدور گش ـــــــه مق  هرچ
ـــــت ـــــم ساقیس ـــــراب و ه ـــــم ش ـــــان ه  جانش
ــــــه اســــــت  رفــــــتن از جــــــان بســــــوی جانان
 حــــــــق در آن گشــــــــته کدخــــــــدای همــــــــه
ــــــــــی ــــــــــرد در عقب ــــــــــاز ب ــــــــــان ب  مرگش
ــــــــبرگ ــــــــید ب ــــــــوا رس ــــــــو بین ــــــــه گ  بلک
ــــــــیم ــــــــیخ عل ــــــــف ز راز ش ــــــــت واق  گش

 ردیدنــــــــدگصــــــــحبت جملــــــــه را چــــــــو 
ــــــــــــــان راآ ــــــــــــــور بیج ــــــــــــــان ک  ن لئیم

 جملــــه را خشــــک گشــــت روضــــه و کشــــت



۷۹ 

ـــــــده شـــــــد آن ـــــــدو بری ـــــــدد از حـــــــق ب  م
ـــــــــی ـــــــــتند ســـــــــرد از آن گرم ـــــــــه گش  هم
 معرفتشــــــــان نمانــــــــد و بســــــــته شــــــــدند
ـــــب تاریـــــک  روزشـــــان گشـــــت همچـــــو ش
ــــــــــــــد ــــــــــــــا شــــــــــــــیخ را نمیدیدن  روزه
 آخـــــــــــر کــــــــــــار جملـــــــــــه دانســــــــــــتند
 هـــــــر یکـــــــی دســـــــت خـــــــود همیخائیـــــــد
 گفتـــــــه بـــــــا هـــــــم اگـــــــر چنـــــــين مانـــــــد
ــــــه ز دســــــت  پــــــیش از آنکــــــه رویــــــم جمل

 ی ایشــــــــان رویــــــــم توبــــــــه کنــــــــانســــــــو
ــــــــــر در او ــــــــــد ب ــــــــــع آمدن ــــــــــه جم  هم

 

 لاجــــــــــرم بــــــــــر نرســــــــــت در بســــــــــتان
 رویشــــــــان ســــــــخت شــــــــد ز بیشــــــــرمی
ــــــــدند ــــــــته ش ــــــــار و خس  همگــــــــان دلفک
 گـــــــردن جملـــــــه شـــــــد ز غـــــــم باریـــــــک
 همــــــه شــــــب خــــــواب بــــــد همیدیدنــــــد
ـــــــــتند ـــــــــم شس ـــــــــاتم زده به ـــــــــو م  همچ
 از دلــــــــــش غصــــــــــه هــــــــــا همیزائیــــــــــد
 چــــــه شــــــود حــــــال مــــــا خــــــدا دانــــــد

ـــــــا رهـــــــیم  ز شســـــــت چـــــــاره ســـــــازیم ت
ـــــــــران ـــــــــا رود هج ـــــــــوئیم ت  وصـــــــــل ج
ــــــــــرو رو ــــــــــين س ــــــــــر زم ــــــــــد ب  مینهادن

 

در بیان آنکه چون مولانا و شیخ صلاح الدین قدسنا اللهّ بسرهما العزیز از مریدان منکر روی گردانیدند و ایشان 
و  زیان های آن را در خود مشاهده کردند و دیدند که کلی محروم خواهند شدن بردر ایشان بفغان آمدند و توبه

  استغفار پیش آوردند
 گفتــــــــــه از صــــــــــدق مــــــــــا غلامــــــــــانیم
 عاشـــــــــقانیم ســـــــــوی دوســـــــــت رویـــــــــم
 لابـــــه هـــــا کـــــرده زیـــــن نســـــق شـــــب و روز
ـــــــت از حـــــــد ـــــــۀ زارشـــــــان چـــــــو رف  گری
ـــــو جیحـــــون شـــــد  اشـــــک چشمانشـــــان چ
 چونکـــــــه دشـــــــمن بجانشـــــــان نگریســـــــت
 ســـــــنگ چـــــــون مـــــــوم شـــــــد ز آتششـــــــان
 چــــــــــــون شــــــــــــنیدند هــــــــــــر دو زاری را
ــــــــــــد ــــــــــــان دادن ــــــــــــادند و راهش  در گش

ـــــــــه ها ـــــــــد آن دمتوب ـــــــــول ش ـــــــــان قب  ش
ـــــــوش  ـــــــاز خ ـــــــادندب ـــــــال بگش ـــــــر و ب  پ

 بــــــــاز از نــــــــو جهــــــــان جــــــــان دیدنــــــــد
 حکمــــــت از ســــــینه شــــــان بجــــــوش آمــــــد

 بدنــــــــد نــــــــور شــــــــدند تهمــــــــه ظلمــــــــ
 خــــــــــار انکارشــــــــــان شــــــــــده گلشــــــــــن
 همـــــــــه گشـــــــــتند صـــــــــافی و چـــــــــالاک
ــــــــــا ــــــــــمها بین ــــــــــت چش ــــــــــه را گش  هم
ـــــــــدند ـــــــــاه ش ـــــــــول آن دو ش ـــــــــاز مقب  ب
 ســــــر آن رشــــــته را کــــــه گــــــم شــــــده بــــــود
 تندبنــــــــدۀ شــــــــه صــــــــلاح دیــــــــن گشــــــــ

 شـــــــیخ شـــــــد بـــــــاز از همـــــــه خشـــــــنود

ـــــــــق جویـــــــــانیم  شـــــــــاه خـــــــــود را بعش
 آن اوئـــــــــــیم پـــــــــــس برکـــــــــــه رویـــــــــــم
 بـــــــــا دو چشـــــــــم پـــــــــر آب از سرســـــــــوز

ـــــــت از  ـــــــان گذش ـــــــگ و افغانش ـــــــبان  دّع
 جانهاشـــــــان ز هجـــــــر پـــــــر خـــــــون شـــــــد

 ریســــــتکــــــرد رحمــــــت بــــــر آن گــــــروه و گ
 بلکـــــــه بگـــــــداخت شـــــــد چـــــــو آب روان
ــــــــــاری را ــــــــــگ ی ــــــــــد چن  ســــــــــاز کردن
ــــــــــادند ــــــــــای ببســــــــــته بگش ــــــــــل ه  قف
ــــــم ــــــان غ ــــــت از ایش ــــــتند و رف ــــــاد گش  ش
ــــــــــد ــــــــــادران زادن ــــــــــو ز م ــــــــــاز از ن  ب
ـــــــی جســـــــد روان دیدنـــــــد  خـــــــویش را ب
 عــــــوض جهــــــل عقــــــل و هــــــوش آمــــــد
 همــــــــه مــــــــاتم بدنــــــــد ســــــــور شــــــــدند
 شـــــــب تاریکشـــــــان چـــــــو مـــــــه روشـــــــن
ـــــر افـــــلاک ـــــه ب ـــــه جمل ـــــک رفت  چـــــون مل

 م شــــــــدند بــــــــر اســــــــماهمــــــــه عــــــــال
ــــــــــاه شــــــــــدند  بــــــــــاز ایمــــــــــن در آن پن
 یافتنــــــــــد و زیانشــــــــــان شــــــــــد ســــــــــود
ــــــــــاز عشــــــــــق ورا رهــــــــــين گشــــــــــتند  ب
ــــــــــود ــــــــــان بخش ــــــــــو گناهش ــــــــــاز از ن  ب



۸۰ 

ــــــــــو ــــــــــائی ن ــــــــــرم عط ــــــــــان از ک  دادش
 عمـــــــــرده روزشـــــــــان هـــــــــزاران شـــــــــد
 کفرشـــــــــــان را ز لطـــــــــــف کردایمـــــــــــان
ـــــــــد ـــــــــر رهی ـــــــــلای هج ـــــــــان از ب  جانش
 درد از درد دوســــــــــت صــــــــــاف شــــــــــود
ـــــــاخت ـــــــد س ـــــــی ندان ـــــــر کس ـــــــا ه  کیمی
 کیمیــــــــا چیســــــــت ســــــــر فــــــــدا کــــــــردن
 کیمیــــــا دان کــــــه کشــــــتن نفــــــس اســــــت
ـــــــا مـــــــردن اســـــــت چـــــــون مـــــــردی  کیمی

 پـــــــای مـــــــرد خـــــــدامـــــــرده شـــــــو زیـــــــر 
ـــــــــلال ـــــــــای ج ـــــــــت کیمی ـــــــــرش هس  نظ

ــــــوی ب ــــــتیس ــــــواری تاخ ــــــم س ــــــوی ک  س
 هــــــر کــــــه ســــــر باخــــــت او شــــــود ســــــرور
ــــــی ســــــر ســــــزای افســــــار اســــــت  ســــــر ب

 

ـــــــــو ـــــــــائی ن ـــــــــود لق ـــــــــوب خ  از رخ خ
 بلکـــــــه خـــــــود بیشـــــــمار و پایـــــــان شـــــــد
 جـــــــــان جملـــــــــه رســـــــــید در جانـــــــــان
ـــــــل رســـــــید  بـــــــاز هـــــــر عاشـــــــقی بوص
ــــــــس دون زرکــــــــی از گــــــــزاف شــــــــود  م
ـــــــت ـــــــی افراخ ـــــــم کس ـــــــق ک ـــــــم عش  عل

 مــــــــــــــــــــــاً رو بمــــــــــــــــــــــرگ آوردندائ
ـــــت ـــــتی رس ـــــبس هس ـــــتش ز ح ـــــه کش  هرک
ــــــــی دردی  صــــــــاف نوشــــــــی شــــــــراب ب
ــــــــــالا ــــــــــده وروی ب ــــــــــوی زن ــــــــــا ش  ت
ــــــــال ــــــــود از او در ح ــــــــو زر ش ــــــــس ت  م
 در ره عشــــــــق نــــــــادری ســــــــر باخــــــــت
 زنــــــــده باشــــــــد همیشــــــــه بــــــــی پیکــــــــر
ـــــت ـــــدار اس ـــــه و جهان ـــــر ش ـــــی س ـــــر ب  س

 

  وتوادر بیان این حدیث مصطفی صلی اللّه علیه و اللّه و سلم موتوا قبل ان تم
 هرکــــــــــه او پیشــــــــــتر ز مــــــــــرگ بمــــــــــرد
 رمـــــــــز موتـــــــــوا رســـــــــول از آن فرمـــــــــود
ـــــــــد اســـــــــت ـــــــــدگی جاوی ـــــــــردنش زن  م
 هرکــــــــــه او مــــــــــرد پیشــــــــــتر از مــــــــــرگ
 در لقــــــــــا رفــــــــــت و از فنــــــــــا برهیــــــــــد
 زیـــــــن جهـــــــان فنـــــــا چـــــــو کـــــــرد ســـــــفر
ـــــا ـــــا ج ـــــين ج ـــــدش هم ـــــت ش ـــــدر جن  ص
ــــــــــه موعــــــــــود ــــــــــیش او شــــــــــد معاین  پ
ــــال را بحــــق چــــو فروخــــت ــــس و هــــم م  نف
ـــــع چـــــون کـــــه کـــــرد او ســـــ ـــــين بی  وددر چن

ــــــــد باشــــــــد ــــــــق ب ــــــــدیل خل ــــــــرگ تب  م
ــــــودن ــــــوش ب ــــــق و خ ــــــع بخل ــــــی تواض  ن
 آنچنـــــــان خلـــــــق ایـــــــن جهـــــــانی اســـــــت
 خلــــــق نیکــــــو بحـــــــق مؤانســــــت اســـــــت
 روز و شــــــــب در حضــــــــور و در طاعــــــــت
 دایـــــــــم از صـــــــــدق و عشـــــــــق بالیـــــــــدن
ـــــــت ـــــــاهر نیس ـــــــاز ظ ـــــــن نم  غرضـــــــم زی

 

 زنــــــده گشــــــت از خــــــدا و جــــــان را بــــــرد
 خنـــــــک او را کـــــــه امـــــــر حـــــــق بشـــــــنود

ـــــید ا ـــــه ز خورش ـــــود ب ـــــها ب ـــــر س ـــــتگ  س
 گــــر گــــدا بــــود یافــــت صــــد بــــر و بــــرگ
 وز چنــــــــــين دام پــــــــــر عنــــــــــا بجهیــــــــــد
 گشـــــــت ایمـــــــن ز ســـــــوز نـــــــار ســـــــقر

ـــــــــد شـــــــــد ز داد خـــــــــداِّنســـــــــیه  اش نق
 گشــــــت موجــــــود هرچــــــه بــــــد مفقــــــود
 بـــــــرد جنـــــــت عـــــــوض وزان افروخـــــــت
 گشـــــت جـــــانش غنـــــی و خـــــوش آســـــود
ـــــــد ـــــــد باش ـــــــت از اح ـــــــد غفل ـــــــق ب  خل
ـــــــــــــزودن ـــــــــــــف اف  دوســـــــــــــتان را بلط
 بهـــــــر ایـــــــن خلـــــــق و زنـــــــدگانی اســـــــت

 خلــــــق از مجانســــــت اســــــت ایــــــن چنــــــين
 یـــــــافتن صـــــــد ســـــــرور و صـــــــد راحـــــــت
ــــــــــــدن  روز و شــــــــــــب ز اشــــــــــــتیاق نالی
 آن ندانـــــــد کســـــــی کـــــــه طـــــــاهر نیســـــــت

 

در بیان آنکه دین و نماز و طاعت معنئی است بیچون و چگونه و تعلقی است که آدمی را از ازل با خدا بود که 
بالد چون انبیا ِّآن نور میخورد و زان نور میالست بربکم قالوا بلی نماز حقیقی آن بود که از آن نور است و از 

تمیزی است بظاهر نماز علیهم السلام ظاهر شدند آن نماز را بصور مختلفه آوردند هر یکی بصورتی، هر کرا 



۸۱ 

اگر در او جانی باشد قبول کند زیرا که تشنه کوزه را جهت آب طلبد اگر در کوزه آب نباشد بچه . فریفته نشود
انبیاء علیهم السلام آن نماز را در هر صورتی بخلق رسانیدند اولیاء نیز برهمان نسق آن  کارش آید، همچنانکه

نماز حقیقی را در صورت سماع و معارف از نظم و نثر بعالمیان رسانیدند هرکه طعام شناس باشد و طعام قوت 
  ستاو باشد از کاسه ها و ظروف بغلط نیفتد، داند که اگر کاسه دیگر باشد طعام همان ا

ــــــــود ــــــــی را جــــــــدا نمــــــــازی ب  هــــــــر نب
ـــــــــــــــاز روحـــــــــــــــانی ـــــــــــــــازو نم  آن نی
ــــــــــود ــــــــــورتی بنم ــــــــــانی بص ــــــــــر زم  ه
ــــــام ــــــه و ج ــــــی بکاس ــــــدیگ و گه ــــــه ب  گ
ــــــــود ــــــــی نب  کاســــــــه و کــــــــوزه عــــــــين م
ـــــــی ـــــــی ن ـــــــود ولى م ـــــــدل ش  کاســـــــه مب
ــــــان ــــــود بجه ــــــدل ش ــــــورت ب ــــــه ص  گرچ
ــــــــــود دیگــــــــــر  کــــــــــوزه و ســــــــــاغر ار ب
ــــــــدان ــــــــاز ب ــــــــن نم ــــــــود ای ــــــــدم ب  از ق
 بعـــــــــد هـــــــــر دور گشـــــــــت صـــــــــورت آن

ـــــــــو را ـــــــــود در جـــــــــان آن نمـــــــــاز ار ت  ب
 غــــــــير طاعــــــــت تــــــــو را نبایــــــــد هــــــــیچ
 ایــــــن بــــــود خلــــــق نیــــــک تــــــا دانــــــی
 دمبــــــــــــدم از خــــــــــــودی همیکــــــــــــاهی
ـــــــــــد او ـــــــــــو و نمان ـــــــــــانی ت ـــــــــــا نم  ت
 کـــــه مـــــن و مـــــا حجـــــاب ایـــــن راه اســـــت
 مـــــــن و مـــــــا چیســـــــت گـــــــر نمیـــــــدانی

 بهـــــر خداســـــت نـــــه بـــــد و نیکـــــی کـــــه آن
 منــــــــــزل آخــــــــــرین بــــــــــود وحــــــــــدت
ـــــــیخی ـــــــد ش ـــــــا کن ـــــــیش از فن ـــــــه پ  هرک

ـــــان  ـــــه ن ـــــردی ک ـــــو م ـــــووهمچ ـــــير خ  ردس
ــــــــــد ــــــــــام آی ــــــــــير در مش ــــــــــوی آن س  ب
 بخلافــــــش یکــــــی دهــــــان پــــــر مشـــــــگ
ـــــــــار ـــــــــد کـــــــــه ســـــــــير از آن گفت  ور نگوی
 روح چــــــون پــــــاک شــــــد زوصــــــف بشــــــر
 ور نشــــــــــــــد پــــــــــــــاک نیکــــــــــــــی او را
ـــــــت ـــــــد اس ـــــــه ز توحی ـــــــلاج ب ـــــــر ح  کف
 گفــــــت واصــــــل بســــــوی وصــــــل کشــــــد
ـــــــد نیکوســـــــت ـــــــرد خـــــــدا کن  هرچـــــــه م
 کفــــــــــر او را پــــــــــذیر چــــــــــون ایمــــــــــان
ــــــــــوی آزاد ــــــــــا ش ــــــــــیچ ت ــــــــــدر او پ  ان

ـــــ ـــــه زه ـــــیخ ب ـــــتصـــــحبت ش ـــــل اس  ر عم

 جملـــــــه را گرچـــــــه یـــــــک نیـــــــازی بـــــــود
 کــــــه بــــــده اســــــت آن چــــــو روح پنهــــــانی

 را بهــــــــر قــــــــدح پیمــــــــودمــــــــی جــــــــان 
 تـــــــا رســـــــد در دهـــــــان و انـــــــدر کـــــــام
 گرچــــــــه در کاســــــــه هــــــــا و کــــــــوزه رود
ــــــی ــــــی ن ــــــدا ح ــــــز خ ــــــد ج ــــــه ميرن  هم
ــــــــردد آن ــــــــک و نگ ــــــــی ی ــــــــت معن  هس
 مــــــــی صــــــــافی کجــــــــا شــــــــود دیگــــــــر
 گرچـــــــــه بنمـــــــــود آدمـــــــــش بجهـــــــــان
 لیــــــک معنــــــی نگشــــــت نیــــــک بـــــــدان
ـــــــــدان ـــــــــده باشـــــــــی همیشـــــــــه جاوی  زن
ــــــــا تــــــــو را نپایــــــــد هــــــــیچ  عــــــــیش دنی
ــــــود گــــــران جــــــانی ــــــن خــــــود ب  غــــــير ای
گــــــــــاهی ــــــــــا شــــــــــود از خــــــــــدات آ  ت
 بـــــــــــــی حجـــــــــــــاب دوی نمایـــــــــــــد رو
 پــــــــــــردۀ بارگــــــــــــاه اللــــــــــــه اســــــــــــت
ـــــــــانی ـــــــــن گرانج ـــــــــن مک ـــــــــنو از م  بش
 تــــو یقــــين دان کــــه آنهمــــه مــــن و ماســــت
ــــــو کــــــی شــــــود وحــــــدت ــــــيری ت ــــــا نم  ت
ـــــــــــود تلخـــــــــــی ـــــــــــر ب ـــــــــــد او را اث  قن
 هــــــر دمــــــی نــــــام عــــــود و مشــــــک بــــــرد

 میزایـــــــــد گگرچـــــــــه ذو لفـــــــــظ مشـــــــــ
 بــــوی مشــــگ آیــــد ار چــــه گویــــد پشــــگ

 مشــــــگ تتـــــــاربزنــــــد بــــــر تـــــــو بــــــوی 
 بـــــــدو نیـــــــک ورا چـــــــو مشـــــــگ شـــــــمر
 کـــــــل بـــــــدی دان کـــــــه زایـــــــدان ز هـــــــوا
 زانکـــــه بـــــی پـــــرده شـــــاه را دیـــــده اســـــت
 گفــــــت فاصــــــل بســــــوی فصــــــل کشــــــد
 زانکـــــه او مـــــرده اســـــت و فاعـــــل هوســـــت
ـــــــــــان ـــــــــــتر از دو صـــــــــــد درم  درد او به
ــــــش و راد ــــــوی ک ــــــتی از او ش ــــــه زش  گرچ
ــــــل اســــــت ــــــا اونشســــــت در عم  هرکــــــه ب



۸۲ 

 آن عمــــــــل همچــــــــو راز پنهــــــــان اســــــــت
ــــــــت  هرکــــــــه او خــــــــدمت شــــــــهان دریاف
ـــــدان نرســـــید ـــــزی کـــــه کـــــس ب ـــــت چی  یاف
ــــدرت و صــــنع حــــق چــــو خــــور پیداســــت  ق
 همـــــــــه نــــــــــام ورا ز جــــــــــان خواننــــــــــد
ـــــــــان ـــــــــد از ج ـــــــــیح ان ـــــــــه او را مس  هم
 ز کلــــــــوخ و ز ســــــــنگ وزکــــــــه و کــــــــوه

 

ــــــان اســــــت  رهــــــبرت ســــــوی وصــــــل جان
 ز جـــــــان و دل بشـــــــتافت ســـــــوی ایشـــــــان

 دیــــــد شــــــاهی کــــــه هــــــیچ دیــــــده ندیــــــد
ــــــــم از آن دریاســــــــت  علمهــــــــای چــــــــو ن
ـــــــــد ـــــــــان دانن ـــــــــالق جه ـــــــــه اش خ  هم
ـــــــــــــو و از انســـــــــــــان ـــــــــــــری و ز دی  ز پ
ــــــــــروه ــــــــــروه گ ــــــــــا گ ــــــــــه چیزه  از هم

 

حق تعالى را دانستن و شناخت سهلتر است از شناختن اولیاء زیرا که حق تعالى از آفتاب ظاهرتر در بیان آنکه 
یان کردیم که هر شخص را بهنر و صنعتش فهم کنند و بدانند همه عالم صنع حق است چون است چنانکه ب

پنهان باشد بلکه هفتاد و دو ملت مقراند بخدائی او اما شناخت اولیاء مشکل است زیرا که صنعت و هنر ایشان 
  همچو ایشان پنهان است که اولیاء الله تحت قبابی لایعرفهم غيری

 باشـــــــندلیـــــــک ایشـــــــان کـــــــه اهـــــــل دل
 یافتنشــــــــــان بــــــــــود عزیــــــــــز و عظــــــــــیم
 نـــــــی محمـــــــد کـــــــه بـــــــود شـــــــاه زمـــــــن
 از یمــــــــن بــــــــوی جــــــــان شــــــــه قرنــــــــی
 هـــــــــم همیگفـــــــــت او کـــــــــه وا شـــــــــوقا
 پــــــیش اصــــــحاب صــــــفه چــــــون رفتــــــی
 ز آنکـــــــــه ایشـــــــــان بدنـــــــــد محـــــــــرم راز
 رازهـــــــــــــای عجـــــــــــــب از ایشـــــــــــــان او
 مســـــــت گشـــــــتی ز گفتشـــــــان بـــــــی مـــــــی
ـــــود ـــــار وج ـــــه کردگ ـــــن ک ـــــت ای ـــــبر اس  خ
 کاولیـــــــــا زیـــــــــر قبـــــــــه هـــــــــای مننـــــــــد

 کســــــــــی دگرشــــــــــان هــــــــــیچ نشناســــــــــد
ـــــــن زادنـــــــد ـــــــور م  زانکـــــــه جملـــــــه ز ن
ـــــــــد ـــــــــور کـــــــــی بین ـــــــــور را غـــــــــير ن  ن
 جـــــــنس بایـــــــد کـــــــه جـــــــنس را دانـــــــد
 ظـــــــاهر و بــــــــاطن اولیــــــــا جــــــــان انــــــــد
 اولیـــــــــــا را بجهـــــــــــد نتـــــــــــوان دیـــــــــــد
 گــــــــــر نماینــــــــــد روی خــــــــــود ز کــــــــــرم

ـــــــــــان  ـــــــــــی کـــــــــــرا باشـــــــــــددآنچن  ولت
ـــــــــلطان ـــــــــان س ـــــــــوی چن ـــــــــده همزان  ش
ـــــــار ـــــــطفی در غ ـــــــدیق و مص ـــــــو ص  همچ

 یـــــــــارهـــــــــر دو در غـــــــــار رفتـــــــــه از اغ
ـــــــــود او  آن کســـــــــی را کـــــــــه پاســـــــــبان ب
 شـــــــــود ایمـــــــــن ز حادثـــــــــات زمــــــــــان

 در جســــــــم آب و گــــــــل باشــــــــندگرچــــــــه 
 ضــــــر را بعشــــــق جســــــت کلــــــیمخنــــــی 

 بــــــوی حــــــق میکشــــــید خــــــوش زیمــــــن
ـــــــی ـــــــت ارن ـــــــدلش چـــــــون رســـــــید گف  ب
ـــــــا ـــــــرا و لق ـــــــان م ـــــــوان رس ـــــــوی اخ  س
 ســـــــــــــر دل را بگوششـــــــــــــان گفتـــــــــــــی
ــــــــــاز ــــــــــه ب ــــــــــدۀ هم ــــــــــود دی  از ازل ب
 بشــــــــــنیدی و خــــــــــوش شــــــــــدی زان او
ــــــــی ــــــــی ف ــــــــان ب ــــــــابی شــــــــدی عی  آفت

ــــــــــــــد ــــــــــــــود بمحم ــــــــــــــود میفرم  ز ج
 انــــــدِّمانــــــده پنهــــــان ز چشــــــم مــــــرد و زن

ـــــــــــد بپیچـــــــــــاپیچ  غـــــــــــير مـــــــــــن گرفت
ـــــــد ـــــــت افتادن ـــــــا بغرب ـــــــه اینج ـــــــر چ  گ
ـــــــــد ـــــــــو حـــــــــور کـــــــــی بین ـــــــــدۀ دی  دی
 غــــــــير کاتــــــــب نوشــــــــته کــــــــی خوانــــــــد

ــــــو جــــــان آن گــــــروه پنهــــــان  انــــــدِّزان چ
ـــــــد ـــــــد خـــــــویش بدی  مگـــــــر ایشـــــــان کنن
ــــــــــــیم ارم ــــــــــــان جح ــــــــــــود از نطفش  ش
 کــــــــه بشــــــــه شســــــــته در ســــــــرا باشــــــــد

 ه در یـــــک خـــــوانهـــــر دو همکاســـــه گشـــــت
ـــــــــه در گـــــــــوش همـــــــــدگر اســـــــــرار  گفت
ـــــــــان ســـــــــتار  کـــــــــرده ز اغیارشـــــــــان نه
 نکشـــــــــد هیچگونـــــــــه رنـــــــــج بـــــــــد او
ـــــدان ـــــوف ب ـــــه خ ـــــدش ن ـــــر مان ـــــی خط  ن



۸۳ 

 بلکـــــه هـــــم امـــــن و خـــــوف پـــــیش کســـــان
 زآنکـــــــــه آن بنـــــــــده خـــــــــوی شـــــــــه دارد
ـــــــده ـــــــد زن ـــــــرده گـــــــه کن ـــــــد م  گـــــــه کن
 هــــــر کـــــــرا خوانــــــد بـــــــرد فــــــوق ســـــــما
ـــــــوب ـــــــدای من ـــــــود خ ـــــــش ب ـــــــایبی ک  ن
ــــــــژی او صــــــــواب باشــــــــد و راســــــــت  ک
ـــــــــده ـــــــــد زن ـــــــــد کن ـــــــــرا او کش ـــــــــر ک  ه

ـــــــــم او  ـــــــــقر از حک ـــــــــرددجس ـــــــــان گ  ن
ـــــــــــــــد درویشـــــــــــــــانگـــــــــــــــنج پن  هانین
ــــــــد لقــــــــای خویشــــــــان راوخــــــــویش ج  ی

 ای بـــــــــرادر غـــــــــلام مـــــــــردان بـــــــــاش
 بندگیشـــــــــان خلاصـــــــــۀ عمـــــــــل اســـــــــت
 بامیــــــــــــــدی همیکنـــــــــــــــد شـــــــــــــــادی
 بــــــــــــــی یقنیــــــــــــــی همــــــــــــــيرود در راه
 نظـــــــــر مـــــــــرد حـــــــــق بـــــــــر او نفتـــــــــاد
 نظــــــــر مــــــــرد حــــــــق یقــــــــين بخشــــــــد
 بزنـــــــــد نـــــــــور راســـــــــتی بـــــــــر تـــــــــو
 عکــــــس نــــــورش پــــــذیر و ســــــاکن بــــــاش
ـــــــن  گـــــــنج جـــــــان را مجـــــــوی از هـــــــر ت

ـــــــــــ ـــــــــــیکـــــــــــه ورا هـــــــــــم بن  ور او بین
 چـــــــون نـــــــداری تـــــــو نـــــــور در دیـــــــده
ـــــــاز ـــــــوش انب ـــــــدی به ـــــــو گرب ـــــــوش ت  گ
ـــــــــل راز ـــــــــیخ کام ـــــــــذیری ز ش ـــــــــی پ  ک
ــــــــن ــــــــگ در ره دی ــــــــائی و لن ــــــــت پ  سس
ـــــا ـــــداری پ ـــــون ن ـــــت چ ـــــای اس  صـــــدق پ
 دادن جـــــــان در ایـــــــن ره اســـــــت ســـــــخا
ـــــــد ـــــــر بازان ـــــــد و س ـــــــه رن  عاشـــــــقانی ک
ــــــد  عاشــــــقان چــــــون ز عشــــــق حــــــق ميرن
ــــــــد ــــــــدگی دیدن ــــــــرگ زن ــــــــه در م  چونک

ـــــــــه ا  ز هســـــــــتینیســـــــــت کشـــــــــتند جمل
 خـــــود بلنـــــدی درون ایـــــن پســـــتی اســـــت
 بــــــــــاژگون نعــــــــــل را ببــــــــــين دریــــــــــاب
ـــواب اســـت ـــان خ ـــن جه ـــک ای ـــد و نی ـــه ب  ک
ــــرد ــــد م ــــه بین ــــر چ ــــواب ه ــــه در خ ــــی ک  ن
ـــــــــــير ـــــــــــد آن تعب ـــــــــــبر چـــــــــــو گوی  بمع
ـــــــــدی غمگـــــــــين ـــــــــد او را اگـــــــــر ب  گوی

 از بـــــــــــــر او رونـــــــــــــد در دو جهـــــــــــــان
 همچـــــــو حـــــــق گـــــــه بـــــــرد گهـــــــی آرد
ـــــــده  گـــــــه کنـــــــد شـــــــاه و گـــــــه کنـــــــد بن
 هرکــــــــرا رانــــــــد مانــــــــد تحــــــــت ثــــــــری
 هرچــــــه آیــــــد از او بــــــود همــــــه خــــــوب

 و آراســــــتزانکــــــه کــــــژ را چــــــو راســــــت ا
ــــــــــده ــــــــــامر او ژن ــــــــــس ب ــــــــــود اطل  ش
 ز امــــــــــر او خــــــــــار گلســــــــــتان گــــــــــردد
 خنـــــــک آن کـــــــو نشســـــــت بـــــــا ایشـــــــان
 هــــــــر کســــــــی کــــــــی بیایــــــــد ایشــــــــان را
ـــــاش  گـــــرد ایشـــــان چـــــو چـــــرخ گـــــردان ب
ـــــل اســـــت ـــــد در ام ـــــه روشـــــان بدی ـــــر ک  ه
 کــــــــــه بپــــــــــذیرد خــــــــــراش آبــــــــــادی
 حــــــــال او گــــــــاه نیــــــــک و گــــــــاه تبــــــــاه

ـــــــان  ـــــــم ج ـــــــورش دو چش ـــــــادندل ک  گش
 شـــــدنفـــــس را فهـــــم و عقـــــل و دیـــــن بخ

ــــــــــو ــــــــــو زان ب ــــــــــام ت ــــــــــد در مش  برس
 همچـــــــو تیشـــــــه ز هـــــــر شـــــــجر مـــــــتراش
ـــــــن ـــــــی ت ـــــــرد او م ـــــــير و گ ـــــــنش گ  دام
 نچشـــــــــی ذوق دیـــــــــن چـــــــــو بیـــــــــدینی
ــــــــده ــــــــرا دی ــــــــور او ت ــــــــود ن ــــــــی ش  ک
 چشـــــــم بســـــــته شـــــــدی ز گوشـــــــت بـــــــاز
 چونکـــــــــه هســـــــــتی زابلهـــــــــی طنـــــــــاز
 مـــــــرد چـــــــون نیســـــــتی چـــــــو زن بنشـــــــين
ـــــــــی تـــــــــوانی بریـــــــــدن ایـــــــــن ره را  ک
ـــــــن و گرنـــــــه ژاژ مخـــــــا ـــــــان فـــــــدا ک  ج

 کار شــــــــهباز انــــــــدهمــــــــه انــــــــدر شــــــــ
ــــــد ــــــان گيرن ــــــک ج ــــــد و مل ــــــده گردن  زن
ــــــــــد ــــــــــرگ گردیدن ــــــــــرد م ــــــــــا گ  دائم
ــــــــــــــتی ــــــــــــــتی و مس ــــــــــــــد پس  بگزیدن
ــــه در هســــتی اســــت  نیســــت گــــردد کســــی ک
 زود بیـــــــدار شـــــــو چـــــــه ای در خـــــــواب
 چــــــون ســــــرابی کــــــه در نظــــــر آب اســــــت
ـــــــاخوش و ز خـــــــار و ز ورد  از خـــــــوش و ن
ـــــــــر ـــــــــوی تقری ـــــــــد ب  عکـــــــــس آن میکن
ــــــن ــــــين دان ای  شــــــاد خــــــواهی شــــــدن یق



۸۴ 

ـــــــــــردی ـــــــــــدرون همیم ـــــــــــواب ان  ور بخ
ــــــم ــــــت ه ــــــواب غفل ــــــت خ ــــــين اس  اینچن
ـــــــــدار  چونکـــــــــه روز اجـــــــــل شـــــــــوی بی

ـــــویتر  ـــــت ق  اســـــت از خـــــوابخـــــواب غفل
ـــــــدار ـــــــی بی ـــــــگ آدم ـــــــک بان ـــــــن بی  زی
ـــــــــــــزد ـــــــــــــی نمیخی ـــــــــــــک ز آدم  هیچی
 انبیــــــــــا را گلــــــــــو گرفــــــــــت از بانــــــــــگ
ــــــــــر ــــــــــرد اث ــــــــــافلان نک ــــــــــیچ در غ  ه
ــــــگ چــــــون سیلشــــــان نمــــــود ســــــراب  بان
 اولیـــــــا هـــــــم ببانـــــــگ و افغـــــــان انـــــــد
ـــــــــدار ـــــــــود بی ـــــــــان نمیش ـــــــــس از ایش  ک
 تــــا چــــه خــــواب اســــت یــــارب ایــــن پنــــدار
ــــروش ــــگ و خ ــــا و بان ــــره ه ــــه نع ــــن هم  ای

ــــــــــد و یکــــــــــدمعمرشــــــــــان آخــــــــــر آ  م
 زان دمـــــــی کـــــــه دهـــــــد بمـــــــرده حیـــــــات

 

ـــــــــــــردیدان کـــــــــــــه عمـــــــــــــ  ر دراز را ب
ـــــــت شـــــــادیت شـــــــود همـــــــه غـــــــم  عاقب
 تـــــو از ایـــــن خـــــواب عکـــــس بینـــــی کـــــار
ـــــرۀ آب ـــــو قط ـــــن چ ـــــت ای ـــــو بحراس  آن چ
ــــــــگ هــــــــزار ــــــــک از آن ببان  میشــــــــود لی
 کـــــــــز خـــــــــودی در خـــــــــدای آویـــــــــزد
 تــــا کــــه شــــد ســــنگ در شــــگفت از بانــــگ

ــــــــت ــــــــان نگش ــــــــان بانگش  خــــــــبر وز چن
ــــــواب ــــــۀ خ ــــــه غرق ــــــد جمل ــــــه بودن  زانک
 خفتگــــــــــــان را بحــــــــــــق همیخواننــــــــــــد

 یــــــن خــــــواب صــــــعب بــــــی زنهــــــارآه از ا
 کــــــــه کســــــــی زیــــــــن نمیشــــــــود بیــــــــدار
ــــــــوش ــــــــک گ ــــــــت در ی ــــــــه نرف  هیچگون

ـــــــــدر ایشـــــــــ  ن اثـــــــــر نکـــــــــرد آن دماان
 جـــــــان ایشـــــــان نیافـــــــت هـــــــیچ نجـــــــات

 

  مناجات
ـــــــــو ـــــــــان ش ـــــــــتگير خلق ـــــــــدا دس  ای خ
ــــــــــــداردریغ  رحمــــــــــــت خــــــــــــویش را م
ـــــــــــو آفریدســـــــــــتی ـــــــــــی ت ـــــــــــه ران  هم
 نـــــی کـــــه صـــــنع توانـــــد هـــــر زن و مــــــرد
 همــــــه را غــــــرق کــــــن برحمــــــت خــــــویش

ـــــــــدریغ اســـــــــ ـــــــــتبی ـــــــــش عام  ت بخش
ـــــــــک از آن حـــــــــال نیســـــــــتند آگـــــــــاه  لی
ـــــــــان ـــــــــکار و نه ـــــــــو آش ـــــــــه غيرت  چونک
 غــــــير ایــــــن ملــــــک صــــــد هــــــزار جهــــــان
ــــیش او چــــو مــــوئی نیســــت  کــــاین جهــــان پ
 زان نهــــــــــادی تــــــــــو نــــــــــام در قــــــــــرآن
 مالــــــــک یــــــــوم دیــــــــن کــــــــه روز جــــــــزا
 تـــــــــا کـــــــــه داننـــــــــد در جهـــــــــان بقـــــــــا
ـــــــــد ـــــــــا کســـــــــی گوی ـــــــــرده ت ـــــــــود پ  نب
ـــــــدم ـــــــوند ع ـــــــن ش ـــــــباب ت ـــــــرده و اس  پ

ــــــــا ــــــــابی در آن جه ــــــــی حج ــــــــانب  ن عی
 همگـــــــــــــان همچـــــــــــــو روز دریابنـــــــــــــد
 حکمـــــــت دیگـــــــر آنکـــــــه ایـــــــن دنیـــــــا
ــــــــــــــــا را  ننهــــــــــــــــادی محــــــــــــــــل دنی

 یــــــک دم از لطــــــف ســــــوی ایشــــــان شــــــو
 مکـــــــن در میـــــــغ خـــــــود را نهـــــــان مـــــــاه

 جملــــــــه را نــــــــه از عــــــــدم خریدســــــــتی
ـــــــم و درد ـــــــن غ ـــــــه را از ای ـــــــان جمل  بره
ـــــــویش ـــــــت خ ـــــــان ز زحم ـــــــه را واره  هم
 خــــــاص و عــــــام انــــــد غــــــرق انعامــــــت

 جملــــــــــه را گشــــــــــا ای شــــــــــاه دیــــــــــدۀ
ـــــــــــان ـــــــــــار در دو جه ـــــــــــت پروردگ  نیس
 هســـــــــت شـــــــــاهیت را بعـــــــــالم جـــــــــان
ــــــت ــــــبوئی نیس ــــــن س ــــــر ای ــــــیش آن بح  پ
 خــــــــویش را ای پنــــــــاه هــــــــر دو جهــــــــان
 بـــــــر همـــــــه حکـــــــم تـــــــو شـــــــود پیـــــــدا
 غـــــــــير تـــــــــو نیســـــــــت حـــــــــاکم و والا
 ایــــــــن از آنســــــــت و ســــــــوی او پویــــــــد
 تـــــو بمـــــانی نـــــه بـــــیش مانـــــد و نـــــه کـــــم
ــــــان ــــــان و مه ــــــر که ــــــی حکــــــم ب ــــــو کن  ت

ـــــاد ـــــه گش ـــــد ک ـــــم پابن ـــــت و ه ـــــو اس  از ت
 هســـــــــت دون پـــــــــیش عـــــــــالم عقبـــــــــی
ــــــــــــــی را ــــــــــــــهی عقب ــــــــــــــدی ش  بگزی



۸۵ 

ــــــــير ــــــــود حق ــــــــاهیت نم ــــــــر ش ــــــــه ب  ک
 گــــــــر بســــــــلطان کســــــــی شــــــــه گلخــــــــن
 لیـــــــک تعظـــــــیم شـــــــاه را نـــــــه رواســـــــت
ـــــــما ـــــــو ارض و س ـــــــت از ت ـــــــه پراس  ای ک
 ای علیمــــــــی کــــــــه علــــــــم تــــــــو شــــــــامل
ـــــــرا ـــــــدیری کـــــــه نیســـــــت عجـــــــز ت  ای ق
 ای منـــــــــور ز تـــــــــو جنـــــــــان و جنـــــــــان

 نـــــــــــــان درون نعـــــــــــــیمای ز تـــــــــــــو مؤم
ـــــــائی ـــــــو بخش ـــــــافران چ ـــــــر ک ـــــــه ب  ای ک
 آن خطاهـــــــــا همـــــــــه صـــــــــواب شـــــــــوند
ـــــــل  ای رحیمـــــــی کـــــــه بـــــــر عزیـــــــز و ذلی
ـــــــا ـــــــی در م ـــــــر کن ـــــــت نظ ـــــــون برحم  چ
ــــــات ــــــم چــــــون دری ــــــه حل ــــــی ک  ای حلیم
ـــــــــد ـــــــــان ان ـــــــــر ام ـــــــــا خ ـــــــــل اولی  مث
ــــــــی خــــــــوفی ــــــــه ب  همــــــــه ایمــــــــن روان
 جرمهـــــــــــــا میکننـــــــــــــد روز و شـــــــــــــبان

ــــــــــــــا و  ــــــــــــــز از انبی  اصــــــــــــــانتخبج
ــــــوی ــــــس و ه ــــــرق نف ــــــه غ ــــــان جمل  باقی
ــــــــــدی ــــــــــو بینهایــــــــــت ار بن ــــــــــم ت  حل

ـــــــــی کـــــــــه از  ـــــــــای کریم ـــــــــتکم  ين کرم
ــــــت روان ــــــت تس ــــــه حکم ــــــی ک  ای حکیم
 حکمـــــــــت بینهایـــــــــت اســـــــــت عظـــــــــیم
 حــــــد مــــــا نیســــــت یــــــا رب ایــــــن انعــــــام
ـــــــــس لئـــــــــیم ـــــــــت نف ـــــــــتگيرا ز دس  دس
ـــــــــد ـــــــــی نره ـــــــــت او کس ـــــــــه از دس  ورن
 اینچنــــــــــين بنــــــــــد ســــــــــخت را از مــــــــــا
ـــــــاح ـــــــو مفت ـــــــل را چـــــــو ت ـــــــين قف  اینچن
ــــــلا ــــــم ه ــــــو روی ــــــوی ت ــــــود س ــــــا ز خ  م

 هـــــم ز لطـــــف بخشـــــش تســـــتایـــــن دعـــــا 
ـــــــون ـــــــدرون روده و خ ـــــــم ان ـــــــل و فه  عق

ـــــــــه  ـــــــــور از دو پی ـــــــــر ن ـــــــــبح  اره روانپ
 ای گوشـــــــــت را زبـــــــــان کـــــــــردیِّپـــــــــاره

ـــــــــا جـــــــــان ـــــــــها ت  از دو ســـــــــوراخ گوش
ــــــودات ــــــه موج ــــــل جمل ــــــود اص ــــــان ب  ک
 ای کــــــــــه از یــــــــــک منــــــــــی گندیــــــــــده

ـــــــــی و وی  ه و شـــــــــيرینســـــــــهمچـــــــــو لیل

ــــــــوقير ــــــــا ت ــــــــزرگ ب ــــــــان ب ــــــــن جه  ای
 گویـــــدش گرچـــــه راســـــت اســـــت ســـــخن
ـــن چنـــين خوانـــدنش بداســـت و خطاســـت  ای
ـــــــــه روی نمـــــــــا  بـــــــــی حجـــــــــابی بحجل
 گشـــــته بـــــر عـــــالم اســـــت و بـــــر عامـــــل
ــــــرا ــــــال در دو س ــــــل مح ــــــد ح ــــــو ش  از ت
ـــــــــان ـــــــــين و زم ـــــــــو زم ـــــــــزین ز ت  وی م

ـــــــــافرا ـــــــــو ک ـــــــــیم جحـــــــــیموی ز ت  ن مق
ـــــــــــــارائی  ـــــــــــــدین بی ـــــــــــــان را ب  جانش

ـــــــوند ـــــــواب ش ـــــــه ث ـــــــا هم ـــــــه ه  وان گن
ـــــــــل  شـــــــــده ای از عطـــــــــا وجـــــــــود دلی
 در دی مــــــــــا بــــــــــدل شــــــــــود بصــــــــــفا
 کـــــــرده لطفـــــــی کـــــــزان همـــــــه اعـــــــدات

ــــــکفته خنــــــدان ــــــتان ش ــــــون گلس ــــــدِّچ  ان
 همــــــــــه گــــــــــرد فضــــــــــول در طــــــــــوفی
 بـــــــی خطـــــــر ميرونـــــــد ســـــــوی زیـــــــان
ــــــــــت ــــــــــد فرمان  کــــــــــه ز جــــــــــان میبرن

 انــــــــد از حلیمــــــــی تــــــــو شــــــــهاِّمانــــــــده
ــــــیچ  ــــــدیه ــــــس نش ــــــویش ک ــــــرور خ  مغ

 بـــــس چـــــو حــــــاتم پدیـــــد شـــــد زیمــــــت
ــــــــدان ــــــــر اب ــــــــا و ب ــــــــه روحه ــــــــر هم  ب
ــــــــــیم ــــــــــا تعل ــــــــــدکی کــــــــــرده ای بم  ان
 لیـــــک الطـــــاف تســـــت بـــــر همـــــه عـــــام
 تــــــــو رهــــــــانی مگــــــــر ز جــــــــود قــــــــدیم
ـــــــد ـــــــویش از او نجه ـــــــازوی خ ـــــــس بب  ک
 کـــــــی گشـــــــاید بجـــــــز تـــــــو ای مـــــــولا
 نیســــــــت انــــــــدر دو عــــــــالم ای فتــــــــاح
 زانکـــــــه تـــــــو اقربـــــــی ز مـــــــا بـــــــر مـــــــا

ـــــــن  ـــــــه در گلخ ـــــــتور ن ـــــــه گلهارس  از چ
ــــــــــــون ــــــــــــت ای بیچ ــــــــــــای تس  از کرمه
 گشـــــــــته و مـــــــــوج آن گرفتـــــــــه جهـــــــــان
ــــــــــردی ــــــــــت از او روان ک ــــــــــیل حکم  س
 کــــــــــرده ای شــــــــــاهراه بــــــــــی پایــــــــــان
ــــــــــــا ــــــــــــرده حی ــــــــــــذیرد روان م  تزو پ

ـــــــــــــندیده ـــــــــــــاختی پس ـــــــــــــاهدی س  ش
 بیعــــــدد خــــــوب چــــــون شــــــکر شــــــيرین



۸۶ 

 باقــــــد ســــــرو و بــــــا جبــــــين چــــــو مــــــاه
 بـــــــــا لـــــــــب لعـــــــــل و لؤلـــــــــؤ دنـــــــــدان

ــــــا دو گیســــــ  وی مشــــــگ چــــــون زنجــــــيرب
 بـــــــــا تـــــــــن نـــــــــازک و میـــــــــان نـــــــــزار
ـــــون ـــــون مجن ـــــزار چ ـــــد ه ـــــی ص ـــــر یک  ه
 خـــــــان و مـــــــان بـــــــاد داده بیســـــــر و پـــــــا
 ببریـــــــــــــده ز خـــــــــــــویش و از پیونـــــــــــــد
ــــــــــان ســــــــــر ــــــــــوای ایش ــــــــــه در ه  باخت
ـــــــاد ـــــــگ بب ـــــــام و نن ـــــــا و ن ـــــــن ود نی  دی
ــــــــــده ازدل و جــــــــــان  عشقشــــــــــان را خری
ــــــــــــان ــــــــــــره ای عم ــــــــــــوده ز قط  ای نم
ـــــين جســـــم پـــــر ز خلـــــط و ز خـــــون  در چن

 د وگرنــــــــــــــه دل گــــــــــــــل رامینمایــــــــــــــ
 ای حســــــن از آب و گــــــل چــــــو نمــــــودِّذره

ــــــــــد  خــــــــــور بیحــــــــــد حســــــــــنت ار تاب
ــــــين اســــــت آب ــــــيره چــــــون چن  در گــــــل ت
ـــــــی الاخطـــــــار ـــــــث العبیـــــــد ف ـــــــا مغی  ی
ــــــــــان ــــــــــل جن ــــــــــار للخلی ــــــــــل الن  جاع
 خطــــــــــرة منــــــــــک روضــــــــــة العرفــــــــــان
ــــــــیم ــــــــت مق ــــــــد ان ــــــــن العبی ــــــــد ظ  عن
 بعضــــــــــهم ســــــــــاکنون فــــــــــی طــــــــــرب
ــــــــــلب ــــــــــن س ــــــــــالبون م ــــــــــهم س  بعض
 بعضـــــــــهم هـــــــــالکون فـــــــــی الاحـــــــــزان

ــــــــــاح الحــــــــــویحــــــــــ ــــــــــه ارتی  ترکم فی
 واه فیـــــــــــــه یمـــــــــــــوت طـــــــــــــير الارض
 بعــــــــــد هــــــــــذا علــــــــــیکم التفتــــــــــیش
 ای خـــــــوش آن دم کـــــــه آب را بـــــــی گـــــــل
ـــــــاهی شـــــــوید در جـــــــولان ـــــــا چـــــــو م  ت
ــــــــــج وجــــــــــود ــــــــــلا و رن ــــــــــد از ب  برهی
ــــــید ــــــا نوش ــــــاده ه ــــــام ب ــــــب و ک ــــــی ل  ب
 عشـــــــــرت جـــــــــاودان ز ســـــــــر گيریـــــــــد
 ایــــــــن دو ســــــــه روزه عــــــــیش بگذاریــــــــد
ـــــــن ره را ـــــــد ای ـــــــا مـــــــا روی ـــــــا کـــــــه ب  ت

ـــــــــدهمگـــــــــان در ج ـــــــــان جـــــــــان تازی  ه
ـــــــا ـــــــۀ جانه ـــــــت خان ـــــــان نیس ـــــــن جه  ای
 تــــــن مــــــا راســــــت ایــــــن جهــــــان مــــــأوی

ـــــــــیاه ـــــــــم س ـــــــــوان و چش ـــــــــا رخ ارغ  ب
 بــــــــا مــــــــژۀ تــــــــير و ابــــــــروان کمــــــــان
ـــــو حریـــــر  بـــــا زنخـــــدان ســـــیب و بـــــر چ

ـــــــــ ـــــــــبر و قـــــــــرارع  المی را بـــــــــبرده ص
ـــــــون  کـــــــرده بـــــــر خـــــــویش والـــــــه و مفت
 گــــــــاه بگرفتــــــــه کــــــــوه و گــــــــه صــــــــحرا
ـــــــــــــد ـــــــــــــزار از زن و فرزن ـــــــــــــته بی  گش
 شــــــــده فــــــــارغ ز ملــــــــک و زیــــــــور و زر
 داده و گفتــــــــــه هرچــــــــــه بــــــــــادا بــــــــــاد
 دردشـــــــــان را گزیـــــــــده بـــــــــر درمـــــــــان

ــــــــــــين ذره ای  ــــــــــــوز کم ــــــــــــانخ  ور تاب
ـــــــوزون ـــــــان م ـــــــت ک ـــــــن تس ـــــــو حس  پرت
ـــــد چـــــه نســـــبت اســـــت شـــــها  چـــــون ربای

ـــــــــــــوددل  ـــــــــــــان برب  و جـــــــــــــان جهانی
ــــــــــو کــــــــــه برتابــــــــــد ــــــــــاب آن را بگ  ت
ـــــاب ـــــه وه ـــــل ای ش ـــــی گ ـــــود ب ـــــون ب  چ
ــــــار ــــــی الابح ــــــدی و ف ــــــبراری م ــــــی ال  ف
ــــــــر او گــــــــل و ریحــــــــان  کــــــــرده ای آن ب
 تلــــــــک فــــــــی الغــــــــير منبــــــــع النــــــــيران
 یــــــک ز ظــــــن در امــــــان و یــــــک در بــــــیم
ــــــــــرب ــــــــــی ک ــــــــــون ف  بعضــــــــــهم ذاهب
 دائمـــــــــــاً غـــــــــــانمون مـــــــــــن طلـــــــــــب
ـــــــــان ـــــــــی الطوف ـــــــــارقون ف ـــــــــرمداً غ  س

 یـــــــات نعـــــــم القـــــــوتفیـــــــه مـــــــاء الح
ــــــــ  ت مــــــــا علــــــــی الفــــــــرضانمــــــــا اذیّ

 اطلبــــــــوا العــــــــیش واترکــــــــوا التشــــــــویش
ـــــــــردد دل ـــــــــاد گ ـــــــــید و ش ـــــــــاش نوش  ف
 انــــــــــدر آن بحــــــــــر بیحــــــــــد و پایــــــــــان
 بـــــــــاز گردیـــــــــد آن طـــــــــرف موجـــــــــود
ــــــــید ــــــــيره درون خــــــــم جوش ــــــــو ش  همچ
ــــــــــد ــــــــــبر گيری ــــــــــابی ورا ب ــــــــــی حج  ب
 بـــــــاز بـــــــا اصـــــــل خـــــــویش رو آریـــــــد
ـــــــــــــد روی آن شـــــــــــــه را ـــــــــــــه بینی  جمل
ــــــــ ــــــــویش در بازی ــــــــان خ ــــــــان ج  دهمگ
ــــــــــا ــــــــــالم بیج ــــــــــت ع ــــــــــای جانس  ج
ــــــــــة المــــــــــأوی  جانهــــــــــا راســــــــــت جن



۸۷ 

ـــــــا ـــــــان ز کج ـــــــن جه ـــــــا و ای ـــــــا م  از کج
 مــــــــــا در ایــــــــــن جایگــــــــــاه مهمــــــــــانیم

ــــــــــــم آخــــــــــــر کــــــــــــارازب  آنجــــــــــــا روی
 بهــــــر کــــــاری تــــــو گــــــر ز خانــــــۀ خــــــویش
ـــــــــــی ـــــــــــام کن ـــــــــــار را تم ـــــــــــر وی ک  ب

ــــــــــائیِّدر ره و کوچــــــــــه  هــــــــــا کجــــــــــا پ
ـــــــــو ـــــــــرت ه ـــــــــين ز حض ـــــــــا همچن  اولی
 دچــــــــــون شــــــــــود آن تمــــــــــام بازرونــــــــــ
ــــــــــد  آســــــــــمان و زمــــــــــين کــــــــــه برکاران
 اولیـــــــــا نـــــــــور آفتـــــــــاب حـــــــــق انـــــــــد
ـــــــــد ـــــــــان دردان ـــــــــا صـــــــــاف و باقی  اولی
 انــــــــدر ایشــــــــان همــــــــه خــــــــدا را بــــــــين
ـــــــــرو از ایشـــــــــان جـــــــــوی ـــــــــداری ب  ورن

ــــــــتتــــــــ  ا ببخشــــــــند چشــــــــم حــــــــق بین
 ســــــــــنگ را آفتــــــــــاب لعــــــــــل کنــــــــــد
ــــــــــد در ســــــــــایه  ســــــــــنگ را گــــــــــر نهن
 شــــیخ چـــــون آفتـــــاب و تــــو چـــــون ســـــنگ
 غـــــــــير او را چـــــــــو ســـــــــایه دان بگریـــــــــز

ــــــــیخ ــــــــزین صــــــــحبت ش ــــــــان بگ  را ز ج
 کـــــــــاخر کـــــــــار از او چـــــــــو آن گـــــــــردی
 تـــــــــن خاکیـــــــــت از او چـــــــــو زر گـــــــــردد
 صـــــــــحبت او بـــــــــرد تـــــــــرا بـــــــــی پـــــــــا

 

ـــــــم جـــــــای در بیجـــــــا ـــــــه داری  چـــــــون ک
ــــــــانیم ــــــــن طــــــــرف م ــــــــدار ای ــــــــو مپن  ت
ــــــــدار ــــــــا دل ــــــــویم ب ــــــــل ش ــــــــاز واص  ب
ــــــــــی از آســــــــــتانۀ خــــــــــویش ــــــــــدر آئ  ب
ــــــــی ــــــــام کن ــــــــوی مق ــــــــی س ــــــــاز روئ  ب
ــــــــی ــــــــاز آئ ــــــــه ب ــــــــانی بخان ــــــــی گم  ب
ــــــــو ــــــــن س ــــــــد ای ــــــــاری بیامدن ــــــــر ک  به
ــــــد ــــــی غنودن ــــــت ک ــــــات دوس ــــــی ملاق  ب
 روشــــــــــــــنائی از اولیــــــــــــــا دارنــــــــــــــد

 انـــــــــدِّزان گذشـــــــــته ز هفتمـــــــــين طبـــــــــق
 غـــــــــير حـــــــــق را ز ســـــــــینه بســـــــــتردند
ــــــين ــــــم یق ــــــاز چش ــــــت ب ــــــرا هس ــــــر ت  گ

ـــــــان  ـــــــی ایش ـــــــو بپ ـــــــویچ ـــــــدگان میپ  ن
ــــــــــت ــــــــــان دین ــــــــــد ز دادش ــــــــــا فزای  ت
ـــــــد ـــــــل کن ـــــــایه نق ـــــــوی س ـــــــر آن س  مگ
 نپـــــــــــذیرد ز تـــــــــــاب خـــــــــــور مایـــــــــــه
ــــــــگ ــــــــذیری ز دیگــــــــری آن رن  کــــــــی پ
ــــــــز ــــــــدر او آوی ــــــــل ان ــــــــوی لع ــــــــا ش  ت
 هــــــــیچ ازوی جــــــــدا مبــــــــاش و مبــــــــين

ـــــم جم ـــــدی جس ـــــردیگـــــر ب ـــــه جـــــان گ  ل
 زر چـــــــــی بحـــــــــر پـــــــــر گهـــــــــر گـــــــــردد
ـــــما ـــــوی س ـــــیح س ـــــون مس ـــــس چ ـــــر نف  ه

 

در بیان آنکه بی جهدی و عملی در حضور شیخ کار مرید گزارده میشود و بمقصود ميرسد چنانکه یکی در 
سر بولایتی میزند که اگر بخشگی رفتی ماهها بآنجا نرسیدی و دربیان آنکه کشتی فارغ خفته باشد ناگهان 

لدین عظم اللهّ ذکره ولد را فرمود که بجز از من شیخی را نظر مکن که شیخ راستين منم که شیخ صلاح ا
ان مند است زیرا نظر ما آفتاب است و مرید سنگ لابد که سنگ قابل در نظر آفتاب یصحبت شیخان دیگر ز

  .لعل شود و نظر ایشان سایه است چون سنگ قابل از نظر آفتاب در سایه رود لعل نشود
ــــــــــردم را همچــــــــــو  کشــــــــــتی ببحــــــــــر م

ـــــــــای دراز ـــــــــه کـــــــــرده پ ـــــــــدر آن خفت  ان
 همچنــــــــين در حضــــــــور شــــــــیخ نشــــــــين
ــــــــود ــــــــل ش ــــــــنگ لع ــــــــام س ــــــــی بای  ن
ــــــت ــــــون اس ــــــان و بیچ ــــــی نش ــــــنش ب  رفت
ــــــت ــــــر خداس ــــــه ز ذک ــــــیخ ب  صــــــحبت ش
 هرکــــــــه بــــــــا شــــــــیخ همنشــــــــين گــــــــردد
 صــــــحبت شــــــیخ صــــــحبت حــــــق اســــــت

ــــــــا ــــــــی پ ــــــــهرها ب ــــــــوی ش ــــــــبرد س  می
ــــــــــراز ــــــــــد ســــــــــر ز ط ــــــــــان میزنن  ناگه
ـــــــين ـــــــور بب ـــــــت خـــــــویش غـــــــرق ن  عاقب
ـــــــــــرود ـــــــــــاب اگـــــــــــر ن  از تـــــــــــف آفت
ــــــــــت ــــــــــد آن دون اس ــــــــــه او را ندان  هرک
 زانکـــــه از او نیســـــت آن صـــــفات جداســـــت
ــــــين گــــــردد ــــــبر و ک ــــــاک از خشــــــم و ک  پ
ــــــت ــــــق اس ــــــت ح ــــــیخ رحم ــــــين ش  دو مب



۸۸ 

ــــــده باشــــــد او محجــــــوب  هــــــر کــــــه دو دی
 تــــــــو مبــــــــين دو اگــــــــر یگانــــــــه کســــــــی

ــــــــلاح ــــــــرا ص ــــــــت روزی م ــــــــدین گف  ال
ـــــــدان  کـــــــه بـــــــرون از مـــــــن ای ولـــــــد می
 عــــــــرش و کرســــــــی و آســــــــمان و زمــــــــين
 نــــــــور حقــــــــم در ایــــــــن تــــــــن خــــــــاکی
 عاقبـــــــت بـــــــر فلـــــــک روم چـــــــو ملـــــــک
ــــــت ــــــن اس ــــــر خــــــدای ذات م ــــــه س  زانک
 همـــــــــــــه ارواح پـــــــــــــاک جوینـــــــــــــدم
 کـــــه تـــــو ســـــری و جـــــان مـــــا چـــــون ســـــر
ـــــــــردان ـــــــــتگان گ ـــــــــم فرش ـــــــــرد روح  گ
ـــــــــــــفر دارد ـــــــــــــن س ـــــــــــــدم روح م  دمب
ــــــان ــــــوم ش ــــــل ی ــــــه ک ــــــزدان ک ــــــت ی  گف

ـــــــــــ ـــــــــــابق اوســـــــــــفر حـــــــــــق ب  ود مط
 ســــــــفر مــــــــرد حــــــــق بــــــــود بیچــــــــون
ـــــــــار ـــــــــی رفت ـــــــــت ن ـــــــــه پاس  راه او را ن

 ا و نـــــــی قـــــــدم اســـــــتپـــــــدر ره او نـــــــه 
 ســــــــر و پــــــــا از قبیــــــــل تــــــــن باشــــــــد
 هســـــــــت رفتـــــــــار معنـــــــــوی جـــــــــان را

 

ـــــــــوب ـــــــــان محب ـــــــــد از چن  بیخـــــــــبر مان
ـــــا بوصـــــل دوســـــت رســـــی ـــــين ت ـــــک بب  ی
 کـــــه تـــــو بـــــر مـــــن کـــــس دیگـــــر مگـــــزین
ــــــــزی در آشــــــــکار و نهــــــــان  نیســــــــت چی
ــــــن ــــــين دان ای ــــــرون یق ــــــن ب  نیســــــت از م
ـــــــــی ـــــــــتم افلاک ـــــــــاک هس ـــــــــیم از خ  ن

ــــــــت  ــــــــذرم ز هف ــــــــان بگ ــــــــکهمچن  فل
ــــــن اســــــت ــــــه اســــــرار دل صــــــفات م  هم
ــــــــــدم ــــــــــان بگوین ــــــــــی دهــــــــــان و زب  ب
ـــــر ـــــر خ ـــــم از س ـــــود ک ـــــر ب ـــــی س ـــــر ب  س
 همــــــه انجــــــم چــــــو مــــــاه مــــــن رخشــــــان
 تـــــــــــو مپنــــــــــــدار کـــــــــــو مقــــــــــــر دارد
ـــــران ـــــه ک ـــــود ن ـــــد ب ـــــه ح ـــــا را ن ـــــار م  ک
 ســـــــفر هــــــــر کســــــــی اســــــــت لایــــــــق او
 برتــــر از شــــش جهـــــت ســــوی بــــی ســـــون
 منـــــــزلش را نـــــــه ســـــــقف و نـــــــه دیـــــــوار
ــــــدم اســــــت ــــــی حــــــدوث از ق ــــــزلش ب  من

 ره جــــــــان نــــــــه مــــــــرد و زن باشــــــــددر 
ــــــــان را ــــــــوی ج ــــــــوار معن ــــــــقف و دی  س

 

در بیان آنکه سير و سفر آدمی باید که در خود باشد از حال بحال گردد و اگر جاهل است عالم گردد و اگر 
غمگين است شادمان گردد و اگر منقبض است منبسط گردد همچون سنگ لعل راه رود معنوی بی حرکت قدم 

  مصطفی علیه السلام که من استوی یوماه فهو مغبون و در تقریر این حدیث 
ـــــنگ  ـــــو س ـــــهمچ ـــــودگ ـــــل ش ـــــه لع  زین ک

ــــــــان ز نظــــــــر ــــــــرو اســــــــت آن ولى نه  ره
ــــــــــــــو ز راه دراز ــــــــــــــد ک ــــــــــــــه دانن  هم
ــــــکون ــــــی ز س ــــــت ن ــــــير یاف ــــــزت از س  ع
ـــــــان ـــــــرا بجه ـــــــر ک ـــــــت ه  مصـــــــطفی گف
 ســـــــخت مغبـــــــون بـــــــود در ایـــــــن بـــــــازار
ــــــــوم ــــــــرددش معل ــــــــبن گ ــــــــه آن غ  چونک
ـــــــزون ـــــــش هـــــــر کـــــــه گشـــــــت روز اف  دان

 ور ا ترقئـــــــــــــــی نبـــــــــــــــودوانکـــــــــــــــه ا
ـــــــــی دوان مـــــــــيرو  چونکـــــــــه جامـــــــــد نئ
ــــــــد ــــــــودی مان ــــــــه در خ ــــــــر وی ک  وای ب
ـــــــو ـــــــوی بیس ـــــــو س ـــــــوش ز س ـــــــرود خ  ن
 بـــــــر نقـــــــوش جهـــــــان شـــــــود مفتـــــــون

ـــــــــــودی خـــــــــــود او نهفتـــــــــــه   ودردر خ
ــــــــوهر ــــــــود ج ــــــــون ش ــــــــار چ ــــــــر ک  آخ
ـــــــزاز ـــــــين اع ـــــــن چن ـــــــت ای ـــــــد و یاف  آم

 گزیــــــدی ســــــکون شــــــدی مغبــــــون گــــــر
ــــــــــــر دو روز او  ــــــــــــانیگــــــــــــذرد ه  کس

 عاقبــــــــت نالــــــــه هــــــــا کنــــــــد بــــــــازار
ــــــــد ز غصــــــــه آن محــــــــروم  دســــــــت خای
 عاقبــــــــــت کــــــــــار او شــــــــــود مــــــــــوزون
 لاجــــــــرم جــــــــز ســــــــوی ســــــــفر نــــــــرود
 بســـــــــــــــوی عـــــــــــــــالم روان مـــــــــــــــيرو
ـــــــــدی مانـــــــــد ـــــــــک و در ب  نشـــــــــود نی
ــــــــــــــارد رو ــــــــــــــدم نی ــــــــــــــان ع  در جه
 نــــــــــرود او ز حــــــــــبس تــــــــــن بــــــــــيرون



۸۹ 

ــــــــه ــــــــه باشــــــــد بخــــــــون خــــــــون ابل  رفت
ــــــد ــــــفر باش ــــــه در س ــــــس ک ــــــک آن ک  خن
ــــــــد ــــــــو خوان  هــــــــر دم از عشــــــــق درس ن
ــــــــــير ــــــــــود در س ــــــــــاً ب ــــــــــان او دائم  ج
ـــــــه ـــــــه از خان  ســـــــفر از خـــــــویش کـــــــن ن

 مطلـــــــوبگـــــــر شـــــــدی طالـــــــب چنـــــــان 
ـــــام ـــــب و ک ـــــی ل ـــــوش ب ـــــقش بن ـــــی عش  م
 چــــــــون نمــــــــانی تــــــــو مانــــــــد او تنهــــــــا
ـــــــدی ـــــــه ب ـــــــو بهان ـــــــدانی کـــــــه ت ـــــــا ب  ت
ـــــر ـــــو دیگ ـــــه ک ـــــت ورن ـــــدی اس ـــــم بن  چش
ـــــــين احـــــــول ـــــــود یق  چشـــــــم صـــــــورت ب
ـــــــد ـــــــدد نکن ـــــــدا م ـــــــور خ ـــــــه ن ـــــــا ک  ت
 بـــــــــا خـــــــــودی کـــــــــس ندیـــــــــد روی ورا

ـــــــونِّبحـــــــر بـــــــودی چـــــــو قطـــــــره  ای اکن
 تـــــــــادگر بـــــــــار عـــــــــين بحـــــــــر شـــــــــوی
ـــــــدد ـــــــد و ع ـــــــو ز ضـــــــد و ن ـــــــا ش  رو فن

 نمـــــــانی تـــــــو آنگهـــــــی مـــــــانیچـــــــون 
 غــــــــورگی چــــــــون رود شــــــــود انگــــــــور
ـــــــان ـــــــت آن ن ـــــــم در تن ـــــــد هض ـــــــا نش  ت
ـــــد ـــــت و نمان ـــــو رف ـــــر چ ـــــا در بص ـــــو تی  ت
ـــــــردد ـــــــين گ ـــــــا چن ـــــــاد از فن  چـــــــون جم
 جـــان کــــه زنــــده اســـت کــــن ز عقــــل قیــــاس
 بنهنــــــد آن طــــــرف کــــــه جــــــائی نیســــــت

 

ــــــن چــــــه ــــــود را فکنــــــده در ای ــــــان خ  ج
 بـــــــــد و نیـــــــــک در گـــــــــذر باشـــــــــداز 

 خویشـــــــــــــتن را ز کهنـــــــــــــه برهانـــــــــــــد
 پرزنــــــان در هــــــوای عشــــــق چــــــو طــــــير
ــــــــه ــــــــرین جانان ــــــــان ق ــــــــود ج ــــــــا ش  ت
 ور زجـــــــــــانی محـــــــــــب آن محبـــــــــــوب
ـــــام ـــــت تم ـــــت نیس ـــــردی ز هس ـــــه گ ـــــا ک  ت
 پــــــیش آن مهــــــر محــــــو شــــــو چــــــو ســــــها
ــــــــدی ــــــــو فســــــــانه ب ــــــــود ت  همــــــــه او ب
ــــــــــــير او دیگــــــــــــر ــــــــــــو بغ ــــــــــــا ت  بنم
 نــــــــور یــــــــزدان بــــــــرد ز دیــــــــده ســــــــبل

 نکنــــــــد جــــــــان نظــــــــر بــــــــاز در احــــــــد
ـــــدرآ ـــــودی ب ـــــن خ ـــــت زی ـــــو اوس  خـــــود ت
 بـــــــــاز گـــــــــرد از بـــــــــرون ببحـــــــــر درون
 محـــــــو آن ذات و لطـــــــف و قهـــــــر شـــــــوی
ـــــدای احـــــد ـــــد وصـــــف خـــــود خ ـــــا کن  ت
 جــــــــــان بــــــــــاقی بجــــــــــوی در فــــــــــانی
ـــــــور ـــــــد ن ـــــــت آی ـــــــت برف  چونکـــــــه ظلم
ــــان ــــو ج ــــض چ ــــدگی مح ــــد آن زن ــــی ش  ک
ـــــــد ـــــــده شـــــــد و ســـــــواد بخوان ـــــــور دی  ن
 شـــــــــود او نـــــــــور و راه بـــــــــين گـــــــــردد

 اســـــــاسدر فنـــــــا تـــــــا از او چـــــــه نـــــــوع 
 در چنــــــان ارض کــــــش ســــــمائی نیســــــت

 

این آیت که ارض اللهّ واسعة ارض معنوی است که بیحد است و کران، همه عقول و ملائکه و ارواح در در تفسير 
اند و مقیم و در بیان آنکه شیخ را کرامتهای عالى است که مرید از آن مستفید گردد و از تأثير نظر ِّآن ارض ساکن

و صافی و از حبس تن برهد و از شمشير اجل خلاص یابد کسی که این نوع کرامتها از شیخ بینا شود و روشن 
مثلا مرید . ای نیست کی التفات کندِّشیخ دیده باشد بکرامتهای دیگر که تعلق بدنیا دارد و در آنجا او را فایده

اهد بودن وخ کاری کرد مثل خوردن و خفتن چون شیخ بوی گوید که فلان چیز خوردی او را آن چه فایده
لیکن چون او را از اسرار غیب که . ا علمی نو حاصل نشودرچون خود میداند که چه خورده است از آن گفت او 

بیخبر بود آگاه گرداند در آنجا ویرا فایدۀ عظیم باشد هر که چنين کرامت اعلی را دیده باشد بکرامت ادنی سر 
  .فرود نیارد

 کـــــــــارض واســـــــــع بخوانـــــــــد اللهـــــــــش
ــــــا ک ــــــتچــــــه جهانه ــــــت از نیس ــــــد هس  نن

 بـــــــی زمـــــــين و فلـــــــک جهـــــــان عجـــــــب
 صـــــد هـــــزاران چـــــو ایـــــن جهـــــان و فـــــزون

ــــــــش ــــــــا راه ــــــــی فن ــــــــت ب ــــــــوان رف  نت
ــــــد ــــــی وجــــــود بلن ــــــت ب ــــــت از نیس  و پس

 کــــه نــــه روز اســــت انــــدر آن و نــــه شــــب
ــــــــــيرون ــــــــــدرآ رد ز هــــــــــر شــــــــــکن ب  ب



۹۰ 

 ایــن جهــان چــون تــن اســت و آن چــون جــان
ـــــیش بحـــــر صـــــفا ـــــه پ ـــــد کـــــف ب  چـــــه زن
ــــــــــــت ــــــــــــين کرامتهاس ــــــــــــیخ را اینچن  ش
ــــــــد نظــــــــری ــــــــدی کــــــــه افکن ــــــــر مری  ب

ــــــــــرۀ  ــــــــــته در جــــــــــائیخــــــــــوقط  ن بس
 نظـــــــرش بخشـــــــد ارچـــــــه کـــــــور بـــــــود
ــــــــد ــــــــت دی ــــــــين کرام ــــــــه از او اینچن  آنک

ــــــــوی  ــــــــن ق ــــــــدزی ــــــــی جوی ــــــــر کرامت  ت
 گرچـــــه هـــــر چـــــه کـــــه مردمـــــان ورزنـــــد
 همـــــــــــــــه را دانـــــــــــــــد و بپوشـــــــــــــــاند
 هــــــر کــــــرا فهــــــم و عقــــــل بــــــانظر اســــــت
ـــــــردت ـــــــد او ک ـــــــه دان ـــــــت ک ـــــــن کرام  ای
 طالــــــــــــب آش و نــــــــــــان و حلــــــــــــوائی
ـــــدان اســـــت ـــــه چن ـــــدان ن ـــــت ب ـــــن کرام  ای
 هرچـــــــه کـــــــردی تـــــــو خـــــــود همیـــــــدانی
 زیــــــــــن کرامــــــــــات هــــــــــیچ نفــــــــــزودی
 زانچــــــــــه از چشــــــــــم تســــــــــت ناپیــــــــــدا

 یـــــــک کنجـــــــیگـــــــر بخانـــــــه ات بـــــــود ب
 تـــــــو نـــــــدانی کـــــــه آن دفینـــــــه کجاســـــــت
ـــــــين ـــــــدت کجاســـــــت دف  هـــــــر کـــــــه بنمای
ــــــت اوی ــــــه ضــــــالۀ وی اســــــت حکم  زانک
ـــــــردی ـــــــم ک ـــــــه گ ـــــــا ک ـــــــک از آن کاله  ی
 خــــــدمتش کــــــن کــــــه تــــــا دگــــــر دهــــــدت
 تــــــــا بــــــــری گنجهــــــــای بــــــــس بســــــــیار
 پــــــیش او مهــــــر تــــــا کــــــه مــــــير شــــــوی
 در جــــــــوارش شــــــــوی ز خــــــــوف ایمــــــــن
 در جهــــــــــان عــــــــــدم شــــــــــود جایــــــــــت
 تـــــا کـــــه حـــــق هســـــت هســـــت باشـــــی تـــــو

ــــــ ــــــودپ ــــــده ش ــــــرد زن ــــــه م ــــــر ک  یش او ه
 لیــــــــک اگــــــــر نعــــــــل واژگونــــــــه زنــــــــد
ـــــــت از اســـــــب ـــــــرم میف ـــــــا م ـــــــو از آنه  ت
ــــــــــيرو ــــــــــیش م ــــــــــل پ ــــــــــنش را مه  دام

ـــــه ـــــر چگون ـــــوِّه ـــــد او آن ش ـــــه خواه  ات ک
ـــــــری ـــــــنج ب ـــــــه گ ـــــــش ک ـــــــج او را بک  رن
ــــــود ــــــاه ش ــــــلام ش ــــــتش غ ــــــه گش ــــــر ک  ه
ـــــی ـــــون م ـــــه چ ـــــت و ش ـــــه اس ـــــاده پیمان  ب

 ایـــــن جهـــــان چـــــون کفـــــی بـــــر آن عمـــــان
 از کمـــــــين مـــــــوج لاشـــــــی اســـــــت وفنـــــــا
ـــــــين کرامتهاســـــــت ـــــــن از او خـــــــود کم  وی
ـــــــــــــری ـــــــــــــد گه ـــــــــــــنگ و را کن  دل س
 زو شـــــــــود مـــــــــوج زن چـــــــــو دریـــــــــائی
 ور ســــــتاره اســــــت مــــــاه و هــــــور شــــــود
 گونـــــــه گـــــــون ســـــــرهای غیـــــــب شـــــــنید

ـــــــ ـــــــر زی ـــــــوب ت ـــــــدخ ـــــــی جوی  ن علامت
ــــــــــی وز خــــــــــویش و از فرزنــــــــــد  ز اجنب
 گـــــــــــر نگویـــــــــــد مگـــــــــــو نمیدانـــــــــــد
ــــت ــــبر اس ــــا خ ــــه ب ــــو ز جمل ــــن ک ــــد ای  دان
 یـــــا چـــــه خـــــواهی و چیســـــت در خـــــوردت
 یــــــــــا کســــــــــی را بصــــــــــدق جویــــــــــائی
ــــــیب ابــــــدان اســــــت ــــــن کرامــــــت نص  ای
ــــــــــــــانی ــــــــــــــا و از نگهب  از دعــــــــــــــا ه
 بـــــــــود معلومـــــــــت آنچـــــــــه بشـــــــــنودی
ـــــــــا ـــــــــود بین ـــــــــت ب ـــــــــد آگه ـــــــــر کن  گ
 یاز زر و نقــــــــــــــره و گهــــــــــــــر گنجــــــــــــــ
 گــــه ســــوی چــــپ روی و گــــه ســــوی راســــت
 گنجنامـــــــــــه اســـــــــــت او ورا بگـــــــــــزین

 ای از او میجــــــــویِّهرچــــــــه گــــــــم کــــــــرده
ــــــــــــوانمردی ــــــــــــو داد از ج ــــــــــــون بت  چ
ـــــــــدت ـــــــــر ده ـــــــــم روح خـــــــــود گه  از ی
 بنـــــــده شـــــــو خـــــــویش را بـــــــوی بســـــــپار
ـــــــــوی ـــــــــبر ش ـــــــــف و خی ـــــــــه واق  وز هم
 برتـــــــــــــر از طـــــــــــــور دور ای مـــــــــــــؤمن
 حضــــــــرت حــــــــق معــــــــين و ملجایــــــــت
ـــــــق نـــــــور پاشـــــــی تـــــــو  بـــــــر همـــــــه خل

 ک بســــــــوی عــــــــرش رودچــــــــون ملایــــــــ
ــــــــر ر ــــــــوبه ــــــــدپ ــــــــل تن  وش کــــــــرد جه

ــــــــب ــــــــق را کس ــــــــوم ح ــــــــیکن عل  زو هم
 هــــــر طــــــرف کــــــه رود بــــــدان ســــــو شــــــو
 هـــــــر ســـــــوئی کـــــــود و انـــــــد آن ســـــــودو
ـــــــای او بـــــــوس تـــــــا ســـــــزی بســـــــری  پ
ــــــــــاه شــــــــــود ــــــــــس را پن ــــــــــک و ان  مل
 خنـــــک آن جـــــان کـــــه گشـــــت پـــــر از وی



۹۱ 

ــــــس ــــــو م ــــــم چ ــــــت جس ــــــرش کیمیاس  نظ
 درنمکـــــــــلان چـــــــــو اوفتـــــــــد مـــــــــردار

 لان کمــــــين غــــــلام وی اســــــتمکــــــنــــــی ن
ـــــــد شـــــــود چـــــــون او  صـــــــفت خـــــــود هل
ــــــود ــــــب آب ب ــــــه غال ــــــس چونک ــــــر نج  ب
 دل نجــــــس چــــــون کــــــه محــــــو آب شــــــود
ـــــــت آب روان ـــــــب اس ـــــــر او غال ـــــــون ب  چ
 بـــــــاز بـــــــا شـــــــه صـــــــلاح دیـــــــن آئـــــــیم
ـــــــرا ـــــــد م ـــــــو مری ـــــــت ش ـــــــد گف ـــــــا ول  ب
ـــــــلطان ـــــــای س ـــــــواب ک ـــــــتش او در ج  گف
ــــــــــانی ــــــــــق پنه ــــــــــزت ز خل ــــــــــو ز ع  ت
ـــــــــی دردی ـــــــــا یک ـــــــــردیم صـــــــــاف ب  ک

 چـــــون بــــــاز دل مـــــن شـــــد بدســـــت تـــــو
 عــــــــين رانــــــــدن بــــــــود مــــــــرا خوانــــــــدن
ــــــــــرحمن ــــــــــت ال ــــــــــالوا بگف ــــــــــل تع  ق
ـــــــت ـــــــد روز الس ـــــــوز عه ـــــــر آن ک ـــــــا ه  ت

 مــــــــــار فــــــــــراق را بکشــــــــــدخچــــــــــون 
ـــــــد ـــــــون آی ـــــــت چ ـــــــا نرف ـــــــز اینج  وان ک
ــــــت ــــــيرین اس ــــــال ش ــــــران وص ــــــد هج  بع
 قطـــــــرۀ مـــــــن چـــــــو شـــــــد ز تـــــــو دریـــــــا
ـــــــدر جـــــــوش ـــــــين ز عشـــــــق ان  دایمـــــــم ب
ــــــــواج ــــــــر آن ام ــــــــد ب ــــــــا فت ــــــــا نظره  ت
ـــــوج ـــــر صـــــانع اســـــت چـــــو م  صـــــنع از به
ــــــــدش ــــــــا نبینن ــــــــد صــــــــنع ت ــــــــرده ش  پ
ـــــــد ـــــــن دانن ـــــــس ای ـــــــنش بعک ـــــــل بی  اه
ــــــــــــد ــــــــــــک روی او بینن ــــــــــــد و نی  در ب
ـــــد همچـــــو موجهاســـــت ز بحـــــر ـــــک و ب  نی
 جنــــــــــــت و دوزخ اســــــــــــت ازو پیــــــــــــدا
 هســــــــت لطــــــــف و وفــــــــای او جنـــــــــت
ـــــدا ـــــان ز خ ـــــت در جه ـــــف اس ـــــر و لط  قه
 از یکـــــــی صـــــــد جهـــــــان شـــــــود گلشـــــــن
ــــــــــارا ز موعظــــــــــه بگــــــــــذر ــــــــــت ی  گف

 

ـــــين شـــــود یقـــــين هـــــر حـــــس  زو خـــــدا ب
ــــــدار ــــــا مق ــــــاک و ب  میشــــــود خــــــوب و پ

ـــــه  ـــــد ن ـــــر چـــــه در وی فت  رام وی اســـــته
ــــــــو ــــــــدر ج ــــــــت ان ــــــــال نجاس ــــــــر مث  ب

 ان نشـــــــــــودیـــــــــــزان نجـــــــــــس آب را ز
 پـــــــاکی جســـــــم شـــــــیخ و شـــــــاب شـــــــود
ــــــــــان ــــــــــآب زی  نرســــــــــد از نجــــــــــس ب
 همچـــــــــو طـــــــــوطی زقنـــــــــد او خـــــــــائیم
 دلــــــــت از جــــــــان اگــــــــر خریــــــــد مــــــــرا
ـــــــن دوران ـــــــی در ای ـــــــت کس ـــــــت مثل  نیس
ـــــــانی  هـــــــر کـــــــه داناســـــــت دانـــــــدت ک
 چــــــون شــــــدم مســــــت دل ز مــــــن بــــــردی
ـــــــــاز ـــــــــایم ب ـــــــــیم بی  هـــــــــر کجـــــــــا را ن

ـــــــا چـــــــو آ ـــــــت ـــــــنی ـــــــزایم م ـــــــرت ف  م ب
ــــــــادان ــــــــدا ن ــــــــود ج ــــــــا ش ــــــــا ز دان  ت
 بــــــــــود از بــــــــــادۀ وصــــــــــالش مســــــــــت
ــــــــد ــــــــی وصــــــــال چش ــــــــردد م ــــــــاز گ  ب
ـــــــاید ـــــــا ش ـــــــی کج ـــــــر خس ـــــــرب را ه  ق
ـــت ـــين اس ـــاد غمگ ـــت ش ـــن نیس ـــه از ای ـــر ک  ه
ــــــــــا  گــــــــــوهر وصــــــــــل را شــــــــــوم جوی
ـــــــــوش ـــــــــده روپ ـــــــــر را ش ـــــــــا بح  موجه
ــــــــــواج ــــــــــدران اف ــــــــــد ان ــــــــــيره مانن  خ
 گــــــــر بپســــــــتی بــــــــود و گــــــــر بــــــــر اوج
ــــــــو جــــــــان گزیننــــــــدش  صــــــــنع را همچ

 ر دم از صــــــنع ســــــوی حــــــق راننــــــدهــــــ
ــــــــــــدق بگزیننــــــــــــد  عشــــــــــــق او را بص
 خــــــواه از لطــــــف گــــــير و خــــــواه از قهــــــر
 دو صـــــــــــفت دارد او جفـــــــــــا و وفـــــــــــا
ــــــت ــــــن شــــــد جفــــــای او محن  عکــــــس ای
ـــــــــما ـــــــــاد ش ـــــــــتند در نه ـــــــــن دو هس  ای

 هـــــــا گلخـــــــنِّوز یکــــــی بـــــــاغ و روضــــــه
ـــــــن مگـــــــو دیگـــــــر  بجـــــــز از وصـــــــف م

 

عظم الله ذکره و فرمودن او که خواهم که تو  در بیان موعظه و معرفت گفتن ولد در خدمت شیخ صلاح الدین
  نمانی تا از تو موعظه و معرفت من گویم که در عالم وحدت دوی نمیگنجد و مثل آوردن

ـــــــــی تـــــــــا بـــــــــدانم یقـــــــــين کـــــــــز آن منـــــــــی ـــــــــا و من ـــــــــرون ز م ـــــــــقی و ب  عاش



۹۲ 

 تـــــــــو نئـــــــــی در میـــــــــان مـــــــــنم تنهـــــــــا
ـــــــــــــیخ ـــــــــــــت آن ش ـــــــــــــنیدی حکای  نش
ــــــــر در او ــــــــد ب ــــــــد مری ــــــــو آم ــــــــه چ  ک
 گفــــــــت او را مــــــــنم غــــــــلام ای شــــــــاه
 رهدر زمــــــــــــــان بازگشــــــــــــــت بیچــــــــــــــا

ــــــرزد ــــــفر س ــــــال در س ــــــک س ــــــه ی  چونک
 بازگفـــــــت او کـــــــه کیســـــــت گفـــــــت مـــــــنم
 ســــــــــالها بــــــــــد ز شــــــــــیخ او محــــــــــروم
ــــــو ــــــد چــــــو شــــــد ز هجــــــر دو ت ــــــاز آم  ب
ــــــنم ــــــه م ــــــت او در جــــــواب چــــــون ک  گف

 راددر بـــــــــر او بـــــــــاز کـــــــــرد و گفـــــــــت 
ــــــــا ــــــــنم تنه ــــــــتی م ــــــــو نیس ــــــــه ت  چونک
 عــــــــالم وحــــــــدت اســــــــت منــــــــزل مــــــــا
 پـــــس بیـــــا ای کـــــه مـــــن شـــــدی بـــــر مـــــن
 در عــــــــــددهای گــــــــــل کجاســــــــــت دوی

ـــــــرح  ـــــــاشش ـــــــویم ف ـــــــر بگ ـــــــن را اگ  ای
 همــــــه میخــــــوار و عشــــــق بــــــاره شــــــوند
ــــا ــــر و پ ــــی س ــــوند ب ــــان ش ــــون ج ــــه چ  هم
 همــــــــه از عشــــــــق دوســــــــت بگدازنــــــــد
ـــــق ـــــم عش ـــــون ی ـــــوند چ ـــــه صـــــافی ش  هم
ـــــــار ـــــــتمش چـــــــون کـــــــه نیســـــــتم اغی  گف
 در حقیقــــــــــــت یقــــــــــــين از آن تــــــــــــوام
 دوســــــــــتی در میــــــــــان جــــــــــنس بــــــــــود
 چــــــون تــــــرا ســــــخت دوســــــت میــــــدارم
ــــــــده ــــــــدم زن ــــــــو ش ــــــــودم ز ت ــــــــرده ب  م

ــــــنم ــــــال ت ــــــو همچــــــون جــــــان مــــــن مث  ت
ـــــویم ـــــان گ ـــــن هم ـــــو م ـــــواهی ت ـــــه خ  آنچ
ـــــــارم ـــــــن چـــــــو پرک ـــــــاش و م  و چـــــــو نق
ــــــــــو باشــــــــــد آن ــــــــــی آرم از ت  گــــــــــر گل
 مـــــــن نـــــــیم در میانـــــــه جملـــــــه تـــــــوئی
ـــــد ـــــه کن ـــــد ز هرچ ـــــک و ب ـــــدا نی ـــــی خ  ن
 کـــــــــافران را دهـــــــــد بســـــــــی نعمـــــــــت
ــــــک ــــــد ی ــــــن هــــــر دو را نبین  هــــــر کــــــه ای
 کـــــــافرش خـــــــوان مخـــــــوان مســـــــلمانش

 

ــــــــز  ــــــــت هرگ ــــــــانیس ــــــــن گنج  دورا در ای
ـــــــــیخ ـــــــــت آن ش ـــــــــم و کفای ـــــــــن و عل  ف
 در بـــــــزد گفـــــــت کیســـــــتی تـــــــو بگـــــــو
ـــــــــــــــــت رو از درم نـــــــــــــــــدادش راه  گف
ـــــــــود آواره ـــــــــال ب ـــــــــک س ـــــــــت و ی  رف
 ســـــــــــــال دیگـــــــــــــر بیامـــــــــــــد و در زد
ــــــنم ــــــی نک ــــــاز م ــــــو ب ــــــر ت ــــــت در ب  گف
ـــــــوم ـــــــه شـــــــد گشـــــــت آخـــــــرش معل  پخت
 در بـــــــزد گفـــــــت کیســـــــت گفـــــــتش تـــــــو
 از بـــــــــرون حلقـــــــــۀ دراز چـــــــــه زنـــــــــم

 نـــــــاچـــــــون تـــــــوئی رفـــــــت از تـــــــو ای بی
ـــــــــه ـــــــــاِّخان ـــــــــت ای دان ـــــــــک تس  ام مل

ــــــــــــــا ــــــــــــــۀ دل م  دو نگنجــــــــــــــد درون
ـــــــی انـــــــدرآ در ایـــــــن گلشـــــــن  چـــــــون گل
ـــــوی ـــــار ت ـــــد خ ـــــل نمان ـــــدی گ ـــــون ش  چ
 مــــــــير و خواجــــــــه شــــــــوند از اوبــــــــاش
ــــــوند ــــــتاره ش ــــــون س ــــــنده چ ــــــه رخش  هم
 همــــــــه از جــــــــا رونــــــــد در بــــــــی جــــــــا
 بــــــــر بــــــــد و نیــــــــک کــــــــس نپردازنــــــــد
ــــــــــــد از دم عشــــــــــــق  همگــــــــــــان دم زنن
ـــــار ـــــن مـــــرا کـــــه هســـــتم ی ـــــان ای  شـــــد عی

 ه از صـــــــدق مهربـــــــان تـــــــوامچـــــــون کـــــــ
ــــــــود ــــــــانس ب ــــــــی ب ــــــــل ک ــــــــو را می  دی
ــــــــو میــــــــآرم ــــــــوی ت ــــــــب رو س  روز و ش
 تــــــــــو شهنشــــــــــاهی و مــــــــــنم بنــــــــــده
 تـــــــو مثـــــــال دلى و مـــــــن چـــــــو زبـــــــان
ــــــــویم ــــــــان پ ــــــــیم ز ج ــــــــا ران ــــــــر کج  ه
ــــــــــارم ــــــــــو برک ــــــــــاه از ت ــــــــــاه و بیگ  گ
ـــــــدان ـــــــده م  ور دهـــــــم خـــــــار هـــــــم ز بن
ــــــی ــــــده دوئ ــــــن نمان ــــــک م ــــــد و نی  در ب
 بیگنــــــــــه را بچــــــــــوب قهــــــــــر زنــــــــــد

 او نقمـــــــــــــتمؤمنـــــــــــــان را فرســـــــــــــتد 
ــــــــک ــــــــود در ش ــــــــين ب ــــــــت او را یق  نیس
 گـــــــر بـــــــود زنـــــــده مـــــــرده دان جـــــــانش

 

در بیان آنکه هرچه از شیخ واصل آید آن را از خدای تعالى باید دیدن زیرا که شیخ پیش از مرگ مرده است و 
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حق در او تصرف میکند و در دست قدرت حق همچون آلت مرده است چنانکه تیشۀ و اره بدست نجار و کلک 
بدست نقاش و در بیان آنکه چون ماجرا میان ولد و شیخ صلاح الدین عظم اللّه ذکره دراز کشید ولد را و قلم 

  .معلوم شد که بفکر و معرفت آنچه خلاصۀ کار است نخواهد روی نمودن از آن حالت بگذشت
ــــــــا ــــــــد ز شــــــــیخ ای دان ــــــــر چــــــــه آی  ه
 هرچـــــــه آلـــــــت کنـــــــد ز شـــــــخص بـــــــدان
ـــــــار ـــــــد مخت ـــــــه احم ـــــــزدان ک ـــــــت ی  گف

ـــــــــــــين ازویهرچـــــــــــــه آیـــــــــــــد از   او مب
ــــــــــبش تیشــــــــــه باشــــــــــد از نجــــــــــار  جن
 چشــــــــم بگشــــــــا اگــــــــر نئــــــــی اعمــــــــی
 اولیــــــــــا گوهرنــــــــــد و اعــــــــــدا ســــــــــنگ
 گـــــــــوهر و ســـــــــنگ را یکـــــــــی مشـــــــــمر
 اولیـــــــا نـــــــور محـــــــض و اعـــــــدا کـــــــور
 وصفشـــــــــان در زبـــــــــان کجـــــــــا گنجـــــــــد
ـــــــان ـــــــر ولى بجه  ســـــــر حـــــــق اســـــــت ه
 ســـــــر مخلـــــــوق چـــــــون نهـــــــان باشـــــــد
ــــــــــدا ــــــــــه ازولى خ گ ــــــــــوی آ ــــــــــر ش  گ
ــــــــــز هســــــــــتی و نیســــــــــتی باشــــــــــی  مغ

ــــــــد او ــــــــان دی ــــــــت هرکش ــــــــان اس  از ایش
ـــــــــــــد ـــــــــــــد دی ـــــــــــــم ولى را ولى توان  ه
 زاغ را هــــــــــــــیچ بلبلــــــــــــــی نگزیــــــــــــــد
 زیــــــن نســـــــق در میــــــان ســـــــخنها رفـــــــت
ـــــــــوم ـــــــــرا معل ـــــــــد م ـــــــــار ش ـــــــــر ک  آخ
 ســــــــخن و گفتگــــــــو حجــــــــاب ره اســــــــت
ـــــرده اســـــت  گفتگـــــو هســـــتی اســـــت و آن پ
 گفتگــــــــوئی کــــــــه آن ز هســــــــتی نیســــــــت
 آن چنـــــــــان گفـــــــــت نادرســـــــــت بـــــــــدان

 ری زده گویــــــــدپــــــــنــــــــی کــــــــه هرچــــــــه 
ـــــ ـــــد قـــــول و فعـــــل پ  ری اســـــتهمـــــه گوین

 همچنــــــين چــــــون کســــــی شــــــراب خــــــورد
 همـــــــــه گوینـــــــــد کـــــــــو نمـــــــــی گویـــــــــد
ـــــت ـــــتی هاس ـــــل مس ـــــه اص ـــــق ک ـــــادۀ ح  ب

ـــــ ـــــی مس ـــــون کس ـــــود تچ ـــــراب ش  از آن ش
 هســـــــــــتی کـــــــــــوه او کهـــــــــــی گـــــــــــردد
ــــــــک باشــــــــد  گــــــــردش و بیخــــــــودیش ی
ــــــــد  گــــــــاه مســــــــتی اگــــــــر ســــــــخن گوی
 نبــــــــــــــــود او میــــــــــــــــان آن گفــــــــــــــــتن

ـــــدا ـــــت ج ـــــه نیس ـــــق ک ـــــان دان ز ح  همچن
 مارمیــــــــــــت اذ رمیــــــــــــت را برخــــــــــــوان
 هســــــــــت آلــــــــــت مــــــــــنم از او برکــــــــــار
ــــی ــــن ح ــــت و از م ــــرده اس ــــود م ــــو ز خ  ک
ـــــــــــــــار ـــــــــــــــبر از جب ـــــــــــــــات پیم  حرک
 اولیــــــــــا را جــــــــــدا کــــــــــن از اعــــــــــدا
ـــــــگ ـــــــد و اعـــــــدا رن ـــــــا صـــــــافی ان  اولی

ــــــی چــــــون خــــــرفــــــرق مــــــیکن اگــــــ  ر نئ
ـــــــــدا شـــــــــور ـــــــــذب و اع ـــــــــا آب ع  اولی
 بحــــــــــر در نــــــــــاودان کجــــــــــا گنجــــــــــد
 بیگمـــــــان ســـــــر بـــــــود ز عـــــــام نهـــــــان
 ســـــــر خـــــــالق بـــــــدان چســـــــان باشـــــــد
 دانکـــــه گـــــردی تـــــو جـــــان ارض و ســـــما
 نـــــور بـــــر جملـــــه همچـــــو خـــــور پاشـــــی
 نیســــــت بیگانــــــه بــــــل ز خویشــــــان اســــــت
ـــــــــد ـــــــــد دی ـــــــــی توان ـــــــــطفی را عل  مص

ــــــــاجنس جــــــــنس را ن ــــــــه ن ــــــــزانک  زیدس
ــــــاجرا ز گ ــــــه شــــــد م ــــــا ک ــــــتت ــــــتن زف  ف

ـــــــوم ـــــــن مفه ـــــــت ای  کـــــــه نگـــــــردد بگف
 در ره وصـــــــــل گفتگـــــــــو تبـــــــــه اســـــــــت
ـــــت ـــــرده اس ـــــد او م ـــــتی گزی ـــــه هس ـــــر ک  ه
 غــــــــير ذوق و صــــــــفا و مســــــــتی نیســــــــت
 بشـــــــنو ایـــــــن را ز حـــــــق نـــــــه ز ادمیـــــــان
 از بـــــــدو نیـــــــک هـــــــر طـــــــرف پویـــــــد
ــــری اســــت ــــن دو ســــخت ب  آن مســــلمان ازای
 بــــــــر زبــــــــان لفظهــــــــای فحــــــــش بــــــــرد
 آن ســــــــــــــخنها ز بــــــــــــــاده ميرویــــــــــــــد

ـــــــت ـــــــود هس ـــــــار و پ ـــــــت ت  ی هاســـــــتآف
ـــــود ـــــراب ش ـــــس خ ـــــه ب ـــــين دانک ـــــو یق  ت
 گــــــــاه بیخــــــــود شــــــــود گهــــــــی گــــــــردد
 زانکـــــــه آن خمـــــــر هـــــــر ســـــــوش پاشـــــــد
ــــــــد ــــــــن گوی ــــــــر ک ــــــــکر ام ــــــــه از س  هم
ـــــــد از خفـــــــتن ـــــــی کـــــــه زای  همچـــــــو فعل



۹۴ 

ـــــد ـــــد چـــــو کن ـــــک و ب  مـــــرد در خـــــواب نی
ــــــــار ــــــــدر آن مخت ــــــــت ان ــــــــه او نیس  زانک

 م اگــــــــر بــــــــود خــــــــردترمــــــــز گفــــــــت
 ایــــن ســـــخن را نـــــه حـــــد بـــــود نـــــه کـــــران
ـــــــس کـــــــم زن ـــــــت کـــــــز موعظـــــــه نف  گف

 

ــــــــد ــــــــدم نزن ــــــــوی ن ــــــــر زان ــــــــت ب  دس
 بــــــــی وی آمــــــــد از او چنــــــــان کــــــــردار
ـــــــردت ـــــــخن ب ـــــــن س ـــــــاقی ای ـــــــوی ب  س
ـــــــان ـــــــين و زم ـــــــه زم ـــــــان ش ـــــــو ک  آن بگ
ــــــــــــن دم زن ــــــــــــی زم ــــــــــــزن ور زن  دم م

 

جان او چون دریا بجوش آمد و امواج سخن از دل  تبیان آنکه چون ولد از قیل و قال عقلی و نقلی بگذشدر 
  او جوشیدن گرفت

ــــــــــب ببســــــــــتم ز گفتگــــــــــوی تمــــــــــام  ل
ـــــــدم ـــــــوش ش ـــــــم گ ـــــــیش آن بحـــــــر عل  پ
 چونکــــــــه گشــــــــتم مقــــــــیم در خمشــــــــی
 در وصــــــــــــــــــــلش درون آن دریــــــــــــــــــــا
 چـــــــــه بـــــــــود تـــــــــاب آفتـــــــــاب ســـــــــما
ــــــــاری ــــــــود ن ــــــــن ب ــــــــور ای ــــــــیش آن ن  پ

 یــــــــن سراســــــــر نــــــــارآنهمــــــــه نــــــــور و ا
ـــــــب ـــــــود قال ـــــــن ب ـــــــان و ای ـــــــود ج  آن ب
ـــــره ـــــک قط ـــــن چـــــو ی ـــــا و ای  آن چـــــو دری
ــــــــور ــــــــمان و آن در خ ــــــــان آس ــــــــر ج  بح
ــــــــــا ــــــــــده در آن دری ــــــــــر ش ــــــــــور او پ  ن
ــــــــس روشــــــــن  ســــــــر هــــــــارا نمــــــــوده ب
 باغهـــــــــا انـــــــــدر او بـــــــــرون ز شـــــــــمار
ــــــگ ــــــزون از ری ــــــان ف  هــــــر ســــــوئی حوری
 قصــــــــر هــــــــای بلنــــــــد هــــــــر طرفــــــــی
 چـــــــار جـــــــویش روانـــــــه همچـــــــون تـــــــير

 الحـــــــــانمطربـــــــــانش بصـــــــــد هـــــــــزار 
 شـــــــــاخ و بـــــــــرگ ثمارشـــــــــان زنـــــــــده
ـــــــلام ـــــــلام و ک ـــــــوه در س ـــــــا می ـــــــاخ ب  ش
ـــــــــوب و کـــــــــروم ـــــــــد آن حب ـــــــــده زانن  زن
ــــــدند ــــــت ش ــــــک هس ــــــال نی ــــــه ز اعم  هم
 ذکــــــــر و ورد و نمــــــــاز زنــــــــدگی اســــــــت
ــــــــادش ــــــــت بنی ــــــــدگی اس ــــــــه از زن  زانک
ـــــگش ـــــر و خش ـــــم ت ـــــده ه ـــــود زن ـــــس ب  ب
 بخــــــــــــــــلاف عمــــــــــــــــارت دنیــــــــــــــــا

ـــــان ـــــاد و بیج ـــــتش جم ـــــنگ و خش ـــــدِّس  ان
 لاجــــــــرم ایــــــــن جهــــــــان بــــــــود مــــــــرده

 رت از بهــــــــــر مانــــــــــدن نامــــــــــدصــــــــــو

 پشــــــت کــــــردم بســــــوی فضــــــل و کــــــلام
ــــــدم ــــــا از او بجــــــوش ش ــــــس چــــــو دری  پ
 از درون رو نمـــــــــــود بحـــــــــــر خوشـــــــــــی
 گشـــــــت رخشـــــــان چـــــــو آفتـــــــاب ســـــــما

ـــــــبه آن  ـــــــود ش ـــــــه ب ـــــــیاک ـــــــروغ و ض  ف
ــــــــاری ــــــــه اغی ــــــــرق مــــــــیکن اگــــــــر ن  ف
 آن چـــــــو گلـــــــزار و ایـــــــن سراســـــــر خـــــــار
ــــــود چــــــون شــــــب ــــــن ب  آن بــــــود روز و ای
ـــــک ذره ـــــن چـــــو ی  آن چـــــو خورشـــــید و ای

 افتــــــــه بــــــــی حجــــــــاب زیــــــــر و زبــــــــرت
 مثـــــــــــــــل آفتـــــــــــــــاب در صـــــــــــــــحرا
ـــــــــر روح گشـــــــــته زو گلشـــــــــن  خـــــــــار ه
ـــــــدار ـــــــا مق ـــــــز و ب ـــــــان عزی ـــــــوه هاش  می
 آشــــــــها پختــــــــه دائمــــــــا بــــــــی دیــــــــگ
ـــــــــر ـــــــــه در او ش ـــــــــی یافت ـــــــــر خس  فیه

 از مـــــــــــی و آب و انگبـــــــــــين و ز شـــــــــــير
ــــــــان ــــــــگ زن ــــــــاب و چن  درســــــــرود و رب
ـــــــده ـــــــات در خن ـــــــر نب ـــــــل ه ـــــــو گ  همچ
 ســـــــــرو بابیـــــــــد در رکـــــــــوع و قیـــــــــام
 کــــــه بــــــری انــــــد از خصــــــوص و عمــــــوم
 خشـــــــت هـــــــر قصـــــــر را ز ذکـــــــر زدنـــــــد
 صــــــدق و ســــــوز و نیــــــاز زنــــــدگی اســــــت
ـــــــــــادش ـــــــــــرد آب ـــــــــــده ک ـــــــــــل زن  عم
ــــــــگش ــــــــود و از مش ــــــــد ز ع ــــــــق زای  نط
ـــــــا  کـــــــه جمـــــــاد اســـــــت اصـــــــل آن ز بن

 و بــــــــــــد را از آن نمیداننــــــــــــدنیــــــــــــک 
ــــرده ــــد افس ــــرف ش ــــن ط ــــد ای ــــه مان ــــر ک  ه
 دل بصـــــــــــــورت چگونـــــــــــــه آرامـــــــــــــد



۹۵ 

 خیمـــــــۀ چـــــــرخ را اگـــــــر چـــــــه زدنـــــــد
ــــار ــــر ک ــــورت آخ ــــت ص ــــش اس ــــه نق  چونک
ــــــــی را ــــــــوی معن ــــــــش و ج ــــــــذر از نق  گ
 عمــــــــل تــــــــو بهشــــــــت تســــــــت بــــــــدان
ـــــــــت ـــــــــدق دل ـــــــــا و ص ـــــــــفا و وف  از ص
 آب و گــــــــل از عمــــــــل شــــــــود صــــــــافی
 آب و گــــــــل را کننــــــــد صــــــــاف چــــــــو دل
ــــت ــــاک درخ ــــر خ ــــه زی ــــد دان ــــه ش ــــی ک  ن
 هــــــــیچ مانــــــــد درخــــــــت بــــــــا دانــــــــه

 و بـــــرگ و نـــــوا دانـــــه کـــــی داشـــــت شـــــاخ
 صـــــــد هـــــــزاران چنـــــــين دریـــــــن صـــــــحرا
 تخــــــــم ریحــــــــان وسوســــــــن و نســــــــرین
ـــــــــات بگـــــــــو ـــــــــد بـــــــــا نب  هـــــــــیچ مانن
ـــــز ـــــو نی  هـــــم از آن کـــــس رســـــد عطـــــای ت
ـــــاه ـــــان ش ـــــو ک ـــــران بگ ـــــن را ک ـــــت ای  نیس

 

ــــــد ــــــیم بلن ــــــوا عظ ــــــر ه ــــــتون ب ــــــی س  ب
ــــــــــار ــــــــــدش آث  نیســــــــــت گــــــــــردد نمان
 اصـــــــــل گهـــــــــر و گـــــــــذار دعـــــــــوی را
ـــــــان ـــــــت جن ـــــــته اس ـــــــو رس ـــــــان ت  از جن
ــــــــــــت ــــــــــــت آب و گل ــــــــــــدر بهش  رود ان
ـــــــــافی ـــــــــاقلی ک ـــــــــادان ز ع ـــــــــو ن  همچ
 نـــــی منـــــی شـــــد نگـــــار خـــــوب چگـــــل

ــــــ ــــــرگ داد و ش ــــــوه و ب ــــــتمی ــــــر رخ  د پ
 یـــــــــا کـــــــــه نطفـــــــــه بمـــــــــرد مردانـــــــــه
ــــــک تنهــــــا ــــــود ی  شــــــد هــــــزار ار چــــــه ب
ــــــدا ــــــن و پی ــــــو روش ــــــر ت ــــــق ب ــــــرد ح  ک
ـــــــــين  تخـــــــــم کـــــــــاهو و شـــــــــلجم و یقط
ـــــــــو ـــــــــلات بگ ـــــــــد آن ص ـــــــــه بردن  از ک
 چیــــــــز گــــــــردی اگــــــــر شــــــــوی نــــــــاچیز
 چـــــــــون نمـــــــــودی بیـــــــــار رهـــــــــرو راه

 

فۀ مولانا بود و یاران از رجوع کردن بشرح صحبت مولانا و شیخ صلاح الدین قدسنا اللّه بسرهما که نایب و خلی
وجود هر دو مدت ده سال مستفید میشدند بی زحمتی و تشویشی چون شير و شکر بهم آمیخته و در بیان 

رنجور شدن شیخ صلاح الدین عظم اللهّ ذکره بعد ده سال و رنجش دراز کشیدن و از حضرت مولانا قدسنا اللّه 
کنم و قبول یافتن التماس او بحضرت مولانا و سه روز  بسره درخواست کردنش که مرا دستوری فمرا تا نقل

بعیادتش نارفتن و معلوم شدن که او را وقت نقل است و نقل فرمودن بصفای تمام و پیوستن بمقصود بی 
  ای که المؤمنون لایموتون بل ینقلون من دار الى دارِّحجابی و پرده

 شـــــیخ بـــــا او چـــــو در دو تـــــن یـــــک جـــــان
 مســـــــــت از همـــــــــدگر شـــــــــده ده ســـــــــال
 جمــــــــع یــــــــاران بگردشــــــــان زده صــــــــف
 همـــــه چـــــون اخـــــتران و آن دو چـــــو مـــــاه
ـــــــــدند ـــــــــتفید ش ـــــــــر دو مس ـــــــــه از ه  هم
ـــــــد ـــــــون زر ش ـــــــار چ ـــــــارو ب ـــــــه را ک  هم
ـــــــــــه ـــــــــــدند ناگفت ـــــــــــا ش ـــــــــــه دان  هم
ــــش ــــر در جوش ــــو بح ــــک چ ــــر ی ــــت ه  گش
ــــــــه زان نظــــــــر محمــــــــول  حــــــــاملان جمل

 هــــــــای درونشــــــــان شــــــــد بــــــــازِّدیــــــــده
ــــــــدند چــــــــو زر ــــــــان ش ــــــــه ز اکسيرش  هم
 بـــــــر فلـــــــک چـــــــون ملـــــــک بپریدنـــــــد

 ين عــــــــیش ودولــــــــت و نزهــــــــتدر چنــــــــ
 ناگهــــــان شـــــــد صـــــــلاح دیـــــــن رنجـــــــور

 بـــــــــود آســـــــــوده و خـــــــــوش و شـــــــــادان
ـــــــــار ه ـــــــــی خم ـــــــــته ب ـــــــــالداش  جروص

ـــــان چـــــون کـــــف  آن دو چـــــون بحـــــر و باقی
ـــــاه ـــــو ش ـــــدگان و آن دو چ ـــــون بن ـــــه چ  هم
 قفلهــــــــا بــــــــاز بــــــــی کلیــــــــد شــــــــدند

ــــــره ــــــه را قط ــــــدِّهم ــــــوهر ش ــــــا چــــــو گ  ه
ـــــــــفته ـــــــــان س ـــــــــت در ج ـــــــــه را گش  هم
 راههـــــــا شـــــــد بریـــــــده بـــــــی کوشـــــــش
 گشـــــــــته و بنـــــــــدها شـــــــــده محلـــــــــول
 جانهـــــــای چـــــــو جغدشـــــــان شـــــــد بـــــــاز
 یافـــــت هـــــر یـــــک بجـــــای پـــــای دوپـــــر

 نــــــــــدهمــــــــــه آن مــــــــــاه را عیــــــــــان دید
ــــــــک و زینــــــــت ــــــــاه و مل ــــــــين ج  در چن
ــــــــور ــــــــدن مهج ــــــــت از صــــــــحبت ب  گش



۹۶ 

 درازترنــــــــج جســــــــمش کشــــــــید ســــــــخ
ــــــــور او میفروخــــــــت همچــــــــون خــــــــور  ن
 تــــــــن او میگــــــــداخت همچــــــــون شــــــــمع
ـــــــتوری ـــــــداد دس ـــــــی ن ـــــــون م ـــــــیخ چ  ش
 چونکـــــــــــه رنجـــــــــــوریش دراز کشـــــــــــید
 گفــــــت بــــــا شــــــیخ کــــــای شــــــه قــــــادر
ــــــــوم آزاد ــــــــا ش ــــــــن عن ــــــــم زی ــــــــا ره  ت
 ســـــــــوی آن بحـــــــــر جـــــــــان فـــــــــزای روم

ـــــــيرون ـــــــات ب ـــــــن جه ـــــــا روم زی ـــــــن ت  م
ـــــــت ـــــــت رواس ـــــــول و گف ـــــــرد از وی قب  ک
ـــــــۀ خـــــــویش ـــــــه بســـــــوی خان  شـــــــد روان
 چــــــــون دو ســــــــه روز بــــــــا عیــــــــادت او
ـــــن ـــــن روش ـــــلاح دی ـــــه ص ـــــر ش ـــــت ب  گش
 شـــــــــــد یقـــــــــــين رفتـــــــــــنم ز دار فنـــــــــــا
ـــــــه رو ـــــــت ک ـــــــد اشارتس ـــــــه نام ـــــــن ک  ای
ــــــــت ــــــــرگ اس ــــــــان م  زانکــــــــه روز کنارش
ــــــــــــاقی دان ــــــــــــات ب ــــــــــــان را حی  مرگش
ـــــــد ـــــــی بینن ـــــــرگ را هم ـــــــون م ـــــــی کن  ن
ـــــــــــا ـــــــــــد در دنی ـــــــــــرده ان ـــــــــــا م  باره

 کلـــــــــی رهیـــــــــدن اســـــــــت ازدام مـــــــــرگ
 مــــــرگ را هــــــر کــــــه بــــــاهش و رای اســــــت
ـــــــــرا ـــــــــوی س ـــــــــه ای بس ـــــــــتن از خان  رف
 در جهــــــــانی کــــــــه اصــــــــل هستیهاســــــــت
ـــــــان ـــــــو مهم ـــــــان ن ـــــــس در جه ـــــــر نف  ه
ـــــــــداری ـــــــــه بی ـــــــــتن و ن ـــــــــی در او خف  ن
ــــــــه رنجــــــــوری ــــــــی در او صــــــــحت و ن  ن
 نـــــی درو شـــــب نـــــه روز نـــــی مـــــه و ســـــال
ـــــت ـــــپ و راس ـــــتی و چ ـــــدی و پس ـــــی بلن  ب

ــــــــان عــــــــالمی کــــــــه بیحدّ  تاســــــــزان چن
 هــــــیچ دانــــــی چــــــرا شــــــدی محجــــــوب
 زانکـــــــه تـــــــن گشـــــــته اســـــــت حایـــــــل آن
 انـــــــــــدکی گشـــــــــــت پـــــــــــردۀ بســـــــــــیار
ــــــان ــــــزرگ جه ــــــن ب ــــــو ای ــــــم ت  از دو چش
ـــــــــير ـــــــــرد حق ـــــــــتهای خ ـــــــــر انگش  از س
 اینچنــــــــين ارض و ایــــــــن بلنــــــــد ســــــــما
ــــل ــــم ز اصــــبع جه ــــو ه ــــر ت  چــــه عجــــب گ

 دمبــــــــدم نیســــــــت میشــــــــد او ز گــــــــداز
 بـــــــــر ســـــــــر طالبـــــــــان ســـــــــعد اخـــــــــتر
 گشــــــــت روشــــــــن ز نــــــــور او دل جمــــــــع
 کـــــــــــــه رود شـــــــــــــد دراز رنجـــــــــــــوری
ــــــــــه و کــــــــــربتش بچــــــــــرخ رســــــــــید  نال
ــــــــــر در ــــــــــود را ب ــــــــــاس وج ــــــــــن لب  ای
ــــــــاد ــــــــوش و دلش ــــــــرف خ ــــــــروم آن ط  ب
 ســــــــــــوی آن قصــــــــــــر دلگشــــــــــــای روم

ـــــــرا و از  ـــــــم از چ ـــــــا ره ـــــــنت ـــــــون م  چ
 از ســــــــر بالشــــــــش ســــــــبک برخاســــــــت
 گشــــــــت مشــــــــغول مــــــــرهم آن ریــــــــش
ـــــــــو ـــــــــرد رو بحضـــــــــرت ه ـــــــــد و ک  نام
ـــــــن  گفـــــــت جـــــــان میشـــــــود جـــــــدا از ت
 ســــــــــوی بیســــــــــوی در جهــــــــــان بقــــــــــا
ــــــن را بشــــــارت اســــــت کــــــه رو  اهــــــل دی
 ذوق و شــــــوق و سرارشــــــان مــــــرگ اســــــت
 دمبدمشــــــــــــان صــــــــــــلات بــــــــــــاقی دان
ـــــــــد ـــــــــه اش همیچینن ـــــــــون دان ـــــــــی کن  ن
 دیــــــده صــــــد گــــــون حیــــــات در عقبــــــی

ــــــه وصــــــل ــــــام هم  و رســــــیدن اســــــت بک
 دانــــــد او نقــــــل کــــــردن از جــــــای اســــــت
ـــــــــــک بقـــــــــــا ـــــــــــا بمل  از جهـــــــــــان فن
 وانــــــــدر و بــــــــی خمــــــــار مستیهاســــــــت
 بهـــــــــــــر از همـــــــــــــدگر در او نقـــــــــــــلان
 نـــــــــی در او بیهشـــــــــی نـــــــــه هشـــــــــیاری
ــــــــوری ــــــــه مخم ــــــــی در او مســــــــتی و ن  ن

 را در او مجــــــــال محــــــــال و نــــــــدّ ضــــــــدّ
 بــــی پــــس و پــــیش و بــــی خــــلا و ملاســــت

 د اســــــــــتعّــــــــــشــــــــــهرها و قــــــــــلاع بی
ــــــــــده ا ــــــــــوبمان ــــــــــان محب  ی دور از چن

ــــــــل آ ــــــــو مای ــــــــن نیســــــــتی ت  نبهــــــــر ای
ــــــــــــــــــــــاب را ســــــــــــــــــــــتار  ذره ای آفت
 دو ســـــــر انگشـــــــت خـــــــرد کـــــــرد نهـــــــان
ـــــــزرگ گشـــــــت ســـــــتير ـــــــان ب ـــــــن جه  ای
ــــــی اعمــــــی ــــــک اگــــــر نئ  فهــــــم کــــــن نی
ـــــــل ـــــــا اه ـــــــانی و ن ـــــــد کـــــــور م ـــــــا اب  ت



۹۷ 

 مــــــــــی نبینــــــــــی جهــــــــــان بیحــــــــــد را
 هســــــــتی و جهــــــــل چــــــــون سرانگشــــــــتان
 آن یمـــــی کـــــاین جهـــــان از او قطـــــره اســـــت
 فهمهـــــــا تیـــــــز نیســـــــت بگـــــــذر ازیـــــــن
 رایـــــــــت عـــــــــزم آن جهـــــــــان افراخـــــــــت
ـــــــاز ـــــــت بن ـــــــراز و رف  کـــــــرد چشـــــــمان ف
ــــــاز ــــــان جــــــان را ب ــــــو جه ــــــه از ن ــــــا ک  ت
ـــــــــــــن را او ـــــــــــــان ت  همچنانکـــــــــــــه جه
 صــــــــــدهزاران عطــــــــــا دهــــــــــد آنجــــــــــا
 از قـــــــــــــدومش ملایـــــــــــــک افزاینـــــــــــــد
 زانکـــــــه برتـــــــر ز جملـــــــه اســـــــت بقـــــــدر
ـــــــــرا ـــــــــاه در دو س ـــــــــرد ش ـــــــــق ورا ک  ح
 دو ســــــــرا را چــــــــو پادشــــــــاه وی اســــــــت

ـــــــرف ـــــــر ط ـــــــور ه ـــــــود معم ـــــــو رود ش  ک
 کـــــــرد از جـــــــان جهـــــــان تـــــــن را تـــــــرک
ــــــــــات  اولیــــــــــا را بــــــــــود ز مــــــــــرگ حی
 صـــــــــورة المـــــــــوت رحمـــــــــة و حیـــــــــات
 ظـــــــــاهر المـــــــــوت موصـــــــــل العشـــــــــاق
ـــــــــــرب ـــــــــــه ط ـــــــــــی هوائ ـــــــــــوتهم ف  م
 روحهـــــــــــم فـــــــــــی ممـــــــــــاتهم یعلـــــــــــو
ـــــــــی ـــــــــتراب ان یفن ـــــــــی ال  جســـــــــمهم ف
ـــــــرا ـــــــا انکس ـــــــم حـــــــين م ـــــــص الجس  قف
ـــــــــة ـــــــــی جه ـــــــــير ف ـــــــــير یط ـــــــــل ط  ک
 منـــــــزل الـــــــبعض فـــــــی ضـــــــیاء العـــــــرش

ـــــــــبعض ـــــــــزل ال ـــــــــی من ـــــــــه الاعل  عرض
ـــــــــــی ـــــــــــه اعل ـــــــــــی مقام ـــــــــــذی ف  وال
ـــــان ـــــت در دو جه ـــــب اس ـــــب حـــــق نای  قط
ـــــــوعی ـــــــرد ن ـــــــرش ب ـــــــان از ب ـــــــن جه  ای
ـــــــق او ـــــــت لای ـــــــی اس ـــــــر کس ـــــــۀ ه  طعم
 آنچـــــــــه از حـــــــــق رســـــــــد محمـــــــــد را
 نگــــــــر از مــــــــور تـــــــــا ســــــــلیمان تـــــــــو
ـــــــــــــش ـــــــــــــوانگر و دروی ـــــــــــــبرد زو ت  می
ــــــــــن ــــــــــازۀ م ــــــــــود در جن ــــــــــیخ فرم  ش
 ســـــــوی گـــــــورم بریـــــــد رقـــــــص کنـــــــان
 تـــــــــــا بداننـــــــــــد کاولیـــــــــــای خـــــــــــدا

 ش و عشـــــرت و ســـــور اســـــتمرگشـــــان عـــــی

 عمـــــــــر و عـــــــــیش دراز ســـــــــر مـــــــــدرا
ـــــــان ـــــــين بچشـــــــم عی ـــــــس بب  دور کـــــــن پ
 وان خــــــــوری کاســــــــمان از او ذره اســــــــت

ــــدینگــــو کــــه چــــون رفــــت شــــ  ه صــــلاح ال
ــــــت ــــــر تاخ ــــــرس ب ــــــی ف ــــــوی ارواح ب  س
ــــــــازان بصــــــــد هــــــــزار اعــــــــزاز ــــــــاز ن  ن
ــــــراز ــــــر و ط ــــــب و ف ــــــن و زی ــــــد حس  بده
 داده جــــــــــــان و دو چشــــــــــــم بینــــــــــــا او
 بغنــــــــــی و فقــــــــــير و شــــــــــاه و گــــــــــدا
ــــــــــاک آســــــــــایند ــــــــــای پ ــــــــــم روانه  ه
 همــــــه چــــــون اخترانــــــد و او چــــــون بــــــدر
ــــــــا ــــــــد عط ــــــــه از او برن ــــــــا کــــــــه و م  ت
ــــــــت ــــــــاه وی اس ــــــــت و پن ــــــــق و زین  رون

ـــــــــــد ک ـــــــــــا پانه ـــــــــــورهرکج ـــــــــــد پرن  ن
ــــان  ــــا شــــود بــــاغ ج ــــت ــــرگپ  ر از بــــر و ب

ــــــات ــــــد نج ــــــده ان ــــــرگ دی ــــــه در م  زانک
ــــــــــروح راحــــــــــة و نجــــــــــات  هــــــــــی لل
ــــــــک الفســــــــاق ــــــــی العکــــــــس مهل  و عل
 تحـــــــــــت ظـــــــــــل لوائـــــــــــه طربـــــــــــوا
ـــــــــــو ـــــــــــواره یجل ـــــــــــی ج ـــــــــــبهم ف  قل
 روحهـــــــــــم فـــــــــــی ســـــــــــمائۀ یبقـــــــــــی
ـــــــــــرا ـــــــــــور انتش ـــــــــــع الطی ـــــــــــه جم  من
 کـــــــــــل روح یقـــــــــــیم فـــــــــــی صـــــــــــفة
ــــــرش ــــــی ظــــــلام الف ــــــبعض ف  مســــــکن ال

ـــــــــبعض فرشـــــــــه الاد ـــــــــیمســـــــــکن ال  ن
ــــــــــــــا اولى ــــــــــــــد و الثن ــــــــــــــو بالحم  ه
 هســــــــت در ظــــــــل او همــــــــين و همــــــــان
ـــــــوعی ـــــــورد ن ـــــــم از او خ ـــــــان ه  وان جه
 صــــــــــنعت هــــــــــر یکــــــــــی مطــــــــــابق او
ـــــو هـــــر کـــــدرا ـــــو بمـــــن ت ـــــی رســـــد گ  ک
 همــــــــــــه هســــــــــــتند رزق خــــــــــــوار از او
 هـــــــر یکـــــــی روزئـــــــی موافـــــــق خـــــــویش
 دهـــــــــل آریـــــــــد و کـــــــــوس بـــــــــادف زن
 خــــوش و شــــادان و مســــت و دســــت افشــــان
ـــــــا ـــــــد ســـــــوی لق ـــــــدان رون  شـــــــاد و خن

ــــــــد عــــــــدن جایشــــــــ  رحوراســــــــتپان خل
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ـــــت ـــــوش اس ـــــماع خ ـــــرگ باس ـــــين م  اینچن
 عرضــــــــهای جهــــــــان مجــــــــاز دل انــــــــد
 همــــــــــــه از جــــــــــــان و دل وصــــــــــــیت را
 همـــــــــه شـــــــــهر آمدنـــــــــد جامـــــــــه دران
 همــــــــه خایــــــــان دو دســــــــت از حســــــــرت
ـــــــــل ـــــــــدیم از او غاف ـــــــــان ب ـــــــــه گوی  هم
 هــــــــر کســــــــی نوحــــــــه لایــــــــق ســــــــوزش
 جســــــم پــــــاک ورا چـــــــو انــــــدر خـــــــاک

 

ــــیقش نگــــار خــــوب کــــش اســــت  چــــون رف
 انـــــدِّپـــــیش آن جـــــان و دل چـــــو آب و گـــــل

 بشـــــــــــنیدند بـــــــــــی ریـــــــــــا بصـــــــــــفا
ـــــــــازه اش بصـــــــــد هـــــــــزار افغـــــــــان  بجن
ــــــــه حــــــــيران و مســــــــت از حســــــــرت  هم
 چــــــون بــــــود گــــــل چــــــو رفــــــت از وی دل
ـــــــــــروزش ـــــــــــرت دل اف ـــــــــــرده در هج  ک
 بنهادنـــــــد رفـــــــت پـــــــاک بـــــــه پـــــــاک

 

وب قدس اللّه سره العزیز رحلت کرد خلافت به چلبی حسام الدین در بیان آنکه چون شیخ صلاح الدین زرک
  ابن اخی ترک رسید

ــــــــدین ــــــــام ال ــــــــود راضــــــــی وی از حس  ب
ـــــــــــا ـــــــــــود مولان ـــــــــــه ب ـــــــــــد جمل  مرش
 رتبــــــــت هــــــــر یکــــــــی بــــــــر او روشــــــــن
 گفــــت چــــون خــــور برفــــت زان شــــب زاغ
ــــــدر ــــــابر ان ــــــان ب ــــــد نه ــــــون ش ــــــاه چ  م
ــــــــا ــــــــود در دری ــــــــتر نم ــــــــه اخ ــــــــی ک  ن
 آن یکـــــــــــی بـــــــــــاز گفـــــــــــت مولانـــــــــــا

 واب کــــــای همــــــراهگفــــــتش انــــــدر جــــــ
 چـــــون ســـــتاره اســـــت شـــــه حســـــام الحـــــق
 همـــــــه را یـــــــک شـــــــناس چونکـــــــه تـــــــرا
 دامـــــــن هـــــــر یکـــــــی کـــــــه گـــــــيری تـــــــو
ـــــدین ـــــان صـــــلاح ال  چونکـــــه رفـــــت از جه
 بعــــــد از ایــــــن نایــــــب و خلیفــــــه تــــــوئی
 شـــــــــیخ ایـــــــــن را بجـــــــــای آن بنشـــــــــاند
 گفـــــــت اصـــــــحاب را کـــــــه ســـــــر بنهیـــــــد
 همــــــــــه امــــــــــرش ز دل بجــــــــــا آریــــــــــد
ـــــــــــــلام  دســـــــــــــتگير شماســـــــــــــت در ع

ــــــــــــد  ــــــــــــمها را کنی ــــــــــــنچش  از او روش
ـــــــــد ـــــــــام نش ـــــــــا تم ـــــــــرا کاره ـــــــــر ک  ه
 زو شــــــود کارشــــــان چــــــو برکــــــار اوســــــت
 هـــــر کـــــرا نیســـــت ســـــر ســـــرش دهـــــد او
ـــــــــين بخشـــــــــد  همـــــــــه را عشـــــــــق راه ب
 معــــــدن رحمــــــت اســــــت و نــــــور خــــــدا
 هرکــــــــــه او مظهــــــــــر خــــــــــدا باشــــــــــد
ــــــه از او ــــــود ن ــــــولش ز حــــــق ب ــــــل و ق  فع

 داده بـــــــــودش هـــــــــزار گـــــــــنج گـــــــــزین
 آن خـــــــــــــدیو یگانـــــــــــــه در دو ســـــــــــــرا
 گشــــــــته همچــــــــون میــــــــان روح و بــــــــدن
ـــــــت چـــــــراغ  عـــــــوض آمـــــــد رســـــــید وق
 روشــــــــنی کــــــــی دهــــــــد بجــــــــز اخــــــــتر
ــــــــــــو مــــــــــــاه در صــــــــــــحرا  راه را همچ
ــــــی  زیــــــن ســــــه نایــــــب کــــــدام بــــــود اعل
 شــــمس چــــون مهــــر بــــد صــــلاح چــــو مــــاه
ـــــک ملحـــــق ـــــا مل  زانکـــــه گشـــــته اســـــت ب
 ميرســـــــــــانند هـــــــــــر یکـــــــــــی بخـــــــــــدا
ــــــــو ــــــــيری ت ــــــــده گــــــــردی دگــــــــر نم  زن
 شـــــــیخ گفـــــــت ای حســـــــام حـــــــق آئـــــــين

 نـــــــه نیســـــــت دوئـــــــیزانکـــــــه انـــــــدر میا
 بــــــــر ســــــــرش نورهــــــــا نثــــــــار افشــــــــاند

ــــــــــه  ــــــــــیش او عاجزان ــــــــــپ ــــــــــدپ  ر بنهی
ــــــــــــد ــــــــــــان کاری ــــــــــــر او را درون ج  مه
ــــــــــای از وی نهیــــــــــد بــــــــــر عــــــــــالم  پ
 در چنـــــــين جـــــــوی و بـــــــاغ پـــــــر گلشـــــــن
ـــــــا نظـــــــام نشـــــــد  حـــــــالتش خـــــــوب و ب
 بــــاده شــــان او دهــــد چــــو خمــــار اوســــت
ــــــرش دهــــــد او ــــــر پ  هــــــر کــــــرا نیســــــت پ
ـــــن بخشـــــد  همـــــه را صـــــدق و عشـــــق و دی

 ز او نبـــــــود جـــــــداخـــــــود خـــــــدا هـــــــیچ ا
ـــــــد ـــــــدا جـــــــدا باش ـــــــش خ ـــــــی ز فعل  ک
 آلــــــت اســــــت او بدســــــت حضــــــرت هــــــو
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 و هــــــــو معکــــــــم شــــــــنو تــــــــو از قــــــــرآن
 ایـــن چــــو عــــام اســــت خــــاص چــــون باشــــد

ــــه اســــت او ولى ــــا هم ــــرق اســــت ب ــــدان ف  ب
 زان عطـــــــــا کـــــــــو دهـــــــــد بمقبـــــــــولان
 گرچــــه حــــق بــــا همــــه اســــت نیســــت جــــدا
ــــــــوع دگــــــــر ــــــــا اولیاســــــــت ن ــــــــک ب  لی
ــــــــــــــدارد ــــــــــــــه می ــــــــــــــا را چگون  کاولی
ــــــــــرین ــــــــــراز عــــــــــرش ب  میبردشــــــــــان ف
ـــــــــاه گ ـــــــــان آ ـــــــــان ز راه ج ـــــــــد ش  میکن
 عــــــــــالم غیــــــــــب را همــــــــــی بیننــــــــــد
ـــــــــــان ـــــــــــت از دل همگ ـــــــــــمۀ حکم  چش
 بـــــــر همـــــــه گـــــــنج وصـــــــل پیـــــــدا کـــــــرد
ـــــــلا و خـــــــوف ایمـــــــن ـــــــا شـــــــدند از ب  ت

 مودنــــــــــــــــد بــــــــــــــــس کرامتهــــــــــــــــابن
ـــــــــــت داد ـــــــــــب و خلاف ـــــــــــه را منص  هم
ـــــــــــبق ـــــــــــد س ـــــــــــما برن ـــــــــــاکنان س  س

 انـــــــدِّو اهـــــــل روی زمـــــــين کـــــــه خلقـــــــان
ـــــــــوند ـــــــــته ش ـــــــــان فرش ـــــــــه از دادش  هم
 کــــــــــه و مــــــــــه در پناهشــــــــــان باشــــــــــند
ـــــــــد درس و ســـــــــبق ـــــــــق عـــــــــالم برن  خل
 همـــــــه شـــــــان چشـــــــمۀ وصـــــــال جـــــــلال
ــــــــــــید ــــــــــــان خورش  زاســــــــــــمان وجودش
 آســـــــــــــمانها ز نورشــــــــــــــان روشــــــــــــــن
ــــــــدام چنــــــــين ــــــــا اولیــــــــا م ــــــــت ب  هس

ــــــود خــــــلاقگرچــــــ ــــــم ب ــــــق ه ــــــا خل  ه ب
 لیــــــک ایــــــن نــــــوع نیســــــت تــــــا ایشــــــان
ــــــــــد ــــــــــا بخش ــــــــــان عط ــــــــــق حالش  لای
 پروردشــــــــــــان بخــــــــــــواب و بیــــــــــــداری
 صــــــــحت تــــــــن دهــــــــد بــــــــدل شــــــــادی
ــــــــان ــــــــا ایش ــــــــه ب ــــــــين اســــــــت ال  اینچن
 آن معیــــــــت بــــــــاین چــــــــه مــــــــی مانــــــــد
ــــــن چوســــــها ــــــر و ای ــــــود همچــــــو مه  آن ب
 نالـــــــــه کـــــــــن از دل و بگـــــــــو یـــــــــارب
ـــــــــــــان رو ـــــــــــــن از ایش ـــــــــــــائی بم  مینم

ـــــــــف آن  ـــــــــا ز لط ـــــــــک بنم ـــــــــدارلی  دی
 بــــــاش بــــــا مــــــا چنانکــــــه بــــــا ایشــــــان

 هســــــت بــــــا جملــــــه خــــــالق دو جهــــــان
ـــــــــرون باشـــــــــد ـــــــــت ز جـــــــــان ب  آن معی
 فــــرق هــــر یــــک ز غــــرب تــــا شــــرق اســــت

ـــــــــــــمه ـــــــــــــد ش ـــــــــــــذولانِّنرس  ای بمخ
 دائمـــــــــاً روز و شـــــــــب خـــــــــلا و مـــــــــلا
ـــــــن نکـــــــو بنگـــــــر  چشـــــــم بگشـــــــا در ای
 در درونشـــــــــان چـــــــــه تخـــــــــم میکـــــــــارد
 میدهــــــــد شــــــــان هــــــــزار گــــــــنج دفــــــــين
 میدهدشــــــــــــــــــــان بمنــــــــــــــــــــزل دل راه
ـــــــد ـــــــی چینن ـــــــت م ـــــــاش بهش ـــــــوه ه  می
 جـــــــوش کـــــــرد و روانـــــــه شـــــــد ز زبـــــــان
 چشمشــــــــان را بخــــــــویش بینــــــــا کــــــــرد
 شـــــــــادمان در جـــــــــوار حـــــــــق ســـــــــاکن
ــــــــــــــا ــــــــــــــان علامته ــــــــــــــکارا و نه  آش
 جملــــــــه را کــــــــرد پــــــــر ز لطــــــــف و ز داد

 ت طبــــــــقفــــــــهمــــــــه افــــــــلاک تــــــــا به
ـــــــد ـــــــوان ان ـــــــو حی ـــــــبر چ ـــــــدا بیخ  از خ
ـــــــــد ـــــــــرخ رون ـــــــــت بچ ـــــــــان عاقب  همگ

 هشـــــــــان باشـــــــــندپســـــــــت و بـــــــــالا سپا
 همــــــــه ز ایشــــــــان و آن گــــــــروه از حــــــــق
 تشـــــــــــــــــــنگان را دهنـــــــــــــــــــد آب زلال
 تافتـــــــــه بـــــــــر ســـــــــما و بـــــــــر ناهیـــــــــد
 شــــــــــده از تابشــــــــــان زمــــــــــين گلشــــــــــن
 حــــــق تعــــــالى گشــــــاد و چشــــــم و ببــــــين
 دائمـــــــــاً در وصـــــــــال قـــــــــرب تـــــــــلاق
 ندهدشـــــــــــــان وصـــــــــــــال درویشـــــــــــــان
ـــــــــــد ـــــــــــه دوا بخش ـــــــــــان درد و گ  گاهش
 کنـــــــــــــد از نـــــــــــــان و آب معمـــــــــــــاری
 تــــــــــــــا کننــــــــــــــد از عطــــــــــــــاش آزادی

 شـــــــــان حـــــــــظ دیگـــــــــر از یـــــــــزداننیست
 آن بلنــــــــد ایــــــــن بــــــــه پســــــــت ميرانــــــــد
ـــــود همچـــــو ارض و آن چـــــو ســـــما ـــــن ب  ای
ــــــی بــــــروز و بشــــــب  گرچــــــه تــــــو بــــــا من
 دمبـــــــــــــدم آشـــــــــــــکار و پنهـــــــــــــان رو
 کـــــــــــه نمـــــــــــودی باولیـــــــــــای کبـــــــــــار
ــــــــــــان ــــــــــــلک درویش ــــــــــــا را ز س  دار م



۱۰۰ 

ـــــدیم ـــــا چـــــو ایشـــــان شـــــویم خـــــاص و ن  ت
ــــــــــا ــــــــــان بنم ــــــــــا چن ــــــــــتن را بم  خویش
ـــــــدار ـــــــا کـــــــه شـــــــاکر شـــــــویم از آن دی  ت
 در جهـــــــــــــان یقـــــــــــــين روان گـــــــــــــردیم
 همــــــه گــــــردیم جــــــان و جــــــان بخشــــــیم
 بنـــــــــدگی را هلـــــــــیم و شـــــــــاه شـــــــــویم
ـــــــردان ـــــــک گ ـــــــا فل ـــــــم م ـــــــود از حک  ش
 پــــــس یقــــــين دان کــــــه در حســــــام الــــــدین

ــــــــــــــا از  ــــــــــــــتند اولی ــــــــــــــيروننیس  او ب
 در حضـــــــــور شـــــــــکر مگـــــــــو ز شـــــــــکر
ــــــو شــــــکر خــــــواری ــــــا بــــــدانم کــــــه ت  ت
ــــــــــــد آب ــــــــــــر بجوی ــــــــــــنه از آب اگ  تش
ــــــــد از آب بیگانــــــــه اســــــــت ــــــــه دانن  جمل
ـــــــت نیســـــــت  حظـــــــش از آب جـــــــز حکای
ــــــد ــــــه یــــــک ذات ان ــــــا چونکــــــه جمل  اولی
ــــــــد او ز حــــــــول  هرکــــــــه یــــــــک را دو بین
 همـــــــــه درج انـــــــــد انـــــــــدر او بیشـــــــــک
ــــــــت ــــــــوان گف ــــــــرف نت ــــــــرح او را بح  ش

 زدل و جـــــــانجملـــــــه را واجـــــــب اســـــــت ا
ــــــــــتند ــــــــــع او گش ــــــــــاران مطی ــــــــــه ی  هم
 هـــــــر یکـــــــی زخـــــــم خـــــــورده بـــــــود اول
ــــــــــه ــــــــــا ادب جمل ــــــــــد ب  گشــــــــــته بودن
 خـــــــــورده بودنـــــــــد زخمهـــــــــا ز انکـــــــــار
 ز اولـــــــــين ضـــــــــربت قـــــــــوی خوردنـــــــــد
ـــــــــا ادب گشـــــــــتند ـــــــــرم و ب  در ســـــــــوم ن
ــــــــود ــــــــی ننم ــــــــوم سرکش ــــــــس از آن ق  ک
ــــــــــد ــــــــــم بودن ــــــــــادمان به ــــــــــالها ش  س

 

ـــــــــیم ـــــــــرای جـــــــــلال وصـــــــــل مق  در س
 کـــــــه نمـــــــودی باهـــــــل عشـــــــق و صـــــــفا
ـــــــــدار ـــــــــاب آن پن ـــــــــیم از حج ـــــــــا ره  ت

 دوان گـــــــــردیم بـــــــــی ســـــــــپهر و زمـــــــــين
 بگــــــــــدا گــــــــــنج شــــــــــایگان بخشــــــــــیم
 دســـــــــتگير و جهـــــــــان پنـــــــــاه شـــــــــویم
 صـــــــد چنـــــــين اســـــــت شـــــــاهی مـــــــردان
ـــــــين ـــــــنج دف ـــــــو گ ـــــــتند همچ ـــــــه هس  هم
 پــــــــیش او ذکرشــــــــان بــــــــود ز جنــــــــون
ـــــور ـــــکر میخ ـــــن ش ـــــت زی ـــــون دوی نیس  چ
 ور کنـــــــــی ذکـــــــــر آن شـــــــــکر خـــــــــواری
ـــــــب ســـــــؤال و جـــــــواب  یـــــــا شـــــــود طال
 آبخـــــــور نیســـــــت بنـــــــد افســـــــانه اســـــــت

 ســـــتتشـــــنه او جـــــز کـــــه بـــــر روایـــــت نی
 از خـــــــدا زنـــــــده وز خـــــــود مـــــــات انـــــــد
ــــــــــد آخــــــــــر و اول ــــــــــر مان ــــــــــور و ک  ک
 نیســـــــت چیـــــــزی در او بجـــــــز آن یـــــــک
 در جــــــــان را کســــــــی بگفــــــــت نســــــــفت
 کــــــــه غلامــــــــش شــــــــوند در دو جهــــــــان
 آب لطـــــــــــــف ورا ســـــــــــــبو گشـــــــــــــتند
ـــــــــل ـــــــــا و زل ـــــــــادم از آن خط ـــــــــده ن  ش
ـــــــه ـــــــن حمل ـــــــر ای ـــــــم ب ـــــــد ه  زان نکردن
 همــــــــــه کردنــــــــــد زان خطــــــــــر اقــــــــــرار
 در دوم فتنـــــــــــــه کمـــــــــــــترک کردنـــــــــــــد

 رام مـــــــــرد رب گشـــــــــتندبـــــــــی حســـــــــد 
ـــــــنود ـــــــر را ز جـــــــان بش ـــــــی ام ـــــــر یک  ه
ـــــــد ـــــــتم بودن ـــــــی س ـــــــه ب ـــــــامران جمل  ک

 

ولى خدا فرماید گفتن جد محض شود و آن در بیان آنکه هر سخن اگرچه مضحکه است و بیحاصل چون آنرا 
اند و  سخن بیفائده پر فایده گردد و در تقریر آنکه خدای تعالى با پیغمبر فرمود که امت تو از همه امتها بهتر

عنایت در حق ایشان از هرچه بیشتر است از آنکه پیشنیان را بسبب انکارشان هلاک کردم بعضی را بطوفان 
بعضی را بباد و بعضی را بخسف تا امت تو این همه را بشنوند و ادب گيرند و آنچنان انکار نیارند امت مرحومه 

  .از این وجه اند
ـــــــت ـــــــنیدی اگرچـــــــه مضـــــــحکه اس  آن ش

 تـــــــــــه بـــــــــــد تاتـــــــــــاردو نفـــــــــــر را گرف
ــــــــا بکشــــــــد ــــــــک را ببســــــــت ت  زان دو ی

ـــــــت ـــــــد پیوس ـــــــل دل بج  مضـــــــحکه ز اه
 تــــــــــا از ایشــــــــــان بــــــــــرد زر بســــــــــیار
ــــــــد ــــــــخن بکش ــــــــر او س ــــــــا از آن دیگ  ت



۱۰۱ 

ــــــــــد ــــــــــنج بنمای ــــــــــغ و گ ــــــــــد از تی  ترس
 گفــــــــت بســــــــته چــــــــرا همــــــــی کشــــــــیم
ـــــــر ـــــــد آن دیگ ـــــــن بترس ـــــــا زی ـــــــت ت  گف
 گفـــــت خـــــود عکـــــس کـــــن بکـــــش او را
 ســـــــــیم و زر هرچـــــــــه هســـــــــت بنمـــــــــایم
ـــــــن ســـــــخن بشـــــــنید ـــــــار ای  چونکـــــــه تات
 کــــــــــــرد آزادشــــــــــــان از آن زحمــــــــــــت
 زیــــــن ســــــبب گفــــــت حــــــق بــــــه پیغمــــــبر
 هســــــــــــت مخصــــــــــــوص از نوازشــــــــــــها

ــــــ ــــــدهی ــــــر آم ــــــه آخ ــــــت ک ــــــدِّک عنای  ان
ــــــــــد ــــــــــتم دیدن ــــــــــين سیاس ــــــــــوم پیش  ق
ـــــــــلا عـــــــــبرت ـــــــــه را گشـــــــــت آن ب  جمل
 از چنـــــــــان جرمهـــــــــا حـــــــــذر کردنـــــــــد
ــــــت هــــــود ــــــوح و ام ــــــوم ن ــــــر ق  آنچــــــه ب
 زامــــــــت تــــــــو کــــــــس آن گنــــــــاه نکــــــــرد
ــــــــوم ــــــــان مرح ــــــــت نامش ــــــــت گش  زانجه
 همچنــــــين هــــــم بــــــدان کــــــه ایــــــن یــــــاران
 هستشــــــــــان از خــــــــــدا عنایــــــــــت هــــــــــا
ــــــــــاه ــــــــــه گن ــــــــــد هیچگون  کــــــــــه نکردن

ــــــود ــــــو ش ــــــی ک ــــــر کس ــــــون ه ــــــد اکن  مری
 بشـــــــــــــنود او حکایـــــــــــــت همـــــــــــــه را
 کــــــه از آن فتنــــــه هــــــا چــــــه برخوردنــــــد
ــــــد ــــــت بدی ــــــی را از آن چــــــه گش ــــــر کس  ه
 از چنــــــــــــــان جرمهــــــــــــــا بپرهیــــــــــــــزد
 لیـــــک ایـــــن هـــــم تـــــو نیـــــز نیـــــک بـــــدان
ــــــين ــــــد خــــــاص و ام ــــــک گــــــره زان بدن  ی
ـــــــــــــد ـــــــــــــا ادب بودن ـــــــــــــیخ ب  در ره ش
 پـــــــــاک از کـــــــــين و از حســـــــــد بودنـــــــــد
 جــــــــــو لقــــــــــای خــــــــــدای در دلشــــــــــان

ــــــان بــــــده  کــــــه دمــــــی غــــــم دینشــــــان چن
 اشــــــــگ ریــــــــزان بدنــــــــد و دل بریــــــــان
ـــــــــد ـــــــــع بدن  شـــــــــیخ را جملگـــــــــان مطی
ـــــــار ـــــــر ک ـــــــی در آخ ـــــــاز و ن ـــــــی در آغ  ن
 نـــــــی بقـــــــول و بفعـــــــل یـــــــک ز ایشـــــــان
ــــــدی  آن کســــــی را کــــــه شــــــیخ خــــــوش دی
 لاجــــــــرم هــــــــر یکــــــــی در آخــــــــر کــــــــار

ـــــــــــــاید ـــــــــــــنج بگش ـــــــــــــنج او ز ک  در گ
 ســـــــو بســـــــو خشـــــــمگين چـــــــه میکشـــــــیم
ــــــــــــــــۀ زر ــــــــــــــــد بمــــــــــــــــن دفین  بنمای
ــــــو را ــــــن خ ــــــن ای ــــــم م ــــــم هل ــــــا بترس  ت

 ی و پســــــــــــــت بنمــــــــــــــایمدر بلنــــــــــــــد
ـــــــــد ـــــــــه خندی ـــــــــد بقهقه ـــــــــش آم  خوش
 هــــــــر دو بردنــــــــد زان ســــــــخن رحمــــــــت
 امـــــــــــت تـــــــــــو میـــــــــــان امـــــــــــت در
ـــــــــــــت و گدازشـــــــــــــها  رســـــــــــــته از محن
ــــــــــد ــــــــــده ان ــــــــــر آم ــــــــــع اوام  زان مطی
ــــــــــــــیدند ــــــــــــــو از آن بترس ــــــــــــــت ت  ام
ـــــــــی فـــــــــترت ـــــــــدند ب ـــــــــادت ش  در عب
 همـــــــــــــدگر را از آن خـــــــــــــبر کردنـــــــــــــد
 رفـــــــت قـــــــوم تـــــــو جملـــــــه را بشـــــــنود
 آن چنـــــــان جـــــــرم بـــــــی پنـــــــاه نکـــــــرد

 لقــــــــــای مــــــــــن مرحــــــــــومنشــــــــــوند از 
 کـــــــه کنـــــــون بگرویـــــــده انـــــــد از جـــــــان
ــــــــــا ــــــــــين کفایته ــــــــــد چن ــــــــــه را ش  هم
 جملـــــــــــه گشـــــــــــتند رام مـــــــــــرد آلـــــــــــه
ــــــزون ــــــود اف ــــــبب ب ــــــن س ــــــه اش زی  مرتب
 آن جفاهـــــــــای قـــــــــوم چـــــــــون رمـــــــــه را
 نیــــــــــک پنداشــــــــــتند و بــــــــــد کردنــــــــــد
 هــــــر کســــــی در درون چــــــه نقصــــــان دیــــــد
ــــــــــــــزد  جــــــــــــــنس آن گردهــــــــــــــا نینگی
 کــــــــه تمامــــــــت نبــــــــوده انــــــــد چنــــــــان

  یقــــــينرســــــته از شــــــک و گشــــــته عــــــين
 طالــــــــــــب و عاشــــــــــــقان رب بودنــــــــــــد
ــــــــد ــــــــد بودن ــــــــال و از جس ــــــــارغ از م  ف
 ســـــــر بســـــــر بـــــــود نـــــــاخوش و هـــــــذیان
 نبدیشـــــــــــــــان فراغتـــــــــــــــی بغمـــــــــــــــی
ـــــــان ـــــــان گری ـــــــق ز ج ـــــــدار ح ـــــــر دی  به
 نــــــز زبــــــان بــــــل ز جــــــان مطیــــــع بدنــــــد
ـــــــــار ـــــــــان انک ـــــــــدر درونش ـــــــــر زد ان  س
ــــــد در جــــــان ــــــه آن خل ــــــزی ک ــــــرده چی  ک
 صـــــــــــدق ایشـــــــــــان از او نگردیـــــــــــدی
 گشـــــــت انـــــــدر جهـــــــان جـــــــان مختـــــــار



۱۰۲ 

ــــــدین ــــــان یکــــــی صــــــلاح ال ــــــود از ایش  ب
 هـــــــــم حســـــــــام الحـــــــــق آن ولى خـــــــــدا
ــــــــــدند ــــــــــوار ش ــــــــــم بزرگ ــــــــــان ه  باقی

ـــــــــد مجـــــــــرم و م  محـــــــــرووانکـــــــــه بودن
 دستشـــــــــــان را گرفـــــــــــت شـــــــــــیخ ودود
ــــــــه از جــــــــان ودل بــــــــرو چفســــــــید  هرک
 جزمگـــــــر نـــــــادری کـــــــه ســـــــخت مصـــــــر

 

 خلافــــــــت ز جملــــــــه شــــــــد تعیــــــــيندر
 بعـــــــد از او شـــــــیخ گشـــــــت در دو ســـــــرا
ـــــــــدند ـــــــــار ش ـــــــــق کامگ ـــــــــه در عش  هم
ــــــــدند از او مرحــــــــوم ــــــــم ش ــــــــت ه  عاقب
 جرمشـــــــان را ز جــــــــود خــــــــود بخشــــــــود
 آخـــــــــر کـــــــــار بـــــــــا مـــــــــراد رســـــــــید
 بـــــــــود و روزی نشـــــــــد بصـــــــــدق مقـــــــــر
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 هـــــــم چـــــــو شـــــــیطان بـــــــد از ازل کـــــــافر
ــــــــد ــــــــیاه آم ــــــــادرش س ــــــــز م ــــــــرغ ک  م
 گـــــــــر شـــــــــود از گـــــــــچ و ز دوغ ســـــــــپید
ـــــــــــــــرد زو آن ـــــــــــــــل ب ـــــــــــــــای اج  آبه
ــــــــپید ــــــــد از ازل اس ــــــــانش ب ــــــــه ج  وانک
ـــــــــو زاغ ســـــــــیاه  از گنـــــــــه ار شـــــــــود چ
 بــــــــــــــرود زاب توبــــــــــــــه آن ســــــــــــــیهی
 هرکــــــــــه آمــــــــــد ســــــــــفید مــــــــــادر زاد
 چــــــــــون بــــــــــدیها نبــــــــــود لایـــــــــــق او
ــــــــــود اول ــــــــــه ب ــــــــــردد چنانک ــــــــــاز گ  ب

ـــــــــد صـــــــــ ـــــــــر بیاب  لیب زر شخصـــــــــیگ
ـــــــــــدازد ـــــــــــدش نین ـــــــــــش ب ـــــــــــر نق  به
ـــــــــــــند از زر ـــــــــــــش ناپس ـــــــــــــا رود نق  ت
ـــــــه برخاســـــــت ـــــــود عاری ـــــــش شـــــــر ب  نق
 نقـــــش بـــــد چـــــون بـــــر او نبـــــود اصـــــلی
 ذات از اصـــــــــل چـــــــــون بـــــــــود نیکـــــــــو
 رابعـــــــه نـــــــی کـــــــه بـــــــود در بـــــــد کـــــــار
ـــــــود فضـــــــول ـــــــه اول فضـــــــیل ب ـــــــی ک  ن
ــــــــــــد او ــــــــــــی ش ــــــــــــار متق  آخــــــــــــر ک
ـــــــــار ـــــــــای کب ـــــــــلک اولی ـــــــــت از س  گش
 نامشــــــــــان گــــــــــر بــــــــــرم دراز شــــــــــود

 عـــــــــــانی دیگـــــــــــرفـــــــــــوت گـــــــــــردد م
 فهــــــــم کــــــــن رمــــــــز اگــــــــر خردمنــــــــدی
 ســــــــوی ظــــــــاهر مــــــــرو چــــــــو نادانــــــــان

ـــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــد اول و آخ  زان نگردی
ـــــــــــد ـــــــــــاه آم ـــــــــــافر و تب ـــــــــــدم ک  از ق
ــــــــد ــــــــه چــــــــو گــــــــل بربی ــــــــود عرای  آن ب
ــــــان ــــــیاه چــــــون زاغ ــــــردد س ــــــه گ ــــــا ک  ت
 زاده بــــــــــود از شـــــــــــعاع آن خورشـــــــــــید
ـــــــا ـــــــرم تب ـــــــود ز ج ـــــــاکش ش ـــــــان پ  هج
ــــــــــدش تبهــــــــــی ــــــــــاک گــــــــــردد نمان  پ
ــــــــــلا شــــــــــود آزاد ــــــــــن ب ــــــــــت زی  عاقب
 گنــــــــــــــه و جرمهــــــــــــــا مطــــــــــــــابق او
ـــــــــــل ـــــــــــاه عم ـــــــــــدر او گن ـــــــــــد ان  نکن
 گــــــــر بــــــــود متقــــــــی و بــــــــی نقصــــــــی
 بــــــــــل بــــــــــرد در وثــــــــــاق و بگــــــــــدازد
ـــــه اســـــت آن شـــــر ـــــر خـــــير عاری  زانکـــــه ب
ــــــت ــــــد برجاس ــــــه ب  خــــــير اصــــــلی چنانک
ـــــــــــلی ـــــــــــود اص ـــــــــــه خوب  رود آن چونک
 عاقبــــــــــت کــــــــــار او شــــــــــود نیکــــــــــو
 گشــــــــــت آخــــــــــر ز زمــــــــــرۀ احــــــــــرار
ــــــی حفــــــاظ همچــــــون غــــــول  رهــــــزن و ب
ـــــــو ـــــــت از او آن خ ـــــــدار و رف ـــــــت بی  گش
ــــــــیار ــــــــان بس ــــــــوده در جه  همچــــــــو او ب
 در مقصــــــــــــود از آن فــــــــــــراز شــــــــــــود
ــــــــــوم خــــــــــبر ــــــــــان از آن عل  نرســــــــــد ت
ـــــــــدی ـــــــــه دربن ـــــــــا ز دل چ ـــــــــد بگش  بن
ـــــــــــو داری آ ـــــــــــاطن رو ار ت  نســـــــــــوی ب



۱۰۳ 

ـــــــود ـــــــر زر گـــــــل ســـــــیاه ب  گـــــــر چـــــــه ب
 ور شـــــــــود مـــــــــس زشـــــــــت زر انـــــــــدود
 زر نمانـــــــد بـــــــر او چـــــــو عاریـــــــه اســـــــت
ـــــــــــر دو را از دور ـــــــــــک صـــــــــــراف ه  لی
ــــــــــــا ــــــــــــد آن دان ــــــــــــس و زر را شناس  م
 تـــــــا نگـــــــردی غلـــــــط برنـــــــگ بـــــــرون
ــــــا ــــــر صیص ــــــویش ب ــــــه در دور خ ــــــی ک  ن
ـــــــــادرزاد ـــــــــاش م ـــــــــود آن تق  چـــــــــون نب
ــــــام ــــــود ک ــــــرغ آن خ ــــــو م ــــــت همچ  عاقب
ـــــــام ـــــــد ن ـــــــل و ب ـــــــی و قات ـــــــت زان  گش
 هـــــــــر میســـــــــر لمـــــــــا خلـــــــــق آمـــــــــد
ــــــدم ــــــک ز ق ــــــر فل ــــــیس ب ــــــه ابل ــــــی ک  ن
 داشــــــــت بــــــــر آســــــــمان ولایــــــــت هــــــــا
 پــــــــیش امــــــــلاک همچــــــــو شــــــــاگردان
 بـــــــــود اســـــــــتاد بـــــــــر ســـــــــما نـــــــــامش
ــــــدش  چونکــــــه گــــــوهر نداشــــــت جــــــان ب
 در نبــــــــی حــــــــق ز کــــــــافرانش خوانــــــــد
ـــــــود ـــــــلمان ب ـــــــه او مس ـــــــر چ ـــــــاهراً گ  ظ

ــــــــــود از اصــــــــــل کــــــــــاف ــــــــــردودب  ر و م
ـــــــدش ـــــــاد ب ـــــــود از ازل نه  کـــــــه چـــــــه ب
ـــــــــــدا ـــــــــــان او پی ـــــــــــر نه ـــــــــــت س  گش
 نیـــــــک و بـــــــد بیگمـــــــان در آخـــــــر کـــــــار
 ایــــــن ســــــخن را کــــــران نخواهــــــد بــــــود

 

ــــــــــاه شــــــــــود  نقــــــــــد زر کــــــــــی از آن تب
ـــــــود ـــــــت در وی س ـــــــه نیس  مخـــــــر آن را ک
 مــــــــس تنهــــــــا بمانــــــــد انــــــــدر دســــــــت

 شناســـــــــد چـــــــــو نیســـــــــت زو مســـــــــتورب
ــــــــدا ــــــــیش او پی ــــــــت پ ــــــــو روز اس  همچ
ـــــدفون ـــــد م ـــــه ش ـــــا چ ـــــه در رنگه ـــــين ک  ب
 بـــــــود بـــــــی مثـــــــل در صـــــــلاح و تقـــــــی
ــــــاد ــــــت بب ــــــود رف ــــــر چــــــه او کــــــرده ب  ه
 بســـــــــته شـــــــــد بهـــــــــر دانـــــــــه ای در دام
ـــــــد دشـــــــمن کـــــــام ـــــــنش بمان  رفـــــــت دی
 جــــــــــز بمیســــــــــور خــــــــــود نیارامــــــــــد
ـــــــــدم ـــــــــد او بق ـــــــــزون ب ـــــــــک ف  از ملائ
 کــــــــرده امــــــــلاک از او روایــــــــت هــــــــا

 و اســــــــتاد فــــــــایق و همــــــــه داناو چــــــــ
 نعمــــــــت آمــــــــد ز حــــــــق ســــــــرانجامش

ــــــم و هــــــم خــــــر  شددســــــت نگرفــــــت عل
 وز بلنـــــــــدیش ســـــــــوی پســـــــــتی رانـــــــــد
ـــــــود ـــــــان ب ـــــــی حضـــــــور و ایم ـــــــاً ب  باطن
ـــــــــــود ـــــــــــق ورا بنم ـــــــــــار ح ـــــــــــر ک  آخ
ـــــــــاب ردش ـــــــــرد از ان جن  وز چـــــــــه رو ک
ـــــــزرگ شـــــــد رســـــــوا ـــــــیش خـــــــرد و ب  پ
 آشــــــــــــــکارا شــــــــــــــوند روز شــــــــــــــمار
 قصـــــــۀ شـــــــه حســـــــام دیـــــــن گـــــــو زود

 

دن چلبی حسام الدین قدس اللّه سره مدت ده سال تنگاتنگ با حضرت مولانا قدسنا اللّه مصاحبت کردر بیان 
بسره العزیز و یاران و اصحاب از حضرت هر دو بیحسدی مستفید شدن و بعد از آن نقل فرمودن حضرت مولانا 

  .قدسنا اللّه بسره العزیز
ــــــــیخ ــــــــۀ ش ــــــــیخ در زمان ــــــــا ش ــــــــود ب  ب
ــــــــــدم ــــــــــفا و وفــــــــــا بهــــــــــم هم  در ص

ـــــــر دو  ـــــــش ه ـــــــاملبخش ـــــــه ش ـــــــر هم  ب
 همــــــه در بــــــاغ عشــــــق چــــــون اشــــــجار
 زنـــــــــــده از آبشـــــــــــان نهـــــــــــال همـــــــــــه
ـــــــــود ادرار ـــــــــدر خ ـــــــــی را بق ـــــــــر یک  ه
ــــــر ــــــکل دگ ــــــت ش ــــــک درخ ــــــر ی  داده ه
 یـــــــــک از آن تـــــــــاب داده بـــــــــر خرمـــــــــا
ــــــــک  در عــــــــروج از بــــــــروج همچــــــــو مل

 شـــــــــين بخانـــــــــۀ شـــــــــیخهمـــــــــدل و همن
ـــــــــیغم ـــــــــادمان ب ـــــــــحاب ش ـــــــــه اص  هم

 دو عـــــــــالم و عامــــــــــلرهمـــــــــه از هــــــــــ
ــــــار ــــــاد به ــــــب در آن چــــــو ب ــــــیخ و نای  ش
ــــــه ــــــته خــــــوب از وصــــــال حــــــال هم  گش
ـــــــــــــــی آزار ـــــــــــــــید ب ـــــــــــــــاً ميرس  دائم
ــــــــــکر ــــــــــذتر ز ش ــــــــــای لذی ــــــــــوه ه  می
ــــــــزا ــــــــان اف ــــــــار ج ــــــــداده ان ــــــــک ب  ی
ـــــک ـــــت فل ـــــک گـــــذر ز هف  کـــــرده هـــــر ی



۱۰۴ 

 خـــــــوش بهـــــــم بـــــــوده مـــــــدت ده ســـــــال
ــــــــــا ــــــــــل کــــــــــرد مولان ــــــــــد از آن نق  بع
ـــــــــــاد آخـــــــــــر ـــــــــــاه در جم ـــــــــــنجم م  پ
 ســــــــــال هفتــــــــــاد و دو بــــــــــده بعــــــــــدد

 م زخمـــــــی چنـــــــين رســـــــید بخلـــــــقچشـــــــ
 لــــــــــــــرزه افتــــــــــــــاد در زمــــــــــــــين آن دم
ــــــــــير ــــــــــهر از صــــــــــغير و کب ــــــــــردم ش  م
ـــــــــراک ـــــــــان هـــــــــم ز رومـــــــــی و ات  دیهی
 بجنـــــــــــازه شـــــــــــده همـــــــــــه حاضـــــــــــر
ـــــــادق ـــــــر او ص ـــــــذهبی ب ـــــــر م ـــــــل ه  اه
 کــــــــــــرده او را مســــــــــــیحیان معبــــــــــــود
ـــــــه اوســـــــت عیســـــــی مـــــــا  عیســـــــوی گفت
ــــــور رســــــول ــــــؤمنش خوانــــــده ســــــرو ن  م
ـــــــان چـــــــاک ـــــــه کـــــــرده ز غـــــــم گریب  هم

 انجـــــــــا بـــــــــودآن فغـــــــــان و خـــــــــروش ک
 همچنـــــــان ایـــــــن کشـــــــید تـــــــا چـــــــل روز
 بعـــــــد چـــــــل روز ســـــــوی خانـــــــه شـــــــدند
ــــــن ــــــه ای ــــــود گفتشــــــان هم  روز و شــــــب ب
 ذکـــــــــــــر احـــــــــــــوال و زنـــــــــــــدگانی او
 ذکــــــــر خلــــــــق لطیــــــــف بــــــــی مــــــــثلش
 ذکـــــــــر عشـــــــــق خـــــــــدا و تجریـــــــــدش
ـــــــــــا  ذکـــــــــــر تنزیـــــــــــه او از ایـــــــــــن دنی
ــــــــب ــــــــه ش ــــــــاز او هم ــــــــر و ورد و نم  ذک
 ذکـــــــــر لطـــــــــف و تواضـــــــــع و کـــــــــرمش
 ذکـــــــــر تـــــــــذکير و وعـــــــــظ و گرمـــــــــی او

 ر اســـــــــرار و لطـــــــــف انـــــــــوارشذکـــــــــ
ــــــــت او ــــــــم و رحم ــــــــوی و حل ــــــــر تق  ذک
ــــــــــت او ــــــــــوع از کرام ــــــــــر ن ــــــــــر ه  ذک
 همــــــــه در هــــــــر صــــــــفت ورا خواننــــــــد
 همــــــــــه نــــــــــامش برنــــــــــد در ســــــــــوگند
 تــــــــــــا نیارنــــــــــــد نــــــــــــام او بزبــــــــــــان
 زانکــــــه آن نــــــام بهــــــترین قســــــم اســــــت
 گــــــر بگــــــویم از ایــــــن نســــــق شــــــب و روز
 دل چــــــون کــــــوه کــــــه شــــــود زیــــــن غــــــم
 ســــــــــوی قصــــــــــه روم کــــــــــه از غصــــــــــه

 

ـــــــــــال آب زلال ـــــــــــاک و صـــــــــــافی مث  پ
ــــــــا ــــــــر زعن ــــــــف پ ــــــــان کثی ــــــــن جه  زی

ـــــــــــود  ـــــــــــاخرب ـــــــــــلان آن شـــــــــــه ف  تق
ــــــــد ــــــــرت احم ــــــــد هج  ششصــــــــد از عه
ـــــــرق ـــــــا ز صـــــــدمت آن ب ـــــــوخت جانه  س
ــــــــاتم ــــــــک در آن م ــــــــالان فل ــــــــت ن  گش
 همــــــــــه انــــــــــدر فغــــــــــان و آه و نفــــــــــير
ــــــــــــان چــــــــــــاک  کــــــــــــرده ازدرد او گریب
ــــــی بــــــر ــــــر مهــــــر و عشــــــق نــــــز پ  از س
ــــــــق ــــــــر او عاش ــــــــی ب ــــــــر ملت ــــــــوم ه  ق
ــــــده او را جهــــــود خــــــوب چــــــو هــــــود  دی
 موســـــــوی گفتـــــــه اوســـــــت موســـــــی مـــــــا

ــــــیم  ــــــت او عظ ــــــه هس ــــــولگفت ــــــر نغ  بح
 همــــــه از ســــــوز کــــــرده بــــــر ســــــر خــــــاک
ـــــود ـــــر چـــــرخ کب ـــــده اســـــت زی  کـــــس ندی
 هـــــیچ ســـــاکن نشـــــد دمـــــی تـــــف و ســـــوز
ـــــــن فســـــــانه شـــــــدند  همـــــــه مشـــــــغول ای
ـــــين ـــــد آن گـــــنج زیـــــر خـــــاک دف  کـــــه ش
ـــــــــــــوال و در فشـــــــــــــانی او  ذکـــــــــــــر اق
 ذکــــــــر خلــــــــق شــــــــریف بــــــــی مــــــــثلش
 ذکــــــــر مســــــــتی و صــــــــدق و توحیــــــــدش
ــــــــــی ــــــــــتش ســــــــــوی عقب ــــــــــی رغب  کل
 ذکــــــــــر تخصــــــــــیص او بحضــــــــــرت رب

ــــــال  ــــــر ح ــــــون ارمــــــشذک  و ســــــماع چ
ــــــــــی او ــــــــــا و نرم ــــــــــر و وف ــــــــــر مه  ذک
ـــــــــدارش  ذکـــــــــر آن کشـــــــــف هـــــــــا ز دی
ــــــــت او ــــــــم و حکم ــــــــوی و عل  ذکــــــــر فت
 در ره صــــــــــــــــــــدق اســــــــــــــــــــتقامت او
 زانکـــــــــه او را شـــــــــفیع خـــــــــود داننـــــــــد
ــــــــــد ــــــــــد از بن  همــــــــــه از نــــــــــام او رهن
 هــــــــــیچ بــــــــــاور نگــــــــــردد آن پیمــــــــــان
 نقــــــــض آن پیششــــــــان بترزســــــــم اســــــــت

 ق خـــــــــون شـــــــــود از ســـــــــوزادل عشـــــــــ
 مآن بـــــــــــه آیـــــــــــد کـــــــــــزیم ببنـــــــــــدم د
ـــــــــــــه ـــــــــــــد از آن حص ـــــــــــــد و برن  برهن

 



۱۰۵ 

والد خویش  در بیان آنکه چون مولانا قدسنا اللّه یسره العزیز نقل فرمود چلبی حسام الدین بولد گفت که بجای
ولد قبول نکرد و گفت که مولانا نگذشته است، حاضر . تو بنشين و شیخی کن تا من در خدمت ایستاده باشم

  .ان مولانا خلیفه بودی بعد از او هم خلیفه باشاست المؤمنون لایموتون چنانکه در زم
ــــــد ــــــن بول  گفــــــت از آن پــــــس حســــــام دی
 جــــــــای او بــــــــا تــــــــو ميرســــــــد بنشــــــــين
ـــــت ـــــده اس ـــــين زن ـــــده یق ـــــی وال ـــــت ن  گف
ـــــــت ـــــــاقی اس ـــــــق ب ـــــــوار ح  روح او در ج
 مؤمنـــــــــون را نـــــــــه لایموتـــــــــون گفـــــــــت
ــــــــــا ــــــــــۀ م ــــــــــدی خلیف ــــــــــانش ب  در زم

ـــــا  ـــــدی چـــــون ام ـــــو ب ـــــت ـــــأمومم ـــــا م  و م
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــۀ م  اول و آخـــــــــــــــری خلیف

 بیحــــــــــد آن بینــــــــــاکــــــــــرد الحــــــــــاح 
 کـــــــردمش گونـــــــه گـــــــون ز جـــــــان لابـــــــه
 ســـــــــخنم را ز لطــــــــــف کـــــــــرد قبــــــــــول
 همـــــــــه بـــــــــودیم زیـــــــــر ســـــــــایۀ شـــــــــاه

 وز ناگـــــــــــــاه اوودبعـــــــــــــد ده ســـــــــــــال 
ــــــو طفــــــل یتــــــیم ــــــد تنهــــــا ولــــــد چ  مان
 خــــــــــيره ماننــــــــــد طفــــــــــل در صــــــــــحرا
 از خـــــــــــــود امیـــــــــــــد را بریـــــــــــــد آن دم
ــــــــوار ــــــــر دی ــــــــزد ز غصــــــــه ب  ســــــــر همی
ـــــــردم ـــــــر خـــــــود او ه ـــــــرد ب  نوحـــــــه میک
 مرهــــــــــبرم رفــــــــــت ره چگونــــــــــه بــــــــــر
 بکجـــــــــــا رو نهـــــــــــم کـــــــــــرا گـــــــــــيرم
 گفـــــــتم ای جـــــــان پـــــــاک اگـــــــر رفتـــــــی
 جـــــان پـــــاک تـــــو حاضـــــر اســـــت یقـــــين
ــــــــا ــــــــن عنایته ــــــــودت بم ــــــــه ب ــــــــی ک  ن
 نـــــی کـــــه بـــــودم چـــــو ترجمـــــان پیشـــــت
ــــــــــام ــــــــــن پیغ ــــــــــو م ــــــــــانیدم از ت  ميرس
ـــــــــدی ـــــــــیم داده ب ـــــــــای عظ ـــــــــده ه  وع
 یوســـــــــفت را ز حـــــــــبس چـــــــــاه کشـــــــــم
 زانکــــه جــــان اســــت یوســــف و تــــن چــــاه
ــــــــــــــت ولایتهــــــــــــــا  بخشــــــــــــــمت عاقب

 م ایمـــــــــننقـــــــــد فرمـــــــــای تـــــــــا شـــــــــو
ـــــــــدا  گفـــــــــت بـــــــــودم در آب و گـــــــــل پی
ــــــــــــــدم ــــــــــــــودم و ندیدن  پیششــــــــــــــان ب
ـــــــد ـــــــا بینن ـــــــدم کج ـــــــان ش ـــــــه پنه  چونک

 بعــــــــد والــــــــد تــــــــوئی امــــــــام و ســــــــند
ـــــين ـــــو نیســـــت عـــــارف و ره ب  کـــــه چـــــو ت

ـــه  ـــود ک ـــمش ب ـــرده جس ـــده اســـتژچـــون م  ن
 قــــش ســــاقی اســــتجاز مــــی وصــــل خــــود 

ـــــــفت ـــــــی س ـــــــه در معن ـــــــطفی چونک  مص
 هــــــــــیچ تغیــــــــــير نیســــــــــت بــــــــــیش ورا
ــــــوم ــــــا معل ــــــم م ــــــن کــــــرده ای  از شــــــه ای
 پیشــــــــــــوائی و شــــــــــــیخ در دو ســــــــــــرا
ـــــــــرا آنجـــــــــا  کـــــــــه نشـــــــــاید بجـــــــــز ت

ــــــــــا از دل و ز ــــــــــی ری ــــــــــب ــــــــــهب  ان لاب
ــــــأمول ــــــد م ــــــه ب ــــــر آنچ ــــــر ه ــــــد میس  ش
 ایمــــــن از مکــــــر دیــــــو و ســــــهو و گنــــــاه

 حضــــــرت هــــــوگشــــــت رنجــــــور و شــــــد ب
 زار گشــــــــــت و نــــــــــزار شــــــــــد از بــــــــــیم
 بــــــــــی پنــــــــــاهی و مشــــــــــفقی عــــــــــذرا
ــــــم ــــــت و غ ــــــاه ظلم ــــــدم بچ ــــــت مان  گف
 از غـــــــــم هجـــــــــر آن چنـــــــــان دلـــــــــدار
ـــــاتم ـــــن م  کـــــه چـــــه خـــــواهم شـــــدن از ای
 بـــــــی وی از دیـــــــو ســـــــر چگونـــــــه بـــــــرم
ـــــــدبيرم ـــــــت ت ـــــــاره چیس ـــــــود چ ـــــــه ب  چ
ــــــــــی ــــــــــدان خفت ــــــــــر خاک ــــــــــتن و زی  ب
 بـــــر مــــــن و جملــــــه نــــــاظر اســــــت یقــــــين
 نــــــــی کــــــــه کــــــــردم ز تــــــــو روایتهــــــــا

ــــــــتر ــــــــروان بیش ــــــــر ره ــــــــب به  وز و ش
 بخـــــــــواص خـــــــــواص و هـــــــــم بعـــــــــوام
ــــــــودی ــــــــت ز خ ــــــــودی رهانم ــــــــه ب  گفت
 گــــــر اســــــير اســــــت امــــــير و شــــــاه کــــــنم

ــــــــهانــــــــدر ایــــــــن چــــــــاه مانــــــــده از   اللّ
 نقــــــــــــــد و در آخــــــــــــــرت ولایتهــــــــــــــا
 گــــــــردم از خــــــــوف فــــــــوت آن ســــــــاکن
ـــــــــــان خـــــــــــدا ـــــــــــن بطالب  رهنمـــــــــــا م
ـــــــــــــــــــــــدم ـــــــــــــــــــــــدم و گزیدن  نگزیدن

ـــــــ ـــــــون خ ـــــــوم چ ـــــــن ق ـــــــددآوه ای  ا بینن



۱۰۶ 

ـــــــــــم بصـــــــــــورت دیگـــــــــــر  مگـــــــــــر آی
ـــــــــــی ره را ـــــــــــر کس ـــــــــــایم به ـــــــــــا نم  ت
 کـــــــه شـــــــود مشـــــــکلات حـــــــل از مـــــــن
ــــــــــالم ــــــــــن ع ــــــــــر آن در ای ــــــــــا مه  اولی
 تــــــــا همــــــــه در وجــــــــود جــــــــود کننــــــــد
 مــــــــــس تــــــــــن را ز کیمیــــــــــای نظــــــــــر
ــــــــــان ولى خــــــــــدا ــــــــــود در جه ــــــــــا ب  ت

ــــــت او بجــــــو ی ــــــرچــــــون گذش ــــــی دیگ  ک
ــــــــتم  نیســــــــت دیگــــــــر اگــــــــر دگــــــــر گف
ـــــــد ـــــــی نوران ـــــــه یک ـــــــان هم ـــــــه ایش  ورن
 روحشــــــان چــــــون بهــــــار یکســــــان اســــــت
 متعـــــــــــدد چـــــــــــو لالـــــــــــه و ریحـــــــــــان
ــــــــــــــــا  بنگــــــــــــــــر در بهــــــــــــــــار ای بین
 هــــر کــــه بگذشــــت خــــوش ز خــــوف و رجــــا
 وانکــــــه مــــــی نگــــــذرد از ایــــــن دو مقــــــام

 

ـــــــکل ـــــــان بش ـــــــن در جه ـــــــاز م ـــــــر ب  بش
ـــــــــــده و شـــــــــــه را گـــــــــــاه بن  کـــــــــــنم آ
 دل و جــــــان هــــــم رهــــــد ز حــــــبس بــــــدن
 ميرســـــــــند ای پســـــــــر ز کـــــــــتم عـــــــــدم
 هیـــــــزم نفـــــــس را چـــــــو عـــــــود کننـــــــد
ــــــــــد صــــــــــافی ز ــــــــــف کنن ــــــــــی توق  رب
 رهنمایســـــــــــــت و دســـــــــــــتگير تـــــــــــــرا
ـــــــبر ـــــــرا بحـــــــق ره ـــــــا کـــــــه گـــــــردد ت  ت

 مر دگــــــــر گفــــــــتمشــــــــبهــــــــر صــــــــورت 
 از دوی و ســـــــــــوی قـــــــــــوی دورانـــــــــــد
 جسمشـــــان در عـــــدد چـــــو اغصـــــان اســـــت

 ه در بســــــــتانکــــــــز بهــــــــار انــــــــد رســــــــت
 در گـــــــــذر از شـــــــــمار و یـــــــــک بـــــــــين آ
ــــــد آنجــــــا ــــــدنی اســــــت دی  هرچــــــه آن دی
 کــــــــور مانــــــــد نیابــــــــد از حــــــــق گــــــــام

 

در بیان آنکه هر کرا در این عالم کار تمام نشد با وجود چندین آلت که حق تعالى بوی داده است بعد از آنکه 
. ن فی هذه اعمی فهو فی الآخرة اعمیآلتش نماند از او چه کار خواهد آمدن نه در قرآن میفرماید که و من کا

و در تقریر آنکه در افواه است که چون مرید شیخی شدی بعد از او نشاید شیخی دیگر گرفتن این سخن نزد 
  .اولیاء و اهل تحقیق خطاست

ـــــــــرآن ـــــــــریح در ق ـــــــــزدان ص ـــــــــت ی  گف
ـــــی ـــــان اعم ـــــن جه ـــــد در ای ـــــه باش ـــــر ک  ه
ـــــــــــــــت داد تـــــــــــــــا ورا جـــــــــــــــوئی  آلت
 هــــــــــیچکس ره بریــــــــــد بــــــــــی پــــــــــائی

ــــــی ــــــیچکس ب ــــــد ســــــری ه ــــــده دی  دو دی
 ایــــن محــــال اســــت و جهــــل از ایــــن بگــــذر
 آن دلى کــــــــو بــــــــرون آب و گــــــــل اســــــــت
ــــــــــو ــــــــــابی ت ــــــــــی از او نی ــــــــــیچ حظ  ه
 پـــــــس خطـــــــا باشـــــــد اینکـــــــه میگوینـــــــد
 اولـــــــــــين شـــــــــــیخ را بگـــــــــــير قـــــــــــوی
ـــــــــاولين خرســـــــــند  چونکـــــــــه گشـــــــــتی ب
ــــــر ــــــیخ دگ ــــــو ش ــــــر او ت ــــــيری ب ــــــه بگ  ک
ــــن ــــوش مک ــــخن بگ ــــن س ــــت ای ــــل اس  باط
 تــــــــا نمــــــــانی ز گــــــــنج حــــــــق محــــــــروم

ـــــــو گـــــــير ـــــــا رهـــــــی از غـــــــم شـــــــیخ ن  ت
ـــــــل ـــــــک شـــــــیخی کـــــــه باشـــــــد او کام  لی

 تـــــــــا پذیرنـــــــــد خلـــــــــق از دل و جـــــــــان
ـــــــی ـــــــان جـــــــان اعم ـــــــود در جه  هـــــــم ب
 چونکـــــــه آلـــــــت نمانـــــــد چـــــــون پـــــــوئی
ــــــی ــــــی دســــــت گشــــــت گيرائ ــــــا کــــــه ب  ی
ــــــری ــــــی درخــــــت خــــــورد ب  هــــــیچکس ب

 فکـــــــر را مکـــــــن دیگـــــــر هـــــــیچ ایـــــــن
 از تـــــــو پنهـــــــان مثـــــــال نـــــــور دل اســـــــت
 گرچــــــه ســــــویش ز جــــــان شــــــتابی تــــــو
 نیســــــت راه آنکــــــه شــــــیخ نــــــو جوینــــــد
ــــــير روی ــــــوی غ ــــــه س ــــــردی ک ــــــت م  نیس
 عهــــــــــد را گــــــــــير و از وفــــــــــا مپســــــــــند
ـــــل نظـــــر ـــــیش اه ـــــن راســـــت پ  نیســـــت ای
ـــــين زهـــــر و نـــــیش نـــــوش مکـــــن  ایـــــن چن
 تـــــــا نگـــــــردی چـــــــو اشـــــــقیا مـــــــذموم
 تـــــــــا شـــــــــود قطـــــــــره ات ز دادش یـــــــــم

ــــــــل صــــــــافی و ــــــــالم و عام ــــــــاک و ع  پ



۱۰۷ 

 مـــــــــرده باشـــــــــد در او صـــــــــفات بشـــــــــر
 دیــــــــــــدۀ او بحــــــــــــق بــــــــــــود بینــــــــــــا
 دســــــــــت در هــــــــــر کســــــــــی نبایــــــــــد زد
 صـــــــــد هـــــــــزار انـــــــــد مـــــــــدعی در راه
ـــــــــم ـــــــــا داری ـــــــــش و عط ـــــــــدم بخش  دمب
 حالشـــــــــان نیســـــــــت آنچـــــــــه میگوینـــــــــد
 گفتـــــه ایـــــن نـــــوع و صـــــد چنـــــين دو نـــــان
ـــــــــن ـــــــــاط در ره دی ـــــــــن احتی ـــــــــک ک  نی

ــــــــی ــــــــين ش ــــــــوی اول ــــــــوی از او ب  ختج
 عـــــــــين شـــــــــیخت بـــــــــود در آن مظهـــــــــر
 کــــــوزه گــــــر گشــــــت آب جــــــوی نگشــــــت
ـــــــــــزار ـــــــــــو گل ـــــــــــد درون ت ـــــــــــا بروی  ت
 تـــــــــا چـــــــــو او چشـــــــــم روح بگشـــــــــائی
ـــــــدم بچـــــــرخ وصـــــــال ـــــــی ق ـــــــا روی ب  ت
ـــــــــه ـــــــــت او ز بل ـــــــــو دس ـــــــــيری ت  ور نگ
ـــــــــری را کـــــــــه مـــــــــيرد اســـــــــتادش  زرگ
ــــــــــــــاموزد  هــــــــــــــیچ از صــــــــــــــنعتش نی
 تـــــــــــا نگـــــــــــيرد بجـــــــــــای او اســـــــــــتاد
 در همــــــــــه کارهــــــــــا و حرفــــــــــت هــــــــــا

 گــــــــــربایــــــــــدش جســــــــــت اوســــــــــتاد د
 ور نمایــــــــد وفــــــــای ســــــــرد کــــــــه مــــــــن
 اوســــــــتاد مــــــــن اســــــــت در دو جهــــــــان
ــــــار ــــــد ک ــــــه نای ــــــدان ک ــــــان خــــــر ب  از چن
 چـــــون غـــــرض ز اوســـــتاد صـــــنعت اوســـــت
 گــــــــر بصــــــــورت هــــــــزار گــــــــون باشــــــــد
 همـــــــه باشـــــــند یـــــــک چـــــــو آب از جـــــــو
ــــــــد  هــــــــرزه دان آن ســــــــخن کــــــــه میگوین
 کــــه تــــو بــــر شــــیخ خــــویش شــــیخ مگــــير
ـــــــن عـــــــالم ـــــــين در ای ـــــــدی اینچن  گـــــــر ب
 یهمــــــــــــــه را یــــــــــــــاد او رســــــــــــــانید

ـــــــــر ـــــــــول دگ ـــــــــدی رس ـــــــــد از او نام  بع
 ذکـــــــر حمـــــــد و وفـــــــاش بـــــــس بـــــــودی
 کــــــی بــــــدی فــــــرض بــــــر صــــــغيرو کبــــــير
 نشــــــــــدی خصــــــــــم جانشــــــــــان کــــــــــافر
 پـــس بـــدان کـــان ســـخن کـــژ اســـت و خطـــا

 

ــــــــود بــــــــر او ز نقــــــــش اثــــــــر  هــــــــیچ نب
ـــــــــده خـــــــــدا ـــــــــه و نمان  خـــــــــودیش رفت
ـــــــــاید زد ـــــــــين نش ـــــــــد چن ـــــــــون نباش  چ
 هریکـــــــــــی گفتـــــــــــه دائمـــــــــــا ز الـــــــــــه
ــــــــــــــواداریم ــــــــــــــر صــــــــــــــد ن  در ره فق
 روز و شـــــــــب عکـــــــــس آن همیجوینـــــــــد
 بــــــا خلایــــــق ز حــــــرص یــــــک دونــــــان
 هـــــــــر خســـــــــی را بســـــــــروری مگـــــــــزین
ـــــــیخت ـــــــين ش ـــــــود یق ـــــــابی ب ـــــــون بی  چ
 ردامـــــــنش گـــــــير چونکـــــــه نیســـــــت دگـــــــ
 مـــــی خـــــور از آب صـــــافیش چـــــون کشـــــت
 تــــا رهــــی از خــــودی و نفــــس چــــو خــــار
 تــــــــا چــــــــو او هــــــــر نفــــــــس بیفزائــــــــی
 تـــــــا ز نقصـــــــان رهـــــــی رســـــــی بکمـــــــال

ــــــــت رهِّدان کــــــــه گــــــــم کــــــــرده  ای ز غفل
ــــــادش ــــــد ز جــــــان ی ــــــر کن ــــــب گ  روز و ش

 اد او ســـــــــوزدیـــــــــگرچـــــــــه خـــــــــود را ز 
ـــــــــاد ـــــــــری دلش ـــــــــردد ز زرگ ـــــــــی نگ  م
 چـــــــون ز اســـــــتاد مانـــــــد کـــــــس تنهـــــــا

 هــــــنر تــــــا کــــــه کامــــــل شــــــود بعلــــــم و
ــــــــــــوانم بــــــــــــر جــــــــــــز او رفــــــــــــتن  نت
ــــــــــان ــــــــــان و دل ورا جوی ــــــــــتم از ج  هس
 هــــــــــیچ نــــــــــاموزد و بمانــــــــــد خــــــــــوار
ــــــــت ــــــــذر از پوس ــــــــو گ  صــــــــنعتش را بج
ــــــد ــــــون باش ــــــه چ ــــــر ک ــــــی نگ ــــــو بمعن  ت
 منگــــــــــر در نقــــــــــوش خــــــــــم و ســــــــــبو
 ایـــــــــن گـــــــــروه پلیـــــــــد خـــــــــام نژنـــــــــد
 گـــــر کســـــی گویـــــدت جـــــز ایـــــن مپـــــذیر

ــــــــــدی ــــــــــی نام ــــــــــک نب ــــــــــز آدم ی  بج
ـــــــــــــــدی  بخـــــــــــــــدا وز غـــــــــــــــم رهانی

 خـــــــــــورنبـــــــــــدی غـــــــــــير آدم انـــــــــــدر 
ــــــــــــودی ــــــــــــق بگش ــــــــــــه را زان طری  هم
ـــــــــــــــذیر ـــــــــــــــای ن ـــــــــــــــدی بانبی  گروی
ــــــــــقر ــــــــــر س ــــــــــزای کف ــــــــــدی در ج  نب
 تــــــــا نگــــــــردی تمــــــــام جــــــــوی اســــــــتا
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در تقریر آنکه چلبی حسام الدین قدس اللهّ سره العزیز خود را در واقعه بولد نمود و گفت که هر ولى و اصل را 
  که بیابی در حقیقت آن منم مقصود از او حاصل شود

ـــــام ـــــه حس ـــــد ش ـــــا ول ـــــوابب ـــــن در خ  دی
ــــــایم اســــــت مــــــا هســــــتیم ــــــان ق ــــــا جه  ت
ـــــــــــــردانیم ـــــــــــــه را بگ ـــــــــــــه بتخان  گرچ
ـــــــــــاس بشـــــــــــر ـــــــــــیم در لب ـــــــــــور حق  ن
ــــن عــــدد وصــــف جــــنس مرکــــوب اســــت  ای
 شــــــــاه صــــــــد گونــــــــه اســــــــب برشــــــــیند
 گـــــــــاه بـــــــــر ابغـــــــــری ســـــــــوار شـــــــــود
 شــــــــه همــــــــان باشــــــــد و دگــــــــر نشــــــــود
 شـــــاه نــــــور حـــــق اســــــت و تـــــن مرکــــــب
 بهـــــــــر تـــــــــو ســـــــــر زنـــــــــیم از بـــــــــدنی
 تــــــــا کــــــــه گــــــــردی تمــــــــام در ره حــــــــق

 مای در جهــــــــان همچــــــــون دتــــــــا رهــــــــ
ـــــــــس را ـــــــــواب آن ک ـــــــــد خ ـــــــــافتم بع  ی
 گفـــــــت نـــــــیکم ببـــــــين کـــــــه مـــــــن آنـــــــم

ـــــــــنم ز  ـــــــــا ک ـــــــــدم ت ـــــــــآم ـــــــــارین  و ی
 لیــــــــک از مــــــــن مگــــــــو بخلــــــــق خــــــــبر
ـــــــوان ـــــــق حی ـــــــن نیســـــــت لای  زانکـــــــه ای
 قـــــــوم بیـــــــدین حســـــــود مـــــــردان انـــــــد
 هـــــــیچ ایشـــــــان از ایـــــــن نعـــــــم نخورنـــــــد
 کـــــــــــار نـــــــــــافع نیایـــــــــــد از ایشـــــــــــان
ـــــــان ـــــــن گرگ ـــــــد ای  دشـــــــمن یوســـــــف ان

 م چنــــين بــــوده اســــتتــــا بــــده اســــت از قــــد
 انبیـــــــــــــــا را بدشـــــــــــــــمنی کشـــــــــــــــتند
 آنچـــــــــه قابیـــــــــل کـــــــــرد بـــــــــا هابیـــــــــل
ـــــــود ـــــــوم ثم ـــــــوم عـــــــاد و ق ـــــــان ق  همچن
 نــــــــوح دایــــــــم بنوحــــــــه بــــــــد مشــــــــغول
 هــــــم خلیــــــل و مســــــیح و هــــــود و کلــــــیم
 هــــــــــم ز بوجهــــــــــل احمــــــــــد مرســــــــــل
ـــــــالم ـــــــت در ع ـــــــر اس ـــــــان پ ـــــــل ایش  نس
 واجـــــــب آمـــــــد حـــــــذر از ایـــــــن خامـــــــان

ــــــدهه ــــــند ب ــــــود پس ــــــين خ ــــــود ب ــــــه خ  م
 رانیممــــــــن و تــــــــو زیــــــــر پــــــــردۀ یــــــــا

ــــــو گــــــویم ــــــو ز مــــــن گــــــوی و مــــــن ز ت  ت
 در عـــــدد گرچـــــه مـــــا دو چـــــون دو پـــــریم

 ائلی شـــــنو تـــــو جـــــوابگفـــــت چـــــون ســـــ
ــــــــــیم در دســــــــــتیم ــــــــــان نئ  هــــــــــیچ پنه
 هـــــــر کـــــــه از ماســـــــت دانـــــــد آن کـــــــانیم
 نــــور حــــق چــــون مســــیح و تــــن چــــون خــــر
ــــت ــــوب اس ــــه محب ــــرف ک ــــدد آن ط ــــو ع  ک
ـــــــیند ـــــــنر ش ـــــــه ب ـــــــاده گ ـــــــر م ـــــــاه ب  گ
ـــــــــــراه رود ـــــــــــان ب ـــــــــــر مادی  گـــــــــــاه ب
 گرچــــــــه مرکــــــــب هــــــــزار گونــــــــه بــــــــود
ـــــــن کوکـــــــب ـــــــاب و ت  شـــــــاه چـــــــون آفت
ــــــــی ــــــــق و فن ــــــــو طری ــــــــیم ز ن ــــــــا ده  ت

ـــــــو بنـــــــو ا  ز عشـــــــق ســـــــبقرســـــــدت ن
ــــــا رســــــی همچــــــو واصــــــلان در کــــــام  ت
 گشـــــــت بـــــــر مـــــــن ســـــــر نهـــــــان پیـــــــدا
ـــــــــانم ـــــــــل چـــــــــو مهم ـــــــــن آب و گ  در ت
ــــــــــــــــاری ــــــــــــــــرا ز اغی  برهــــــــــــــــانم ت
 ایــــــن چنــــــين گــــــنج را تــــــو تنهــــــا بــــــر
ــــــــا بجــــــــز انســــــــان ــــــــن اب  نخــــــــورد زی
ــــــد ــــــش بیجــــــان ان ــــــم نق  زانکــــــه در جس
 پـــــــــــردۀ مـــــــــــا ز دشـــــــــــمنی بدرنـــــــــــد
ـــــــــان ـــــــــد در خویش ـــــــــش زنن ـــــــــه آت  بلک
ــــــوان ــــــد اخ ــــــوده ان ــــــود را نم ــــــه خ  گرچ

ـــــــی نیاســـــــوده اســـــــتهـــــــ ـــــــی نب  یچ قرن
 جامــــــــه شــــــــان را بخــــــــون در آغشــــــــتند

 بپیــــــل کرکــــــگــــــرگ بــــــا خــــــر نکــــــرد و 
ـــــــــود ـــــــــروه حس ـــــــــد آن گ ـــــــــه نکردن  چ
ــــــــــــول ــــــــــــروه فض ــــــــــــتمهای آن گ  از س
ـــــــــیم ـــــــــده از دشـــــــــمنان عـــــــــذاب ال  دی
 دیــــــــــده آن رنجهــــــــــا کــــــــــه لاتســــــــــأل
ــــــــــت آدم ــــــــــد گش ــــــــــا پدی ــــــــــدم ت  از ق
ــــــــان ــــــــد خــــــــود کام ــــــــن گــــــــروه پلی  زی
 همـــــــــه زیـــــــــن روی در جهـــــــــیم شـــــــــده

ــــــــ ــــــــاس دو جس ــــــــانیمدر لب ــــــــک ج  م ی
ــــــویم ــــــرا ج ــــــن ت ــــــوی و م ــــــرا ج ــــــو م  ت
ـــــــار یکـــــــدگریم ـــــــود دو چـــــــو ی ـــــــک ب  ی
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ـــر اســـت ـــر دو پ ـــک اســـت اگ ـــر ی ـــرغ را س  م
ــــــــتان ــــــــت انگش ــــــــه هس ــــــــت را گرچ  دس
ـــــوند ـــــار ش ـــــخص ی ـــــون دو ش ـــــين چ  همچن
ـــــم ـــــک چـــــو هـــــر دو به  هـــــر دو باشـــــند ی
ــــــان ــــــدل و ج ــــــد یک ــــــددها بون ــــــون ع  چ

ـــــــــ ـــــــــمگـــــــــر بصـــــــــورت ز هم  دگر دوری
 ایـــــــــــن نـــــــــــدارد نهایـــــــــــت و آغـــــــــــاز

 

ـــــت ـــــل سراس ـــــه اص ـــــر ک ـــــو زپ ـــــذر ت  در گ
 چشـــــــم بگشـــــــا و جملـــــــه را یـــــــک دان
 چـــــون دو جســـــم ار چـــــه در شـــــمار شـــــوند
 مـــــــــــــــی نماینـــــــــــــــد راه را بقـــــــــــــــدم
 رو بمعنـــــــــــی و جملـــــــــــه را یـــــــــــک دان
 چـــــه تفـــــاوت کنـــــد چـــــو یـــــک نـــــوریم
 چنـــــــــگ آن قصـــــــــه را دمـــــــــی بنـــــــــواز

 

چون چلبی حسام الدین قدس اللّه سره از دنیا نقل کرد خلق جمع شدند و ولد را گفتند که بجای  در بیان آنکه
تا اکنون بهانه میکردی که حضرت مولانا قدسنا اللّه بسره العزیز چلبی حسام الدین . والد بنشين و شیخی کن

اوری ومنقاد شدن ولد و قبول کردن در این حال که او نقل کرد بایدکه قبول کنی و بهانه نی. را خلیفه کرده بود
  .شیخی را

ـــــــوان ـــــــير و ج ـــــــد پ ـــــــع آمدن ـــــــق جم  خل
 کــــــای ولــــــد جــــــای والــــــد آن تــــــو بــــــود
 کــــــــردیش بــــــــا حســــــــام دیــــــــن ایثــــــــار
ــــــد ــــــت نمان ــــــه ای ــــــت او بهان  چونکــــــه رف
ـــــــــول شـــــــــیخی را ـــــــــد از او کـــــــــن قب  بع
 ســـــر ایـــــن قـــــوم شـــــو کـــــه بـــــی ســـــرور
ــــــد ــــــراه ان ــــــه گم ــــــی شــــــه اســــــپاه جمل  ب
ـــــــرون ـــــــن ببخـــــــت خـــــــود مق ـــــــخ را ک  ت

ــــــردو ــــــل گ ــــــداه ــــــو ان ــــــد ت ــــــه مری  ن هم
 همــــــه حــــــيران فکــــــر و ورای تــــــو انــــــد
ـــــــــــــد ادرار ـــــــــــــو ميرس ـــــــــــــه را زا ت  هم
ــــــرمن ــــــن خ ــــــه چــــــين ای ــــــان خوش  در جه
ـــــند ـــــين باش ـــــن چن ـــــو ای ـــــردون چ ـــــل گ  اه
 فهــــــم کــــــن تــــــا چگونــــــه پســــــت شــــــوند
 همچنـــــــــين ایـــــــــن ســـــــــخن دراز کشـــــــــید
 بـــــــر ســـــــر تخـــــــت رفـــــــت بـــــــی پـــــــائی
 بــــــی قــــــدم رفــــــت جــــــان بســــــوی قــــــدم
ـــــــــا ـــــــــان دری ـــــــــواص در چن  گشـــــــــت غ

 ر کـــــــــــرد آن رابـــــــــــر مریـــــــــــدان نثـــــــــــا
 خلـــــــق حـــــــيران شـــــــدند و گفتنـــــــد ایـــــــن
ـــــــــا شـــــــــود حاصـــــــــل  آنچـــــــــه در عمره
 هــــــــــر دمــــــــــی میــــــــــبرد مریــــــــــد از او
ـــــــــــــدا ـــــــــــــان از او پی ـــــــــــــت راه نه  گش
ـــــــرار ـــــــت اس ـــــــال گف ـــــــت س ـــــــدت هف  م

 همــــــــه شــــــــافع شــــــــدند لابــــــــه کنــــــــان
ـــــــ ـــــــته مهرب ـــــــه پیوس ـــــــودزانک ـــــــو ب  ان ت

ـــــــار ـــــــدت مخت ـــــــیش وال ـــــــد پ  زانکـــــــه ب
ـــــد ـــــا را ران ـــــن قض ـــــو ای ـــــالى چ ـــــق تع  ح
ــــــــــا ــــــــــام و راهنم ــــــــــق را شــــــــــو ام  خل
ــــــــــکر ــــــــــد از لش ــــــــــاری نیای ــــــــــیچ ک  ه
ــــــد ــــــد کمــــــتر از کــــــاه ان  گرچــــــه کــــــوه ان
ــــــردون ــــــد گ ــــــاش ســــــر نه ــــــا کــــــه در پ  ت
 همــــــــــه در آرزوی دیــــــــــد تــــــــــو انــــــــــد
 همــــــه بنهــــــاده ســــــر بپــــــای تــــــو انــــــد
ـــــــو کـــــــار  همـــــــه را میشـــــــود چـــــــو زر ز ت

ــــــت اینچ ــــــده اس ــــــرمنبن ــــــزین خ ــــــين گ  ن
ــــــــــند ــــــــــه، فراش ــــــــــين ک ــــــــــاکنان زم  س
 پــــــیش ایــــــن رفعــــــت و ز دســــــت شــــــوند
 کـــــــرد از ایشـــــــان ولـــــــد قبـــــــول وشـــــــنید
ـــــــــتش جـــــــــائی ـــــــــانی کـــــــــه نیس  در جه
ــــــــدم ــــــــهر ع ــــــــر بش ــــــــود بش ــــــــی وج  ب
 بــــــــــــــدر آورد تحفــــــــــــــه گوهرهــــــــــــــا
ــــــــــــان را ــــــــــــدگی داد جــــــــــــان و ایم  زن
 کـــــــه زهـــــــی قطـــــــب پادشـــــــاه گـــــــزین
ـــــــــــــــای گزیـــــــــــــــدۀ واصـــــــــــــــل  ز اولی
ــــــــــــد از او ــــــــــــان فری ــــــــــــود در جه  میش

 را همیکنــــــــــــــد دانــــــــــــــاجــــــــــــــاهلان 
ـــــــــیار ـــــــــدر بس ـــــــــت پ ـــــــــر ترب ـــــــــر س  ب



۱۱۰ 

ــــــــــت آوازه ــــــــــرب رف ــــــــــا غ ــــــــــرق ت  ش
ـــــــاد ـــــــود گش ـــــــته ب ـــــــه بس ـــــــکلاتی ک  مش
 دشـــــــــمنان جملـــــــــه دوســـــــــتان گشـــــــــتند
 خشـــــــــم یوســـــــــف برفـــــــــت از اخـــــــــوان
 آنچـــــــه یوســـــــف نکـــــــرد کـــــــرد ایـــــــن آن

ــــــــق  ــــــــازخل ــــــــو ب ــــــــده کــــــــرد از ن  را زن
ـــــــــت ـــــــــرها برداش ـــــــــیش س ـــــــــرده از پ  پ
ـــــــــیخان ـــــــــه ش ـــــــــاد در هم ـــــــــج افت  فجف
 دورهــــــــــــا خــــــــــــيره مانــــــــــــده در دورش
 کفـــــــــر او بـــــــــر فـــــــــزود بـــــــــر ایمـــــــــان
 کــــــژیش خــــــوب همچــــــو ابــــــروی اســــــت
ـــــــــــد ـــــــــــت و میجوش ـــــــــــه در گذش  از هم
 چـــون جـــز او نیســـت پـــس چـــه جویـــان اســـت
 بــــــــــــی نشــــــــــــان مــــــــــــيرود ز راه درون
ــــود ــــده اســــت چــــرخ کب ــــردان ش ــــه گ ــــا ک  ت

 خـــــــــــاص خداســـــــــــت از آزالخـــــــــــاص 
 قــــــال و حــــــالش ز جملــــــه افــــــزون اســــــت
ـــــــال را چـــــــه باشـــــــد حـــــــال ـــــــين ق  اینچن
ــــــــدم ــــــــدانی کــــــــه حــــــــال او ز ق ــــــــا ب  ت
 آنچــــــه حــــــق گفــــــت بــــــاوی انــــــدر ســــــر

 ســــــــعی و جهــــــــادبنشــــــــود حاصــــــــل آن 
 داد بــــــــــی حــــــــــد عطــــــــــا مریــــــــــدان را
ــــــــا ــــــــمار عط ــــــــی ش ــــــــد ب ــــــــه بردن  هم
ــــــــد آگــــــــاه ــــــــون نین  زان عطــــــــا گــــــــر کن
ــــــــــوند ــــــــــير ش ــــــــــه و خب گ ــــــــــت آ  عاقب

 نــــــــد ســــــــلطانگــــــــر بطفلــــــــی عطــــــــا ک
ـــــــــل از آن عطـــــــــا دلشـــــــــاد  نشـــــــــود طف
ــــــــــد او  گــــــــــر شــــــــــود بــــــــــالغ و خردمن
 بــــــر بــــــدو نیــــــک و خــــــير و شــــــر آگــــــاه
 دانـــــد ایـــــن کـــــان بـــــود عطـــــای عظـــــیم
 گلــــــــــۀ اســــــــــب را بکــــــــــودک خــــــــــرد
 بـــــــل رمـــــــد زان عطـــــــا ز بـــــــی خـــــــردی
ـــــــــود بســـــــــیار ـــــــــه گـــــــــر ب  قیمـــــــــت گل
 مرغکـــــــی گـــــــر دهـــــــی بـــــــوی خنـــــــدد
ـــــــــد ـــــــــترش آی ـــــــــه خوش  از دو صـــــــــد گل
 هســــــــــت آن گلــــــــــه داد مــــــــــرد خــــــــــدا

 کـــــــه شـــــــد آئـــــــين حـــــــق ز نـــــــو تـــــــازه
 ایـــــن چنـــــين تحفـــــه هـــــیچ شـــــیخ نـــــداد
ـــــــــتند ـــــــــه بگذش ـــــــــم و کین ـــــــــر خش  از س
 خشـــــــم را کشـــــــت ایـــــــن بـــــــزخم بیـــــــان
 خشــــــــــــــم را بــــــــــــــرد از دل یــــــــــــــاران

ـــــــه ک ـــــــازادر دل جمل  شـــــــت صـــــــدق و نی
ــــــــر هــــــــوا افراشــــــــت ــــــــم عشــــــــق ب  عل
ــان ــم و بی ــن چــه عل  کــاین چــه مســتی اســت وی

ـــــ ـــــتر از راح ـــــورشخوش ـــــر ج ـــــت ه  ت اس
 صــــــــورتش بهـــــــــتر از هــــــــزاران جـــــــــان
 بهــــــــتر از راســــــــتی ازایــــــــن روی اســــــــت
 گـــــر چـــــه پـــــیش اســـــت بـــــیش میکوشـــــد
 در وصـــــــال از چـــــــه روی بویـــــــان اســـــــت
ــــــرون ــــــدرون و ب  نیســــــت آنجــــــا خــــــود ان
ــــــــــود ــــــــــام نب ــــــــــين مق ــــــــــير او را چن  غ
ــــــــلال ــــــــن اج ــــــــوده ای ــــــــیچکس را نب  ه
ــــــــا پــــــــیش قــــــــال او دون اســــــــت  حاله
 کـــــــن قیـــــــاس و دو چشـــــــم دل میمـــــــال

ــــــــــزون ــــــــــد ف ــــــــــدمب ــــــــــروان بق  تر ز ره
 نرســـــــد کـــــــس بـــــــدان ز طاعـــــــت و بـــــــر
ـــــــــــــاد ـــــــــــــای او اوت ـــــــــــــيره در کاره  خ
ــــــــان را ــــــــر ج ــــــــرد ه ــــــــوار ک ــــــــر ز ان  پ
 از کبـــــــــير و صــــــــــغير و پـــــــــير و فتــــــــــی
ـــــاه ـــــن ش ـــــود ای ـــــرم نم ـــــان از ک ـــــه ش  گرچ
ــــــــــر از اســــــــــير شــــــــــوند ــــــــــو برت  در عل
ـــــــــــی شـــــــــــمار از اســـــــــــبان ـــــــــــۀ ب  گل
 چـــــون خـــــبر نیســـــتش کـــــه شـــــاه چـــــه داد
ــــــــــــــد او ــــــــــــــاقلان پن ــــــــــــــذیرد ز ع  بپ

 پویـــــــــد انـــــــــدر راهگـــــــــردد و راســـــــــت 
 شــــــــاه گــــــــردد ز جــــــــود شــــــــاه کــــــــریم
ـــــرد ـــــد او کـــــه چـــــه ب  چـــــون ببخشـــــی ندان
 کــــــه نــــــه نیکــــــی شناســــــد و نــــــه بــــــدی
ــــدار ــــی مق ــــت و ب ــــدک اس ــــل ان ــــیش طف  پ
ـــــــــــــدد ـــــــــــــدر آن بن ـــــــــــــادمانه دل ان  ش
 چونکـــــــه یـــــــک مـــــــرغ در بـــــــرش آیـــــــد
ـــــــی از خـــــــدا نگشـــــــت جـــــــدا  کـــــــو دم



۱۱۱ 

 شــــــــاع نــــــــور آن خورشــــــــیداوســــــــت شع
ــــــــــی خــــــــــبر باشــــــــــد ــــــــــين داد ب  از چن
ــــی خــــبر اســــت ــــور عشــــق ب ــــن ن ــــک ازی  آن
ــــــان ــــــی پای ــــــن عطــــــای ب  هــــــر کــــــه او زی
ــــــــــد ــــــــــرح آم ــــــــــنج در ت ــــــــــان گ  از چن
ــــــــــردد ز صــــــــــنع از صــــــــــانع  شــــــــــاد گ
ـــــــــــــا آن دون ـــــــــــــد از ملکـــــــــــــت بق  رم
ـــــــاب ـــــــود خـــــــاک بشـــــــنو و دری  چـــــــه ب
 هرچــــه هســــت انــــدر ایــــن جهــــان میــــدان
ـــــــــاکی ـــــــــود خ ـــــــــاج زر ب ـــــــــس و ت  اطل

ـــــــود ـــــــاک ب ـــــــت اول آن خ ـــــــی یاف  و رنگ
آخـــــــــــر کـــــــــــار رنـــــــــــگ از او بـــــــــــرود 
ـــــــــــی رود از راه ـــــــــــگ ک ـــــــــــل از رن  عاق
ـــــــــد ز بيرنگـــــــــی اســـــــــت ـــــــــای اب  رنگه
ـــــگ ســـــرخ و ســـــپید ـــــار اســـــت رن ـــــز به  ن
 گونــــــه گــــــون رنگهــــــای خــــــوش در بــــــاغ
 آن بهــــــــاری کــــــــه اینهمــــــــه ز وی اســــــــت
ـــــــو معنـــــــی را ـــــــن ت ـــــــين فهـــــــم ک  همچن
 اصـــــل بيرنگـــــی اســـــت رو ســـــوی اصـــــل
ـــــــود ـــــــل وج ـــــــیش اص ـــــــرد پ ـــــــدم گ  منع

ـــــــا همـــــــه نقـــــــش هـــــــا ـــــــد ت ـــــــو زای  ز ت
 ذات پاکــــــــــت بخــــــــــود بــــــــــود قــــــــــایم
ــــــد ــــــی مان ــــــا نم ــــــنع ه ــــــن ص ــــــک ای  لی
ــــــــن ســــــــر را ــــــــازد ای  بهــــــــر آن ســــــــر بب
 محــــــــو گــــــــردد ازیــــــــن خــــــــودی کلــــــــی
 صــــــاف گــــــردد ازیــــــن همــــــه اوصــــــاف
 نیســــــــــت گــــــــــردد تمــــــــــام از هســــــــــتی
ــــــرد ــــــوان ک ــــــل نت ــــــر بعق ــــــن س ــــــم ای  فه
 درد دیــــــــن پــــــــرده ســــــــوز کفــــــــر بــــــــود
 هــــــر کــــــه را درد نیســــــت درمــــــان نیســــــت

ــــــد بجــــــان مخــــــوانش   جــــــانگرچــــــه مان
 زنــــــده از چــــــار عنصــــــر اســــــت آن جــــــان
 باشـــــــــد آن نـــــــــور او ززیـــــــــت و فتیـــــــــل
ــــــــد آن ــــــــده باش ــــــــت زن ــــــــود زی ــــــــا ب  ت
ــــــــده ــــــــود زن ــــــــز خــــــــدا ب ــــــــک آن ک  لی
ــــــان ــــــه ز آب و ز ن ــــــود ن  قــــــایم از حــــــق ب

 کــــــــه شــــــــد از نــــــــور او روان خورشــــــــید
 گرچــــــه خــــــور نــــــور بــــــر ســــــرش پاشــــــد

 ورا کـــــــه خـــــــر اســـــــت مشـــــــمر از بشـــــــر
 بـــــــی خـــــــبر مانـــــــد طفـــــــل راهـــــــش دان

ــــــــــر ــــــــــول در ف ــــــــــد حوز یکــــــــــی پ  آم
 صـــــــــنع از صـــــــــانعش شـــــــــود مـــــــــانع
 جــــــان دهــــــد بهــــــر خــــــاک آن ملعــــــون
 گــــــر نئــــــی همچــــــو منکــــــران در خــــــواب
ـــــه خـــــاک اســـــت از طعـــــام و زنـــــان  جمل
ــــــــاکی ــــــــود خ ــــــــت ش ــــــــبب عاقب  زان س
ــــت ــــه تاف ــــون م ــــو چ ــــر ت ــــگ ب ــــت رن  جه
 همچـــــــو اول کـــــــه بـــــــود خـــــــاک شـــــــود

ـــــــا خـــــــرد ـــــــو را کج ـــــــگ و ب ـــــــاه رن گ  آ
ــــــا رنگــــــی اســــــت ــــــگ رنگه ــــــیش بيرن  پ
 بــــــر درخــــــت چنــــــار و بــــــر گــــــل و بیــــــد
 بنمـــــــــــوده ز بـــــــــــاغ بـــــــــــی صـــــــــــباغ
 پــــــــاک از رنگهــــــــا ز داد حــــــــی اســــــــت
 چشـــــــــم بگشـــــــــا گـــــــــذار دعـــــــــوی را
ــــــت وصــــــل ــــــا شــــــود بآن ــــــن ت ــــــد ک  جه
ـــــود ـــــان موج ـــــد جه ـــــو ص ـــــود از ت ـــــا ش  ت
 نونـــــــــــو از صـــــــــــنع تـــــــــــو رود آیـــــــــــد
ــــــــم ــــــــو رســــــــد دای ــــــــم ز ت  صــــــــنعها ه
 خنــــــک آنکــــــس کــــــه ســــــر حــــــق دانــــــد

 نــــــــه جویــــــــد آن در راهلــــــــد ایــــــــن خا
ــــــــــی ــــــــــدی کل  رهــــــــــد از نیکــــــــــی و ب
ـــــــه طـــــــواف ـــــــد بکعب ـــــــی ســـــــر و پاکن  ب
ـــــــتی ـــــــد مس ـــــــاغری کن ـــــــی و س ـــــــی م  ب
 آلــــــــت فهــــــــم ایــــــــن بــــــــود غــــــــم ودرد
ــــــود ــــــاز ش ــــــد ب ــــــن کلی ــــــان زی ــــــل ج  قف
ــــده نیســــت آن جــــان نیســــت  جــــان کــــزو زن
 زانکـــــــــه زنـــــــــده نگشـــــــــت از جانـــــــــان
 چــــون چراغــــی کــــه شــــب شــــود رخشــــان
ــــل ــــون نی ــــا چ ــــر ی ــــو بح ــــاقی چ ــــت ب  نیس

 نمانـــــــــد میـــــــــبرد آنچونکـــــــــه زیـــــــــتش 
ـــــــــــــده  باشـــــــــــــد او بـــــــــــــی زوال و پاین
ــــــــــان ــــــــــم از من ــــــــــت دای ــــــــــدد اوس  م



۱۱۲ 

 همچــــــــو خورشــــــــید چشــــــــمۀ نوراســــــــت
ــــــورش ــــــت آن ن ــــــت اس ــــــی عل ــــــه ب  زانک
ــــــــــی   دارد از ذات خــــــــــود چــــــــــو زر نیک

 

ــــــــت ــــــــا دور اس ــــــــاقی و از فن ــــــــت ب  هس
ــــــــورش ــــــــادی و س ــــــــول ش ــــــــت معل  نیس
  همـــــه لطـــــف اســـــت و ســـــر بســـــر نیکـــــی

 

یکی آنست که حالت بدست او نیست گاه گاه بنا خواست او بر او فرود آید . اولیا را سه حالت استدر بیان آنکه 
و یکی آنست که حالت بدست اوست هرگاه که خواهد چون . برود این مقام ضعیف است باز بنا خواست او

بخواندش بیاید مثل بازی که مطیع باز دار باشد، این مقام میانه است و یکی دیگر آنست که شخص عين آن 
  حالت شود، این مقام تمام است و چنين کس قطب باشد

ـــــــال ـــــــه ح ـــــــت س ـــــــام هس ـــــــا را مق  اولی
ـــــــود ـــــــان ب ـــــــت ک ـــــــالتی هس ـــــــاری ح  ط

 نبــــــــــود حــــــــــاکم او بــــــــــر آن حالــــــــــت
ـــــــه را  ـــــــو ک ـــــــرد چ ـــــــت او را ب ـــــــحال  ادب

ـــــــتر ـــــــن به ـــــــت ازی ـــــــر اس ـــــــالتی دیگ  ح
ــــــــد ــــــــدش آی  هــــــــر زمــــــــانی کــــــــه خوان
ــــــــــت ــــــــــع آن حال ــــــــــاز مطی  همچــــــــــو ب
 حـــــــالتی دیگـــــــر اســـــــت برتـــــــر از ایـــــــن
 کــــــه شــــــود شــــــخص عــــــين آن حالــــــت
 همچــــــو مســــــی کــــــه زرشــــــد از اکســــــير
ـــــــد ـــــــام بلن ـــــــن مق ـــــــد ای ـــــــب را باش  قط
 میکــــــــنم فــــــــاش هــــــــر دمــــــــی اســــــــرار

ــــا  ــــرین ســــه محــــکت  کــــه خــــود را ز نــــی ب
 هــــــــر کــــــــدامی ازیــــــــن ســــــــه ای دانــــــــا
 وان کــــزین هــــر ســــه حالــــت اســــت بــــرون
 نبــــــــــــود آدمــــــــــــی بــــــــــــود حیــــــــــــوان
ـــــدان کـــــز آن ســـــه نفـــــر ـــــن ب ـــــاز هـــــم ای  ب
 غالـــــــب آنســــــــت کــــــــان میانــــــــه رهــــــــد
ــــــين کــــــس را ــــــن چن ــــــد کــــــه ای ــــــادر افت  ن
ـــــــــر دارد ـــــــــت او از آن خط ـــــــــص اس  مخل
ـــــه رهزنـــــان بـــــلا ـــــن ک ـــــن اســـــت ای  ممک

ــــــــين را کــــــــه حــــــــالتش گــــــــه  گــــــــاه اول
 حالــــــــــــت او را مطیــــــــــــع و رام نشــــــــــــد
ـــــــــرون ـــــــــوی مق ـــــــــدی ب ـــــــــان میش  ناگه
ـــــــــد چنـــــــــدان ـــــــــر او بـــــــــود دو ص  خط
 زانکـــــه گـــــر آخـــــرین نفـــــس گـــــه مـــــوت
 چونکـــــــه حـــــــاکم نبـــــــد بـــــــر آن حالـــــــت
ــــــــس نیکوســــــــت ــــــــد در آن نف  گــــــــر بیای

ــــــــــــی ز زوال ــــــــــــق خــــــــــــدای ب  در طری
 از عنایـــــــــــــات و رحمـــــــــــــت بـــــــــــــاری
ــــــت ــــــون آل ــــــت چ ــــــت اس ــــــیش آن حال  پ
 گـــــــــاه غمنـــــــــاک داردش گـــــــــه شـــــــــاد
 کــــــه بــــــر آن حــــــاکم اســــــت آن ســــــرور

ــــــــی  ــــــــار و ن ــــــــد انتظ ــــــــه ده ــــــــدپن  ای
ـــــــــت ـــــــــس آن آل ـــــــــن را بعک ـــــــــود ای  ش

ــــــــرخ ــــــــود آن ورای چ ــــــــه ب ــــــــين ک  و زم
 مـــــــــی نگـــــــــردد جـــــــــدا از آن راحـــــــــت
 نپـــــــــــــــذیرد بهیچگـــــــــــــــون تغیـــــــــــــــير
 نرســــــــــد فهــــــــــم ایــــــــــن بدانشــــــــــمند
 از مقامـــــــــــــات و منـــــــــــــزل احـــــــــــــرار
 هــــــــیچ انــــــــدر دلــــــــت نمانــــــــد شــــــــک
ــــــــــــــی ــــــــــــــا اعل  اولى اوســــــــــــــطی و ی
 نکـــــــنش یـــــــاد کوســـــــت نـــــــاقص و دون
ـــــــان ـــــــد بصـــــــورت انس ـــــــه باش ـــــــر چ  گ
ــــــج و خطــــــر  ایمــــــن اســــــت آخــــــرین ز رن
 چونکــــــه حالــــــت مطیــــــع اوســــــت جهــــــد

 مـــــــرگ و فنـــــــاســـــــر بـــــــرد تیـــــــغ تیـــــــز 
 در ســــــــــفر چونکــــــــــه ســــــــــیم و زر دارد
ـــــــــــــــد و برنـــــــــــــــد از او کـــــــــــــــالا  بزنن
ــــــــــاه گ ــــــــــود از آن آ ــــــــــه ش ــــــــــد آنگ  آی
ــــــد ــــــا وی چنانکــــــه خواســــــت نب  هــــــیچ ب
ـــــــيرون ـــــــام از او شـــــــدی ب ـــــــا ک ـــــــم بن  ه
 نـــــــــادرا یابـــــــــد او ز خـــــــــوف امـــــــــان
ــــــــوت ــــــــود زو ف ــــــــد آن ش ــــــــالتش نای  ح
ــــــــت  کــــــــی شــــــــود ســــــــوی او روان حال
 ور نیایــــــــد بدانکــــــــه وای بــــــــر اوســــــــت



۱۱۳ 

 آخـــــــــرین کوســـــــــت قطـــــــــب بیهمتـــــــــا
ــــــت ــــــين آن حال ــــــته اســــــت ع  زانکــــــه گش
ـــــــــه رود ـــــــــدر او ک ـــــــــت ان ـــــــــی نیس  دویئ
 نیســــــت جســــــمی کــــــه آن شــــــود مقســــــوم
ــــــر دو اوصــــــافش ــــــد ه ــــــم ان ــــــم و حل  عل
 همــــــــــه اشــــــــــیا از او برنــــــــــد عطــــــــــا
 بدهـــــــــــــــد او عطـــــــــــــــا و نســـــــــــــــتاند
 علـــــــم و حلـــــــم و هـــــــزار وصـــــــف دگـــــــر
 ذات او اصــــــــــل و فرعهــــــــــا اوصــــــــــاف
ــــــــــــــدرد ــــــــــــــدوزد و ب  همــــــــــــــه را او ب
 اولیـــــــا را خـــــــرد کـــــــه خاصـــــــان انـــــــد
 آنکــــــه حــــــق شــــــان خریــــــد بــــــاقی انــــــد
 چــــــون نگشــــــتی چنــــــين ز جهــــــل گــــــزاف
ــــیش اســــت ــــين صــــفت ب ــــزارش چن  صــــد ه

ـــــــ ـــــــی گ ـــــــرددهرکس ـــــــد گ ـــــــک و ب  رد نی
 همــــــــــــه جویــــــــــــان او و او خــــــــــــود را
 همــــــــه عــــــــالم بــــــــر او شــــــــده عاشــــــــق
ـــــود ـــــک ش ـــــک نی ـــــل نی ـــــس از فع ـــــر ک  ه
ــــــو ــــــش نک ــــــد نق ــــــن کنن ــــــر آه ــــــون ب  چ
ــــــــــار ــــــــــک دین ــــــــــش ی ــــــــــر نق  آورد به
ــــــه زخــــــود  قیمــــــت او را ز نقــــــش شــــــد ن
ـــــــد  همچـــــــو آن آهـــــــن اســـــــت گـــــــوهر ب
 حالـــــــــت مـــــــــرگ از آن شـــــــــود خـــــــــالى
ـــــــــش ـــــــــود ذات ـــــــــه زر ب ـــــــــلاف آنک  بخ

ـــــــــش و ن ـــــــــتش ز نق ـــــــــود قیم ـــــــــارنب  گ
ـــــــراب ـــــــا مح ـــــــدش صـــــــلیب ی ـــــــر کنن  گ
 هــــــــر دو را نرخشــــــــان بــــــــود یکســــــــان
ـــــــد ـــــــت گوی ـــــــو معرف ـــــــارف چ ـــــــير ع  غ
ـــــــــری ـــــــــود ب ـــــــــه س ـــــــــنو آن را از او ک  ش
 ور بگویـــــــــــــــد حکایـــــــــــــــت دنیـــــــــــــــا
 مشــــــــنو آن را از او کــــــــه گمــــــــراه اســــــــت
ـــــــدر او مضـــــــمر ـــــــار اســـــــت ان ـــــــار وی  م
 مـــــــــار در وی نمـــــــــوذج ســـــــــقر اســـــــــت
ـــــت ـــــب دوران اس ـــــه قط ـــــس ک ـــــک آنک  لی
 هـــــــزل او همچــــــــو جـــــــد بــــــــود نــــــــافع

 و توحیــــــــــد کفــــــــــر او بــــــــــردتهمچــــــــــ

 در دو ســــــــرا ایمــــــــن اســــــــت و بــــــــزرگ
 کــــــی ز راحــــــت جــــــدا شــــــود راحــــــت
 هـــــر یکـــــی ســـــوی اصـــــل خـــــویش شـــــود
ــــــوم ــــــردد آن معل ــــــه گ ــــــی ک ــــــت علم  نیس
 او چــــــو عنقــــــا و عشــــــق حــــــق قــــــافش
 ز آســــــــمان و زمـــــــــين و عــــــــرش عـــــــــلا
 بـــــــــــی ز اســـــــــــتاد علمهـــــــــــا دانـــــــــــد
 همــــــــه از وی چــــــــو روشــــــــنی از خــــــــور
 همــــــه از نیــــــک و بــــــد ز درد و زصــــــاف
ــــــــرد ــــــــوی نخ ــــــــک ج ــــــــان را بی  دو جه

ـــــــ ـــــــو بیج ـــــــد چ ـــــــان را هل ـــــــدباقی  ان ان
 ی انــــــدقوانکــــــه حقشــــــان فروخــــــت عــــــا

ــــــــو لاف ــــــــر ت ــــــــی ز فق  از چــــــــه رو میزن
ـــــو  ـــــســـــی در حجـــــاب و او پت  یش اســـــتپ

 دائمــــــــاً قطــــــــب گــــــــرد خــــــــود گــــــــردد
ــــــــذرا ــــــــت او ع ــــــــار جف ــــــــا ی ــــــــه ب  هم
ـــــــق ـــــــده عاش ـــــــود او ب ـــــــال خ ـــــــر جم  ب
ــــــــود ــــــــک ب ــــــــه ز نی ــــــــدی قطــــــــب ب  ب

ـــــــدبهاش ت ـــــــی نقـــــــش ب  وســـــــگرچـــــــه ب
 گــــــــــر کننــــــــــدش مــــــــــزاد در بــــــــــازار
 چــــــــــون رود نقــــــــــش از او بمانــــــــــد رد

 لــــــم او عاریــــــه اســــــت نیســــــت ز خــــــودع
 همچــــــــــو از ملــــــــــک زیــــــــــور مــــــــــالى
 باشــــــــد از خــــــــود جیــــــــوش ورا یــــــــاتش
 نشــــــــود گــــــــه عزیــــــــزو گــــــــاهی خــــــــوار
ـــــــــــــردش اســـــــــــــباب ـــــــــــــود رد ز گ  نش
ــــــــــــد ارزان ــــــــــــش ب ــــــــــــردد ز نق  زر نگ
ـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــدای را جوی  او در آن دم خ
ـــــــری ـــــــنود ب ـــــــع از ش ـــــــه صـــــــد نف  زانک
ــــــــــا ــــــــــکایت دنی ــــــــــکر و ش ــــــــــا ز ش  ی
ــــــــت ــــــــه اس ــــــــل ز ذات اللّ ــــــــه غاف  زانک

ـــــــد و ـــــــقر جوی ـــــــک س ـــــــوثر ی ـــــــی ک  یک
 یـــــــــار در وی کشـــــــــندۀ شـــــــــرر اســـــــــت
ــــان اســــت ــــه یکس ــــدان ک ــــد زو ب ــــک و ب  نی
 باشــــــــــد از پســــــــــتی جهــــــــــان رافــــــــــع
 در جهـــــــــانی کـــــــــزان رســـــــــد خـــــــــردت



۱۱۴ 

ــــــز ــــــد صــــــد چی  از شــــــکر گــــــر کســــــی کن
ــــــار ــــــژدم و م ــــــگ و ک ــــــير و پلن ــــــکل ش  ش
ـــــــوب ـــــــه مطل ـــــــود هم ـــــــل ب ـــــــیش عاق  پ
ــــــــــدش ــــــــــنقش ب  ننگــــــــــرد عــــــــــاقلی ب
گــــــاه  هــــــر مریــــــدی کــــــه شــــــد ز شــــــیخ آ
ـــــــــــــــد ورا زنـــــــــــــــده  حرکـــــــــــــــاتش کن
ــــــين ــــــریض چن ــــــت م ــــــد حال ــــــه ش  چونک
 وانکــــــه بــــــا شــــــیخ یــــــار غــــــار اســــــت او
 تــــــــو مریــــــــدش مبــــــــين مــــــــرادش بــــــــين

ــــــــش و ــــــــد از روی نق ــــــــد باش ــــــــام مری  ن
 همـــــه را بـــــين ز حـــــق کـــــه گـــــردی چســـــت
گــــــــاه  هرکــــــــه گــــــــردد ز ســــــــر حــــــــق آ
ـــــــــرار ـــــــــدن الاس ـــــــــق مع ـــــــــارف الح  ع

 ائم فیـــــــــه عقـــــــــل اهـــــــــل الارضهـــــــــ
ــــــــان ــــــــاً حن ــــــــق دائم ــــــــی الخل ــــــــو ف  ه
 مظهــــــــــر الحــــــــــق جســــــــــمه الطــــــــــاهر
ــــــــان ــــــــة ام ــــــــق رحم ــــــــی الخل ــــــــو ف  ه
ـــــــاده ـــــــور ب ـــــــخن بخ ـــــــن س ـــــــذر زی  درگ
ــــــــــۀ جــــــــــان  نقشــــــــــها را بشــــــــــو ز تخت
 بگـــــــذر از نقـــــــش هـــــــا اگـــــــر جـــــــانی

 هـــــا بـــــود چـــــون شـــــب صـــــور و نقـــــش
 چـــــــون شـــــــود آفتـــــــاب جـــــــان طـــــــالع
ـــــــور ـــــــخ از خ ـــــــو ی ـــــــد لاچ ـــــــه کردن  هم
ــــــی زبــــــان کــــــه خــــــدا ــــــد ب  همــــــه گوین
ــــــد ــــــما آئی ــــــا ش ــــــت ت ــــــخ نیس ــــــت ی  گش
ــــــــد ــــــــما آم ــــــــا ش ــــــــت ب ــــــــد آن نیس  نش
 گــــــــر نخــــــــوردی نبــــــــات خــــــــاکی آب
ــــــــا ــــــــت فن ــــــــا و نیس ــــــــد فن ــــــــی نمان  م

 خــــــت فنــــــا بنمــــــودبنــــــی کــــــه بــــــرف و 
ـــــــــــود از چ ـــــــــــنب ـــــــــــدترم ـــــــــــر ب  ين دگ

ــــــــــرین ــــــــــل و نس ــــــــــوت گ ــــــــــود ق  میش
 خــــــــویش را بحــــــــق بســــــــپار شــــــــوخمش

 بهـــــر آنـــــت کـــــه ســـــاخت خواهـــــد کـــــرد
ـــــت ـــــاکم اوس ـــــت ح ـــــده اس ـــــو بیه ـــــم ت  غ

 

 نقــــــش گــــــرگ و شــــــغال و مــــــردم نیــــــز
 گونــــــه گــــــون بیشــــــمار از ایــــــن بســــــیار
ـــــــــد نقـــــــــش هـــــــــا ورا محجـــــــــوب  نکن
ـــــــوردش ـــــــان ودل خ ـــــــکر بج ـــــــو ش  همچ
 بینـــــــــــد افعـــــــــــال شـــــــــــیخ را ز الـــــــــــه
 دههرچــــــــه ینــــــــد شــــــــود ز جــــــــان بنــــــــ

ـــــــن ـــــــت در ره دی ـــــــتم اس ـــــــک او رس  بیش
ـــــــــــت او ـــــــــــوار اس ـــــــــــق شهس  در ره عش
ـــــــش مبـــــــين قبـــــــادش بـــــــين ـــــــو غلام  ت
ــــــد ــــــیخ فری ــــــو ش ــــــان چ ــــــود از روی ج  ب
 تـــــــو ز حـــــــق غـــــــافلی از آنـــــــی سســـــــت

ــــــــود ــــــــان را ش ــــــــاه دو جه  ز خــــــــوف پن
ــــــــــوار ــــــــــع الان ــــــــــمس منب ــــــــــل الش  مث
 جســــــــمه فــــــــی القلــــــــوب روح محــــــــض
ــــــــان ــــــــه ســــــــوی المن  لــــــــیس فــــــــی قلب
ــــــــــــافر ــــــــــــه ک ــــــــــــن لایحب ــــــــــــل م  ک

ــــــــــان ــــــــــی الجن ــــــــــه ف ــــــــــان  الف حب  جن
ــــاده ــــو س ــــویش ش ــــس خ ــــل از خ ــــون گ  چ
 شــــــو چــــــو خورشــــــید ســــــاده نورافشــــــان
ـــــــانی ـــــــی بجـــــــو چـــــــو زان ک ـــــــد معن  نق
 صــــــــبح باشــــــــد جمــــــــال حضــــــــرت رب
 از ســـــــــــــوی آســـــــــــــمان دل لامـــــــــــــع
 غنچــــــــه هــــــــا از زمــــــــين بــــــــر آرد ســــــــر
 گفـــــــت بـــــــا یـــــــخ بـــــــر و بغنچـــــــه بیـــــــا
 ایــــــــــن جهــــــــــان را ز نــــــــــو بیارائیــــــــــد
ــــــــــــــرگ را دوا آمــــــــــــــد  درد هــــــــــــــر ب
ــــــباب ــــــش وش ــــــدی ک ــــــی ش ــــــجر پيرک  ش

ــــــــــــابن ــــــــــــا هــــــــــــزار بق  گــــــــــــر در فن
 بــــين کــــه چــــون شــــد انــــار و ســــیب ومــــرود
ـــــــــو بنگـــــــــر ـــــــــتان رود نک ـــــــــون ببس  چ
 میهلــــــــــد کفــــــــــر و مــــــــــيرود در دیــــــــــن
 دســـــــت و پـــــــائی مـــــــزن بـــــــوی بگـــــــذار
ــــــم ودرد ــــــن غ ــــــدارد ای ــــــیچ ســــــودی ن  ه
ــــــين رخ دوســــــت ــــــا بب ــــــرده ه  گــــــذر از پ

 

نماند و همه عالم نیست شوند در بیان آنکه اولیا را یک مقام است که اگر آن را بخلق پیدا کنند خلق را هستی 



۱۱۵ 

  .چنانکه از آفتاب قیامت جمادات آسمان و زمين و صور چون یخ و برف بگدازند و یک آب شوند
 گـــــــر کـــــــنم بـــــــاز مـــــــن ســـــــر ابنـــــــان
ــــــــــدیم ــــــــــد رهــــــــــروان ق  هرچــــــــــه گفتن
ــــــرف ــــــون ب ــــــت همچ ــــــد نیس ــــــه گردن  هم
 گـــــــر کـــــــنم فـــــــاش آنچـــــــه مـــــــی دانـــــــم
 نـــــی ملـــــل مانـــــد و نـــــه مـــــذهب کـــــیش
ــــــو ــــــود برت ــــــک ش ــــــر ی ــــــا زه ــــــر و پ  زه
 نکنــــــــــــی فــــــــــــرق آب را از خــــــــــــاک
ـــــــعی فلـــــــک ـــــــود بس ـــــــين میش ـــــــی زم  ن
 پــــــــس تــــــــو از خویشــــــــتن مــــــــبر امیــــــــد
 نــــان مـــــرده کــــه جامـــــد اســــت و خمـــــوش
 گرچـــــه خـــــود مـــــرده و جمـــــاد اســـــت آن
 چــــــون کــــــه شــــــد هضــــــم در تــــــن زنــــــده
 ســــــرمه چــــــون دردودیــــــده نیســــــت شــــــود
ـــــــود هســـــــتی ـــــــس چـــــــو در نیســـــــتی ب  پ
ـــــــين ـــــــان و چن  ار چـــــــه گـــــــویم مـــــــنم چن
 نیســـــتی چـــــون عـــــروج ســـــوی سماســـــت

 کـــــه کـــــم گشـــــت از همـــــه بـــــیش اســـــتهر
 هــــــر کــــــه کــــــم را گزیــــــد افــــــزون شــــــد
ـــــــود لا ـــــــت از خ ـــــــی نگش ـــــــه کل ـــــــر ک  ه
 نیســـــــتی باشـــــــد اصـــــــل هـــــــر هســـــــتی
ـــــــدان  هســـــــتی مـــــــا ز نیســـــــتی اســـــــت ب
 گـــــــــر بصـــــــــورت بـــــــــدیگران مـــــــــانیم
 ســـــیم شـــــان را مجـــــو کـــــه بشـــــمرده اســـــت
ــــــانیم ــــــار جان  جــــــان ز مــــــا جــــــو چــــــو ی
ــــــه و چــــــون اســــــت ــــــی چگون  روح مــــــا ب
ــــــت ــــــان از ماس ــــــر نش ــــــانیم و ه ــــــی نش  ب
 مـــــا چـــــو بحـــــریم و عـــــالم از مـــــا کـــــف
ـــا ـــان چـــون کـــف اســـت و جـــان دری ـــن جه  ای
ــــــــــف بــــــــــود درد و درد درد خــــــــــورد  ک
ـــــــــر ـــــــــو آن س ـــــــــه بگ ـــــــــذر از موعظ  بگ
ـــــــه ـــــــر آن قص ـــــــت ذک ـــــــا س ـــــــر جهانه  ب
ـــــــــداء و مقطـــــــــع ـــــــــد را نیســـــــــت مب  پن

 

ـــــــران ـــــــان شـــــــود وی ـــــــای جه  وضـــــــع ه
ــــــــیم  ز غــــــــم و شــــــــادی و ز امــــــــن و ز ب

 ت مهـــــر شـــــگرفزانکـــــه شـــــرح مـــــن اســـــ
ـــــــــــوه ســـــــــــر پنهـــــــــــ ـــــــــــد جل  مانور کن

ـــــش ـــــو یکســـــان شـــــوند مـــــرهم و ری ـــــر ت  ب
 قهــــــر گــــــردد چــــــو لطــــــف در خــــــور تــــــو
 پـــــیش تـــــو چـــــه زمـــــين و چـــــه افـــــلاک
 میشــــــــود دیــــــــو هــــــــم بجهــــــــد ملــــــــک
ــــــــد ــــــــونی بی ــــــــر ار کن ــــــــی آخ ــــــــر ده  ب
 نـــــی تـــــن و جـــــان از او بـــــود در جـــــوش
 نــــــــــی دل و روح را عمــــــــــاد اســــــــــت آن
 از ســــــــکون رســــــــت و گشــــــــت جنبنــــــــده
 نــــــــــام هــــــــــا خوانــــــــــد و بــــــــــراه رود
ــــــــت ــــــــویش را بس ــــــــت خ ــــــــه در هس  یچ
 نیســــــت شــــــو تــــــا شــــــوی تمــــــام گــــــزین
ـــــد خـــــود را کاســـــت  هرکـــــه در هســـــت مان
 کـــــــم زنـــــــی اختیـــــــار درویـــــــش اســـــــت
 هرکـــــــه بیشـــــــی گزیـــــــد مغبـــــــون شـــــــد
ـــــــــــی الا ـــــــــــم معن ـــــــــــد فه ـــــــــــی کن  ک
ــــــا رســــــد مســــــتی ــــــوش ت ــــــی جــــــان ن  م
ــــان ــــت کس ــــو هس ــــت همچ ــــا نیس ــــت م  هس
 دیگــــــران نقــــــش محــــــض و مــــــا جــــــانیم
 صافشـــــــان نـــــــزد اهـــــــل دل درد اســـــــت
 زر ز مــــــا بــــــر کــــــه اصــــــل هــــــر کــــــانیم

 رون اســــــت آن نــــــه بــــــيرون اســــــتنــــــی د
 دمبــــــــــدم صــــــــــد روان روان از ماســــــــــت
 از ازل داشـــــــــــــتیم عـــــــــــــز و شـــــــــــــرف
 هــــــر کــــــه کــــــف را گزیــــــد مانــــــد اعمــــــی
ــــــرد ــــــیش صــــــاف ب  رخــــــت را صــــــاف ب
 بــــــــــر جــــــــــان را فــــــــــزای از ره بــــــــــر
ــــــن حصــــــه ــــــرد از ای ــــــک آن را کــــــه ب  خن
ــــــــع ــــــــا مرج ــــــــوع ب ــــــــد رج ــــــــرد بای  ک

 

  بسرالعزیز در خواب نموده بود رجوع کردن بدان قصه که ولد را چلبی حسام الدین قدسنا اللّه
ــــــن جهــــــان پنهــــــان  مثـــــــــــل نقـــــــــــره و زر انـــــــــــدر کـــــــــــان هســــــت مــــــردی در ای



۱۱۶ 

 ظـــــــاهرش خـــــــاک و بـــــــاطنش زر پـــــــاک
 ذات او نـــــــــــــور آســـــــــــــمان و زمـــــــــــــين
 کوچــــه شــــکل اســــت و چــــه بــــدیع نگــــار
 کـــــس ندیـــــد انـــــدر آب و گـــــل چـــــو وئـــــی
ــــــــن دوران ــــــــدر ای ــــــــدش ان  نیســــــــت مانن
ــــان ــــون ج ــــم و او چ ــــو جس ــــالم چ ــــه ع  هم
 وصــــــف او کــــــرده بــــــد بمــــــن در خــــــواب

ــــــت ب ــــــان اس ــــــدانهمچن ــــــه صــــــد چن  لک
 گشــــــــــــته ام کمــــــــــــترین غــــــــــــلام درش
 پـــــیش از ایـــــن آنچـــــه خـــــورده بـــــودم مـــــن
 اینقــــــــدر کــــــــان بفهــــــــم مــــــــی آیــــــــد
ـــــــــن ـــــــــنوی بصـــــــــدق زم  گـــــــــویم ار بش
ــــــــدم از تــــــــن مــــــــادر  چــــــــون کــــــــه زائی
 پــــــــــاره ای چــــــــــون بــــــــــزرگتر گشــــــــــتم
ـــــــکر ـــــــهد و ش ـــــــرنج و ش ـــــــد از آن از ب  بع
 چــــــون ز خــــــوردن گذشــــــتم انــــــدر جــــــوع
 بــــــــی دهــــــــانی طعــــــــام هــــــــا خــــــــوردم

 ل چــــــــو ملــــــــکبشــــــــریت برفــــــــت و د
 چونکـــــــه از خـــــــود گذشـــــــتم آخـــــــر کـــــــار
ـــــــــان ـــــــــت و پای ـــــــــن را نهای ـــــــــت ای  نیس
ـــــت ـــــه راس ـــــپ و گ ـــــی چ ـــــن گه ـــــيروم م  م
ـــــــــکين ـــــــــر مس ـــــــــتراض ب ـــــــــن اع  رو مک
ـــــت ـــــز اس ـــــب چی ـــــرو عج ـــــتش م  در شکس
 نـــــــی ز نـــــــار اســـــــت نـــــــور آن ســـــــرور
 غــــــــــير او شــــــــــیخ و اوســــــــــتاد مجــــــــــو

 

 تـــــــن او سســــــــت و جــــــــان او چــــــــالاک
ــــــ ــــــم بب ــــــور چش ــــــت ن ــــــرا هس ــــــر ت  ينگ

 بـــــــی نظـــــــير اســـــــت در میـــــــان کبـــــــار
ــــــــی ــــــــت حئ ــــــــل او نیاف  دل و جــــــــان مث
 در زمــــــــان و زمــــــــين و کــــــــون و مکــــــــان
 همـــــــه عـــــــالم قراضـــــــه او چـــــــون کـــــــان

 حســـــــام الحـــــــق لطیـــــــف جـــــــواب هشـــــــ
 نتــــــــــوان کــــــــــرد شــــــــــرح او بزبــــــــــان
 تـــــــا شـــــــدم هســـــــت میخـــــــورم ز بـــــــرش
ـــــــــد آن بســـــــــخن  بیشـــــــــمار اســـــــــت نای
ـــــــــاید ـــــــــاقلان ش ـــــــــیش ع ـــــــــنش پ  گفت
 چنـــــــد حرفـــــــی ز ســـــــر گذشـــــــت ز مـــــــن

ــــــدر خــــــورشــــــير شــــــد ب ــــــد خــــــونم ان  ع
ـــــــــوت خـــــــــوردم ز شـــــــــير بگذشـــــــــتم  ل
ـــــر ـــــوه هـــــا ز خشـــــک و ز ت  شـــــد غـــــذا می
 حکمـــــت از مـــــن برســـــت چـــــون ینبـــــوع
ـــــــردم ـــــــا ب ـــــــه ه ـــــــی کـــــــف از وی نوال  ب
ــــــــک ــــــــت فل ــــــــران ورای هف ــــــــت پ  گش
ــــــــار ــــــــرا مجــــــــوی کن ــــــــتم م  بحــــــــر گش
ـــــــــان ـــــــــان و زب  کـــــــــو درون و کجـــــــــا بی
ـــــس ز حـــــق برخاســـــت ـــــزن کـــــاین نف  دم م
ــــــا تمکــــــين ــــــی و خــــــوب و ب  گرچــــــه زفت

 بهـــــــار و پـــــــائیز اســـــــتفصـــــــل او بـــــــی 
 نبــــــــــود آن طــــــــــرف شــــــــــه و چــــــــــاکر
 زانکــــــه نبــــــود در ایــــــن جهــــــان چــــــون او

 

در عالم معنی پنهان بودند زشت از خوب ظاهر نمیشد حق تعالى ارواح را در قوالب و تا جانها در بیان آنکه 
و در . مهاشباح فرستاد تا خوب از زشت پیدا گشت که السعید من سعد فی بطن امه و الشقی من شقی فی بطن ا

تقریر آن که چون شاگرد از استاد اندک آموزد هرگز اوستاد بدو فخر نکند بلکه از وجود او ننگ دارد ولیکن از 
آن شاگردی که صنعتش را عظیم آموخته باشد، و در حقیقت فخر کردن از او فخر کردن از خود باشد از آنرو 

  .میفرماید پیغمبر علیه السلام که الفقر فخری
ــــــــاجــــــــان هــــــــا ر  ا خــــــــدای بــــــــی همت

ــــــــــود در بطــــــــــن ام یکــــــــــی نیکــــــــــو  ب
 از ازل بــــــــــــــود آن شــــــــــــــقی کــــــــــــــافر
ـــــــــود ـــــــــی از اول ب ـــــــــوی تق ـــــــــان عل  ج
 چونکـــــــه انـــــــدر نقـــــــوش پیـــــــدا شـــــــد

ـــــــــــــــدا ـــــــــــــــف آفریـــــــــــــــد در مب  مختل
 بـــــــود یـــــــک عکـــــــس آن بـــــــدو بـــــــدخو
ــــــــی بــــــــافر ــــــــن تق ــــــــود ای ــــــــدم ب  از ق
 جـــــــــان ســـــــــفلی شـــــــــقی از اول بـــــــــود
 خــــــــوب والا و زشــــــــت رســــــــوا شــــــــد



۱۱۷ 

 جــــــــان احمــــــــد برفــــــــت بــــــــر بــــــــالا
 هــــــــر کــــــــه باشــــــــد ز امــــــــت احمــــــــد
 خســــــــــرو ماســــــــــت احمــــــــــد مرســــــــــل
 همـــــــــه چـــــــــون ذره ایـــــــــم از خـــــــــور او
 امــــــــــتش گرچــــــــــه خلــــــــــق بســــــــــیاراند
 ظــــــــاهر فعــــــــل او بــــــــه خلــــــــق رســــــــید

 ر یکـــــــــی روی انـــــــــدامـــــــــتش خلـــــــــق ا
 آنچـــــــــــه او دیـــــــــــد و یافـــــــــــت از ورزش
 امــــــــــتش را حــــــــــق ار چــــــــــه بنــــــــــوازد
 اولیـــــــــــا امـــــــــــت گـــــــــــزین وی انـــــــــــد
 وارثـــــــــان انـــــــــد قـــــــــال و حـــــــــالش را
 دان کـــــــــه شـــــــــاگرد مقبـــــــــل آن باشـــــــــد
ــــــــتر ــــــــت او اب ــــــــنعت اس ــــــــه در ص  وانک
ـــــــــز  باشـــــــــدش ز اوســـــــــتاد انـــــــــدک چی
ـــــــــــام ـــــــــــاغ تم ـــــــــــویز ب ـــــــــــود آن م  نب
 کـــــــــــــی پســـــــــــــندد ز دل ورا اســـــــــــــتاد

 خــــــتلیـــــک آن کـــــس کـــــه صـــــنعتش آمو
 فخــــــــــــر آرد وی از چنــــــــــــان شــــــــــــاگرد
 فقــــــــر فخــــــــری رســــــــول از آن فرمــــــــود
 فخـــــــــر از خـــــــــویش کردنـــــــــی از غـــــــــير
 چونکـــــــــه شـــــــــاگرد اوســـــــــتاد شـــــــــود
ـــــل ـــــر ز خـــــم عس ـــــت پ ـــــره چـــــون گش  خم
ــــــــد ــــــــای حــــــــق ان  امــــــــت کامــــــــل اولی
 رهــــــــــبر او بــــــــــود در پــــــــــیش رفتنــــــــــد
ـــــــد ـــــــون نکن ـــــــر چ ـــــــوم فخ ـــــــين ق  از چن
ـــــــين آن آب اســـــــت ـــــــن آب ع  زانکـــــــه ای
ــــــان ــــــی بزب ــــــان اگــــــر کن ــــــک ب ــــــدح ی  م

 حاجـــــت کـــــه تـــــو جـــــدا گـــــوئی نیســـــت
ـــــــیاراند ـــــــا گرچـــــــه ســـــــخت بس ـــــــان ه  ن
ــــــــد ــــــــی دان ــــــــود هم ــــــــل ب  آنکــــــــه عاق
ــــــــد اگــــــــر بشــــــــمار ــــــــط اوفت  کــــــــی غل
 پــــــــیش عاقــــــــل هــــــــزار باشــــــــد یــــــــک
ــــــــــين ــــــــــداد آســــــــــمان و زم ــــــــــه اع  هم
 همچــــــو نانهاســــــت پــــــیش او همــــــه چیــــــز
ـــــــنی ـــــــام س ـــــــين مق ـــــــد در چن ـــــــی رس  ک
ـــــد ـــــود خـــــوب و بلن ـــــل آنکـــــس کـــــه ب  عق

ـــــــری ـــــــد تحـــــــت ث ـــــــل مان  جـــــــان بوجه
ــــــــــدر آخــــــــــر رود بســــــــــوی احــــــــــد  ان

 او شــــــد حــــــلکــــــه همــــــه مشــــــکلات از 
ـــــــــــزد گـــــــــــوهر او ـــــــــــود بن  شـــــــــــبه چب
 اولیـــــــــــا در میانـــــــــــه مختـــــــــــار انـــــــــــد
 بـــــــاطن و ســـــــر بــــــــه اولیـــــــای رشــــــــید

ــــــــــــــه روی او ــــــــــــــدلاز هم ــــــــــــــا اوین  ی
 نرســـــــــــد بـــــــــــا کســـــــــــی ز آمـــــــــــرزش
 وصـــــــل جـــــــز بـــــــر خـــــــواص نفـــــــرازد
 گــــــــر ز خــــــــاک حجــــــــاز ور ز ری انــــــــد
 زانکــــــــه دیدنــــــــد خــــــــوش جمــــــــالش را
 کـــــــه چـــــــو اوســـــــتاد پیشـــــــه دان باشـــــــد
 همچـــــــو اســـــــتاد کـــــــی شـــــــود ســـــــرور

ــــــــان کــــــــز  رزی دومشــــــــت مــــــــویز همچن
ــــــه ای از جــــــام ــــــو جرع ــــــود همچ ــــــل ب  ب
ـــــــلاد ـــــــان ب ـــــــد فخـــــــر از او می  کـــــــی کن
ـــــــت ـــــــش افروخ ـــــــمع دانش ـــــــو او ش  همچ
 نـــــــــــــام او را همیشـــــــــــــه ســـــــــــــازد ورد
 کــــــــه بــــــــد از اولیــــــــا قــــــــوی خشــــــــنود
ـــــير ـــــان س ـــــت در ج ـــــر تراس ـــــن گ ـــــم ک  فه
 در میانــــــــــــــه دگــــــــــــــر دوی نبــــــــــــــود
ــــــاش احــــــول ــــــين مب ــــــک مب ــــــر دو را ی  ه
ــــــد ــــــق ان ــــــای ح ــــــت ز لق ــــــه سرمس  زانک

 ر وصــــــــــــل راســــــــــــفتندهمچــــــــــــو او د
ـــــــت اســـــــت از خـــــــود  فخـــــــر او در حقیق
 هـــــر کـــــه او غـــــير دیـــــد در خـــــواب اســـــت
ـــــــــد در آن ـــــــــه داخـــــــــل ان ـــــــــا جمل  نانه
 هـــــــر یکـــــــی را چـــــــو دو ثنـــــــا پـــــــوئی
ـــــــد ـــــــام و صـــــــورتی دارن ـــــــر یکـــــــی ن  ه
 از عــــــــــدد در احــــــــــد همــــــــــی رانــــــــــد
ــــــــزار ــــــــد ه ــــــــز را کنن ــــــــک چی ــــــــام ی  ن
ـــــــــک ـــــــــان در ش ـــــــــوش ن ـــــــــد از نق  نفت
ـــــــن ـــــــين دان ای ـــــــود یق ـــــــک ب ـــــــر او ی  ب

ـــــــــــدا ـــــــــــه دادش خ ـــــــــــززانک  ی آن تمیی
ــــــــــــــی ــــــــــــــای راد غن ــــــــــــــز از اولی  بج
ــــــــــــــد ــــــــــــــان و رازده نفکن  عــــــــــــــدد ن



۱۱۸ 

 فهــــــــم کــــــــرد او کــــــــه اینهمــــــــه اعــــــــداد
ـــــــ ـــــــه ن ـــــــی را ک ـــــــتآنکس ـــــــز اس  ور تمیی

ــــــیش ــــــش ب ــــــیش فهم ــــــل ب ــــــه را عق  هرک
ــــل کــــل اســــت ــــردان حــــق کــــه عق ــــل م  عق
 فهـــــــم ایشـــــــان بـــــــود بلنـــــــد و عظـــــــیم
 ســــــر هــــــر چیــــــز را چنــــــان کــــــان هســــــت
ـــت ـــده اس ـــه ش ـــر چ ـــت به ـــين چیس ـــاین زم  ک
ـــــــود ـــــــيرون ب ـــــــوش ب ـــــــز نق ـــــــمان ک  واس
ـــــی ـــــم کرس ـــــت ه ـــــرش و چراس ـــــت ع  چیس
 از قــــــــدم پــــــــیش از حــــــــدوث جهــــــــان
 همچــــــــو روز اســــــــت پیششــــــــان پیــــــــدا

 و هســـــــت نـــــــامعقولهرچـــــــه پـــــــیش تـــــــ
 از کلـــــــــوخ و حجـــــــــر ســـــــــخن شـــــــــنوند
ـــــــــــی بـــــــــــداود کـــــــــــوه هـــــــــــم آواز  ن
 نــــــی ســــــتون نالــــــه کــــــرد چــــــون احمــــــد
ـــــــتن ـــــــد آن اس ـــــــا حم ـــــــالان ب ـــــــت ن  گف
 نیــــــــک گاهــــــــت قــــــــدیم مــــــــن بــــــــودم
 مصـــــــــطفی چـــــــــون شـــــــــنید نالـــــــــۀ او
 ســـــــازمت یـــــــک درخـــــــت تـــــــازه و تـــــــر
 یــــــا چــــــو مــــــؤمن نهــــــم تــــــرا در خــــــاک
 گفـــــت ایـــــن بایـــــدم کـــــه آن بـــــاقی اســـــت
ـــــــا ـــــــت بق ـــــــاد جس ـــــــتون جم ـــــــون س  چ
ـــــــــر زد ـــــــــا س ـــــــــرد و از بق ـــــــــرک آن ک  ت
 میـــــــــوه و بـــــــــرگ نقـــــــــد را بگذاشـــــــــت
ــــــردان ــــــرد چــــــون م ــــــد ک ــــــر نق ــــــت ب  پش
 تـــــــو کـــــــم از کـــــــوه و از ســـــــتون بـــــــده ای
ـــــــــان همـــــــــت ـــــــــود آن چن  چـــــــــوب را ب
ـــــــــــا را ـــــــــــات دنی ـــــــــــد حی ـــــــــــو گزین  ک
ــــــــــد جهــــــــــان ســــــــــرمد را ــــــــــرک گوی  ت
ـــــــــــــين را ـــــــــــــه روزۀ دروغ ـــــــــــــیش س  ع
ـــــت ـــــی بفریف ـــــو مرغک ـــــه اش چ ـــــد دان  چن
ـــــــه اســـــــت و دوزخ دام ـــــــن جهـــــــان دان  ای

 ش خــــوب و بــــاطنش زشــــت اســــتظــــاهر
 لطــــف دانــــه ات همیکشــــد ســــوی شســــت
ـــــد ـــــا گریخـــــت رهی ـــــه ه ـــــن دان ـــــه ازی  هرک

 

ـــــاد ـــــل و از بنی ـــــز از اص ـــــک چی ـــــت ی  هس
ـــــت ـــــز اس ـــــک چی ـــــه ی ـــــد او ذات جمل  دان
 مـــــــرد عاقـــــــل گزیـــــــده باشـــــــد و پـــــــیش
 عقـــل هـــا خـــار و عقلشـــان چـــو گـــل اســـت
ــــــیم ــــــوح و کل ــــــیح و ن ــــــم مس ــــــو فه  همچ
 نیـــــــــک داننـــــــــد از بلنـــــــــد و ز پســـــــــت
 بیشـــــتر زانکـــــه شـــــد چســـــان بـــــده اســـــت

ــــ ــــه ش ــــوداز چ ــــون ب ــــه بیچ ــــش چونک  د نق
 همـــــــه دانـــــــی چـــــــو ز اولیـــــــا پرســـــــی
ـــــــــی دوران ـــــــــود ب ـــــــــه ب  صـــــــــنعهائی ک
 زانکـــــــه حـــــــق کـــــــرد جملـــــــه را بینـــــــا
ــــــــول ــــــــود همــــــــه مقب ــــــــزد ایشــــــــان ب  ن
ــــــد ــــــک دون ــــــو کب ــــــان چ ــــــاکنان پیشش  س
ــــــاز ــــــا دمس ــــــه ه ــــــان و نغم ــــــد در الح  ش
ــــــــند ــــــــر مس ــــــــعی دگ ــــــــاخت در موض  س
ــــــــــن ــــــــــراق زار مک ــــــــــرا از ف ــــــــــه م  ک
 از فراقــــــــــــــت عظــــــــــــــیم فرســــــــــــــودم

ـــــــرو ـــــــم م ـــــــت از رح ـــــــوگف ـــــــه بگ  را ک
 کـــــــه برنـــــــد از تـــــــو تـــــــا قیامـــــــت بـــــــر
 تــــــا شــــــوی حشــــــر بــــــا صــــــحابۀ پــــــاک
ــــت ــــاقی اس ــــراب را س ــــن ش ــــو ای ــــف ت  لط
 دیـــــــدگان بـــــــرگ و بـــــــر شـــــــوند فنـــــــا
ــــــــر زد ــــــــد ب ــــــــت اب ــــــــان دول ــــــــر چن  ب
 علـــــــم نســـــــیه چـــــــون شـــــــهان افراشـــــــت
ــــــــردان ــــــــوان م ــــــــوی آن ج ــــــــرد رو س  ک
 کــــــاین چنــــــين عاشــــــق جهــــــان شــــــده ای
ــــــت ــــــاد صــــــد لعن ــــــس ب ــــــين نف ــــــر چن  ب
 بگـــــــــــــذارد صـــــــــــــلات عقبـــــــــــــی را
 ملکــــــــــت جــــــــــاودان بــــــــــی حــــــــــد را
ــــــن را ــــــد او دی ــــــرو ش ــــــان ف ــــــرد از ج  خ
ــــــــــکیفت ــــــــــود از او نش ــــــــــه در دام ب  دان
ـــــــل ســـــــوی کـــــــامش گـــــــام ـــــــه از جه  من
ــــــر بسرشــــــت ســــــت ــــــش از عــــــين قه  حق
ـــــت ـــــش س ـــــد ز دام ـــــت کن ـــــو مرغ ـــــا چ  ت
 وای بـــــــــروی کـــــــــزین خطـــــــــر نجهیـــــــــد
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ت خارستان است و راه فرمود که راه بهش. در بیان آنکه مصطفی علیه السلام را پرسیدند از راه بهشت و دوزخ
و در بیان آنکه در آدمی نفس معنیئی است که صفتش . دوزخ گلستان که حفت الجنة بالمکاره و النار بالشهوات

حالى بين است و مدد از دیوان دارد و عقل معنیئی است که صفت او عاقبت اندیشی و پایان بینی است و 
صفت و اثر او حیات است و دل معنیئی است و مددش از فرشتگان است و جان معنیئی است منبسط که 

ای که چون در دوفکر متردد باشی که عجب این کنم با آن آخر بهر کدام که فرود آئی و آنرا صائب دانی ِّلطیفه
و ذات معنیئی است که میگوئی دل من جان من عقل می اینهمه را از خود . آن جوهر و لطیفه دل است

  .استبچیزی اضافت میکنی آن چیز ذات 
 مصـــــــطفی گفـــــــت بـــــــا صـــــــحابه عیـــــــان
 هســـــــــــــت راه بهشـــــــــــــت خارســـــــــــــتان
 هـــــــــــــر کـــــــــــــه در راه خـــــــــــــار زار رود
ـــــــــــــد  هرکـــــــــــــه او راه گلســـــــــــــتان بگزی
 هرکـــــــه او تلـــــــخ زیســـــــت شـــــــيرین مـــــــرد
ــــــــل ــــــــين عاق ــــــــود یق ــــــــين ب ــــــــت ب  عاقب
 صـــــــفت عقـــــــل عاقبـــــــت بینـــــــی اســـــــت
ــــــــد ــــــــوم دون پلی ــــــــس ش ــــــــس او نف  عک
 عقــــــل را چشــــــم ســــــوی آخــــــرت اســــــت
 نفــــــــس را شــــــــهوت اســــــــت مطلــــــــوبش

ـــــــ ـــــــک اســـــــتمـــــــدد عقـــــــل دای  م از مل
 نفــــــس بــــــد چونکــــــه شــــــير دیــــــو مزیــــــد

ــــــل  ــــــک و عق ــــــدمل ــــــک نوران ــــــر دو ی  ه
ـــــــدان ـــــــک ب ـــــــل نی ـــــــد را ز عق ـــــــس ب  ن
 هـــــــــر یکـــــــــی را ز ســـــــــيرتش بشـــــــــناس
 روح را دان کـــــــه معنئـــــــی اســـــــت بســـــــیط
ــــــــدگی در او صــــــــفتی  نیســــــــت جــــــــز زن
ـــــــــوان ـــــــــبش حی  کشـــــــــف گـــــــــردد ز جن
 بهمـــــــين وصـــــــف جـــــــان شـــــــود معلـــــــوم
 بــــــــاز چــــــــون پــــــــیش آیــــــــدت کــــــــاری
 مــــــــــــتردد شــــــــــــوی کــــــــــــدام کــــــــــــنم

 ن دو کــــــارت یکــــــی کــــــه شــــــد مختــــــارزا
ـــــــب  هرکـــــــدامين طـــــــرف کـــــــه شـــــــد غال
ــــــاهر ــــــرت ظ ــــــه ب ــــــت اینهم ــــــه گش  چونک
 ذات را هــــــــــم بجــــــــــو کــــــــــه دریــــــــــابی
 آن اضـــــــافت کـــــــه میکنـــــــی تـــــــو بخـــــــود
ــــــــن مــــــــن جــــــــان مــــــــن همیگــــــــوئی  ت
ـــــــــدان ـــــــــين می ـــــــــود یق ـــــــــن ب  ذات آن م
ـــــــن ـــــــو و م ـــــــان ت ـــــــوئی بمردم ـــــــه گ  آنچ

ـــــــــــــان ـــــــــــــان ره جحـــــــــــــیم و جن  در بی
ــــــــــــان ــــــــــــل و ریح ــــــــــــود گ  راه دوزخ ب
ـــــــد شـــــــود  دانکـــــــه جـــــــانش مقـــــــیم خل
 بیگمــــــــان دان کــــــــه در جحــــــــیم خزیــــــــد
ـــــــکر خـــــــورد ـــــــر ش ـــــــد ز ه ـــــــت بع  عاقب

ــــــــا ــــــــد ج ــــــــلئنق ــــــــر غاف ــــــــد ه  ی گزی
ــــت ــــی اس ــــد دین ــــت میکن ــــرده اس ــــه ک  هرچ
ـــــــــد ـــــــــت ننگریســـــــــت حـــــــــالى دی  عاقب

ـــــرت اســـــتســـــ ـــــواب و مغف ـــــد و ث  وی خل
 ذوق حــــــــالى اســــــــت کــــــــرده مغلــــــــوبش
ــــک اســــت ــــز از فل ــــل نی ــــک عق ــــون مل  چ
ـــــــــــد  جـــــــــــنس او بـــــــــــود از آن ورا بگزی
 دیــــــو بــــــا نفــــــس مســــــت دیجــــــور انــــــد
ـــان ـــمن ج ـــس دش ـــت و نف ـــل اس ـــت عق  دوس
 تــــــــاروی در عیــــــــان رهــــــــی ز قیــــــــاس
 ســـــاده یـــــک ســـــان بســـــان بحـــــر محـــــیط
ـــــفتی ـــــر او ص ـــــن ب ـــــز ای ـــــد ج ـــــس نیاب  ک

 هـــــان جـــــانکانـــــدرو مضـــــمر اســـــت و پن
ـــــــوم ـــــــدرو مکت ـــــــت ان ـــــــن نیس ـــــــير ای  غ
ــــــل و خــــــاری  از بــــــدو نیــــــک چــــــون گ
ــــــنم ــــــام ک ــــــود تم ــــــود خ ــــــه مقص ــــــا ک  ت
ــــــــــــدار ــــــــــــود دل ای دل ــــــــــــه ب  آن لطیف
ــــــــب ــــــــو آن دل اســــــــت ای طال ــــــــل ت  می
ـــــــــــــاهر ـــــــــــــد و از ط  از صـــــــــــــفات پلی
ــــــــــی  گــــــــــر ز اهــــــــــل نمــــــــــاز و محراب
ـــــــوش و خـــــــرد ـــــــم و ه  از دل و روح و جس
ـــــــــوئی ـــــــــدر ســـــــــخن همیپ  چونکـــــــــه ان
ــــــــوانمردان ــــــــاش از ج ــــــــر ف ــــــــت س  گش
 ذات آن اســــــــــــت ای عزیــــــــــــز زمــــــــــــن



۱۲۰ 

 چـــــــون اضـــــــافت کنـــــــی بخـــــــود بزبـــــــان
 از ســــر و پــــای و دســــت و هــــر چــــه جــــز آن

 ن اضـــــــــافت کـــــــــه میکنـــــــــی جـــــــــان راآ
 ذات تــــــــــو باشــــــــــد آن مشــــــــــار الیــــــــــه
 آن مضـــــــــاف الیـــــــــه ذات تـــــــــو اســـــــــت
ــــه ای ــــن هم ــــير ای ــــه غ ــــد ک ــــين ش ــــس یق  پ
 هرچـــــــه انـــــــدر تـــــــو هســـــــت بنمـــــــودم
ــــــــــا ببینــــــــــی چــــــــــه گنجهــــــــــا داری  ت
ـــــــغول ـــــــتن مش ـــــــردی بخویش ـــــــه گ ـــــــا ک  ت
ـــــــــی ـــــــــدا نکن ـــــــــک ج ـــــــــل را از مل  عق
 هـــم بـــدانی کـــه نفـــس و دیـــو یکـــی اســـت
 تدان کـــــه دل هـــــم در انـــــدرون شـــــاه اســـــ

ــــــن ــــــدر ت ــــــر ان ــــــون وزی ــــــم چ ــــــل ه  عق
 هرچــــــــه زایــــــــد ز عقــــــــل مــــــــرد بــــــــود
ـــــــــد ز نفـــــــــس باشـــــــــد زن  وانچـــــــــه زای
ــــــــد و کــــــــران  لشــــــــکرش بیشــــــــمار و ح
 فکــــــــــــر عقــــــــــــل لشــــــــــــکر کیــــــــــــوان
 از پــــــــــری و ز دیــــــــــو لشــــــــــکر هــــــــــا

ـــــــــو  ـــــــــع دی ـــــــــلیمان و جم ـــــــــدل س  ریپ
ـــــــــــــــــــاتم دان ـــــــــــــــــــاهیش را ز خ  پادش
 گـــــــر بـــــــود خـــــــاتمش ســـــــلیمان اســـــــت
ــــــــش دار ــــــــت پاس ــــــــتری اس ــــــــر انگش  ام

ــــــو  ــــــردزانکــــــه خــــــاتم چــــــو دی ــــــو ب  از ت
 چـــــــون کـــــــه آدم شکســـــــت امـــــــر خـــــــدا
ـــــــان ـــــــد عری ـــــــد و ش ـــــــا زو پری ـــــــه ه  حل
 نالـــــــه میکـــــــرد زان غبـــــــين شـــــــب و روز
ـــــول ـــــه اش چـــــو گشـــــت قب ـــــزد حـــــق توب  ن
ـــــــه رو ســـــــوی امـــــــرش ـــــــو از توب  هـــــــم ت
ـــــــاز ـــــــودی ب ـــــــه ب ـــــــردی چنانک ـــــــاه گ  ش
ـــــت و ملکـــــت ز حـــــق شـــــود حاصـــــل  تخ
 چــــــــون تــــــــرا توبــــــــۀ نصــــــــوح بــــــــود
ـــــــــــدار ـــــــــــه می ـــــــــــر را نگ ـــــــــــاتم ام  خ

 تــــــــــتدزد اگــــــــــر غــــــــــافلی بــــــــــرد رخ
 ای خنــــــــک آنکــــــــه باشــــــــد او بیــــــــدار
 شـــــــــود از دســـــــــت دزد دیـــــــــن ایمـــــــــن
 اول اصــــــلاح خــــــود کــــــن ای ســــــره مــــــرد

ـــــــــــن و از جـــــــــــان  از دل و عقـــــــــــل از ت
ــــــــــان ــــــــــی ز گم ــــــــــد ب ــــــــــه از آن منن  ک
 یـــــــادل و عقـــــــل و هـــــــوش و ایمـــــــان را
ـــــــه ـــــــد لدی ـــــــت ان ـــــــه همچـــــــون رعی  هم
 یـــــک بـــــود ذات را مگـــــو کـــــه دو اســـــت
ـــــــــه ای ـــــــــن رم ـــــــــبان ای ـــــــــو ش  از ازل ت
ــــــــــودم ــــــــــد بگش ــــــــــی کلی ــــــــــل را ب  قف
ــــــــــا داری ــــــــــی به ــــــــــل ب ــــــــــر و لع  گه
ـــــــــــــول ـــــــــــــته را از غ ـــــــــــــی فرش  بشناس

 ســـــــــوی خـــــــــدا نکنـــــــــی روی را جـــــــــز
 را چـــه شـــکی اســـتتـــشـــودت ایـــن یقـــين 

ــــــــت ــــــــپاه اس ــــــــلام و اس ــــــــمارش غ  بیش
 باقیـــــــان چــــــــون حشـــــــم ز مــــــــرد و ز زن
 چـــــــــــون طبیـــــــــــب آن دوای درد بـــــــــــود
 رای زن بــــــــــــد بــــــــــــود بــــــــــــرویش زن
 فکرهــــــــــا انــــــــــد لشــــــــــکرش میــــــــــدان
ـــــــــــوان ـــــــــــس لشـــــــــــکر دی  فکـــــــــــر نف
ــــــــــــــدد در صــــــــــــــدور پیکرهــــــــــــــا  بیع
 پـــــــــیش او لشـــــــــکرند چـــــــــون نگـــــــــری
 امـــــــر و حکمـــــــش ز خـــــــاتم اســـــــت روان
 ورنـــــــه در قـــــــدر کـــــــم ز دیـــــــوان اســـــــت
 تــــــــــا نیفتــــــــــی ز ســــــــــروری ای یــــــــــار
 بعــــــد از آن کــــــس بیــــــک جــــــوت نخــــــرد
 رفــــــــــت بــــــــــيرون ز جنــــــــــة المــــــــــاوی

 حــــــــق گریــــــــانمانــــــــد انــــــــدر فــــــــراق 
ــــــــدر ســــــــوز ــــــــود ان ــــــــش هجــــــــر ب  زات
ـــــــد میســـــــر ازلـــــــن ســـــــپس مـــــــأمول  ش
ـــــــــرش ـــــــــاقیان خم ـــــــــی ز س ـــــــــا بنوش  ت
 هـــــر طـــــرف صـــــیدها کنـــــی چـــــون بـــــاز
ـــــــون فاصـــــــلی شـــــــوی واصـــــــل  گـــــــر کن

 وح شــــــودپــــــیش حــــــق رتبــــــت چــــــو نــــــ
ـــــــــپار ـــــــــافلی مس ـــــــــدیوش ز غ ـــــــــين ب  ه
 نشــــــــــوی غافــــــــــل ار بــــــــــود بختــــــــــت
ـــــیار ـــــن هش ـــــر رخـــــت و بخـــــت دی ـــــر س  ب
 اینچنــــــين کــــــس بخــــــود بــــــود محســــــن
ــــــوانی کــــــرد ــــــا کــــــه اصــــــلاح کــــــس ت  ت



۱۲۱ 

ــــــــن ای طالــــــــب ــــــــدل اول بخــــــــود ک  ع
 ورنــــــه چــــــون ظلــــــم میکنــــــی خــــــود بــــــر
ــــــدان ــــــا خــــــود نکــــــرد عــــــدل ب  آنکــــــه ب
 هــــــر کــــــه او گشــــــت راســــــت در ره هــــــو
 چـــــون تـــــو هســـــتی بدســـــت نفـــــس اســـــير
 ســــــوی خــــــود خلــــــق را چــــــرا خــــــوانی

 هـــــــــــانخـــــــــــویش را اول از خطـــــــــــر بج
 چـــــون کـــــه ایمـــــن شـــــوی از ایـــــن طوفـــــان
ــــــــو کــــــــش ــــــــير و آن س  دستشــــــــان را بگ
ـــــــــــت ـــــــــــوران از آن نعم ـــــــــــه را میخ  هم
ـــــــی ـــــــس چـــــــون افت ـــــــه در چـــــــاه نف  ورن

ـــــــن چـــــــه چـــــــ  ســـــــاختی مســـــــکن ودر ب
ــــــــــا ــــــــــن اینج ــــــــــده ای دور از آن وط  مان
ـــــيرین ـــــد ش ـــــو ش ـــــر ت ـــــو ب ـــــورش چ  آب ش
ــــــــی در ایــــــــن مقــــــــام کــــــــره  خــــــــو گرفت
 شـــــــــد فراموشـــــــــت آن جهـــــــــان قـــــــــدیم

ــــــــــا و م ــــــــــاده ه ــــــــــان ب ــــــــــتیهاوانچن  س
ـــــــــزا ـــــــــدیمان خـــــــــوب جـــــــــان اف  وان ن
ـــــت ـــــد الس ـــــدی ز عه ـــــق ب ـــــا ح ـــــه ب  وانک

 

ـــــب ـــــد شـــــوی غال ـــــس ب ـــــر نف ـــــه ب ـــــا ک  ت
ــــــر ــــــی دیگ ــــــر کس ــــــدل ب ــــــی ع ــــــی کن  ک
ــــــــر ســــــــتم زدگــــــــان ــــــــد عــــــــدل ب  نکن
 همـــــــــه کژهـــــــــا شـــــــــوند راســـــــــت از او
 غرقـــــــۀ بحـــــــر جهـــــــل و قهـــــــر و ز حـــــــير

ــــــــو ــــــــر ت ــــــــوانی گ ــــــــير اخ ــــــــد خ  دربن
ـــــــــان ـــــــــان بجه ـــــــــن ز رهزن ـــــــــرد ایم  گ
 خلـــــــق را ســـــــوی امـــــــن آنکـــــــه خـــــــوان
ــــــش ــــــن و جــــــو ک ــــــاغ و گلش  ســــــوی آن ب
ـــــــت ـــــــت و نقم ـــــــت زحم ـــــــدر او نیس  کان
ــــــی ــــــه زفت ــــــر چــــــو ک ــــــاهی اگ ــــــم  زک  ک
 شـــــــــد فراموشـــــــــت آن قـــــــــدیم وطـــــــــن
ـــــــــان خـــــــــوف و رجـــــــــا  ســـــــــالها در می
ـــــن ـــــون دی ـــــو چ ـــــیش ت ـــــت پ ـــــر او گش  کف
ــــن مقــــام کــــره ــــو خــــوش ای  گشــــت بــــر ت

ـــــ ـــــا مل ـــــدی ب ـــــه ب ـــــدیمک ـــــیس و ن  ک جل
 کــــــــز بلنــــــــدی اســــــــت دور و پســــــــتیها
 کـــــــه بـــــــرون انـــــــد از زمـــــــين و ســـــــما
 بـــــی شـــــراب و قـــــدح خـــــوش و سرمســـــت

 

  در تفسير این آیه که الست بربکم قالوا بلی و در شرح مراتب بلی ها
 بــــــــود از حــــــــق الســــــــت از تــــــــو بلــــــــی
ـــــــروان ـــــــوا ب ـــــــر اهبط ـــــــید ام ـــــــون رس  چ
 حـــــــق فرســـــــتاد ایـــــــن طـــــــرف جـــــــان را

ـــــی ـــــه بل ـــــی ن ـــــر بل ـــــد ه ـــــا بدانن  اســـــت ت
 یـــــک بلـــــی بـــــد قـــــوی و یـــــک بدسســـــت
 یــــــــک بلــــــــی بــــــــود از ســــــــر تحقیــــــــق
 رتبــــــــت هــــــــر بلــــــــی شــــــــده ممتــــــــاز
 روحهـــــــــا چـــــــــون شـــــــــدند در اشـــــــــباح
 نقـــــــــل کردنـــــــــد از آن مقـــــــــام لطیـــــــــف
 روح بیچـــــــــون درآمـــــــــد انـــــــــدر چـــــــــون
ـــــــت ـــــــد طاع ـــــــت او کن ـــــــه در غیب ـــــــا ک  ت
 نشــــــــــود غــــــــــره درجهــــــــــان غــــــــــرور
ـــــــــــــب آوردن ـــــــــــــان بغی ـــــــــــــه ایم  زانک
ـــــــدا ـــــــور خ ـــــــه در حض ـــــــود زانک ـــــــه ب  ب

ـــــــه با ـــــــه ش ـــــــداچونک ـــــــود پی ـــــــم ش  حش

 بــــــی لــــــب و کــــــام جســــــت از تــــــو بلــــــی
 شــــــــــد روان ســــــــــوی جســــــــــم زودروان
 تــــــــا کنــــــــد فــــــــاش ســــــــر پنهــــــــان را
 یـــک بلـــی ز اسفلســـت و یـــک ز علـــی اســـت
 یــــک بــــد از کــــژ یکــــی زراســــت درســــت
 یــــــــــک بتقلیــــــــــد بــــــــــود ای صــــــــــدیق
 دور از همــــــــدگر چــــــــو بلــــــــخ و حجــــــــاز
ـــــــداح ـــــــو راح در اق ـــــــدان چ ـــــــاد و خن  ش
 جاگرفتنـــــــــــــد در جســـــــــــــوم کثیـــــــــــــف

 ه بـــــود و هســـــت افـــــزونتـــــا شـــــود زانچـــــ
ــــــــرد راحــــــــت ــــــــاعتی ب ــــــــر ط ــــــــی ه  پ
 باشـــــــــد از غيرحـــــــــق همیشـــــــــه نفـــــــــور
ــــــردن ــــــان ک ــــــن جه ــــــق در ای ــــــت ح  طاع
 گرچـــــــــــه آمیختـــــــــــه بـــــــــــود بریـــــــــــا
 بنـــــــده کـــــــی سرکشـــــــد ز خـــــــوف آنجـــــــا
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 کــــــــــــــام و ناکــــــــــــــام رام گــــــــــــــردد او
ــــــرزد ــــــرگ کــــــه ل ــــــت چــــــو ب ــــــل ز هیب  ب
ـــــــــــــد ـــــــــــــب پوی ـــــــــــــاگوش در طل  از بن
 لیــــــک ایــــــن نیــــــک دان کــــــه آن ســــــاعت
ــــــدر حضــــــور قســــــمت نیســــــت  زانکــــــه ان
 یــــــک بغیبـــــــت بــــــه اســـــــت از صـــــــد آن
ـــــــیم ـــــــور عظ ـــــــود حض ـــــــت ب ـــــــاه غیب  گ
 پــــــس عبــــــارت یکــــــی صداســــــت اینجــــــا
 بــــــــا وجــــــــود موانــــــــع ایــــــــن خــــــــدمت
 نقــــــــــــد را میهلــــــــــــد پــــــــــــی نســــــــــــیه

ــــــــدرن ــــــــر آن امی  جهــــــــا مــــــــی کشــــــــد ب
 میزیـــــــــد تلـــــــــخ تـــــــــا مـــــــــرد شـــــــــيرین
 مردمــــــــــــان را از آن خــــــــــــدا افــــــــــــزود
 زانکــــــــه بــــــــا ایــــــــن موانــــــــع بیحــــــــد
 کـــــــــــــرد مســـــــــــــجود جملـــــــــــــه آدم را
 هـــــــــــــر کـــــــــــــه از نســـــــــــــل او رود ره را
ـــــــا ـــــــن دنی ـــــــد در ای ـــــــق کن ـــــــدمت ح  خ
ـــــــــزون ـــــــــود اف ـــــــــک ش ـــــــــتش از مل  رتب
 پــــــــس خــــــــدا بهــــــــر امتحــــــــان اینجــــــــا
 حـــــد هـــــر یـــــک چـــــو خـــــور شـــــود پیـــــدا

 نقـــــد کـــــدام کـــــه کـــــدام اســـــت قلـــــب و
ـــــــد یکـــــــی رهـــــــبر و یکـــــــی رهـــــــزن  ش
ـــــــرد خـــــــدا ـــــــت ک ـــــــاب الس  چـــــــون خط
 آن بلیهـــــــــا اگرچـــــــــه یکســـــــــان بـــــــــود
 در حقیقــــــــــت نبــــــــــوده انــــــــــد یکــــــــــی
ــــــــــــــد آن بلیهاشــــــــــــــان ــــــــــــــاوت ب  متف
ـــــــــدیگر  کردشـــــــــان حـــــــــق جـــــــــداز هم
 بــــــر همــــــه نقــــــد و قلــــــب پیــــــدا شــــــد
 زان ســــــــــــبب از فرشــــــــــــتگان یــــــــــــزدان
 ظـــــــــاهرا گرچـــــــــه از ملایـــــــــک بـــــــــود
 محـــــــــک نقـــــــــد و قلـــــــــب گشـــــــــت آدم

 د شــــــد ز عــــــدمچــــــون وجــــــودش پدیــــــ
 کفــــــــر او گشــــــــت بــــــــر همــــــــه روشــــــــن
ـــــــــــــردوران ـــــــــــــان به ـــــــــــــين امتح  اینچن
ـــــــــی دگـــــــــر ـــــــــی نب ـــــــــر نب ـــــــــی ه  در پ
 هـــــــــر یکـــــــــی را زبـــــــــان و اخلاقـــــــــی

 چــــــون کــــــه بــــــی پــــــرده شــــــه نمایــــــد رو
ــــــــــــــدا ورزد ــــــــــــــت خ ــــــــــــــا طاع  دائم
 وز دل و جـــــــان رضـــــــای حـــــــق جویـــــــد
 هـــــــــیچ مقبـــــــــول نایـــــــــد آن طاعـــــــــت
 بنــــــــدگی راش هــــــــیچ منــــــــت نیســــــــت

 بــــــــود در حضــــــــور ای همــــــــه دانکــــــــه 
ــــــــریم ــــــــاه ک ــــــــر ش ــــــــاس ام ــــــــتن پ  داش
 زانکــــــــه زاد او میــــــــان خــــــــوف و رجــــــــا
ــــــــــت ــــــــــد آن زحم ــــــــــر امی ــــــــــد ب  میکن
 زانکــــــــه بــــــــر وعــــــــده میکنــــــــد تکیــــــــه
ـــــــــود روز حشـــــــــر روی ســـــــــپید  کـــــــــه ب
ـــــــن ـــــــی دی ـــــــد ب ـــــــات میکن ـــــــرک راح  ت
 بــــــر ملایـــــــک کـــــــه کردشـــــــان مســـــــجود
 روی مــــــــــی آورنــــــــــد ســــــــــوی احــــــــــد
 زانکــــــــــــــــــه در وی نهــــــــــــــــــاد آن دم را

ـــــــــــه رابـــــــــــرد از صـــــــــــدق نـــــــــــام ا  للّ
 تــــــــا بــــــــرد صــــــــد ثــــــــواب در عقبــــــــی
ــــــــــه گــــــــــردون ــــــــــت ز ن  گــــــــــذرد عاقب
ــــــــا ــــــــه ت ــــــــرد ک ــــــــیل ک ــــــــا را گس  روحه
 بــــــــر غنــــــــی و فقــــــــير و پــــــــير و فتــــــــی

ـــــــر خـــــــواص  و عـــــــوام فـــــــاش گـــــــردد ب
ـــــــرد و ز زن ـــــــوئی زم ـــــــر س ـــــــان ه  در جه
 همـــــــه گفتنـــــــد بلـــــــی جـــــــواب آنجـــــــا
 ظــــــاهراً جملــــــه یــــــک صــــــفت بنمــــــود
 یــــــک بــــــزاد از یقــــــين و یــــــک ز شــــــکی
ـــــــوان ـــــــته از کی ـــــــک گذش ـــــــر ی ـــــــرق ه  ف
ــــان چــــون خــــور ــــان عی ــــد فرقش ــــه ش ــــا ک  ت
ــــــــــب رســــــــــوا شــــــــــد  نقــــــــــد والا و قل
ــــــــــدان ــــــــــیس را جــــــــــدا می  کــــــــــرد ابل
ـــــــــــود کـــــــــــافر و مـــــــــــردود ـــــــــــاً ب  باطن
ـــــــــــرد آن دم ـــــــــــک جـــــــــــداش ک  از ملای
ـــــا چـــــو شـــــادی و غـــــم  شـــــد جـــــدا روحه
 زانکـــــــه چـــــــون خـــــــار بـــــــود در گلشـــــــن
ـــــــــــان ـــــــــــا و امتش ـــــــــــر انبی ـــــــــــت ب  رف
ـــــــــــــر ـــــــــــــف پیک ـــــــــــــتاد مختل  زان فرس
 هـــــــــــر یکـــــــــــی نامـــــــــــدار آفـــــــــــاقی
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ــــــردد ــــــدا گ ــــــق ج ــــــل ز ح ــــــه باط ــــــا ک  ت
ـــــــیش ـــــــت پ ـــــــید زام ـــــــون رس ـــــــی چ  نبئ
ـــــا ـــــر و جف ـــــگ و قه  از یکـــــی خشـــــم و جن
ـــــــــــد ـــــــــــين اگرچـــــــــــه بدن  امـــــــــــت اول
 زانکــــــــــه پیمانــــــــــه مــــــــــی پرســــــــــتیدند
 هــــــر دو چــــــون پریدنــــــد از یــــــک نــــــور

 همــــــــه انبیــــــــا یکــــــــی نورانــــــــد چــــــــون
 همـــــــــــــه آب لطیـــــــــــــف آن نهرنــــــــــــــد
 هــــــــر کــــــــه مرغــــــــابی اســــــــت میدانــــــــد
ــــــــــــد ــــــــــــان ز جــــــــــــان جوین  آب را ماهی
ــــــــــــــزد ــــــــــــــار خــــــــــــــاکی ز آب پرهی  م
ــــــــا  گرچــــــــه مــــــــار اســــــــت منکــــــــر دری

ــــ ــــتپ ــــر اس ــــیش آن زه ــــهد و پ ــــن ش  یش ای
 منکــــــــر آن نبــــــــی چــــــــو مــــــــاران انــــــــد
 خاکیـــــــــان گـــــــــرد آب کـــــــــی گردنـــــــــد
ـــــــود ـــــــاک ب ـــــــو خ ـــــــاً چ ـــــــان دائم  قوتش

 نخـــــــــرد قنـــــــــد را ســـــــــگ باســـــــــتخوان
ـــــده اســـــت ـــــد طـــــوطی خـــــورد کـــــه گوین  قن
 هـــــــر کســـــــی قـــــــوت خـــــــویش میجویـــــــد
ـــــــــــر ـــــــــــی اگـــــــــــر ز نظ ـــــــــــت آن نب  ام
ـــــر اســـــت ـــــی دگ ـــــه آن نب ـــــی ک ـــــی بگفت  ک
ـــــــــدی کـــــــــه آب را نخـــــــــورد  تشـــــــــنه دی
ــــــــــد ننوشــــــــــد آب ــــــــــدح کــــــــــوزه کن  م
ــــــــــــين از آب ــــــــــــه او یق  هســــــــــــت بیگان
 خلــــــــــق بعضــــــــــی مقلــــــــــدان بودنــــــــــد
ــــــــــم و نظــــــــــر ــــــــــد ایمانشــــــــــان ز عل  نب
 جملـــــــــــۀ انبیـــــــــــا شـــــــــــدند محـــــــــــک

ــــــــــ ــــــــــون رس ــــــــــطفی چ  ید در دورشمص
ـــــــــده شـــــــــدند ـــــــــتش همچـــــــــو او گزی  ام
 نامشــــــــــان گشــــــــــت امــــــــــت مرحــــــــــوم
ـــــــــــت او ـــــــــــالمين از آن اس ـــــــــــة الع  رحم
 پـــــــــیش از او بـــــــــوده امـــــــــت واحـــــــــد
ـــــــــاهر ـــــــــک در ظ ـــــــــول و نی ـــــــــه مقب  هم
ـــــــدا ـــــــت ج ـــــــید گش ـــــــد رس  چـــــــون محم
ــــــدیق ــــــان ص ــــــوذر ز صــــــدق ج ــــــده اب  ش
ـــــــردود ـــــــو شـــــــد م ـــــــب همچـــــــو دی  بوله

ــــــک  ــــــر ی ــــــه ه ــــــا ک ــــــرددباصــــــل ت  واگ
 از یکــــــی نــــــوش دیــــــد و از یــــــک نــــــیش
ـــــا ـــــف و وف ـــــلح و لط ـــــر و ص ـــــی مه  از یک
 امـــــــــــت آخـــــــــــرین نبـــــــــــی نشـــــــــــدند
 نـــــــــــــــور پیمانـــــــــــــــه را نمیدیدنـــــــــــــــد
 هــــــــر کــــــــه دو دیدشــــــــان بمانــــــــد او دور
ـــــــد ـــــــت و مخموران ـــــــر مس ـــــــی خم  وز یک
ـــــــد ـــــــدو قهرن ـــــــر و ع ـــــــر منک ـــــــه ب  گرچ
 بحــــــــــــــر را وانــــــــــــــدر آب ميرانــــــــــــــد
ــــــــــــد ــــــــــــادمان پوین ــــــــــــا در آن آب ش  ت
ـــــــــوی بگریـــــــــزد ـــــــــب بحـــــــــر و ج  از ل
ــــــــا ــــــــود ز جــــــــان جوی ــــــــی ب  مــــــــرغ آب
 نـــــزد ایـــــن لطـــــف و نـــــزد آن قهـــــر اســـــت
ــــــــــد ــــــــــزار همچــــــــــو خارانن  گــــــــــرد گل
 زانکــــــه رســــــته ز خــــــاک چــــــون گردنــــــد

ـــــــــی  ـــــــــان ک ـــــــــودبمیلش ـــــــــوی آب ش  س
 چــــــون بیابـــــــد حــــــدث بعشـــــــق خـــــــورد
ـــــت ـــــده اس ـــــود را بصـــــدق جوین ـــــوت خ  ق
 ســـــــــوی مطلـــــــــوب خـــــــــویش میپویـــــــــد
ـــــــر ـــــــادی س ـــــــن نه ـــــــیش ای ـــــــدی پ  میش
 یـــــا خـــــود آن آب بـــــود ایـــــن شـــــرر اســـــت

 کــــــــو فروشــــــــدش نخــــــــرد یــــــــا کســــــــی
ـــــــــاب ـــــــــوزه را دری ـــــــــا آب ک ـــــــــه ب  گفت
 همچــــــو مــــــار اســــــت قــــــوت او ز تــــــراب
 همــــــــــه نــــــــــی از موحــــــــــدان بودنــــــــــد
 بـــــــوده در نقـــــــش دیـــــــن بســـــــر کـــــــافر
 تـــــــا هویـــــــدا شـــــــود یقـــــــين از شـــــــک
ــــــــدای بــــــــر دورش ــــــــت خ  کــــــــرد رحم
 زامتــــــــــان دگــــــــــر ســــــــــزیده شــــــــــدند
 تــــــــــا نماننــــــــــد از خــــــــــدا محــــــــــروم

ــــــــرد  ــــــــه ب ــــــــوزک ــــــــدو نیک ــــــــا ب  و عط
ــــــــد ــــــــک ملح ــــــــه ی ــــــــدر میان ــــــــد ان  نب

 یکرنــــــــــگ مــــــــــؤمن و کــــــــــافر شــــــــــده
ــــــــــا ــــــــــد ز نیکــــــــــو و زشــــــــــت از زیب  ب
ـــــــــدیق ـــــــــد و زن ـــــــــل ملح ـــــــــد ابوجه  ش
ــــــز همچــــــون هــــــود  گشــــــت ســــــلمان عزی



۱۲۴ 

ـــــــــب از نقـــــــــدها جـــــــــدا شـــــــــد از او  قل
 یـــــک شـــــد انـــــدر جهـــــان چـــــو مـــــه پیـــــدا

 ک چـــــو فرعـــــون مانـــــد بـــــی عـــــونییـــــ
ـــــان ـــــک بجه ـــــون مح ـــــود چ ـــــی ب ـــــر نب  ه
ـــــون روز ـــــب چ ـــــان ش ـــــان جه ـــــد از ایش  ش
ـــــــــان ـــــــــود ز روز نه ـــــــــزی ش ـــــــــیچ چی  ه
ـــان چـــون شـــب اســـت دان کـــه در او ـــن جه  ای
ــــــــب ــــــــان در ش ــــــــا نه ــــــــوش رود قلبه  خ
ـــــــار ـــــــب ت ـــــــود ش ـــــــش ب ـــــــب را رونق  قل
 زانکـــــــه پنهـــــــان شـــــــود بشـــــــب عیـــــــبش
ـــــــون ـــــــا نگـــــــردی چـــــــو جـــــــاهلان مغب  ت
ــــــــــــــدا ــــــــــــــک در روز میشــــــــــــــود پی  لی

ــــــــــودر ــــــــــب ب  وز روشــــــــــن کســــــــــاد قل
 درم زیــــــــــــــف میشــــــــــــــود مهجــــــــــــــور
ــــــــون روز ــــــــود چ ــــــــی ب ــــــــه ذات نب  زانک
ـــــــــــــاب از او ـــــــــــــی حج ـــــــــــــد ب  مینماین
ــــــــــــــــــــد  آن زر صــــــــــــــــــــاف روز را طلب
ــــــــدا ــــــــود پی ــــــــه ش ــــــــار ب ــــــــه در ن  زانک
ـــــدارش ـــــت مق ـــــان اســـــت و چیس ـــــه چس  ک
 نقــــــد در نـــــــار خـــــــوش شـــــــود رخشـــــــان
 لیـــــــــک آن قلـــــــــب را ببـــــــــين درنـــــــــار
 پـــــــــیش خورشـــــــــید مصـــــــــطفی بنگـــــــــر

ـــــــــر  ـــــــــتخیز و محش ـــــــــا رس ـــــــــی غط  راب
ـــــــــــــائی ـــــــــــــرف آزری و عیس ـــــــــــــر ط  ه
ـــــــد ـــــــو و ب ـــــــوده نیک ـــــــابی نم ـــــــی حج  ب
ـــــــير ـــــــون ق ـــــــیاه همچ ـــــــوده س ـــــــک نم  ی
ــــــرخ ــــــتم چ ــــــا بهف ــــــه ت ــــــک رفت ــــــدر ی  ق
 یـــــــک چـــــــو او گشـــــــته عـــــــالم و عامـــــــل
 کـــــــــرده همچـــــــــون قیامـــــــــت کـــــــــبری
 بـــــــــــاز گـــــــــــردیم ســـــــــــوی آن تقریـــــــــــر
ـــــــــــد شـــــــــــب و روز  راه حـــــــــــق را همیزن
ـــــــــــد ـــــــــــی نرهی ـــــــــــرد از او کس  از زن و م
 خلـــــــــق را کـــــــــرد از خـــــــــدا محـــــــــروم

 ی از او بـــــــــــــــدترنبـــــــــــــــود دشـــــــــــــــمن
 

 همــــــــــه بنمــــــــــود بــــــــــی حجــــــــــابی رو
 گشـــــت یـــــک چـــــون بلـــــیس دون رســـــوا
ــــــــونی ــــــــن نمــــــــط بیشــــــــمار هــــــــر ل  زی
ــــــان ــــــر پنه ــــــان س ــــــان عی ــــــت از ایش  گش
ــــــوز ــــــور ظلمــــــت س ــــــه بودنــــــد ن  زان  ک
 نشـــــــنید ایـــــــن کســـــــی ز کـــــــس بجهـــــــان

 دو نیکـــــــوهســـــــت پنهـــــــان یقـــــــين بـــــــ
ــــــــب ــــــــق اغل ــــــــد خل ــــــــا آن کنن ــــــــع ب  بی
 زان رود خـــــــــــوش روانـــــــــــه در بـــــــــــازار
 چـــــون خـــــری هـــــان نکـــــو طلـــــب عیـــــبش
 تــــــــا نگــــــــيری بجــــــــای زر مــــــــس دون
ـــــــــا ـــــــــت از زیب ـــــــــب و زش ـــــــــد از قل  نق
ــــــــــود ــــــــــاش ش ــــــــــروز ف ــــــــــت او ب  قیم
 همچـــــــــو در کعبـــــــــه بـــــــــربط و طنبـــــــــور
 زاوشــــــــود شــــــــير نــــــــر جــــــــدا از یــــــــوز
 مــــــــــــــؤمن از کــــــــــــــافر ولى ز عــــــــــــــدو
ــــــــــــــــد ــــــــــــــــافروز را طلب ــــــــــــــــش ب  آت

ــــــــــیش صــــــــــراف  ــــــــــاپ ــــــــــل و دان  عاق
ـــــــــارش ـــــــــزد او روشـــــــــن اســـــــــت معی  ن
ـــــــــدان ـــــــــل خن ـــــــــا گ ـــــــــو در باغه  همچ
ــــــــار ــــــــیه رخس ــــــــرددش س ــــــــون همیگ  چ
ــــــر ــــــان و نظ ــــــل و ج ــــــت عق ــــــر تراهس  گ
ـــــــــــــــــــل و آزر را ـــــــــــــــــــز و ذل و خلی  ع
ـــــــــائی ـــــــــی و موس ـــــــــرف قبطئ ـــــــــر ط  ه
 از همــــــه جــــــنس بــــــی شــــــمار و عــــــدد
ــــير ــــه ســــپید و من ــــر و چــــو م ــــک چــــو مه  ی
ـــــرخ ـــــزم و م ـــــک کـــــم ز کـــــاه و هی ـــــدر ی  ق

ــــــــل قطــــــــب و هــــــــادی و فاضــــــــل و  کام
 جـــــــــــان هـــــــــــا را پدیـــــــــــد در تنهـــــــــــا
ــــــر ــــــس پرتزوی  کــــــه چــــــه ذات اســــــت نف
 چــــــه نکــــــرد ایــــــن شــــــرار مــــــردم ســــــوز
ـــــــــد ـــــــــبرش نجهی ـــــــــق ز چن ـــــــــير عاش  غ
ـــــــذموم ـــــــتند همچـــــــو او م ـــــــه گش ـــــــا ک  ت
 بشـــــــــــــــنو شـــــــــــــــرح او ز پیغمـــــــــــــــبر

 

این تن را که دوست تر از همه میداری و بروی . که اعدی عدوک نفسک التی بين جنبیک در معنی این حدیث
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  قویتر دشمنی نداری لرزی از او
 مصــــــــطفی گفــــــــت بــــــــدترین دشـــــــــمن
ــــــــــول ــــــــــوع قب ــــــــــیچ ن ــــــــــد او را به  پن
 هرچـــــــــه گویـــــــــد خـــــــــلاف آن مـــــــــیکن
ــــــس باشــــــد زن ــــــل مــــــرد اســــــت و نف  عق
 قصـــــــــد خـــــــــون تـــــــــو دارد آن دشـــــــــمن

ــــــــــ ــــــــــر خ ــــــــــانرزود به ــــــــــن قرب  اش ک
 زانکــــــه احمــــــد بمــــــرگ کــــــرد آنکشــــــف
ـــــــات نفـــــــس تمـــــــام  مـــــــرده بـــــــود از حی
ــــــرگ ــــــیش از م ــــــود پ ــــــته ب ــــــس را کش  نف

 او آنگــــــاه چــــــون شــــــوی کشــــــته همچــــــو
ــــــو زود چــــــون احمــــــد ــــــس را کــــــش ت  نف
 نفـــــس را کـــــش کـــــه مـــــار رهـــــزن اوســـــت
 نفـــــس فـــــرش اســـــت تحـــــت فـــــرش بـــــود
ـــــــن ـــــــس را از ب ـــــــیخ نف ـــــــی ب  چـــــــون کن
 تــــــن مــــــا آلــــــت اســــــت در کــــــف جــــــان
ـــــــــــدا ـــــــــــال از حـــــــــــال میشـــــــــــود پی  ق
 گــــــــر بــــــــود حالــــــــت خــــــــوش و زیبــــــــا
ـــــــد ـــــــت تـــــــو زشـــــــت و پلی  ور بـــــــود حال
ـــــــب ـــــــدل کـــــــن ای طال ـــــــد را ب  حـــــــال ب
ـــــرآ ـــــوش ق ـــــال خ ـــــد ز ح ـــــه آم ـــــون ک  نچ

ـــــــ ـــــــن باشـــــــدپ ـــــــوت مـــــــوت ای  یش از م
 مــــــــوت تبــــــــدیل روح حیــــــــوانی اســــــــت
ــــــم شــــــدن ــــــه عل ــــــل و جمل  رســــــتن از جه
ــــــوت ــــــد م ــــــه خوان ــــــوت را ک ــــــين م  اینچن
ــــدا ــــو ج ــــوی ت ــــد ش ــــس ب ــــه از نف  چــــون ک
ــــوردی ــــق خ ــــام ح ــــه ج ــــه چونک ــــل چ  وص
 دوی اینجــــــا بــــــود کــــــه هســــــتی تســــــت
ـــــــــدان ـــــــــت ب ـــــــــدر چراغهاس ـــــــــدد ان  ع
 گـــــــر تـــــــرا در چراغهـــــــا شـــــــکی اســـــــت

ــــم ــــت دای ــــوهر اس ــــک گ ــــه ی ــــی ک ــــان ن  ج
 تابــــــــد از هــــــــر بــــــــدن بــــــــرون تــــــــابش
ــــــــردد دو ــــــــوهرو نگ ــــــــک گ ــــــــت ی  کوس
 هســـــــتی آدمـــــــی اســـــــت شـــــــهر عظـــــــیم
 فکرهــــــــا انــــــــد خلــــــــق نــــــــی اجســــــــام
 جســـــــــم از اندیشـــــــــه میشـــــــــود جنبـــــــــان

 انـــــــدر تـــــــنمـــــــر تـــــــرا نفـــــــس تســـــــت 
ـــــــول ـــــــود معق ـــــــه ب ـــــــه هم ـــــــن ار چ  مک
ــــــن ــــــرکنش از ب ــــــت ب ــــــت اس ــــــاخ زش  ش
ـــــــــــرویش زن ـــــــــــدت ب ـــــــــــه زن گوی  هرچ
ــــــــــزن ورا گــــــــــردن ــــــــــاش و ب  مــــــــــرد ب
ــــــــرآن ــــــــی ق ــــــــف معن ــــــــود کش ــــــــا ش  ت
 تـــــــا نمـــــــرد او نگشـــــــت قـــــــرآن کشـــــــف
ـــــــز نـــــــام ـــــــد از هســـــــتیش بـــــــر او ج  نب
 بهــــــر حــــــق کــــــرده غــــــير حــــــق را تــــــرک
گـــــــــاه  گـــــــــردی از حـــــــــال کشـــــــــتگان آ
ــــــد ــــــا ح ــــــی ب ــــــده و رس ــــــوی زن ــــــا ش  ت

 اســــــت و ره بــــــرو نیکوســــــتعقــــــل یــــــا ر
ـــــود  عقـــــل عـــــرش اســـــت فـــــوق عـــــرش ب
 بخشـــــــدت حـــــــق ز جـــــــود علـــــــم لـــــــدن
ـــــــان ـــــــد جنب ـــــــود نش ـــــــت ز خ ـــــــیچ آل  ه
ـــــا ـــــو ای جوی ـــــا چـــــه حـــــال اســـــت در ت  ت
 چشــــــــــم بــــــــــاطن از آن شــــــــــود بینــــــــــا

 لیــــــــدبهمــــــــه گردنــــــــد از آن ســــــــفیه و 
 تــــــا کــــــه قــــــال خوشــــــت شــــــود غالــــــب
 گشـــــــــت آن قـــــــــال معجـــــــــزه بجهـــــــــان
ــــــــــين مــــــــــوت نورهــــــــــا پاشــــــــــد  اینچن

ــــــق  انســــــانی اســــــت اینچنــــــين مــــــوت خل
ــــــم شــــــدن ــــــم و حل ــــــتن ز خش ــــــاک گش  پ
ــــــوت ــــــد ف ــــــت را کــــــه خوان ــــــين یاف  اینچن
 رســـــــــدت وصـــــــــل در جـــــــــوار خـــــــــدا
ــــــــــــی دوی عــــــــــــين ذات او گــــــــــــردی  ب
 یـــــک بـــــود آن طـــــرف کـــــه مســـــتی تســـــت
 نورشـــــــــان بـــــــــی دوی بـــــــــود یکســـــــــان
ــــت ــــی اس ــــور یک ــــه ن ــــدان ک ــــين رو ب  در یق
ـــــــدان ـــــــدد اب ـــــــی ع ـــــــتند ب ـــــــه هس  گرچ
ـــــــــــــابش ـــــــــــــين و دری  تابشـــــــــــــش را بب

ــــــد  ــــــود را نمان ــــــه خ ــــــوگرچ ــــــن و ت  از م
ـــــــیم ـــــــق مق ـــــــزار خل ـــــــد ه ـــــــدر او ص  ان
ـــــــــت رام ـــــــــمها فکـــــــــر را چـــــــــو آل  جس
 گــــــه ســــــوی خانــــــه گــــــه ســــــوی دکــــــان



۱۲۶ 

 هــــــــر کجــــــــا گویــــــــدش بــــــــرو بــــــــرود
ــــت اوســــت ــــم آل ــــه جس ــــين شــــد ک ــــس یق  ب
ـــــــد ـــــــه افکاران ـــــــدان ک ـــــــده ب ـــــــق زن  خل
ــــر ســــوار ــــم چــــون مرکــــب اســــت و فک  جس
 صــــــــــور آب و گــــــــــل بــــــــــود محــــــــــدود

 ن شـــــهر کـــــاین چنـــــين خلـــــق انـــــددر چنـــــا
ــــــاکم ــــــدر آن ح ــــــد ان ــــــس ان ــــــل و نف  عق
 شـــــــحنه و نایـــــــب خـــــــدا خـــــــرد اســـــــت
ـــــــــد ـــــــــود ناق ـــــــــل ار دراو ب ـــــــــم عق  حک
 باشــــــــد آن شــــــــهر خــــــــاص از آن خــــــــدا
ـــــــــور ـــــــــود معم ـــــــــاً ب ـــــــــد دائم ـــــــــا اب  ت
ـــــــــور ـــــــــا و قص ـــــــــهر باغه ـــــــــدر آن ش  ان
 ذکــــــــــر حــــــــــق بشــــــــــنوی ز بــــــــــازارش
ـــــــــــروزه و بنمـــــــــــاز ـــــــــــم ب  همـــــــــــه دای
 همــــــــه از جــــــــان و دل بحــــــــق مشــــــــغول

 باشـــــــد آن بـــــــاقی تـــــــا خـــــــدا هســـــــت
 ور شـــــــود نفـــــــس حـــــــاکم انـــــــدر شـــــــهر
 انــــــدر آنجــــــا چــــــو عقــــــل شــــــد معــــــزول
ــــــــار ــــــــر ک ــــــــد در او ب ــــــــو ش ــــــــب دی  نای
ـــــــير ـــــــل از حـــــــق همـــــــه صـــــــغيرو کب  غاف
 همـــــــه محکـــــــوم حکـــــــم دیـــــــو لعـــــــين
 همـــــــــه مشـــــــــغول انـــــــــدر او بفجـــــــــور
ـــــــــان ـــــــــردان و زن ـــــــــق ام ـــــــــه را عش  هم
ـــــــــدیو ـــــــــپرده ب ـــــــــه س ـــــــــتن را هم  خویش
ـــــــدر شـــــــهر ـــــــود حکـــــــم هـــــــر دو ان  ور ب

 

 هرچـــــــــه فرمایـــــــــدش تـــــــــن آن شـــــــــنود
ــــت ــــد پوس ــــم باش ــــت و جس ــــز اس ــــر مغ  فک
ــــــــد ــــــــر کارن ــــــــر ب ــــــــا بفک ــــــــه تنه  زانک
 هــــــــــر کجــــــــــا رانــــــــــدش رود ناچــــــــــار
ـــــــــــــدود ـــــــــــــمار و نامع ـــــــــــــا بیش  فکره
ـــــد ـــــق ان ـــــوش خل ـــــیم خ ـــــدخو و ن ـــــیم ب  ن
ــــــــــان حــــــــــاکم ــــــــــم نه  آشــــــــــکارا و ه
 شـــــــحنۀ دیـــــــو نفـــــــس شـــــــوم بداســـــــت
 نفــــــــــس معــــــــــزول گــــــــــردد و کاســــــــــد
ــــــلا ــــــج و خــــــوف و ب ــــــن ز رن ــــــود ایم  ش
ــــــرور ــــــیش و س ــــــرق ع ــــــالیش غ ــــــم اه  ه
ــــــــور ــــــــه از ن ــــــــان هم ــــــــقف و دیوارش  س
 بــــــــــوی حــــــــــق آیــــــــــدت ز گلــــــــــزارش
 بصــــــــفا و بعشــــــــق و صــــــــدق و نیــــــــاز
 همـــــــــه را حاصـــــــــل انـــــــــدر و مـــــــــأمول
 از شــــــــــراب طهــــــــــور حــــــــــق ســــــــــاقی
 آخــــــــــر آن شــــــــــهر را بســــــــــوزد قهــــــــــر

ـــــــ  س فضـــــــولگشـــــــت منصـــــــب از آن نف
ـــــــــار ـــــــــه فج ـــــــــته زو هم ـــــــــردمش گش  م
ــــــــير ــــــــل اس ــــــــير و عق ــــــــس در وی ام  نف
 بـــــــــرده ایمـــــــــان ز جملـــــــــه آن بیـــــــــدین
 همـــــــــه را از زنـــــــــا و خمـــــــــر ســـــــــرور
 همــــــــــــه را ذوق از کبــــــــــــاب و زنــــــــــــان
 همــــــــه انــــــــدر ضــــــــلال رفتــــــــه ز ریــــــــو
 نـــــــــیم او لطـــــــــف دان و نیمـــــــــی قهـــــــــر

 

است، و هم زمینی و هم آسمانی در تفسير این آیت که فمنکم کافر و منکم مؤمن هم کفر و ایمان در تو مضمر 
  تا آخر الامر کدام صفت غالب شود که الحکم للغالب

ـــــان ـــــرو هـــــم ایم ـــــع اســـــت کف ـــــو جم  در ت
 در نبــــــــی گفــــــــت تــــــــا شــــــــوی مــــــــوقن
 بنگــــــــــر زیــــــــــن دو کیســــــــــت عــــــــــالیتر
ـــــب ـــــد غال ـــــو ش ـــــر ت ـــــه ب ـــــدامين ک ـــــر ک  ه
ــــــــدان ــــــــود می ــــــــين ب ــــــــزان هم  ســــــــر می
ـــــــود ـــــــره ب ـــــــو نق ـــــــدر درم چ ـــــــب ان  غال
ــــــــــد ــــــــــب درم مــــــــــس ب  ور بــــــــــود غال

 شــــد کــــه حکــــم غالــــب راســــت پــــس یقــــين

ــــــیطان ــــــم ش ــــــته ه ــــــمر فرش ــــــت مض  گش
 کـــــــه تـــــــوئی کـــــــافر و تـــــــوئی مـــــــؤمن
 ســــــر کــــــه افــــــزونتر اســــــت یــــــا شــــــکر

ــــــــــــمار و  ــــــــــــبلىاز ش ــــــــــــو ای طال   ت
ـــــــان ـــــــين بنســـــــیه مم ـــــــد در خـــــــود بب  نق
ــــــــــــــود ــــــــــــــه ب ــــــــــــــمار درم روان  در ش
ــــــــد و رد ــــــــوار باش ــــــــراف خ ــــــــیش ص  پ
ــــــــوب از شــــــــمار فناســــــــت  زانکــــــــه مغل



۱۲۷ 

ـــــــــــن حـــــــــــدیث را آخـــــــــــر ـــــــــــود ای  نب
 

ــــــر ــــــا چــــــه ک ــــــن ت ــــــاخرشــــــرح ک  د آن ف
 

  رجوع کردن بقصۀ شفاعت مریدان و پذیرفتن ولد سخن ایشانرا و بمقام والد خود بشیخی نشستن
 چونکـــــــه بنشســـــــت بـــــــر مقـــــــام پـــــــدر
ــــــــی کــــــــه بــــــــد بعقــــــــل حقــــــــير  کمترین
ـــــــــدند ـــــــــد ش ـــــــــرد و زن مری ـــــــــدد م  بیع
 خلقــــــــــا ســــــــــاخت در طریــــــــــق پــــــــــدر
ـــــــــهر ـــــــــر ش ـــــــــالى ه ـــــــــه از دور اه  زانک
 مانـــــــــده بودنـــــــــد در وطـــــــــن ناکـــــــــام

ــــــــویش و فرزنــــــــد گشــــــــ  ته مانعشــــــــانخ
 واجـــــب آمـــــد کـــــز ایـــــن طـــــرف هـــــر جـــــا
ــــــــــــد تشــــــــــــنگان لقــــــــــــا ــــــــــــا نمانن  ت

 ا پـــــــــــر شـــــــــــدند انـــــــــــدر رومفـــــــــــخل
 روم چــــــی بــــــل همــــــه جهــــــان پــــــر شــــــد
 نــــــــور ایــــــــن خــــــــور گرفــــــــت عــــــــالم را
ـــــــــــزا ـــــــــــدا بس ـــــــــــتند مقت ـــــــــــه گش  هم
ــــــید ــــــن خورش ــــــل از ای ــــــتند لع ــــــه گش  هم
ـــــــــردان ـــــــــه چـــــــــون م ـــــــــد جمل  ره بریدن
 تـــــــــــا نبشـــــــــــیتم بهرشـــــــــــان شـــــــــــجره
 همـــــــه صـــــــادق شـــــــدند چـــــــون فـــــــاروق

 را جـــــــدا مریـــــــد شـــــــدند هـــــــر یکـــــــی
 هــــــر کشــــــان دیــــــد دان کــــــه مــــــا را دیــــــد
ــــــــدا ــــــــم ج ــــــــوده ای ــــــــه نم ــــــــتن ار چ  ب
ــــــــن ــــــــذر از ت ــــــــر گ ــــــــان درنگ ــــــــو بج  ت
 بنشــــــــــاندیم هــــــــــر طــــــــــرف نایــــــــــب
ـــــــوب ـــــــود بجـــــــای من ـــــــب ب  زانکـــــــه نای
 چـــــــــون بـــــــــود دور جـــــــــوی آب صـــــــــفا
 بـــــــــاغ چـــــــــون دور باشـــــــــد و اشـــــــــجار
ـــــــت روان ـــــــنت از خداس ـــــــين س ـــــــن چن  ای
ـــــــوت ـــــــدارد آن ق ـــــــر کـــــــس ن  زانکـــــــه ه

ــــــــت ــــــــی را کجاس ــــــــر خس ــــــــت ه  آن رتب
ــــــو ــــــه زه ــــــطه ک ــــــت واس ــــــی گش ــــــر نب  ه
 تــــــــا نماننــــــــد بــــــــی نصــــــــیب از حــــــــق
ــــــــــــــرش را ــــــــــــــنوند ام ــــــــــــــی بش  از نب
 همــــــــه امــــــــر خــــــــدا بجــــــــای آرنــــــــد
 همــــــــــه انــــــــــدر رضــــــــــای او کوشــــــــــند

 بـــــــــــا هـــــــــــر یکـــــــــــی دفینـــــــــــۀ زرداد
ـــــــــير ـــــــــیم و خب ـــــــــه و عل ـــــــــت فرزان  گش
ــــــــدند ــــــــد ش ــــــــنر فری ــــــــدر ه ــــــــه ان  هم
 کـــــــرد در هـــــــر مقـــــــام یـــــــک ســـــــرور

 هــــــــرهمــــــــه بودنــــــــد تشــــــــنۀ ایــــــــن ن
ـــــــــدر دام ـــــــــان بســـــــــته ان  همچـــــــــو مرغ

 طــــــــــرف آمــــــــــدن نبــــــــــود امکــــــــــاناین
ــــــــــک خلیفــــــــــه ای از مــــــــــا ــــــــــرود ی  ب
ــــــــا ــــــــين دری ــــــــی آب از چن  خشــــــــک و ب
ــــــــا محــــــــروم ــــــــد کســــــــی ز م ــــــــا نمان  ت
ـــــــ ـــــــان درش ـــــــن عم ـــــــه زی ـــــــرۀ جمل  دقط
 دیـــــــــد ایـــــــــن هـــــــــر کـــــــــه دارد آن دم را
 هــــــــر یکــــــــی شــــــــیخ و پیشــــــــوا بســــــــزا
 همــــــــــه را از خــــــــــدا رســــــــــید نویــــــــــد
ـــــــــن و جـــــــــان  همـــــــــه برخاســـــــــتند از ت
ــــــــــــــره ــــــــــــــدد ثم ــــــــــــــان داد بیع  باغش
ــــــــت از عیــــــــوق ــــــــیت ایشــــــــان گذش  ص
ــــــــــتفیذ شــــــــــدند ــــــــــیار مس ــــــــــق بس  خل
ـــــــــد ـــــــــه یکـــــــــیم در توحی  زانکـــــــــه جمل
 جــــــان جملــــــه یکــــــی اســــــت در دو ســــــرا
 تـــــــا کـــــــه گـــــــردد یکـــــــی مـــــــا روشـــــــن

ـــــــد ا ـــــــا نمانن ـــــــن عطـــــــا خایـــــــبت  ز ای
 هســــــت همچــــــون منــــــاب نایــــــب خــــــوب
 تشـــــــنگان را بـــــــود چـــــــو جـــــــوی ســـــــقا
ــــــــــار ــــــــــد مرادهــــــــــا ز ثم  حاصــــــــــل آی
ـــــــــــــر دوران ـــــــــــــول ه ـــــــــــــتد رس  میفرس
 کــــــه بــــــرد بــــــی نبــــــی ز حــــــق رحمــــــت
ـــــــت ـــــــزل و رؤی  کـــــــه شـــــــود ز اهـــــــل من
ــــــــــو ــــــــــن س ــــــــــد و پیغــــــــــام آورد ای  پن
ـــــــد ســـــــبق ـــــــی برن  همچـــــــو طفـــــــل از نب
 زانکـــــه ســـــاقی نبـــــی اســـــت خمـــــرش را

ــــــی بگذ ــــــت نه ــــــرده اس ــــــه ک ــــــدوانچ  ارن
 همــــــــــه ازنــــــــــار عشــــــــــق او جوشــــــــــند



۱۲۸ 

ـــــــوند ـــــــاک ش ـــــــس پ ـــــــای نف ـــــــا ز کژه  ت
 در تــــــو مضــــــمر پلیــــــدی و پــــــاکی اســــــت
ــــــی ــــــاز ره ــــــت ب ــــــا ز زش ــــــن ت ــــــد ک  جه
ـــــــــتی ـــــــــت از آن زش ـــــــــد خوبی ـــــــــا ره  ت
 چـــــون شـــــوی خـــــوب ســـــوی خـــــوب روی

ــــــــل  ــــــــق جمی ــــــــدح ــــــــال را خواه  و جم
 ور نرفــــــت از تــــــو ایــــــن زمــــــان زشــــــتی
 دردرا کـــــــــــــن دوا بپنـــــــــــــد حکـــــــــــــیم
ـــــــــود ـــــــــدارد س ـــــــــش دوا ن ـــــــــد از آن  بع
 خودیــــــــــت هســــــــــت کــــــــــان زشــــــــــتیها
 نبـــــــود خـــــــود تجـــــــارتی بـــــــه از ایـــــــن
 عــــــــــوض قلــــــــــب زر صــــــــــاف بــــــــــری
 عـــــــوض جســـــــم جملـــــــه جـــــــان گـــــــردی
ــــــــــــود ــــــــــــزار ش ــــــــــــر ده روزه ات ه  عم
 رنجهـــــــا یـــــــک یـــــــک از تـــــــو بگریزنـــــــد
ـــــــــگ ـــــــــه و از دی ـــــــــی ز کاس ـــــــــارغ آئ  ف

ـــــــتد ـــــــوتش نیس ـــــــه م ـــــــانی روی ک  ر جه
 چــــــون کــــــه بیســــــر شــــــوی ســــــری یــــــابی
ــــــاقی ــــــود ب ــــــق ب ــــــت ز ح ــــــیش و طیش  ع
 زان نئـــــــــی از حقـــــــــوق حـــــــــق شـــــــــاکر
 ورنــــــــه اینجــــــــا چــــــــو منعمــــــــت پیــــــــدا
ـــــــش ـــــــوق آن نعم ـــــــو حق ـــــــی ت  کـــــــی کن
ــــــــذور ــــــــود مع ــــــــد ب  کــــــــو را گــــــــر اوفت
ـــــــــا ـــــــــد خط ـــــــــد از آن کنن ـــــــــق کورن  خل
 زان بـــــــود توبـــــــه ایـــــــن طـــــــرف مقبـــــــول
 هســـــــــت ایمــــــــــان بغیــــــــــب مــــــــــردم را

 ا شــــــــــنیده از قــــــــــرآنعــــــــــده هــــــــــا رو
ــــــــیم  هــــــــم شــــــــنیده کــــــــه جــــــــاهلان لئ
 چـــــــون نشـــــــد آن شـــــــنیده شـــــــان دیـــــــده
 همـــــــــه اعمالشـــــــــان بشـــــــــک مقـــــــــرون
ــــــص اســــــت در ایمــــــان  کــــــم کســــــی مخل
 گـــــــر کنـــــــی طاعـــــــت و نمـــــــاز اینجـــــــا
 رســــــــــدت عاقبــــــــــت جــــــــــزا پــــــــــی آن
 ورنـــــــه در آخـــــــرت چـــــــو کشـــــــف شـــــــود
ــــــــان گــــــــردد  همــــــــه پوشــــــــیده هــــــــا عی
ــــــــــــــدا ــــــــــــــود پی ــــــــــــــرهای درون ش  س

 ســـــوی خــــــلاق خــــــوب و صــــــاف رونــــــد
 نــــــیم خــــــاکی و نــــــیم افلاکــــــی اســــــت
ـــــــوی بهـــــــی ـــــــن بس ـــــــل ک ـــــــدی نق  از ب
 بــــــــردت بحــــــــر عشــــــــق بــــــــی کشــــــــتی
ـــــــی باصـــــــل خـــــــود گـــــــروی  جـــــــنس آن
ـــــــــد ـــــــــال را خواه ـــــــــال ح ـــــــــذر از ق  گ
 خوبیــــــــت گــــــــم شــــــــود در آن زشــــــــتی
 ورنـــــــه ناســـــــور گشـــــــت و مانـــــــد مقـــــــیم
 ایـــــن زمـــــان کـــــن وجـــــود خـــــود را جـــــود

ـــــــن ـــــــدا زشـــــــت را ک ـــــــرای خـــــــوب ف  ب
ـــــزین ـــــوب گ ـــــت خ ـــــو ز زش ـــــری ت ـــــه ب  ک

 د و شـــــــهد خـــــــوریقنـــــــعـــــــوض زهـــــــر 
 عـــــــوض یـــــــک قراضـــــــه کـــــــان گـــــــردی
 بلکــــــــــه بیحــــــــــد و بیشــــــــــمار شــــــــــود
ــــــــــد ــــــــــو پرهیزن ــــــــــه از ت  مرگهــــــــــا جمل
ـــــگ ـــــدم و ری ـــــان شـــــوند گن ـــــو یکس ـــــر ت  ب
 وقــــــت یــــــابی در او کــــــه فــــــوتش نیســــــت
 چـــــــــون مـــــــــس از کیمیـــــــــا زری یـــــــــابی
 نکنــــــــی بــــــــر حقــــــــوق حــــــــق عــــــــاقی
 اکرکـــــــه پـــــــر از غفلتـــــــی تـــــــو ای مـــــــ

ـــــــــا ـــــــــزار عط ـــــــــدت ه ـــــــــردد و بخش  گ
ـــــود چـــــو خـــــور کـــــرمش ـــــدا ب  چونکـــــه پی

ـــــــد   و دارد نـــــــورچـــــــدیـــــــده ور کـــــــی فت
ــــــــد ره را ــــــــم کن ــــــــه گ ــــــــد ک ــــــــور لاب  ک
 کـــــــــه نکردنـــــــــد کشـــــــــف سرزفضـــــــــول
ـــــــــردم را ـــــــــب م ـــــــــوهر بجی ـــــــــت گ  نیس

ـــــــه رســـــــد در جـــــــزای خـــــــير  ـــــــانجک  ن
ــــــــــیم ــــــــــد بجح ــــــــــال ب ــــــــــد از فع  برون
 گــــــــــنج طاعــــــــــت بمانــــــــــد پوشــــــــــیده
 کـــــــم کســـــــی راســـــــت نـــــــور ذوق درون

 نــــــــدارد جــــــــانطاعــــــــت هــــــــر کســــــــی 
ـــــــــــــا ـــــــــــــاز اینج ـــــــــــــی ز دل نی  ور فزائ

ـــــــــاناز خـــــــــدای کـــــــــریم حـــــــــور و   جن
 پــــــــــرده از پــــــــــیش چشــــــــــمها بــــــــــرود
 ایــــــن جهــــــان محــــــو آن جهــــــان گــــــردد
 نیــــــــک گــــــــردد عزیــــــــز و بــــــــد رســــــــوا
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 روی نیکـــــــان شـــــــود ســـــــپید چـــــــو مـــــــاه
 م تبــــــــیض وجــــــــوه گفــــــــت خــــــــدایــــــــو

ـــــک ـــــه چـــــرخ و فل ـــــد و ن ـــــين مان ـــــی زم  ن
ــــــــوم ــــــــان محک ــــــــردد در آن زم ــــــــه نگ  ک
 توبـــــــه هـــــــا آن زمــــــــان نـــــــدارد ســــــــود
ـــــــت ـــــــل اس ـــــــت درودن و دخ ـــــــه وق  زانک
 ور نهالـــــــــت بـــــــــود ز خـــــــــار ای شـــــــــوم
 طاعـــــت وصـــــوم و ذکـــــر تخـــــم تـــــو گشـــــت
ـــــــون ـــــــدروی اکن ـــــــو ب ـــــــتی ت ـــــــر بکش  گ
 مفلســــــــــان را بــــــــــود مقــــــــــام جحــــــــــیم
ــــــــا ــــــــد خلف ــــــــران ول ــــــــدارد ک ــــــــن ن   ای

 

 روی بـــــــــــــدکارهمچو قـــــــــــــير ســـــــــــــیاه
 یــــــــوم تســــــــود وجــــــــوه بهــــــــر جــــــــزا
ــــــک ــــــپاه مل ــــــا س ــــــوه ب ــــــد جل ــــــق کن  ح
 از هـــــــــزاران یکـــــــــی شـــــــــود مرحـــــــــوم
 نالــــــــه و گریــــــــه هــــــــا بــــــــود مــــــــردود

ــــــــرگير ــــــــتتم ــــــــل اس ــــــــت ار نخ  ی نهال
 میــــــــوه ات زان شــــــــجر رســــــــد زقــــــــوم
ـــــــــود موضـــــــــع کشـــــــــت ـــــــــات ب  دار دنی
ـــــــــون ـــــــــانی و مغب ـــــــــس بم ـــــــــه مفل  ورن
ــــــــــود ســــــــــرای نعــــــــــیم ــــــــــان را ب  مؤمن

 پیــــــــــدا کــــــــــرد در روم هــــــــــر کجــــــــــا
 

در بیان آنکه شمس الدین و شیخ صلاح الدین و چلبی حسام الدین قدس اللّه سرهم که خلفای حضرت مولانا 
ز بودند در ولایت و بزرگی و علوم مشهور نبودند از تقریر ولد همچون مولانا شهرت قدسنا اللّه بسره العزی

  گرفتند و مشهور شدند اگرچه ولایت و بزرگی ایشان عظیم پنهان بود چون آفتاب ظاهر گشت
 گرچـــــــــه بدوالـــــــــدش قـــــــــوی مشـــــــــهور
ـــــــــد ـــــــــد بدن ـــــــــان مری ـــــــــه او را ز ج  هم
ــــــــــد ــــــــــدش بگزی ــــــــــه وال ــــــــــا را ک  اولی
 بعـــــــــد والـــــــــد شـــــــــد ازولـــــــــد پیـــــــــدا

 ان کـــــــــــرد از دل و از جـــــــــــانشرحشـــــــــــ
ـــــــــان ـــــــــرح طاعتش ـــــــــرد ش ـــــــــدمی ک  یک
 یکـــــــــدمی شـــــــــرح قـــــــــال جانیشـــــــــان
ـــــــود  هـــــــر یکـــــــی را کـــــــرامتش چـــــــون ب
 هـــــر یکـــــی را چـــــه شـــــکل صـــــحبت بـــــود
ـــــــود ارشـــــــاد ـــــــه ب  هـــــــر یکـــــــی را چگون
 حاصــــــل احــــــوال جملــــــه را یــــــک یــــــک
ـــــــــدند ـــــــــده ش ـــــــــد و بن ـــــــــه از نومری  هم
ـــــــــوم ـــــــــان معل ـــــــــت بیگم ـــــــــه را گش  هم
 شــــــــده اســــــــت از ولــــــــد کنــــــــون پیــــــــدا

ــــــــــد در  ــــــــــه ندارن ــــــــــيرک ــــــــــال نظ  جم
ــــــــــان ــــــــــا پنه ــــــــــود از اولی ــــــــــان ب  قربش
ـــــــــــد ـــــــــــب بدن ـــــــــــا حبی ـــــــــــۀ اولی  جمل
ــــــــــزدان را ــــــــــد ی ــــــــــر بدن ــــــــــه مظه  هم
 همشــــــــــان دســــــــــتگير خلــــــــــق بدنــــــــــد
ــــان ــــق پنه ــــو ح ــــان چ ــــن زم ــــد ای ــــده ان  ش

 

ــــــتور ــــــن مس ــــــد او همچــــــو شــــــمس دی  نب
ــــــــــدند ــــــــــان ولــــــــــد مزیــــــــــد ش  در زم
 نـــــــی ز تقلیـــــــد بـــــــل ز غایـــــــت دیـــــــد
ــــــــا  کــــــــه چســــــــان داشــــــــتند کــــــــارو کی
 بـــــــر مـــــــلا تـــــــا شـــــــنید پـــــــير و جـــــــوان
 یکـــــــــــــدمی عزلـــــــــــــت و قناعتشـــــــــــــان
 یکـــــــــــــدم از حالـــــــــــــت نهانیشـــــــــــــان
 در نمـــــــــاز اســـــــــتقامتش چـــــــــون بـــــــــود
ـــــود ـــــت ب ـــــه رتب ـــــق چ ـــــی را ز ح ـــــر یک  ه
 هـــــر یکـــــی را چـــــه نـــــوع بخشـــــش وداد
ـــــــــک ـــــــــق از ش ـــــــــد خل ـــــــــود و رهی  بنم
ـــــــدند ـــــــده ش ـــــــرده زن ـــــــد م ـــــــه بودن  هم
ـــــوم ـــــان مفه ـــــر آن زم ـــــن س ـــــود ای ـــــه نب  ک
ــــــــی ــــــــيرو فت ــــــــزد پ ــــــــان بن  حــــــــال ایش
 پـــــــیش ایشــــــــان کبــــــــير گشــــــــته صــــــــغير

ــــه ن ــــانزانک ــــه در دو جه ــــر س ــــو ه ــــد چ  ام
ـــــــــد ـــــــــب بدن  خاصـــــــــگی حـــــــــق و قری
ــــــــان را ــــــــق بیج ــــــــان داده خل ــــــــه ج  هم
ــــــد ــــــی جســــــم روح محــــــض بدن  همــــــه ب
ــــــان ــــــیچ نش ــــــداده ه ــــــان ن ــــــس از ایش  ک

 

دولت اولیا و کار و کیای ایشان اگرچه عظمت عظیم دارد اما پیش عظمت . در بیان آنکه قطب پادشاه اولیاست



۱۳۰ 

او صد هزار  تایشان در او اثر نکند و از آن گرم نشود، زیرا عظمآن عظمتهای . قطب اندک است و بیمقدار
  .چندان است و در تقریر این خبر که اولیائی تحت قبابی لایعرفهم غيری

ـــــــز دگـــــــر ـــــــه اســـــــت چی  قطـــــــب از جمل
 کـــــــــــه نـــــــــــدارد زقالشـــــــــــان گرمـــــــــــی
ـــــــد اســـــــت ـــــــزد او بع ـــــــرب ایشـــــــان بن  ق
 وصـــــــل ایشـــــــان بنـــــــزد اوســـــــت فـــــــراق
 بـــــر حـــــق هـــــر کـــــس ارچـــــه خـــــاص بـــــود

ـــــــی ـــــــرب او پ ـــــــیارق ـــــــود بس ـــــــود ب  ش خ
ـــــــــاز ـــــــــۀ ب ـــــــــگکلقم ـــــــــورد بنجش  ی خ

 بــــــــــار اســــــــــتر کجــــــــــا کشــــــــــد کــــــــــره
 چـــــــه زنــــــــد پــــــــیش شــــــــير روبــــــــه دون
ــــــــــدان ــــــــــد ســــــــــابقون می  آخــــــــــرون ان
ـــــه اســـــت آن  ســـــخنی گـــــو کـــــه کـــــس نگفت
ـــــــق ولى ـــــــدو ز عش ـــــــردد ع ـــــــه گ ـــــــا ک  ت

 ای شـــــــود خورشـــــــیدِّتـــــــا کـــــــه هـــــــر ذره
ــــــــا ــــــــر دری ــــــــا شــــــــود قطــــــــره زان گه  ت
 تـــــــــا کـــــــــه مـــــــــرده ز گـــــــــور برخیـــــــــزد

 اســــــــــت راح دل را خــــــــــورد اگــــــــــر روح
ــــــــــیش ــــــــــد پ ــــــــــی و آی ــــــــــد سرکش  نکن
 رنــــــج پیشــــــش یقــــــين چــــــو گــــــنج شــــــود
 تلــــــــخ خواهــــــــد نخواهــــــــد او شــــــــيرین
ـــــــــه ز صـــــــــد درمـــــــــان ـــــــــیش او درد ب  پ
 اینچنــــــــين کــــــــس ز فهمهــــــــا دور اســــــــت
ــــــــه او نرســــــــد ــــــــم هــــــــر کــــــــس بکن  فه
 ذات و وصــــــــــــف ورا خــــــــــــدا دانــــــــــــد
ــــــــد ــــــــاب منن ــــــــا لب  گفــــــــت حــــــــق اولی
ـــــــن وحـــــــدت ـــــــی نگنجـــــــد دوی در ای  م
ــــــــاب ــــــــب و آن ســــــــبو دری  گــــــــذر از خن

ــــــــــاریاز صــــــــــور  ــــــــــر ی ــــــــــذر اگ  درگ
ـــــق از وی ـــــان و خل ـــــن جه ـــــرده اســـــت ای  پ
ـــــــه درد ـــــــی ک ـــــــر کس ـــــــرده ه ـــــــين پ  اینچن
ــــــــد ســــــــهل ــــــــود دران ــــــــر کــــــــرا دل ب  ه
ــــــم ــــــطفی ای ع ــــــو مص ــــــو چ ــــــتمی ک  رس
 غــــــــم و شــــــــادی اســــــــت پــــــــردۀ بینــــــــا
ـــــــــاب کینـــــــــد ـــــــــين حج ـــــــــمان و زم  آس

 

ــــــر ــــــب در س ــــــر دارد او عج ــــــه س ــــــا چ  ت
ــــــــــد هــــــــــم ز حالشــــــــــان گرمــــــــــی  نکن
ـــــت ـــــعد اس ـــــگ او س ـــــیش مش ـــــان پ  حالش

ــــد   و همچــــو حــــق او طــــاقهمــــه جفــــت ان
 لیـــــک کـــــی قـــــرب خـــــاص خـــــاص شـــــود
 پـــــــیش ایـــــــن قـــــــرب هســـــــت بیمقـــــــدار
 مـــــــــيردار در گلـــــــــو بـــــــــرد بنجشـــــــــگ
 کــــــی بــــــود همچــــــو گــــــنج یــــــک صــــــره
 چـــــــون بـــــــر او پلنـــــــگ هســـــــت زبـــــــون
ـــــــــی ران ـــــــــوی فزون ـــــــــی س ـــــــــر فزون  گ
 بـــــــی نشـــــــان را نمـــــــا بـــــــنقش و نشـــــــان
 تــــــــا شــــــــود بینــــــــوا غنــــــــی و ملــــــــی
ــــــاه ســــــفید ــــــا ســــــیه رو شــــــود چــــــو م  ت

ــــــــر ب ــــــــا شــــــــود کــــــــور از آن نظ ــــــــات  ین
ــــــــــزد ــــــــــق و نگری ــــــــــد بعش ــــــــــیش آی  پ
ـــــــت ـــــــوح اس ـــــــتی ن ـــــــه آن راح کش  زان ک
 نـــــــوش گـــــــردد بنـــــــزد او هـــــــر نـــــــیش

ــــــج  ــــــوی رن ــــــت س ــــــو دانس ــــــن چ  ودرای
ــــــــين ــــــــرش زوب ــــــــود ب ــــــــوا ب ــــــــه ز حل  ب
ـــــان ـــــد دل و ج ـــــدا کن ـــــه ف ـــــه بلک ـــــن چ  ت
 زانکــــــه او ســــــر ســــــر هــــــر نــــــور اســــــت
ــــــــیش روح اوســــــــت جســــــــد  روحهــــــــا پ
ـــــــد ـــــــا دان ـــــــدا کج ـــــــر گ ـــــــه ه ـــــــر ش  س
ـــــــــد ـــــــــاب منن ـــــــــه در قب ـــــــــه بنهفت  گرچ

ــــــــين وحــــــــدت گــــــــذر از ــــــــش ورو بب  نق
 چـــــــون پرانـــــــد آن ظـــــــروف از یـــــــک آب
ـــــــــاری ـــــــــاب درب ـــــــــی حج ـــــــــی ب  تارس
ـــــــده دور از جمـــــــال حضـــــــرت حـــــــی  مان
 گــــــوی بــــــی صــــــولجان ز جملــــــه بــــــرد
ـــــــل ـــــــود بوجه ـــــــود ش ـــــــدل ب ـــــــه بی  هرک
 تـــــــــا برانـــــــــد درون شـــــــــادی و غـــــــــم
 هـــــــــر کـــــــــه آن را درد شـــــــــود اعلـــــــــی
ـــــد  خـــــير وشـــــر نفـــــع و ضـــــر حجـــــاب وین
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اللّه علیه در حالت مستی و فتوی دادن مفتیان آن عصر بقتل او  در بیان اناالحق گفتن منصور حلاج رحمة
تافتنه نشود و خلق از دین بدر نیایند و پند دادن دوستان او را که از این سخن باز آی و توبه کن که تا ترا نکشند 

در آن  ای است که دایما خلق غیبیِّو اصرار کردن او در سخن و در تقریر آن که قالب آدمی همچون مهمانخانه
میآیند و ميروند، الاخانۀ مرده و منجمد چه خبر و آگاهی دارد که در او چه مهمانان نزول میکنند مگر در خانه 

  زنده باشد که ازمهمانان آگاه شود
 نشــــــــــــــنیدی حکایــــــــــــــت منصــــــــــــــور
 کــــــه بگفــــــت او صــــــریح بــــــا آن خلــــــق
 همــــــه گفتنــــــدش ایــــــن ســــــخن بگــــــذار
ــــــــــدم ــــــــــا ز ق ــــــــــیش م ــــــــــدر داری بپ  ق

 بـــــازآ گرچـــــه جســـــت از تـــــو ایـــــن ســـــخن
 گفـــــــت مـــــــن راســـــــتم نگـــــــردم از ایـــــــن
 نیســــــت ایــــــن آن ســــــخن کــــــه بــــــاز آیــــــم
ــــــتن ــــــن گف ــــــرا از ای ــــــد م ــــــه زای ــــــه چ  ک

ــــــی ــــــنج م ــــــج گ ــــــن رن ــــــن در ای ــــــنمِّم  بی
ـــــد ـــــن نخواهـــــد مان ـــــت چـــــون کـــــه ت  عاقب
 کــــــه ز ســــــر داد نســــــت تخــــــت و ســــــری
 کـــــــاهش تـــــــن بـــــــود فـــــــزایش جـــــــان
ــــــش ــــــر دروی ــــــت ه ــــــرگ یاف ــــــرگ در م  ب

ـــــــــه ـــــــــن را کران ـــــــــت ای ـــــــــاهرِّنیس  ای ط
ـــــــــه ـــــــــدانِّهســـــــــتیم را چـــــــــو خان  ای می

ـــــــاران ـــــــب چـــــــون ب ـــــــق غی ـــــــدم خل  دمب
 گــــــه گــــــه آن شــــــاه نیــــــز هــــــم پنهــــــان
ــــــــــــــد دعــــــــــــــوی خــــــــــــــدائی او  میکن
ـــــــاهم ـــــــه از خـــــــرمنش یکـــــــی ک ـــــــن ک  م
 مـــــن چـــــه دانـــــم کـــــه شـــــه چـــــه میجویـــــد
ــــــــــــــــده ــــــــــــــــنم ورا بن ــــــــــــــــالى م  بخی
 لیـــــــک دان کـــــــز خیـــــــال تـــــــا بخیـــــــال
ــــــــال ولى اســــــــت عــــــــين وصــــــــال  در خی
ــــــال ای پســــــر کــــــه مــــــا حــــــالیم  کــــــو خی
 شــــــاهدان پــــــیش حســــــن مــــــا زال انــــــد

ــــــــــاریمه هرکــــــــــ ــــــــــود ورا ی  عاشــــــــــق ب
ــــــــــان ــــــــــن خلق  نیســــــــــتم از شــــــــــمار ای
ــــور ــــدم آن ن ــــن جســــم و جــــان ب ــــیش از ای  پ
ــــت ــــس نیس ــــن ک ــــو م ــــان چ ــــين و زم  در زم
 مکــــــــن از مــــــــن گــــــــذر کـــــــــه در دوران
ــــــــــم جــــــــــز خــــــــــدا نمیگنجــــــــــد  در دل

ـــــــــــــت منصـــــــــــــور ـــــــــــــواری ورای  شهس
ــــق ــــون دل ــــن چ ــــن ت ــــق در ای ــــنم ح ــــه م  ک
 خــــــــویش را در چنــــــــين بــــــــلا مســــــــپار
ــــــدم ــــــو ق ــــــه ت ــــــر من ــــــن خط ــــــوی ای  بس
 تـــــــــرک جغـــــــــدی بگـــــــــوی شـــــــــهبازا
ـــــــ  نکـــــــی شـــــــود کـــــــافر آنکـــــــه دارد دی
 پـــــــی ایـــــــن چیســـــــت مـــــــن همیپـــــــایم
ـــــــــــــتن ـــــــــــــق ننهف ـــــــــــــين راز عش  وز چن

ــــــــــی د ــــــــــن کم ــــــــــد از ای ــــــــــنمیفزای  می
 مهــــــر تــــــن را دل مــــــن از جــــــان رانــــــد
 او بمانـــــــد کـــــــه شـــــــد ز خـــــــویش بـــــــری
 عــــــين درد اســــــت پــــــیش مــــــن درمــــــان
 مــــــــرهم جــــــــان خــــــــویش از دل ریــــــــش
 عــــــــــذر آن گفــــــــــت را کــــــــــنم ظــــــــــاهر
ــــــان ــــــه گــــــون در او مهم ــــــس گون  هــــــر نف
 ميرســــــــــند از جهــــــــــان بــــــــــی پایــــــــــان

ـــــــد  ـــــــانميرس ـــــــدر ج ـــــــرور ان ـــــــون س  چ
ــــــه دارم انــــــدر ایــــــن تــــــو بگــــــو  چــــــه گن
گـــــــــاهم ـــــــــزان دم آ ـــــــــویم ک ـــــــــی بگ  ک
ــــــــــــد  وان ســــــــــــخن را چــــــــــــرا همیگوی
ــــــــده ــــــــوم زن ــــــــزو ب ــــــــم ک ــــــــه دان  گرچ
 هســـــت فرقـــــی عظـــــیم و نیســـــت محـــــال
ـــــــــال شـــــــــقی وبـــــــــال و ضـــــــــلال  درخی
ــــــالیم ــــــک خ ــــــو ی ــــــوب او چ ــــــر رخ خ  ب

ـــــــون الف ـــــــد چ ـــــــن ق ـــــــزد ای ـــــــد ن  دال ان
ـــــــاریم  بـــــــا کســـــــی کوســـــــت غافـــــــل اغی

 ين و بـــــــدانچشـــــــم بگشـــــــا مـــــــرا ببـــــــ
 هــــــم همــــــانم مکــــــن تــــــو فکــــــرت دور

ــــم اینجــــا ب ــــرو ه ــــر ســــو م  یســــتاخــــيره ه
ـــــــيران ـــــــد از پ  همچـــــــو مـــــــن کـــــــس نیای
 تـــــــــــن مـــــــــــن از خـــــــــــدا همیجنبـــــــــــد



۱۳۲ 

 گــــــر تــــــرا هســــــت چشــــــم بــــــاز ببــــــين
ـــــــــادرزاد ـــــــــو کـــــــــوری از اصـــــــــل م  ور ت
ــــــــــه را ــــــــــد آن م ــــــــــور اصــــــــــلی نبین  ک
ـــــــان ـــــــر جان  گـــــــر شـــــــدی جـــــــان روی ب

ــــــن ازوصــــــال محجــــــور اســــــتزانکــــــ  ه ت
ــــگ ــــو دی ــــام و چ ــــون طع ــــت چ ــــی هس  آدم
ــــــت ــــــیمش از بالاس ــــــت و ن ــــــیمش از پس  ن
ـــــن و دوغ ـــــدرو چـــــو روغ ـــــن ان ـــــر و دی  کف
 نظــــــــــر ماســــــــــت کیمیــــــــــای درســــــــــت
 نظـــــــر اهـــــــل تـــــــن بـــــــود بـــــــر پوســـــــت
 همـــــــــــــه گفتنـــــــــــــد در جـــــــــــــواب او را
ـــــــــد ـــــــــو باخبرن ـــــــــه از ت ـــــــــی ک  آن گروه
ـــــــــــد  عـــــــــــذرت از منکـــــــــــران همیخواهن
ــــــو ــــــت نک ــــــو نرف ــــــن بگ ــــــن زی ــــــه ک  توب

 ازتیـــــــغ نیســـــــت تـــــــرس مـــــــراگفـــــــت 
ـــــــــانم ـــــــــت پای ـــــــــم نیس  چونکـــــــــه در عل
ـــــــر ـــــــدر دارد س ـــــــیش عاشـــــــق چـــــــه ق  پ
 گرچـــــــــه خصـــــــــمان کننـــــــــد بـــــــــردارم
ــــــــــذیرم ــــــــــد نپ ــــــــــد بگسســــــــــت و پن  بن
 لـــــــــیس للعاشـــــــــقين خـــــــــوف المـــــــــوت
ــــــــــلاس ــــــــــا طــــــــــالبون للاف ــــــــــی الغن  ف
ــــــــــدهم مقــــــــــدار ــــــــــراس عن ــــــــــیس لل  ل
ـــــــــوة فـــــــــی الاضـــــــــرار  یشـــــــــهدون الحی
ــــــــــة و صــــــــــلات ــــــــــق قبل ــــــــــم العش  له
ـــــــد ـــــــاجری بســـــــی کردن ـــــــن نســـــــق م  زی

ــــــــــــت آن ــــــــــــدها در او نگرف ــــــــــــه پن  هم
 کــــــــــرد اصــــــــــرار انــــــــــدر آن دعــــــــــوی
ــــــــــر ســــــــــر دارش ــــــــــیدند ب ــــــــــس کش  پ
ـــــــــی دردی ـــــــــان ســـــــــپرد ب  جـــــــــان بجان
 همچنـــــــــــــــــــــان ميرســـــــــــــــــــــید آن آواز
ــــــــد ــــــــزون ش ــــــــه اف ــــــــد فتن ــــــــه گفتن  هم
 نـــــــــــار دروی زدنـــــــــــد تـــــــــــا ســـــــــــوزد
ــــــد ــــــاالحق ش ــــــش ان ــــــار نق ــــــر ن ــــــر س  ب
ـــــان ـــــت هم ـــــته گش ـــــر بنشس ـــــر اخگ ـــــر ه  ب
ـــــــق ســـــــغبه شـــــــدند ـــــــه افـــــــزود و خل  فتن

 کســـــــترآتشـــــــش چـــــــون کـــــــه گشـــــــت خا

ـــــــين ـــــــۀ چ ـــــــت فتن ـــــــه هس ـــــــوبیم را ک  خ
ــــــوی دلشــــــاد  از چنــــــين حســــــن کــــــی ش
 هـــــر خســـــی کـــــی ســـــزد چنـــــان شـــــه را
ـــــــــران ـــــــــوی وی ـــــــــت ش ـــــــــی عاقب  ور تن
 لیــــــک جــــــان از شــــــعاع آن نــــــور اســــــت

ـــــــت و  ـــــــیم او از زر اس ـــــــگن ـــــــیم از ری  ن
ــــــــیمش از والاســــــــت ــــــــیمش از دون و ن  ن
ـــــــوغ ـــــــاس نـــــــو و کهـــــــن در ب  چـــــــون لب
 نـــــــــور ماهســـــــــت رهنمـــــــــای درســـــــــت
 نظـــــــــر اهـــــــــل دل همـــــــــه در دوســـــــــت
 گرچــــــه گفــــــت حــــــق اســــــت در دو ســــــرا
 بهـــــر تـــــو پـــــیش خصـــــم چـــــون ســـــپرند
 زانکـــــــــــه از ســـــــــــر کـــــــــــار آگاهنـــــــــــد
ــــــــغ در غــــــــلاف عــــــــدو ــــــــد تی ــــــــا کن  ت
 عــــــــــالمم چــــــــــه دهیــــــــــد درس مــــــــــرا
 اینقــــــــــــــدر را عجــــــــــــــب نمیــــــــــــــدانم

 چـــــون یکـــــی اســـــت زهـــــر و شـــــکر بــــر او
 مــــــــــــن از آن دار وصــــــــــــل بـــــــــــــردارم
ـــــــــدبيرم ـــــــــوخت ت ـــــــــق س ـــــــــش عش  زات
ـــــــــوت ـــــــــدیث الف ـــــــــن ح ـــــــــالون م  لایب
 لایخــــــــــافون مــــــــــن فــــــــــداء الــــــــــراس
ــــــــــرار ــــــــــدهم اغ ــــــــــه عن  ماســــــــــوی اللّ
ـــــــــار ـــــــــی الاخط ـــــــــان ف ـــــــــون الام  یلتق
 لهـــــــــم الفقـــــــــر حشـــــــــمة و صـــــــــلات
ـــــــــــــــد ـــــــــــــــمار آوردن ـــــــــــــــج بیش  حج
ـــــــــگفت ـــــــــود ش ـــــــــار او نم ـــــــــه را ک  هم
 نــــــــی زعرفــــــــی شــــــــنید و نــــــــز فتــــــــوی

ـــــــدارشچـــــــون چ ـــــــل دل ـــــــود می ـــــــين ب  ن
ــــــــــون وردی ــــــــــت چ ــــــــــازه گش  روی او ت
 بســـــــــــوی گـــــــــــوش جملگـــــــــــان آن راز
ـــــــد ـــــــيرون ش ـــــــر ب ـــــــن و کف ـــــــق از دی  خل
ــــــــروزد ــــــــیش نف ــــــــه ب ــــــــا کــــــــه آن فتن  ت
ــــــد ــــــين چــــــو او آن ب  چــــــون نگشــــــتی چن
ـــــــيرو جـــــــوان ـــــــد پ ـــــــدران خـــــــيره مان  ان
 گرچــــــــــــه اول از او نفــــــــــــور بدنــــــــــــد
 بــــــــاد دادنــــــــد ورفــــــــت بحــــــــر انــــــــدر



۱۳۳ 

ــــــان ــــــته هم ــــــد بنشس ــــــر ش ــــــر بح ــــــر س  ب
 همــــــــه از جــــــــان و دل محــــــــب شــــــــدند
ــــان ــــن ز ایش ــــدرت اســــت ای ــــين ق  خــــود کم
ـــــــل افـــــــزون ـــــــين و ب  صـــــــد هـــــــزاران چن

 

 و عـــــام آن بدیـــــد و خوانـــــد عیـــــان خـــــاص
 در دشـــــــــمنی مجـــــــــد بدنـــــــــد گرچـــــــــه

ـــــــم عمـــــــان ـــــــک قطـــــــره از ی  همچـــــــو ی
 بنماینـــــــــد بـــــــــا تـــــــــو کـــــــــن فیکـــــــــون

 

اگرچه هر یکی معجزه و کرامتی ظاهر کرد، . هر نبی و ولى بر همه معجزات و کرامات قادر بوددر بیان آنکه 
بحسب اقتضای هر دوری چیزی نمود یکی شق قمر کرد و یکی مرده زنده کرد و . الا بر تمامت قادر بود

چنانکه طبیب هر رنجوری را دوائی دیگر کند لایق رنجش نه از آن است که همان . مچنين الى مالانهایهه
چون اولیاء و انبیاء علیهم السلام مظهر و آلت . مقدار میداند اما در آن محل آن میباید، نظير این بسیار است

ت نویسنده مختار نیست اختیار در اند هرچه آلت کند در حقیقت صانع کرده باشد همچنانکه قلم در دسِّحق
ها و کرامتها را حق تعالى مینماید چون توان گفتن که حق ِّدست کاتب است پس چون از صورت ایشان معجزه

  .بر بعضی قادر نیست این سخن و این اندیشه فی الحقیقه کفر باشد
ـــــــــت داشـــــــــت ـــــــــۀ کرام  هـــــــــر ولى جمل
ــــــــت ــــــــان گف ــــــــی از ضــــــــمير خلق  آن یک
ـــــــــــــور داد ایمـــــــــــــان را ـــــــــــــی ن  آن یک
 آن یکـــــــــــــی از کـــــــــــــلام مســـــــــــــتی داد
 آن یکــــــــی بــــــــر هــــــــوا نهــــــــاد قــــــــدم
 آن یـــــــک از ســـــــنگ چشـــــــمه کـــــــرد روان
 هـــــــر یکـــــــی را هـــــــزار چنـــــــدان بـــــــود
ــــــــــــــــای گزیــــــــــــــــده تــــــــــــــــا آدم  وانبی
 معجــــــــز هــــــــر یکــــــــی دگرگــــــــون بــــــــود
 آن یکـــــــی مــــــــرده زنـــــــده کــــــــرد بــــــــدم
 زان یکـــــــی نـــــــار تیـــــــز شـــــــد گـــــــل تـــــــر

ــــــــــه ــــــــــوه ناق ــــــــــی ک ــــــــــدِّاز یک  ای زائی
 آن یکــــــــــــی آب از زمــــــــــــين جوشــــــــــــید

ـــــ ـــــد چـــــو م ـــــی ش ـــــختاز یک ـــــن س  وم آه
ـــــــادر ـــــــه ق ـــــــر هم ـــــــود ب ـــــــر یکـــــــی ب  ه
ـــــــنری ـــــــر ه ـــــــت پ ـــــــاش چس  همچـــــــو نق
ــــــــــد ــــــــــير آن نمیدان ــــــــــو غ ــــــــــت ک  نیس
 یـــــا کــــــه خیــــــاط یـــــک قبــــــائی دوخــــــت
 یــــــــا کــــــــه عــــــــالم ز دانــــــــش و تقــــــــوی
 هــــــــیچ گوینــــــــد کــــــــو همــــــــان دانــــــــد
 یــــــــــا طبیبــــــــــی دهــــــــــد یکــــــــــی دارو
ــــت ــــدر اس ــــش آن ق ــــه علم ــــد ک ــــس نگوی  ک
 نــــــی کــــــه یــــــک آب میکنــــــد صــــــد کــــــار
ــــــــت ــــــــار اس ــــــــیاب در ک ــــــــاه از او آس  گ

 گرچـــــه هـــــر یـــــک یکـــــی دوزان افراشـــــت
 آن یــــــک از روشــــــنی هــــــر جــــــان گفــــــت
ـــــــــان را  آن یکـــــــــی شـــــــــرح کـــــــــرد جان
 آن یکـــــــــی کـــــــــم زنـــــــــی و پســـــــــتی داد
 آن یکــــــــی زد بــــــــر آب نقــــــــش و رقــــــــم
 آن یــــــــک از نــــــــار گلشــــــــن و ریحــــــــان
 انـــــــدکی بهـــــــر خلـــــــق گرچـــــــه نمـــــــود

ــــــــــل موســــــــــی و عیســــــــــ ــــــــــریممث  ی م
 هـــــر یکـــــی ســـــوی حـــــق رهـــــی بنمـــــود
ــــــــــای دژم ــــــــــک از چــــــــــوب اژده  وان ی
 زان یکــــــی شــــــد دو نیمــــــه قــــــرص قمــــــر
ــــــــــد ــــــــــران پائی ــــــــــیش منک ــــــــــدتی پ  م
 وز یکــــــــی کــــــــوه و دشــــــــت بخروشــــــــید
 وز یکـــــی شـــــد هـــــزار بخـــــت چـــــو تخـــــت
 گرچـــــــه جملـــــــه ز یـــــــک نشـــــــد ظـــــــاهر
ــــــا شــــــجری ــــــرغ ی ــــــد شــــــکل م  کــــــو کن
ــــــــــــــد ــــــــــــــش را همیدان ــــــــــــــۀ نق  جمل
 نتـــــــوان گـــــــف کـــــــو جـــــــز آن ناموخـــــــت

 بهـــــــر ســـــــائلی فتــــــــویچـــــــون دهـــــــد 
 یــــــــا از ایــــــــن بــــــــیش گفــــــــت نتوانــــــــد
ـــــــــــردد رو ـــــــــــط و صـــــــــــاف گ  ا رود خل
 وز بجــــــــز آن عــــــــلاج بیخــــــــبر اســــــــت
ـــــــــــــزار  در بســـــــــــــاتين و روضـــــــــــــه و گل
 گــــــاه از او بــــــاغ و کشــــــت پربــــــار اســــــت



۱۳۴ 

 حلـــــــــــی رســـــــــــد کنـــــــــــد کـــــــــــاریبم
 هســـــت ایـــــن را مثـــــال بـــــی عـــــدو حـــــد
 قـــــــدرت از حـــــــق بـــــــود نـــــــه از اجســـــــام
ـــــــت انـــــــد و حـــــــق بـــــــر کـــــــار ـــــــا آل  انبی
ــــــــــــه روان ــــــــــــود زلول ــــــــــــه ش  آب اگرچ
ـــــــــــــا  اصـــــــــــــل آن آب باشـــــــــــــد از دری
ــــق آب ــــدرت ح ــــت و ق ــــه اس ــــو لول ــــن چ  ت
 اولیـــــــا مظهـــــــر حـــــــق انـــــــد نـــــــه حـــــــق
 مظهـــــــر بـــــــاد بـــــــرگ و شـــــــاخ تراســـــــت
ــــــــــت ــــــــــر دور اس ــــــــــاد از نظ ــــــــــرۀ ب  ک

 ردد او آلــــــــتچــــــــون رســــــــد بــــــــاد گــــــــ
 همــــــــــه بیننــــــــــد در ســــــــــرش آن بــــــــــاد
 لیــــــــک اگــــــــر شــــــــاخ تــــــــر نجنبیــــــــدی
ــــــــــی ــــــــــر طرف ــــــــــی به ــــــــــر کن  روی را گ
ـــــــی ـــــــا بین ـــــــان کج ـــــــش خـــــــود را عی  نق

 ای بدســـــــــــت آیـــــــــــدِّمگـــــــــــر آئینـــــــــــه
 همچنــــــــان روی بــــــــاداز کــــــــه ودشــــــــت
ـــــــد ـــــــون آی ـــــــوند چ ـــــــان ش ـــــــه جنب  زانک
 آینـــــــــۀ بـــــــــاد شـــــــــاخ تـــــــــر باشـــــــــد
 قـــــــدرت و معجـــــــزات از حـــــــق خاســـــــت
 پـــــس بــــــود جملــــــه معجــــــز از یــــــک ذات

ـــــــوا ـــــــن بـــــــدان تقـــــــدیرمیت  ن گفـــــــتش ای
ــــــه داشــــــت ــــــی معجــــــزات آن هم ــــــر نب  ه
ــــــود ــــــه نم ــــــد ک ــــــدر نب ــــــی آن ق ــــــر یک  ه
ــــــــــت رســــــــــید معجــــــــــزه ای ــــــــــر ام  به
ــــــود ــــــت خ ــــــال ام ــــــق ح ــــــی وف ــــــر نب  ه
 اولیــــــــــا را همــــــــــه چنــــــــــين میــــــــــدان

ـــــــی و از حـــــــق  ـــــــه از خـــــــود ته ـــــــهم  رپ
ـــــــــــت و داد اســـــــــــت ـــــــــــه را آن کرام  هم
 گــــــذر از نـــــــام و جملـــــــه را یـــــــک بـــــــين
 نطقشـــــــان از خـــــــدا بـــــــود نـــــــه ز خـــــــود

ـــــــد ـــــــن ب ـــــــدای ـــــــد همدگرن ـــــــک ض  و نی
ــــــــدرا نباشــــــــد آنجــــــــا جــــــــا  ضــــــــد و ن
 آن طــــــرف وحــــــدت اســــــت بــــــی اعــــــداد
 فعــــــــل و قــــــــول همــــــــه بــــــــود از حــــــــق
 غـــــــير ایشـــــــان ســـــــخن ز خـــــــود گوینـــــــد

ــــــــــاری ــــــــــد ب ــــــــــل ده ــــــــــق آن مح  لای
 در گـــــــذر زیـــــــن عـــــــدد گـــــــرو باحـــــــد
 زانکـــــه معنـــــی حـــــق اســـــت و بـــــاقی نـــــام
 همــــــــــه بــــــــــی اختیــــــــــار و او مختــــــــــار

ــــــــــل آب ل ــــــــــود اص ــــــــــداننب ــــــــــه ب  ول
ــــــــدا ــــــــه هــــــــا شــــــــود پی  گرچــــــــه از لول
 در مســـــــــبب نگـــــــــر گـــــــــذر ز اســـــــــباب
 حـــــــق از ایشـــــــان دهـــــــد بخلـــــــق ســـــــبق
 کـــــس نگویـــــد کـــــه بـــــاد در شـــــجر اســـــت
ــــــت ــــــرع وی از شــــــجر دور اس  اصــــــل و ف
ـــــــت ـــــــد بســـــــر حال  همچـــــــو صـــــــوفی کن
ــــــــزاد ــــــــت ن ــــــــز درخ ــــــــد ک ــــــــه دانن  هم
ـــــــدی ـــــــا دی ـــــــس کج ـــــــم ک ـــــــاد را چش  ب
ـــــــی ـــــــر غرف ـــــــوی ه ـــــــالا و س ـــــــر و ب  زی
 از جمالــــــــــت نشــــــــــان کجــــــــــا بینــــــــــی

ــــــــــــ ــــــــــــدت ــــــــــــش روت بنمای  ا در آن نق
 ننمایـــــــــد مگـــــــــر ز شـــــــــاخ و ز کشـــــــــت
 همــــــــه بیجــــــــان شــــــــوند چــــــــون آیــــــــد
 لیــــــک شــــــاخی کــــــه بــــــر شــــــجر باشــــــد
 کــــه بــــود عجــــز آن طــــرف کــــه خداســــت
ــــــــــذر ز صــــــــــفات ــــــــــير و در گ  ذات را گ
ــــــر ــــــن تقری ــــــی فهــــــم از مــــــن ای  کــــــه کن
 گرچـــــه هـــــر یـــــک دو ســـــه از آن افراشـــــت
 هــــــر یکــــــی صــــــد هــــــزار چنــــــدان بــــــود
ــــــــزه ــــــــم م ــــــــی ام ــــــــر نب ــــــــرد از ه  ایِّب

 کــــــــــرد انعامهــــــــــا ز نعمــــــــــت خــــــــــود
ــــــــــان  همــــــــــه هســــــــــتند از خــــــــــدا گوی
ـــــــدف گشـــــــته قطـــــــره هاشـــــــان در  در ص
ــــــــوم و ارشــــــــاد اســــــــت ــــــــه را آن عل  هم
 چـــــون بحـــــق قـــــایم انـــــد جملـــــه یقـــــين
 شـــــــده فـــــــارغ همـــــــه ز نیـــــــک و ز بـــــــد
ــــــــد ــــــــل دل نگرن ــــــــی در اضــــــــداد اه  ک
 هســـــــــت دل از ورای خـــــــــوف و رجـــــــــا
ــــــــــــداد ــــــــــــرا اض ــــــــــــدارد در آن س  ره ن
ـــــــــد خـــــــــدای ســـــــــبق  دمبدمشـــــــــان ده

 علــــــــم و از خــــــــرد گوینــــــــد گرچــــــــه از
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ــــــت روان ــــــده اس ــــــان ش ــــــر جانش ــــــم ب  عل
 بـــــــر همـــــــه آن علـــــــوم عاریـــــــه اســـــــت
ــــــــــد ــــــــــت علمهــــــــــا باصــــــــــل رون  عاقب
ـــــون ـــــم اکن ـــــين عل ـــــو ع ـــــتی ت ـــــون نگش  چ
ــــــــو ــــــــانی ت ــــــــاد م  بیخــــــــبر چــــــــون جم

ــــــو ــــــو چ ــــــان از ت ــــــدآن جه ــــــان باش  ن نه
 گــــــوش و هوشــــــت بـــــــود ســــــوی دنیـــــــا
 آن فوایــــــــد بــــــــتن رســــــــد نــــــــه بجــــــــان

 

 حــــــــظ ندارنــــــــد هــــــــیچ از آن ایشــــــــان
ـــــت ـــــه اس ـــــاب جاری ـــــوب ک ـــــو در چ  همچ
 صـــــاف چـــــون رفـــــت درد محـــــض شـــــوند
 کــــــــی شــــــــوی واقــــــــف از علــــــــوم درون
 گــــــــر ســــــــوی بیســــــــوئی نرانــــــــی تــــــــو
ــــــد ــــــان باش ــــــن جه ــــــر ای ــــــو به ــــــم ت  عل
ــــــــــی ــــــــــر عقب ــــــــــی از س ــــــــــبر باش  بیخ
 باشـــــــد آن علـــــــم بهـــــــر ایـــــــن ابـــــــدان
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  علم الادیان

 خلــــــــق را دردو چیــــــــز فایــــــــده اســــــــت
ـــــــان اســـــــت ـــــــم ادی ـــــــدان و عل ـــــــم اب  عل
 علـــــــــم دینـــــــــی شـــــــــفای ارواح اســـــــــت
ـــــــــــد ـــــــــــان ان ـــــــــــا حبیب ـــــــــــا و اولی  انبی
 علــــــم ایشــــــان عــــــلاج جــــــان ودل اســــــت
ــــــر ــــــلاج دگ ــــــج را ع ــــــر رن ــــــه ه ــــــی ک  ن
 رنجهـــــــــــــا را عـــــــــــــلاج گونـــــــــــــاگون
ـــــــــزاج دارو ســـــــــاخت ـــــــــر م ـــــــــق ه  لای
ــــــــد ــــــــل ان ــــــــان از آن آب و گ ــــــــن طبیب  ای

ــــــــب دوغ مخــــــــورگو ــــــــن طبی ــــــــدت ای  ی
ـــــــــــــا دروغ مگـــــــــــــو ـــــــــــــدت آن بی  گوی

ــــــــاه گــــــــردی  ــــــــط گن ــــــــتــــــــا ز خل  اکپ
ـــــــاب ـــــــادۀ ن ـــــــوش ب ـــــــن بن ـــــــدت ای  گوی
 گویــــــدت آن کــــــه آب کــــــم خــــــور و نــــــان
 ایــــــن بگویــــــد بخــــــور تــــــو داروی کــــــار
ــــــــين ــــــــم و ز ک ــــــــذر ز خش ــــــــد گ  آن بگوی
 ایـــــــن بگویـــــــد بخـــــــور غـــــــذای لطیـــــــف
 تـــــا کـــــه رویـــــت چـــــو گـــــل شـــــود خنـــــدان
ــــــــــزا ــــــــــاز اف ــــــــــه در نم ــــــــــد ک  آن بگوی

 ی زیـــــن جهـــــان چـــــون ســـــجينتـــــا رهـــــ
 ایــــــــن بگویــــــــد لبــــــــاس نــــــــرم بپــــــــوش
ـــــــه و ز ضـــــــعف رهـــــــی ـــــــا شـــــــوی فرب  ت
ـــــــن ـــــــده ک ـــــــب مجاه ـــــــد آن روز و ش  گوی

 و جــــــان را از آن دو مائــــــده اســــــتتــــــن
 ملهــــــــم هــــــــردو علــــــــم دیــــــــان اســــــــت
ـــــــی عـــــــلاج اشـــــــباح اســـــــت ـــــــم طب  عل
ــــــد ــــــان ان ــــــن و ایم ــــــلاح دی ــــــدر اص  کان
 علــــــم طــــــب در دوای آب و گــــــل اســــــت
 هســـــــت و هـــــــر جســـــــم را مـــــــزاج دگـــــــر
ـــــــــون ـــــــــرد افلاط ـــــــــرح ک ـــــــــب ش  در کت
 چونکـــــــه اســـــــباب رنـــــــج را بشـــــــناخت
 وان حبیبـــــــــان از آن جـــــــــان و دل انـــــــــد

 تـــــــرتـــــــا کـــــــه بلغـــــــم نگـــــــردد افـــــــزون 
ـــــــــو ـــــــــرام مج ـــــــــزین ح ـــــــــت گ  رو قناع
 تـــــــا روی چـــــــون فرشـــــــته بـــــــر افـــــــلاک
ــــاب ــــش و ش ــــوی ک ــــا ش ــــه ت ــــيری ک ــــه پ  گ
ــــــــد جــــــــان ــــــــن و فزای ــــــــا بکاهــــــــد ت  ت
 تــــــا رود از گــــــل تــــــو خلــــــط چــــــو خــــــار
ـــــــن ـــــــۀ دی  تـــــــا کـــــــه برهـــــــا دهـــــــد نهال
 بحــــــــــذر بــــــــــاش از طعــــــــــام کثیــــــــــف
 چــــــــون مــــــــه چــــــــارده شــــــــوی تابــــــــان
 کــــــــبر را کــــــــم کــــــــن و نیــــــــاز افــــــــزا
 بــــــــر شــــــــوی چــــــــون ملــــــــک بعلیــــــــين

 ین خــوش اســت از آن خورونــوشچــرب و شــير
ـــــی ـــــم خـــــویش از چـــــه نه ـــــر جس ـــــج ب  رن
ـــــــن  بعـــــــد از آن روی حـــــــق مشـــــــاهده ک



۱۳۶ 

 گویـــــد ایـــــن عـــــیش کـــــن بنقـــــد امـــــروز
 گویـــــد آن رنـــــج کـــــش کـــــه گـــــنج بـــــری
 فـــــــرق بیحـــــــد شـــــــناس از ایـــــــن تـــــــا آن
 رمـــــــز موتـــــــوا شــــــــنو ز قـــــــول رســــــــول
 نشـــــــــود حاصـــــــــل آن بقیـــــــــل و بقـــــــــال
ــــــــرح ــــــــه ذوق و ف ــــــــود ک  صــــــــوفئی آن ب

 

 م ران و زنــــــــــار صــــــــــبر مســــــــــوزاکــــــــــ
ــــری ــــت س ــــری اس ــــه بیس ــــن ک ــــدا ک ــــر ف  س
 تــــــــن نــــــــپرورد هــــــــر کــــــــه دارد جــــــــان
 تــــــــا نمــــــــيری کجــــــــا شــــــــوی مقبــــــــول
ـــــــال ـــــــرک من ـــــــوع و ت ـــــــوی آن را ز ج  ج
 ســـــــر زنـــــــد ز انـــــــدرون بگـــــــاه تـــــــرح

 

و در . ا را که ممات است حیات نمود بخلق و عقبی را که حیات است ممات نموددر بیان آنکه حق تعالى دنی
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ــــــــا ــــــــوی ای جوی ــــــــبض ج ــــــــط در ق  بس
 آنچــــــه مــــــرگ اســــــت زنــــــدگیت نمــــــود
ــــــــت ــــــــد اس ــــــــدگی جاوی ــــــــه آن زن  وانچ
ــــــت ــــــا و هباس ــــــرش فن ــــــان آخ ــــــن جه  ای
 کـــــــــــــرده ای تـــــــــــــرک آن ز نـــــــــــــادانی

ــــــين و ا ــــــل ب ــــــت از اســــــبنع  ژگــــــون میف
 گـــــــنج در رنـــــــج جـــــــو نـــــــه در راحـــــــت
ـــــــــوع ـــــــــام را در ج ـــــــــم طع ـــــــــب ه  بطل
 ســـــــير از جـــــــوع شـــــــو نـــــــه از بریـــــــان
ـــــــــتی را ـــــــــو هس ـــــــــتی ت  جـــــــــوی در نیس
 خصــــــــم دیــــــــن را بکــــــــش بخنجــــــــرلا
ــــــو ــــــانی ت ــــــه م ــــــا ک ــــــو فن ــــــش ش  در ره
ــــــــــدک از بســــــــــیار ــــــــــوی تســــــــــت ان  ت

 ارو دلــــــــبر گـــــــــلخـــــــــتــــــــوی تســــــــت 
 تــــــــوئی تســــــــت کــــــــف بــــــــر آن دریــــــــا
ــــــــار ــــــــون شــــــــنو ای ای ی ــــــــی راجع  از نب
ــــــت ــــــه از دریاس ــــــين ک ــــــا یق ــــــک دری  کف
 خنــــــک آن صــــــورتی کــــــه معنــــــی شــــــد
 فـــــــرع بـــــــود و باصـــــــل خـــــــود پیوســـــــت
ـــــــــود ـــــــــد خـــــــــود را چنانکـــــــــه اول ب  دی
ـــــــرض ـــــــود ع ـــــــته ب ـــــــق گش ـــــــوهر عش  ج
 از غــــــــــرض میشــــــــــود هــــــــــنر پنهــــــــــان

 یش گشــــــــت از غــــــــرض مســــــــتوربخــــــــو
ــــــرگ ــــــو گ ــــــان چ ــــــان حسنش ــــــود آنچن  نم

ـــــوت خـــــوار ـــــت رش  ذات قاضـــــی چـــــو گش
 ایـــــــدش چـــــــو شـــــــکرنمگفـــــــت ظـــــــالم 
 دل اســــت قاضــــی راســــتهمچــــو حــــق عــــا

 زنـــــــــدگی درگـــــــــذار و مـــــــــرگ و فنـــــــــا
 دمبــــــــــــدم رغبتــــــــــــت در آن افــــــــــــزود
ــــــد اســــــت ــــــور و نومی ــــــو زان نف ــــــس ت  نف
 وان جهـــــــان اصـــــــل زنـــــــدگی و بقاســـــــت
ــــــــــــانی ــــــــــــده ای ز بیج ــــــــــــدرین مان  ان
 عکــــــــس آن را گــــــــزین گــــــــذر از کســــــــب
 فســـــــحت از ســـــــینه جونـــــــه از ســـــــاحت
ــــــــوع ــــــــام را در ج ــــــــل و ج ــــــــاده و نق  ب
 جهــــــد کــــــن تــــــا ز غــــــم شــــــوی شــــــادان
ـــــــــتی را ـــــــــراب مس ـــــــــویی ش ـــــــــم بج  ه

 ا رســــــــــی بــــــــــی حجــــــــــاب در الاتــــــــــ
 گـــــــرد نـــــــادان کـــــــه تـــــــا بـــــــدانی تـــــــو
ـــــار ـــــت کن ـــــرا کجاس ـــــود ت ـــــوئی خ ـــــی ت  ب
ــــــــل ــــــــبر ک ــــــــت جــــــــزو و دل ــــــــوی تس  ت
ـــــــــا ـــــــــازرو در آن دری ـــــــــو ب ـــــــــت ش  نیس
ــــــــــــدریا آر ــــــــــــذار و رو ب ــــــــــــک بگ  کف
 نقــــــش جــــــا بیگمــــــان هــــــم از بیجاســــــت
ـــــــــد ـــــــــت آنچنـــــــــان کـــــــــه اول ب  بازگش
ــــــــت ــــــــدگی وارس ــــــــت و ز بن ــــــــاه گش  ش
 گرچـــــــه انـــــــدر فـــــــراق احـــــــول بــــــــود

ـــــــر ـــــــور ک ـــــــم او ک ـــــــرضچش ـــــــود غ  ده ب
 نـــــی کـــــه یوســـــف نهـــــان شـــــد از اخـــــوان
ـــــــهور ـــــــد مش ـــــــال ب ـــــــدر جم ـــــــه ان  گرچ
ـــــود ـــــر از غرضـــــها ب ـــــک پ ـــــر ی ـــــه ه  زانک
ـــــــوار ـــــــد خ ـــــــز باش ـــــــر عزی ـــــــیش او ه  پ
ـــــــــوم هرچـــــــــه ناخوشـــــــــتر  گفـــــــــت مظل
ـــــــزود و نکاســـــــت ـــــــر ف ـــــــان ذات ب  آن چن



۱۳۷ 

 مصــــــطفی گفــــــت عــــــدل یــــــک ســــــاعت
 عـــــــدل گســـــــتر در ایـــــــن جهـــــــان امـــــــروز
 گــــــــردد از عــــــــدل اینجهــــــــان معمــــــــور
 عــــــــدل تخــــــــم گــــــــزین بــــــــود میکــــــــار
 خنــــک آن جــــان کــــه تخــــم عــــدل بکاشــــت
ـــــــــکن ـــــــــود ورا مس ـــــــــت ش  صـــــــــدر جن
ــــــــان شــــــــود بیحــــــــد ــــــــدر جن  عمــــــــر ان
 هســـــــــت انـــــــــواع طاعـــــــــت انـــــــــدر راه
ـــــــد افـــــــزون  عـــــــدل را چونکـــــــه قـــــــدر ب

ـــــــۀ عـــــــادلان چـــــــو هســـــــت  اعـــــــلا مرتب
 عــــــــدل خلــــــــق خداســــــــت در انســــــــان
ــــــار ــــــری از صــــــفات حــــــق ای ی  چــــــون پ
 یـــــــار او خـــــــود تـــــــوئی چـــــــه مینــــــــالى
ـــــــدر او جـــــــانی ـــــــن چـــــــو ان ـــــــذر از ت  گ
 چشـــــــــمه را آب دان مخـــــــــوانش خـــــــــاک
ــــــــــــافی را ــــــــــــير ص ــــــــــــل درد و گ  رو به
 در اگـــــــــر در حـــــــــدث فتـــــــــد ناگـــــــــاه
 دســــــــت را در حـــــــــدث کنــــــــد بـــــــــی او
ــــــــــود ــــــــــدث نب ــــــــــتر از ح ــــــــــی کم  آدم
ـــــــــــــــــن جـــــــــــــــــای  در دل او درآ در او ک

 

ـــــــــت ـــــــــالۀ طاع ـــــــــت س ـــــــــتر از شص  به
 تـــــــا کـــــــه فـــــــردا شـــــــوی شـــــــه پـــــــيروز
 هـــــم شـــــود جـــــان در آن جهـــــان مســـــرور

 آخــــــــر کــــــــار تــــــــا بــــــــرش بــــــــدروی در
ـــــان عـــــوض برداشـــــت ـــــان صـــــد چن  در جن
 نــــــــی ز خـــــــــوف ســـــــــقر در آن مـــــــــأمن
ــــــــــد ــــــــــد ع ــــــــــر را نباش ــــــــــان عم  آنچن
ـــــــه ـــــــوض رســـــــد ز آل ـــــــر یکـــــــی را ع  ه
 لاجـــــــرم اجـــــــر عـــــــدل شـــــــد افـــــــزون
 پـــــس بـــــرو در جهـــــان تـــــو عـــــدل افـــــزا
 ظلـــــــــم باشـــــــــد ز شـــــــــیمت شـــــــــیطان

ـــــــــــــتن ـــــــــــــار خویش ـــــــــــــير از اغی  را مگ
ـــــــــــــالى ـــــــــــــه حم ـــــــــــــنج اور ا همیش  گ
ــــــــــانی ــــــــــه و ک ــــــــــو بوت ــــــــــان را ت  زرج

ـــــاکگرچـــــه زا ـــــد ز خـــــاک هســـــت آن پ  ی
 بهــــــــــر وافـــــــــــی گـــــــــــذار جـــــــــــافی را
گـــــــــاه ـــــــــد در حـــــــــدث ورا آ  کـــــــــی هل
 جویـــــــدش انـــــــدران حـــــــدث هـــــــر ســـــــو
 در ز نعــــــــــت خــــــــــدای بــــــــــه نشــــــــــود
 مــــــــــــرم از صــــــــــــورتش بمعنــــــــــــی آی
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  میفرماید

 بنمــــــودمی نشــــــانی ز جمــــــال او ولــــــیکن«
 هـــــــر کـــــــه او کامـــــــل اســـــــت در ره دیـــــــن
 نـــــــــــور آدم بـــــــــــرش شـــــــــــود تابـــــــــــان
 بلکـــــه در ســـــنگ و چـــــوب و در کـــــه و کـــــاه

ــــــی کــــــ ــــــزن ــــــد در همــــــه چی  ه شــــــه بایزی
گــــــــــاه  در کمــــــــــين بــــــــــرگ کــــــــــاه آن آ
ــــــو ــــــان زحضــــــرت ه  نیســــــت خــــــالى جه
 لیــــــک آن کــــــش گرفتــــــه اســــــت مشــــــام
 بـــــــــود از هـــــــــر دو بـــــــــوی بیخـــــــــبر او

 »دو جهـــان بهـــم برآیـــد سرشـــور و شـــر نـــدارم
ـــــــــــين ـــــــــــط از آب و ز ط ـــــــــــد در غل  نفت
ـــــــــــود هـــــــــــیچ ســـــــــــر ازو پنهـــــــــــان  نب
ــــــــــاه گ ــــــــــد آن آ ــــــــــدا را نبین ــــــــــز خ  ج
ــــــز ــــــت آن تمیی ــــــو داش ــــــق را چ ــــــد ح  دی
ــــــه ــــــد اللّ ــــــک دی ــــــرد نی ــــــر ک ــــــون نظ  چ

 از گلشـــــــن بـــــــو اهـــــــیچ دیـــــــدی جـــــــد
ــــــــبر خــــــــام ــــــــز و عن ــــــــر او چــــــــه کمی  ب

ـــــــــو  ـــــــــهمچ  وبی نصـــــــــیب و آب در اوج



۱۳۸ 

ــــــــــــــــــره ــــــــــــــــــی به  آب در وی وز آب ب
ــــــــویم درون حکمــــــــش چیــــــــز  گــــــــر بگ
ـــــــــتن ـــــــــدر آن گف  خصـــــــــم او باشـــــــــم ان
ـــــــد ـــــــا گوی ـــــــن کج ـــــــت ای ـــــــه دانس  آن ک
 ســــــــر حــــــــق اولیــــــــا نهــــــــان دارنــــــــد

ــــــــــين ــــــــــه ام ــــــــــرارند زانکــــــــــه جمل  اس
ــــــــان ــــــــق عی ــــــــر بخل ــــــــد س ــــــــر نماین  گ
ــــــــــدم ــــــــــد رو بع ــــــــــتی نهن ــــــــــه هس  هم
ــــــم ــــــدر جس ــــــر ان ــــــد منگ ــــــور حــــــق ان  ن
ــــــدار ــــــه هــــــش می ــــــد جمل  ســــــر حــــــق ان
 گفـــــت بـــــا مـــــن خـــــدا کـــــه هـــــر کـــــه تـــــرا
ـــــــــــــد ـــــــــــــیم و دوی نمیگنج ـــــــــــــا یک  م
ــــــــائیم ــــــــه م ــــــــان هم ــــــــی در می ــــــــو نئ  ت
ـــــازد ـــــر م ـــــه ب ـــــو دان ک ـــــر ت ـــــه زد ب ـــــر ک  ه
ــــــود مقبــــــول ــــــو ب ــــــیش ت ــــــر کــــــه او پ  ه
ـــــــا ـــــــوئی مین ـــــــا ت ـــــــر م ـــــــب بح ـــــــر ل  ب
ــــــــا کســــــــی شــــــــود گــــــــردان  گــــــــرد مین
ــــــــد ــــــــو جوی ــــــــتئی نک ــــــــی کش ــــــــا یک  ت

 

 شــــــــرح ایــــــــن گــــــــر کــــــــنم درد زهــــــــره
 نیســـــــت گـــــــردم مـــــــن و دو عـــــــالم نیـــــــز
 زنــــــــــــد آتــــــــــــش درون روح وبــــــــــــدن
 دایــــــم از جــــــان رضــــــای حــــــق جویــــــد
ــــــــد ــــــــان نارن ــــــــر زب ــــــــار ب ــــــــیش اغی  پ
ـــــــــــد ـــــــــــار ان ـــــــــــزین جب ـــــــــــان گ  خازن
ـــــــــران ـــــــــان وی ـــــــــان جه ـــــــــدر زم  دود ان
ــــم ــــه ک ــــد و ن ــــیش مان ــــه ب ــــی ن ــــی خلاف  ب
 ســـــــــوی معنـــــــــی رو و گـــــــــذر از اســـــــــم

 کــــــر ز مــــــن شــــــنو اســــــرارگــــــر نئــــــی 
 نشــــــــنود خــــــــاین اســــــــت در دو ســــــــرا
 جـــــــــان تـــــــــو دائمـــــــــاً زمـــــــــا جنبـــــــــد
 هـــــــــر دمـــــــــی از تـــــــــو روی بنمـــــــــائیم

ــــــــو  ــــــــیشرد ت ــــــــم رد پ ــــــــود ه ــــــــا ب  م
ــــــول ــــــين شــــــود مقب ــــــا هــــــم یق ــــــیش م  پ
ــــــــدا ــــــــر ج ــــــــد ز بح ــــــــا نش ــــــــیچ مین  ه
ـــــان ـــــرش از دل و ج ـــــد بح ـــــود قص ـــــه ب  ک
 کانـــــــدران بحـــــــر بـــــــی خطـــــــر پویـــــــد

 

زیرا ولى خدا از هستی خود مرده است و همچون آلتی . استدر بیان آنکه همنشینی اولیا همنشینی با خد
است در دست قدرت خدای تعالى، مثل قلم در دست کاتب هر چه از قلم آید آن را اضافت بکاتب کنند نه 

و در . چنانکه مصطفی علیه السلام میفرماید که من اراد ان یجلس مع اللّه فلیجلس مع اهل التصوف. بقلم
قدس اللّه سره که در حالت مستی فرمودی که سبحانی ما اعظم شأنی و لیس فی جبتی  ایراد حکایت بایزید

سوی اللّه، در حال هشیاری مریدانش تشنیع کردند که چرا چیزی میگوئی که در شریعت کفر است و فرمودن او 
  که اللّه اللّه، اگر دیگر چنين سخن گویم همه کاردها بکشید و مرا سوراخ سوراخ کنید 

ـــــــــود هـــــــــر کـــــــــوهمنشـــــــــين   خـــــــــدا ب
ـــــــب عاشـــــــق ـــــــه اســـــــت قال  همچـــــــو جب
 گرچـــــــــــه دور از وصـــــــــــال و ازدیـــــــــــدی
ــــــه ــــــق و ول ــــــوش عش ــــــی ز ج ــــــو بگفت  ک
ــــــیار ــــــدی هش ــــــی ش ــــــتی دم ــــــون ز مس  چ
ــــــــــوی کــــــــــردی ــــــــــار رو ب ــــــــــار و اغی  ی
ـــــــی ـــــــخن گفت ـــــــن س ـــــــد ای ـــــــه گفتن  جمل
 دعــــــــــوی خــــــــــالقی کنــــــــــد مخلــــــــــوق
ــــــات از جــــــان ــــــود حی ــــــش ب ــــــده ای ک  بن
 ذره ای را کــــــــه از خــــــــور اســــــــت امیــــــــد

ـــــــتم از  ـــــــن نیس ـــــــت م ـــــــاهگف گ ـــــــن آ  ای

ــــــــــــــ ــــــــــــــت همزان ــــــــــــــا ولى خداس  وب
 کــــــــرده بــــــــيرون زجبــــــــه ســــــــر خــــــــالق
ــــــــــــــــد نشــــــــــــــــنیدی  قصــــــــــــــــۀ بایزی

ــــــــــه ــــــــــت در جب ــــــــــهِّنیس ــــــــــز اللّ  ام بج
ـــــدار  همچـــــو کـــــز خـــــواب کـــــس شـــــود بی
ـــــــی دردی ـــــــر کس ـــــــت ه ـــــــز او داش  زان ک
ـــــــــــــفتی ـــــــــــــای در س ـــــــــــــبهی را بج  ش
ــــــــوق ــــــــر عی ــــــــد ب ــــــــی پری ــــــــی ک  مگس
ـــــــزدان ـــــــد او ی ـــــــون شناس ـــــــویش را چ  خ
 از چــــــــه رو گویــــــــد او مــــــــنم خورشــــــــید
ـــــاه ـــــک خرگ ـــــت همچـــــو ی ـــــن هس ـــــن م  ت



۱۳۹ 

 خــــــر گــــــه از نیــــــک و بــــــد چــــــه میدانــــــد
ـــــــــی خـــــــــبردار باشـــــــــد آن خرگـــــــــاه  ک
 از چـــــــه رو مـــــــن چنـــــــين ســـــــخن گـــــــویم
 هــــــــــر کجــــــــــا رانــــــــــدم روم گــــــــــردان
ـــــــدا ـــــــت خ ـــــــت گف ـــــــت اذرمی ـــــــا رمی  م
ـــــــت ـــــــن اس ـــــــان م ـــــــارت از کم ـــــــير گفت  ت
ــــت ــــه اس ــــک تیش ــــو ی ــــم چ ــــتیت در کف  هس
ـــــــــدم ـــــــــا ببینن ـــــــــو ت ـــــــــنم از ت ـــــــــر ک  س
ـــــــور اســـــــت ـــــــين ک ـــــــدم یق  آنکـــــــه نگزین

 وزانهمچـــــــــــو بـــــــــــاد صباســـــــــــت روح 
 مـــــــن از ایـــــــن گفـــــــت ســـــــخت بیخـــــــبرم
 بـــــــــار دیگـــــــــر اگـــــــــر بگـــــــــویم ایـــــــــن
ــــــــال ــــــــدر ح ــــــــدم ان ــــــــاره کنی ــــــــاره پ  پ
ـــــی مســـــت  روز دیگـــــر چـــــو گشـــــت از آن م
 در مریــــــــــدان فتــــــــــاد شــــــــــور و غلــــــــــو
ـــــــــد ـــــــــارگر نام ـــــــــیخ ک ـــــــــر ش ـــــــــغ ب  تی
ــــــروی ــــــی ب ــــــد ن ــــــود زدن ــــــر خ ــــــم ب  زخ
 خونشــــــان شــــــد روانــــــه چــــــون جــــــوئی
 تــــــن خــــــود زخــــــم کــــــرده پــــــير و جــــــوان
ـــــ ـــــد آن رادی ـــــود آم ـــــا خ ـــــون ب ـــــیخ چ  دش
 گفـــت چـــون اســـت و ایـــن چـــه افغـــان اســـت
ــــــــــودی ــــــــــد کانچــــــــــه فرم ــــــــــه گفتن  هم
ــــــــغ چــــــــون خــــــــونی ــــــــدم بتی  کــــــــه زنی
 تیــــــغ خــــــود بــــــر تــــــن تــــــو کــــــار نکــــــرد
ـــــلاک شـــــدیم ـــــا ه ـــــارو م  عکـــــس شـــــد ک

 کـــــــار اســـــــتنغـــــــرض از زخـــــــم تیـــــــغ ا
 زانکــــــه طعــــــن زبــــــان بــــــود چــــــو ســــــنان
ــــــان ــــــد در ج ــــــن خل ــــــن ای ــــــد در ت  آن خل
 طعــــــــــن ایشــــــــــان در او نکــــــــــرد اثــــــــــر

ــــــــد از آن  ــــــــود ریختن ــــــــون خ ــــــــارناخ  ک
ـــــــــان ـــــــــور ایمانش ـــــــــت ن ـــــــــه را رف  جمل
ــــــــک از ان بهــــــــتر ــــــــود و بل  او همــــــــان ب
ـــــــد ـــــــر داری ـــــــت اگـــــــر گه  شیخشـــــــان گف
ــــــــد  ســــــــر ایــــــــن راز عشــــــــق فهــــــــم کنی
 از همـــــــــه رفـــــــــت بعـــــــــد از آن افکـــــــــار
ـــــــــدند ـــــــــلام ش ـــــــــو غ ـــــــــاهیش را ز ن  ش

ـــــ ـــــر ک ـــــه ه ـــــا ک ـــــدت ـــــه میخوان  س در او چ
ـــــاه ـــــا خـــــود ش ـــــده اســـــت ب ـــــه در او بن  ک
ـــــــویم ـــــــی گ ـــــــولجان یک ـــــــون در آن ص  چ
 نــــــــیم از خــــــــود دوان در ایــــــــن میــــــــدان
ـــــــــا ـــــــــدۀ م ـــــــــه ای گزی  مصـــــــــطفی را ک
 هرچـــــه داری تـــــو از جهـــــان مـــــن اســـــت
 صـــــنعت از تیشـــــه نیســـــت از پیشـــــه اســـــت
ـــــــــدم ـــــــــدو صـــــــــد جـــــــــان و دل گزینن  ب
ـــــت ـــــور اس ـــــم از م ـــــود ک ـــــلیمان ب ـــــر س  گ
ــــــــــ ــــــــــازه از و گــــــــــل اب  دانهســــــــــت ت

 چـــــون شـــــما ام مـــــن آدمـــــی نـــــه خـــــرم
ــــــکين ــــــک س ــــــید ی ــــــر کش ــــــی ب ــــــر یک  ه
 نــــــــی امــــــــانم دهیــــــــد و نــــــــی امهــــــــال
 بـــــــــاز آن گفـــــــــت را گرفـــــــــت بدســـــــــت
ــــــــــد در او ــــــــــغ میزدن  هــــــــــر یکــــــــــی تی
ـــــــد ـــــــد در نام ـــــــش زدن ـــــــرف ک ـــــــر ط  ه
ــــــی ــــــده شــــــدرگ و پ  همــــــه شــــــان را بری
 اوفتادنــــــــــد هــــــــــر یکــــــــــی ســــــــــوئی
ـــــــــق در کارشـــــــــان شـــــــــده حـــــــــيران  خل
ـــــــــــــنید ـــــــــــــه را بش ـــــــــــــان جمل  آه و افغ

ــــــالان اســــــتهــــــر یکــــــی از   چــــــه روی ن
ـــــــــاب بشـــــــــنودی  چونکـــــــــه از مـــــــــا عت
 چــــــــــون بگــــــــــویم ز ســــــــــر بیچــــــــــونی
 زخــــــم بــــــر خــــــود زدیــــــم گــــــاه نــــــبرد
ــــــــدیم  شــــــــد یقــــــــين کــــــــه گناهکــــــــار ب
 کـــــــه مـــــــدام آن ســـــــلاح اغیـــــــار اســـــــت
 کــــــــی قــــــــویتر بــــــــود ســــــــنان ز زبــــــــان
ـــــــــان ـــــــــود درم ـــــــــن درد آن ب ـــــــــیش ای  پ
 در دل و جــــــــان خــــــــود زدنــــــــد شــــــــرر
 بـــــــــاز ایشـــــــــان شـــــــــدند از آن افکـــــــــار

ــــــــد  ــــــــر آم ــــــــت ب ــــــــاندود ظلم  از جانش
 کـــــس بگـــــل کـــــی گرفـــــت چشـــــمۀ خـــــور
ــــــــــد ــــــــــور در بصــــــــــر داری  وگــــــــــر آن ن
ـــــــد ـــــــم کنی ـــــــل و وه ـــــــر ز عق ـــــــير برت  س
 همـــــــــه کردنـــــــــد بـــــــــی ریـــــــــا اقـــــــــرار
ــــــــع و رام شــــــــدند  همــــــــه از جــــــــان مطی



۱۴۰ 

 همـــــــه را شـــــــد یقـــــــين کـــــــه آن ســـــــلطان
 ش در زمانــــــــــه هــــــــــیچ نظــــــــــيرتنیســــــــــ

 کفـــــــر او جـــــــان جـــــــان ایمـــــــان اســـــــت
 

 ســـــر حـــــق اســـــت و نـــــور هـــــر دل و جـــــان
ـــــير ـــــوس من ـــــت در نف ـــــمس اس ـــــو ش  همچ
ـــــــــــــت ـــــــــــــان اس  درد او اصـــــــــــــل درم

 

ردن که چرا گفتۀ شیخ را حق ندانستیم چون از ما کاملتر و پشیمان شدن مریدان از آن حالت و خود را ملامت ک
  داناتر و بیناتر است

 همــــــــه گفتنــــــــد کــــــــای شــــــــه ممتــــــــاز
ـــــــــــــتیم ـــــــــــــدن نمیتوانس ـــــــــــــه دی  چونک
 کـــــه تـــــوئی صـــــد چـــــو مـــــا بعلـــــم وتقـــــی
ــــــو اســــــت  زهــــــد و تقــــــوای مــــــا ز داد ت

 پــــــيرطفــــــل خــــــود کــــــی رســــــد بــــــدانش 
ـــــــــد ـــــــــون نگفتـــــــــیم کانچـــــــــه او گوی  چ
 در نمکســـــــار نــــــــی کــــــــه هــــــــر مــــــــردار

 گــــــر ز حــــــق شــــــود بنــــــده چــــــه عجــــــب
 ت در دریـــــــافـــــــقطـــــــره چـــــــون بـــــــاز ر

ـــــس ـــــد در م ـــــون رس ـــــير چ ـــــه اکس ـــــی ک  ن
ــــــان ــــــه و ن ــــــت قلی ــــــده رف  چونکــــــه در مع
ـــــــی ـــــــخص من ـــــــون رود ز ش ـــــــم چ  در رح
ــــــــه را در خــــــــاک ــــــــد دان  چونکــــــــه کارن
 ســــــــــوی بــــــــــالا همــــــــــيرود هــــــــــر دم
ــــــــت ــــــــتی او ز ارض و سماس ــــــــه هس  زانک
 پـــــــــــدرت آســـــــــــمان زمـــــــــــين مـــــــــــادر
ـــــــــــردون ـــــــــــين و از گ ـــــــــــه زاد از زم  هرچ

 یش رانـــــــــد بـــــــــر بـــــــــالانـــــــــیم علـــــــــو
 بـــــــیخ او بســـــــته گشـــــــت انـــــــدر خـــــــاک
 متـــــــــــــــواتر ز آســـــــــــــــمان بـــــــــــــــزمين
ــــــــــان ــــــــــای نه ــــــــــه ه ــــــــــا و تحف  تربیته
 از مطـــــــــر میشـــــــــود بـــــــــه بـــــــــر برهـــــــــا
 ســــــــنگ را لعــــــــل میکنــــــــد خورشــــــــید
 میـــــــــــبرد دمبـــــــــــدم زمـــــــــــين ز ســـــــــــما
ـــــــن آســـــــمان کزوســـــــت عطـــــــا ـــــــاز ای  ب
 آن عطــــــــــــا از جنــــــــــــاب حــــــــــــق دارد
 زیــــــــن ســــــــبب جــــــــان آدمــــــــی بخــــــــدا
 قــــــالبش گرچــــــه هســــــت شــــــد زجهــــــان

ــــار شــــده اســــتهســــتیش  ــــور و ن  چــــون ز ن
ــــــــور بــــــــود ــــــــوی ن ــــــــور را میــــــــل س  ن

ــــــــاز ــــــــدۀ ب ــــــــود دی ــــــــا را نب  گرچــــــــه م
ـــــــــتیم ـــــــــدر ندانس ـــــــــل اینق ـــــــــون بعق  چ
ـــــــا ـــــــت ذوق بق ـــــــو یاف ـــــــا از ت ـــــــان م  ج
 حاصــــــل جملــــــه از رشــــــاد تــــــو اســــــت
 چـــــه زنـــــد پـــــیش بحـــــر حـــــوض و غـــــدیر
ــــــــد ــــــــو گوی ــــــــر ه ــــــــه از وحــــــــی ام  هم
ــــــار ــــــود ناچ ــــــک ش ــــــد نم ــــــون در افت  چ
ـــــــــــده ـــــــــــاقی و جـــــــــــان پاین ـــــــــــور ب  ن
ــــــــــا ــــــــــين ورا دان ــــــــــد یق ــــــــــر خوان  بح

ـــــس زر ـــــر م ـــــد ب ـــــون زن ـــــاف چ ـــــد ص  کن
ـــــــان ـــــــوت ج ـــــــم ق ـــــــد هض ـــــــود بع  میش
 میشـــــــــود آدمـــــــــی خـــــــــوب و ســـــــــنی
ـــــــلاک ـــــــر اف ـــــــر ز خـــــــاک ب ـــــــد س  میزن
ــــــــا همــــــــيرود هــــــــر دم ــــــــی ســــــــر و پ  ب
ــــــیمش از بالاســــــت ــــــیمش از پســــــت و ن  ن
 زایــــــد از نســــــل هــــــرد و شــــــاخ و ثمــــــر
 هســـــــــت در وی نهفتـــــــــه عـــــــــالى و دون
 نــــــــــیم ســــــــــفلیش مانــــــــــد در ادنــــــــــی
 ســــــــــر او کــــــــــرد روی بــــــــــر افــــــــــلاک

ـــــــــور ـــــــــد از خ ـــــــــروینميرس ـــــــــه و پ  و م
 بهـــــــر دریـــــــا و خشـــــــگی و کـــــــه و کـــــــان
 وز مطــــــــــر بحــــــــــر درگــــــــــزین درهــــــــــا
 نقـــــــــره و زر دهـــــــــد بکـــــــــان ناهیـــــــــد
 صـــــــد هـــــــزاران هـــــــزار جـــــــو دو عطـــــــا
 بـــــــبر و بحـــــــر و شـــــــاخ و بـــــــرگ و گیـــــــا
ــــــــــــا آرد ــــــــــــد از کج ــــــــــــش نده  ور حق
ــــــــا ــــــــود زانج ــــــــو ب ــــــــل ک ــــــــد می  میکن
ــــــــان ــــــــان همیشــــــــه جه  جــــــــان او از جه
ـــــن ســـــوار شـــــده اســـــت ـــــار ت ـــــر ن ـــــور ب  ن

 ار شـــــــــودنـــــــــار را میـــــــــل هـــــــــم بنـــــــــ



۱۴۱ 

ــــــــت جــــــــنس ســــــــوی جــــــــنس رود  عاقب
ـــــــــــد ـــــــــــار رون ـــــــــــدرون ن ـــــــــــان ان  ناری
 درخمــــــــی کــــــــان بــــــــود پــــــــر از بــــــــاده
ــــــــت رود ــــــــه چــــــــون بپس ــــــــين ک  درد او ب
 آســــــــــمان بــــــــــازمين اگــــــــــر آمیخــــــــــت
ــــــــان ــــــــان پنه ــــــــن می  هســــــــت رازی در ای
 اگــــــــــــــر آن راز را بگــــــــــــــویم مــــــــــــــن
ــــــــــدا ــــــــــت خ ــــــــــته اس ــــــــــبم را ببس  دول

ــــــــدانمگــــــــر بگــــــــویم ســــــــری کــــــــه   می
 ذره ذره شـــــــــــــود زمـــــــــــــين و فلـــــــــــــک

 

 فــــــــرع بــــــــا اصــــــــل خویشــــــــتن گــــــــرود
 نوریـــــــــــان در کنـــــــــــار یـــــــــــار رونـــــــــــد
ــــــــو ســــــــاده ــــــــاش ت ــــــــک بنگــــــــر مب  نی
ـــــــالا غـــــــذای مســـــــت شـــــــود  صـــــــاف ب
ــــت ــــویش گریخ ــــر باصــــل خ ــــک آخ ــــر ی  ه
 کــــــــه بــــــــود آن ورای فکــــــــر و گمــــــــان
 نـــــــی جهـــــــان مانـــــــد و نـــــــه مـــــــرد و زن
 کــــــه مکــــــن شــــــرح مــــــن مــــــرا منمــــــا
ـــــــانم ـــــــن و ج ـــــــين ت ـــــــردد یق ـــــــت گ  نیس
ـــــــک ـــــــب مل  خـــــــيره ســـــــر گـــــــردد از نهی

 

یان آنکه عالم معنی چون آب است و صور چون کف و یخ که در فراق دریای معنی منجمد شده اند از این در ب
روی در و دیوار این عالم را جماد میگویند که یخ گرفته است و در او نرمی و روانی نیست، عاقل یخ را آب 

بودند و علم محض بیچون و عالم و صور اول معنی . بیند زیرا موقوف نظر آفتاب است که باز آب شودِّمی
و کل شیئی هالک و الا (چگونه، باز آخر چون آفتاب قیامت درتابد معنی شوند که کل شیئی یرجع الى اصله

  )وجهه
ـــــرف ـــــود چـــــون ب ـــــان ب ـــــن جه ـــــتی ای  هس
 گـــــــر یـــــــخ و بـــــــرف کـــــــوه کـــــــوه بـــــــود
ــــد ــــو ش ــــن س ــــان چــــو ای ــــد جه ــــد ش  منجم
 علــــــــم بــــــــوده اســــــــت عــــــــالم هســــــــتی
 زاد از آن علــــــــــــم آســــــــــــمان و زمــــــــــــين

ـــــــو دردزاد ا ـــــــک چ ـــــــاف کف ـــــــر ص  ز بح
ــــت ــــرده اس ــــون پ ــــر چ ــــر روی بح ــــک ب  کف
 کفــــــــــک از بحــــــــــر مینمایــــــــــد تــــــــــر
 تشـــــــــنه مانـــــــــده بســـــــــوی او حـــــــــيران
ـــــی چـــــو آب و صـــــورت کـــــف  هســـــت معن
 صــــــــورت کفــــــــک را گــــــــذار ای جــــــــان
ـــــــــوش خـــــــــرد ـــــــــنو بگ  ارجعـــــــــی را ش
ـــــداخت ـــــرون ان ـــــف ب ـــــر آب ک ـــــوش بح  ج
 چــــــون کــــــه انــــــدر فــــــراق بحــــــر بمانــــــد
ــــــا ــــــیش صــــــاف بی ــــــو صــــــافی بپ  کــــــه ت

ـــــــه گ ـــــــافی ک ـــــــداآب ص ـــــــود ج ـــــــته ب  ش
 کفـــــک را لطـــــف و خـــــوبیش زیـــــم اســـــت
 از نـــــــم یـــــــم شـــــــده اســـــــت او مطلـــــــوب
ـــــــواص ـــــــک خ ـــــــوام لی ـــــــق ع ـــــــزد خل  ن
ـــــــــادان ـــــــــرد ن ـــــــــو زر ب ـــــــــب را همچ  قل

ـــــاب شـــــگرف ـــــن ســـــر چـــــو آفت  شـــــرح ای
 از تــــــــــــــف آفتــــــــــــــاب آب شــــــــــــــود
 صـــــورت و ســـــوی گشـــــت و بیســـــو شـــــد
ـــــــــــدی وپســـــــــــتی ـــــــــــد آنجـــــــــــا بلن  بن
 نقــــــش کرســــــی و لــــــوح و عــــــرش بــــــرین

 در کفــــــک مانــــــد آخــــــر مــــــردهــــــر کــــــه 
ــــــق را  ــــــخل ــــــتپ ــــــرده اس ــــــقر ب  رده در س

ــــــــــبرده ز ســــــــــر ــــــــــریش ب ــــــــــنه را ت  تش
ـــــــده از دل و جـــــــان ـــــــن را گزی ـــــــک ت  کف
 نقــــــــد کــــــــف را مگــــــــير انــــــــدر کــــــــف
 بــــــــــــــــــاز در بحــــــــــــــــــر رو روان و دوان
 تـــــــــا تـــــــــرا آن نـــــــــدا باصـــــــــل بـــــــــرد
 آب بـــــــا کـــــــف کجـــــــا توانـــــــد ســـــــاخت
 بحــــــر بــــــازش بســــــوی خــــــویش بخوانــــــد
ــــــــــــت روا ــــــــــــدن صــــــــــــاف درد نیس  ش

ــــــــا بخــــــــدامتصــــــــل شــــــــد چــــــــو او  لی
ــــــم اســــــت ــــــم ورا نصــــــیب ن  زانکــــــه از ی
 دان زر انــــــــــدود او چــــــــــو زر محبــــــــــوب
 چــــــــون نداننــــــــد نقــــــــره راز رصــــــــاص
ــــــــد و گشــــــــت ســــــــغبۀ آن ــــــــگ زر دی  رن



۱۴۲ 

 مـــــزه همچـــــون زر اســـــت و صـــــورت مـــــس
 جامـــــــــــــــۀ عاریـــــــــــــــه نپوشـــــــــــــــد او
 زانکـــــــه دانـــــــد بـــــــوی نخواهـــــــد مانـــــــد
 مــــــــزۀ نقــــــــش خلــــــــق عاریــــــــه اســــــــت
ــــــــــت روان ــــــــــک گش ــــــــــه ز کف  آب اگرچ
 ودتــــو یقـــــين دان کـــــه کفــــک خشـــــگ شـــــ

 چشـــــــمه ای جـــــــو کـــــــه آب ازو جوشـــــــد
 تــــــــــا همیشــــــــــه از او تــــــــــو آب بــــــــــری
 بـــــــــی ز صـــــــــورت بجـــــــــوی معنـــــــــی را
 از زر انـــــــــــــدود زر یقـــــــــــــين بـــــــــــــرود
 مـــزه همچـــون زر و جهـــان چـــو مـــس اســـت

 

ـــــــس ـــــــن و ح ـــــــر ت ـــــــت ب ـــــــزه عاریتس  م
ـــــــش نیکـــــــو ـــــــل و دان ـــــــود عق  کـــــــش ب
 تــــــــــرک آن راز جــــــــــان و دل برخوانــــــــــد
 هــــــم چــــــو در کفــــــک آب جاریــــــه اســــــت
 لیــــــک در کفــــــک عاریــــــه اســــــت بــــــدان

ــــــــــدر  ــــــــــرودگــــــــــر دمــــــــــی آب ان  او ن
ــــــــــــو شــــــــــــد ــــــــــــن روح آب از او ن  چم
 جــــــــاودان در بهشــــــــت عشــــــــق چــــــــری

ــــــــــن ز ــــــــــرک ک ــــــــــوی راوت  د لاف و دع
 هـــــــــــــیچ از زر زری جـــــــــــــدا نشـــــــــــــود
 مــــــزۀ بــــــی دغــــــل ورای حــــــس اســــــت

 

در بیان آنکه لذت های دنیا مستعار است در حقیقت دنیا از خود لذت ندارد، زشت است و ناخوش بواسطۀ 
ا بگلگونه و اسپیداج بیالاید و بواسطۀ ان تزیين خوب نماید ای که خودر ِّمزه خوش میشود همچون عجوزه

  پس خوبی مزه است که همه زشتها بوی خوش نمایند
 گــــــــاه طفلــــــــی مــــــــزه ز شــــــــيرت بــــــــود

ـــــــاز  ـــــــب دگـــــــرســـــــب ـــــــب و لع  ر زد ز کع
 هـــــــر دمـــــــی بـــــــا یکـــــــی کنـــــــی یـــــــاری
 شـــــــخص بـــــــر جـــــــا و آن مـــــــزه رفتـــــــه

 اش مینمــــــــــــود او را خــــــــــــوشِِّّمــــــــــــزه
ـــــــوب ـــــــزه شـــــــود محب ـــــــز از م  همـــــــه چی

 بـــــــرون ایـــــــن اســـــــباب مـــــــزه را جـــــــو
ــــــــــب ــــــــــزه بطل  مــــــــــزه را روهــــــــــم از م
ــــــــــود شــــــــــادان ــــــــــزه ب  هرکــــــــــه او از م
ــــــــــاقی ــــــــــود ب ــــــــــر آن ب ــــــــــت از به  جن
ــزه اســت و خوشــی اســت ــر م ــر بس ــه س ــه هم  ک
 زافتــــــاب اســــــت ایــــــن جهــــــان روشــــــن
 خانـــــه از خـــــود نـــــدارد آن تـــــف و تـــــاب
ـــــروب ـــــرد غ ـــــاب ک ـــــب آفت ـــــه ش ـــــون ک  چ

ــــــــه ــــــــتِّخان ــــــــر شــــــــوند از ظلم ــــــــا پ  ه
ــــــه ــــــور در خان ــــــودِّن ــــــه ب ــــــا چــــــو عاری  ه

ــــــک ــــــت روان لی ــــــز خــــــور اس ــــــور ک  آن ن
 مــــــزه را دان چــــــو نــــــور از خــــــور حــــــق
 میشـــــــــــــــود زشـــــــــــــــتها از او زیبـــــــــــــــا
 ز اســـــــــمان و زمـــــــــين مـــــــــزه چـــــــــو رود
ـــــان ـــــور خـــــور چـــــو شـــــد پنه  همچـــــو آن ن

ـــــــــــد از آن از ط ـــــــــــودبع ـــــــــــام روی نم  ع
 بــــــــــاز از شــــــــــاهدان ســــــــــیمين بــــــــــر
ــــــــــاری ــــــــــرا ب ــــــــــد ت ــــــــــزه از وی ده  م
ـــــــــه ـــــــــرده و خفت ـــــــــو م ـــــــــق او در ت  عش
 ســــــــــبب آن مــــــــــزه بــــــــــد او دلکــــــــــش
ــــــامطلوب ــــــت ن ــــــت گش ــــــزه رف ــــــون م  چ
ـــــوش شـــــراب ـــــب و کـــــام و جـــــام ن ـــــی ل  ب
ــــــــزه بحضــــــــرت رب ــــــــا رســــــــی زان م  ت
ـــــــادان ـــــــم آب ـــــــت دای ـــــــی اس ـــــــی خراب  ب
 وانکـــــــــــه در وی رود شـــــــــــود بـــــــــــاقی

ـــــاده کشـــــی ـــــه ب ـــــی پیال ـــــدر او ب  اســـــت ان
 صــــــــــــــــــفه و صــــــــــــــــــحن از ره و روزن
 اگــــــــرت عقــــــــل هســــــــت رو دریــــــــاب
 نشناســــــــی تــــــــو زشــــــــت را از خــــــــوب
 عـــــــــوض رحمـــــــــت آیـــــــــدت زحمـــــــــت
 رفـــــــت خـــــــود ماندنـــــــد کـــــــورو کبـــــــود
 هســــــــت بــــــــا خــــــــور مــــــــدام در دوران
 بهمــــــــــه ميرســــــــــد وی از بــــــــــر حــــــــــق
 میکنــــــــــد خــــــــــوب زیــــــــــر را بـــــــــــالا
 لطــــــف و خــــــوبی هــــــر دو زشــــــت شــــــود
ـــــــــوان ـــــــــک صـــــــــفه و ای ـــــــــت تاری  گش



۱۴۳ 

 هــــــــر کــــــــه آن نــــــــور را ز خــــــــور دانــــــــد
ـــــــــور ـــــــــر ن  لاجـــــــــرم دائمـــــــــاً بـــــــــود پ
ـــــــدار ـــــــان دی ـــــــزه جه ـــــــت م  هســـــــت جن
 مـــــــــزه جـــــــــان و جهـــــــــان ورا قالـــــــــب
ـــــــــاب ـــــــــاب همچـــــــــون ت  مـــــــــزه زان آفت

ـــوش و  نـــاخوش صـــفات حضـــرت هوســـتخ
 اســــــت و قهــــــر جحــــــیم تلطــــــف او جنــــــ

 زان منـــــــور جهـــــــان و هرچـــــــه در اوســـــــت
 نیـــک و بـــد زان دو اصـــل چـــون بـــوئی اســـت
 عاقبـــــــــت هـــــــــر یکـــــــــی باصـــــــــل رود
 اهـــــــل جنـــــــت رونـــــــد ســـــــوی جنـــــــان
 زادۀ نـــــــــــــــور ســـــــــــــــوی نـــــــــــــــور رود
 جزوهــــــــا ســــــــوی کــــــــل رونــــــــد آخــــــــر
 ســــــــــر صــــــــــافی ببحــــــــــر صــــــــــاف رود
 ســــــــر آن ســــــــر زنــــــــد ز عــــــــين وفــــــــا

 

 انـــــــدهمچـــــــو آن نـــــــور ســـــــوی خـــــــور ر
ـــــــی غـــــــم هجـــــــر وصـــــــل در مســـــــرور  ب
ــــــار ــــــان بیم ــــــزه و ج ــــــحت م ــــــت ص  هس

 رب رتمـــــــــزه قـــــــــایم بـــــــــذات حضـــــــــ
ــــــــاب ــــــــیچ روی مت ــــــــاب ه ــــــــين ت  از چن
 قهــــر و لطفــــی کــــه هســــت جملــــه از اوســــت
 آن پــــــــر از ذوق و ایــــــــن عــــــــذاب الــــــــیم
ـــــان و هرچـــــه در اوســـــت ـــــن مکـــــدر زم  زی
ــــان جــــوئی اســــت ــــن ســــو از عم ــــدک ای  ان
 نیــــــــک باینــــــــک و بــــــــد ببــــــــد گــــــــرود

ــــــــــدوزخ ا  ی همــــــــــه داناهــــــــــل دوزخ ب
 جـــــــــان مســـــــــتان ســـــــــوی ســـــــــرور رود
 چـــــون شـــــود بــــــی حجـــــاب پیـــــدا ســــــر
ـــــــــــافی در آن مصـــــــــــاف رود  ســـــــــــر ج
 ســــــــر ایــــــــن اوفتـــــــــد ز تیــــــــغ جفـــــــــا

 

در بیان آنکه این معانی غریب نادر بخشایش سید برهان الدین محقق ترمدی است رضی اللّه تعالى عنه که 
  .اللّه روحه العزیز بود مرید و شاگرد مولانای بزرگ بهاءالدین محمد المعروف بولد قدس

ـــــــان ـــــــب بی ـــــــن غری ـــــــانی و ای ـــــــن مع  ای
 گفــــــــت در گوشــــــــم آن گزیــــــــدۀ حــــــــق

ــــــه  هــــــائی کــــــه کــــــس نگفــــــت آنــــــراِّنکت
 جـــــــــــان او بـــــــــــود معـــــــــــدن اســـــــــــرار
ــــــخن ــــــت س ــــــس چــــــو او نگف ــــــا ک  ز اولی
ـــــــــنودی ـــــــــر آنکـــــــــه بش  ســـــــــخنش را ه
ـــــــــه و حـــــــــيران ـــــــــتی و وال ـــــــــت گش  مس
 هــــــــــــر کــــــــــــه دیــــــــــــدی رخ ورا از دور
 بــــــــی معــــــــرف شــــــــدی بــــــــر او پیــــــــدا

ـــــ ـــــای خداس ـــــبز اولی ـــــی شـــــک و ری  ت ب
ــــــــــــۀ خلقــــــــــــان ــــــــــــدا میان  بــــــــــــود پی
ـــــــت ـــــــاز اس ـــــــه ممت ـــــــتران ن ـــــــاه از اخ  م
ــــــوم ــــــدی معل ــــــاله را ش ــــــش س ــــــل ش  طف
ـــــــــــود ـــــــــــزدان ب ـــــــــــای ی ـــــــــــدۀ اولی  زب
 گرچـــــــــه جملـــــــــه ورا غـــــــــلام بدنـــــــــد
 هـــــــر کســـــــی قـــــــدر خـــــــویش دانســـــــتش
ــــــان کــــــان هســــــت  زانکــــــه احــــــوال او چن
ـــــــن روی اســـــــت  آشـــــــکار و نهـــــــان از ای

 داد برهــــــــــــان دیــــــــــــن محقـــــــــــــق دان
ــــــــــرده ز ســــــــــابقان بســــــــــبق  ســــــــــبق ب
 کـــــــــــرد پیـــــــــــدا نمـــــــــــود برهـــــــــــان را
ـــــــــوار  همچـــــــــو خورشـــــــــید چشـــــــــمۀ ان
ـــــــدن ـــــــم ل ـــــــق و عل ـــــــود او بعش ـــــــرد ب  ف
 دایـــــــــــــم او را بصـــــــــــــدق بســـــــــــــتودی
 خانـــــــــۀ هـــــــــوش او شـــــــــدی ویـــــــــران
ـــــــــتور ـــــــــم او مس ـــــــــیش چش ـــــــــدی پ  نش
ـــــــا ـــــــان همت ـــــــن جه ـــــــدارد در ای ـــــــه ن  ک
ـــــــب ـــــــدر غی ـــــــه را رهـــــــبر اســـــــت ان  هم

ــــــــــان همچــــــــــو از اخــــــــــتران مــــــــــه  تاب
 کــــی بگویــــد کــــه صــــعوه چــــون بــــاز اســــت
 کــــــــــه نظــــــــــيرش نیامــــــــــد انــــــــــدر روم
 همچــــــو حــــــق آشــــــکار و پنهــــــان بــــــود
ــــــــــد ــــــــــام بدن ــــــــــم ناتم ــــــــــک در فه  لی
 آن قــــــــــدر دیــــــــــد کــــــــــو توانســــــــــتش
 جــــــز خــــــدا هــــــیچکس ندانســــــته اســــــت
ــــت ــــوی اس ــــان ج ــــرو در عی ــــان بح ــــه نه  ک



۱۴۴ 

 گشــــــــــت پیــــــــــدا بمــــــــــا ز روی کــــــــــرم
 لیــــــــــــــک او را هــــــــــــــزار بحردگــــــــــــــر

 

ــــــــــایم ــــــــــم م ــــــــــد ن ــــــــــاش ش  از عطاه
 هســـــــــت پنهـــــــــان ز چشـــــــــمهای بشـــــــــر

 

م است و خلایق را برای آن آفرید که او را بشناسند و بدانند و ببینند اینکه روی آنکه حق تعالى کریدر بیان 
نمینماید از بخل نیست بلکه از غایت کرم است، زیرا خلق تاب آفتاب دیدار او را ندارند اگر بی حجاب روی 

. قوت گيرند ها ميرساند تا از آن منتفع شوند وِّنماید در حال بسوزند پس نور خود را اندک اندک بواسطه
چنانکه مادر طعام و نان میخورد تا در او شير میشود و در صورت شير نان و گوشت را بطفل خود میخوراند اگر 

همچنانکه آدمی لذت گيرد از آتش بواسطۀ . عين نان و گوشت را در دهان او کند و بخوراند طفل در حال بميرد
د مرغ سمندری باید که در عين آتش درآید و آن ولى حمام و آب گرم، لیکن اگر در عين آتش رود سوخته شو

  خداست
ــــــــــــدِّذره ــــــــــــاب گشــــــــــــت پدی  ای ز آفت

 گــــــــر نمایــــــــد جمــــــــال بــــــــی پــــــــرده
ــــــه هفــــــت ســــــما ــــــد و ن ــــــی زمــــــين مان  ن
 قـــــــــدر طاعـــــــــت هميرســـــــــد نـــــــــورش
ـــــــــک ـــــــــو رخ از نزدی ـــــــــد بت ـــــــــر نمای  گ
ــــــرا ــــــش اســــــت ت ــــــی کــــــه گرمــــــی ز آت  ن
 چـــــــــــون بحمـــــــــــام گـــــــــــرم بنشـــــــــــینی
ــــــــــــی ــــــــــــد درون آن گرم ــــــــــــت آی  خوش

ــــــــرا و گــــــــرد ــــــــد ت ــــــــاکعــــــــرق آی  ی پ
 رســـــــــــــدت ز آب گـــــــــــــرم آن لـــــــــــــذت
 آن خوشــــــی گرچــــــه ز اتــــــش اســــــت بتــــــو
ـــــــــين در حـــــــــال ـــــــــوزاندت یق ـــــــــه بس  ک
ـــــــی مـــــــرو در نـــــــار ـــــــمندر نئ ـــــــون س  چ
ــــــــه ــــــــو جام ــــــــين بش ــــــــب جونش ــــــــر ل  ب
ـــــــــری ـــــــــزار ذوق ب  زانکـــــــــه از جـــــــــو ه
 انــــــــدرو هــــــــر طــــــــرف روانــــــــه شــــــــوی
ــــــــر ــــــــرق و خط ــــــــی در او ز غ ــــــــن آئ  ایم
 آن قــــــــــــــدر آب نافعــــــــــــــت باشــــــــــــــد
 هــــــم همــــــان آب کــــــزوی اســــــت حیــــــات

 ن و نیــــل هــــم آب اســــتنــــی کــــه جیحــــو
ـــــــال ـــــــه مث ـــــــزار گون ـــــــن صـــــــد ه  دارد ای
 مـــــــــــه بیمثـــــــــــل را مثـــــــــــال مگـــــــــــو
 زاســـــــــــــمان چهـــــــــــــارمين خورشـــــــــــــید
ـــــــــــد  از ســـــــــــوم آســـــــــــمان اگـــــــــــر تاب
ـــــــی بـــــــر ـــــــان ســـــــوزد و شـــــــود ب  در زم
 تـــــــابش خـــــــور ر دور مرحمـــــــت اســـــــت

ــــــــــد  کــــــــــی توانــــــــــد جمــــــــــال او رادی
ـــــــــرده ـــــــــد خواجـــــــــه و ب ـــــــــت گردن  نیس
 نـــــــی پـــــــس و پـــــــیش و پســـــــتی و بـــــــالا

 ای دورشِّدیــــــــده زنــــــــده زانــــــــی کــــــــه
 گرچــــــه کــــــوهی چــــــو موشــــــوی باریــــــک
 نــــــــافع و خــــــــوب از حجــــــــاب و غطــــــــا
ـــــــــــــی ـــــــــــــق بگزین ـــــــــــــرمیش را بعش  گ
ــــــــــــــی ــــــــــــــت از آن نرم ــــــــــــــذیرد تن  بپ
ــــــــاک ــــــــن خشــــــــگت از آن شــــــــود نمن  ت

 اش نمایــــــــدت جنــــــــتِّکــــــــه خوشــــــــی
 لیـــــــک بـــــــی واســـــــطه مـــــــرو تـــــــو در او
ــــــال ــــــم امه ــــــه ه ــــــد ن ــــــت ده ــــــی امان  ن
 تــــــــــرک دریــــــــــا کــــــــــن و بجــــــــــو رو آر
ــــــــه ــــــــاش خــــــــود کام ــــــــنو مب ــــــــد بش  پن

 وئی و غوطـــــــه هـــــــا بخـــــــوریتـــــــن بشـــــــ
ــــــــوی ــــــــه ش ــــــــک دری دوان ــــــــو کب  همچ
ــــــــدت چــــــــو شــــــــکر  آب جــــــــو زان نمای
 از غــــــــــم و رنــــــــــج دافعــــــــــت باشــــــــــد
 چــــون کــــه شــــد بــــیش گشــــت عــــين ممــــات
ـــک از آن مـــرگ شـــیخ و هـــم شـــاب اســـت  لی
ــــــــال ــــــــبر ز عشــــــــق من ــــــــالى ب ــــــــی مث  ب
 پــــــیش عاشــــــق جــــــز آن جمــــــال مگــــــو
 میکنــــــد جلــــــوه بــــــر گــــــل و بــــــر بیــــــد
ــــــــــد ــــــــــه برتاب ــــــــــان ن ــــــــــش را زم  تابش

ـــــردد  ـــــت گ ـــــرنیس ـــــگ و ز ت ـــــان ز خش  جه
ــــــت ــــــت اس ــــــا ز مکرم ــــــدن ســــــوی م  نام
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ــــــــی ز زوال ــــــــدای ب ــــــــم خ ــــــــين ه  همچن
 عمــــــل و عمــــــل را چــــــو واســــــطه کــــــرد
 تــــــــا بــــــــدین واســــــــطه رســــــــد نــــــــورش
 بــــــــــدعا تــــــــــو وصــــــــــال او جــــــــــوئی

ـــــــــــکينو ـــــــــــد ای مس ـــــــــــت بگوی  ر جواب
ــــــدر وصــــــال نکوســــــت ــــــن ق ــــــت ای  از من
 گــــــــر ز بحــــــــرم فــــــــزون شــــــــود آبــــــــت
 بــــــی ســــــر و پــــــا شــــــوی تــــــو ای جویــــــا
 انــــــــدک انــــــــدک بــــــــبر زمــــــــن قــــــــوت
ــــــــــابی ــــــــــو برت ــــــــــه آن آب را ت ــــــــــا ک  ت
ــــــــــیم ــــــــــت وار کل ــــــــــت مس ــــــــــی گف  ارن
ـــــــغ ـــــــیچ دری ـــــــت ه ـــــــدار نیس ـــــــو دی  از ت
 زانکــــــه بــــــی میــــــغ بــــــر تــــــو گــــــر تــــــابم
ــــــــــابم ــــــــــو نمیت ــــــــــر ت ــــــــــو به ــــــــــر ت  ب

 خـــــــود را شـــــــير مـــــــادر از مهـــــــر طفـــــــل
 ور دهـــــــــــــد مـــــــــــــرورا از اول نـــــــــــــان
 پـــــــس دعاهـــــــا کـــــــه میشـــــــود مـــــــردود
 نـــــــــی ز بخـــــــــل اســـــــــت رد آن ســـــــــائل
ـــــــل بـــــــر خـــــــوان رحمـــــــتش نبـــــــود  بخ
ــــــــــیاء ــــــــــی الاش ــــــــــامل عل  جــــــــــوده ش
 منـــــــک ســـــــال الوجـــــــود مـــــــن عـــــــدم
 انــــــــت تحیــــــــی قلــــــــوب مــــــــن مــــــــاتوا
 ان للکــــــــــل فــــــــــی العطــــــــــاء کفیــــــــــت
ـــــــــباح ـــــــــک صـــــــــورة الاش ـــــــــی من  یرتق
ـــــــــالمعنی ـــــــــار ک ـــــــــک ص ـــــــــورتی من  ص

 م ذاتـــــــــــیامـــــــــــتلا مـــــــــــن جمـــــــــــالک
ـــــــــتقبا ـــــــــا ولا اس ـــــــــاض هن ـــــــــیس م  لل
ــــــــدوم ــــــــی البحــــــــر غــــــــارق مع ــــــــا ف  ان
ـــــــــــــــــــــــه الا  صـــــــــــــــــــــــورتی لا و ذات
 فنیــــــــــت صــــــــــورتی لــــــــــدی الواحــــــــــد
ــــــــد ــــــــن عاب ــــــــين ت ــــــــيرد یق ــــــــون بم  چ
 چونکـــــــه مـــــــرد او ببـــــــين کـــــــه میجویـــــــد
ــــــت ــــــه عشــــــق اســــــت و جملگــــــان آل  هم
ــــــــن و از آن ــــــــين گــــــــذر از ی ــــــــق را ب  عش
 مـــــــــدد از عشـــــــــق ميرســـــــــد هشـــــــــدار
 ازوئـــــــی زنـــــــده کـــــــر گلـــــــی گـــــــر خـــــــار

ــــــال ــــــت و ق ــــــا ز راه حکم ــــــر م ــــــت ب  تاف
ـــــن دو رابطـــــه کـــــرد ـــــر ای ـــــور خـــــود را ب  ن
ــــــــــــد ز خــــــــــــود دورش  از کــــــــــــرم میکن
 هــــــــر دمــــــــی کــــــــی ببینمــــــــت گــــــــوئی
ــــــين ــــــو یق ــــــن نیســــــتی جــــــدا ت  کــــــه ز م
ـــــک جوســـــت  بخشـــــت از بحـــــر بیحـــــدم ی

 وابـــــــتخقطـــــــه ات نیســـــــت گـــــــردد و ن
 نیســــــت گــــــردی چــــــو جــــــان روی بیجــــــا

ـــــــ ـــــــا ک ـــــــتت ـــــــی در آن رؤی ـــــــر رس  ه آخ
ـــــــــو دریـــــــــایی ـــــــــرچ ازو بشـــــــــنوی ت  ه
 لــــــــــن ترانــــــــــی جــــــــــواب داد علــــــــــیم
 مـــــــه مـــــــن بهـــــــر تســـــــت انـــــــدر میـــــــغ
ــــــــابم ــــــــرا کجــــــــا ی  نیســــــــت گــــــــردی ت
 کـــــــــه نـــــــــداری بـــــــــه آمـــــــــدن تـــــــــابم
ــــــير ــــــم پ ــــــوان ه ــــــود ج ــــــا ش ــــــد ت  میده
ـــــــــان ـــــــــود بیج ـــــــــيرد و ش ـــــــــان م  در زم
ــــــــــــــر پادشــــــــــــــاه حــــــــــــــی و دود  از ب
ـــــــل ـــــــی حائ ـــــــاب ب  زانکـــــــه ســـــــوزد ز ت
 دهــــــــیچکس بــــــــی نصــــــــیب از او نــــــــرو
 نـــــــــــوره قـــــــــــد احـــــــــــاط بالاحیـــــــــــاء
ــــــــــقم ــــــــــن س ــــــــــفاء م ــــــــــی الش  ان تنش
 انــــــــت تقضــــــــی امــــــــور مــــــــن فــــــــاتوا
ـــــــت ـــــــه و فی ـــــــدت فی ـــــــل شـــــــیئی وع  ک
ــــــــــــی مــــــــــــن جنانــــــــــــک الارواح  تجتن
ـــــــــالمعنی ـــــــــار ک ـــــــــک ح ـــــــــورتی فی  ص
 لا ابـــــــــــالى انـــــــــــا مـــــــــــن الاتـــــــــــی
 بعـــــــد مــــــــا فـــــــزت منــــــــک بالاقبــــــــال
 راح علمــــــــــــی و قلبــــــــــــی المعلـــــــــــــوم
ــــــــــن لا ــــــــــی م ــــــــــدنا اخ ــــــــــل عن  لاتق
 انــــــــا رحــــــــت و مــــــــن هــــــــو الواجــــــــد

ـــــــ ـــــــی ب ـــــــاجدک ـــــــردن او س ـــــــد م  ود بع
ـــــــد ـــــــنش بجـــــــان پوی ـــــــی ت ـــــــق او ب  عش
 نیســـــــــت از آلـــــــــت ای پســـــــــر حالـــــــــت
 هـــــــیچ جـــــــز عشـــــــق را مبـــــــين و مـــــــدان
ــــــار ــــــان برک ــــــق در جه ــــــز عش ــــــت ج  نیس
ـــــــــذار ـــــــــف مگ ـــــــــق را ز ک ـــــــــن عش  دام
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 ده ز حــــــــق ســــــــلیمان هــــــــممــــــــور زنــــــــ
ـــــه بخشـــــش اســـــت و ســـــخا ـــــق او جمل  خل
ـــــــد ـــــــل جوی ـــــــر عس ـــــــب اگ ـــــــل در ت  طف
ـــــه اســـــت ـــــرش ب ـــــه ت ـــــرش ک ـــــدش روت  کن
ـــــــد ـــــــرا بـــــــه ای فرزن ـــــــد مـــــــر ت  بـــــــه کن
 رحمـــــــــتش طفـــــــــل را بـــــــــود زحمـــــــــت
 عکـــــس بینـــــد چـــــو جاهـــــل اســـــت از کـــــار

 

 همـــــــــــــه را رزق میدهـــــــــــــد هـــــــــــــر دم
ــــــــــا ــــــــــرم خرم ــــــــــازد از ک  خــــــــــار را س
 پـــــــــدر از مهـــــــــر عکـــــــــس آن گویـــــــــد
ـــــه اســـــت ـــــوه هـــــات ب ـــــه می ـــــتر از جمل  به

ـــــوه ـــــر می ـــــز دگ ـــــدهاِّک ـــــج و گزن ـــــت رن  س
ـــــــــت ـــــــــدش نقم ـــــــــت نمای ـــــــــنج نعم  گ
ـــــــی گـــــــردد آگـــــــه از بیـــــــدار ـــــــه ک   خفت

 

مثل آوردن حکایت مرد خفته را که دهانش باز مانده بود ماری در دهانش رفت سواری عاقل آن را بدید، گفت 
ن اش بدرد به از این نیست که بالزام و زخم چوب او را از ایِّاگر این مرد را از حال آگاه کنم از ترس زهره

های کوه درخورد دهم و زیر و بالایش بسیار بدوانم باشد که قی کند و مار با آن قی از شکم او بدر آید، ِّمیوه
شان بدرد و از اطاعت و کوشش بمانند لیکن ِّاولیاء نیز اگر از زشتی نفس بخلق خبر دهند زهره. همچنان کرد

  ایشان را بطریق بر عملی دارند که عاقبت از نفس برهند
ــــــــــۀ  ــــــــــه در صــــــــــحراخفت ــــــــــنو ک  را ش

 رفـــــــت انـــــــدر دهـــــــان او یـــــــک مـــــــار
ــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــواری ز دور آن را دی  شهس
 گفـــــــت اگـــــــر آگهـــــــش کـــــــنم از حـــــــال
ــــــــــــــاری ــــــــــــــت او ک ــــــــــــــد ز دس  برنیای
 هــــــــوش و فهمــــــــش رود شــــــــود لاشــــــــی
 آن بــــــــه آیــــــــد کــــــــز او کــــــــنم پنهــــــــان
ـــــــکوه ـــــــش بضـــــــرب و ش ـــــــد ک  رای آن دی
 بدوانــــــــــــــد چهــــــــــــــار ســــــــــــــوی او را
ــــــــــی ــــــــــد ق ــــــــــالتش بیای ــــــــــا از آن ح  ت

ــــــویش  ــــــید و س ــــــر کش ــــــرز را ب ــــــتگ  تاخ
 خفتــــــــه بیــــــــدار گشــــــــت گفــــــــت ای وای
 زخمهــــــــــا میزنــــــــــی بپشــــــــــت و بــــــــــرم
 مــــن چــــه کــــردم تــــرا چــــه کــــين اســــت ایــــن
ـــــــو ـــــــی چـــــــه مـــــــردی ت  ســـــــخت بيرحمت
ـــــــــــک دوری ز شـــــــــــفقت و ایمـــــــــــان  نی
 همچـــــــــو گـــــــــرگ درنـــــــــده ای ملعـــــــــون
ـــــــــلا ـــــــــر زه م ـــــــــوار ه ـــــــــت او را س  گف

ـــــــوه ـــــــن می  هـــــــای کـــــــه را زودِّبخـــــــور ای
ـــــــن ـــــــزدش گرزهـــــــا کـــــــه پرخـــــــور ازی  می
 ارمــــــــی نهشــــــــتش کــــــــه آیــــــــد او بقــــــــر
 بعـــــــــد از آن میـــــــــزدش کـــــــــه زود بـــــــــرو
ــــــــــاید ــــــــــه آس ــــــــــتش ک ــــــــــیچ نگذاش  ه

 بـــــــاز بـــــــودش دهـــــــان بســـــــوی هـــــــوا
ــــــه ا ــــــدارخفت ــــــد بی ــــــود نش ــــــواب خ  ز خ

ـــــــــید ـــــــــاره اش بیندیش ـــــــــد چ ـــــــــه کن  چ
 زهـــــــــــرۀ او بـــــــــــدرد انـــــــــــدر حـــــــــــال
 اوفتـــــــــــد بیخـــــــــــبر چـــــــــــو دیـــــــــــواری
ــــــــــی وی ــــــــــر ز هس ــــــــــد اث ــــــــــل نمان  ب
 تـــــــا شـــــــود مـــــــار از او جـــــــدا آســـــــان
ــــــــــوه ــــــــــوۀ ک ــــــــــی ز می ــــــــــد بس  بخوران
ـــــــــــد ز آب جـــــــــــوی او را ـــــــــــم خوران  ه
 مــــــــــار بــــــــــاقی بــــــــــرون شــــــــــود ازوی
ــــــداخت ــــــرز ان ــــــو بگ ــــــو بس ــــــه را س  خفت

 جــــــای همچــــــو گــــــویم چــــــه میــــــبری از
 گشــــــت پــــــر زخــــــم از تــــــو پــــــا و ســــــرم
ـــن ـــت ای ـــن اس ـــه دی ـــؤمنم چ ـــو م ـــو ت ـــی چ  ن
ــــــو ــــــه خــــــون مــــــن بخــــــوردی ت ــــــی گن  ب

ــــــــداری ــــــــت ولى ن ــــــــت جان  جــــــــان هس
ــــــــــــز و ز دون ــــــــــــرق از عزی ــــــــــــی ف  نکن
ــــــــــلا ــــــــــت بگــــــــــير ه  آنچــــــــــه میگویم
 هـــــــــم از آلـــــــــو و ســـــــــیب و از امـــــــــرود
ــــــود شــــــيرین ــــــرش و گــــــر ب ــــــود ت  گــــــر ب
ــــــــــیار ــــــــــوۀ بس ــــــــــد می  چــــــــــون خورانی
ــــــــدو ــــــــک ب ــــــــال پی ــــــــالا مث ــــــــر و ب  زی

ـــــــــدا ـــــــــود آی ـــــــــودی بخ ـــــــــان بیخ  ز چن



۱۴۷ 

 میــــــــــزدش گــــــــــرز بــــــــــی محابــــــــــا او
ـــــــــب  چونکـــــــــه بیحـــــــــد دویـــــــــد آن طال
ـــــــای خـــــــورده از او ـــــــوه ه ـــــــا می ـــــــار ب  م
 مــــــــــار را چــــــــــون بدیــــــــــد آن غافــــــــــل
ـــــــت ـــــــوار و بگف ـــــــدان س ـــــــرد او ب  روی ک
 ورنــــــه گــــــر تــــــو نمیبــــــدی ایــــــن مـــــــار
 تـــــو خـــــدائی مجـــــب و یـــــا کـــــه رســـــول
ــــــــــن را ــــــــــرد ای ــــــــــادرم نک ــــــــــدر و م  پ

 دنیـــــــــای دون بـــــــــرم فـــــــــانی هســـــــــت
 مــــــــار نفــــــــس اســــــــت در درون شــــــــما
ــــــــــــــــــــت آن ــــــــــــــــــــان درد از مهاب  زهرت
 شـــــــرح زشـــــــتی نفـــــــس اگـــــــر بزبـــــــان
 ســـــــــرو پـــــــــا گـــــــــم کنیـــــــــد از هیبـــــــــت
ــــــــــــــــد هــــــــــــــــیچ راه بریــــــــــــــــد  نتوانی
 جهــــــــــت مصــــــــــلحت کنــــــــــد پنهــــــــــان
 تــــــــا نگردیــــــــد کــــــــل ز خــــــــود نومیــــــــد
ــــــــــــت او ــــــــــــد بحکم ــــــــــــتان را کش  نفس
ـــــــدا ـــــــور خ ـــــــیخ ن ـــــــت ش ـــــــس ناراس  نف

 

ـــــــو  گـــــــاه بـــــــر پشـــــــت و گـــــــاه بـــــــر پهل
 شـــــــد ز ناگـــــــاه قـــــــی بـــــــر او غالـــــــب
ـــــــه شـــــــد هـــــــر ســـــــو ـــــــدر آمـــــــد روان  ب
ــــــل ــــــوی عاق ــــــت شــــــد ق ــــــل از او رف  جه
ــــت ــــتم جف ــــو گش ــــا ت ــــه ب ــــق را ک ــــکر ح  ش
 خواســـــت کـــــردن مـــــرا هـــــلاک و فکـــــار
 کـــــــــــه بعلیـــــــــــا بـــــــــــبردیم ز ســـــــــــفول
ــــــــــن را ــــــــــو نمــــــــــودی بمــــــــــن ره دی  ت
ـــــــــــــوانی  داد آن هـــــــــــــر دو بـــــــــــــود حی

ـــــــــــدا شـــــــــــیخ آن را  اگـــــــــــر کنـــــــــــد پی
ــــــــــــد از صــــــــــــلابت آن  نیســــــــــــت گردی
 آورد در شــــــــــــــما نمانــــــــــــــد جــــــــــــــان
ــــــــت ــــــــد غیب ــــــــل و روح از شــــــــما کن  عق
 نتوانیـــــــــــد ســـــــــــوی چـــــــــــرخ پریـــــــــــد
 شــــــــــــــیخ آن را ونــــــــــــــاورد بزبــــــــــــــان
ـــــر شـــــوید از آن خورشـــــید ـــــا چـــــو مـــــه پ  ت
 تـــــــا رهیـــــــد از چنـــــــين عظـــــــیم عـــــــدو
 مــــــــــيرد از نــــــــــور نــــــــــار ای جویــــــــــا

 

  مؤمن فان نورک اطفاء ناریاین حدیث پیغامبر علیه السلام که جز یا در معنی 
 نشـــــــــــــــنیدی حـــــــــــــــدیث پیغمـــــــــــــــبر
 گفــــــــــــت دوزخ بمــــــــــــؤمنی بچنــــــــــــين
 زانکـــــــه نـــــــور تـــــــو گشـــــــت نـــــــار مـــــــرا
 کــــــــل دوزخ چــــــــو کشــــــــته گشــــــــت از او
 دســـــــت در شـــــــیخ زن کـــــــه تـــــــا برهـــــــی
ــــــد ــــــه زجه ــــــو ن ــــــود نک ــــــارت ازوی ش  ک
 بعــــــــــد مــــــــــدلول از دلیــــــــــل مگــــــــــوی
ـــــــر ـــــــر دگ ـــــــو ز هج ـــــــد وصـــــــلت مگ  بع
 زانکـــــــه بعـــــــد از وصـــــــول جســـــــتن تـــــــو

ــــــــــالاح صــــــــــورة ا ــــــــــد م ــــــــــومبع  لمعل
 بعــــــــد مــــــــا فــــــــزت انــــــــت بالمــــــــدلول
ــــــــیح ــــــــب المــــــــاء فــــــــی الفــــــــراة قب  طل
ــــــــــو ــــــــــد تحصــــــــــیل مقصــــــــــد ترج  بع
ــــــــاً ــــــــداً حق ــــــــرت واح ــــــــا ص ــــــــد م  بع
ـــــــــــــــزول ـــــــــــــــواه ی ـــــــــــــــاق و ماس  هوب
 صــــــــــــرت باللّــــــــــــه قائمــــــــــــاً ابــــــــــــداً

 کـــــــه چـــــــه گفـــــــت آن شهنشـــــــه ســـــــرور
 کـــــــــه گـــــــــذر از مـــــــــن ای ولى گـــــــــزین
ـــــــــار مـــــــــرا ـــــــــاد کـــــــــار و ب ـــــــــر ب  داد ب
 چــــــون بــــــود حــــــال نفــــــس جــــــزو بگــــــو
ــــــــــــــی ــــــــــــــی ببه ــــــــــــــدیها و رونه  از ب
 بـــــــــرد او از تـــــــــو زهـــــــــرو آرد شـــــــــهد
 بعـــــــد معلـــــــوم هـــــــیچ علـــــــم مجـــــــوی

 یســـــــت نیکـــــــو ازیـــــــن ســـــــخن بگـــــــذرن
ــــــــــدر جــــــــــو ــــــــــد ان ــــــــــتن آب باش  جس
 طلـــــــــــب العلـــــــــــم بعـــــــــــده مـــــــــــذموم
ـــــــزول ـــــــک ی ـــــــدلیل من  شـــــــرح ذکـــــــر ال
ـــــــیح ـــــــلاة قب ـــــــی الف ـــــــترب ف ـــــــب ال  طل
ــــــــــو ــــــــــاره مج ــــــــــه چیــــــــــز را دوب  یافت
ـــــــــــی ـــــــــــک لایبق ـــــــــــاه فی  غـــــــــــير لقی
ــــــی هــــــواء یحــــــول ــــــیس ف ــــــن ل  کــــــل م
ـــــــــــداً ـــــــــــلافه رغ ـــــــــــن س ـــــــــــارباً م  ش



۱۴۸ 

 بخشــــــــــــش شــــــــــــیخ روح بــــــــــــاقی دان
 شـــــاهد و شـــــمع و بـــــاده اســـــت عطـــــاش
ــــــز  ذوق را یــــــک ببــــــين مبــــــين تــــــو دو چی
 چـــــــــــون در آن ره دوئـــــــــــی نمیگنجـــــــــــد

 ر احـــــــد گـــــــذر ز عـــــــددمحـــــــو شـــــــو د
 بگـــــــــــــذر از اســـــــــــــم در مســـــــــــــمی رو
 قطـــــــره بـــــــودی بجـــــــوش و دریـــــــا شـــــــو
ـــیش ـــه پ ـــویش و آی ب ـــان ز اصـــل خ ـــين مم  ه

 ده تـــــــــوئی و عـــــــــالم دردبـــــــــزانکـــــــــه ز
ــــــــی از جــــــــا  نــــــــی تــــــــو کــــــــه را همیکن
ـــــــان ـــــــود حـــــــد و پای ـــــــان را ب ـــــــن جه  ای
 هــــــر کــــــه ایــــــن دیــــــد بــــــر ســــــما بپریــــــد
ـــــــــــــا درد ـــــــــــــرده ه ـــــــــــــق پ  درد آن عش
 چــــــــون نمــــــــائی تــــــــو آنگــــــــه آیــــــــد او

 چـــــون تـــــو مطیـــــع مـــــن گشـــــتینـــــی کـــــه 
 هـــــــر دو چـــــــون پـــــــر شـــــــدیم از ذوقـــــــی
ـــــــدان ـــــــه اب ـــــــوق در هم ـــــــود ش ـــــــک ب  ی
 شــــــــوق بیشــــــــک بــــــــرد تــــــــرا بجنــــــــان
 در فغــــــــــــانم ز ننــــــــــــگ عــــــــــــالم دون
 شـــــــــــــاهد و بـــــــــــــاغ آورد در پـــــــــــــیش
ــــــــد ــــــــان حجــــــــاب دل ان  نقشــــــــهای جه
 مـــــــن نمـــــــودم اگـــــــر کســـــــی بیناســـــــت
 هـــــــر یکـــــــی از شـــــــما دو صـــــــد گنجیـــــــد
 چــــــون ملــــــک بــــــر ســــــما همــــــی پریــــــد

 ســــــر وبــــــا همچــــــو جــــــان ميرویــــــد بــــــی
ــــــــد  همتــــــــان بیگمــــــــان کــــــــه نــــــــور منی
 نیســـــــت انـــــــدر جهـــــــان عشـــــــق دوئـــــــی
 ایــــــن ســــــخن را حــــــد و نهایــــــت نیســــــت

 

 آنچنــــــــــان روح خمــــــــــر و ســــــــــاقی دان
ـــــر ســـــه یکـــــی مگـــــير جـــــداش ـــــت ه  هس

ــــــویزمکــــــ  ن او را جــــــدا چــــــو جــــــوز و م
 تـــــــو ممـــــــان چـــــــون تـــــــوئی نمیگنجـــــــد
 تــــــــا بــــــــری از خــــــــدا هــــــــزار مــــــــدد
ــــــــو ــــــــمی ش ــــــــا مس ــــــــل بی ــــــــم را ه  اس
ــــــــــالا رو ــــــــــرک پســــــــــتی کــــــــــن و بب  ت
 در تـــــو هســـــت اصـــــل آن گـــــرای بخـــــویش
ـــــــالم خـــــــرد ـــــــیم و ع ـــــــو بزرگـــــــی عظ  ت

 ه صـــــدتاکـــــگرچـــــه تـــــو یـــــک تـــــوئی و 
ـــــه کـــــران ـــــود ن ـــــه حـــــد ب ـــــان را ن  وان جه
ـــــــد ـــــــرده هـــــــا را ز شـــــــوق حـــــــق بدری  پ

ــــــــما دردبل ــــــــم س ــــــــم ارض و ه ــــــــه ه  ک
ــــو ــــدانی کــــه نیســــت کــــس جــــز ت ــــس ب  پ
ـــــــتی ـــــــدن گش ـــــــم ب ـــــــراروح و ه ـــــــم م  ه
ـــــــــوقی ـــــــــده از ش ـــــــــیم زن ـــــــــر دو باش  ه
ــــــــک دان ــــــــدان و شــــــــوق را ی  بهــــــــل اب
 در جنـــــــانی کـــــــه هـــــــس شـــــــد ز جنـــــــان
ـــــــون ـــــــود مفت ـــــــق را بخ ـــــــد خل ـــــــه کن  ک
ـــــــــیش ـــــــــود آن ن ـــــــــد و ب ـــــــــوش بنمای  ن
ـــــد ـــــل ان ـــــه زاب و گ ـــــود جمل ـــــه موج  زانک
 دانــــــــــد او گنجهــــــــــای روح کجاســــــــــت

ــــــــ ــــــــگرچ ــــــــب ش ــــــــد شه در قال  و پنجی
ــــــــد ــــــــی پری ــــــــمای صــــــــفا هم ــــــــر س  ب
 غلـــــــــط غلطـــــــــان ز جـــــــــای در بیجـــــــــا
 گرچـــــــه در چـــــــار مـــــــیخ حـــــــبس تنیـــــــد
ــــــوئی ــــــه ت ــــــه جمل ــــــذر ک ــــــی در گ  از دوئ
 رو ز برهــــــان دیــــــن بگــــــو مکــــــن ایســــــت

 



۱۴۹ 

در بیان مرید شدن سید برهان الدین محقق ترمدی رضی اللّه عنه حضرت مولانا ابهاء الدین و الحق ولد را 
کره در بلخ و دیدن مفتیان بلخ پیغامبر را علیه السلام در خواب که در خیمۀ بزرگ نشسته بود و بهاء عظم اللّه ذ

الدین ولد را استقبال کرد و با کرام و اعزاز از تمام بالای خود نشانید و بمفتیان فرمود که بعد از این او را 
ب را که در یک شب دیده بودند عرضه کنند که سلطان العلماء خوانند و آمدن مفتیان بامداد باتفاق تا آن عجای

دوش چنين دیدیم پیش از آنکه بسخن آیند حضرتش جمله را بعين آن صورت که ایشان دیده بودند بعلامات 
تمام بیان فرمود، بیهوشی و حيرت آن جماعت یکی در هزار شد و پیوسته ضمایر خلایق گفتی و بر سر آن 

  .ایشان بود و از آن خبر نداشتندهای دیگر فرمودی که سر سر ِّفایده
ــــــــــد ــــــــــون آم ــــــــــبلخ چ ــــــــــوانی ب  در ج
 جــــــــد مــــــــا را چــــــــو دیــــــــد آن طالــــــــب
ـــــــــد ـــــــــن ول ـــــــــد بهـــــــــاء دی  لقـــــــــبش ب
 جملــــــــــه اجــــــــــداد او شــــــــــیوخ کبــــــــــار
ـــــــــــــوبکری  اصـــــــــــــل او را نســـــــــــــب اب
ــــــــــوی ــــــــــود در فت ــــــــــس نب ــــــــــل او ک  مث
ـــــــــد عـــــــــالم ـــــــــان نب  همچـــــــــو او در جه
ــــــــتاد ــــــــون اس ــــــــه فن ــــــــدر هم ــــــــود ان  ب
ـــــــــــده ـــــــــــدی زن ـــــــــــر ب ـــــــــــه اگ  بوحنیف

ـــــــــینافخـــــــــر رازی و صـــــــــد چـــــــــو بو  س
 همــــــــــه چــــــــــون طفلکــــــــــان نوآمــــــــــوز
 خوانــــــــــــده ســــــــــــلطان عالمــــــــــــان او را
 مفتیــــــــــان بــــــــــزرگ انــــــــــدر خــــــــــواب
 مصـــــــــطفی انـــــــــدرون خیمـــــــــه بنـــــــــاز
ـــــــــــد ـــــــــــن ول ـــــــــــاء دی ـــــــــــانی به  ناگه
 مصـــــطفی چونکـــــه دیـــــد جســـــت از جـــــا
ـــــــــوی خـــــــــویش بنشـــــــــاندش  بـــــــــرد پهل
 گفــــــــت از آن پــــــــس بمفتیــــــــان ایــــــــن را

 لمـــــــــان گوئیـــــــــدجملـــــــــه ســـــــــلطان عا
 بامـــــــــــــــدادان باتفــــــــــــــــاق همــــــــــــــــه

ـــــــــــ ـــــــــــا گب ـــــــــــد ت ـــــــــــدردرش آمدن  وین
 پــــــیش از آنکــــــه کننــــــد عــــــرض او گفــــــت
 دادشـــــــــان از مقـــــــــام و حـــــــــال نشـــــــــان
ـــــــد ـــــــر آوردن ـــــــان ب ـــــــش فغ ـــــــه پیش  جمل
 خــــــــــــــيره گشــــــــــــــتند در کرامــــــــــــــت او
 دائمــــــــــــــاً او ضــــــــــــــمير خلقــــــــــــــان را
 تـــــــــا بداننـــــــــد کاهـــــــــل ذوق و صـــــــــفا
ـــــــــــد ـــــــــــلاق ان ـــــــــــزین خ ـــــــــــان گ  نایب
ــــــــود ــــــــون ش ــــــــد در دو ک ــــــــه خواهن  هرچ

ـــــــــد ـــــــــاه آرام ـــــــــان جایگ ـــــــــت ک  خواس
ــــــب ــــــق حــــــق غال ــــــود عش ــــــرو ب ــــــه ب  ک
 عاشــــــــقانش گذشــــــــته از عــــــــد و حــــــــد
ــــــــار ــــــــل مخت ــــــــم و در عم ــــــــه در عل  هم
 زان چـــــــو صـــــــدیق داشـــــــت او صـــــــدری
ـــــــــــــوی ـــــــــــــته در تق ـــــــــــــته گذش  از فرش
 بنـــــــــده اش بـــــــــود عـــــــــادل و ظـــــــــالم
ـــــــــم را تمامـــــــــت داد ـــــــــوی عل  حـــــــــق ب
 بـــــــــر در او ز جـــــــــان شـــــــــدی بنـــــــــده

ــــــــــ ــــــــــدی بپ ــــــــــه زدن ــــــــــاچ  یش آن بین
 آمدنـــــــــــــدی بخـــــــــــــدمتش هـــــــــــــر روز
 مصـــــــــطفی قطـــــــــب انبیـــــــــای خـــــــــدا
 دیـــــــده یـــــــک خیمـــــــۀ کشـــــــیده طنـــــــاب
 زده تکیــــــــــه بصــــــــــد هــــــــــزار اعــــــــــزاز
ــــــــــــــد ــــــــــــــدرون آم ــــــــــــــه ان  از در خیم
 پــــــــیش رفــــــــت و گرفــــــــت دســــــــتش را
 زان ملاقــــــــات گشــــــــت بیحــــــــد خــــــــوش
 کـــــــه از امـــــــروز ایــــــــن شـــــــه دیــــــــن را
 در رکــــــــــــابش بجــــــــــــان و دل پوئیــــــــــــد
 از ســــــــر صــــــــدق بــــــــی نفــــــــاق همــــــــه

ـــــــــــواب را ـــــــــــر آن خ ـــــــــــد س  از او جوین
ــــــــت ــــــــرد نهف ــــــــر نک ــــــــان را و س  خوابش
 همــــــــــه را کــــــــــرد او تمــــــــــام بیــــــــــان
 بـــــــــی دف و نـــــــــای شـــــــــورها کردنـــــــــد
ــــــــــــــــــــت او ــــــــــــــــــــای باعلام  وز خبره
 بـــــــــــاز گفتـــــــــــی بـــــــــــرای برهـــــــــــان را
ــــــــــا ــــــــــد از خــــــــــدای کــــــــــار و کی  یافتن
ــــــــد ــــــــاق ان ــــــــاه آف ــــــــی پادش ــــــــر یک  ه
 از بـــــــــدو نیـــــــــک جملـــــــــه پـــــــــیش رود



۱۵۰ 

 دیــــــــو را چــــــــون ملــــــــک کننــــــــد بــــــــدم
ــــــــــالم ــــــــــد در ع ــــــــــق ان ــــــــــاکم مطل  ح

 عکـــــــــس نورشـــــــــان روشـــــــــنهمـــــــــه از 
ـــــــــــه ـــــــــــد هم ـــــــــــایق ان ـــــــــــاب حق  آفت
ـــــــت ـــــــام اس ـــــــرای اجس ـــــــتن ب ـــــــه گف  هم
ــــــــد ــــــــد ص ــــــــدد موجهــــــــا اگــــــــر ش  ع
ـــز بـــس اســـت ـــن ســـخن کـــه رم  بـــس کـــنم زی
ـــــــدش از دل و جـــــــان ـــــــت ســـــــید مری  گش
 در مریـــــــــــــدی رســـــــــــــید او بمـــــــــــــراد
 چشـــــــــمهای ورا گشـــــــــاد چـــــــــو بـــــــــاز
ــــــــت ــــــــا یاف ــــــــد و نواه ــــــــوا آم ــــــــی ن  ب
 چشـــــــــمۀ عشـــــــــق از دلـــــــــش جوشـــــــــید
 عــــــــين غمهــــــــاش ذوق و شــــــــادی شــــــــد

 جــــــرش ز وصــــــل گلشــــــن گشــــــتخــــــار ه
ــــــق گــــــداخت ــــــار عش ــــــس جــــــانش ز ن  م
ـــــــــور ـــــــــاریش از او شـــــــــد ن  شـــــــــهوت ن
 نیســــــت شــــــد از خــــــود و بحــــــق پیوســــــت
ـــــال ـــــد ح ـــــدل ش ـــــل ب ـــــیش از اج ـــــرد پ  م
ـــــــــتد ـــــــــمرده را چـــــــــو داد س ـــــــــر بش  عم
ـــــاک ـــــا در خ ـــــد فن ـــــه ش ـــــه ک ـــــو دان  همچ
 گــــــوهرش جــــــوش کــــــرد و دریــــــا شــــــد
ــــــا ــــــان فن ــــــن جه ــــــگ ای ــــــر او تن  شــــــد ب
 شـــــــــــــد میســـــــــــــر ورا در آن رفتـــــــــــــار

ـــــــــب  ـــــــــت قط ـــــــــالمعاقب ـــــــــت در ع  گش
 چــــــــــــون ز آدم گذشــــــــــــت در رتبــــــــــــت
 هـــــــــس نقـــــــــره همیشـــــــــه ســـــــــاجد زر
 پایــــــــه پایــــــــه اســــــــت نردبــــــــان جانــــــــا
ــــــزون را ــــــب اســــــت اف  چونکــــــه کــــــم طال

ــــــان شــــــده اســــــت پنجــــــه راب  یســــــت جوی
ـــــود شـــــه تســـــت ـــــو فـــــزون ب  هـــــر کـــــه از ت
 ظـــــــــــاهراً گـــــــــــر نئـــــــــــی ورا واجـــــــــــد

ــــــــــی  ــــــــــلام اوئ ــــــــــت غ ــــــــــدر حقیق  وب
ـــــــــــی و بیخـــــــــــبری ـــــــــــد وئ ـــــــــــو مری  ت

ـــــــده ـــــــدِّبن ـــــــا گوی ـــــــه کج  ای وصـــــــف ش
ـــــــوا ـــــــه گ ـــــــران از آن ش ـــــــدارد ک ـــــــن ن  ی

 

ــــــــــو دژم ــــــــــد دی ــــــــــک را کنن  هــــــــــم مل
 لطـــــــف از ایشـــــــان رســـــــیده بـــــــر عـــــــالم

 دلهــــــــــا ز لطفشــــــــــان گلشــــــــــن خــــــــــار
ـــــــــــه ـــــــــــد هم ـــــــــــایق ان ـــــــــــدگی دق  زن
ـــــام اســـــت  زانکـــــه هـــــر جســـــم را جـــــدا ن
 بحــــــــــر را بنگــــــــــر و گــــــــــذر ز عــــــــــدد
 هـــــر کـــــرا انـــــدرون خانـــــه کـــــس اســـــت
ــــــــــــیخ روان ــــــــــــد ز ش ــــــــــــا روان را کن  ت
 زانکــــــــه شــــــــیخش عطــــــــای بیحــــــــد داد
ــــــاز ــــــد ب ــــــویش آی ــــــاه خ ــــــوی ش ــــــا س  ت
ــــــــت ــــــــدر صــــــــفاها یاف ــــــــت از وی ک  رف
ـــــــــــا نوشـــــــــــید ـــــــــــادۀ بق  جـــــــــــان او ب

 هـــــادی شـــــدســـــوی عشـــــقش چـــــو شـــــیخ 
 شــــــب تــــــارش چــــــو روز روشــــــن گشــــــت
 گشـــــــت زر چـــــــون بکیمیـــــــا در ســـــــاخت

 در تــــــن طــــــور تگشــــــت موســــــی وقــــــ
ـــــــت ـــــــم برس ـــــــد جس ـــــــت روح و ز بن  گش
ــــــلال ــــــل ج ــــــل ج ــــــت از جلی ــــــده گش  زن
 از خـــــــــــدا عمـــــــــــر بـــــــــــاقی ســـــــــــرمد
ـــــالاک ـــــزد چ ـــــر ب ـــــرگ س ـــــا دو صـــــد ب  ب
 تــــــــرک پســــــــتی گزیــــــــد و بــــــــالا شــــــــد
ـــــــــما ـــــــــه بس ـــــــــون ملائک ـــــــــت همچ  رف
 عـــــــــالم وصـــــــــل و ملکـــــــــت دیـــــــــدار

ـــــــــجده گـــــــــاه م  لـــــــــک شـــــــــد و آدمس
 لاجــــــــــرم آدمــــــــــش کنــــــــــد خــــــــــدمت
ـــــــــر ـــــــــجود گه ـــــــــد س ـــــــــان زر کن  همچن
 پایــــــــــــۀ زیــــــــــــر ســــــــــــاجد بــــــــــــالا
 پـــــــس کنـــــــد ســـــــجده بـــــــرد اکســـــــون را
ــــــــه را ــــــــد ش ــــــــر نه ــــــــير س  خواجــــــــۀ م
 زانکـــــــه تـــــــو اخـــــــتری و او مـــــــه تســـــــت
 لیــــــــــک هســــــــــتیش باطنــــــــــاً ســــــــــاجد
 گـــــــــر بصـــــــــورت ورا نجـــــــــوئی تـــــــــو
ــــــــدری ــــــــل از پ ــــــــردی و غاف ــــــــل خ  طف
 شــــــــــرح او را مگــــــــــر خــــــــــدا گویــــــــــد

ـــــــن و از ـــــــتر ک ـــــــرک اخ ـــــــو ت   آن مـــــــه گ

 



۱۵۱ 

محمد خوارزمشاه رنجید از حق تعالى  در بیان آنکه چون بهاءالحق و الدین قدس اللّه سره از قوم بلخ و
سبب خرابی آن ولایت و هلاک آن . خطاب آمد که از این ولایت بيرون رو که من ایشان را هلاک خواهم کردن

یغمبر آن زمان از ایشان نرنجید که تا دل اهل همچنين هر قومی را حق تعالى هلاک نکرد تا پ. قوم از آن شد
و در تقریر آمدن مولانا بهاء الدین ولد بقونیه و مرید شدن . دلى نامد بدرد هیچ قومی را خدا رسوا نکرد

بعد از وسلطان علاء الدین و کرامتهایش بعين دیدن و عشقبازیهایش بحضرت بهاءالدین ولد قدسنا اللّه بسره 
  .داشتن  و عرس دادن و سارناشدن او و تمامت اهل قونیه را مالها بخشش کردن نقلش هفت روز تعزیه

 چونکــــــــــه از بلخیــــــــــان بهــــــــــاء ولــــــــــد
 نــــــــاگهش از خــــــــدا رســــــــید خطــــــــاب
ــــــــد ــــــــروه آزردن ــــــــن گ ــــــــرا ای ــــــــون ت  چ
ـــــــــــن اعـــــــــــدا از میـــــــــــان ای  بـــــــــــدرآ 
 چــــون کــــه از حــــق چنــــين خطــــاب شــــنید
ـــــــاز ـــــــوی حج ـــــــزم س ـــــــخ ع ـــــــرد از بل  ک
 بــــــــــود در رفــــــــــتن و رســــــــــید خــــــــــبر

 اقـــــــــــوام کـــــــــــرد تاتـــــــــــار قصـــــــــــد آن
 بلــــــــــــــخ را بســــــــــــــتد و بــــــــــــــزاری زار
ـــــــــراب ـــــــــرد خ ـــــــــزرگ ک ـــــــــهرهای ب  ش
 قهرهـــــــــــای خـــــــــــدا نـــــــــــدارد حـــــــــــد
ـــــــين خطـــــــاب آمـــــــد ـــــــی را هم  هـــــــر نب
 کـــــه جـــــدا شـــــو از ایـــــن گـــــروه حســـــود
 تــــــــا کــــــــنم مــــــــن هــــــــلاک ایشــــــــان را
ـــــــــه را در آب ـــــــــرق جمل ـــــــــنم غ ـــــــــا ک  ی
 نتــــــــــــوان گفــــــــــــت در ره آن ســــــــــــلطان
ــــــــهر ــــــــر ش ــــــــه در ه ــــــــا ک ــــــــه کرامته  چ
 گـــــــر شـــــــوم مـــــــن بشـــــــرح آن مشـــــــغول

ــــــــــ ــــــــــالها آن تم ــــــــــودس ــــــــــود نش  ام خ
ـــــــــــــردن ـــــــــــــذر ک ـــــــــــــد از آن گ  لازم آم
ـــــــــــــت روم ـــــــــــــه در ولای  آمـــــــــــــد از کعب
ـــــــــــــه را ـــــــــــــک روم قونی  از همـــــــــــــه مل
 بشــــــــــنیدند جملــــــــــه مــــــــــردم شــــــــــهر
ــــــت ــــــاب اس ــــــز و نای ــــــوهر عزی ــــــو گ  همچ
 نیســــــــــتش در همــــــــــه علــــــــــوم نظــــــــــير
ـــــــــــــان ـــــــــــــد ســـــــــــــوی او حلق  رو نهادن
 آشـــــــــــــــکارا کـــــــــــــــرامتش دیدنـــــــــــــــد
 همــــــــــه بردنــــــــــد از او ولایــــــــــت هــــــــــا
ــــــد روزی بــــــرین نســــــق چــــــو گذشــــــت  چن

ـــــد ا ـــــن ســـــلطانبع ـــــلاء دی ـــــم ع ـــــن ه  ز ای

 گشـــــــــت دلخســـــــــته آن شـــــــــه ســـــــــرمد
 کــــــــــای یگانــــــــــه شهنشــــــــــه اقطــــــــــاب
 دل پــــــــــاک تــــــــــرا ز جــــــــــا بردنــــــــــد
 تـــــــــا فرستیمشـــــــــان عـــــــــذاب و بـــــــــلا
ــــــــــــــد ــــــــــــــم را دراز تنی ــــــــــــــتۀ خش  رش

ـــــــــــد کـــــــــــارگر در  ـــــــــــه ش  او آن راززانک
 کـــــــــــــه از آن راز شـــــــــــــدپدید اثـــــــــــــر
ــــــــــلام ــــــــــکر اس ــــــــــت لش ــــــــــزم گش  منه
ــــــــوم بیحــــــــد و بســــــــیار  کشــــــــت از آن ق
 هســــــت حــــــق را هــــــزار گونــــــه عــــــذاب
ــــــــــرمد ــــــــــود س ــــــــــلا ب ــــــــــی را ب  دوزخ
 در ســــــــؤالش ز حــــــــق جــــــــواب آمــــــــد
 کـــــه ز جهـــــل انـــــد خـــــوار و کـــــور و کبـــــود
ــــــــان را ــــــــاک ایش ــــــــاد و خ ــــــــم از ب  کش
 یــــــــــا نهمشــــــــــان در آتــــــــــش پرتــــــــــاب

ـــــــا کمـــــــکـــــــه چهـــــــا داده   انان و مهـــــــب
ـــــــــر ـــــــــدۀ ده ـــــــــز و زب ـــــــــود آن عزی  مینم
ــــــــأمول ــــــــخن م ــــــــردد از آن س ــــــــوت گ  ف
ـــــــــــدیث رود ـــــــــــرم در آن ح ـــــــــــه عم  هم
 وز مهمــــــــــات خــــــــــود خــــــــــبر کــــــــــردن
 تـــــــــا شـــــــــوند اهـــــــــل روم ازو مرحـــــــــوم
 برگزیـــــــــــد و مقـــــــــــیم شـــــــــــد آنجـــــــــــا
 کـــــــه رســـــــید از ســـــــفر یگانـــــــۀ دهـــــــر
ــــــــت ــــــــاب اس ــــــــاش پرت ــــــــاب از عط  آفت

ـــــــــيرهســـــــــت از ســـــــــرهای عشـــــــــق خ  ب
 از زن و مـــــــرد و طفـــــــل و پـــــــير و جـــــــوان

 ســــــــــرارها کــــــــــه بشــــــــــنیدندزوچــــــــــه ا
 همــــــــــه کردنــــــــــد ز او روایــــــــــت هــــــــــا
 کــــــه و مــــــه مــــــرد و زن مریــــــدش گشــــــت
ـــــــــــــــاميران ـــــــــــــــام ب ـــــــــــــــاد تم  ز اعتق



۱۵۲ 

 آمدنــــــــــــــد و زیــــــــــــــارتش کردنــــــــــــــد
ـــــد ـــــن چـــــون دی  گـــــش ســـــلطان عـــــلاء دی
ــــــش شــــــنید شــــــد حــــــيران  چونکــــــه وعظ
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــیار ازو کرامته ـــــــــــــــد بس  دی

ـــــــــره ـــــــــد قط ـــــــــه نب ـــــــــش اول از آنِّک  ای
 چــــــون کــــــه ایــــــن مــــــرد را همــــــی بیــــــنم
 دل همـــــــــــــی لـــــــــــــرزدم ز هیبـــــــــــــت او
 همــــــــه عــــــــالم ز تــــــــرس مــــــــن لــــــــرزان
 هیبتــــــــــــــی میزنــــــــــــــد از او بــــــــــــــرمن

 ولى خداســـــــــتشـــــــــد یقیـــــــــنم کـــــــــه او 
ــــــــی ــــــــن گفت ــــــــا خــــــــواص ای  دائمــــــــاً ب

 ســـــــــال از قضـــــــــای خـــــــــدا هبعـــــــــد د
ـــــــــزون ـــــــــای او مح ـــــــــد از عن ـــــــــاه ش  ش
 آمــــــــــد و شســــــــــت پــــــــــیش او گریــــــــــان
ـــــــل ـــــــج هـــــــم از او زائ ـــــــن رن ـــــــت ای  گف
ـــــن ســـــلطان ـــــد از ای ـــــک بع  گـــــر شـــــود نی
ـــــــن ـــــــردم م ـــــــیش ک ـــــــکر کش  همچـــــــو لش
 چــــــون بدیــــــدیش هــــــر زمــــــان ســــــلطان
ــــــه ســــــوی ســــــرا  شــــــه چــــــو گشــــــتی روان
 اگــــــــر ایــــــــن مــــــــرد راســــــــت میگویــــــــد

ـــــــراو ـــــــت رســـــــیده اســـــــت م ـــــــت رحل  ق
ــــــز ــــــاهر نی ــــــوم بظ ــــــن ش ــــــر م ــــــه گ  زانک
 همــــــــه عــــــــالم شــــــــوند مســــــــت خــــــــدا
ـــــــــــد ـــــــــــرو مانن ـــــــــــا ف ـــــــــــه از کاره  هم
ـــــــين گـــــــردد ـــــــه چـــــــون چن ـــــــت جمل  حال
 نشــــــــــود یافتــــــــــه خــــــــــورش پوشــــــــــش
 زانکـــــــــه آن شـــــــــهریار اهـــــــــل ســـــــــلوک
ــــــت هســــــت ــــــوز مهل  چــــــون جهــــــان را هن
ــــــــــن هســــــــــتی ــــــــــوز ای  عمــــــــــر دارد هن
ــــن ــــواهم م ــــت خ ــــه رف ــــد ک ــــين ش ــــس یق  پ

ــــــــا خــــــــود همــــــــان بــــــــود ناگــــــــه  ازدنی
ــــــــل ــــــــد نمــــــــود رحی  چــــــــون بهــــــــاء ول

 اش چـــــــــــو روز رســـــــــــتاخیزِّدر جنـــــــــــازه
ـــــــــــاد ـــــــــــه افت ـــــــــــهر قونی ـــــــــــار در ش  ن
ـــــــــــيران ـــــــــــه و م ـــــــــــر برهن ـــــــــــا س  علم
ــــــــــد کســــــــــی ــــــــــیچ در قونیــــــــــه نمان  ه

ـــــــــد ـــــــــان خوردن ـــــــــد ورا ز ج ـــــــــد پن  قن
ــــــــــد ــــــــــدق مری ــــــــــق و ص  روی او را بعش
ـــــــــــام در دل و جـــــــــــان  کـــــــــــرد او را مق
ـــــــــــا ـــــــــــویش ازو علامته ـــــــــــت در خ  یاف
 روی کـــــــــــــرد و بگفـــــــــــــت بـــــــــــــاميران
 میشــــــــــود بــــــــــیش صــــــــــدقم و دیــــــــــنم
ــــــــــــــت ــــــــــــــاه رؤی ــــــــــــــم بگ  او میهراس

 مـــــــن ازیـــــــن مـــــــرد چیســـــــت یـــــــارب آن
 کـــــــــه از آن لـــــــــرزه میفتـــــــــد در تـــــــــن
ـــــــادر اســـــــت و بیهمتاســـــــت  در جهـــــــان ن
ـــــــــــدح او ســـــــــــفتی  روز و شـــــــــــب در م

ـــــــــــا ـــــــــــالين نه ـــــــــــر بب ـــــــــــادس  او ز عن
 اش نمانــــــد ســــــکونِّهــــــیچ ازیــــــن غصــــــه

ــــــــان ــــــــر آب و دل بری ــــــــم پ ــــــــا دو چش  ب
ـــــــل ـــــــا مائ ـــــــق بم ـــــــت ح ـــــــود ار هس  ش
 او بــــــود مــــــن شــــــوم رهــــــیش از جــــــان
 خــــــــــدمت او کــــــــــنم بجــــــــــان و بــــــــــتن
ــــــــــان ــــــــــاده آن پیم ــــــــــردی اع ــــــــــاز ک  ب
ـــــــــلا ـــــــــه ه ـــــــــی بحاضـــــــــران ک  او بگفت
 از خــــــــــدا بــــــــــود مــــــــــا همیجویــــــــــد
 رفـــــــت خـــــــواهم از ایـــــــن جهـــــــان فنـــــــا
ـــــــاچیز ـــــــان شـــــــود ن ـــــــن جه  پادشـــــــاه ای
 همـــــه چـــــون مـــــن رونـــــد بـــــی ســـــر و پـــــا
 همــــــــه حــــــــيران عشــــــــق هــــــــو ماننــــــــد
 عشقشــــــــــان دائمــــــــــاً قــــــــــرین گــــــــــردد
ـــــــــش ـــــــــه از کوش ـــــــــد جمل ـــــــــق مانن  خل
ـــــــوک ـــــــن مل ـــــــاس دی ـــــــد ن ـــــــت دارن  گف

 هســـــت او پیوســـــتگرچـــــه خـــــود نیســـــت 
ـــــــــتی ـــــــــدی و پس ـــــــــد بلن ـــــــــد خواه  مان
ــــــــن ــــــــالم ت ــــــــراب ع ــــــــردد خ ــــــــا نگ  ت
 نقــــــــــل فرمــــــــــود جانــــــــــب عقبــــــــــی
ـــــــــل ـــــــــوی رب جلی ـــــــــا بس ـــــــــد ز دنی  ش
 مــــــرد و زن گشــــــته اشــــــگ خــــــونين ریــــــز
ـــــــــــده و آزاد ـــــــــــوخت بن ـــــــــــش س  از غم
 جملـــــــه پـــــــیش جنـــــــازه بـــــــا ســـــــلطان
ـــــــــی ـــــــــریف و خس ـــــــــرد و از ش  از زن و م



۱۵۳ 

ـــــــدر آن مـــــــاتم ـــــــر ان ـــــــه نشـــــــد حاض  ک
ــــــــان ــــــــداد نش ــــــــیچکس ن ــــــــان ه  در جه
 شـــــــه ز غـــــــم هفـــــــت روز بـــــــر ننشســـــــت

ـــــــــه  ای خـــــــــوان نهـــــــــاد در جـــــــــامعِّهفت
 مالهـــــــــا بخـــــــــش کـــــــــرد بـــــــــر فقـــــــــرا

ـــــــب ـــــــرد روز و ش ـــــــان ک ـــــــراقش افغ  در ف
 تعزیــــــه چــــــون تمــــــام شــــــد پــــــس از آن
ــــــــــــــدش  همــــــــــــــه کردنــــــــــــــد رو بفرزن
 بعـــــد از ایـــــن دســـــت مـــــا و دامـــــن تـــــو
ــــود ــــواهی ب ــــو خ ــــپس ت ــــن س ــــا زی ــــاه م  ش

 

ـــــــاتم ـــــــزان م ـــــــنم شـــــــرح آن ک  چـــــــون ک
 انای ز آنســــــِّکــــــه بــــــرون شــــــد جنــــــازه

 اش ز درد شکســـــــــتِّدل چـــــــــون شیشـــــــــه
ــــــــــامع ــــــــــانع و ط ــــــــــد ق ــــــــــا بخوردن  ت
ـــــــــــــه و الا ـــــــــــــرس آن ش ـــــــــــــت ع  جه
 از دو چشـــم اشـــک و خـــون در افشـــان کـــرد
ـــــــير و جـــــــوان ـــــــد پ ـــــــع آمدن ـــــــق جم  خل
ـــــــــدش ـــــــــال مانن ـــــــــوئی در جم ـــــــــه ت  ک

 ایــــــــم ســــــــوی تــــــــو روِّهمــــــــه بنهــــــــاده
ــــــود ــــــه و س ــــــه مای ــــــواهیم جمل ــــــو خ  از ت

 

ه العزیز بر جای والدش مولانا بهاء الدین ولد رضی اللّه عنه در بیان نشستن مولانا جلال الدین قدسنا اللّه بسر
عمل و زهد و تقوی و فتوی همچون پدر آراسته شدن و رسیدن سید برهان الدین محقق عظم اللهّ  و و بعلم

ذکره بطلب شیخ خود بقونیه و شیخ را نایافتن و فرزندش مولانا جلال الدین را دیدن که در علوم ظاهر بغایت 
د و بمرتبۀ پدر رسیده و بدو گفتن که بعلم وارث پدر شدی الا پدرت را غير از این احوال ظاهر احوال شده بو

دیگر بود و آن آمدنی است نه آموختی، بر رسته است نه بربسته و آن احوال از حضرتش بمن رسیده است، آن 
   او شویرا نیز از من کسب کن تا در همه چیز ظاهراً و باطناً وارث پدر گردی و عين

ـــــدین ـــــه جـــــلال ال ـــــر جـــــاش ش ـــــت ب  شس
 چـــــــون پـــــــدر گشـــــــت زاهـــــــد و دانـــــــا
 مفتــــــی شـــــــرق و غــــــرب گشـــــــت بعلـــــــم
 علــــــــــم دیــــــــــن احمــــــــــدی افراخــــــــــت
ـــــــزون ـــــــدر اف ـــــــدر اوســـــــت و ز پ  کـــــــه پ
 بیقــــــــــــراران شــــــــــــدند از او ســــــــــــاکن
ــــــــر کســــــــی عطــــــــای دگــــــــر ــــــــا ه  داد ب
ــــــــوهر ــــــــت آن گ ــــــــو نداش ــــــــی ک  وان کس
 از عطاهــــــــاش کــــــــس نشــــــــد محــــــــروم
ـــــق اوســـــت ـــــک آنچـــــه لای ـــــر ی ـــــا ه  داد ب

ـــــــــــــان نمیگنجـــــــــــــدآن   عطـــــــــــــا در زب
 میکــــــــنم قصــــــــه هــــــــا کــــــــه بنمــــــــایم
ــــــــزدان ــــــــت از ی ــــــــتور نیس ــــــــه دس  چونک

 ام راضـــــــــیِّخـــــــــواه و نـــــــــاخواه گشـــــــــته
ـــــــــاز ـــــــــت و آغ ـــــــــن را نهای ـــــــــت ای  نیس
 مـــــــــدتی چـــــــــون بمانـــــــــد در هجـــــــــران
 گشــــــــت بســــــــیار و انــــــــدر آخــــــــر کــــــــار
ـــــدان کـــــه در روم اســـــت  گفـــــت شـــــیخت ب
ـــــــب ـــــــرد آن طال ـــــــزم ک ـــــــرف ع ـــــــن ط  ای

ـــــــــين ـــــــــق روی زم ـــــــــرد خل ـــــــــدو ک  رو ب
 ســـــــــــرور و شـــــــــــاه جملـــــــــــۀ علمـــــــــــا
ــــــــم ــــــــت بعل ــــــــل در نوش ــــــــان جه  از جه
ــــــناخت ــــــرورا بش ــــــت م ــــــه آن داش ــــــر ک  ه
ـــــــــــــوزون  حرکـــــــــــــاتش ز یکـــــــــــــدگر م
 همــــــــه در ظـــــــــل او ز خــــــــوف ایمـــــــــن
 شـــد از او یـــک چـــو مـــاه و یـــک چـــون خـــور

ــــــــی ــــــــر ورا کــــــــرد ب ــــــــک اخــــــــتر م  فل
ـــــــــرد محمـــــــــد از او وهـــــــــم مـــــــــذموم  ب
ــــــــرده در حقــــــــایق دوســــــــت  همــــــــه ره ب
 تــــــــن مــــــــن زیــــــــن ســــــــبب هميرنجــــــــد
 زان نمــــــــــــــودم دمــــــــــــــی بیاســــــــــــــایم
 کــــــه رســــــد هــــــر تنــــــی بعــــــالم جــــــان

ـــــــــرک حـــــــــالى و ماضـــــــــیِّکـــــــــرده  ام ت
 ســــــــــــوی آن قصــــــــــــه رو گــــــــــــذر از راز
 طالـــــــب شـــــــیخ خـــــــویش شـــــــد برهـــــــان
 داد بـــــــــا وی خـــــــــبر یکـــــــــی ز کبــــــــــار
ــــــت ــــــوم اس ــــــه معل ــــــان بجمل ــــــت پنه  نیس

 شـــــیخش چـــــو شـــــد بـــــر او غالـــــب عشـــــق



۱۵۴ 

ـــــــازان ـــــــود ت ـــــــیخ خ ـــــــق ش ـــــــد از عش  آم
ـــــ ـــــته از ش ـــــیگش ـــــام از م ـــــو ج ـــــر چ  یخ پ

ـــــــــید ـــــــــه برس ـــــــــادان بقونی ـــــــــه ش  چونک
 ه میجــــــــــوئیکــــــــــهمــــــــــه گفتنــــــــــد آن

 هســـــــت ســـــــالى کـــــــه رفـــــــت از دنیـــــــا
ــــــاک ــــــدر خ ــــــت ان ــــــاکیش رف ــــــم خ  جس
 گفــــــت ســــــید کــــــه شــــــیخ انــــــدر ماســــــت
ــــــــر ــــــــد اث  عــــــــين شــــــــیخم ز مــــــــن نمان
ــــــــــود ــــــــــوزه ب ــــــــــزار ک ــــــــــر در ه  آب اگ
 آب جویـــــــــد ز کـــــــــوزه تـــــــــا بخـــــــــورد
 مؤمنــــــان را ازیــــــن ســــــبب یــــــک خوانــــــد

ــــــدای ــــــق خ ــــــا عاش ــــــه م ــــــودیم چونک  خ
ــــــــــت نگــــــــــر گــــــــــذر ز عــــــــــدد  در محب
 نیســــــــــت ایــــــــــن را نهایــــــــــت و آخــــــــــر
 کــــــــرد آغــــــــازو گفــــــــت جلــــــــوه کنــــــــان
ــــــق را پــــــس بخــــــویش دعــــــوت کــــــرد  خل
ــــــــــتند ــــــــــد او گش ــــــــــه مری ــــــــــهر جمل  ش
ــــــــد ــــــــاء ول ــــــــوئی به ــــــــد ت ــــــــه گفتن  هم
 در گمانشـــــــــان نبـــــــــود هـــــــــیچ خطـــــــــا
 گفـــــت از آن پــــــس بشــــــه جــــــلال الــــــدین
 لیــــــک بــــــدو الــــــد تــــــو صــــــاحب حــــــال
ــــــــال او را گرفتــــــــه ای بــــــــدو دســــــــت  ق

 مامــــــــت تــــــــو وارثــــــــش باشــــــــیتــــــــا ت
ـــــــــدر پوســـــــــت ـــــــــو ان ـــــــــدی ت  وارث وال
ــــــــــنید ــــــــــو آن بش ــــــــــدر چ ــــــــــد پ  از مری

 

 بـــــــــــا هـــــــــــزاران تبخـــــــــــتر و نـــــــــــازان
ــــــی ــــــر ن ــــــز شــــــکر شــــــود پ ــــــان ک  همچن
 شـــــــــیخ خـــــــــود را زشـــــــــهریان پرســـــــــید

ــــــــــر  ــــــــــوئیاهــــــــــر طــــــــــرف به  و همیپ
 از در عقبــــــــــیبــــــــــرخــــــــــت را بــــــــــرد 

 جــــــــان پــــــــاکش گذاشــــــــت از افــــــــلاک
 همچـــــو روغـــــن نهـــــان شـــــده در ماســـــت
ـــــــدی شـــــــکر جـــــــدا ز شـــــــکر  هـــــــیچ دی
ــــــــــرود  عاقــــــــــل از کــــــــــوزه هــــــــــا زره ن

ـــــــش کـــــــوزه  کـــــــی نگـــــــرد تشـــــــنه در نق
 کــــه بــــر آن جملــــه نــــور خــــویش افشـــــاند
 همـــــــــه زیـــــــــن رو یکـــــــــیم و بیعـــــــــددیم
 بیعـــــــدد بـــــــين جمـــــــال و لطـــــــف احـــــــد
 بــــــاز گــــــو تــــــا چــــــه گفــــــت آن فــــــاخر

 شــــــــیخ بیخطــــــــا و گمــــــــانکــــــــه مــــــــنم 
ـــــــرد ـــــــلام او زن و م  گشـــــــت از جـــــــان غ
ــــــــــــتند ــــــــــــر او کش ــــــــــــم مه  در درون تخ
 بلکـــــــه هـــــــم ســـــــر ســـــــرو نـــــــور احـــــــد
 صــــــــــد چنــــــــــان بــــــــــود آن شــــــــــه والا

ـــــــــم نـــــــــادری   و گـــــــــزینگرچـــــــــه در عل
 جــــــــــــوی آن را و در گــــــــــــذر از قــــــــــــال
 همچــــــو مــــــن شــــــو ز حــــــال او سرمســــــت
 نــــــور انــــــدر جهــــــان چــــــو خــــــور پاشــــــی

 ام نگـــــــر در دوســـــــتِّمغـــــــز مـــــــن بـــــــرده
ـــــــد ـــــــن نتنی ـــــــرد ت ـــــــان و بگ ـــــــت ج  گش

 

در بیان مرید شدن جلال الحق والدین قدسنا اللّه بسره العزیز سید برهان الدین محقق رضی اللهّ عنه را و 
و بودن و بعد از آن نقل کردن سید برهان الدین و مولانا جلال الدین بمجاهده و مدت نه سال در صحبت ا

ریاضت مشغول شدن و بکمال شیخی رسیدن و عين او گشتن و قطب زمان خویش شدن چنانکه کاملان و 
  .واصلان و قطبان اولين و آخرین محتاج عنایت او بودند

 شـــــــد مریـــــــدش ز جـــــــان و ســـــــر بنهـــــــاد
ــــــده  اش کــــــرد پــــــیش او چــــــون بمــــــرد زن

ـــــــرد ـــــــم راوعـــــــين شـــــــادی ک  گشـــــــت غ
ـــــــــــید  ـــــــــــرداندرد دردش کش  چـــــــــــون م

ـــــــود ـــــــرده ب ـــــــه م ـــــــی درد دان ک ـــــــرد ب  م
 درد در جــــــــان نشــــــــان زنــــــــدگی اســــــــت

 همچــــــــــو مــــــــــرده بپــــــــــیش او افتــــــــــاد
ــــــدهِّگریــــــه  اش کــــــردِّاش بــــــرد و کــــــان خن
ــــــــده ــــــــردِّدی ــــــــادی ک ــــــــاد و ه  اش را گش

 انـــــــــد پـــــــــر دردانِّتـــــــــا ابـــــــــد زنـــــــــده
 دائمــــــــاً همچــــــــو یــــــــخ فســــــــرده بــــــــود
ــــــــت ــــــــدگی اس ــــــــدای بن ــــــــیش خ  درد پ



۱۵۵ 

 نیســـــت بنـــــده هـــــر آنکـــــه دردش نیســــــت
ــــــــود ــــــــیش ب ــــــــیش پ ــــــــرا درد ب ــــــــر ک  ه
ــــــــــــــا ــــــــــــــد پ ــــــــــــــدرین راه درد باش  ان
 مـــــــــرد بیـــــــــدرد زشـــــــــت جــــــــــان دارد
ـــــــت ـــــــرده اس ـــــــدۀ م ـــــــی درد زن ـــــــرد ب  م
 ردتــــــن ز جــــــان زنــــــده اســــــت جــــــان از د

ـــــــــــدردی ـــــــــــزاد بی ـــــــــــه کـــــــــــی ب  حامل
 وصـــــــل بـــــــی درد و غـــــــم محـــــــال بـــــــود
ــــال ــــر و ب ــــون پ ــــت درد چ ــــان راس ــــرغ ج  م
ـــــــزون ـــــــن اف ـــــــه ک ـــــــوز و نال ـــــــه و س  گری
 زانکـــــه حـــــبس اســـــت عاشـــــقان را چـــــون
 انـــــــدرین گفـــــــت کـــــــی رســـــــد هـــــــر دون
ـــــــال ـــــــه س ـــــــم ن ـــــــدمتش به ـــــــود در خ  ب
ـــــــــدند در معنـــــــــی  همســـــــــر و ســـــــــر ش
ــــــــــان فنــــــــــا ــــــــــید از جه ــــــــــان س  ناگه
 مانــــــــد بــــــــی او جــــــــلال دیــــــــن تنهــــــــا

 اب و خــــور را در آن هــــوس بگذاشــــتخــــو
 پـــــــنج ســـــــال اینچنـــــــين ریاضـــــــت کـــــــرد
ـــــــــرین ـــــــــرد ق ـــــــــو ک ـــــــــل و درد را چ  عم
 بیعـــــــــــدد شـــــــــــد کـــــــــــرامش پیـــــــــــدا
ـــــــــدند ـــــــــیش ش ـــــــــد ب ـــــــــزارش مری  ده ه
ــــــــــنر  مفتیــــــــــان بــــــــــزرگ و اهــــــــــل ه
ـــــدند ـــــده ش ـــــد و بن ـــــامش مری ـــــاص و ع  خ
ــــــــبر ــــــــر من ــــــــی ز جــــــــود ب ــــــــظ گفت  وع
ـــــــــــــــی ـــــــــــــــه را گفت  ســـــــــــــــرهای نهفت
 صـــــــــیت خـــــــــویش گرفـــــــــت عـــــــــالم را

ـــــــ  ان مکشـــــــوفگشـــــــت اســـــــرار از او چن
  در چنــــــــين دعــــــــوت و بحــــــــق مشــــــــغول

 

 مشـــــــنو از کســـــــی کـــــــه گـــــــردش نیســـــــت
 مــــــــــرد بــــــــــی پــــــــــا چگونــــــــــه راه رود

ـــــــــان  ـــــــــآنچن ـــــــــراپ ـــــــــرد ت  بســـــــــما ا ب
 مــــــــــرد بــــــــــی درد کــــــــــی امــــــــــان دارد
ـــــت ـــــون درد اس ـــــده چ ـــــب مان ـــــن خن  در ت
ـــــــــرد ـــــــــوانش م ـــــــــدرد را مخ ـــــــــرد بی  م
 لشـــــــــکری کـــــــــی شکســـــــــت نـــــــــامردی
ــــــــــود ــــــــــی وصــــــــــال ب  دل افســــــــــرده ب
 مــــــرغ بــــــی پــــــر کجــــــا رســــــد بمنــــــال
 تــــــــا رهانــــــــد ز چــــــــون تــــــــرا بیچــــــــون
 جهـــــــد کـــــــن تـــــــا روی ز حـــــــبس بـــــــرون
ـــــــون ـــــــق اســـــــت دور افلاط  چـــــــون ز عش
 تــــــا کــــــه شــــــد مثــــــل او بقــــــال و بحــــــال

ـــــــــیزان ـــــــــد در معن ـــــــــدل بدن ـــــــــه یک  ک
ـــــــا ـــــــرای بق ـــــــوی س ـــــــت س ـــــــرد رحل  ک
 روز و شـــــــب کـــــــرد روی ســـــــوی خـــــــدا
 علـــــــــــــم جســـــــــــــتجوی را افراشـــــــــــــت
ـــــــه و درد ـــــــوز و نال ـــــــدق و س ـــــــر ص  از س
ــــــرین ــــــک بچــــــرخ ب ــــــت همچــــــون مل  رف
 پـــــــیش هـــــــر پـــــــير و نـــــــزد هـــــــر برنـــــــا
ـــــــــــد ـــــــــــه اول ز صـــــــــــدق دور بدن  گرچ
ــــــــــــــده او را بجــــــــــــــای پیغمــــــــــــــبر  دی
 چـــــــون نبـــــــات از بهـــــــار زنـــــــده شـــــــدند

 عــــــــظ پیغمــــــــبرگــــــــرم و گــــــــيرا چــــــــو و
ـــــــفتی ـــــــزار در س ـــــــد ه ـــــــان ص ـــــــر زم  ه
ــــــــــــــــــــــده روان آدم را ــــــــــــــــــــــرد زن  ک
ــــــــروف ــــــــت از مع ــــــــدش گذش ــــــــر مری  ه
 عاشــــــــــقان را مـــــــــــراد از او بحصـــــــــــول

 

در بیان آنکه از دور آدم تا این غایت احوال اولیای کامل و عاشقان واصل ظاهر شد و خلق رو بدیشان آوردند و 
هل علم ظاهراً از حال ایشان بیخبر بودند تا حدی که احوال بزرگی ایشان را همه شنیدند و قبول کردند و ا

منصور حلاج رحمة اللّه علیه را از غایت بیخبری بردار کردند و آویختند باز بالای عالم اولیاء عالم دیگر است و 
آن مقام معشوق است، این خبر در عالم نیامد و بهیچ گوش نرسید مولانا شمس الدین تبریزی عظم اللّه ذکره 

ولانا جلال الدین قدسنا اللّه بسره العزیز ظاهر شد تا او را از عالم عاشقی و مرتبۀ اولیائی و اصل سوی جهت م
  عالم معشوقی برد زیرا از ازل گوهر آن دریا بود که کل شیئی یرجع الى اصله

 نـــــــورش فـــــــی گفـــــــت انـــــــی زتـــــــاب ناگهـــــــان شـــــــمس دیـــــــن رســـــــید بـــــــوی



۱۵۶ 

ــــــــــــــــــــق آواز ــــــــــــــــــــان عش  ازورای جه
 شـــــــــرح کـــــــــردش ز حالـــــــــت معشـــــــــوق

ــــــو  ــــــاطنی ت ــــــه بب ــــــر چ ــــــت اگ ــــــروگف  گ
 ســـــــــــر اســـــــــــرار و نـــــــــــور انـــــــــــوارم
ــــــــــرده ــــــــــود پ ــــــــــن ب ــــــــــق در راه م  عش
ـــــــد ـــــــائی کـــــــه صـــــــرف معشـــــــوق ان  اولی
 حالشـــــــــان چـــــــــون بگفـــــــــت در نامـــــــــد
 علـــــــم ظـــــــاهر ز فقـــــــر اگـــــــر دور اســـــــت
ــــــــد ــــــــادان ان ــــــــر ن  اهــــــــل ظــــــــاهر ز فق
 گرچـــــــه عشـــــــاق راســـــــت ملـــــــک بقـــــــا
ــــــــر منصــــــــور ــــــــد ب ــــــــاهر زدن ــــــــل ظ  اه
ـــــــــل گشـــــــــته دشـــــــــمن او  همـــــــــه از جه
 انـــــــدر ایـــــــن دور اگـــــــر بـــــــدی منصـــــــور

 و قصدشــــــــان کــــــــردیخصــــــــم گشــــــــتی 
 دعـــــــــوتش کـــــــــرد در جهـــــــــان عجـــــــــب
 شـــــــــــیخ اســـــــــــتاد گشـــــــــــت نوآمـــــــــــوز
ــــــــاز ــــــــد ب ــــــــدی ش ــــــــود مبت ــــــــی ب  منته
 گرچــــــــه در علــــــــم فقــــــــر کامــــــــل بــــــــود
ـــــــــــادر ـــــــــــود ن ـــــــــــتين ب ـــــــــــق راس  عاش
 ســــــخت نایــــــاب در جهــــــان چــــــو گهــــــر
 حـــــال عاشـــــق چـــــو باشـــــد ای پســـــر ایـــــن
 حـــــــال معشـــــــوق را کـــــــه چـــــــون باشـــــــد
 اهــــــــــل دیــــــــــدار مــــــــــی نداننــــــــــدش
ـــــــــبر ـــــــــال خ ـــــــــد زان جم  چـــــــــون ندارن

 یـــــــــز بـــــــــود از آن شـــــــــاهانشـــــــــمس تبر
 جــــــنس آن بـــــــود هـــــــم بـــــــدان پیوســـــــت
ـــــــــزی  رهـــــــــبرش گشـــــــــت شـــــــــمس تبری
ـــــــم قصـــــــۀ او ـــــــه ای ـــــــن گفت ـــــــیش از ای  پ
 کــــــه چهــــــا رفــــــت بــــــروی و اصــــــحاب
 چـــــه جگرهـــــا کـــــه خـــــون شـــــد از هجـــــران
ــــــــــالم ــــــــــاد در ع ــــــــــز وی فت ــــــــــوز ک  س
 همـــــــــــــه را بســـــــــــــته کـــــــــــــرد آن دم دم
ـــــــم ـــــــن ای ع ـــــــرح ای ـــــــت ش ـــــــوان گف  نت
ـــــۀ شـــــادی اســـــت  غـــــم حـــــق اصـــــل و مای

 

 برســـــــــانید بـــــــــی دف و بـــــــــی ســـــــــاز
ـــــــوق ـــــــت از عی ـــــــرش گذش ـــــــه س ـــــــا ک  ت
ــــــــنو ــــــــن بش ــــــــن ای ــــــــاطنم م ــــــــاطن ب  ب
ــــــــــــــــرارم ــــــــــــــــا باس ــــــــــــــــند اولی  نرس
ـــــرده ـــــن م ـــــیش م ـــــت پ ـــــده اس ـــــق زن  عش
ـــــــــد ـــــــــاروق ان ـــــــــر از مرتضـــــــــی و ف  برت
 میشــــــــــان را بگــــــــــو کــــــــــی آشــــــــــامد
ـــــــت ـــــــتور اس ـــــــر مس ـــــــان ز فق ـــــــر ایش  س
ـــــــد ـــــــان ان ـــــــدان س ـــــــره ب ـــــــر از آن گ  فق
ـــــــی ـــــــت از آن اعل ـــــــوق هس ـــــــک معش  مل

 دنــــــــــــد از جهــــــــــــانش دورزانکــــــــــــه بو
 زانکــــــــــه از ســــــــــر او نبدشــــــــــان بــــــــــو
 حـــــــال ایشـــــــان بـــــــر او شـــــــدی مســـــــتور
 در سیاســــــــــــت بدارشــــــــــــان بــــــــــــردی
 کــــــه ندیــــــد آن بخــــــواب تــــــرک و عــــــرب
ـــــــــر روز ـــــــــدمتش ه ـــــــــدی بخ  درس خوان
 مقتــــــــدی بــــــــود مقتــــــــدی شــــــــد بــــــــاز
 علـــــــم نـــــــو بـــــــود کـــــــو بـــــــوی بنمـــــــود
 باشــــــد از مردمــــــان نهــــــان چــــــون ســــــر
 کــــــم کســــــی یافــــــت زو نشــــــان و خــــــبر

 و نیـــــــک ببـــــــين چشــــــم جـــــــان را گشــــــا
 آن ز شـــــــــرح و بیـــــــــان بـــــــــرون باشـــــــــد

ــــــــــنیده ــــــــــدشِّزانکــــــــــه نش ــــــــــد مانن  ان
ــــــــــر ــــــــــد نظ ــــــــــر همیکنن ــــــــــای دیگ  ج
 دعـــــــــوتش کـــــــــرد لاجـــــــــرم ســـــــــوی آن
ــــــــت ــــــــان پیوس ــــــــان ج ــــــــان بج  از ره ج
 آنکـــــــــه بـــــــــودش نهـــــــــاد خـــــــــونریزی
 در ســــــــــر آغــــــــــاز جــــــــــوی آن را تــــــــــو
ــــــــاب ــــــــراق او احب  چــــــــون شــــــــدند از ف
ـــــــــان ـــــــــش بفغ ـــــــــار از غم ـــــــــار و اغی  ی
 آتـــــــــــــش افروخـــــــــــــت در بنـــــــــــــی آدم

 شـــــــان روانـــــــه شـــــــد چـــــــون یـــــــماشگها
 ســــــــنگ بگــــــــداخت ز آتــــــــش آن غــــــــم
ــــــــت ــــــــادی اس ــــــــه آب ــــــــرابش نهفت  در خ

 

زیرا دنیا گندم نما و جو فروش است . در بیان آنکه غم آخرت زندگی بار آورد و غم دنیا دل را پژمرده کند
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ایست که خود را میآراید و در نظر خوب و جوان ِّبظاهر خوب مینماید و در حقیقت زشت است،عجوزه
ماید، بسحر و مکر مردم را از راه میبرد رهزن راه خداست، قلب را زر مینماید و بدرا نیک و نیستی را هستی مین

شهوات و چرب و شيرین دنیا بزبان حال وسوسه میکند آدمی را که گرد ما گرد تا سود بری و سود آن کلی زیان 
  است

 غــــــــــم دنیــــــــــا مخــــــــــور زیــــــــــان دارد
 جـــــــــــان بکاهـــــــــــد ز غصـــــــــــه دنیـــــــــــا

 هســــــت گــــــنج عظــــــیمبهــــــر حــــــق رنــــــج 
 غــــم و شــــادی ایــــن جهــــان عبــــث اســــت
ــــــــزیين ــــــــود ت ــــــــی ب ــــــــر آدم ــــــــت ب  پوس
ــــــا ــــــورت دنی ــــــت ص ــــــوزه اس ــــــون عج  چ
 پـــــــر فریـــــــب اســـــــت و مکـــــــر آن غـــــــدار
ـــــــول ـــــــب او را مکـــــــن چـــــــو نقـــــــد قب  قل
ــــــــــون ــــــــــو مفت ــــــــــازار او مش ــــــــــين بب  ه
 هـــــر کـــــه بـــــا او کنـــــد خریـــــد و فروخـــــت
 خلـــــــــق بســـــــــیار از او بـــــــــدرد وحنـــــــــين
 جــــــــــز ولى و نبــــــــــی کســــــــــی نرهیــــــــــد

ــــــ ــــــس و ج ــــــده ان ــــــیمزو ش ــــــدام جح  ن ب
ــــــــــــه ــــــــــــه از ذوق دان ــــــــــــخِّهم  اش در ف

 روز محشـــــــــــــر کننـــــــــــــد از او افغـــــــــــــان
ـــــــود بحـــــــذر ـــــــک آن جـــــــان کـــــــزو ب  خن
 ور نظــــــــــر افتــــــــــدش بــــــــــر او ناگــــــــــاه
ــــــد دنیــــــا بــــــرش بــــــود چــــــون ســــــم  قن
ــــــــــا ــــــــــدش دنی ــــــــــی نمای  همچــــــــــو افع
ــــــــــاه ــــــــــت پن ــــــــــا نیاف ــــــــــين اژده  از چن
ــــــع اوســــــت  ذکــــــر و صــــــوم و صــــــلوة داف
ـــــــــزون ـــــــــن همیگـــــــــردد از نمـــــــــاز اف  دی

ــــش دا ــــان را چــــو نق  ن و چــــو پوســــتاینجه
ـــــــده ـــــــتِّوع ـــــــز اس ـــــــایش دروغ و بیمغ  ه

 دعوتــــــــــت میکنــــــــــد بســــــــــوی نعــــــــــیم
 نفــــــس بــــــد ســــــوی اوســــــت رهــــــبر تــــــو
 عقـــــــل ضـــــــد وی اســـــــت در خـــــــواهش
ـــــــــخ اگـــــــــر دهـــــــــد خـــــــــردت  داروی تل
ــــــب ــــــل را مکت ــــــت طف ــــــخ اس ــــــه تل  گرچ
ـــــــــوس ـــــــــدش معک ـــــــــر نمای ـــــــــدر آخ  ان
ــــــــــدرای ــــــــــب کــــــــــودک ب  ســــــــــبب لع
 وانکــــــــه بــــــــازی و هــــــــزل را بگذاشــــــــت

 

 غـــــــم دیـــــــن خـــــــور کـــــــه ســـــــود آن دارد
ـــــــــــــــیدل ب ـــــــــــــــده عقب ـــــــــــــــد ز ان  بال

ـــــــیم ـــــــود چـــــــو زهـــــــر ال ـــــــا ب  بهـــــــر دنی
ــــت ــــث اس ــــاطنش خب ــــک و ب ــــاهرش مش  ظ
 زیـــــــــر آن خـــــــــون و بلغـــــــــم و ســـــــــرگين
 مینمایــــــــــد زرنــــــــــگ و بــــــــــو زیبــــــــــا
 تـــــــــــا نیفتـــــــــــی بـــــــــــدام او هشـــــــــــدار
 درمــــــش کمـــــــتر اســــــت از یـــــــک بـــــــول
ــــــــون ــــــــی چــــــــو ابلهــــــــان مغب  تــــــــا نیفت
ــــــــــدوخ ــــــــــا ان ــــــــــت خــــــــــود زیانه  جه
ـــــــــس و بیمـــــــــراد شســـــــــته حـــــــــزین  مفل
ـــــــــــــ ـــــــــــــان زدام او نجهی ـــــــــــــير ایش  دغ
ـــــــــیم  گشـــــــــته محـــــــــروم از عطـــــــــای نع
 مانـــــــــــــده و گشـــــــــــــته هیـــــــــــــزم دوزخ
ـــــــــير و صـــــــــغير و پـــــــــير و جـــــــــوان  از کب
 نکنــــــــــد ســــــــــوی او بمیــــــــــل نظــــــــــر
ــــــــــاه ــــــــــد او را چ ــــــــــا نمای ــــــــــاه دنی  ج
 شـــــــــادی و عشـــــــــرتش سراســـــــــر غـــــــــم
ـــــــــــــی ـــــــــــــزد رود ســـــــــــــوی عقب  زو گری
ــــــــــه  غــــــــــير آن کــــــــــو گریخــــــــــت در اللّ
ـــــک او را کـــــه طاعـــــت حـــــق خوســـــت  خن
ــــــون ــــــن را فروخــــــت شــــــد مغب  هرکــــــه دی

ـــــت ار ـــــمن اس ـــــتدش ـــــد دوس ـــــه مینمای  چ
ـــــز اســـــت ـــــاش چـــــون چغ ـــــر نغزه ـــــز ب  مغ
ـــــــرد بجحـــــــیم ـــــــه ات ب ـــــــدین حیل ـــــــا ب  ت
 در پـــــــیش چـــــــون روی بـــــــرد ســـــــر تـــــــو
 زیـــــــــن فـــــــــزایش بـــــــــود وزان کـــــــــاهش
ــــــج و اخــــــردت ــــــا ز رن  خــــــوش بخــــــور ت
ـــــــــم و ادب ـــــــــازی رمـــــــــد ز عل ـــــــــر ب  به
 مانـــــــــد انـــــــــدر نـــــــــدامت او منکـــــــــوس
ـــــــرای ـــــــت دردوس ـــــــردود گش ـــــــوار و م  خ
 رایــــــت بخــــــت چــــــون شــــــهان افراشــــــت
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همچنانکه کودکان یکی . که کارهای دنیا همه بازی است و در آن کارها هیچ فائده و حاصلی نیستدر بیان آن
. بدان هیچ قلعه و ولایتی حاصل نشود. پادشاه شود و یکی وزیر و یکی سرهنگ و یکی امير و بعضی لشکر

و گویند که چرا عوض  چون پير شوند و بزرگ از آن پشیمان گردند. اینهمه عمر ضایع کردن باشد در بی فائدگی
اکنون عمر دنیا را حالت طفلی دان، و . سب جهل خواری و بینوائی میکشیم. بازی علم و ادب نیاموختیم

و آخرت را حالت پيری . شهوات و شاهدان و جاه و مال را آن بازی دان که در آن حاصلی نیست جز پشیمانی
بود، و آنچه جاه چاه، و آنچه خوب زشت، الى دان که بر تو مکشوف میشود که آنچه شيرین مینمود تلخ 

زینت از آن میفرماید که ذاتش از خود . چنانکه حق تعالى میفرماید انما الدنیا لعب و لهو و زینة. مالانهایه
مزین نمود شهوات . و در سورۀ دیگر میفرماید که زین للناس حب الشهوات. خوب نیست بتزیين خوب مینماید

زراندود و یا چون عجوزۀ آراسته بظاهر خوب و بباطن زشت، خویش دروغ و  خود را بخلق همچون مس
  زشتیش راست چنانکه قلب

ـــــــــا بـــــــــود یقـــــــــين بـــــــــازی  کـــــــــار دنی
 در نبــــــــی نــــــــام اوســــــــت لهــــــــو لعــــــــب
ــــــــــی آن ــــــــــاز درپ ــــــــــت ب ــــــــــتش گف  زین
ــــــــارایش ــــــــو ب ــــــــير ک ــــــــک پ  همچــــــــو ی
 ســــــــــرخ و اســــــــــپید مالــــــــــد انــــــــــدر رو
ــــــــــه بخــــــــــود بربســــــــــت ــــــــــت عاری  زین
 گفـــــــــــت در ســـــــــــورۀ دگـــــــــــر زیـــــــــــن

 شـــــــــد از تـــــــــزیين شـــــــــهوات جهـــــــــان
 کـــــــه بـــــــر او عاریـــــــه اســـــــت آن زینـــــــت
 او گــــر از خــــویش خــــوب و خــــوش بــــودی
 مــــــاش آراســــــتیم و خــــــوب شــــــده اســــــت
 ســـــــاحره اســـــــت ایـــــــن عجـــــــوزۀ مکـــــــار
 دســــــــتمان را بمکــــــــر و دســــــــتان بســــــــت
ـــــــــــــوت و زور ـــــــــــــوی بق ـــــــــــــائی ب  برنی
ـــــــــدای گریـــــــــز ـــــــــن زود در خ ـــــــــه ک  نال
ــــــر ــــــه و مک ــــــوی بحیل ــــــم ب ــــــر آب ــــــن ب  م
 چـــــــرب و شـــــــيرین ز خـــــــوان او نخـــــــورم

 دت ایـــــن اگـــــر صـــــد ســـــالنکنـــــد ســـــو
 مــــــدد از حــــــق رســــــد مگــــــر کــــــه رهــــــی
ـــــــــــن ـــــــــــوی و زاری ک ـــــــــــرک گ  زور را ت
 تـــــــــا ز چـــــــــنگش خـــــــــدات برهانـــــــــد
ــــــــاری ــــــــرا ی ــــــــد ت ــــــــنرو ده  گرچــــــــه ای
 جهـــــد را هـــــم از او بـــــدان نـــــه زخـــــویش
 جهـــــــــد دانـــــــــی چـــــــــرات داد خـــــــــدا

 

ــــــــــازی ــــــــــوی س ــــــــــر ب ــــــــــزائی اگ  ناس
ــــــب ــــــهو و کع ــــــير س ــــــات و خ ــــــير طاع  غ
ـــــف و جـــــوان  کـــــه ز خـــــود نیســـــت او لطی

 د بــــــــــالایشخــــــــــویش زیبــــــــــا کنــــــــــ
 تــــــــا نمایــــــــد رخــــــــش بــــــــدان نیکــــــــو
ـــــــد درشســـــــت ـــــــدان مـــــــردم افکن ـــــــا ب  ت
 نیـــــــک دریـــــــاب اگـــــــر تـــــــوئی دیـــــــن
 خـــــوب پـــــیش تـــــو لیـــــک نیـــــک ببـــــين
ــــــــت ــــــــدا مکــــــــن دین ــــــــبش ف  بهــــــــر قل
 هـــــــــــیچ حـــــــــــق زیـــــــــــن نفرمـــــــــــودی
ـــــد اســـــت ـــــک و ب ـــــی امتحـــــان نی  ویـــــن پ
 مکــــــر او را نــــــه حــــــد بــــــود نــــــه شــــــمار
 در جهـــــان کـــــم کســـــی ز دامـــــش رســـــت
ــــــــدر گــــــــور  نرهــــــــی زو مگــــــــر کــــــــه ان

ــــــو مگــــــو ــــــز ت  ممکــــــن اســــــت از او پرهی
 شـــــــــود از مـــــــــن خـــــــــراب او را و کـــــــــر
 دســــــــت را ســــــــوی کاســــــــه اش نــــــــبرم
 ســــــــر زنــــــــی او کنـــــــــد تــــــــرا پامـــــــــال

 ر بــــــــلا بجهــــــــیپــــــــوز چنــــــــين چــــــــاه 
 چـــــــــــارۀ او بعـــــــــــون بـــــــــــاری کـــــــــــن
ـــــــــــــد ـــــــــــــدقیت بجهان ـــــــــــــين خن  وز چن

 گـــــــــــــذر ز اغیـــــــــــــاری وپـــــــــــــاس دار
 تـــــــا نمـــــــانی پـــــــس و برانـــــــی پـــــــیش
 زانکــــــه بــــــی جهــــــد کــــــس ندیــــــد او را

 

چنانکه . لوقات و مصنوعات آدمی است که مختار است و باقی مجبوراند اختیاری ندارنددر بیان آنکه در مخ
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پس آدمی در محل . آتش قادر نیست که گرمی نکند و آب نتواند که تری نکند و آفتاب نتواند که روشنی ندهد
ف میگوید زیرا و اگر گوید مجبور و قادر نیستم خلا. حساب از آن است که مختار است و بربد و نیک قادر است

  پشیمانی او بر کار کرده مکذب دعوی اوست
ــــــــــــار ــــــــــــدت او مخت  زان ســــــــــــبب آفری
 قـــــــــــدرتت داد بـــــــــــر همـــــــــــه اشـــــــــــیا
 غـــــــــير انســـــــــان ز دیـــــــــو و از پریـــــــــان
 هـــــــــم زخ اک و ز بـــــــــاد و آب و زنـــــــــار
ــــــــــــد ــــــــــــار و مجبوران ــــــــــــان اختی  نیستش
ـــــــــــی ـــــــــــد گرم ـــــــــــار ســـــــــــوزاند و کن  ن
ــــــــد از هــــــــر یکــــــــی دگــــــــر کــــــــاری  آی
ـــــــرحمن  بهـــــــر آنشـــــــان کـــــــه ســـــــاخت ال

 و کــــــــه زنســــــــل انســــــــانیلیــــــــک تــــــــ
ــــــــــــراه روی ــــــــــــا ب ــــــــــــای از آن داده ت  پ
ـــــا ـــــو دو دســـــت و دو پ  هســـــت در حکـــــم ت
 تــــــو بیــــــاراه کــــــژ مــــــرو کــــــه بداســــــت
 دادت آلــــــــت کــــــــه کــــــــار خــــــــير کنــــــــی
ـــــــت ـــــــو آل ـــــــين نک ـــــــس از چن ـــــــو بعک  ت
ـــــــــــــــاری ـــــــــــــــر معم ـــــــــــــــت داد به  آلت
 نیکـــــــــوئی کــــــــــن بآلـــــــــت ار مــــــــــردی
 جـــــرم خـــــود را مگـــــو کـــــه از قـــــدر اســـــت
ــــــــــۀ آن ــــــــــر قضــــــــــا حوال  رو مکــــــــــن ب

 منــــــه دیگــــــر جــــــرم خــــــود بــــــر خــــــدا
ــــن گمــــان بــــد اســــت عظــــیم  بــــر خــــدا ای
ــــــــــن ــــــــــدارد ای ــــــــــی روا ن ــــــــــیچ دون  ه
 گــــــــر زنــــــــد بیگنــــــــاه کــــــــس کــــــــس را
ــــــق چــــــون روا داری ــــــن خل ــــــو ای ــــــس ت  پ
ــــــــن باشــــــــد ــــــــدت چــــــــو ای  اعتقــــــــاد ب
 گــــــــر تــــــــرا درد و رنــــــــج پــــــــیش آیــــــــد
 تـــــــو یقـــــــين دان کـــــــه کـــــــرده ای کـــــــاری
 لیـــــــــــــک آن جـــــــــــــرم را نمیـــــــــــــدانی
ـــــــدا ـــــــن بخ ـــــــه ک ـــــــن زود و نال ـــــــه ک  توب
ـــــــــر ســـــــــر کـــــــــس ـــــــــاه ب  نرســـــــــد بیگن
ــــــــی ــــــــان جرم ــــــــن چن ــــــــد زم ــــــــا نیای  ت
 زان گنــــــــــاه ارچــــــــــه مــــــــــن نمیــــــــــدانم
 چـــــــــون جـــــــــزا بـــــــــا گنـــــــــه نمیمانـــــــــد
ــــر کــــه آنــــرا کاشــــت ــــرم تخــــم اســــت ه  ج

ـــــــو باشـــــــی زرای خـــــــود برکـــــــار  کـــــــه ت
ـــــــــع او را  جـــــــــبر بگـــــــــذار و شـــــــــو مطی
 از جمــــــــــــاد و نبــــــــــــات و از حیــــــــــــوان
ــــــــک و از گــــــــل و از خــــــــار  از بــــــــد و نی
ـــــــــد ـــــــــه مأموران ـــــــــغول آنچ ـــــــــه مش  هم
ــــــــــی ــــــــــری و هــــــــــم نرم ــــــــــد ت  زاب آی
ـــــاری ـــــون خ ـــــد چ ـــــی خلی ـــــل ک ـــــرگ گ  ب
ــــــــــان ــــــــــد از ایش ــــــــــر نیای ــــــــــار دیگ  ک
ـــــــــوانی ـــــــــی و بت  هرچـــــــــه خـــــــــواهی کن
 ســــــوی طاعــــــات و بــــــر روانــــــه شــــــوی
 راســــــت نــــــه دســــــت و پــــــای را برجــــــا
ـــــــــت ـــــــــير بدس ـــــــــتی مگ ـــــــــز از راس  بج
ــــــــــی  ســــــــــوی راه صــــــــــواب ســــــــــير کن
 گــــــــردن خــــــــود زنــــــــی بهــــــــر حالــــــــت
ــــــــــدکاری  ــــــــــی و ب ــــــــــی کن ــــــــــو خراب ت

 ســــــــردیگــــــــرم رو بــــــــاش و بگــــــــذر از 
ــــــــون  ــــــــاد چ ــــــــين اعتق ــــــــتقاینچن  ذراس

 و زیــــــان اکــــــز تــــــو مــــــی آیــــــد آن خطــــــ
 گـــــــوش خـــــــود را مکـــــــن بقاصـــــــد کـــــــر
ــــــــــیم ــــــــــاه را بجح ــــــــــد بیگن ــــــــــه کن  ک
 کــــــــه کشــــــــد بیگنــــــــاه از کــــــــس کــــــــين
ـــــــــس را ـــــــــد آن خ ـــــــــت کنن ـــــــــه لعن  هم
ــــــــاری ــــــــد ی ــــــــزو رس ــــــــدائی ک ــــــــر خ  ب
ـــــد ـــــی پاش ـــــور ک ـــــو ن ـــــر ت ـــــن ب ـــــور دی  خ
 وز پـــــــــی ذوق نـــــــــوش نـــــــــیش آیـــــــــد
ــــــــاری ــــــــين ب ــــــــی چن ــــــــبب میکش  زان س

ــــــــــــــا از آن آ ــــــــــــــیمانیت ــــــــــــــدت پش  ی
 گـــــو کـــــه دانـــــم یقـــــين کـــــه هـــــیچ جـــــز
ـــــــس ـــــــاهم و ب ـــــــوئی پن ـــــــردم ت ـــــــه ک  توب
 کــــــی رســــــد در پــــــیش چنــــــان غرمــــــی
ــــــــر جــــــــانم ــــــــبخش ب ــــــــه کــــــــردم ب  توب
 بخشـــــــد آنکـــــــس کـــــــه جملـــــــه میدانـــــــد
 حـــــــق از آن طرفـــــــه صـــــــورتی بنگاشـــــــت



۱۶۰ 

 دانـــــــــــــــۀ جـــــــــــــــرم را بپوشـــــــــــــــانید
 هــــــر یکــــــی دانــــــه اســــــت شــــــکل دگــــــر
 شــــــــد ز هــــــــر تخــــــــم صــــــــورتی پیــــــــدا
ـــــــــا ـــــــــت ه ـــــــــا و طاع ـــــــــين جرمه  همچن
ــــــــاه ــــــــنقش گن ــــــــزا ب ــــــــد ج ــــــــی نمان  م
ـــــــــی داد ـــــــــرم را جزائ ـــــــــر ج ـــــــــدل ه  ع

 ایـــــــــــدنـــــــــــی ز دانـــــــــــه شـــــــــــجر همیز
ـــــــــــۀ شـــــــــــجری ـــــــــــد بدان  هـــــــــــیچ مان
ــــــــــــــد ــــــــــــــدار میمان ــــــــــــــیچ دزدی ب  ه
ـــــــرا ـــــــير ت ـــــــرو خ ـــــــه ش ـــــــين دان ک  همچن
ــــــیم ــــــت جح ــــــور گش ــــــر و ش ــــــورت ش  ص
 گرچـــــــه در خـــــــير رنـــــــج تـــــــن باشـــــــد
ــــــن صــــــحت دل و جــــــان اســــــت ــــــج ت  رن
 رورکــــــــــی چنــــــــــد رنــــــــــج را بگــــــــــزین
ـــــــی ـــــــت ز حـــــــبس عم ـــــــا رهـــــــی عاقب  ت

 ایســــــــت در بســــــــتهِّخــــــــود تــــــــو خانــــــــه
 رو بــــــــــر او دل منــــــــــه اگــــــــــر جــــــــــانی

 شــــــت آخــــــرچونکــــــه خواهــــــد خــــــراب گ
 اســــــــتنش مینهــــــــی کــــــــه تــــــــا پایــــــــد
 بکبــــــــــــــاب و شــــــــــــــراب آبــــــــــــــادان
 چـــــــون بـــــــرای فنـــــــاش ســـــــاخت خـــــــدا
 صـــــد هـــــزاران چـــــو تـــــو چنـــــين کردنـــــد
ــــــــیار ــــــــت بس ــــــــيرین و نعم ــــــــرب و ش  چ
 سودشــــــان خــــــود نکــــــرد و کــــــرد زیــــــان
ـــــــه پســـــــت شـــــــدند ـــــــر خان ـــــــه در زی  هم
 بیهـــــــده رنـــــــج بـــــــروی از چـــــــه بـــــــری
ـــــد ـــــده بمان ـــــن هـــــر کـــــه کـــــرد زن ـــــرک ت  ت
ــــــ ــــــافتن اس ــــــين ی ــــــه ع ــــــرک او دان ک  تت

 ای انــــــداختِّدر زمــــــين هــــــر کــــــه دانــــــه
 دانــــــــۀ عمــــــــر بهــــــــر حــــــــق در بــــــــاز
 عمــــــــر معــــــــدود تــــــــو شــــــــود بیعــــــــد
ــــــــــاقی ــــــــــود ب ــــــــــانی رود ش ــــــــــر ف  عم
ــــــد ــــــرگ خــــــود بین ــــــرک ب  هــــــر کــــــه در ت

 

 کـــــــــــرد آنـــــــــــرا نهـــــــــــال و رویانیـــــــــــد
 همچــــــــو ریحــــــــان و همچــــــــو نیلــــــــوفر
ــــــــــا ــــــــــد بــــــــــتخم ای جوی ــــــــــه نمان  ک
 جملـــــــــه بخشـــــــــند در زمـــــــــين خـــــــــدا
ـــــــه ـــــــم آل ـــــــت حک ـــــــرده اس ـــــــين ک  اینچن
 صـــــــورتش بـــــــر خـــــــلاف جـــــــرم نهـــــــاد
 نـــــــــــی ز نقطـــــــــــه بشـــــــــــر همیزایـــــــــــد
ـــــــــــری ـــــــــــۀ بش ـــــــــــد بنطف ـــــــــــیچ مان  ه
 هـــــــــــیچ گلشـــــــــــن بخـــــــــــار میمانـــــــــــد
 بیعـــــــــدد صـــــــــورت اســـــــــت در بیجـــــــــا
ــــــــد نعــــــــیم  صــــــــورت بــــــــرو خــــــــير خل
 حـــــــق بـــــــر آن رنـــــــج گنجهـــــــا پاشـــــــد
ــــــــت ــــــــان اس ــــــــين درم ــــــــين درد ع  اینچن
 تــــــرک دنیــــــا کــــــن و بخــــــور غــــــم دیــــــن
ــــــــدا ــــــــی بخ ــــــــذری رس ــــــــودی بگ  از خ
 بـــــــر تـــــــو آن عاریـــــــه اســـــــت و بربســـــــته
ـــــــــــانی ـــــــــــر او م ـــــــــــر بزی ـــــــــــه آخ  ورن
ــــــــــامر ــــــــــب ورا ع ــــــــــه ای روز و ش  از چ
 خــــــــــود نپایــــــــــد ولى فــــــــــرود آیــــــــــد
ــــــــــران ــــــــــا نگــــــــــردد او وی ــــــــــی ت  میکن
ـــــــــا ـــــــــلاج بق ـــــــــذیرد وی از ع ـــــــــی پ  ک
ــــــــــــــد ــــــــــــــود را بنازپروردن ــــــــــــــن خ  ت
 داده تــــــــن را کــــــــه تــــــــا شــــــــود پــــــــادار
 خانـــــــه شـــــــان شـــــــد خـــــــراب ناگاهـــــــان

ــــــ ــــــم مس ــــــام جس ــــــه از ج ــــــد تزانک  بدن
ــــــ ــــــن گ ــــــرک ت ــــــریت ــــــرش پ ــــــا بع  وی ت

 بـــــــی فـــــــرس در جهـــــــان جانهـــــــا رانـــــــد
 گمـــره اســـت آن کســـی کـــه بنـــد تـــن اســـت
 صـــد عـــوض یافـــت چـــون یکـــی را باخـــت
 تــــــا کــــــه بــــــر تــــــو خــــــدا کنــــــد در بــــــاز
 عـــــــیش محـــــــدود بـــــــر دهـــــــد بیحـــــــد
ــــــــاقی ــــــــق س ــــــــت ح ــــــــرددت در بهش  گ
 تــــــــــــــرک را او بعشــــــــــــــق بگزینــــــــــــــد

 

چنانکه کشتاورز از . عاشق ترک گردد در بیان آنکه هرکه در ترک کردن عوض بیند ترک بر او آسان شود بلکه
خانه و انبار غله را بيرون میآورد و بعشق تمام در صحرا میافشاند زیرا یقين میداند که عوض یکی ده و بیست 
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خواهد برداشتن و صورتهای این بسیار است چنانکه مصطفی علیه السلام میفرماید که من ایقن بالخلف جاد 
  بالعطیه

 یقــــــينمصــــــطفی گفــــــت هــــــر کــــــه کــــــرد
 جــــــــود کــــــــردن بــــــــر او شــــــــود آســــــــان
 نــــــی هــــــر آن کــــــس کــــــه دانــــــه میکــــــارد
ــــــــــــنش همیفشــــــــــــاند خــــــــــــوش  در زمی
ـــــــــتن ـــــــــد از آن کش ـــــــــنعش کن  هرگـــــــــه م
ـــــــردارم ـــــــه شســـــــت ب ـــــــک دان ـــــــن ز ی  م
ــــــت ــــــن اس ــــــار م ــــــد ک ــــــد بن ــــــين پن  اینچن
ـــــار ـــــم مک ـــــه تخ ـــــدم ک ـــــی گوی ـــــت ک  دوس
 دشــــــــــمنی را بهــــــــــل مکــــــــــن مــــــــــنعم
 چونکـــــه او را عـــــوض شـــــده اســـــت یقـــــين
ــــــــاور  وعــــــــدۀ حــــــــق شــــــــدت اگــــــــر ب

 را بــــــــر ســــــــرت همیلــــــــرزیپــــــــس چــــــــ
 هرچــــــــــه داری فــــــــــدا چــــــــــرا نکنــــــــــی
 هرکـــــــــه او تـــــــــرک کـــــــــرد هســـــــــتی را
 هســـــــــتئی یافـــــــــت از خـــــــــدا ســـــــــرمد
ـــــــدا ـــــــدای خ ـــــــود ف ـــــــان ش ـــــــودئی ک  خ
 قطــــــــــــره ای کانــــــــــــدرون بحــــــــــــر رود
 آنکــــــه قــــــادر بــــــود کــــــه گــــــردد شــــــاه
ــــــــــرد  همــــــــــه را چــــــــــون همیتوانــــــــــد ب

 

ــــــين ــــــوض در ح ــــــرک را ع ــــــد ت ــــــه رس  ک
 چــــــون عــــــوض میــــــبرد دو صــــــد چنــــــدان

ـــــــــویش  ـــــــــار خ ـــــــــه ز انب ـــــــــی آرددان  م
ــــــرد ده و شــــــش ــــــا یکــــــی را عــــــوض ب  ت
 گویـــــد او هســـــت جهـــــل از ایـــــن گشـــــتن
ـــــــردارم ـــــــت ب ـــــــار دس ـــــــن ک ـــــــی از ای  ک
 عکــــس ایــــن گویــــد آنکــــه یــــار مــــن اســــت
 دشـــــــــمن ایـــــــــن را بگویـــــــــد و مکـــــــــار
 از چــــــــه رو میکنــــــــی از ایــــــــن دفعــــــــم
 دانــــــــه بــــــــی تــــــــرس افکنــــــــد بــــــــزمين
ـــــر ـــــد صـــــد س ـــــوض ده ـــــری را ع ـــــه س  ک
ـــــــــــــورزی ـــــــــــــقان نمی ـــــــــــــذهب عاش  م

ــــــــا خــــــــدا ن ــــــــیروز و شــــــــب روی ب  کن
ـــــــــــــتی را ـــــــــــــد و پس ـــــــــــــتی را گزی  نیس

 اش یـــــــم بیحـــــــدِّگشـــــــت یـــــــک قطـــــــره
ــــــــــــدا ــــــــــــداش دور و ج ــــــــــــر از خ  منگ
ــــــود ــــــر ش ــــــویش و بح ــــــردد ز خ ــــــو گ  مح
 از چــــــــه رو باشــــــــد او یکــــــــی ز ســــــــپاه
 از چـــــه انـــــدک بـــــود چـــــو کـــــودک خـــــرد

 

در بیان آنکه عالى همت آنکس است که بخدا مشغول شود و خود را فراموش نکند چنانکه خودی او نماند 
و دون همت » من و تو رفته و خدا مانده*کی بود ما ز ما جدا مانده«هستی او شود چنانکه گوید هستی حق 

همچنانکه طفل خرد را اگر صد . آن کس است که بخودی خود مغرور شود و بدین قدر هستی قانع گردد
نه های پر زر سراسب ببخشند شاد نشود و بمرغکی شادمان گردد و در تقریر آنکه عمر را بهائیست که اگر خا

اینچنين . بدهی یک ساعت عمر نتوانی خریدن که الیواقیت تشتری بالمواقیت و المواقیت لاتشتری بالیواقیت
  .عمر را بی عوض ضایع میکنی بنگر که در آخر چه حسرتها خواهی خوردن

ــــــــاد ــــــــود دلش ــــــــی ش ــــــــودک از مرغک  ک
 زان بــــــــــود دایمــــــــــش بمــــــــــرغ نظــــــــــر
ــــــدو دون ــــــود ب ــــــان ب ــــــن جه ــــــی ای  خوش

ــــــدوای آن کــــــس کــــــ ــــــر آن بگزی ــــــن ب  ه ای
ـــــــــاد ـــــــــه بب  دیـــــــــد عمـــــــــر عزیـــــــــز رفت
ــــــا ــــــت به ــــــو نیس ــــــک روزه را چ ــــــر ی  عم
 نتــــــــــــــوانی خریــــــــــــــدنش میــــــــــــــدان
ــــــــــایع ــــــــــيرود ض ــــــــــر م ــــــــــين عم  اینچن

 گــــــنج عــــــالم بــــــود بــــــرش چــــــون بــــــاد
 کــــــــــه نــــــــــدارد ز ذوق گــــــــــنج خــــــــــبر
ــــــــــون ــــــــــرت بیچ ــــــــــیش آن ذوق و عش  پ

 ر کــــــــار دســــــــت خــــــــویش گزیــــــــدآخــــــــ
 را چنـــــــــين غبینـــــــــه مبـــــــــاد کسهـــــــــیچ

ـــــــــا ـــــــــی درو زره ـــــــــوض گرده ـــــــــو ع  ت
ـــــــــان ـــــــــنج جه ـــــــــر را بگ ـــــــــاعتی عم  س
 کالـــــــه نفروخـــــــت بـــــــی عـــــــوض بـــــــایع



۱۶۲ 

ـــــــــو چنـــــــــين کالـــــــــه بیعـــــــــوض دادی  ت
ـــــه کـــــران ـــــود ن ـــــه حـــــد ب ـــــن را ن  غـــــبن ای
 چـــــــون بـــــــه از عمـــــــر در جهـــــــان نبـــــــود
 عـــــــوض عمـــــــر عمـــــــر خـــــــواهی جـــــــان
ــــــدا ــــــویش را بخ ــــــر خ ــــــن عم ــــــرف ک  ص

ـــــه  ـــــر چ ـــــاک ه ـــــه در خ ـــــی ک ـــــارین  میک
ـــــــو ـــــــم ج ـــــــو ه ـــــــدم وز ج ـــــــدم از گن  گن
ــــــت ــــــق آموخ ــــــين ز ح ــــــت زم ــــــن کفای  ای
ــــــاری ــــــين ب ــــــد بب ــــــن کن  چــــــون زمــــــين ای
ـــــان ـــــزاران ج ـــــد ه ـــــان ده ـــــک ج ـــــر ی  به
ـــــــــیار ـــــــــق بس ـــــــــرو بح ـــــــــه داری ب  هرچ
ـــــــود ـــــــز کـــــــم نش ـــــــیچ چی ـــــــو ه ـــــــا ز ت  ت
 صــــــــد چـــــــــه بیشـــــــــمار گـــــــــردی تـــــــــو

 

ــــــادی ــــــدت ش ــــــبن باش ــــــن غ ــــــی در ای  ک
 کـــــــه دهـــــــی عمـــــــر بیعـــــــوض آســـــــان
ــــــــرود ــــــــا ن ــــــــر را ســــــــخت گــــــــير ت  عم

ــــــــــــر از  ــــــــــــه عم ــــــــــــت رودارزانکورن  ف
ــــــــری در جــــــــزاش عمــــــــر بقــــــــا ــــــــا ب  ت
 عــــــــــــين آن را ز خــــــــــــاک بــــــــــــرداری

ــــــــــت دروح ــــــــــرا بوق ــــــــــد ت  اصــــــــــل آی
ــــــدوخت ــــــنر ان ــــــين ه ــــــزاران چن ــــــد ه  ص
 چـــــــه کنـــــــد بـــــــا تـــــــو در نکـــــــو کـــــــاری
ــــــان ــــــد ک ــــــه ای ص ــــــک قراض ــــــوض ی  ع
 هـــــــــیچ در خانـــــــــه کالـــــــــه ای مگـــــــــذار
 بلکـــــه یـــــک صـــــد شـــــود چـــــو از تـــــور ود
 چــــــون ز جــــــان محــــــو یــــــار گــــــردی تــــــو

 

ایع نیست و عاقبت همه در بیان آنکه هر نفسی که آدمی در دنیا میزند و آن رادر نظر نمیآورد عنداللّه هیچ ض
پیش خواهد آمدن از خير و شر، چنانکه میفرماید که فمن یعمل مثقال ذرة خيراً یره و من یعمل مثقال ذرة شراً 

  یره
 در نبـــــــی گفـــــــت حـــــــق کـــــــه یـــــــک ذره
 جملــــــه اعمــــــال خــــــویش خــــــواهی دیــــــد
ـــــــد ـــــــی آی ـــــــه م ـــــــو چ ـــــــر تـــــــا ز ت  بنگ
ــــــت ــــــد گش ــــــو خواه ــــــر ت ــــــار ب ــــــاخر ک  ک
 کاشــــــکی خــــــود همــــــان قــــــدر گشــــــتی

ـــــدت ر ـــــک ب  ا مکـــــن ز حـــــرص دو صـــــدی
 بــــــد چــــــون مــــــور را مکــــــن چــــــون مــــــار
 خنــــــک او را کــــــه تخــــــم نیکــــــی کاشــــــت
ــــــــــای خــــــــــدا  شــــــــــد در آخــــــــــر ز اغنی
 در جهــــــــان بقــــــــا چــــــــو ســــــــرور شــــــــد
 هـــــر کـــــه بـــــر نفـــــس خـــــود شـــــود حـــــاکم
 بــــــر ســــــر نفــــــس هــــــر کــــــه پــــــای نهــــــاد

 شـــــــــت نفـــــــــس ملعـــــــــون راکآنکـــــــــه او 
 بــــــــی حجــــــــابی جمــــــــال یــــــــار بدیــــــــد
 هـــــــــر کـــــــــرا گـــــــــنج هســـــــــت ميرانـــــــــد

 بینــــــــدِّآنکــــــــه نــــــــوریش هســــــــت مــــــــی
ــــــــــــــرزه ــــــــــــــد اوِّه ــــــــــــــر ندان  ای را اگ

 گــــــر نــــــدانم مــــــن آنچــــــه خــــــوردی دوش
ـــــــــدانم ـــــــــان دارد آن چـــــــــو می  چـــــــــه زی

ـــــــــره ـــــــــود غ ـــــــــک ای بخ ـــــــــد و نی  از ب
 از شــــــــر و خـــــــــير همچــــــــو روز پدیـــــــــد

ـــــــی ـــــــدِّکـــــــن حـــــــذر ز آنچـــــــه آن نم  بای
 شــــتکشــــادجانی کــــه کــــه تخــــم طاعــــت 

 عوضــــــش نــــــی کــــــه بــــــی شــــــمر گشــــــتی
 بحـــــــــــذر بـــــــــــاش زینهـــــــــــار از بـــــــــــد
ــــــــــدی ونیکــــــــــی کــــــــــار ــــــــــز از ب  بگری

ـــــداخ ـــــک بین  صـــــد عـــــوض برداشـــــت تی
 در بقـــــــا رفـــــــت و یافـــــــت کـــــــار و کیـــــــا
ــــــ ــــــون و مضــــــطر ش ــــــش زب ــــــس دون  دنف
ـــــــــاکم ـــــــــود ح ـــــــــا ب ـــــــــا و بق ـــــــــر فن  ب
 رهــــــــرو اســــــــت او و رهنمــــــــای فتــــــــاد

 دون راآن کـــــــــــرد پـــــــــــاک از درونـــــــــــه 
 هــــــــرچ پنهــــــــان بــــــــد آشــــــــکار بدیــــــــد
 هرکــــــــــرا رنــــــــــج هســــــــــت میمانــــــــــد
 بـــــــــــر شـــــــــــيرین ز بـــــــــــاغ میچینـــــــــــد
ــــــق بگــــــو ــــــا مــــــن ای رفی  چــــــه شــــــود ب
ـــــا چـــــه کـــــردی دوش ـــــی و ی  یـــــا چـــــه گفت

 د و مــــــن جــــــانمنــــــکــــــه همــــــه چــــــون تن



۱۶۳ 

 هرچـــــه در پـــــیش عـــــاقلان بـــــازی اســـــت
 عقـــــــــل عاقـــــــــل نجویـــــــــد آن دیگـــــــــر
ـــــر ـــــو نظ ـــــی ت ـــــی کن ـــــره ک ـــــوی نق ـــــر ج  ب
ــــــــــد  آنکــــــــــه هــــــــــر دم خــــــــــدای را بین
ـــــــــاور ار خـــــــــرد داری ـــــــــن مکـــــــــن ب  ای
 حـــــــــق چـــــــــو زو دور کـــــــــرد باطـــــــــل را
 نزو خـــــــــورد قـــــــــوت دائمـــــــــاً انســـــــــا
ـــــم هـــــای خـــــدا دو صـــــد گـــــون اســـــت  عل
ــــــــــان ــــــــــد بافزون ــــــــــزون رس ــــــــــم اف  عل
 نـــــــی تـــــــو چـــــــون در ســـــــخن همیپـــــــوئی
ـــــــــب ـــــــــم دارد آن طال ـــــــــدر فه ـــــــــه ق  چ
ــــــــخن ــــــــای س ــــــــری قب ــــــــد او ب ــــــــر ق  ب
 هــــــم بــــــر ایــــــن قاعــــــده خــــــدای قــــــدیم
 درخـــــــــــــورت گویـــــــــــــد و بیفزایـــــــــــــد
 قــــــــدر طاقــــــــت نهــــــــد خــــــــدا بــــــــارت
 گـــــــــــر فـــــــــــزونتر دهـــــــــــد فرومـــــــــــانی
ـــــــــــاه ـــــــــــد از روب  غـــــــــــرش شـــــــــــير نای
 نکارهـــــــــای خداســـــــــت بـــــــــی پایـــــــــا
ــــــــوش ــــــــاده بن  وصــــــــف او را گــــــــذار و ب
 هـــــــوش اصـــــــلی درون بیهوشـــــــی اســـــــت
ــــــــــادی ــــــــــکر ه ــــــــــق مس ــــــــــب العش  له
 قهــــــــــوة العشــــــــــق تحشــــــــــر المــــــــــوتی
 مرکـــــــــب العشـــــــــق موصـــــــــل العشـــــــــاق
 قهــــــــــــوة العشــــــــــــق مشــــــــــــرب الارواح
ــــــــــدال  قــــــــــدح العشــــــــــق فکــــــــــرة الاب
ـــــــدور ـــــــوب ی ـــــــی القل ـــــــر ف ـــــــدح الفک  ق
 ســــــــــکره غایــــــــــة المنــــــــــی اطــــــــــرب
 هرکــــــه او مســــــت مــــــا بــــــود از ماســــــت

ــــــو ــــــر ت ــــــوش اگ ــــــا ن ــــــی م ــــــارم  ئی خم
 

ـــــــدان ســـــــرافرازی اســـــــت  کودکـــــــان را ب
ــــــــ ــــــــون خ ــــــــترچ ــــــــد از آن به  دایش ده

ــــــــــرمن زر ــــــــــدای خ ــــــــــه دادت خ  چونک
ـــــــا شـــــــیند ـــــــير حـــــــق در دلـــــــش کج  غ
 کــــــــه بــــــــود یــــــــار او بجــــــــز بـــــــــاری
 پـــــــــــر ز حـــــــــــق دان همیشـــــــــــه آن دل را
ـــــــــــوان ـــــــــــوت روزی حی ـــــــــــت آن ق  نیس
 همچــــــو کــــــالا عزیــــــز و هــــــم دون اســــــت
 علــــــــــم مــــــــــادون رســــــــــد بمادونــــــــــان
ـــــــــوئی ـــــــــخص میگ ـــــــــل ش ـــــــــق عق  لای
ــــــب ــــــود غال ــــــر او ب ــــــت ب ــــــا چــــــه حال  ی
ـــــــای ســـــــ ـــــــد خســـــــی به  خنکـــــــی بدان

ــــــدیم ــــــار و ن ــــــو ی ــــــا ت ــــــت ب ــــــق تس  لای
ـــــــــد ـــــــــت بنمای ـــــــــود تس ـــــــــه آن س  هرچ
ـــــــــارت ـــــــــه در ک ـــــــــه دارد همیش ـــــــــا ک  ت
ـــــــــــــدانی ـــــــــــــم را نمی ـــــــــــــه آن عل  زانک
 بنـــــــده را کــــــــی بـــــــود مهابــــــــت شــــــــاه
ـــــــــران ـــــــــده ک ـــــــــی ندی ـــــــــر او را کس  بح
ــــــــروش ــــــــوش ف  رو بخــــــــر بیهشــــــــی و ه
ـــــــدح نوشـــــــی اســـــــت  راه آن مســـــــتی و ق
ـــــــــا حـــــــــادی ـــــــــب الصـــــــــحوانت ی  جان
 هـــــــی فـــــــی الســـــــکر تبرئـــــــی الاعمـــــــی

 رادة المشـــــــــــــــــــــــتاقفلهـــــــــــــــــــــــذا ا
ـــــــــاض بالاقـــــــــداح  شـــــــــربها فـــــــــی الری
 ذاک ینجــــــــــــیکم مــــــــــــن الاضــــــــــــلال
 جریـــــــــــان الصـــــــــــفاء منـــــــــــه یفـــــــــــور
 دائمـــــــــــاً مـــــــــــن ســـــــــــلافه اشـــــــــــرب

ــــــد و جداســــــتزمــــــرد هشــــــیار ا ــــــن بعی  ی
ــــــار ــــــوی عی ــــــا ش ــــــه ت ــــــن ک ــــــادگی ک  س

 

من عرف اللّه کل لسانه، و من عرف : و در تأویل این حدیث که. در بیان این حدیث که اکثر اهل الجنة البله
ظاهر معنی این حدیث متناقض مینماید زیرا میفرماید که هر که خدا را شناخت زبانش لال شد . للهّ طال لسانها

و باز میفرماید که هر که خدا را شناخت زبانش دراز شد الا متناقض نیست زیرا معنیش این است هر که خدا را 
شد و از آنکه ابله میفرماید ابلهان نادان را شناخت از غير سخن خدا زبانش لال شد و در ذکر خدا زبانش دراز 
دیوانه کسی بود که او روی تو دید وانگه ز . (نمیخواهد، بلکه ابلهی که از همه عاقلتر است چنانکه شاعر گوید

معرفت حق از کمال عقل باشد و کمال عقل آن است که چون تجلی حق بدو رسد ) تو دور ماند و دیوانه نشد



۱۶۴ 

زیرا آن ذوق و لطف را ادراک نکرده است . پنج ساله از صورت خوبی بیهوش نگردد هرگز طفل. بیهوش شود
اکنون . پس برقرار خود بماند و متغير نشود بخلاف عاقلی و بالغی که از آن جمال بگدازد و بیهوش شود

و بیهوش  اندِّدانسته شد که از اکثر اهل الجنة البله کسانی را میخواهد که از غایت عقل و معرفت نادان شده
هر که قدرت حق را که همچون . که بدانسته ام که نادانم-----تا بدانجا رسید دانش من : اندِّگشته چنانکه گفته

آفتاب است ببیند، بر قدرت چون ذرۀ خود کی نظر اندازد و هر که علم بی پایان خدا را مشاهده کند قطرۀ 
الى را دید و صفات خود را فراموش کرد، از پس هر که حق تع. علمی را که بوی رسیده است چه وزن نهد

  .خودبینی رهید و خدابين شد
 مصـــــــطفی گفـــــــت اکثـــــــر اهـــــــل جنـــــــان
ـــــــــت خـــــــــرد اســـــــــت  ابلهیشـــــــــان ز غای
 زانچـــــــه بیفایـــــــده اســـــــت نـــــــادان انـــــــد
 گشــــــــته نــــــــادان زغــــــــير یــــــــار و زیــــــــار
 هـــــم نبـــــی گفـــــت هـــــر کـــــه حـــــق را دیـــــد
ـــــــد خـــــــدا ـــــــه دی ـــــــر ک ـــــــود ه ـــــــاز فرم  ب
ــــــــــار ــــــــــن گفت ــــــــــاقض ای ــــــــــد تن  مینمای

ــــــــ ــــــــل اگ ــــــــک تأوی ــــــــزالی ــــــــی بس  ر کن
ــــــــود ــــــــه روی لال ش ــــــــز چ ــــــــت ک  گویم
ــــــــد دم راز ــــــــد و زن  چــــــــون ز حــــــــق گوی
ـــــــا ـــــــرف گوی ـــــــرف لال و زان ط ـــــــن ط  زی
ــــــدار ــــــه زان طــــــرف بی ــــــن طــــــرف خفت  زی
 پــــــــیش علــــــــم خــــــــدای نــــــــادان شــــــــو
 پـــــــیش خـــــــرمن مگـــــــو زیـــــــک دانـــــــه
 هــــــر کــــــه دیــــــدش گــــــداخت از هســــــتی
ـــــان ـــــی اســـــت اهـــــل جن ـــــين ابله ـــــن چن  ای
ــــــــم کســــــــی ــــــــن را نکــــــــرد فه  ســــــــر ای

 بــــــبریســــــر بنــــــه پــــــیش مــــــا کــــــه ســــــر 
ــــد ــــان ش ــــدای انس ــــون ف ــــان چ ــــه ن ــــی ک  ن
 ســـــــــنگ ســـــــــرمه چراســـــــــت بگزیـــــــــده
 چونکــــــه در چشــــــم رفــــــت نــــــور شــــــود
ــــــــــورم ــــــــــا ن ــــــــــد در آن فن  ســــــــــرمه گوی
ـــــــم منصـــــــور ـــــــن حق ـــــــت م ـــــــا گف  در فن
ـــــت ـــــور اس ـــــای انگ ـــــه ج ـــــورم چ ـــــر ن  بح
 جســــــم مــــــن پــــــرده اســــــت پــــــیش نظــــــر
ــــــــیاه ــــــــر س ــــــــز اب ــــــــين ج ــــــــاکنان زم  س
 لیــــــــک آن کــــــــو بــــــــر آســــــــمان باشــــــــد
ـــــــــرش ـــــــــاب در نظ ـــــــــی حج ـــــــــاً ب  دائم

 را چگونــــــــه برمــــــــه جــــــــان ابــــــــر تــــــــن

 ابلهــــــان انــــــد و ســــــاده و نــــــادان شـــــــد
ــــت ــــوار و رداس ــــه خ ــــی ک ــــان ابله ــــی چن  ن

ـــــدوا ـــــان ان ـــــده اســـــت جوی ـــــر فای  نچـــــه پ
ــــــــــدار ــــــــــا و آگــــــــــه و بی  ســــــــــخت دان
ـــــــــــد ـــــــــــوی بری ـــــــــــت لال و ز گفتگ  گش
ــــــــــــرا ــــــــــــانش دراز در دو س ــــــــــــد زب  ش
ـــــــار ـــــــار و می ـــــــتن کـــــــه رو بی  همچـــــــو گف
ـــــــا ـــــــه خط ـــــــدت ن ـــــــاقض نمای ـــــــی تن  ن
 زان ســــــــخن کــــــــز بــــــــرای نفــــــــس رود
 شــــــــــــود او را زبــــــــــــان عظــــــــــــیم دراز
ــــــا ــــــته زان طــــــرف پوی ــــــن طــــــرف شس  زی

ـــــگ و زان طـــــرف رهـــــوارز  یـــــن طـــــرف لن
 دانــــــــــه بجــــــــــذب حــــــــــق مــــــــــيروبیخو

ــــــــه ــــــــرای جانان ــــــــن ب ــــــــدا ک  جــــــــان ف
ـــــــتی ـــــــی پس ـــــــد و ن ـــــــدیش مان ـــــــی بلن  ن
 نــــــــی چنــــــــان کــــــــز ازل بــــــــود نــــــــادان
 راز شـــــــــاهان کجـــــــــا رســـــــــد بخســـــــــی
ــــــــد شــــــــهی و ســــــــری  ســــــــر بیســــــــر کن
 مردگـــــی رفـــــت از او و کـــــل جـــــان شـــــد
ــــــده ــــــور هــــــر دی ــــــوت ن  زانکــــــه شــــــد ق
 هـــــــر طـــــــرف همچـــــــو نـــــــور دیـــــــده رود
 گشـــــــــــت حـــــــــــالم ز ســــــــــــرمگی دورم

ـــــــدم ا ـــــــون ش ـــــــودم کن ـــــــوره ب ـــــــورغ  نگ
ـــــور اســـــت ـــــر ن ـــــن دو کـــــون پ  بلکـــــه از م
ــــــــر ــــــــیش قم ــــــــیاه پ ــــــــر س ــــــــو اب  همچ
ــــــد چــــــون نهــــــان شــــــد مــــــاه  کــــــی ببینن
 مــــــــــاه در پــــــــــیش او عیــــــــــان باشــــــــــد
 مــــــاه باشــــــد چــــــو اوســــــت بــــــر زبــــــرش
ــــــــــــــد کســــــــــــــی کــــــــــــــه دارد آن  بگزین



۱۶۵ 

 اولیـــــــــــا را هـــــــــــم اولیـــــــــــا داننـــــــــــد
ــــــــد ــــــــل را دان ــــــــه عق ــــــــد ک ــــــــل بای  عق
ــــــــو بصــــــــدق خواهــــــــانی  هــــــــر کــــــــرا ت
ـــــو باشـــــد او مگـــــو دگـــــر اســـــت  جـــــنس ت
ـــــــنس ـــــــود ز روی صـــــــورت ج  گرچـــــــه نب
 نــــی کــــه ســــگ چــــون کــــه میــــل کردبــــانس
 چـــــــــــــارمینش بخوانـــــــــــــد در قـــــــــــــرآن

 

 دشــــــــمنان دوســــــــت را کجــــــــا داننــــــــد
 طفــــــــــل در فهــــــــــم عقــــــــــل درمانــــــــــد
 او تــــــــــرا جــــــــــان و تــــــــــو ورا جــــــــــانی
ــــــر اســــــت ــــــود وگــــــر بش  گــــــر فرشــــــته ب

ــــ ــــسجــــنس تس ــــت زان ــــه نیس ــــو ک  ت او مگ
ـــــرۀ جـــــنس  حـــــق شـــــمردش زســـــنگ و زم
ـــــــــــردان ـــــــــــمرد از آن م ـــــــــــتمینش ش  هش

 

. در بیان آنکه آدمی را بهر چه میل است و محبت دارد جنس آن است، بشرطی که میل و محبت بی غرض باشد
که و آن محبت دلیل کند که جانهای ایشان از عهد الست از یک جنس بوده است که المرء مع من احب چنان

و غذا دو نوع است . اند که عن المرء لاتسأل و اسأل جلیسه و در تقریر آنکه هر کسی را از غذای او شناسندِّگفته
اکنون بعضی را . حسی نان است و گوشت و آب و غيره و عقلی علوم و حکمت است. یکی حسی و یکی عقلی

عطار و سنائی رحمة اللهّ علیهما و  میل بفقه است و بعضی را بمنطق بعضی را بتفسير و بعضی را بدواوین
بعضی را بدواوین شعریه مثل انوری و ظهير فاریابی و غيره هر کرا میل بدواوین انوری و شعرای دیگر، از اهل 
این عالم است و آب و گل بر او مستولى است و هر کرا میل بدواوین سنائی و عطار است و فوائد مولانا قدسنا 

و نغز نغز و زبدۀ سخن سنائی و عطار دلیل آن است که از اهل دل است و از  تز مغز اساللّه بسره العزیز که مغ
  .زمرۀ اولیاء

 مردمــــــــــــان را ز همنشــــــــــــين بشــــــــــــناس
ــــــــدان کــــــــانی ــــــــا چیســــــــتت ب ــــــــل ب  می
 عاقلانــــــــــــت ز جــــــــــــنس آن شــــــــــــمرند
 یـــــک حکایـــــت شـــــنو بـــــر ایـــــن معنـــــی

ــــــــود از آهــــــــو و گــــــــرگِّبچــــــــه  ای زاده ب
ــــرگ ایــــن ــــب آهــــو اســــت یــــا گ  کــــه عج

ـــــــــــی بیامد ـــــــــــزد مفت ـــــــــــد عـــــــــــوامن  ن
ــــــن ــــــد ای ــــــرگ باش ــــــزو گ ــــــر ج ــــــه اگ  ک
 وگــــــــــر او جــــــــــزو آهــــــــــوی زیباســــــــــت
ــــــق نیســــــت ــــــی جــــــواب مطل ــــــت مفت  گف
 در میانتـــــان چـــــو شـــــبهت و قیـــــل اســـــت
 پـــــــــیش آن بچـــــــــه اســـــــــتخوان و گیـــــــــاه
 تــــــــا کــــــــدامين طــــــــرف کنــــــــد رغبــــــــت
ـــــــــت ـــــــــاه را آهوس ـــــــــورد او گی ـــــــــر خ  گ
 چـــــــون بـــــــر او آهـــــــوئی اســـــــت غـــــــالبتر
 حکــــــم در چیزهــــــا چــــــو غالــــــب راســــــت

ــــــت ــــــزونتر اس ــــــره ف ــــــه نق ــــــس زانک  از م
ــــــــــی ز ارض و سماســــــــــت  هســــــــــتی آدم
ـــــــک ـــــــوان و نـــــــیم اوســـــــت مل  نـــــــیم حی

 اینچنـــــــين گفتـــــــه اســـــــت خـــــــير النـــــــاس
ــــــانی ــــــان ج ــــــر بج ــــــن و گ ــــــتن ت ــــــر ب  گ
 کـــــــی مســـــــی را بجـــــــای نقـــــــره خرنـــــــد
ـــــــی ـــــــن معن ـــــــد شـــــــکت در ای ـــــــا نمان  ت
ـــــزرگ ـــــرد و ب ـــــیش خ ـــــکوک ب ـــــته مش  گش
 هســـــت لحمـــــش چـــــه حـــــال انـــــدر دیـــــن
 تــــــــا بپرســــــــندش از حــــــــلال و حــــــــرام
ــــــــــين ــــــــــلال یق ــــــــــتش ح ــــــــــود گوش  نب
ــــــت ــــــلال و رواس ــــــان ح ــــــوردنش بیگم  خ
ــــــق نیســــــت ــــــد مطلقــــــش ح ــــــر بگوین  گ
ــــــت ــــــیل اس ــــــما بتفص ــــــواب ش ــــــس ج  پ
 بنهیـــــــــــد و کنیـــــــــــد جملـــــــــــه نگـــــــــــاه
ــــــــت ــــــــل و حرم ــــــــود ح ــــــــدا ش  زان هوی
 ور خورداســــتخوان ســــگ و ســــگ خوســــت

 گیــــــــاه تــــــــازه و تــــــــرهســــــــت قــــــــوتش 
ــــــار ســــــیم نکاســــــت ــــــس عی ــــــدکی م  ز ان
ـــــــــرات نجـــــــــس  نشـــــــــود از حـــــــــدث ف
ـــــی اســـــت ـــــیمش از ادن ـــــی و ن ـــــیم از اعل  ن
 تــــــن بــــــود از زمــــــين و جــــــان ز فلــــــک
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 غالـــــــــب میـــــــــل او ببـــــــــين در چیســـــــــت
 میــــــــــل او گــــــــــر بــــــــــود بعــــــــــالم دون
 دانکـــــــــه حیــــــــــوانیش بـــــــــود غالــــــــــب
ـــــــیلان ـــــــود ورا م ـــــــر ب ـــــــن گ ـــــــس ای  عک
 ملکـــــــــش خـــــــــوان ورا مگـــــــــوی بشـــــــــر
ـــــــدا ـــــــلام خ ـــــــوت او ک ـــــــود ق ـــــــون ش  چ
ــــــــين ــــــــدر بشــــــــر فرشــــــــته یق  باشــــــــد ان
 مردمــــــــان را بخلــــــــق دان نــــــــه بخلــــــــق

 بگـــــــــذار و شـــــــــخص را بنگـــــــــردلـــــــــق 
ـــن ـــن ت ـــت ای ـــده اس ـــس ش ـــان را قف ـــرغ ج  م
 مـــــرغ جـــــان نـــــی زن اســـــت و نـــــی مـــــاده
ـــــــــس بگـــــــــذر ـــــــــين و از قف ـــــــــرغ را ب  م
 گـــــــر بـــــــود صـــــــد جـــــــوال گنـــــــدم پـــــــر
ــــــــــــر ز زر زرش خــــــــــــوانی ــــــــــــود پ  ور ب
ــــــــوال ــــــــوی ج ــــــــی رود بس ــــــــاطرت ک  خ
 تـــــن جـــــوال اســـــت و خلـــــق چـــــون گنـــــدم
ـــوال ـــو ج ـــن چ ـــت و ت ـــکر اس ـــون ش ـــق چ  خل
 تصــــورت ایــــن جهــــان یقــــين فــــانی اســــ

 دل منــــــــه بــــــــر جهــــــــان اگــــــــر مــــــــردی
ـــــــن ـــــــن ت ـــــــه ای ـــــــت عاری ـــــــد روز اس  چن
ــــــد ــــــد مان ــــــیچکس نخواه ــــــدا ه ــــــز خ  ج
ــــــــد ــــــــز او ببری ــــــــت و از ج ــــــــرو بس  دل ب
 در دل خـــــــــــویش کـــــــــــرد او را جـــــــــــای
 غــــــــير حــــــــق را نکــــــــرد هــــــــیچ نظــــــــر

 

 روز و شـــــــــب صـــــــــحبتش نگرباکیســـــــــت
 نکنــــــــــــد ترکتــــــــــــاز بــــــــــــر گــــــــــــردون
ـــــــــب ـــــــــود طال ـــــــــت را ش ـــــــــوان پس  حی
 بســــــــــوی آســــــــــمان و عــــــــــالم جــــــــــان
 زانکــــه همچــــون ملــــک بــــری اســــت ز شــــر

 خـــــــــدا طـــــــــرب و عشـــــــــرتش ز جـــــــــام
ــــــرین ــــــک بچــــــرخ ب  جــــــای او چــــــون مل
ــق ــو دل ــق چ ــت شــخص و خل ــق اس ــه خل  زانک
 در تـــــــن چـــــــون صـــــــدف بجـــــــو گـــــــوهر
ــــک شــــد زن ــــرد گشــــت و ی ــــس م ــــک قف  ی
 هســــــــت ازیــــــــن هــــــــر دو وصــــــــف آزاده
 قفـــــــــس جســـــــــم را جـــــــــوی مشـــــــــمر
ـــــــــوئی بـــــــــر ـــــــــری در جـــــــــوال و گ  ننگ
 ور ز شـــــــــکر تـــــــــو شـــــــــکرش خـــــــــوانی
 نکنـــــــــی هـــــــــیچ از جـــــــــوال ســـــــــئوال
 طالـــــــب گنـــــــدم انـــــــد و نـــــــان مـــــــردم

 جـــــــو گـــــــذر ز قیـــــــل و ز قـــــــال خلــــــق را
ــــانی اســــت ــــزین ف ــــن گ ــــان را مک ــــن جه  ای
ـــــردی ـــــان س ـــــون جه ـــــه چ ـــــی دان ک  ور نه
 از خـــــــدا گـــــــو گـــــــذر ز حیلـــــــه و فـــــــن
ـــــد ـــــام او را خوان ـــــه ن ـــــان ک ـــــک آن ج  خن
 عشـــــــــــق او را بجـــــــــــان و دل بخریـــــــــــد
 جســـــــــتن حـــــــــق مـــــــــدام گشـــــــــتش رای
ــــــر ــــــرد گه ــــــت م ــــــود چــــــو یاف  شــــــبه چب

 

بر فرشته قلم نیست زیرا غير . کی حیوان و یکی آدمیاند یکی فرشته و یِّدر بیان آنکه مخلوقات سه نوع
پس در . همچون ماهی که زنده از آب است، او نیز بدان زنده است. طاعت وذکر کاری دیگر از او نمیآید

طاعت وذکر او راثوابی نباشد، زیرا غذای خود میخورد و کار خود میکند و بر حیوان نیز هم قلم نیست زیرا 
در حیوانی و غفلت خوش . اند قابلیت کاردیگر نداردِّزنده است و بجهت آنش آفریدهو خور و غفلت  بخواب

اما آدمی که نیمش فرشته است و نیمش حیوان صفت . است و فارغ و ایمن او را نه بهشت است و نه دوزخ
اند، ِّفرشتگیش طاعت میخواهد و صفت حیوانیش غفلت و خواب و خور این هر دو صفت دایم در جنگ

که چرا میل بشغلی که بهتر است . بالا میکشد و حیوانیش زیر پس قلم بر وی است و معاقب اوست فرشتگیش
پس جزاش دوزخ باشد و چون . نمیکند، چون قابلیت و استعداد آن دارد که کار نیک کند بدرا چرا اختیار کرد

. کافر نفس غالب آید جهد نماید و با نفس حیوانی محاربه کند صفت ملکی را در خود زیادت گرداند و بر
مقامش بهشت شود و درجۀ او از فرشتگان بالاتر باشد، زیرا با وجود چندین موانع جهدها کرد و جهاد نمود و 

رنج بر خود نهاد و بخلاف طبع خود کارها کرد و طاعت را گزید پس مقامش بالای ملائکه باشد چنانکه 
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ئکة و رکب فیهم العقل و خلق البهائم و رکب فیها الشهوة مصطفی علیه السلام میفرماید که ان اللّه خلق الملا
 غلبتو خلق بنی آدم و رکب فیهم العقل و الشهوة فمن غلب عقله علی شهوته فهو اعلی من الملائکة و 

  .شهوته علی عقله فهو ادنی من البهائم
 انـــــدِّدان کـــــه مخلـــــوق جملـــــه ســـــه شـــــکل
 انـــــــدِّیـــــــک گـــــــره از دو چیـــــــز مخـــــــتلط
ـــــ ـــــد محـــــض حی ـــــدآنکـــــه جســـــم ان  وان ان

 وانکـــــه عقـــــل انـــــد جملگـــــی ملـــــک انـــــد
ـــــــــار جحـــــــــیم ـــــــــوان و ملـــــــــک ز ن  حی
ــــــار ــــــد ک ــــــز آن نیای ــــــان ج ــــــک از ایش  زان
ـــــــت ـــــــز طاع ـــــــته ج ـــــــع فرش ـــــــت طب  نیس
ــــــز جــــــز ز خــــــواب و ز خــــــور ــــــوان نی  حی
 چـــــــــون خداشـــــــــان بـــــــــرای ایـــــــــن آورد
ـــــــت ـــــــز هســـــــتی یاف ـــــــی کـــــــز دو چی  آدم
 نــــــیمش از نــــــور و نــــــیمش از طــــــين شــــــد
 کفــــــــر در وی ز طبــــــــع حیــــــــوان اســــــــت

 مخــــــــالف انــــــــد در اوهــــــــر دو دایــــــــم 
ـــــــــوانش کشـــــــــد ســـــــــوی شـــــــــهوات  حی
ـــــــگ روز و شـــــــبان ـــــــد و جن ـــــــزاع ان  در ن
 چــــــون صــــــفات ملــــــک شــــــود غالــــــب
ــــــــــده گــــــــــردد و چــــــــــاکر  ملکــــــــــش بن
 همـــــــــه از وی برنـــــــــد نـــــــــور و ضـــــــــیا
 عکـــــــس ایـــــــن گـــــــر صـــــــفات حیـــــــوانی
ـــــــــوان  در حقیقـــــــــت بـــــــــود کـــــــــم از حی
 کـــــــــه ز حیـــــــــوان هـــــــــزار راحتهاســـــــــت
ــــــز ــــــگ واجــــــب اســــــت گری ــــــان نن  از چن

 اســــــت ذات زشــــــتش بــــــل از جمــــــاد کــــــم
ــــــوه ــــــی اشــــــد قس ــــــی ن ــــــدِّدر نب  اش خوان

 گفـــــــــــــت از ســـــــــــــنگ آب میزایـــــــــــــد
ــــــوان  مــــــار خشــــــگی اســــــت صــــــورت حی
ـــــــار مـــــــاهی اســـــــت آدمـــــــی در یـــــــم  م
ـــــــب ـــــــود غال ـــــــفت ش ـــــــدامين ص ـــــــا ک  ت
 مـــاهیش خـــوان چـــو غالـــب آن صـــفت اســـت
ــــــــــــاهر ــــــــــــد ظ  ذات را وصــــــــــــف میکن
 گشــــــــت شــــــــیطان ز وصــــــــف بدخاســــــــر
ـــــــــب  ور بـــــــــود وصـــــــــف مـــــــــاریش غال
 وصــــــف نــــــوریش رفــــــت و نــــــاری مانــــــد

ــــک گــــره عقــــل ــــدِّیــــک گــــره جســــم و ی  ان
ـــــــد ـــــــم نژن ـــــــیم جس ـــــــل و ن ـــــــیم از عق  ن
 وانکـــــه جســـــم انـــــد و عقـــــل انســـــان انـــــد
ــــــد ــــــک ان  همــــــه تســــــبیح گــــــوی بــــــر فل

ـــــــن و فـــــــارغ ا ـــــــد هـــــــم ز نعـــــــیمایم  ن
ـــــــــار ـــــــــان مخت ـــــــــالى نکردش ـــــــــق تع  ح
ـــــــــت ـــــــــود راح ـــــــــاعتش ب ـــــــــم از ط  دای

 وانــــــــــــــــد گرفــــــــــــــــت کــــــــــــــــاردگرتن
ـــــــــــد کـــــــــــاردیگر کـــــــــــرد  کـــــــــــی توانن
 تـــــــــار و پـــــــــود ورا دو نـــــــــوع ببافـــــــــت
 نــــــیمش از کفــــــر و نــــــیمش از دیــــــن شــــــد
ـــــت ـــــان اس ـــــته پنه ـــــون فرش ـــــن در او چ  دی
ـــــــو ـــــــی بعل ـــــــد یک ـــــــفلش کش ـــــــک بس  ی
 ملکــــــش هــــــم کشــــــد ســــــوی طاعــــــات
 گـــــــاه ایـــــــن غالـــــــب آیـــــــد و گـــــــاه آن
 گـــــــــــــذرد از فرشـــــــــــــته آن طالـــــــــــــب
 همهچـــــــــون پابونـــــــــد او چـــــــــون ســـــــــر
 زانکــــــه او راســــــت ملــــــک و کــــــار و کیــــــا
ــــــــــادانی ــــــــــر او ز ن ــــــــــد ب ــــــــــب آی  غال
ـــــــرآن ـــــــل در ق ـــــــت اض ـــــــن گف ـــــــر ای  به
ـــــدی و جفاســـــت ـــــر از ب ـــــان کـــــس پ  وانچن
 تــــــــــا تــــــــــوانی ز صــــــــــحبتش پرهیــــــــــز
ـــــــلا و غـــــــم اســـــــت  زانکـــــــه ســـــــرمایۀ ب
ــــــد ــــــی ميران ــــــين کس ــــــدیث چن ــــــون ح  چ
ـــــــد ـــــــدی نای ـــــــز ب ـــــــس ج ـــــــين نف  وز چن

 یـــــــــــم فرشـــــــــــتۀ کیـــــــــــوانمـــــــــــاهی 
 هــــــر دو وصــــــفش ز جنــــــگ انــــــدر غــــــم
 تــــــو بــــــدان نــــــام خــــــوانش ای طالــــــب
ــــــت ــــــفت اس ــــــان ص ــــــش ذات زان نش  دان
 کـــــه نجـــــس بـــــود از اصـــــل یـــــا طـــــاهر
ــــــــــود او کــــــــــافر  زانکــــــــــه از اصــــــــــل ب
ــــــب ــــــاریش غال ــــــار زشــــــت اســــــت و ن  م
 نــــوش گــــل رفــــت و نــــیش خــــاری مانــــد



۱۶۸ 

 هــــــــــــر کــــــــــــه آن داردآخــــــــــــر کــــــــــــار 
 آنچـــــه جـــــان اســـــت نیســـــت قابـــــل مـــــرگ
 جـــــــان حیــــــــوان یقــــــــين شــــــــود فــــــــانی
ـــــن ـــــده اســـــت از ت ـــــان جـــــان کـــــه زن  آنچن
ـــــود زخـــــواب و ز خـــــور  هســـــتیش چـــــون ب
 همچـــــــو نـــــــور چـــــــراغ کشـــــــته شــــــــود
ـــــــــول ـــــــــدارد آن معل ـــــــــود ن ـــــــــور از خ  ن
 نـــــــــــــور خورشـــــــــــــید از آن همیپایـــــــــــــد
ــــــــت ــــــــل و ز زی ــــــــت از فتی ــــــــور او نیس  ن
ـــــــــــــــد ـــــــــــــــادی ورا نميران  هـــــــــــــــیچ ب

 خـــــــــود بـــــــــود زنـــــــــده ی زیـــــــــروح و ح
ــــــــــــــين ارواح ــــــــــــــود چن ــــــــــــــا را ب  انبی
 زنـــــــــدگی جملـــــــــه از خـــــــــدا دارنـــــــــد
 در تـــــــــن همچـــــــــو خنـــــــــب دریاانـــــــــد
ـــــانند ـــــت ایش ـــــت و نیس ـــــت اس ـــــه هس  هرچ
 در درونهــــــــا روانـــــــــه چـــــــــون فکرانـــــــــد
 زنـــــــده زیشـــــــان چـــــــو حـــــــوت در دریـــــــا
 مظهـــــــــر نـــــــــور و علـــــــــم اللّـــــــــه انـــــــــد
 چــــــون فنــــــا انــــــد و نیســــــت غــــــير خــــــدا
 دانــــــــــد اســـــــــــرار لیــــــــــک پوشـــــــــــاند

 بــــــــود جلــــــــوۀ خــــــــوب هــــــــم بخــــــــوب
 شـــــتز وخـــــویش را پـــــیش زشـــــت ســـــاز

ــــــــد ورا شــــــــود محــــــــزون  چــــــــون نخواه
ـــــرده چـــــو خواجـــــه را خواهـــــد  نـــــی کـــــه ب
ــــــــــیش ــــــــــد ب  هــــــــــنر خــــــــــویش را نمای
ــــــــــد پنهــــــــــان  کــــــــــی هــــــــــنر را از او کن

 

 او ببینــــــــــد کــــــــــه زنــــــــــده جــــــــــان دارد
 تـــــا ابـــــد شـــــاخ اوســـــت پـــــر بـــــر و بـــــرگ

 زنــــــده شــــــو کــــــه تــــــا مــــــانیاز خــــــدا 
 آخــــــــــر الامــــــــــر خواهــــــــــد او مــــــــــردن
ـــــــر ـــــــر و زب ـــــــرگ زی ـــــــت م  شـــــــود او وق
 زانکــــــه نــــــورش ز شـــــــمع جســــــم بـــــــود
 زان بتیـــــــــــغ فنـــــــــــا شـــــــــــود مقتـــــــــــول
 کـــــــه چـــــــو چشـــــــمه ز خـــــــود همیزایـــــــد
ـــــــت ـــــــت از او هربی ـــــــن اس ـــــــرم روش  لاج
ـــــــــــــد ـــــــــــــی نگيران ـــــــــــــه او را کس  زانک
ــــــــــی از ایــــــــــن قالــــــــــب پراکنــــــــــده  ن
 لاجــــــــرم زنــــــــده انــــــــد بــــــــی اشــــــــباح

 ا دارنـــــــدهـــــــر زمـــــــان نـــــــو بنـــــــو عطـــــــ
ــــــــد ــــــــدا ان ــــــــا چــــــــو روز پی ــــــــیش بین  پ
ــــــت افشــــــانند ــــــور و رحم  بــــــر جهــــــان ن
 بـــــــر زبانهـــــــا مـــــــدام چـــــــون ذکرانـــــــد
ـــــــــــۀ اشـــــــــــیا ـــــــــــالا و جمل ـــــــــــر و ب  زی
گــــــــاه انــــــــد  از بــــــــدو نیــــــــک خلــــــــق آ
ـــــــرها ـــــــدا س ـــــــد از خ ـــــــان مان ـــــــی نه  ک
ــــــــوه نفشــــــــاند ــــــــر هــــــــر زشــــــــت می  به
 زانکــــــــه او خــــــــوب را طلــــــــوب بــــــــود
ــــــــد ز انگشــــــــت  بلکــــــــه رخ را ســــــــیه کن
ــــــــــوزون ــــــــــبش م ــــــــــیچ جن ــــــــــد ه  نکن

ـــــــــیش ـــــــــد پ ـــــــــا خواه ـــــــــت و لق  او قرب
ــــــــویش ــــــــه را ربودۀخ ــــــــد خواج ــــــــا کن  ت
 بـــــــل فزایـــــــد بـــــــر او دو صـــــــد چنـــــــدان

 

و آنکه نزد شیخ نمیآید از رد شیخ است و آنکه از . در بیان آنکه منکر شیخ منکر شیخ نیست از او منکر است
ون آن مرید را بیند نیست که شیخ را کرامت نیست، شیخ از سر تا پا همه کرامت است الا چِّشیخ کرامتی نمی

شیخ صفت خدا دارد که تخلقوا باخلاق اللّه حق تعالى . نمیخواهد خوبی و کرامت خود را از او پنهان میدارد
  .خوب است خوب را دوست میدارد که ان اللّه جمیل یحب الجمال

ـــــــوه ـــــــدِّجل ـــــــد کن ـــــــر مری ـــــــیخ ب ـــــــا ش  ه
ــــــــیم ــــــــوس لئ ــــــــر نف ــــــــوه ب ــــــــد جل  نکن
ـــیخ یکـــی اســـت ـــد و ش ـــتم مری  خـــود چـــه گف

 اســـــــــت در تحقیـــــــــقمیـــــــــل جنســـــــــیت 
 جـــــــــنس را دان بعقـــــــــل نـــــــــی بزبـــــــــان

 جلــــــوه کــــــی بــــــر خــــــس مریــــــد کنــــــد
 دوزخــــــــــی را کجــــــــــا دهنــــــــــد نعــــــــــیم
 خــــر بــــود آن کــــه در یکــــیش شــــکی اســــت
ـــــــق ـــــــب رفی ـــــــاو اس ـــــــدی بگ ـــــــیچ دی  ه
 خــــــــویش را از خیــــــــال وظــــــــن برهــــــــان



۱۶۹ 

ــــــــدم ــــــــود یقــــــــين گن ــــــــدم ب  جــــــــنس گن
 هــــــــــر کــــــــــرا بیغــــــــــرض همیجــــــــــوئی
ــــــــی تــــــــو جــــــــدا  عــــــــين اوئــــــــی وزو نئ
ـــــــــــان و معـــــــــــانی بیحـــــــــــد ـــــــــــن بی  ای
 آنکــــــــــه چــــــــــون او نبــــــــــود در عــــــــــالم
 عالمــــــــان از خــــــــورش چــــــــو ذره بدنــــــــد
 همچـــــــــو او در جهـــــــــان نیامـــــــــد کـــــــــس
ـــــــــد ـــــــــان ان ـــــــــاب دل همای  گرچـــــــــه ارب
 حــــــــــال او را نکــــــــــرد فهــــــــــم کســــــــــی

ـــــــــد ـــــــــد او نب ـــــــــه گنج ـــــــــروی ک  آن خس
ــــــــــدو افــــــــــزون  شــــــــــاه شاهنشــــــــــهان ب
ــــــــــان ــــــــــدح او بزب ــــــــــت م ــــــــــوان گف  نت
 مـــــــــدح دشــــــــــنام اوســــــــــت گردانــــــــــی
ـــــــا ـــــــدحها و ثن ـــــــه م ـــــــن جمل  زانکـــــــه ای
ــــــــی شــــــــه را  مــــــــدح شــــــــحنه اگــــــــر کن
 او مــــــــــرا یـــــــــــار و مــــــــــن ورا یـــــــــــارم
 ذره ای زو بصــــــــــــد جهــــــــــــان نــــــــــــدهم
ـــــــادر  خـــــــاص از اخـــــــوان چـــــــو زادم از م
ـــــــن ـــــــدار ای ـــــــدح او مپن ـــــــنم م ـــــــون ک  چ

 ب مــــــــــرو از راهتــــــــــو ز نــــــــــام و لقــــــــــ
ـــــــــــــــد ـــــــــــــــت احم ـــــــــــــــان از محب  امت
ــــــــدر ــــــــق پ ــــــــدم ز عش ــــــــرا وال ــــــــم م  ه
 بــــــود از شــــــهر بلــــــخ ابــــــا عــــــن جــــــد
 علمــــــــــــــــای ســــــــــــــــرآمده بــــــــــــــــر او
 ز آب علمـــــــش کـــــــه بـــــــود بـــــــی پایـــــــان
ـــــــرمن او ـــــــرد خ ـــــــور گ ـــــــون م ـــــــه چ  هم
ــــــــائی ــــــــی چــــــــو دری  بــــــــود در هــــــــر فن
 هـــــــــیچ علمـــــــــی نمانـــــــــد از او پنهـــــــــان
ـــــــين ـــــــوده اســـــــت چن ـــــــم کســـــــبیش ب  عل
 انـــــــــــدران علـــــــــــم کاولیـــــــــــا داننـــــــــــد

 از عطـــــــاش قطـــــــب زمـــــــانهـــــــر مریـــــــد 
ــــــــــامش ــــــــــۀ ج ــــــــــت جرع ــــــــــا مس  اولی
 ســــــــائلی کــــــــرد از او بصــــــــدق ســــــــئوال
ـــــــد  چـــــــون بـــــــد احـــــــوال بایزیـــــــد و جنی
ـــــــیم ـــــــا دان ـــــــا بمـــــــا کـــــــه ت  شـــــــرح فرم
 خــــــــوش بخندیــــــــد و گفــــــــت از ســــــــرناز

ــــــــان ــــــــردماِّمردم ــــــــا م ــــــــنس ب ــــــــد ج  ن
ــــــــی ــــــــو اوئ ــــــــدان کــــــــه ت  بیگمــــــــانی ب
 همچــــــــــــو مــــــــــــوجی درون آن دریــــــــــــا
ـــــــــای ولـــــــــد ـــــــــت مـــــــــوروثم از به  هس
 آنکــــــــــــــه بــــــــــــــود او خلاصــــــــــــــۀ آدم
ــــــد ــــــره بدن ــــــو قط ــــــش چ ــــــان از یم  عارف
 او همــــــا بــــــود و باقیــــــان چــــــو مگــــــس
 چونکـــــــــه بـــــــــا او رســـــــــند درماننـــــــــد
 گرچــــه هــــر شــــاه و قطــــب جســــت بســــی
ـــــــــو ـــــــــرح نک ـــــــــان و ش ـــــــــان و زب  در بی

 بــــــــــيروناز حــــــــــد مــــــــــدح و از ثنــــــــــا 
ــــــدان ــــــدح ب ــــــت ق ــــــبت بدوس ــــــدح نس  م
 بحـــــــــر را قطـــــــــره از خـــــــــری خـــــــــوانی

ـــــــــره ـــــــــاِّقط ـــــــــان دری ـــــــــد از چن  ای باش
 بـــــــود آن مـــــــدح پـــــــیش شـــــــاه هجـــــــا
ـــــــــــدارم ـــــــــــت دل ـــــــــــالم وی اس  در دو ع
 خـــــــــاک پـــــــــایش باســـــــــمان نـــــــــدهم
ـــــــــــدر ـــــــــــاد پ ـــــــــــب آن شـــــــــــهم نه  لق
 خویشـــــــــتن را همـــــــــی دهـــــــــم تمکـــــــــين
 کــــــــه مــــــــرادم ازیــــــــن بــــــــود آن شــــــــاه
ـــــــــد ـــــــــام ول ـــــــــد ن ـــــــــی محمـــــــــد کنن  ن

 ســـــــــــرورکـــــــــــرد همنـــــــــــام آن شـــــــــــه 
ــــــه حــــــد  در فضــــــیلت نداشــــــت عــــــد و ن
ـــــبو ـــــوی س ـــــیش ج ـــــه پ ـــــون ک ـــــود همچ  ب

ـــــــه را  ـــــــانپرهم ـــــــن و ج ـــــــم ت ـــــــد خ  ش
ـــــــن او ـــــــر ف ـــــــم و ه ـــــــاج عل ـــــــه محت  هم
 در همــــــــــه علــــــــــم فــــــــــرد و یکتــــــــــائی
ــــــــــتادان ــــــــــه اس ــــــــــتاد جمل ــــــــــود اس  ب
 در علـــــــــوم لـــــــــدن نداشـــــــــت قـــــــــرین
 بـــــــــــود هـــــــــــم مقتـــــــــــدا و بیماننـــــــــــد
 گشـــــــــــــته و در گذشـــــــــــــته از کیـــــــــــــوان
 شــــــــده خــــــــاص از لطافــــــــت عــــــــامش

 ار و قطــــــــب رجــــــــالکــــــــای خداونــــــــدگ
ــــــــق صــــــــید  از چــــــــه روگشتشــــــــان خلای
 چونکــــــــه جویــــــــای وصــــــــل مــــــــردانیم
 نیـــــــک مـــــــردم بدنـــــــد و اهـــــــل نیـــــــاز



۱۷۰ 

 سرســــــری گفــــــت و زان ســــــخن بگذشــــــت
ــــــدا ــــــیش خ ــــــه پ ــــــر ک ــــــن درنگ ــــــو ازی  ت
 کانچنــــــــــــــان اولیــــــــــــــای کامــــــــــــــل را
 سرســــــــــری بــــــــــی تغــــــــــيری آســــــــــان

ـــــــده اســـــــت احـــــــ ـــــــویتر ب ـــــــن ق  والشزی
 قـــــــال و حـــــــالش ز جملـــــــه برتـــــــر بـــــــود
 همـــــــــه اخـــــــــتر بدنـــــــــد و او خورشـــــــــید
 وز بـــــــــــــزرگیش قصـــــــــــــه ای بشـــــــــــــنو
ــــــــــان ــــــــــاغ ســــــــــير کن ــــــــــت روزی بب  رف
ـــــــــيران ـــــــــه و ح ـــــــــق وال ـــــــــته از عش  گش
 زان گــــــــــــدازش چنــــــــــــان همیبالیــــــــــــد
ـــــــت ـــــــد آن حال  ســـــــخت او را خـــــــوش آم
 چـــــــون تـــــــرا دارم و تـــــــوئی کـــــــس مـــــــن
 بـــــــــا چنـــــــــان حـــــــــالتی مـــــــــرا بنـــــــــواز
ـــــــرد ـــــــا ب ـــــــن تمن ـــــــب جـــــــوی ای ـــــــر ل  ب

ـــــــــ ـــــــــوری ســـــــــبزدر زم ـــــــــدر آب ن  ان ان
ــــــــــــت و او همیبالیــــــــــــد ــــــــــــور میکاس  ن
ـــــــروی چـــــــو عاشـــــــقان حـــــــيران ـــــــور ب  ن
 عشـــــــق بـــــــازی ببـــــــين میـــــــان دو یـــــــار
ــــی بکســــی ــــا خــــود اســــت ن  عشــــق حــــق ب

 

 هــــــیچ از حــــــالتی کــــــه داشــــــت نگشــــــت
ـــــــه را ـــــــود آن ش ـــــــرب ب ـــــــان ق ـــــــا چس  ت
 کـــــــــــز ازل داشـــــــــــتند کـــــــــــار و کیـــــــــــا
 نیـــــــــک مـــــــــردان بدنـــــــــد گویدشـــــــــان
 هـــــــــیچکس بـــــــــو نـــــــــبرد ز اجلالـــــــــش
ــــــــــود ــــــــــان درر چــــــــــو گــــــــــوهر ب  در می
ـــــــــد و او جمشـــــــــی  دهمـــــــــه اســـــــــپه بدن
ـــــــــو ـــــــــادت ن ـــــــــۀ نه ـــــــــا شـــــــــود کهن  ت
ـــــــد جـــــــوان ـــــــد چن ـــــــی خـــــــوب دی  برزن
ــــــــــازان ــــــــــدر گــــــــــداز و او ن  همــــــــــه ان
 کانـــــــــــدر ارض و ســـــــــــما نمیگنجیـــــــــــد
 گفـــــــــت ای حـــــــــق بحـــــــــق اجلالـــــــــت
 زنــــــده جــــــانم بتــــــو چــــــو از جــــــان تــــــن
 تــــــــا ببــــــــالم بصــــــــد هــــــــزار اعــــــــزاز
ـــــــب قـــــــوی افشـــــــرد  پـــــــای جـــــــد در طل

 زبــــــکــــــرد جلــــــوه کــــــه تــــــا شــــــود او ک
ــــــــب  ــــــــر ل ــــــــدجــــــــو نشســــــــته و میدب  ی

ــــــت ــــــوق گش ــــــو معش ــــــاناو چ ــــــوه کن  ه جل
ــــــــار ــــــــن گفت ــــــــذر از ای ــــــــت دو درگ  نیس
 چــــــه زنــــــد پــــــیش مــــــوج بحــــــر خســــــی

 

کرده باشد، بکسی دیگر نکرده  دایعشق بازی کند با خ دایاند و هر که بسر خِّدر بیان آنکه اولیاء اسرار  حق
 پس از این روی حق تعالى عشقبازی بخود میکند همچنانکه بمصطفی علیه السلام میفرماید که لولاک. باشد

لما خلقت الافلاک اگر تو نمیبودی آسمان و زمين را نمیآفریدم یعنی برای آن آفریدم که تا من که خدایم پیدا 
هر که . شوم چنانکه میفرماید کنت کنزاً مخفیاً فاحببت ان اعرف، گنجی بودم پنهان خواستم که پیدا شوم

  زیرک است و عاقل داند که این هر دو سخن یکی است
ــــــــولاکزان باحمــــــــد خطــــــــا  ب شــــــــد ل

ــــــــــو ــــــــــودی مــــــــــراد صــــــــــورت ت  ور نب
ـــــــی انســـــــان ـــــــدی و ن ـــــــک ب ـــــــی ملای  ن
ـــــــــان ـــــــــو چاووش ـــــــــه همچ ـــــــــا جمل  انبی
ــــــــلطان ــــــــد س ــــــــا هميرس ــــــــی م ــــــــه پ  ک
ـــــــــاه  همـــــــــه را اوســـــــــت دســـــــــتگير و پن
ـــــــر او قمـــــــر بشـــــــکافت ـــــــی کـــــــه از ام  ن
 گشــــــت حکمــــــت از او چــــــو چشــــــمه روان
 ســـــــنگ ریـــــــزه نـــــــه در کـــــــف بوجهـــــــل
ــــــــــد را ــــــــــام خــــــــــدا و احم ــــــــــت ن  گف

ـــــــ ـــــــلاکک ـــــــاختیم اف ـــــــو س ـــــــرای ت  ه ب
ــــــــو ــــــــر م ــــــــک س ــــــــده ی ــــــــدی آفری  نش
 نـــــــی جمـــــــاد و نبـــــــات و نـــــــی حیـــــــوان

 انــــــــد نشــــــــانِّاز تــــــــو بــــــــا خلــــــــق داده
ـــــــــد مقـــــــــدمش را هـــــــــان  چشـــــــــم داری
ـــــــــه ـــــــــد اللّ ـــــــــد آن کن  هرچـــــــــه او خواه
 هـــــم دل ســـــخت چـــــون حجـــــر بشـــــکافت
ــــــــــا از آن آب خــــــــــورد عقــــــــــل و روان  ت
ــــــــهل ــــــــدا س ــــــــبرد پی ــــــــد ب ــــــــام احم  ن
ـــــــد را ـــــــرده و س ـــــــت پ ـــــــه برداش ـــــــا ک  ت



۱۷۱ 

 لا الـــــــــــــــه بگفـــــــــــــــت و الا اللّـــــــــــــــه
 کــــــــه تنهــــــــا بجــــــــیش عــــــــالم زد نــــــــی

 صــــــــــد هــــــــــزاران عجایــــــــــب دیگــــــــــر
ــــــــــو از شــــــــــنیدن آن ــــــــــی ت  عــــــــــاجز آئ
ـــــــــای امـــــــــين  ســـــــــر حـــــــــق انـــــــــد انبی
 نـــــــــــی خلاصـــــــــــه درون دل سراســـــــــــت
 هـــــــر کـــــــس از ســـــــر خـــــــویش فخـــــــر آرد
 ســــــر چــــــو شــــــاه اســــــت باقیــــــان لشــــــکر

 انـــــــد و پـــــــر ز ثمــــــــارِّهمـــــــه زو زنـــــــده
ـــــت ـــــود سرمس ـــــود ب ـــــر خ ـــــس از س ـــــر ک  ه
ــــــدی و پســــــتی  صــــــورت اســــــت ایــــــن بلن

 در ایــــــــن وحــــــــدت دو نگنجــــــــد بــــــــدان
 انـــــــدرآ در یمـــــــش کـــــــه یـــــــک بینـــــــی

 و مگــــــــو ز غــــــــير خــــــــداگــــــــاز خــــــــدا 
 چشــــــــمها بــــــــاز کــــــــن ممــــــــان احــــــــول
ـــــک ســـــو شـــــو ـــــاش و ی ـــــو از ایشـــــان مب  ت

 و هـــــــــر دمنـــــــــتـــــــــا ببینـــــــــی جهـــــــــان 
ـــــــم چـــــــو ضـــــــدانند ـــــــم و شـــــــادی به  غ
ــــــادی ــــــود ش ــــــا ش ــــــد فن ــــــم آی ــــــون غ  چ
ــــــــود ــــــــا نب ــــــــود بق  هرچــــــــه را ضــــــــد ب
 نــــــــی کــــــــه از رنــــــــج مــــــــيرود راحــــــــت
ـــــــاد ـــــــل گش ـــــــت قف ـــــــاح یاف ـــــــی ز مفت  ن
 نـــــی کـــــه شـــــد نیســـــت از ممـــــات حیـــــات
ــــــد ــــــاران رســــــید گــــــرد نمان ــــــی چــــــو ب  ن
 هســـــــت ایـــــــن را هـــــــزار گونـــــــه نظـــــــير
ــــــل را ــــــس اســــــت عاق ــــــک اشــــــارات ب  ی
ـــــــرآن ـــــــت در ق ـــــــوده اس ـــــــه فرم ـــــــی ک  ن
 نبـــــــــود شـــــــــمس و زمهریـــــــــر بحشـــــــــر
ــــــت ــــــان بقاس ــــــين جه ــــــت یق  چــــــون قیام
ــــــــــرما ــــــــــدر او س ــــــــــود ان ــــــــــرم نب  لاج
ـــــــــــا همـــــــــــيرود ســـــــــــرما  کـــــــــــه ز گرم
ـــــــــن ـــــــــد ای ـــــــــدان نگنج ـــــــــت ب  در قیام

ـــــــــــــــا نـــــــــــــــدارد راه درقیامـــــــــــــــت  فن
ــــــــــين شــــــــــرح کــــــــــرد در قــــــــــرآن  اینچن
ــــــــــــــدا ــــــــــــــرها پی ــــــــــــــردد آن روز س  گ
 هــــر کــــه خــــوب اســــت مــــی نگــــردد زشــــت

  و خلـــــــــق را توپنـــــــــاهکـــــــــه رســـــــــولى
 عــــــــالم حکــــــــم و کفــــــــر بــــــــر هــــــــم زد
 کـــــــــه در آدم یگـــــــــان یگـــــــــان بشـــــــــمر
ـــــــــان ـــــــــدارد صـــــــــفات او پای  چـــــــــون ن
ــــــــود در درون شــــــــخص گــــــــزین  ســــــــر ب
 نــــــی کــــــه مقصــــــود از عمــــــل براســــــت
 زان ســــــــــــــــبب در درون نهــــــــــــــــان دارد
 از دل و روح گــــــــــــــــــير و از پیکــــــــــــــــــر
 انـــــــــدرین بـــــــــاغ و بوســـــــــتان اشـــــــــجار
ـــــــد باشـــــــد و پســـــــت ـــــــی بلن  ســـــــر دل ن

 ز ان مـــــــی ارمســـــــتیزیـــــــن دو بگـــــــذر ا
 زحمتـــــــــی نیســـــــــت در یـــــــــم رحمـــــــــت
 چونکــــــــه در دیــــــــن روی همــــــــه دینــــــــی

ـــــــو ـــــــدا نچ ـــــــوع ج ـــــــیچ ن ـــــــی زو به  نئ
 گرچــــــه پــــــر اســــــت در جهــــــان احــــــول
 پــــــــی جمــــــــع صــــــــفا ز جــــــــان مــــــــيرو
 از ورای جهــــــــــــان شــــــــــــادی و غــــــــــــم
 هــــــــــــر دو بــــــــــــاقی از آن نمیماننــــــــــــد
 کــــــــــــــــــــی رود بنـــــــــــــــــــــده راه آزادی
ـــــود ـــــت ش ـــــه نیس ـــــدان ک  ضـــــد ار ضـــــد ب
ـــــد مفتاحـــــ ـــــت ض ـــــل اس ـــــه قف ـــــی ک  تن

 شــــــــت از وی خــــــــراب و بــــــــی بنیــــــــادگ
ــــــاتتصــــــح ــــــت چــــــون رســــــید عن  ت رف

 نــــــی چــــــو درمــــــان رســــــید درد نمانــــــد
 اینقــــــــدر بــــــــس بــــــــود بعقــــــــل خبــــــــير
ــــــــــل را ــــــــــرح غاف ــــــــــود ش ــــــــــد س  نکن
ــــــان ــــــن راحــــــق ار شــــــوی جوی  شــــــرح ای

ـــــــدر نشـــــــرجـــــــکـــــــی بگن  د دو ضـــــــد ان
ــــت ــــد فناس ــــد ز ض ــــو ض ــــد چ ــــد نگنج  ض
 هـــــــــــم نبیننـــــــــــد انـــــــــــدر او گرمـــــــــــا
 هـــــــــــم ز ســـــــــــرما همـــــــــــيرود گرمـــــــــــا

 نــــــــاش قــــــــرینکــــــــی بقــــــــا را بــــــــود ف
ـــــــه  ملـــــــک بـــــــاقی اســـــــت مـــــــالکش اللّ
ــــــــزدان ــــــــن مــــــــنم ی ــــــــوم دی ــــــــک ی  مال
 نیــــــــــک والا و بــــــــــد شــــــــــود رســــــــــوا
 دائمـــــــــاً باشـــــــــدش مقـــــــــام بهشـــــــــت



۱۷۲ 

ـــــــــت ـــــــــک و بداس ـــــــــردان و رای نی  راه م
 همچـــــــــو بحـــــــــر محـــــــــیط بیحدانـــــــــد
ـــــــــــــان ـــــــــــــوم ظاهرش ـــــــــــــر در جس  منگ
 تــــــــا کــــــــه از جانشــــــــان شــــــــوی زنــــــــده
 ای خنـــــــــک آنکـــــــــه دیـــــــــد ایشـــــــــان را
ـــــــــد در دو ســـــــــرا  عشـــــــــق ایشـــــــــان گزی

ـــــــــم رور ـــــــــوح در ی ـــــــــد ن ـــــــــت مانن  حف
ـــــــود ـــــــدر خ ـــــــد ان ـــــــود را بدی ـــــــور خ  خ
 از نقــــــــوش جهــــــــان جهیــــــــد و رهیــــــــد
ــــــــد  روی معشــــــــوق را کــــــــه نیســــــــت پدی
ــــــر وصــــــال ــــــوی بح ــــــر س ــــــر زد از هج  س
ـــــــان ـــــــی پای ـــــــر ب ـــــــد بح ـــــــویش را دی  خ
ـــــــــت ـــــــــود بخت ـــــــــدر او ب  در رهـــــــــی کان
ـــــی  زانکـــــه آن ســـــو چـــــو ســـــود خـــــود بین
 صـــــــحبت مــــــــن ز جـــــــان و دل بگــــــــزین
 جــــــــان چگــــــــویم کــــــــه ســــــــر جانــــــــانم
ــــــــــه میجــــــــــوئی ــــــــــبری ک ــــــــــنم آن دل  م

 

ــــان ســــفر ز خــــود بخــــود اســــت ــــی قدمش  ب
ــــــان ز جســــــم چــــــون  ــــــک پنه  داندســــــلی

 بنگـــــــــــــــــــــر در روان طاهرشـــــــــــــــــــــان
 بـــــــــــــــی فنـــــــــــــــا و زوال پاینـــــــــــــــده
 خـــــــویش را تـــــــرک کـــــــرد و خویشـــــــان را
ـــــــــالا ـــــــــر و از ب ـــــــــارغ ز زی ـــــــــت ف  گش

ــــــس و صــــــبوحدرگ ــــــدو ز ام ــــــت از غ  ذش
 بـــــر او بعـــــد از آن چـــــه نیـــــک و چـــــه بـــــد
 ســـــوی آن ســـــو کـــــه نقـــــش نیســـــت رســـــید
 بـــــی تـــــن و جـــــان و بـــــی دودیـــــده بدیـــــد
 یافـــــــت در وصـــــــل صـــــــد هـــــــزار نـــــــوال
ــــــق جــــــان  رســــــته از جســــــم و گشــــــته مطل
 میکشـــــــی آن طـــــــرف ز جـــــــان رختـــــــت
ــــــــــی ــــــــــویهاش بگزین ــــــــــه س ــــــــــر هم  ب
 تــــــا شــــــوی بــــــا خــــــبر ز عــــــالم دیــــــن
ــــــ ــــــن ک ــــــد ای ــــــت دان ــــــرکش آن هس  انمه

 بهـــــــــــر او ســـــــــــو بســـــــــــو همیپـــــــــــوئی
 

در بیان آنکه هر که ولى خداست راستين او را خودی نماند و پیش از مرگ ضروری که آن مرگ بیخبران و عوام 
است پیش عظمت خدای تعالى مرد و تمام نیست گشت، بامر موتوا قبل ان تموتوا از خدا هست شد زندگی 

شد زیرا هستی مردارش در نمکلان وصال پاک گشت و سر بسر نمک یافت، اینچنين ذاتی نميرد و تا ابد باقی با
. شد همه عالم مرید چنين شیخ باشند اگر دانند و اگر ندانند زیرا خوشیهای عالم همه از پرتو اوست

همچنانکه زراندود هم از کان زر باشد هر که بزر اندود روی آرد از زرروی نگردانیده است بلکه روز و شب روی 
و ساجد و عابد زر است لیکن زر اینجا مستعار است عاقبت نخواهد ماندن پس خدای را بوجهی بزر دارد 

اند و بهر سوی که رو میکند ِّبر این تقدیر معلوم میشود که همه عالم مرید شیخ .بندگی میکند که بخدا نرسد
  .بشیخ رو میکنند و شیخ را میپرستند الا خبر ندارند

 هــــــر چــــــه انــــــدر جهــــــان خوشــــــت آیــــــد
ـــــــــدار آن ـــــــــنم هش ـــــــــه م ـــــــــیها هم  خوش

ـــــد و مـــــن جـــــانم  کـــــان همـــــه صـــــورت ان
 لطـــــف اجســـــام نـــــی کـــــه از جـــــان اســـــت
ــــــــورم ــــــــر ن ــــــــد ب  همگــــــــان عاشــــــــق ان
ــــــــــد ــــــــــن نمیجوین ــــــــــير م  همگــــــــــان غ
ــــــان ــــــیچ در خورش ــــــت ه ــــــن نیس ــــــير م  غ
ـــــــــــــين ـــــــــــــمان و زم ـــــــــــــه ذرات آس  هم
ــــــــــان ــــــــــر کن ــــــــــد و ذک ــــــــــاجدان منن  س
 زانکــــــــه نــــــــور حقــــــــم دریــــــــن ســــــــایه

 تـــــــــــــن و جانـــــــــــــت از آن بیاســـــــــــــاید
 نقــــــــــــش بگــــــــــــذارو رو بمعنــــــــــــی آر
 در درونشــــــــان چــــــــو مهــــــــر رخشــــــــانم
ــــت ــــان اس ــــود زرک ــــاک از وج ــــه خ ــــی ک  ن
 گرچــــــــــه انــــــــــدر نقــــــــــوش مســــــــــتورم
ـــــــــد ـــــــــن همیپوین ـــــــــوی م  همگـــــــــان س
 هـــــــوس مـــــــن پـــــــر اســـــــت در سرشـــــــان

 یقــــــين از بــــــدو نیــــــک و ســــــرد و گــــــرم
 روز و شـــــــــب جملـــــــــه از دل و از جـــــــــان
 هســــــــــــت ســــــــــــودم از او و ســــــــــــرمایه



۱۷۳ 

 نشــــــــدم هــــــــیچ مــــــــن جــــــــدا ز خــــــــدا
ـــــــــکار و ـــــــــت آش ـــــــــی نیس ـــــــــان دوئی  نه

ــــــوزه آب جــــــوی خــــــوری ــــــر ز صــــــد ک  گ
ــــــــن ــــــــد ای  آب هــــــــر کــــــــوزه گــــــــر بگوی
ـــــــــان ـــــــــن از ج ـــــــــول ک ـــــــــخنش را قب  س

ـــــــــــــوزه ـــــــــــــیچ ک ـــــــــــــرودِّآب در ه  ای ن
ــــــدا ــــــت ج ــــــته اس ــــــوی گش ــــــه از ج  گرچ
ــــت ــــه داشــــت در اوس ــــک آن خاصــــیت ک  لی
 بــــــــــا وجـــــــــــود فــــــــــراق آن دعـــــــــــوی
ــــــدا ــــــت ج ــــــه نیس ــــــان آب را ک ــــــس چن  پ
ــــــور بخــــــور ــــــدو چــــــو ن  هســــــت قــــــایم ب
 برســـــــد گـــــــر بگویـــــــد ایـــــــن کـــــــه مـــــــرا

ـــــــت هســـــــت جـــــــداهـــــــیچ  ـــــــل نگف  عاق
ــــــــــور را مگــــــــــوی دگــــــــــر ــــــــــين ن  اینچن
 تـــــــــا ســـــــــرت را ببخشـــــــــد او ســـــــــری

 

 همچــــــــو مــــــــوجم بجــــــــوش از آن دریــــــــا
ـــــــين شـــــــد ســـــــتم آن ـــــــی حجـــــــابی یق  ب
ـــــــری ـــــــود آنهمـــــــه بلطـــــــف و ت ـــــــک ب  ی
ـــــــــزین ـــــــــنه را دوای گ ـــــــــنم تش ـــــــــه م  ک
ــــــــان ــــــــود از او ری ــــــــان ش ــــــــه عطش  زانک
 تــــــــا کــــــــه اول ز جــــــــو جــــــــدا نشــــــــود
ـــــــــزا ـــــــــان اف ـــــــــاف ج ـــــــــيرین ص  آب ش
 تگرچـــــــه از جـــــــو بـــــــرون درون سبوســـــــ

ــــــی ــــــت در معن ــــــت اس ــــــژ راس ــــــت ک  نیس
 هــــــــــــیچ وقتــــــــــــی زلجــــــــــــۀ دریــــــــــــا
ـــــو عقـــــل از ســـــر ـــــت غایـــــب از او چ  نیس
 میکنـــــــد ســـــــجده خلـــــــق ارض و ســـــــما
 نــــــــــور پــــــــــاک خــــــــــدا زذات خــــــــــدا
ـــــــر ـــــــایش س ـــــــه بپ ـــــــت ن ـــــــت اوس  خالق
ــــــــری ــــــــد ب ــــــــرت ده ــــــــر ب ــــــــوض ه  ع

 

  در تفسير این آیت که ائتیا طوعاً او کرهاً، و در معنی وان من شیئی الا یسبح بحمده
ـــــــــ ـــــــــن را خ ـــــــــرح ای ـــــــــرآنط  دای در ق

ـــــت ـــــه در اوس ـــــما و هرچ ـــــت ارض و س  گف
ــــــــوان ــــــــر حی ــــــــور و ه  از وحــــــــوش و طی
ـــــــــــان ـــــــــــن گـــــــــــروه آدمی ـــــــــــازهم زی  ب
 یـــــــک گـــــــره در نیـــــــاز و ذکـــــــر خـــــــدا
 یــــــــک گــــــــره دزد و ملحــــــــد و رهــــــــزن
ـــــــــت ـــــــــا زجـــــــــان و دل طاع ـــــــــار آنه  ک
 طاعـــــــت یـــــــک گـــــــروه هســـــــت بطـــــــوع
ــــــــــد ــــــــــرد پدی ــــــــــب ک ــــــــــهای غری  نقش
ـــــــرود ـــــــق ف ـــــــور و فس ـــــــدر فج ـــــــه ان  رفت
 انــــــــدر آن کــــــــار راســــــــخ انــــــــد قــــــــوی
ـــــــــــــــه از دلشـــــــــــــــان ـــــــــــــــت برفت  قابلی
 حـــــق چـــــو خواهـــــد کـــــه در ســـــرای ســـــپنج
ــــــــــــدار ــــــــــــائن و غ ــــــــــــافر و دزد و خ  ک
 همــــــــه را نقــــــــش کــــــــرد بــــــــی پرگــــــــار
ـــــم ـــــت دور از وه ـــــو هس ـــــن چ ـــــت ای  حکم
ـــــــد ـــــــن دراز کش ـــــــه ای ـــــــم ک ـــــــک ترس  لی
ـــــــــــد از ره راز  خـــــــــــود خـــــــــــدایت بگوی
ــــــــد ــــــــه حــــــــق گوی ــــــــد ک ــــــــت آن ب  نافع

 کــــــــرد تــــــــا تــــــــو پــــــــذیریش از جــــــــان
ـــــــير و دشـــــــمن و دوســـــــت  از صـــــــغيرو کب
ـــــــدان ـــــــد ب ـــــــادت ان ـــــــدر عب ـــــــه ان  جمل
ـــــــــــان ـــــــــــد آخـــــــــــر و پای  کـــــــــــه ندارن
 یـــــــک گـــــــره مانـــــــده از نمـــــــاز جـــــــدا
 یــــــــک گــــــــره در زنــــــــا ز مــــــــرد و ز زن

 ز راحـــــــــــتکـــــــــــا راینهـــــــــــا گریـــــــــــز ا
 طاعـــــت یـــــک بکـــــره و قصـــــدش طمـــــع
ـــــد ـــــروه پلی ـــــک گ ـــــاک و ی ـــــره پ ـــــک گ  ی
 همچـــــــــو شـــــــــداد و بلعـــــــــم و نمـــــــــرود
 هــــــــر یکــــــــی در بــــــــدی امــــــــام و روی
ـــــــــده در گلشـــــــــان ـــــــــاکی نمان  هـــــــــیچ پ
 باشــــد از خــــوب و زشــــت و راحــــت و رنــــج
 مـــــــــؤمن و صـــــــــالح و نکـــــــــو کـــــــــردار
 تــــــا کــــــه باشــــــند جملــــــه زو بــــــر کــــــار
ـــــن فهـــــم ـــــو گـــــویم کـــــه گـــــرددت ای ـــــا ت  ب

 ظـــــــــــــــار کشـــــــــــــــدمنتظـــــــــــــــر را ز انت
ــــــــاز ــــــــو ب ــــــــوی ت ــــــــد بس ــــــــته کن  در بس
ــــــد ــــــرتش جوی ــــــو حض ــــــابی چ  وصــــــل ی



۱۷۴ 

ـــــــــد ـــــــــر کـــــــــه دزدی و خـــــــــائنی بگزی  ه
ـــــــــــــدان ـــــــــــــت آن می ـــــــــــــدگی خداس  بن

ــــــک مقصــــــود ــــــت لی ــــــدگی اس ــــــه بن  او ن
ـــــــــق ـــــــــال از خل  میســـــــــتاند بغصـــــــــب م
ـــــــت و طـــــــوع  نیکـــــــوان بـــــــا هـــــــزار رغب
 کـــــــــرده آن از بـــــــــرای حـــــــــق طاعـــــــــت
 آن بـــــــود طـــــــایع ایـــــــن همیشـــــــه کـــــــره
 پـــــــــس همـــــــــه خلـــــــــق از ولى و عـــــــــدو
 زیــــــــن ســــــــبب گفــــــــت جملــــــــۀ اشــــــــیا
 از بــــــــدو نیــــــــک و از کــــــــژ و از راســــــــت
ــــــــد چــــــــار عنصــــــــر هــــــــم  ذاکــــــــران ان
 قــــــبض و بســــــط از خداســــــت رو برخــــــوان

 ير حــــق خــــود کیســــتهمــــه حــــق اســــت غــــ
ــــــــــان اســــــــــت ــــــــــور پنه ــــــــــور ظه  از وف
ــــــی کــــــه جــــــان باشــــــد ــــــده ن ــــــن زن  در ت
ــــــين در او جــــــان را ــــــه اســــــت ب ــــــن بهان  ت
ـــــــــــد ـــــــــــاد را بین ـــــــــــل از گـــــــــــرد ب  عاق
ـــــــــين ـــــــــمان و زم ـــــــــدر آس ـــــــــين ان  همچن
 خـــــــــوش ببینـــــــــد جمـــــــــال رحمـــــــــان را
 زان ســـــــــبب بایزیـــــــــد ایـــــــــن را گفـــــــــت
 کـــــــه ندیـــــــدم در ایـــــــن جهـــــــان چیـــــــزی
ــــــــدا پیــــــــدا ــــــــود انــــــــدران خ ــــــــه نب  ک

ـــــــه  ـــــــان آین ـــــــاظراینجه ـــــــا ن ـــــــت و م  اس
ــــــــــرا  صــــــــــنع صــــــــــانع از آن نمــــــــــود ت
ــــــــنر خــــــــود بــــــــدان نمایــــــــد مــــــــرد  ه
 برگــــــــــــــزینیش از همــــــــــــــه اقــــــــــــــران
ـــــــــــب  از دل و جـــــــــــان شـــــــــــوی ورا طال
ــــــود ــــــنعت خ ــــــود ص ــــــق نم ــــــين ح  همچن
ـــــــــــائی ـــــــــــم همت ـــــــــــدارد بعل ـــــــــــه ن  ک
ـــــــزون حـــــــيرت ـــــــان ف ـــــــر زم  شـــــــودت ه
ــــــــون ــــــــق چــــــــون مجن ــــــــردی ز خل  دور گ
ـــــــــــی ـــــــــــو باش ـــــــــــای ه ـــــــــــاظر کاره  ن
 نــــــی ز بیگانـــــــه گــــــوئی و نـــــــز خـــــــویش

 ی کشـــــــی ســـــــر از مـــــــرهمز خـــــــم جـــــــوئ
ــــــــــدهی ــــــــــا ن ــــــــــج او را بگــــــــــنج ه  رن

 بصـــــــــد شـــــــــادیغـــــــــم او را خـــــــــری 

 کـــــــرد قصـــــــد گزیـــــــدگان چـــــــو یزیـــــــد
 زانـــــــک ار او قـــــــایم اســـــــت آن بجهـــــــان
 نیـــــتش حـــــرص و طمـــــع زنـــــدگی اســـــت
 تـــــــــا نهـــــــــد لقمـــــــــۀ حـــــــــرام بحلـــــــــق

ـــــــدان ز حـــــــرص و  ـــــــد و ب  طمـــــــع زمیکنن
 جســــــته ایــــــن از بــــــرای خــــــود راحــــــت
 ایــــــــن پــــــــر از رنــــــــج و آن ز ذوق شــــــــره

 شــــــــان روخاشــــــــع انــــــــد و بحــــــــق بود
ــــــــــــ ــــــــــــاد و م ــــــــــــااز جم  وات و از احی

 ح ماســـــتهـــــر یکـــــی بـــــی زبـــــان مســـــب
 هســـــــت از مـــــــا روانـــــــه شـــــــادی و غـــــــم
ــــــــــرآن ــــــــــت صــــــــــریح در ق ــــــــــی کنای  ب
 همـــــــه را زوســـــــت در دو عـــــــالم زیســـــــت
ــــان جــــان اســــت ــــن جه ــــن شــــخص ای  در ت
ـــــــا هـــــــا ز جـــــــان روان باشـــــــد  ســـــــر و پ
 نگـــــــــــر از بـــــــــــاد گـــــــــــرد گـــــــــــردان را
ــــــــر دلــــــــش هــــــــیچ گــــــــرد ننشــــــــیند  ب
 ينهـــــر کســـــی را کـــــه هســـــت عقـــــل مبـــــ

 همچنـــــــان کــــــــز تـــــــن بشــــــــر جــــــــان را
ــــــــی ســــــــفت  چــــــــون در اســــــــرار در معن
ــــــــــــزی ــــــــــــمان چی ــــــــــــين و در آس  در زم
ــــــا ــــــر م ــــــان ب ــــــه جه ــــــت چــــــون آین  گش
 ای خنــــــــک آنکــــــــه باشــــــــد او حاضــــــــر
 تـــــــــا شـــــــــود صـــــــــانعت در آن پیـــــــــدا
 تـــــــــا شناســـــــــی و دانـــــــــیش ز آن کـــــــــرد
ـــــــــان  گـــــــــوئیش مـــــــــدح آشـــــــــکار و نه
 ســـــــوی او میـــــــل تـــــــو شـــــــود غالـــــــب
 تـــــــــــا ببینـــــــــــی ورا بچشـــــــــــم خـــــــــــرد

ـــــــــت شـــــــــ ـــــــــير او نیس ـــــــــولائیغ  اه و م
 ســـــر و پـــــا گـــــم کنـــــی در ایـــــن فکـــــرت
 مســــــت باشــــــی همیشــــــه چــــــون ذوالنــــــون
ــــــی ــــــر او پاش ــــــان و دل ب ــــــی ج ــــــر دم  ه
ــــــــیش ــــــــد از وی ن ــــــــت نمای ــــــــه ز نوش  ب

ــــــــــــــلای او درهــــــــــــــم زنشــــــــــــــوی ا  ب
ــــــــــــــدهی ــــــــــــــا ن  مــــــــــــــس او را بکیمی
 در خــــــــــرابش رســــــــــی بــــــــــه آبــــــــــادی
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ـــــــــــــر ـــــــــــــود ز درد م ـــــــــــــان ب  مدرد درم
 

ـــــــــــــر دم ـــــــــــــر ه ـــــــــــــزای ای پس  درد اف
 

ناری . ش تلخ است و خویش زشتییقت درداست، و شيریندر بیان آنکه خوشیهای دنیا که درمان مینماید در حق
و در تقریر آنکه اولیا را مقام نه . است نه نوری، لاجرم بدوزخ میبرد که اصل اوست که کل شیئی یرجع الى اصله

اگر کسی که نزد پادشاهی رود برای . دوزخ است و نه بهشت چنانکه میفرماید فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر
بخلاف . ادشاه اميری و منصب طلبد پادشاه را برای خير خود دوستدار باشد نه برای نفس پادشاهسود خود از پ

غرض او از شاهد شاهد باشد نه . کسی که عاشق شاهدی شود از او مال نطلبد بلکه مال خود را فدای او کند
ن خدا را برای خدا پس زاهدان از ترس دوزخ و سود بهشت خدا را میپرستند و اولیاء بعکس ایشا. خير او

آدمی در حقیقت جان است . میپرستند و در بیان آنکه هر که تن را نکشت و زبون نکرد آخر کار علف دوزخ شود
تو آبی و  ----تو جانی و انگاشتستی که جسمی« .و خود را تن پنداشته است چنانکه سنائی فرموده است

نه را که دشمن است و از او خواهد جدا شدن روز خودی اصل را گذاشته است و تن بیگا. »پنداشتستی سبوئی
  .و شب میپرورد و خود را بینوا و گرسنه و برهنه میدارد

 نــــوش شــــهوت بــــدان کــــه پــــر نــــیش اســــت
ــــــذت و ذوق ایــــــن جهــــــان نــــــار اســــــت  ل
ــــــالم ــــــن ع ــــــه ای ــــــت و دان ــــــو دام اس  هچ
ــــــــدر دام ــــــــرغ ان ــــــــه چــــــــو م ــــــــی دان  پ
 خـــــــوبی ایـــــــن جهـــــــان فریبنـــــــده اســـــــت

ــــــت  ــــــل عاقب ــــــين اســــــتهــــــر کــــــرا عق  ب
 الک حــــــــالى گزیــــــــد بهــــــــر مــــــــتــــــــر

ـــــــا ـــــــج در دنی ـــــــک آنکـــــــس کـــــــه رن  خن
 ذوق دنیــــــــا کشــــــــنده همچــــــــو وباســــــــت
 جــــــد و هــــــزلش ز فایــــــده خــــــالى اســــــت
ـــــدا مصـــــروف ـــــا خ ـــــت ب ـــــان نیس ـــــر ک  عم
 گرچـــــــــــه دادی ز دســـــــــــت از غفلـــــــــــت
 گـــــــــر در آن عمـــــــــر طاعتـــــــــت بـــــــــودی
ــــــــــور ــــــــــا بگــــــــــاه نش  گشــــــــــتئی ز اغنی
 نــــــی روایــــــت ز شــــــاه مغفــــــرت اســــــت
 هرچـــــــــــه امـــــــــــروز کاشـــــــــــتی فـــــــــــردا

ـــــ ـــــه ب ـــــتی چ ـــــون نکش ـــــالچ  د روی ای ض
 چــــــون کنــــــد روز حشــــــر عــــــرض احــــــوال
 بــــــــد عمــــــــل را بــــــــود عــــــــذاب جــــــــزا
ــــــت ــــــت کش ــــــاز و طاع ــــــو نم  صــــــالحی ک
 وانکـــــــــه او مـــــــــرد از خـــــــــودی اینجـــــــــا
ــــــــــــود ــــــــــــارغ از دوزخ و بهشــــــــــــت ب  ف
ــــــد ــــــای ســــــوی حــــــق پوی ــــــی ســــــر و پ  ب
ـــــــــــــود ز شـــــــــــــاه ادرار ـــــــــــــدگان را ب  بن

 مـــــرهمش ســـــر بســـــر همـــــه ریـــــش اســـــت
 چـــــــو گـــــــل ولى خـــــــار اســـــــتمینمایـــــــد 

 زیــــــر هــــــر شــــــادیش نهــــــان صــــــد غــــــم
 گـــــــر نهـــــــی گـــــــام بکشـــــــدت ناکـــــــام
ـــــده اســـــت  زان ســـــبب کـــــافرش ز جـــــان بن
 زو گریـــــــــزش همیشـــــــــه آئـــــــــين اســـــــــت
ـــــــــال ـــــــــرای من ـــــــــت از ب ـــــــــال بگذاش  م
ــــــــــی ــــــــــت عقب ــــــــــر راح ــــــــــد به  میکش
ـــــــــار هباســـــــــت ـــــــــم و شـــــــــادی او نث  غ
ـــت ـــالى اس ـــر ح ـــه گ ـــیش دان چ ـــو ماض  همچ
 ضـــــایع اســـــت آخـــــرت شـــــود مکشـــــوف

ــــــو آن ــــــت از ت ــــــوت گش ــــــتف ــــــان دول  چن
ــــــــــودی ــــــــــت ب ــــــــــی زراعت ــــــــــر عقب  به
 در بهشـــــــت انـــــــدرون خـــــــوش و مســـــــرور
 کــــــاین جهــــــان کشــــــتزار آخــــــرت اســــــت
 از بــــــــــد و نیــــــــــک بــــــــــدروی آنجــــــــــا
 بعـــــــد مرگـــــــت چگونـــــــه باشـــــــد حـــــــال
ـــــــؤال ـــــــت س ـــــــود بوق ـــــــت ب ـــــــه جواب  چ
 تــــــــا ابــــــــد دوزخــــــــش شــــــــود مــــــــأوی
ـــــــــت ـــــــــام صـــــــــدر بهش ـــــــــود او را مق  ب
 زیـــــــــن دو بـــــــــيرون بـــــــــود مقـــــــــام او را
 آن حـــــــق اســـــــت و هـــــــم بحـــــــق گـــــــرود

ــــــــــــون  ــــــــــــدچ ــــــــــــير او نمیجوی  از او غ
ـــــــــــد دار ـــــــــــان را چـــــــــــو دزد باش  سرکش



۱۷۶ 

ــــــاه گ ــــــود ای آ ــــــرد از خ ــــــون م ــــــده چ  بن
ــــــــــاد بشــــــــــر  در نمکســــــــــار چــــــــــون فت

ــــــک رگ از  ــــــدر او ی ــــــدان ــــــودیش نمای  خ
 از قـــــــدم تـــــــا بفـــــــرق گشـــــــت نمـــــــک
ــــــــت ــــــــه نب ــــــــه و من ــــــــن نفس ــــــــات م  م
ـــــــــــأمور ـــــــــــدل الم ـــــــــــر اب ـــــــــــر الام  اث
 اثــــــــــــر الامــــــــــــر ابــــــــــــدل العــــــــــــدما
ــــــــــود ــــــــــی الموج ــــــــــذا عل ــــــــــره هک  ام
ـــــــــــی  لهـــــــــــب الصـــــــــــد منـــــــــــذ احرقن
ــــــــــــــــاقی  انامــــــــــــــــت و وجهــــــــــــــــه ب
 لــــــــیس فــــــــی الــــــــدار غــــــــيره دیـــــــــار
ـــــــــی ـــــــــی المعن ـــــــــذا الواصـــــــــلون ف  هک
 همچنــــــــــــــين اولیــــــــــــــا در آن دریــــــــــــــا
 یلدان کـــــــه جـــــــان اســـــــت قابـــــــل تبـــــــد

 قابــــــل وحــــــی جــــــان بــــــود نــــــی تــــــن
 شــــــاد آن کــــــس کــــــه روی جــــــان را دیــــــد
 یافـــــت خـــــود را و دیـــــد کـــــو جـــــان اســـــت
ــــــان ــــــق قرب ــــــامر ح ــــــردش ب ــــــه ک ــــــر ک  ه
 هـــــر کـــــه تـــــن را نکشـــــت تـــــن کشـــــدش
 چــــــون تــــــو جــــــانی چــــــرا ز تــــــن گــــــوئی
ــــــدو ــــــیش ع ــــــی بپ ــــــيرین نه ــــــرب و ش  چ
 یـــــــار خـــــــود را بیـــــــک جـــــــوی نخـــــــری
ــــــم طعــــــام  یــــــار را حکمــــــت اســــــت و عل
 دقــــــــوت هــــــــر چیــــــــز جــــــــنس او بایــــــــ
 از تــــــــــن و از غــــــــــذای تــــــــــن بگــــــــــذر
 آب صــــــــــافی مگــــــــــو ســــــــــبویم مــــــــــن
 عشــــــقبازی بدوســــــت کــــــن نــــــه بپوســــــت
ـــــت اصـــــلش دان ـــــر کـــــه بـــــا اصـــــل رف  ه
ـــــاک رود ـــــوی پ ـــــت س ـــــاکی اس ـــــان ز پ  ج
ـــــــل رود ـــــــوی اص ـــــــز س ـــــــر چی ـــــــرع ه  ف
ــــــــس دون ــــــــی م ــــــــق زر زر اســــــــت ن  لای
 دیـــــــــو را نیســـــــــت راه ســـــــــوی فلـــــــــک
ــــــــر پاکــــــــان ــــــــا روی ب ــــــــاک شــــــــو ت  پ

 

 تــــــــا ابــــــــد زنــــــــده باشــــــــد او از شــــــــاه
 شــــــد نمــــــک رســــــت او ز خــــــير و ز شــــــر
ــــــد ــــــدیش نمان ــــــت و هــــــم ب  نیکــــــیش رف

ــــــاورت ت ــــــت ب ــــــن نیس ــــــر ز م ــــــکرگ  نم
ــــــــت ــــــــه مضــــــــی و کب  مــــــــا ســــــــوی حب
ـــــــور ـــــــد الن ـــــــی الظـــــــلام عن ـــــــف یبق  کی
ــــــــــدی الوجــــــــــود والاممــــــــــا ــــــــــه اب  من
 ینتفــــــــی وفــــــــق مــــــــا هــــــــو الموعــــــــود

ــــــــیغــــــــير وجــــــــه ا ــــــــی فن ــــــــب ف  لحبی
ـــــــــــاقی ـــــــــــه س ـــــــــــدی لنفس ـــــــــــو بع  ه
ـــــــــار ـــــــــری مـــــــــن وجـــــــــوده آث  مـــــــــا ی
 مـــــــــنهم الحـــــــــق یـــــــــدعی الـــــــــدعوی
ـــــــه از مـــــــن و مـــــــا  پـــــــاک گشـــــــتند جمل
ـــــــدیل ـــــــور در قن ـــــــوت ن ـــــــت شـــــــد ق  زی
 پـــــــیش بحـــــــرش ســـــــبوی تـــــــن بشـــــــکن
ـــــــــــد ـــــــــــد بری  از تـــــــــــن دشـــــــــــمن مری
ـــــت ـــــان اس ـــــرای قرب ـــــوان ب ـــــو حی ـــــن چ  ت
ـــــــــرآن ـــــــــان ق ـــــــــت بیگم  وحـــــــــی او گش
 ســــــــوی دوزخ چــــــــو کــــــــافران کشــــــــدش

ـــــــــر ـــــــــه م ـــــــــر دم از چ ـــــــــوئیه  اد او ج
 تـــــا شـــــود همچـــــو خـــــرس آن ســـــگ خـــــو
 یـــــــار را ده طعـــــــام اگـــــــر نـــــــه خـــــــری
ــــــــه و دام ــــــــیش اوســــــــت دان  غــــــــير آن پ
 تــــــــــا از آن قــــــــــوت قــــــــــوت افزایــــــــــد
 چـــــون کـــــه جـــــانی غـــــذای جـــــان میخـــــور
 مــــــــی نــــــــابی مگــــــــو کــــــــدویم مــــــــن
ـــــوس کـــــرد کـــــافر اوســـــت  هـــــر کـــــه معک
ــــــــالم جــــــــان ــــــــرد بع ــــــــن کجــــــــا ره ب  ت
ــــم بخــــاک رود ــــن چــــو خــــاکی اســــت ه  ت

 نشــــــود تــــــن خــــــر چــــــون مســــــیح جــــــان
 شــــــو ملــــــک تــــــا روی تــــــو بــــــر گــــــردون
ـــــــک  مگـــــــر آن کـــــــو گرفـــــــت خـــــــوی مل
  منشـــــــــين در حـــــــــدث چـــــــــو بیباکـــــــــان

 

حرفتها و صنعتها که کمترین . لابد که ناپاک از آب پاک شود. در بیان آنکه پاکی باطن را آبش شیخ است
رهاست و چیزهاست بی استادی و معلمی حاصل نمیشود، شناخت خدای تعالى که مشکلترین و عزیزترین کا
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حق تعالى برای آن کار نیز معلمان پیدا کرد و آن انبیاء . بالای آن چیزی نیست از خود کی میتوان بدان رسیدن
آنکه بی استاد دانست نادر است و برنادر . و اولیاء اند علیهم السلام بی حضرت ایشان آن کار بکس میسر نشود

او بیاموزند و چون آموختند و بمراد رسیدند، چه از حکم نیست و هم آن نادر برای آنست که خلق دیگر از 
باز نباید گفتن بمرید واصل که از آن شیخ که تو یافتی من نیز بروم و از او طلب دارم از تو . غیب و چه از استاد

. دهمچنانکه نشاید گفتن که من از پیغمبر و یا از شیخ نمیستانم بروم از آنجا بطلبم که ایشان یافتن. قبول نمیکنم
از این اندیشه آدمی کافر شود زیرا این همان است، مثالش چنان باشد که شخصی چراغی افروخته باشد 

دیگری هم که طالب چراغ باشد گوید که من از این چراغ نمیافروزم چراغ خود را بروم از آنجا بیفروزم که تو 
  .ای، این سخن نه موجب مضحکه باشدِّافروخته

 شــــــــــیخ پاکــــــــــت کنــــــــــد بگــــــــــير او را
ــــــــود ــــــــدث از آب ب ــــــــرک و ح ــــــــع چ  رف
ـــــــاموزد  کـــــــس ز خـــــــود هـــــــیچ پیشـــــــه ن
 شـــــــمع مـــــــرده ز زنـــــــده زنـــــــده شـــــــود
ــــراغ ــــو چ ــــه ور چ ــــت و پیش ــــور اس ــــه ن  پیش
 نــــــــادری باشــــــــد آنکــــــــه بــــــــی اســــــــتاد
 بهـــــــــر ایـــــــــن آیـــــــــد آنچنـــــــــان نـــــــــادر
ـــــــان ورزی ـــــــرا هم ـــــــد ت ـــــــه گوی ـــــــر چ  ه
ــــــــــــــــــــاموزی ــــــــــــــــــــی را از او بی  در زئ

ــــــــطه ــــــــه بیواس ــــــــارِّآنک ــــــــید آن ک  اش رس
 وانکـــــــــــه از وی بواســـــــــــطه آموخـــــــــــت
ـــــــزون ـــــــل اف ـــــــدان و ب ـــــــانش ب ـــــــو هم  ت
 ایـــــــن مگـــــــو تـــــــو کـــــــه اولـــــــين اســـــــتاد
ـــــک شـــــمع برشـــــود صـــــد شـــــمع  گـــــر ز ی
 آخــــــــــــــرین را تــــــــــــــو اولیــــــــــــــنش دان
 شــــــمع خــــــود خــــــواه از آخــــــرش گــــــيران
ـــــــــمعت ـــــــــم ش ـــــــــی از ده ـــــــــر بگيران  گ
 زانکـــــه دانـــــی کـــــه هـــــر دو یـــــک نورانـــــد
ـــــــدی کـــــــه او ز شـــــــیخ رســـــــید  هـــــــر مری
 همچنــــــــــان زان مریــــــــــد بــــــــــار دگــــــــــر
ـــــــــين ز یکـــــــــدیگر ـــــــــزاران چن  صـــــــــد ه

ـــــــه ـــــــرد هم ـــــــم خ ـــــــين بچش ـــــــک بب  را ی
 نـــــور چـــــون شـــــاه و شـــــمع چـــــون مرکـــــب
 گرچــــــــــه انــــــــــدر شــــــــــمار بســــــــــیاراند
ـــــــور ـــــــدر ن ـــــــر ان ـــــــذار و بنگ ـــــــمع بگ  ش
 صـــــــــــور شـــــــــــمع رهزنـــــــــــان توانـــــــــــد
 خنــــــــک او را کــــــــه از صــــــــور برهیــــــــد
ـــــــــــــد ـــــــــــــاد و راه بری ـــــــــــــی نه  رو بمعن

 چـــــــون پلیـــــــدی مهـــــــل چنـــــــان جـــــــو را
 چونکــــــــه در آب رفــــــــت پــــــــاک شــــــــود
ــــــــــروزد ــــــــــی چراغــــــــــی چــــــــــراغ نف  ب
 مـــــــرده مانـــــــد چـــــــو پـــــــیش او نـــــــرود
ــــــــــــز از لاغ  جــــــــــــور اســــــــــــتادکش گری
ــــــــــاد ــــــــــود بنی ــــــــــه را ز خ ــــــــــد پیش  بنه

ـــــــــا در آن پ ـــــــــادرت  یشـــــــــه زو شـــــــــوی ق
 وگـــــــــــــر آن پیشـــــــــــــه ور بـــــــــــــود درزی
ــــــا دوزی ــــــه ه ــــــاص جام ــــــو او خ ــــــا چ  ت
ـــــــــار ـــــــــان مخت ـــــــــیش جهانی ـــــــــت پ  گش

ــــــه ــــــه از او جام ــــــتِّب ــــــردم دوخ ــــــای م  ه
 چـــــون در آن کامـــــل اســـــت و هـــــم مـــــوزون
 هســـــت ازیـــــن بـــــه چـــــو عـــــود از شمشـــــاد
 در پـــــــــی همـــــــــدگر سراســـــــــر جمـــــــــع

ـــــک ـــــون ی ـــــانِّچ ـــــا و گم ـــــد آن دو بیخط  ان
 ز اولـــــــين خـــــــواه فـــــــرق نیســـــــت بـــــــدان

ــــــــــو ــــــــــين طمعــــــــــتنب  د هــــــــــیچ از اول
ــــــــــــــد ــــــــــــــبان دیجوران ــــــــــــــنی ش  روش
ــــــــــــد ــــــــــــم روح بدی ــــــــــــور دل را بچش  ن
 کـــــــرد از خـــــــود ســـــــوی خـــــــدای ســـــــفر
 چونکــــــــه کردنــــــــد از حجــــــــاب گــــــــذر
ــــــــل خــــــــرد ــــــــرا آن نظــــــــر ز جه ــــــــا ت  ت
 نــــور چــــون مــــاه و شــــمع همچــــون شــــب
ـــــد ـــــک صـــــفت دارن ـــــک ی ـــــا لی  شـــــمع ه
ــــــور ــــــر ن ــــــين ب ــــــور رونش ــــــدی ن ــــــر ش  گ
ــــــد ــــــل و جــــــان توان ــــــن و عق  دشــــــمن دی

ـــــــ ـــــــر خط ـــــــاه پ ـــــــين چ ـــــــدوز چن  ر بجهی
 بســـــــــــوی منـــــــــــزل وصـــــــــــال پریـــــــــــد



۱۷۸ 

 هـــــــــر کـــــــــه معنـــــــــی گزیـــــــــد بیناشـــــــــد
 همـــــــــــه بـــــــــــودیم از قـــــــــــدم معنـــــــــــی
ــــک اصــــلیم ــــی اســــت چــــون ز ی  اصــــل معن

ـــــــــــــد رو  ز مهمـــــــــــــانیمدر صـــــــــــــور چن
 تـــــن کـــــه عاریـــــت اســـــت خـــــوش آمـــــد
 در تــــــــن عاریــــــــه چــــــــو جــــــــان آســــــــود
ــــــــدیم ــــــــام واصــــــــل ق  چــــــــون رود در مق
 چـــــــــون بیاســـــــــاید انـــــــــدر آن مـــــــــأمن
 روح چـــــــون آب و جســـــــم همچـــــــو ســـــــبو
 در ســــــبو چــــــون بــــــود خــــــوش و شــــــيرین
 اولیــــــــــا در تننــــــــــد و بــــــــــيرون انــــــــــد
ـــــــد در جهـــــــان فـــــــراق  عـــــــين وصـــــــل ان
 تـــــــا ابـــــــد جملـــــــه قـــــــایم انـــــــد بحـــــــق

 ینجـــــــــاملـــــــــک آنجـــــــــا رسیدشـــــــــان ا
 زانکـــــــــه مردنـــــــــد پیشـــــــــتر از مـــــــــرگ
ــــــق جــــــان ــــــن شــــــدند مطل ــــــی ت  همــــــه ب
 ذاتشــــــــان قــــــــادر اســــــــت در دو جهــــــــان
ــــــــــدا ــــــــــیچ ج ــــــــــدای ه ــــــــــد از خ  نبون
ـــــــود ـــــــور حـــــــق دان ز حـــــــق جـــــــدا نب  ن
ـــــــــا ـــــــــک اســـــــــت آن جوی  جـــــــــزو لاینف
 نــــــور خــــــور بــــــی خــــــور ای پســــــر نبــــــود
 ایــــــن محــــــال اســــــت رو محــــــال مجــــــوی
ـــــــی ـــــــوی بره ـــــــر ار ش ـــــــن س ـــــــب ای  طال
 هــــــــم رســــــــی انــــــــدران مقــــــــام ســــــــنی

 انــــــــدر ایــــــــن هــــــــوس باشــــــــی دائمــــــــاً
 خــــــویش را بهــــــر حـــــــق چــــــو دربـــــــازی
ــــــلال ــــــال و ج ــــــه از جم ــــــوی آنگ ــــــر ش  پ
ـــــــایم  همچـــــــو ایشـــــــان شـــــــوی بحـــــــق ق
ـــــــتنی راجســـــــت ـــــــک آنکـــــــه جس  ای خن
ــــــــروف ــــــــب مص ــــــــرد در طل ــــــــر را ک  عم
ـــــــــم  باشـــــــــد از شـــــــــوق مضـــــــــطرب دای
ـــــوس او ـــــی خـــــور و خـــــواب باشـــــد از ه  ب
ــــــــــود ــــــــــرار ب ــــــــــیماب بیق ــــــــــو س  همچ
 جـــــــــــــز ره دوســـــــــــــت راه نســـــــــــــپارد

ـــــت ـــــه هس ـــــگش ک ـــــر و خش ـــــد ت ـــــاد ده  ب
 جـــــــان ســــــــپردن بــــــــود بــــــــرش آســــــــان

 هـــــر کــــــه در نقــــــش مانـــــد اعمــــــی شــــــد
 هـــــــر کـــــــه دانســـــــت رســـــــت از دعـــــــوی
ــــــــب وصــــــــلیم ــــــــه طال ــــــــبب جمل  زان س
 عاقبــــــت جــــــان شــــــویم چــــــون جــــــانیم
ـــــــــد ـــــــــه آرام ـــــــــلش چگون ـــــــــان باص  ج
 فـــــــــارغ آمـــــــــد در آن زمایـــــــــه و ســـــــــود
 کانــــــــدر آنجــــــــا مــــــــدام بــــــــود مقــــــــیم
ــــــا مــــــن ــــــود بگــــــو ب  وز چــــــه راحــــــت ب
 آب را از ســــــــــبو بــــــــــه آیــــــــــد جــــــــــو

 ر جــــــو بــــــود دو صــــــد چنــــــدیندانکــــــه د
ـــــــد ـــــــزون ان ـــــــه اف ـــــــد ز جمل  در کـــــــم آم
 ظـــــــاهراً جفـــــــت وباطنـــــــاً همـــــــه طـــــــاق
ــــــــــاب و ورق ــــــــــت از کت ــــــــــان نیس  علمش
ــــــــــدا ــــــــــان پی ــــــــــت پیشش ــــــــــرها گش  س
ــــــرگ ــــــان یافــــــت از خــــــدا بــــــرو ب  باغش

ــــــود  ــــــان ب ــــــده ز ایش ــــــان و جزن ــــــانجن  ن
 بــــــی نــــــدو بــــــی ضــــــدند چــــــون یــــــزدان
 زانکـــــــه نـــــــور حـــــــق انـــــــد در دو ســـــــرا
ــــــرود ــــــور هــــــیچ جــــــا ن ــــــی حــــــق آن ن  ب

ـــــاه ـــــوجی کـــــه جـــــو شـــــد از دری  مچـــــو م
 چاشـــــــــنی از شـــــــــکر جـــــــــدا نشـــــــــود
ــــــن ســــــر روی ــــــد ای ــــــا نمای ــــــه ت  ســــــر بن
 زیــــــن جهــــــان چــــــو دام خــــــوش بجهــــــی
 چـــــــون بحبـــــــل خـــــــدای دســـــــت زنـــــــی
ـــــــب پاشـــــــی ـــــــن طل  دل و جـــــــان را در ای
ــــــــــــردازی ــــــــــــير پ  دل و جــــــــــــان را ز غ
 بـــــــی فراقـــــــی رســـــــی بملـــــــک وصـــــــال
ــــــــــم ــــــــــده مــــــــــانی در آن لقــــــــــا دای  زن
ــــــــان را چســــــــت ــــــــدگی می  بســــــــت در بن

ــــــی کســــــل ه ــــــروفب  مچــــــو شــــــبلی و مع
 ان بــــــــــود و گرنــــــــــایمظــــــــــگرچــــــــــه یق

 دمبــــــدم زیــــــن هــــــوس زنــــــد نفـــــــس او
 روشــــــــن و گــــــــرم همچــــــــو نــــــــار بــــــــود
ـــــــــــــذارد ـــــــــــــار نگ ـــــــــــــير ی  در دل او غ
 در غمــــــش جــــــان خــــــویش شــــــاد دهــــــد
ـــــــــــــه از آن ـــــــــــــاعتی و را ب ـــــــــــــود ط  نب



۱۷۹ 

 زنـــــــــــــدگی یابـــــــــــــد او زجـــــــــــــان دادن
ـــــــد ـــــــه جـــــــان نده ـــــــد دلى ک ـــــــرده مان  م
 جــــــان ســــــپردن طریــــــق مــــــردان اســــــت
ـــــــر ســـــــاعت ـــــــی به ـــــــس میزن  چـــــــون نف
 ور نیایــــــــــد ز لــــــــــب نفــــــــــس بــــــــــيرون
ـــــــــــــدان ـــــــــــــين می ـــــــــــــان را چن  دادن ج
ـــــت ـــــان اس ـــــور افش ـــــید ن ـــــه خورش ـــــی ک  ن
ــــــــــت ــــــــــی اس ــــــــــک از آن داد در فزون  بل

 ناســــــت نــــــور او جوشــــــاِّهمچــــــو چشــــــمه
 بلکـــــه ســـــودش همیشـــــه در جـــــوش اســـــت
ــــــــی ــــــــده در معن ــــــــو زن ــــــــانی ت ــــــــا بم  ت
ــــــرا ــــــرگ ت ــــــين کــــــه م ــــــن یق  شــــــودت ای
ــــــرگ اســــــت ــــــان بســــــر م ــــــدگی از جه  زن
 مـــــــرده بیـــــــنش ظـــــــاهر ارزنـــــــده اســـــــت
ــــــل ــــــود عاق ــــــه او ب ــــــر ک ــــــن ه ــــــد ای  دان
ـــــــت ـــــــاقی نیس ـــــــه ب ـــــــر آنچ ـــــــد دل ب  ننه
 گـــــــــذرد ز اخـــــــــتر و مـــــــــه و خورشـــــــــید
 طلــــــــب او بجــــــــد بــــــــود چــــــــو خلیــــــــل
 ذم هــــــــــــــر آفلــــــــــــــی بـــــــــــــــود وردش

ـــــــه لا غـــــــير ـــــــیش او شـــــــود هم  حـــــــق پ
 گـــــــردد از خـــــــود فنـــــــا بحـــــــق بـــــــاقی
 شـــــــرح وحـــــــدت چنـــــــين بـــــــود میـــــــدان
ــــــــو ــــــــانی ت ــــــــی نم ــــــــون در آن در رس  چ
 هســــت باشــــی و نیســــت ایــــن عجــــب اســــت
ــــاک شــــوی ــــن گــــوش و هــــوش پ  چــــون ازی
ــــــدان ــــــود می ــــــير زر ش ــــــو ز اکس ــــــس چ  م
ـــــــادر ـــــــن م ـــــــت در ت ـــــــون رف ـــــــه چ  نطف
ــــــان ــــــت هم ــــــک نیس ــــــت لی ــــــه آنس  گرچ
ـــــــــداری ـــــــــين بی ـــــــــواب ع ـــــــــود آن خ  ش

ــــود کــــه چــــون زر گشــــتهمچــــو آ  ن مــــس ب
 عــــــين ذاتــــــش چــــــو گشــــــت از ان حالــــــت
ــــس اســــت رواســــت ــــان م ــــوئی هم ــــر بگ  گ
 زانکـــــــه تبـــــــدیل شـــــــد ز حـــــــال بحـــــــال
ـــــهوی ـــــی س ـــــت ب ـــــت راس ـــــن گف ـــــود ای  ب
 در عبـــــــــارت همـــــــــين تـــــــــوان گفـــــــــتن
 ایـــــن ســـــخن را نـــــه حـــــد بـــــود نـــــه کنـــــار

ــــــــــــازگی دران دادن ــــــــــــس ت ــــــــــــر نف  ه
ـــــــين جـــــــان زمـــــــرگ بـــــــد نجهـــــــد  اینچن
 زانکــــــــــــه ایــــــــــــن درد را دوا آنســــــــــــت

ــــــــتن را ــــــــد ب ــــــــرا ميرس ــــــــی ت ــــــــتن  ح
 جــــــان بــــــر آیــــــد ز جســــــم کــــــن فیکــــــون
 همچــــــو عشــــــاق جــــــان خــــــود افشــــــان
 کـــــــــــی ازان داد او پشـــــــــــیمان اســـــــــــت
ـــــــی اســـــــت ـــــــرون درون ـــــــور ب  زانکـــــــه ن
 چشـــــمه را کــــــی ز جــــــوش گشــــــت زیــــــان
 فهــــم کــــن ایــــن اگــــر تــــرا هــــوش اســــت
ـــــــــــی ـــــــــــر معن ـــــــــــلاع ب ـــــــــــدت اط  فت
ــــــــــــرا ــــــــــــت در دو س ــــــــــــاً زندگیس  دائم
 گرچــــــه بــــــاغش مــــــزین از بــــــرگ اســــــت
 زنـــــــدگی آن بـــــــود کـــــــه پاینـــــــده اســـــــت

ــــــــــذ ــــــــــلگ ــــــــــل از آف ــــــــــون خلی  رد چ
 نکنـــــــد بـــــــر هـــــــر آنچـــــــه بیندایســـــــت
ــــــود در جهــــــان جــــــان جمشــــــید  چــــــون ب
ــــــــــــــل ــــــــــــــير رب جلی ــــــــــــــارد بغ  رو نی
ــــــــردش ــــــــرد گ ــــــــدا پ ــــــــه خ ــــــــور وج  ن
ــــــــــــــــــــوی الا ــــــــــــــــــــم از لا رود س  دای
ــــــاقی ــــــود ورا س ــــــق ش ــــــود ح ــــــود بخ  خ
ــــــو آن ــــــری از خــــــودی رســــــد بت  چــــــون ب
 همچــــــو حــــــق حکــــــم هــــــا برانــــــی تــــــو
ـــــت ـــــب اس ـــــام و ل ـــــن ازو رای ک ـــــرح ای  ش

 جـــــــان شـــــــنویســـــــر ایـــــــن را بگـــــــوش 
 آن بـــــــــــــود آن وهـــــــــــــم نباشـــــــــــــد آن
ـــــی همـــــان نطفـــــه اســـــت گشـــــته بشـــــر  ن
 همچـــــــو نـــــــائم کـــــــه گـــــــردد او یقظـــــــان
ــــــــیاری ــــــــم و هش ــــــــل عل ــــــــردد آن جه  گ
 هــــــم مســــــش دان اگرچــــــه زان برگشــــــت
ـــــــــت ـــــــــی آل ـــــــــار ب ـــــــــا عی  شـــــــــد زر ب
ـــــت ـــــم راس ـــــود ه ـــــی ب ـــــه ن ـــــوئی ک  ور بگ
 ایــــــــــن چنــــــــــين دان تبــــــــــدل ابــــــــــدال
 کشــــــف تــــــر گــــــردد ار شــــــوی محــــــوی
ـــــــفتن ـــــــوان س ـــــــب ت ـــــــی بل ـــــــان ک  در ج
 بــــــــــاز گــــــــــردم بشــــــــــرح آن احــــــــــرار



۱۸۰ 

ـــــــد ـــــــا ان ـــــــه بین ـــــــنم ک ـــــــردم ک ـــــــر م  ذک
 انــــــــــد در دو ســــــــــراِّنایبــــــــــان حــــــــــق

 گفتشـــــــان از خـــــــدا بـــــــود نـــــــه ز خـــــــود
 انـــــــد ایشـــــــانِّتـــــــا خـــــــدا بـــــــود بـــــــوده

ـــــــــای خـــــــــداِّســـــــــر حـــــــــق ـــــــــد اولی  ان
 همــــــه بــــــا هــــــم چــــــو مــــــوج در بحرانــــــد

ـــــــان ـــــــک غلام ـــــــان مل ـــــــیش ایش ـــــــدِّپ  ان
 

ــــــــد ــــــــور جــــــــان کلــــــــیم و ســــــــینا ان  ن
 پیشـــــــــــــــوا و عزیـــــــــــــــز و راهنمـــــــــــــــا
 پــــــیش ایشــــــان مگــــــو ز نیــــــک و زبــــــد
ــــــــد درویشــــــــان ــــــــود هــــــــم بون ــــــــا ب  ت
 هــــــیچکس دیــــــد ســــــر ز شــــــخص جــــــدا
ـــد ـــون قهران ـــف و چ ـــو لط ـــش چ  وصـــف ذات

ـــــــان ـــــــس درب ـــــــو و ان ـــــــری و دی ـــــــدِّپ   ان

 

صور حجاب و پردۀ عالم غیب و جهان  در بیان آنکه اجرام موجودات از آسمان و زمين و تمامت نقوش و
همچون جوی نیل که در کام سبطیان آب بود و در دهان . لیکن این پرده بر بیگانگان است نه اولیاء. اندِّمعنی

اکنون . دست آدمی در حق دوست نوازش و مرهم است و در حق دشمن گرز و زخم است. قبطیان خون
پس با کسانی که حق را خوش است ایشان نیز . اندِّء آلت روحاند چنانکه هفت اعضاِّاجزای عالم همه آلت حق

  .اندِّو با کسانی که حق خوش نیست ایشان نیز ناخوش. اندِّخوش
 همـــــــه اجـــــــرام کـــــــون گشـــــــته حجـــــــاب
 نقـــــش غیـــــب انـــــد ایـــــن نقـــــوش و صـــــور

ـــــــور دل ـــــــه رد و ک ـــــــا ک ـــــــیش آنه ـــــــدِّپ  ان
ـــــــد ـــــــرد پدی ـــــــن صـــــــور نک ـــــــب را ای  غی
ــــــــبطی ــــــــر س ــــــــود ب ــــــــی آب ب ــــــــل ن  نی

 بــــا یــــار همچــــو شخصــــی کــــه خــــوش بــــود
ـــــــلطان ـــــــر س ـــــــرهنگ از ب ـــــــه س ـــــــی ک  ن
 گـــــــر بـــــــود شـــــــاه ازان کســـــــان خشـــــــنود
ــــــــان ــــــــر ایش ــــــــد ب ــــــــع کن ــــــــد تواض  ص
 ور بــــــــود شــــــــاه از آن گــــــــره خشــــــــمگين
ـــــــرگ شـــــــود ـــــــو گ ـــــــنۀ خونشـــــــان چ  تش
 همــــــــــه اجــــــــــزای آســــــــــمان و زمــــــــــين
 پـــــــیش حـــــــق انـــــــد همچـــــــو ســـــــرهنگان
ــــــه اســــــت خــــــدا ــــــر کــــــس چگون ــــــا به  ت
ـــــــــوی ـــــــــوند ب ـــــــــان ش ـــــــــان همچن  همگ
 بـــــر یکـــــی ز هـــــر و بـــــر یکـــــی پـــــا ز هـــــر

ـــــر ـــــور ب ـــــر یکـــــی همـــــه ن ـــــار و ب  یکـــــی ن
ـــــی ـــــا آن ح ـــــت گوئی ـــــو شخصـــــی اس  همچ
ـــــــان  ســـــــایه از خـــــــود کجـــــــا شـــــــود جنب
ــــــــالم ــــــــود ع ــــــــه زان ب ــــــــو بیگان ــــــــا ت  ب
ـــــــدا ـــــــت خ ـــــــته اس ـــــــه گش ـــــــو بیگان  از ت
ـــــــــی ـــــــــر میترس ـــــــــت و نه ـــــــــه و دش  از ک
 نــــــی کــــــه در غــــــار مــــــار پــــــیش رســــــول

ــــــاب ــــــر احب ــــــه ب ــــــق ن ــــــادی ح ــــــر اع  ب
ـــــیش آن کـــــس کـــــه اوســـــت اهـــــل   نظـــــرپ

 مانــــــده انــــــدر جهــــــان آب و گــــــل انــــــد
 شـــــان یـــــک نشـــــان ز غیـــــب ندیـــــدِّدیـــــده

 خـــــــون همیشـــــــد ز خشـــــــم بـــــــر قبطـــــــی
ــــــــــار ــــــــــدن اغی ــــــــــردد ز دی ــــــــــرش گ  ت
ـــــــــزد کســـــــــان  چـــــــــون بکـــــــــاری رود بن
ــــــــــجود ــــــــــد بپیششــــــــــان بس ــــــــــدر آی  ان
 از ســــــر مهــــــر و لطــــــف چــــــون خویشــــــان
 شـــــــود او نیـــــــز پـــــــر ز بغـــــــض و ز کـــــــين
 پــــــــــیش ایشــــــــــان بتیــــــــــغ و گــــــــــرز رود

ــــــــز و ــــــــیش و از غری ــــــــين از کــــــــم و ب  مه
ــــــــران ــــــــق نگ ــــــــان ودل بح ــــــــه از ج  هم
 بـــــــا کـــــــه دارد جفـــــــا و بـــــــا کـــــــه وفـــــــا
ـــــــک دی ـــــــر ی ـــــــار و ب ـــــــر یکـــــــی نوبه  ب
ــــر ــــه قه ــــی هم ــــر یک ــــف و ب ــــی لط ــــر یک  ب
 بــــر یکــــی دیــــو و بــــر یکــــی همــــه حــــور

ـــــــــایه ـــــــــرینش چـــــــــو س ـــــــــیِّآف  اش در پ
ــــــــخ ــــــــایه راز ش ــــــــبش س ــــــــدان صجن  ب

ـــــــــی از خـــــــــواص چـــــــــون آدم  کـــــــــه نئ
 انـــــــد ارض و ســـــــماِّزان ســـــــبب معـــــــرض

ـــــــــــــر میتر ـــــــــــــیخـــــــــــــائنی زان ز قه  س
ــــــول ــــــود مقب ــــــا ش ــــــه ت ــــــر ک ــــــت زائ  گش



۱۸۱ 

 نــــــــــی ســــــــــلیمان ز مورچــــــــــه بشــــــــــنید
ـــــــود ـــــــی فرم ـــــــذر هم ـــــــوران ح ـــــــه بم  ک
 بانـــــــگ حنانـــــــه نیـــــــز معـــــــروف اســـــــت

ـــــــی ـــــــتمپ ـــــــتون گف ـــــــن قصـــــــۀ س  ش از ای
 ســـــــنگ ریـــــــزه نـــــــه در کـــــــف بوجهـــــــل
 بانــــــگ هــــــر ســــــنگ از کفــــــش بشــــــنید
ــــکافت ــــه ش ــــه دو هفت ــــب م ــــان ش ــــم هم  ه
ــــــیم ــــــی عصــــــا مــــــار شــــــد بدســــــت کل  ن
 نـــــــی زمـــــــين همچـــــــو لقمـــــــه قـــــــارون را
 گشــــــــــت آتــــــــــش خلیــــــــــل را گلشــــــــــن
 مثــــــــــل ایــــــــــن معجــــــــــزات در قــــــــــرآن

 هــــــــــای زمــــــــــين و هفــــــــــت ســــــــــماِّذره
ـــــــــند ـــــــــق کوش ـــــــــای ح ـــــــــاً در رض  دائم

 عـــــــذاب شـــــــوند بـــــــر ولى نـــــــرم چـــــــون
 رو رضـــــــــــــای خـــــــــــــدا بدســـــــــــــت آور
 همــــــه گردنــــــد بــــــا تــــــو یــــــار و نــــــدیم
 هـــــــر کـــــــه ترســـــــد ز حـــــــق از او ترســـــــند
 چـــــــون کســـــــی را خـــــــدا شـــــــود یـــــــارش
ــــــــوف او را ــــــــود ز خ ــــــــب ش ــــــــير مرک  ش
ـــــــراه ـــــــوی هم ـــــــود ب ـــــــت ب ـــــــون عنای  چ
 هــــــــــر کــــــــــه گــــــــــردد گزیــــــــــدۀ اللّــــــــــه
 خایفــــــــــان را امــــــــــان بــــــــــود ز خــــــــــدا

 

 شـــــــان برســـــــیدِّچـــــــون بنزدیـــــــک لانـــــــه
 از ســـــــم اســـــــب شـــــــاه و خیـــــــل جنـــــــود
 کـــــــــه بنالیـــــــــد ازفـــــــــراق و بخســـــــــت
ــــــتم ــــــون گف ــــــت او و چ ــــــان گش ــــــا چس  ت
 شــــــد نبــــــی را مقــــــر چــــــو مــــــردم اهــــــل
ــــــــد ــــــــد و مری ــــــــه و مری  خــــــــوش و بیگان
 چــــــــون از احمــــــــد اشــــــــارتی دریافــــــــت
ــــــیم ــــــب عل ــــــت کل ــــــی ز اصــــــحاب گش  ن

 راز امــــــــــر موســــــــــی بخــــــــــورد آن دون 
 بــــــر همــــــه تیــــــغ بــــــد بــــــر او جوشــــــن
ـــــزدان ـــــون ی ـــــه گ ـــــت گون ـــــرده اس ـــــر ک  ذک
 همـــــــــــه هســـــــــــتند بنـــــــــــدگان خـــــــــــدا
ـــــــند ـــــــير بخروش ـــــــدو همچـــــــو ش ـــــــر ع  ب
ـــــوند ـــــذاب ش ـــــقر ع ـــــون س ـــــدو چ ـــــر ع  ب
 تــــــــا شــــــــوندت ز جــــــــان ودل چــــــــاکر
 نبـــــــــود از پلنـــــــــگ و شـــــــــيرت بـــــــــیم
 آفــــــــــرینش همــــــــــه ز پســــــــــت وبلنــــــــــد
ـــــــــارش ـــــــــد ز اغی ـــــــــدی رس ـــــــــی گزن  ک
ـــــــــد آن رو را ـــــــــد چـــــــــون ببین  ســـــــــر نه

ـــــــ ـــــــائی رس ـــــــی خط ـــــــاهن ـــــــه تب  اندش ن
ـــــــــاه ـــــــــده و ش ـــــــــع بن ـــــــــود او را مطی  ش
 ایمنــــــان راســــــت خــــــوف و رنــــــج و بــــــلا

 

در بیان آنکه از خدا ترسیدن مقام بزرگ است که المخلصون علی خطر عظیم، هرگز موش از شير نترسد، ترس 
ه و بلکه ترسشان از شحن. اند چه مرتبۀ آن دارند که از خدا بترسندِّاهل دنیا موش صفت. موش از گربه باشد

عسس باشد که جنس ایشان است و در تقریر آنکه عقل ترازوی این جهان است، مرد بیعقل را تمیز نباشد، مردار 
و باز عقل تنها تمییز کلی ندارد مگر درد حق باوی یار شود، آن درد عقل را تمییز راست . را از پاک نداند

درد عقل را آلت خود گرداند در طلب عقبی و . بخشد تا تواند راه خدای تعالى را بریدن و بمنزل وصال رسیدن
  .ملاقات خدا

 از خــــــــــدا جــــــــــز ولى کجــــــــــا ترســــــــــد
ــــــــير ــــــــه دل ــــــــیش گرب ــــــــوش پ ــــــــرود م  ن
 لایــــــــق گربــــــــه اســــــــت مــــــــوش پلیــــــــد
 خــــوف خلقــــان ز شـــــحنه و عســــس اســـــت
 هــــــــــیچ گوســــــــــاله ترســــــــــد از مــــــــــردم
 هــــــر کــــــرا عقــــــل بــــــیش خــــــوفش بــــــیش
 خـــــوف و دهشـــــت وظیفـــــۀ خـــــرد اســـــت

 مــــــــــورکی کــــــــــی ز اژدهــــــــــا ترســــــــــد
ــــــير ــــــر ش ــــــيرود ب ــــــرس م ــــــی ت ــــــک ب  لی
 نکنــــــــد قصــــــــد مــــــــوش شــــــــير عنیــــــــد
ــــت ــــس اس ــــب ک ــــق غری ــــد ز ح ــــه ترس  آنک
 یــــــــــا رضــــــــــیعی ز مــــــــــار و از کــــــــــژدم

ــــادان یکــــی اســــت مــــر ــــیش ن ــــشپ  هم و ری
ــــــت ــــــد اس ــــــک و ب ــــــبر ز نی ــــــرد بیخ  بیخ



۱۸۲ 

ـــــــز ـــــــد تمیی ـــــــا کن ـــــــه ت ـــــــد ک ـــــــل بای  عق
ــــــــ ــــــــاز تمیی ــــــــامب ــــــــل نیســــــــت تم  ز عق

ـــــــردد ـــــــرین گ ـــــــون ق ـــــــا درد چ ـــــــل ب  عق
 عقـــــــــل بـــــــــی درد رهـــــــــبر دنیاســـــــــت
ــــــــــــده ــــــــــــد آن دی ــــــــــــل را درد بخش  عق
ــــــــغول ــــــــود مش ــــــــا خــــــــدا ش ــــــــاً ب  دائم
ــــــــــالى ــــــــــود ع ــــــــــت او ش ــــــــــت پس  هم
 بـــــــر ســـــــر چـــــــرخ بـــــــا ملـــــــک تـــــــا زد
 مصــــــــحف عشــــــــق را ز جــــــــان خوانــــــــد
 مالــــــــــک ملــــــــــک جــــــــــاودان گــــــــــردد
 ایـــــن شـــــود بلکـــــه صـــــد چنـــــين ای جـــــان
ــــــــدا ــــــــک بحــــــــر را پی ــــــــد کف  کــــــــی کن

ـــــــــــــرغ آ ـــــــــــــد الا آبم ـــــــــــــی نخواه  ب
 بســــــــــــــتر ماهیــــــــــــــان از آب بــــــــــــــود
ـــــــــان ـــــــــود بجه ـــــــــکر ب ـــــــــير آب ار ش  غ

ــــــــاهی ــــــــا م ــــــــاِّاولی ــــــــق دری ــــــــد و ح  ان
غــــــــير دریــــــــا بنــــــــزد ایشــــــــان لاســــــــت 

 

ـــــــز ـــــــوار و عزی ـــــــان خ ـــــــد می ـــــــرق دان  ف
 زانکـــــــه بـــــــی درد عقـــــــل باشـــــــد خـــــــام
 بعــــــــــــد از آن رأی او متــــــــــــين گــــــــــــردد
 چــــــون رســــــد درد حیــــــدر عقبــــــی اســــــت
 کـــــــــــــــه گزینـــــــــــــــد ره پســـــــــــــــندیده
 مـــــــی نگـــــــردد قـــــــرین نفـــــــس فضـــــــول
 نهـــــــــــــر اســـــــــــــد ز شـــــــــــــاه و از والى
ــــــــو افــــــــرازد ــــــــت ن ــــــــس رای ــــــــر نف  ه
ــــــــد ــــــــد فهــــــــم آنچــــــــه او دان  کــــــــی کن

ـــــــــردد در ـــــــــان گ ـــــــــاه لامک ـــــــــان ش  مک
ــــــــــان ــــــــــرح بی ــــــــــال او بش ــــــــــود ح  نش
ـــــــافی را ـــــــت آب ص ـــــــرده اس ـــــــه پ  چونک
 زانکـــــــه باشـــــــد ورا ز خـــــــاک عــــــــذاب
ـــــــود ـــــــراب ب ـــــــم ش ـــــــل و ه ـــــــان نق  آبش
 زهــــــــر باشــــــــد یقــــــــين بــــــــر ایشــــــــان
ــــــــــأوی ــــــــــود م ــــــــــان ب ــــــــــاً بحرش  دائم

 لاشـــــــــان مقـــــــــدم در الاســـــــــت حـــــــــرب
 

اللّه عنه پرسیدند که راه را پایان  در بیان آنکه طلب دواست و راه نیز دو، سید برهان الدین محقق را رضی
هست یا نی فرمود که راه را پایان هست اما منزل را پایان نیست زیرا سير دو است یکی تا خدا و یکی در خدا، 

آنکه تا خداست پایان دارد زیرا گذر از هستی است و از دنیا و از خود اینهمه را آخر است و پایان اما چون بحق 
  . در علم و اسرار معرفت خداست و آن را پایان نیسترسیدی بعد از آن سير

 گرچــــــــــــه الاســــــــــــت منــــــــــــزل ره دان
ـــت ـــود اس ـــذر ز خ ـــک گ ـــت ی ـــوع اس  ره دو ن
ـــــــدود ـــــــود مح ـــــــن ب ـــــــتی ت ـــــــه هس  زانک
 آخــــــــــــــری نیســــــــــــــت راه منــــــــــــــزل را
ـــــــــذر کـــــــــردن ـــــــــوان از خـــــــــودی گ  میت
ـــــــت ـــــــه دار بقاس ـــــــزلى ک ـــــــک از آن من  لی
 راه خشـــــــــــگی و منـــــــــــزلش پیداســـــــــــت
ــــــت ــــــون اس ــــــفر دگرگ ــــــلت س ــــــد وص  بع

ـــــــــــــه داشـــــــــــــت اول اوســـــــــــــير الى   اللّ
ــــــــــدان ــــــــــين می  ســــــــــفر واصــــــــــلان چن
 ســـــــایۀ حـــــــق چـــــــو گشـــــــت ظاهرشـــــــان
ــــــی از خــــــود ــــــد ز شــــــخص ن  ســــــایه جنب
ــــــد ــــــق باش ــــــر ح ــــــو س ــــــان چ ــــــير ایش  س
 بـــــــــدو نیـــــــــک ولى اســـــــــت از یـــــــــزدان

 راه دیگـــــــــر در اوســـــــــت بـــــــــی پایـــــــــان
ـــــــت ـــــــران و حداس ـــــــين راه را ک ـــــــن چن  ای
 آخـــــــــری دارد ایـــــــــن جهـــــــــان وجـــــــــود
ـــــــــــــــــــــدان ره دل را ـــــــــــــــــــــت ب  بینهای
 زیــــــــن جهــــــــان فنــــــــا ســــــــفر کــــــــردن
 نیســــت امکــــان گــــذر چــــو وصــــل خداســــت

 نشــــــان اســــــت ره کــــــه در دریاســــــتبــــــی 
ــــــت ــــــون اس ــــــان و بیچ ــــــير واصــــــل نه  س
ــــــو ــــــونش خ ــــــد کن ــــــه ش ــــــی اللّ ــــــير ف  س
 نشــــــــنیدی کــــــــه کــــــــل یــــــــوم شــــــــان
 ســــــر عــــــرش اســــــت جــــــان طاهرشــــــان
 چـــــــه خـــــــبر ســـــــایه راز نیـــــــک و ز بـــــــد
 دمبدمشـــــــــان ز حـــــــــق ســـــــــبق باشـــــــــد
ــــــخص بــــــدان ــــــد ز ش ــــــایه کن ــــــه س  هرچ



۱۸۳ 

ـــــــــــــرآن ـــــــــــــت در ق ـــــــــــــت اذ رمی  مارمی
ــــخن دور اســــت ــــن س  مــــرد خــــود بــــين ازی
ـــــود ـــــال ب ـــــخن مح ـــــن س ـــــق ای ـــــیش خل  پ
گــــــــه  مــــــــرد عاشــــــــق از ایــــــــن شــــــــود آ

 هــــــــان آمــــــــدعقــــــــل معمــــــــار ایــــــــن ج
ــــــــــرده را افــــــــــزون ــــــــــد عقــــــــــل پ  میکن

ــــــ ــــــت لعق ــــــاموس اس ــــــام و ن ــــــد ن  در بن
ــــــا شــــــود ســــــرور ــــــه ت ــــــد ک ــــــل خواه  عق
ـــــن ـــــقان را دی ـــــت عاش ـــــی اس ـــــاک پاش  خ

ـــــــــزان ـــــــــواجگی گری ـــــــــه از خ ـــــــــدِّهم  ان
ــــــــد و گــــــــه پســــــــتی  گــــــــاه مســــــــتی کنن
ــــــــــد بجــــــــــان ــــــــــب کنن  نیســــــــــتی را طل
 همچــــــو جــــــان از نظـــــــر نهــــــان گردنـــــــد
ــــــــــد ــــــــــر باش ــــــــــان گرچــــــــــه در نظ  تنش
ــــــــــــــد  همــــــــــــــدگر را همــــــــــــــه همیدانن

ــــــق محجــــــوبگ  انــــــدِّرچــــــه از چشــــــم خل
 ای بدیدنـــــــــدیِّخلـــــــــق اگـــــــــر لمعـــــــــه

 خاکــــــــــــــــــدان را از آن همیجوینــــــــــــــــــد
ـــــــــن جهـــــــــان از آن گشـــــــــتند  ســـــــــغبۀ ای

 

ــــــان ــــــت خــــــالق دو جه ــــــن ســــــبب گف  زی
ـــــور اســـــت ـــــن ن ـــــک ضـــــد ای ـــــس تاری  نف

ـــــــاق وصـــــــ ـــــــیش عش ـــــــودپ  ف حـــــــال ب
ــــــــه ــــــــود ابل ــــــــن ب ــــــــل در ای ــــــــرد عاق  م
ـــــــــــد ـــــــــــی دکـــــــــــان آم  عشـــــــــــق ویران
ــــــــــيرون ــــــــــيرد ب ــــــــــرده مب ــــــــــق از پ  عش
 عشـــــق بـــــا ننـــــگ و عـــــار مـــــأنوس اســـــت
 لیــــــک عشــــــق اســــــت خــــــاک هرچــــــاکر

ـــــــــارغ ـــــــــزیينِّف ـــــــــاس و از ت ـــــــــد از لب  ان
ـــــــان ـــــــدای مـــــــال و دک ـــــــه اع ـــــــدِّهم  ان

 ننــــــــــگ دارنــــــــــد دایــــــــــم از هســــــــــتی
ـــــــان ـــــــوه کن ـــــــد جل ـــــــان رون  ســـــــوی جان
ـــــــــد ـــــــــمان گردن ـــــــــک در آس ـــــــــا ملائ  ب

ــــــــر از قمــــــــر باشــــــــدجا  نشــــــــان بــــــــر ت
ــــــک جــــــان ــــــد ی ــــــدِّگــــــر هــــــزاران تنن  ان
ـــــــوب ـــــــیش خـــــــالق عظـــــــیم محب ـــــــدِّپ  ان

 عشقشـــــــــــان را بجــــــــــــان خریدنــــــــــــدی
 کـــــه روان ســـــوی یـــــم نـــــه چـــــون جوینـــــد
ــــــــــای خــــــــــدا نهــــــــــان گشــــــــــتند  کاولی

 

کفر و ایمان یکسان شدی و اگر کسی را خلاف آید که پیغامبر خود را . در بیان آنکه اگر عالم اولیا ظاهر گشتی
مود ابوجهل با ابوذر چرا یکسان نشد، گوئیم که آن نمودن بقابلان بود زیرا وجود نبی همچون آفتاب بهمه ن

است که بر بدو نیک تابان است، خوب را از زشت ممتاز میکند چنانکه در قیامت بدو نیک پیدا شود که یوم 
ت روز همه چیز در شب پنهان اند از آنکه دنیا شب است و آخرِّاما در دنیا پنهان. تبیض وجوه و تسود وجوه
پس نمودن آن است که آفتاب بسنگ لعل مینماید و او را گوهر باقیمت میکند، اما . باشد و بروز ظاهر شود

باقیان را باین وجه مینماید که سنگ را از لعل میشناسد و شبه را از گوهر، آن نمودن بمقبولان باشد نه 
  .بمردودان

ـــــــــان رو ـــــــــی بخلق ـــــــــودی یک ـــــــــر نم  گ
ـــــــــــق اغ ـــــــــــار خل ـــــــــــار ی ـــــــــــتندیگی  ش

ــــــــل ــــــــدی بوجه ــــــــا ش ــــــــوالحکم از کج  ب
 همـــــــه گلشـــــــن بـــــــدی نبـــــــودی خـــــــار
ـــــــــمی ـــــــــی جس ـــــــــد ب ـــــــــتی فری  روح گش
 بـــــی حجـــــاب آن جهـــــان نمـــــوده شـــــدی
ـــــــود اول ـــــــه ب ـــــــان ک ـــــــتی چن ـــــــه گش  هم

 بایــــــــــدِّلاشــــــــــدی هرچــــــــــه آن نمــــــــــی
ــــــــــت ــــــــــدا آویخ ــــــــــون را خ ــــــــــردۀ ک  پ

ــــــــدو ــــــــان شــــــــدی ولى و ع ــــــــه یکس  هم
 مـــــــــــــونس و غمگســـــــــــــار گشـــــــــــــتندی
ـــــــــهل ـــــــــودی س ـــــــــوارها نم ـــــــــه دش  هم
 کـــــــس ندیـــــــدی قـــــــرین یـــــــار اغیـــــــار
 بــــــــر مســــــــمی کجــــــــا بــــــــدی اســــــــمی
ـــــــه زدوده شـــــــدی  زانکـــــــه شـــــــرک از هم
 روح صــــــــــافی شــــــــــدی ز دام و دغــــــــــل
 بنمــــــــودی هــــــــر آنچــــــــه مــــــــی شــــــــاید
ــــــق انگیخــــــت  پــــــس آن گونــــــه گونــــــه خل



۱۸۴ 

 نیـــــک و بـــــد صـــــاف و درد پـــــاک و پلیـــــد
 تـــــــا کـــــــه هـــــــر گـــــــول فهـــــــم آن نکنـــــــد

ــــــــدۀ ــــــــار دی ــــــــل ت ــــــــاز همچــــــــو در لی  ب
 پــــــیش او گــــــرگ یــــــک بــــــود بــــــا مــــــیش
ــــــــــدا ــــــــــه پی ــــــــــود هم ــــــــــر ش  روز محش
ـــــزد ـــــت برخی ـــــب اس ـــــه ش ـــــان ک ـــــن جه  ای
ــــــــــد  همــــــــــه از همــــــــــدگر جــــــــــدا گردن

ــــــان ــــــر خــــــاک یکس ــــــا زی ــــــه ه ــــــدِّدان  ان
 چـــــــون ز صـــــــور بهـــــــار نشـــــــر شـــــــوند

 ای شـــــــــود پیـــــــــداِّســـــــــر هـــــــــر دانـــــــــه
 میشــــــــود زنــــــــده بعــــــــد مــــــــرگ زمــــــــين
 چـــــــــــون ســـــــــــرافیل نوبهـــــــــــار آیـــــــــــد
 برگهــــــــــا ســـــــــــرکند ز گــــــــــور شـــــــــــجر

ـــــــين  بـــــــود در نشـــــــر حشـــــــر خلقـــــــان چن
ـــــــان ـــــــد بجه ـــــــر میکن ـــــــن حش ـــــــه ای  آنک
ــــــــان ــــــــن خلق ــــــــت ای ــــــــين در قیام  همچن
ـــــــود ـــــــی اس ـــــــیض و یک ـــــــود اب ـــــــک ب  ی
 کــــــــــافران را بــــــــــود مقــــــــــام جحــــــــــیم
ــــــــــت را ــــــــــق قیام ــــــــــد ح  روز از آن خوان
 یــــــــوم دیــــــــن گفــــــــت بشــــــــنو از قــــــــرآن

 

ـــــــد  پـــــــس پـــــــرده نهـــــــان ز شـــــــخص بلی
ــــــــد ــــــــر نکن ــــــــیخ ب ــــــــا ز ب ــــــــل را ت  جه
ــــــــــــــاز ــــــــــــــرق زاغ را از ب ــــــــــــــد ف  نکن
 نشناســــد کــــه کــــی پــــس اســــت و کــــه پــــیش
ــــیش و کــــم صــــواب و خطــــا ــــد ب ــــک و ب  نی

ـــــــــامیزدبعـــــــــد  ـــــــــک و بـــــــــد نی  از آن نی
 هـــــــــر گروهـــــــــی بجـــــــــنس واگردنـــــــــد

ـــــــق پنهـــــــان ـــــــدِّزانکـــــــه از چشـــــــم خل  ان
 همـــــــه از گـــــــور خـــــــاک حشـــــــر شـــــــوند
ـــــــد شـــــــوند جـــــــدا ـــــــک و ب  در نظـــــــر نی
ـــــــــــــــين ـــــــــــــــار نیکـــــــــــــــو ب  از دم نوبه

ــــــــه ــــــــرده دان ــــــــين م ــــــــدِّاز زم ــــــــا زای  ه
ـــــــر ـــــــرای ثم ـــــــا دو صـــــــد غنچـــــــه از ب  ب
ــــــر ــــــذر از نش ــــــدان گ ــــــن را ب ــــــک ای  بیش
ــــــــۀ خلقــــــــان ــــــــد حشــــــــر جمل  هــــــــم کن

 ند پـــــــــير و جـــــــــواناز لحـــــــــد ســـــــــرکن
 گـــــــــردد ابـــــــــیض قبـــــــــول و اســـــــــود رد
ــــــــــود ســــــــــرای نعــــــــــیم ــــــــــان را ب  مؤمن
ــــــــــدا ــــــــــا شــــــــــود در او پی  کــــــــــه نهانه
 زانکــــــــه از وی فناســــــــت لیــــــــل جهــــــــان

 

اند و اولیاء مظهر نهار و نهار یک چیز است گاه ِّاهل دنیا مظهر لیل. در بیان آنکه دنیا لیل است و آخرت نهار
لى قیامت را یوم دین خواند، پس آخرت روز باشد زیرا در روز روشن حق تعا. در مظهر مینماید و گاه بی مظهر

انبیاء و اولیاء که مظهر نهاراند حکم نهار دارند که از وجود . بد و نیک پیدا شود، دوزخی از بهشتی ممتاز گردد
از وجود از وجود آدم ابلیس از ملائکه جدا گشت و همچنين . ایشان مؤمن از کافر و منکر از مقر ممتاز میشود

موسی، فرعون و اتباعش و از وجود ابراهیم، نمرود و اشیاعش و از وجود مصطفی، ابوجهل و ابولهب و جنس 
پس . اند، لیل خواب آورد از آن سبب خلق درخواب غفلت غرقند که در لیل دنیااندِّدنیا و اهل دنیا لیل. ایشان

  .باید که بخاصیت خوابشان گران باشد
ــــل و ــــو لی ــــان همچ ــــن جه ــــارای ــــو نه  آن چ

 خـــــواب غفلـــــت از آن شـــــده اســـــت گـــــران
 ســـــــــاقی لیـــــــــل خلـــــــــق را ز شـــــــــراب

ــــــر نمــــــی ــــــگ ب ــــــدِّکــــــه بصــــــد بان  خیزن
ــــــــــدار ــــــــــد بی ــــــــــت مرگشــــــــــات کن  حال
 لیـــــــــل خـــــــــواب آورد یقـــــــــين همـــــــــه را
 آنکــــــــــه در لیــــــــــل باشــــــــــد او بیــــــــــدار
ـــــــــده اســـــــــت او پیشـــــــــين  مـــــــــرگ را دی

 ایـــــن بـــــود چـــــون دی آن بـــــود چـــــو بهـــــار
 کــــــه مــــــی لیــــــل بیحــــــد اســــــت و کــــــران
ـــــان کـــــرده اســـــت مســـــت و خـــــراب  آن چن

 ز شـــــــقا خـــــــون خـــــــود همـــــــی ریزنـــــــدو
ــــــــــیار ــــــــــد هش ــــــــــی ب ــــــــــين بیهش  از چن
ـــــــــــــه را ـــــــــــــا رم ـــــــــــــور آرد گیاهه  در خ
ـــــــــــمار ـــــــــــان مش ـــــــــــس او را ز خفتگ  نف
 زنــــــــــدگی بایــــــــــدت بــــــــــوی بنشــــــــــين



۱۸۵ 

ــــــت ــــــوق اس ــــــه مخل ــــــق اگرچ ــــــرد عاش  م
 صــــــــورت او قیامــــــــت کــــــــبری اســــــــت

 اســــــــتزیــــــــن قیامــــــــت عطــــــــا و بخششه
ــــک  ــــن و آن ی ــــودای ــــت ب ــــور خداس ــــو ن  چ

ــــــــان ــــــــود یکس ــــــــیت ب ــــــــر دو را خاص  ه
 هــــــــــر دو هســــــــــتند آفتــــــــــاب منــــــــــير
ــــــان ــــــن خلق ــــــیش ای ــــــب پ ــــــا قل ــــــد ب  نق
 چونکــــــه شــــــب رفــــــت روز شــــــد پیــــــدا
ــــــــان ــــــــود چونکــــــــه عی  مصــــــــطفی روز ب
ــــــز و گــــــزین ــــــوبکر شــــــد عزی ــــــه کــــــه ب  ن
 همگـــــــــان را چـــــــــو روز شـــــــــد معلـــــــــوم
 ایـــــــــن مســـــــــی بـــــــــود و او سراســـــــــر زر
ــــــــل صــــــــد هــــــــزار دگــــــــر  غــــــــير بوجه
ــــــــزار ــــــــزار ه ــــــــز صــــــــد ه ــــــــان نی  مؤمن
ـــــــــن را نهایـــــــــت و مبـــــــــدا ـــــــــت ای  نیس
 ســـــــر ایـــــــن آن بـــــــود کـــــــه دانـــــــی تـــــــو
 خــــــــرد همچــــــــو قراضــــــــه زانــــــــی تــــــــو
 مغــــــز نغــــــزی گــــــذر ز نقــــــش و ز پوســــــت

 د راوچشـــــــــم بگشـــــــــا و در نگـــــــــر خـــــــــ
ـــــو روان ـــــت در ت ـــــد اس ـــــک و ب ـــــه نی  زانک
ــــــين ــــــر دو از کجاســــــت بب ــــــن ه  اصــــــل ای
 تــــــــا یقیــــــــنم شــــــــود کــــــــه دیــــــــده وری
 یمتــــــــو نئــــــــی از کنــــــــون بــــــــدی ز قــــــــد

 هــــــم ســــــوی حــــــق نگــــــر بخــــــود منگــــــر
ـــــــدی ـــــــود دی ـــــــه روی خ ـــــــدانم ک ـــــــا ب  ت

 

 جـــــــان او نـــــــور و ســـــــر فـــــــاروق اســـــــت
ـــــد آن صـــــغری اســـــت ـــــه آی ـــــت ک  وان قیام
ـــــــت ـــــــرای زجـــــــر و جزاس ـــــــت ب  وان قیام
 ایـــــن قیامـــــت بـــــدان کـــــزان نـــــه جداســـــت
ــــــــــان ــــــــــد عی  هــــــــــر دو اســــــــــرار را کنن
ـــــــير ـــــــی تغی ـــــــوده ب ـــــــد را نم ـــــــک وب  نی
ــــــــــار مــــــــــيرود یکســــــــــان  در شــــــــــب ت
ـــــــوا ـــــــود رس ـــــــين ش ـــــــک یق ـــــــب بیش  قل
 گشــــــــت شــــــــد آشــــــــکار هــــــــر پنهــــــــان
ــــــين ــــــوار و لع ــــــت خ ــــــل گش ــــــی ابوجه  ن
 کاصــــــل هســــــتی بــــــد او و ایــــــن معــــــدوم
ـــــــن و او یگانـــــــه گهـــــــر ـــــــبه بـــــــود ای  ش
ـــــــه چـــــــون او شـــــــدند اهـــــــل ســـــــقر  هم
 اهـــــــــل جنـــــــــت شـــــــــدند ازان مختـــــــــار
ــــــــردا ــــــــن ف ــــــــنوی ز م ــــــــن بش  ســــــــر ای
 نیســـــــتی جســـــــم جملـــــــه جـــــــانی تـــــــو

ــــــــوِّکــــــــه ندانســــــــته  ای کــــــــه کــــــــانی ت
ــــو دوســــت ــــير ت ــــت غ ــــا ببینــــی کــــه نیس  ت
ـــــــد را ـــــــرک کـــــــن ب ـــــــک را گـــــــير و ت  نی
ــــــدان ــــــک ب ــــــر دو را و نی ــــــن ه ــــــرق ک  ف
ــــــزین ــــــود بگ ــــــل خ ــــــی را ز اص ــــــر یک  ه
ـــــــــاخبری ـــــــــه ب ـــــــــک جمل ـــــــــد و نی  از ب
ـــــــا خـــــــدا دائمـــــــاً جلـــــــیس و نـــــــدیم  ب
 هــــــــیچ مگســــــــل از آن جنــــــــاب نظــــــــر
 زان صـــــــــفاتت کـــــــــه بـــــــــد نگردیـــــــــدی

 

در بیان آنکه نور انبیاء و اولیاء و مؤمنان قدیم است و قایم بخدا، حدوث و عدد در صورت ایشان باشد نه در 
و از آن سبب یک . پیغامبر علیه السلام که کنت نبیاً و آدم بين الماء و الطينفرماید ِّاز اینرو می. معنی شان

اند چون نظر بنور ایشان کنی جمله را یک بینی و اگر بصورتشان نگری متعدد ِّاند که همه زنده بنور حقِّنفس
هت مصطفی ها متعدداند اما نور یکی است از این جِّتابد خانهِّنماید همچنانکه آفتاب در صد هزار خانه می

صلوات اللّه علیه مؤمنان را نفس واحد خواند که آن یگانگی مخصوص بدیشان است، باقی همه متعدداند 
زیرا . ظاهراً و باطناً مثلا هر کس را در خانۀ خود چراغی هست از مردن چراغ یکی خانۀ دیگری تاریک نشود

که اگر غروب کند یا منکسف گردد همه الا چراغ خانۀ مؤمنان چون آفتاب است . هر یکی جدا چراغی دارند
ها تاریک شوند و در تقریر آنکه هر که مدح اولیا میکند در حقیقت مداح خویشتن است چنانکه مولانا ِّخانه

  قدسنا اللّه بسره العزیز میفرماید 
ــــــداح خــــــود اســــــت ــــــادح خورشــــــید م ــــــت م ــــــن و نامرمداس ــــــمم روش ــــــه دو چش  ک
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 دم خورشــــــــید جــــــــان ذم خــــــــود اســــــــت
ـــــــودم ـــــــی ب ـــــــن نب ـــــــت م ـــــــطفی گف  مص

ـــــــــــــوز  ـــــــــــــود در آب و گـــــــــــــل هن  آدمب
 ام بـــــــــا اوِّتـــــــــا خـــــــــدا بـــــــــود بـــــــــوده

 مـــــــــا بـــــــــدیم و نبـــــــــود ایـــــــــن عـــــــــالم
 صــــورتش حــــادث اســــت کــــز وحــــل اســــت
ــــــد ــــــق آم ــــــور ح ــــــو ن ــــــردان چ ــــــان م  ج
 نــــــــور خــــــــود گرچــــــــه اوفتــــــــد بــــــــزمين

 انــــــــد آن جــــــــان هــــــــاِّرش نــــــــور حــــــــق
 همـــــــه را یـــــــک ببـــــــين اگرچـــــــه بـــــــتن
 شـــــــد یکـــــــی رومـــــــی و یکـــــــی شـــــــامی
 هـــــــــــــر یکـــــــــــــی را زبـــــــــــــان و آوازی
ـــــــن همـــــــه اعـــــــداد  در صـــــــور باشـــــــد ای

ــــــد و عــــــدد در نقــــــوش  اســــــت ضــــــد و ن
 آنکــــــــــه نبــــــــــود ورا نظــــــــــر بصــــــــــور
ـــــــد ـــــــک بین ـــــــاب ی ـــــــی حج ـــــــرم ب  لاج
 نــــــــور خــــــــور در هــــــــزار خانــــــــه فتــــــــاد
ـــــــــا ـــــــــک آن کوســـــــــت عاقـــــــــل و دان  لی
ــــــر او ــــــود ب ــــــک ب ــــــه ی ــــــور صــــــد خان  ن
 همـــــــــــه اجســـــــــــام اولیـــــــــــای خـــــــــــدا
 نــــــــور حــــــــق همچــــــــو آفتــــــــاب عیــــــــان
ـــــــــد ـــــــــاب آن نوران  همـــــــــه روشـــــــــن ز ت
 گـــــر خـــــدا نـــــور خـــــود بخـــــویش کشـــــد

 وانــــــدنفــــــس واحــــــد ازایــــــن سببشــــــان خ
ـــــــــــان ـــــــــــق نیســـــــــــتند چن ـــــــــــاقی خل  ب
 جـــــان ایشـــــان بـــــدان کـــــه حیـــــوانی اســـــت
ـــــــده ـــــــود زن ـــــــن ب ـــــــان ز ت ـــــــان ج  آن چن
 جــــــان و حیــــــی از آن مــــــرد حــــــق اســــــت
ـــــواب ـــــور و خ ـــــد از خ ـــــوان فزای ـــــان حی  ج
 مینمانــــــد چــــــو جــــــان ولى جــــــان نیســــــت
 نـــــــــور معلـــــــــول دارد او چـــــــــو چـــــــــراغ
 زنـــــــــده از زیـــــــــت و از فتیلـــــــــه بـــــــــود
 اینچنـــــــــــين جانهـــــــــــا نینـــــــــــد یکـــــــــــی

ـــــــراغ ـــــــيرد چ ـــــــون بم ـــــــه چ ـــــــک خان  ی
ــــــت ــــــی هس ــــــه را چراغ ــــــر خان  زانکــــــه ه
ـــــــــاک  نشـــــــــود او ز مـــــــــرگ ایـــــــــن غمن

ــــک و بداســــت  کــــه دو چشــــمم کــــور و تاری
ــــــــــدر عــــــــــدم گــــــــــنج مخت ــــــــــودمب  ی ب

ــــــدم ــــــن هم ــــــدای م ــــــا خ ــــــدم ب ــــــه ب  ک
ـــــــــی را دو ـــــــــوان یک ـــــــــم مخ ـــــــــر اوی  س
ــــــــت آدم ــــــــادث اس ــــــــدیمیم و ح ــــــــا ق  م

 قــــــــدیم از ازل اســــــــتنــــــــور پــــــــاکش 
 لاجـــــــــــرم جـــــــــــز بحـــــــــــق نیارامـــــــــــد
 نیســــــت از خــــــور جــــــدا یقــــــين دان ایــــــن
 نشـــــــــــوند از خـــــــــــدا جـــــــــــدا آنهـــــــــــا
 ایـــــن یکـــــی مـــــرد گشـــــت و آن یـــــک زن
ـــــــامی ـــــــی ع ـــــــالم و یک ـــــــی ع  شـــــــد یک
ـــــــــق رازی ـــــــــدا بح ـــــــــی را ج ـــــــــر یک  ه
 دو ندیــــــــــد آنکــــــــــه معنــــــــــوی افتــــــــــاد
 زیـــــــن صفتهاســـــــت پـــــــاک ذات احـــــــد
 ســـــــوی معنـــــــی کنـــــــد همیشـــــــه نظـــــــر
ــــــــــد  جــــــــــز یکــــــــــی را بعشــــــــــق نگزین

ــــــــهســــــــ ــــــــدادِّبب خان ــــــــود اع ــــــــا نم  ه
ــــــــور جــــــــدا ــــــــور را ز ن ــــــــد ن  کــــــــی کن
ــــــار و رهــــــبر او  چونکــــــه عقــــــل اســــــت ی

ــــــه ــــــو آن خان ــــــیاِّهمچ ــــــر ز ض ــــــت پ  هاس
 تافتــــــــــه اســــــــــت اندرونــــــــــۀ دلشــــــــــان

 انـــــــد و منصـــــــورندِّهمـــــــه زان رو یـــــــک
ــــــــی ضــــــــیا و رشــــــــد ــــــــد ب  همــــــــه مانن
 مصــــــــطفی چــــــــون حدیثشــــــــان ميرانــــــــد
 نـــــــــور حـــــــــق نیســـــــــت در دل ایشـــــــــان
ـــــانی اســـــت ـــــن ف ـــــا چـــــو ت ـــــان جانه  آنچن

 ت چـــــــون جـــــــان وحـــــــی پاینـــــــدهنیســـــــ
 زانکــــــه بگذشــــــته از نهــــــم طبــــــق اســــــت
ــــــباب ــــــودش اس ــــــو نب ــــــردد چ ــــــت گ  نیس
ــــــان نیســــــت ــــــور جان  زانکــــــه روشــــــن ز ن
 نیســــــــت آن نــــــــور را ز زیــــــــت فـــــــــراغ
 چونکــــــه ایــــــن دو نمانــــــد نیســــــت شــــــود
ـــــــــاق و شـــــــــکی ـــــــــداز نف  زانکـــــــــه پران
 هـــــــیچ همســـــــایه غـــــــم خـــــــورد زان نـــــــه
ــــــــت ــــــــی هس ــــــــن را از آن فراغ ــــــــور ای  ن

ـــــــن او چـــــــ ـــــــر ای ـــــــه به ـــــــد جام  اکنکن
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ـــــــــر  بخـــــــــلاف شـــــــــعاع شـــــــــمس و قم
ـــــــه هـــــــای جهـــــــان ـــــــوان و خان  همـــــــه ای
 چـــــون در ایشـــــان فتـــــد خســـــوف و کســـــوف
 همــــــــه گردنــــــــد ازان جــــــــرج غمگــــــــين
ــــــــت ــــــــور اس ــــــــی در آن ن ــــــــاد و یک  اتح
 پـــــــس نباشـــــــند جانهـــــــا همـــــــه یـــــــک
ـــــود عرشـــــی ـــــی اســـــت کـــــو ب  جـــــان و حی
ــــــــای ــــــــود ق ــــــــی بحــــــــق ب  مجــــــــان وحی
ــــــاقی اســــــت ــــــانی شــــــوند و او ب ــــــه ف  هم
ــــــــين قــــــــوم اگــــــــر بونــــــــد هــــــــزار  اینچن
ـــــــــــان ـــــــــــواج دان عددهاش ـــــــــــو ام  همچ
 مــــــــوج از بحــــــــر کــــــــی جــــــــدا باشــــــــد
ــــــــــدان ــــــــــا می ــــــــــد موجه  عــــــــــين بحران
 ایـــــــــن ســـــــــخن را پـــــــــذیربی تأویـــــــــل
 تــــــــا بخــــــــود ره دهـــــــــد تــــــــرا دریـــــــــا

ــــــــــرده ــــــــــدهِّجــــــــــان پژم  ات شــــــــــود زن
 در صـــــــــــــف اولیـــــــــــــای او باشـــــــــــــی
 بـــــــــاده نوشـــــــــی ز دســـــــــت آن رنـــــــــدان

ـــــــــر ـــــــــی ســـــــــکر از آن خم ـــــــــار کن  بیخم
 دائمــــــــــاً در خــــــــــدا شــــــــــوی نگــــــــــران
 ای کــــــــــه در مــــــــــدح اولیــــــــــا فــــــــــردی
 هــــــــر دمــــــــی وصــــــــف اولیــــــــا گــــــــوئی
ــــــــــت ــــــــــان در دس ــــــــــه داری زدادش  گرچ

 خــــــالص شــــــدی و یــــــا بــــــوئی گمشــــــ
 مســــــــت قــــــــالى و یــــــــا همــــــــه حــــــــالى
 آمــــــــد انــــــــدر دلــــــــم جــــــــواب از هــــــــو
ـــــــائی ز خـــــــود کجـــــــا گـــــــوئی  چـــــــون فن
 محـــــــو یـــــــاری بخـــــــود کجـــــــا گـــــــروی
ـــــــه صـــــــافی  چـــــــون شـــــــدی همچـــــــو آین

 اولیــــــــا بــــــــود نــــــــه زخــــــــودلافــــــــت از 
 بنمایـــــــــــد نقـــــــــــوش جملـــــــــــه ز تـــــــــــو
ـــــــط ـــــــدان میفـــــــت غل ـــــــک ایـــــــن را ب  لی
 هــــــــــر ولى را جـــــــــــدا ثنـــــــــــا گفتـــــــــــی
 نــــــی ازیشــــــان پــــــری چــــــو مشــــــگ از آب
ــــــــــــــالا ــــــــــــــت از ب ــــــــــــــاران علم  آب ب
 میـــــــل از نســــــــبت اســـــــت تــــــــا دانــــــــی

ــــــه و در ــــــدان روشــــــن اســــــت خان  کــــــه ب
ــــــــه روز و شــــــــبان ــــــــد جمل ــــــــن دو پرن  زی
 پـــــر شـــــوند از ظـــــلام صـــــحن و ســـــقوف
ـــــــــکين ـــــــــطر و مس ـــــــــد مض ـــــــــه مانن  هم
ـــــت ـــــن صـــــفت دور اس ـــــول از ای ـــــور معل  ن
ـــــــين و کوچـــــــۀ شـــــــک ـــــــرای یق ـــــــو س  ک
 روح حیوانســــــــــت اســــــــــفل و فرشــــــــــی

 حـــــــــــق بـــــــــــود دایـــــــــــمبهســـــــــــتی او 
 زانکــــــه آن روح را خــــــدا ســــــاقی اســــــت
ـــــــذر ز شـــــــم ـــــــر گ ـــــــک نگ ـــــــه را ی  ارهم
ـــــــــان ـــــــــين مددهاش ـــــــــر ب ـــــــــی بح  از یک
 گرچـــــــه در ســـــــفل و بـــــــر عـــــــلا باشـــــــد
 گرچـــــــه هســـــــتند هـــــــر طـــــــرف جنبـــــــان

ــــــوی بحــــــر همچــــــو ــــــا روی س  نیــــــل نت
ـــــــــا ـــــــــد بین ـــــــــوهری کن ـــــــــرا گ ـــــــــا ت  ت
ـــــــــده ـــــــــدت همچـــــــــو خـــــــــویش پاین  کن
ـــــــــــــــق اوباشـــــــــــــــی ـــــــــــــــی طری  نگزین

ـــــــان چـــــــون  ـــــــن جه ـــــــدانزبرهـــــــی زی  ن
ـــــــــی ـــــــــمار کن ـــــــــیش بیش ـــــــــرت و ع  عش
ــــــران ــــــا دگ ــــــو ب ــــــی ت ــــــا ده ــــــم عطاه  ه

 گـــــــــردیاز چـــــــــه رو گـــــــــرد خـــــــــود نمی
 ســــــوی خــــــود یــــــک نفــــــس نمیپــــــوئی
 دوغ خـــــــوردی و یـــــــا ز خمـــــــری مســـــــت
ـــــــا جـــــــوئی  بحـــــــر صـــــــافی شـــــــدی و ی

ــــــده ــــــر دو مان ــــــا خــــــود از ه  ای خــــــالىِّی
 کـــــه از ایشـــــان بگـــــو نـــــه از خـــــود تـــــو
ــــــک گــــــوئی ــــــدر آن صــــــولجان چــــــو ی  ان
 هســـت از اوئـــی ز خـــود چـــو نیســـت شـــوی
ـــــــــی ـــــــــا لاف ـــــــــتن کج ـــــــــر از خویش  دیگ
ــــد ــــه ب ــــد ن ــــک مان ــــه نی ــــو ن ــــه در ت  چونک

ــــ ــــی نق  ش و صــــورت اســــت آن روگرچــــه ب
ــــــی از ایــــــن طریــــــق و نمــــــط  گرچــــــه گفت
ـــــــــــــفتی ـــــــــــــزار در س ـــــــــــــان ه  در ثناش
 همچنانکــــــــه پــــــــرازیم اســــــــت ســــــــحاب
 میکنـــــــــد خـــــــــاک پســـــــــت را خضـــــــــرا

ـــــــــار ـــــــــو ی ـــــــــير را همچ ـــــــــوانیکغ  ی خ



۱۸۸ 

ــــــــــوان بســــــــــبزه و بســــــــــتان ــــــــــل حی  می
 میــــــــــل طاعــــــــــت بــــــــــود ز جنســــــــــیت
ــــــــــدگی خــــــــــدا ــــــــــر خــــــــــيرات و بن  به
ـــــــل در صـــــــلوة و صـــــــیام ـــــــد می  گـــــــه کن

 چ دیــــــــدی شــــــــتر بخــــــــر مــــــــیلانهــــــــی
ــــــــــود ــــــــــاز ب ــــــــــل از مج ــــــــــين می  اینچن
ـــــــت صـــــــدق ـــــــود زغای ـــــــردان ب ـــــــل م  می
 هــــــــر کــــــــه باشــــــــد محــــــــب درویشــــــــان

 

 میـــــــــل انســـــــــان بطاعـــــــــت رحمـــــــــان
 جــــــــــان مــــــــــؤمن از آن کنــــــــــد نیــــــــــت
ــــــفا ــــــدق و ص ــــــان و دل بص ــــــر دم از ج  ه
 گــــــــه کنــــــــد ذکــــــــر در قعــــــــود وقیــــــــام

 د میـــــــل آنور کنـــــــد میـــــــل کـــــــی بـــــــو
ــــــــــود ــــــــــاز ب ــــــــــه از نی ــــــــــت ن  در حقیق
ـــــــد در عشـــــــق ـــــــد کـــــــه روکن  عشـــــــق بای
 بیگمـــــــــانی یقـــــــــين بـــــــــود ز ایشـــــــــان

 

در بیان آنکه اصل دین محبت حق است، و جملۀ علمها برای آن است که آدمی را محبت حاصل شود و اگر 
صی جرمها و دلیل بر آنکه شخ. محبت بیعمل فایده دهد اما عمل بی محبت فایده ندهد. باشد زیاده گردد

تا حدی که مصطفی . گناههای بسیار خود را روزی بحضرت مصطفی علیه السلام یک بیک عرضه داشت
آخرالامر گفت یا رسول اللّه اینهمه هست الا شما را عظیم دوست . صلعم از آن گناههای بی حد در تعجب ماند

اگر عمل . و من احب قوماً فهو منهممیدارم، فرمود که چون مرادوست میداری از مائی که المرء مع من احب 
در عمل مکرو ریا گنجد اما در . بی محبت فایده کردی ابلیس بعد از چندین طاعت مردود و ملعون نگشتی

مثلا اگر کسی بشخصی خدمتها کند و دلداریها و تواضعها کند بنیت اینکه او راایمن . محبت هرگز نگنجد
های باریای پر غرض ِّطاعت. نی که آن عملها همه مکر بوده استدا. گرداند و چون فرصت یابد سرش را ببرد

اند و مطلع الا مصلحت نیست که راز را پیش ِّو در تقریر آن که اولیاء بر همه اسرار واقف. همين حکم را دارد
  نااهل فاش کنند که اگر مصلحت بودی خود حق تعالى نیز بدیشان بنمودی

ـــــــومی را  مصـــــــطفی گفـــــــت هـــــــر کـــــــه ق
ــــــان ــــــاهر هســــــت از ایش ــــــن از ظ  گــــــذر ک

ــــــیش رســــــول ــــــه پ  گفــــــت شخصــــــی بلاب
ــــــــــــویم  جــــــــــــز دروغ و ســــــــــــقط نمیگ
ــــــــنم ــــــــی نک ــــــــاز م ــــــــی نم ــــــــیچ وقت  ه
 خورشـــــــــم جملـــــــــه از وجـــــــــود حـــــــــرام
ـــــــــــــم ـــــــــــــود کیش ـــــــــــــائنی ب  دزدی و خ
ـــــــــــــــد دارم  بیعـــــــــــــــدد عیبهـــــــــــــــای ب
 زیـــــن نمـــــط گفـــــت از ســـــحر تـــــا چاشـــــت
ـــــــت کـــــــای رســـــــول خـــــــدا  آخـــــــرش گف
ــــــن ــــــو م ــــــو و خــــــدای ت ــــــر ت  عاشــــــقم ب
ــــــــویم ــــــــه میگ ــــــــت و اینک ــــــــه هس  آن هم

ـــــــــد مصـــــــــطفی ـــــــــب ش  ســـــــــاعتی مراق
 ســـــــــوی بیســـــــــوی جســـــــــت حـــــــــال ورا
 دیــــــــــد او را میــــــــــان اهــــــــــل صــــــــــفا
 رو بـــــــــدو کـــــــــرد و گفـــــــــت ای طالـــــــــب
ــــــداری ــــــت می ــــــو دوس ــــــا را ت ــــــه م  چونک

 دوســــــــــت دارد ز جــــــــــان و دل بصــــــــــفا
 مــــــــــؤمنش دان و گــــــــــر بــــــــــود کــــــــــافر
ـــــــا ز نفـــــــس فضـــــــول  کـــــــه مـــــــنم در عن
 ســـــــوی خمـــــــر و زنـــــــا همـــــــی پـــــــویم
ـــــــنم ـــــــی نت ـــــــر م ـــــــات و ذک ـــــــرد طاع  گ

 شــــــــــــــناممیــــــــــــــدهم بیگنــــــــــــــاه را د
 هـــــــــــیچ از کـــــــــــار خـــــــــــير نندیشـــــــــــم
 لایــــــــــــــق بنــــــــــــــد و کشــــــــــــــتن و دارم
ــــام عرضــــه چــــو داشــــت  حــــال خــــود را تم
 دوســــــــت دار تــــــــوام بصــــــــدق و صــــــــفا
ــــن ــــو م ــــرای ت ــــوس ب ــــن ه ــــم زی ــــان ده  ج
ـــــــــــویم  راســـــــــــتم ســـــــــــوی کـــــــــــژ نمیپ
ــــــــق او آن بــــــــد ــــــــب چونکــــــــه خل  در طل
ــــــــــؤال ورا ــــــــــد س ــــــــــوابی ده ــــــــــا ج  ت
ـــــــــــــا ـــــــــــــالکان راه وف ـــــــــــــف س  در ص
ــــــب ــــــر شــــــرت غال ــــــو هســــــت ب  خــــــير ت

ـــــــــا ـــــــــئی و نکـــــــــو دان کـــــــــه از م  اریی



۱۸۹ 

 زانکــــــه ایمــــــان محبــــــت اســــــت از جــــــان
ــــــــــن باشــــــــــد ــــــــــرای ای ــــــــــود آن ب  ور ب
ــــــــدان ــــــــت ب ــــــــت اس ــــــــان محب  ذات ایم
 گــــــر نــــــدانی تــــــو نــــــام نــــــان و خــــــوری
 قـــــــــوت پـــــــــا و دســـــــــت تـــــــــو گـــــــــردد

ـــــام ـــــو ن ـــــان ت ـــــی ن ـــــبری ور کـــــه ب ـــــان ب  ن
ـــــــی اعمـــــــال ـــــــول ب ـــــــان قب ـــــــردد ایم  گ
ـــــــتر ـــــــن به ـــــــت ای ـــــــر دو هس ـــــــود ه  ور ب
 اســــــب بــــــی زیــــــن بکــــــار مــــــی آیــــــد
ــــــبرد ــــــن هــــــیچ جــــــای مــــــی ن ــــــک زی  لی
 عشــــق چــــون اســــب دان عمــــل چــــون زیــــن
ـــــــــتر ـــــــــتر و خوش ـــــــــر دو به ـــــــــود ه  ور ب
 رز گفتـــــــــــیم فهـــــــــــم کـــــــــــن ایـــــــــــن را
ـــــر گـــــل نیســـــت ـــــدان کـــــه ب  نظـــــر حـــــق ب
 گــــــر کــــــنم شــــــرح ایــــــن تمــــــام بســــــاز

ـــــــان ـــــــه بـــــــس نه ـــــــه ک  باشـــــــد راز آن ب
ـــــان  ـــــن جه ـــــت ای ـــــرده اس ـــــه پ ـــــدزانک  رک

 خــــــوب و زشــــــت از کســــــان نهــــــان مانــــــد
 نبـــــــــود غـــــــــير حـــــــــق بـــــــــر آن عـــــــــالم
 زانکـــــــه بـــــــر جملگـــــــان توانـــــــا اوســـــــت
ــــين اســــت ــــه حــــق ب ــــا خــــود اهــــل دلى ک  ی
 ایـــــــــــزدش کـــــــــــرد محـــــــــــرم اســـــــــــرار
ــــــت ــــــق بیناس ــــــور ح ــــــت و بن ــــــؤمن اس  م
 هســــــت بــــــا حــــــق چــــــو قطــــــره انــــــدریم

 انـــــد انـــــدر خــــــاکِّکـــــافران چـــــون نــــــم
ـــــــــت  ـــــــــود اس ـــــــــتهآن باصـــــــــل خ  پیوس

ـــــــــد ـــــــــت بـــــــــا حیـــــــــات اب  آن در آمیخ
 نیســـــــــت ایـــــــــنرا نهایـــــــــت ای دمســـــــــاز
ـــــدرون وصـــــل اســـــت ـــــم کان ـــــا شـــــود فه  ت
 هــــر چــــه بيرونــــی اســــت کــــل فــــانی اســــت
ــــــــت ــــــــود قیم ــــــــخص را ب ــــــــدرون ش  زان
 کــــــــــی فریبــــــــــد جــــــــــوال مــــــــــردم را
 اولیـــــــــــا را محـــــــــــب از آنـــــــــــی تـــــــــــو
 گـــــــــر بصـــــــــورت کنـــــــــون مســـــــــلمانی
ـــــا ـــــی ترس ـــــت و ن ـــــؤمن اس ـــــی م ـــــق ن  عش
 نقشــــــــــها در جهــــــــــان خــــــــــاک بــــــــــود

ـــــــان ـــــــی ایق ـــــــجود ب ـــــــوع و س ـــــــی رک  ن
ـــــــين صـــــــدق آن گـــــــزین باشـــــــد ـــــــا چن  ب

ـــــــامش ک ـــــــک ن ـــــــاننلی ـــــــق ایم ـــــــد خل  ن
ـــــــــری ـــــــــوت ب ـــــــــردی از آن وق ـــــــــير گ  س
 دشـــــــمن از مشـــــــت پســـــــت تـــــــو گـــــــردد
ـــــــوری ـــــــری نخ ـــــــان ب ـــــــام ن ـــــــیچ از ن  ه
 لیـــــــک بـــــــی آن بـــــــود عمـــــــل اضـــــــلال
ـــــــتر ـــــــدش مه ـــــــو پوش ـــــــد چ ـــــــه زیب  جام
ــــــــــاید ــــــــــی ش ــــــــــدو هم ــــــــــدن ب  ره بری
 تــــــــو بــــــــر آن برمشــــــــين کــــــــه ره نــــــــبرد
ـــــزین ـــــن بجـــــوی اســـــب گ ـــــن ک ـــــرک زی  ت
ــــــرور ــــــود س ــــــد ش ــــــن دوش ــــــرا ای ــــــر ک  ه
ــــــــن را ــــــــی ز گــــــــل دی  روز دل جــــــــوی ن
ـــــت ـــــم دل نیس ـــــرش اعظ ـــــر ع ـــــه ب ـــــز ک  ج
 فـــــــاش گـــــــردد در ایـــــــن جهــــــــان آن راز
 پــــــــــردۀ عیــــــــــب گمرهــــــــــان باشــــــــــد
ــــــــــدا ســــــــــر ــــــــــا نگــــــــــردد در او هوی  ت
ــــــــــد ــــــــــر دو را خــــــــــدا دان  گــــــــــوهر ه
 کیســـــــــت در پـــــــــرده عـــــــــادل و ظـــــــــالم
 بــــــر همــــــه بــــــی حجــــــاب بینــــــا اوســــــت

ــــــــــر ــــــــــدن س ــــــــــتدی ــــــــــين اس  هاش آئ
 پروریــــــــــــــدش بنعمــــــــــــــت انــــــــــــــوار
ــــه جداســــت ــــک لحظــــه از خــــدا ن  بلکــــه ی
ـــــون نـــــم ـــــده همچ ـــــت در خـــــاک مان  نیس
ــــــــان چــــــــالاک ــــــــه در عم ــــــــان رفت  مؤمن

 شـــــــده بســـــــته نویـــــــن دریـــــــن خاکـــــــدا
 ویــــن بمانــــد انــــدرین جهــــان چــــون ســــد
ــــــــــت راز  بــــــــــاز گــــــــــردو بگــــــــــو حکای
 وانچـــــه بـــــيرون رود همـــــه فصـــــل اســـــت
ــــــــت ــــــــانی اس ــــــــاقی درون رب ــــــــو ب  در ت

 بــــــــود همــــــــه زینــــــــتنقــــــــش بــــــــيرون 
ــــــــــــــوال گنــــــــــــــدم را ــــــــــــــد از ج  طلبن
 کـــــــه چـــــــو ایشـــــــان از آن جهـــــــانی تـــــــو
ــــــــــــــــــــانی  در حقیقــــــــــــــــــــت ورای ادی
ـــــــــــا ـــــــــــت ره در آن دری ـــــــــــن دوراینس  ای
 پـــــــــیش آن مـــــــــوج نقـــــــــش آب شـــــــــود
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ــــــــــۀ ــــــــــوق قبل ــــــــــود معش ــــــــــقان ب  عاش
 زانکــــــــه فــــــــاروق فــــــــرق بــــــــين باشــــــــد
 نیـــــــک و بـــــــد پــــــــیش او بـــــــود پیــــــــدا
 اوســـــــــــت صـــــــــــراف وقـــــــــــت در دوران
ــــــی چــــــو شــــــقی ــــــد تق ــــــیش او کــــــی ب  پ

 

ــــــــاروق ــــــــز ف ــــــــق ج ــــــــوز عش ــــــــبرد ب  ن
ــــــــن باشــــــــد ــــــــد شــــــــاه دی ــــــــی ز تقلی  ن
 هســــــــت بــــــــر حالــــــــت همــــــــه بینــــــــا
 قلبهــــــــــــــا را شناســــــــــــــد از زرکــــــــــــــان
ـــــــی ـــــــای نق ـــــــی خـــــــرد بج ـــــــف را ک  زی

 

از . آنکه آدمی اوست که ممیز باشد تا تواند فرق کردن میان حق و باطل و دروغ و راست و قلب و نقددر بیان 
در هر که تمیز باشد بنقش ظاهر فریفته نشود . فرماید پیغامبر علیه السلام که المؤمن کیس ممیزِّاین رو می

نقد را از قلب و حق را از باطل  اندِّشود، مردان حق صرافانِّهمچنانکه صراف بنقش درم و سکۀ آن فریفته نمی
کنند و در تقریر آنکه مدح اولیاء میکردم شیطان از سر رهزنی که خلق اوست گفت از مدح ِّمیدانند وجدا می

همچنانکه بشخصی که دایم یا رب میگفتی گفت . دیگران ترا چه فایده و خواست که مرا از آن طاعت باز دارد
اب نميرسد بدینطریق آن رهرو را از راه برد تا سالها از ذکر و طاعت چند یارب میگوئی، چون ترا لبیکی جو

گفت از آنکه لبیک جواب . بعد مدتها از حق تعالى بوی خطاب رسید که ترک یارب گفتن چرا کردی. بماند
حق تعالى فرمود که آن یارب گفتن تو عين لبیک گفتن من است، آخر من ترا بر آن میدارم که یارب . نميرسید

باز بر . پس بخود آمد و دانست که آن منع مکر شیطان است. وئی و اگر چنين نیست دیگران چرا نمیگویندمیگ
  سر رشته افتاد و بیارب گفتن مشغول شد

ــــــز ــــــت عزی ــــــؤمن اس ــــــت م  مصــــــطفی گف
ـــــــــاهر ـــــــــز آن ط ـــــــــت و ممی ـــــــــیس اس  ک
ــــــا ــــــه زیب ــــــو م ــــــورتش چ ــــــود ص ــــــر ب  گ
 ور بــــــــود خــــــــوی او خــــــــوش و شــــــــيرین
 پـــــیش مـــــؤمن بـــــدان کـــــه پوســـــت بـــــود

 همــــــــــه بگــــــــــذرد بــــــــــدل نکــــــــــردزان 
 دایــــــــم از نــــــــور حــــــــق بــــــــود نظــــــــرش
ــــــــار ــــــــاقلا مخت ــــــــان ع ــــــــن ک ــــــــل م  ک
ــــــــــــــام ــــــــــــــار للاجس ــــــــــــــده لا اعتب  عن
ــــــــــه الطــــــــــاهر  یطلــــــــــب العلــــــــــم عقل
ـــــــــب ـــــــــمه کالقل ـــــــــق جس ـــــــــق الح  عاش
ــــــــــه عنـــــــــــده ســـــــــــقر  ماســـــــــــوی اللّـ
ـــــــوب ـــــــوی المحب ـــــــه س ـــــــن لال ـــــــل م  ک
 روح مــــــــــــــن ذاق مــــــــــــــن ســــــــــــــلافته
ـــــــدهر ـــــــی ال ـــــــیس عاشـــــــقاً ف ـــــــذی ل  وال
 صــــــــورة قــــــــد خلــــــــت عــــــــن المعنــــــــی

 بــــــــود پــــــــر از معنــــــــی وان تنــــــــی کــــــــو
 کــــــــــی شــــــــــود ســــــــــرها از او پنهــــــــــان
 هــــــــیچ پنهــــــــان شــــــــود ز حــــــــق اشــــــــیا
 کــــــــی بمانــــــــد خفــــــــی ز نــــــــور خــــــــدا

ـــــــــز  زانکـــــــــه اوراســـــــــت راســـــــــتين تمیی
 نکنـــــــــــد التفـــــــــــات بـــــــــــر ظـــــــــــاهر
ــــــــــا ــــــــــون دان ــــــــــه فن ــــــــــود در هم  ور ب
 همـــــــه بـــــــيرون و انـــــــدرون چـــــــون تـــــــين

 ز راه رودکــــــــــــــــــی از آن نقشــــــــــــــــــها 
ـــــــــــپرد ـــــــــــق را س ـــــــــــب آن طری  روز و ش
ــــــــود خــــــــبرش ــــــــدن ب ــــــــم ل  هــــــــم ز عل
ــــــــــدار ــــــــــده مق ــــــــــم عن ــــــــــیس للجس  ل
 عنـــــــــده الجســـــــــم محـــــــــبس و ظـــــــــلام
 ســـــــــــره معـــــــــــرض عنـــــــــــه الظـــــــــــاهر
ـــــــــب ـــــــــنفس روحـــــــــه کالقل ـــــــــب ال  طال
ــــــــــــدر ــــــــــــاه ضــــــــــــایع ه ــــــــــــير لقی  غ
ـــــــوب ـــــــدهر واصـــــــل مطل ـــــــی ال ـــــــو ف  ه
ــــــــــــه ــــــــــــلال رافت ــــــــــــی ظ ــــــــــــن ف  آم
 آخــــــــر الامــــــــر مهلــــــــک فــــــــی القهــــــــر
ـــــــــــی  هـــــــــــی کـــــــــــالبرق ضـــــــــــوئه یفن

 هــــــــــل دل همــــــــــه فتــــــــــویزوبرنــــــــــد ا
 چونکــــــــــــه نورویســــــــــــت از یــــــــــــزدان
 ایـــــــن نگویـــــــد کســـــــی مگـــــــر اعمـــــــی
ــــــــودآ ــــــــری بخ ــــــــمان س ــــــــين و آس  در زم
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ــــــت ــــــور خداس ــــــو ن ــــــمان او چ ــــــور چش  ن
ـــــــوق ـــــــدِّاهـــــــل دل را مگـــــــو کـــــــه مخل  ان

 آن طــــــــــرف کــــــــــان گــــــــــروه ميراننــــــــــد
ــــــــــا ــــــــــت ب ــــــــــالانیس ــــــــــیچ آنج  وزیر ه

ـــــــــی نشـــــــــان اســـــــــت آن ره بیچـــــــــون  ب
 راهشــــان عاشــــقی اســــت بــــی شــــب و روز

ــــــــه آن  ــــــــوزی ک ــــــــت س ــــــــان داردنیس  زی
ـــــــــــــد سوزشـــــــــــــان بگورســـــــــــــتان  گرفت
ـــــــــــــوالعجبی ـــــــــــــتان ب  روضـــــــــــــه و گلس
ـــــــــل گذشـــــــــته از کیـــــــــوان ـــــــــوی آن گ  ب
ـــــــدوم ـــــــی کـــــــاخر آن شـــــــود مع ـــــــی گل  ن
ـــــــده ـــــــود زن ـــــــی کـــــــز خـــــــدا ب ـــــــل گل  ب
ـــــــدر خـــــــاک ـــــــزد ان ـــــــرگش نری ـــــــیچ ب  ه
ـــــــــرگش ـــــــــد از ب ـــــــــرگ باش ـــــــــه را ب  هم
ـــــــان ـــــــين ســـــــری بزب  کـــــــی بگنجـــــــد چن
ــــــم ــــــن راه ــــــن کــــــه از جــــــان ودل در ای  م
ـــــودا ـــــن س ـــــدم در ای ـــــود ش ـــــه بیخ ـــــن ک  م
ـــــــــدان ـــــــــوی در می ـــــــــدوم همچـــــــــو گ  می
ــــــــائی ــــــــی ج ــــــــزلى و ن ــــــــرا من ــــــــی م  ن
ـــــــــار ـــــــــن رفت  نیســـــــــتم مقصـــــــــدی در ای
ـــــــــان ـــــــــيروم از ج ـــــــــه م ـــــــــدر آن ره ک  ان
 هســـــــــتیم جملـــــــــه زو شـــــــــده ویـــــــــران
ــــــــرا ــــــــراب م ــــــــد خ ــــــــرا میکن ــــــــه چ  ک
ـــــــــد ـــــــــته دل چـــــــــه میجوی ـــــــــن خس  از م
ــــــن ســــــاده ــــــرک اســــــت و م  عشــــــق او زی
ـــــــن نیســـــــت ـــــــت از م ـــــــویم از اوس  گفتگ
 زانکـــــه جـــــان صـــــانع اســـــت و تـــــن آلـــــت

ـــــــــ ـــــــــم زح ـــــــــردم دونه ـــــــــد بم  ق ميرس
 زانکـــــــه بـــــــدرا بـــــــدی ســـــــزاوار اســـــــت
 بگــــــــــذر از پنــــــــــد و بنــــــــــد را بگشــــــــــا
 زانکــــــــــه گفتارهــــــــــای قــــــــــوم قــــــــــدیم
 همــــــــــه بودنــــــــــد انــــــــــدر آن معــــــــــذور
 راه مــــــا طرفــــــه اســــــت و بیچــــــون اســــــت
ـــــــــده در دوران ـــــــــل مـــــــــا کـــــــــس ندی  مث
 خنــــــک آنکــــــس کــــــه یــــــار مــــــا شــــــد او
 عـــــــين روی اســـــــت بـــــــوی مـــــــا میـــــــدان

ـــــــــت ـــــــــر او پیداس ـــــــــرها ب ـــــــــرم س  لاج
ـــــــــوق ـــــــــدِّزانکـــــــــه ایشـــــــــان ورای عی  ان

ـــــــد ـــــــی نقـــــــوش و صـــــــور همـــــــه جانن  ب
ــــــن اســــــما ــــــرده ای ــــــم پ ــــــر آن عل  شــــــد ب
ـــــــد عـــــــزم آن ســـــــفر هـــــــر دون  کـــــــی کن
 دل و جانشــــــان ز عشــــــق در تــــــف و ســــــوز

ـــــــــــــد ـــــــــــــان را اب ـــــــــــــان دارد مردگ  زی
 رویـــــــــد از گورهـــــــــا دو صـــــــــد بســـــــــتان
ـــــــببی ـــــــی س ـــــــان و ب ـــــــی باغب ـــــــته ب  رس
 چــــــــرخ از آن بــــــــوی گشــــــــته ســــــــرگردان
 بگــــــــــدازد ز نــــــــــار همچــــــــــون مــــــــــوم
ـــــــــده  رنـــــــــگ و بـــــــــویش همیشـــــــــه پاین
 خـــــــــيرۀ خـــــــــوبیش شـــــــــده افـــــــــلاک
ــــــــش ــــــــان در ک ــــــــن را مگوزب ــــــــرح ای  ش
ـــــــد دهـــــــان ـــــــن ســـــــخن بین  دم مـــــــزن زی
 مـــــــــــن کـــــــــــه از عاشـــــــــــقان اللهـــــــــــم
ـــــــالا ـــــــتی و ب ـــــــت پس ـــــــن نیس ـــــــیش م  پ

 طـــــــرف ســـــــو بســـــــوی از چوگـــــــانهـــــــر 
ـــــائی ـــــی پ ـــــت و ن ـــــه دس ـــــری و ن ـــــی س  ن
 فــــــــــرد میپــــــــــویم انــــــــــدرین گلــــــــــزار
ـــــــــــــــان ـــــــــــــــی پای ـــــــــــــــود اولى و ن  نب
ـــــن حـــــيران ـــــن انـــــدر ای  گشـــــته عقـــــل م
ــــــی شــــــراب مــــــرا  هــــــر دمــــــی مســــــت ب
 نکتــــــه بــــــا مــــــن چــــــرا همــــــی گویــــــد
 چـــــــه شـــــــود مـــــــرد ســـــــاده زان بـــــــاده
ـــــــن نیســـــــت ـــــــبش از جانهاســـــــت از ت  جن
ـــــــت ـــــــتن حال ـــــــد ب ـــــــم از جـــــــان رس  دای

 رت بیچــــــــــــونناخوشــــــــــــیها ز حضــــــــــــ
 هــــر کـــــه او نیســـــت نیکخــــو خـــــوار اســـــت
ــــــــــا ره را ــــــــــا بم ــــــــــابی نم ــــــــــی حج  ب
ـــــقیم ـــــت س ـــــیش ماس ـــــت پ ـــــه نیکوس  گرچ
ــــــــالى دور ــــــــال ع ــــــــال و ح ــــــــين ق  از چن
 برتـــــر از عـــــرش و فـــــرش و گـــــردون اســـــت
ـــــــران ـــــــن وی ـــــــدر ای ـــــــقیم ان ـــــــنج عش  گ
ـــــــو ـــــــن گـــــــل ب  بمشـــــــامش رســـــــید از ای

 د ایــــــن هــــــر کراســــــت عــــــين عیــــــاننــــــبی
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ــــــت ــــــامش بوس ــــــود ن ــــــون نم ــــــدکی چ  ان
 د انـــــــدک و بســـــــیارلیـــــــک یـــــــک باشـــــــ

ـــــت دوی ـــــت و نیس ـــــک اس ـــــالم ی ـــــه ع  هم
 ایــــــــن ســــــــخن مغــــــــز ســــــــرها آمــــــــد
 رســـــــد آنجـــــــا کـــــــه هـــــــیچکس نرســـــــید
ـــــخن ـــــت س ـــــه نیس ـــــن بـــــدان ک ـــــخن م  س
 گرچــــــه در ظــــــرف حــــــرف آمــــــده اســــــت
ــــين ســــخن اســــت ــــو هم ــــن ســــخن را مگ  ای
 ایـــــــــن ســـــــــخنها بـــــــــرد تـــــــــرا آنجـــــــــا
ـــــــــان ـــــــــرف پوی ـــــــــد آن ط ـــــــــقان ان  عاش
ـــــــواص ـــــــق غ ـــــــور ح ـــــــر ن ـــــــه در بح  هم
ـــــــــــد  هـــــــــــر یکـــــــــــی پادشـــــــــــاه بیمانن
 هـــــــــر دو عـــــــــالم ز نورشـــــــــان زنـــــــــده
 شــــــرح ایشــــــان نگنجــــــد انــــــدر حــــــرف
ــــــــت نیســــــــت  عاشــــــــقان را طریــــــــق و مل
 رنگهــــــــــــا را مجــــــــــــوی در بيرنــــــــــــگ
ـــــــدان حـــــــدیث نخســـــــت ـــــــاز گـــــــردم ب  ب
 کــــــــــرد مــــــــــنعم ز مــــــــــدحت مــــــــــردان
ــــــــــد ــــــــــدر آن پابن ــــــــــدم ان  مــــــــــدتی مان
ــــــــلا ــــــــه ه ــــــــامم از خــــــــدا ک ــــــــد اله  آم
 کــــــــاینچنين ظنهــــــــا ز وســــــــواس اســــــــت
 رهـــــــــزن صـــــــــادقان رهـــــــــرو اوســـــــــت

 ای پســـــــر بشـــــــنو ایـــــــن بـــــــدان مانـــــــد
ــــــــــا رب ــــــــــان و دل ی ــــــــــود وردش ز ج  ب
ـــــــه ـــــــوی کـــــــه ای ابل  گفـــــــت شـــــــیطان ب
ـــــو ـــــب ت ـــــارب از ل ـــــگ ی ـــــه بان ـــــن هم  زی
 گـــــــر بـــــــدی یاربـــــــت بـــــــرش مقبـــــــول
 شچــــــون از او ایــــــن شــــــنید شــــــد خــــــامو

 مـــــــدتی چـــــــون بـــــــر او گذشـــــــت چنـــــــان
ــــــــــا ــــــــــرا جوی ــــــــــه ای م ــــــــــیدش ک  برس
 گفــــــــت کــــــــردم بســــــــی نــــــــدا یــــــــارب
 خـــــــوش بـــــــدم روز و شـــــــب در آن گفـــــــتن

 خــــــواب مــــــراخــــــود چــــــه گفــــــتم نبــــــود 
 گفـــت شخصـــی کـــه بــــس کـــن ایـــن غوغــــا
 چونکـــــــــه از حـــــــــق نميرســـــــــد لبیـــــــــک
ـــــــــار  چـــــــــون بگوشـــــــــم رســـــــــید آن گفت

ـــــت ـــــين دان روس ـــــد یق ـــــیار ش ـــــه بس  چونک
ــــــــر ــــــــک گه ــــــــمار ی ــــــــل دو مش  را ز جه

ــــــوی ــــــی زت ــــــون ره ــــــف چ ــــــودت کش  ش
 خنــــــــــــک آن دل کــــــــــــزین بیارامــــــــــــد
 بــــــی حجـــــــابش شــــــود خـــــــدای پدیـــــــد
 زانکــــه کشــــف اســــت و مغــــز علــــم لــــدن
ـــــــت ـــــــده اس ـــــــگرف آم ـــــــا ش ـــــــیش بین  پ
ــــن ســــخن ســــفن اســــت ــــدر آن بحــــر ای  کان
ــــــــود آن ورای خــــــــوف و رجــــــــا ــــــــه ب  ک
 آنچنــــــــان تخــــــــت و بخــــــــت را جویــــــــان
ــــــاص ــــــا و ســــــر شــــــده رق ــــــی پ ــــــه ب  هم

ـــــی شـــــری  ک و خویشـــــاوندهمچـــــو حـــــق ب
 نیســـــــت چیـــــــزی کـــــــه نیستشـــــــان بنـــــــده
 همچنانکـــــــــه یمـــــــــی درونـــــــــۀ ظـــــــــرف
 عشقشــــــــان را غبــــــــار علــــــــت نیســــــــت
ـــگ ـــه زن ـــت و ن ـــی اس ـــه روم ـــا ن ـــه آنج  زانک
ـــــت ـــــتم چس ـــــو رخ ـــــرد دی ـــــان ب ـــــه چس  ک
ــــــــــا بمــــــــــانم ز غصــــــــــه ســــــــــرگردان  ت
 لـــــــــب ببســـــــــتم ز مـــــــــدحت و از پنـــــــــد
 زیـــــــن گمـــــــان گـــــــران ســـــــبک بـــــــدرآ
ـــــت ـــــاس اس ـــــمن ن ـــــیس دش ـــــه ابل ـــــی ک  ن

ـــــــدا ـــــــت را ج ـــــــد دوس ـــــــت میکن  از دوس
 کــــــــه همیکــــــــرد ذکــــــــر یــــــــک رهــــــــرو
ـــــب ـــــه ش ـــــه روز و ن ـــــی ن ـــــزد دم ـــــن نمی  ت
ــــه ــــن بانــــگ و ســــوز و شــــید و ول ــــد ازی  چن
 هــــــــــیچ لبیــــــــــک نامــــــــــد از رب تــــــــــو
 برســــــــــیدی ز حــــــــــق تــــــــــرا مســــــــــئول
ـــــــوش ـــــــد دروی ج ـــــــت و نمان ـــــــرد گش  س
 ناگهـــــــــانی خطـــــــــاب حـــــــــق از جـــــــــان
ـــــــا ـــــــی گوی  از چـــــــه گشـــــــتی خمـــــــش نئ
ـــــــج و تعـــــــب ـــــــی مـــــــلال و رن  دائمـــــــاً ب
ـــــــــــتن ـــــــــــداری و گـــــــــــه خف  گـــــــــــاه بی
 عاشــــــــقان را چــــــــه خــــــــواب ای مــــــــولا
ـــــــا ـــــــارب ای جوی ـــــــو ی ـــــــوئی ت ـــــــد گ  چن
 چنــــد هــــر ســــو همــــی دوی چــــون پیــــک
 رفـــــــت خمـــــــر از ســـــــرم بمانـــــــد خمـــــــار



۱۹۳ 

ــــــــزول ــــــــو مع ــــــــانم ز ذکــــــــر ت  شــــــــد زب
 پــــــــس ورا گفــــــــت در جــــــــواب خــــــــدا
ـــــــک اســـــــت ـــــــه لبی ـــــــت ن  عـــــــين آن یارب
 نــــــه بــــــامرم بــــــده اســــــت یــــــارب تــــــو
 کــــــــه بــــــــود ورد روز و شــــــــب یــــــــارب
 ورنــــــه خــــــود دیگــــــران بجــــــز تــــــو چــــــرا
ـــــــارب شـــــــنید کـــــــس ز ایشـــــــا  نهـــــــیچ ی
ــــوص ــــا مخص ــــدین دع ــــودی ب ــــو ب ــــون ت  چ
 نـــــاقص ایـــــن بـــــود خـــــود کـــــه ذکـــــر مـــــرا
 وسوســــــــه دیــــــــو ایــــــــن چنــــــــين باشــــــــد
ــــــــــت آدم را ــــــــــدر بهش ــــــــــه ان ــــــــــی ک  ن
 بهــــــر یــــــک دانــــــه گنــــــدم آن ســــــگ دون
 اتقیــــــــــــــا را زنــــــــــــــد ره آن ملعــــــــــــــون

ـــــــود وی ـــــــه جن ـــــــاقی هم ـــــــه ب ـــــــدِّورن  ان
 او چـــــو شـــــاه اســـــت و جملگـــــان لشـــــکر
ــــــــــردازد ــــــــــیس پ ــــــــــان بل ــــــــــی بدیش  ک
ــــــد ــــــر دارن ــــــان خط ــــــبب مخلص ــــــن س  زی
 اغنیـــــــــــــا را بـــــــــــــود ز دزد هـــــــــــــراس
ــــــــس چــــــــه ترســــــــد از دزدان ــــــــه مفل  ورن
 بلکــــــــــــه مفلــــــــــــس بــــــــــــدزدد از دزدان
 هســـــــت ایـــــــن را بیـــــــان و شـــــــرح دگـــــــر
ـــــغول ـــــوم مش ـــــدین ش ـــــن ب ـــــر م ـــــک اگ  لی
 پــــــس بــــــدان ذکــــــر و مــــــدحت پاکــــــان
 چــــــــون کنــــــــی ذکــــــــر اولیــــــــای خــــــــدا
ـــــــو اســـــــت ـــــــه آن مـــــــدحها از آن ت  دان ک
 چونکــــــــه از ذکــــــــر میشــــــــوی مــــــــذکور
 عــــــــين آن نــــــــام را کــــــــه خــــــــوانی تــــــــو
 نـــــــی کـــــــه گـــــــردد زنـــــــار نـــــــار افـــــــزون
 چونکــــــــه شــــــــد بیشــــــــتر شــــــــود دریــــــــا
 بایــــــــــد الا کــــــــــه جــــــــــنس باشــــــــــد آن
 چونکـــــــه از غـــــــير جـــــــنس ایـــــــن نشـــــــود

ـــــــــره ـــــــــدِّقط ـــــــــاع زود رون ـــــــــا ز اجتم  ه
 زانکـــــــــه هســـــــــتند جـــــــــنس همـــــــــدیگر
 شـــــــده ز آمیخـــــــتن چـــــــو ســـــــیل فـــــــرات
 گشــــــــته ایمــــــــن ز مــــــــرگ ازان وصــــــــلت
ــــــان همــــــه شــــــان  جســــــته از دســــــت رهزن

ــــــول  چــــــون بدانســــــتم اینکــــــه نیســــــت قب
ـــــــــدا ـــــــــر ج ـــــــــدیم ز ذک  از چـــــــــه رو دی
ـــــت ـــــک اس ـــــی از پی ـــــدا ک ـــــا ج ـــــوت پ  ق

ـــــــد  آن مـــــــن از لـــــــب تـــــــو ممـــــــی جهانی
 از دل و جــــــــان و کــــــــام و لــــــــب یــــــــارب
 یـــــــــاد مـــــــــی ناورنـــــــــد هـــــــــیچ مـــــــــرا
 یـــــــــــا دعـــــــــــا از زبـــــــــــان بدکیشـــــــــــان
ـــــــــوص ـــــــــرا منق ـــــــــود آن ت  از چـــــــــه بنم
ـــــــا ـــــــت هب ـــــــر رف ـــــــردی و عم ـــــــرک ک  ت
 گرچـــــه بـــــر چـــــرخ و بـــــر زمـــــين باشـــــد
 چــــــــــون خورانیــــــــــدش از فســــــــــون دم را

ـــــــــ ـــــــــرد از جن ـــــــــيرونتک ـــــــــبک ب  ش س
 تــــــا کندشــــــان در ایــــــن شــــــری مغبــــــون

 انـــــــدِّجملـــــــه رســـــــته ز تـــــــار و پـــــــود وی
ـــــر ـــــان پیک ـــــت و جملگ ـــــان اس ـــــو ج  او چ
ــــــــدازد ــــــــه ان ــــــــس چگون ــــــــویش را ک  خ
ـــــد ـــــیم و زر دارن ـــــت و س ـــــن رخ ـــــه ز دی  ک

ـــــــــــم  ـــــــــــان ز دزد دای ـــــــــــزان بودش  اسپ
ــــانِّچونکــــه کیســــه  اش تهــــی اســــت هــــم انب

 بربایـــــــد چـــــــو ســـــــگ از ایشـــــــان نـــــــان
ــــــر ــــــول و فک ــــــود عق ــــــم ش ــــــدر آن گ  کان
 فــــــوت خواهــــــد شــــــدن یقــــــين مــــــأمول
ـــــــان ـــــــق مم  ســـــــخت نیکوســـــــت زان طری
ـــــــــدان ز خـــــــــویش جـــــــــدا ـــــــــا را م  اولی
 زانکــــــه ایــــــن یکــــــدلى بــــــری ز دواســــــت

 ئمـــــــاً مشـــــــکورشـــــــکر کـــــــن بـــــــاش دا
 بیگمـــــــان دان یقـــــــين کـــــــه آنـــــــی تـــــــو
ــــــــون ــــــــی جیح ــــــــود آب از انبه ــــــــم ش  ه

ـــــ ـــــزود گش ـــــون ف ـــــان چ ـــــی دخ ـــــما تن  س
ـــــــــــــزم درون آتشـــــــــــــدان  همچـــــــــــــو هی
ـــــــــدر آب رود ـــــــــش چـــــــــو ان ـــــــــيرد آت  م
 همچـــــــو ســـــــیلی بســـــــوی بحـــــــر دونـــــــد
 حالشـــــــــان زانبهـــــــــی شـــــــــود خوشـــــــــتر
 یافتـــــــــه از وجـــــــــود جمـــــــــع حیـــــــــات
ـــــــــه دروحـــــــــدت  از عـــــــــدد رســـــــــته رفت
ـــــــــۀ عمـــــــــان  شـــــــــده در حصـــــــــن و قلع



۱۹۴ 

ـــــــان خـــــــوردی ـــــــاک و بادش ـــــــش و خ  آت
 ه از تیـــــــغ خـــــــور کجـــــــا رســـــــتیقطـــــــر

 از چنــــــــين رهزنــــــــان بصــــــــحبت رســــــــت
 جانهـــــــا را چـــــــو قطـــــــره هـــــــا میـــــــدان
ـــــــغال ـــــــن اش ـــــــه در ای ـــــــر هم ـــــــه عم  رفت
 بــــــــــاز گــــــــــرد و بگــــــــــوی آن قصــــــــــه
ــــــــــوی ــــــــــق را گ ــــــــــۀ اولیــــــــــای ح  قص

 

ــــــــه ر ــــــــردیهم ــــــــدم ک ــــــــگ و منع  ا خش
 هــــــــا بپیوســــــــتیِّگرنــــــــه بــــــــا قطــــــــره

ـــــــت ـــــــران پیوس ـــــــر بیک ـــــــدان بح ـــــــا ب  ت
 شــــــــغل دنیــــــــا چــــــــو رهزنــــــــان عــــــــوام
ــــــــــی ز زوال ــــــــــده دور از خــــــــــدای ب  مان
ــــــــــرد مســــــــــتمع از آن حصــــــــــه ــــــــــا ب  ت
 وصلشــــــــــان را ز جــــــــــان ودل میجــــــــــوی

 

. ائی شدای بود، از غایت صدق و محبت و نهایت طلب و مودت حق آخر دریِّدر بیان آنکه هر ولى اول قطره
پس هر ولى دریائی است بی پایان و هر دریائی از این دریاها از دریای با عظمت پر رحمت حق همچو موجی 

موج مولانا قدسنا اللّه بسره العزیز از همه موجها بیشتر است و پیشتر هر کرا . اندِّاست و موجها در دریا متفاوت
  همت عالى باشد بر بیش زند و پیش دود

ــــــــی ز حــــــــق ــــــــر ولیئ ــــــــاه ــــــــده دری  ش
 در تـــــــن چـــــــون ســـــــبوی دریـــــــا گشـــــــت
ـــــــــق اوســـــــــت ـــــــــام لای ـــــــــر ولى را مق  ه
ــــــــات اســــــــت ــــــــا مقام ــــــــرض از بحره  غ
 هریمــــــــی را کـــــــــرامتش چـــــــــون مـــــــــوج
ـــــــــدا ـــــــــر خ ـــــــــا ز بح ـــــــــه آن بحره  وانگ
 نیســــــــــت آن موجهــــــــــا جــــــــــدا ازیــــــــــم
ــــــــد ــــــــدا باش ــــــــا ج ــــــــم کج ــــــــوج ازی  م
 مینمایــــــــــد جــــــــــدا ولیــــــــــک جــــــــــدا
ـــــــــــان ـــــــــــود عم ـــــــــــا ب ـــــــــــرور بحره  س
 هـــــــــر کــــــــــرا همـــــــــت بلنــــــــــد بــــــــــود

ــــــــــر  ــــــــــا ز بح ــــــــــه بحره ــــــــــدااینهم  خ
 متفــــــــــــــاوت بــــــــــــــود ز همــــــــــــــدیگر
ـــــــی ـــــــود اوســـــــط و یکـــــــی اعل ـــــــک ب  ی
ــــــــت ــــــــه مولاناس ــــــــه چونک  ســــــــرور جمل
 پــــــــــیش مــــــــــوج عظــــــــــیم او امــــــــــواج
 نامــــــــد انــــــــدر جهــــــــان چــــــــو مولانــــــــا
ـــــــــد آن شـــــــــه والا  قطـــــــــب قطبـــــــــان ب
 هـــــــــیچ چیـــــــــزی نمانـــــــــد از او پنهـــــــــان
 شـــــــرح ایـــــــن مـــــــيرود در ایـــــــن دفـــــــتر
 وصــــــــــف او در بیــــــــــان کجــــــــــا آیــــــــــد
 همـــــــــــــه را فخـــــــــــــر از غلامـــــــــــــی او

 او حــــــــــــــيرانســــــــــــــروران بقــــــــــــــا در 
ــــــــــــــده ــــــــــــــق او پراکن ــــــــــــــه از عش  هم

ـــــــا ـــــــد جوی  گرچـــــــه اول چـــــــو قطـــــــره ب
ــــــوق اعــــــلا گشــــــت ــــــی ز تحــــــت و ز ف  ب

 مطـــــــــابق اوســـــــــت هـــــــــم کرامـــــــــات او
ــــــت ــــــات اس ــــــان کرام ــــــی را چن ــــــر یک  ه
ـــــــر اوج ـــــــر ه ـــــــوج ب ـــــــوج ف ـــــــر زده ف  س
 گشـــــــــــته ماننـــــــــــد موجهـــــــــــا پیـــــــــــدا
 هســـــت بـــــا هـــــم چـــــو عیســـــی و مـــــریم
 گرچـــــــــه بحـــــــــرش بـــــــــر اوج میپاشـــــــــد
ـــــــــا ـــــــــیچ از دری ـــــــــوج ه ـــــــــت آن م  نیس
 هــــــر کــــــه شــــــد غــــــرق آن شــــــود عمــــــان
ـــــــــــــه رود  ســـــــــــــوی آن بحـــــــــــــر بیکران
ـــــــــــالا ـــــــــــواج آمـــــــــــده ب  همچـــــــــــو ام
 جـــــــــوش ایـــــــــن زان گذشـــــــــته بـــــــــالاتر

ـــــــــــر  ـــــــــــیزی ـــــــــــۀ ادن  اوســـــــــــط بمرتب
 مـــــوجش از بحـــــر جـــــان قـــــویتر خاســـــت
ـــــــاب ســـــــراج ـــــــر چـــــــون در آفت ـــــــی اث  ب
ــــــــــا ــــــــــو مولان ــــــــــان چ ــــــــــکار و نه  آش
 پــــــــــیش او جملــــــــــه ســــــــــرها پیــــــــــدا
 بــــــــود خــــــــاص الخــــــــواص آن ســــــــلطان
 گرچـــــــه نســـــــبت بدوســـــــت ایـــــــن ابـــــــتر
ــــــــــد ــــــــــاودان چــــــــــه بنمای ــــــــــر از ن  بح
 عقــــــــــل کــــــــــل گشــــــــــته اهتمــــــــــامی او
ـــــــــران ـــــــــان وی ـــــــــده دک ـــــــــه را زو ش  هم
ـــــــــــ ـــــــــــک افکن  دهخـــــــــــویش را در مهال



۱۹۵ 

ــــــــاد ــــــــای خــــــــویش داده بب ــــــــن و دنی  دی
ــــــــــــــــار  زاهــــــــــــــــدان گزیــــــــــــــــدۀ مخت
ــــــور ــــــود ز انگ ــــــه آن ب ــــــری ک ــــــی ز خم  ن
 صـــــــــائمان جملـــــــــه میخـــــــــوران گشـــــــــته
ــــــود ــــــاز ب ــــــان مج ــــــعر ک ــــــان ش ــــــی چن  ن
 ظـــــــــاهرش شـــــــــعر و بـــــــــاطنش تفســـــــــير
 رفتـــــــــه فکـــــــــر بهشـــــــــت و دوزخشـــــــــان
ـــــــــت صـــــــــوفی وار ـــــــــد وق ـــــــــر نق  زده ب
 عشـــــق حـــــق را گزیـــــده بـــــر همـــــه چیـــــز

ـــــن ســـــر ـــــنِّدی ـــــی دی ـــــد اگرچـــــه ب ـــــدِّان  ان
 دیــــن مقبــــول حــــق خــــود ایشــــان راســــت
 ظـــــــاهر دیـــــــن اگرچـــــــه تـــــــرک کننـــــــد
ـــــــی ـــــــود لاش ـــــــت ش ـــــــن عاقب ـــــــر دی  قش
ــــــن گــــــزین کردنــــــد ــــــه آن قــــــوم ای  چونک
 کــــــــی کنــــــــد فهــــــــم خلــــــــق ظــــــــاهربين
ـــــــــــر ـــــــــــوتهی نظ ـــــــــــه ز ک ـــــــــــه گفت  هم
ـــــــان را نخـــــــائی و نخـــــــوری ـــــــو ن ـــــــا ت  ت
ــــــن باشــــــی ــــــش دی ــــــو مرهــــــون نق ــــــا ت  ت
 تــــــــا نبخشــــــــد خــــــــدا تــــــــرا ایــــــــن درد

 خـــــــلاص حـــــــق چنـــــــان رفتنـــــــدانـــــــدر ا
ـــــــه ـــــــزونِّعـــــــين اخـــــــلاص گفت ـــــــد و ف  ان

ـــــته ـــــن گش ـــــان دی ـــــته ج ـــــن هش ـــــش دی  نق
ــــــــــاک ــــــــــان خاش ــــــــــرده از روی آب ج  ب
ــــــان ــــــم عشــــــق بی ــــــان کــــــرده عل ــــــی زب  ب
 شــــــیخ مرشــــــد بــــــد او و گشــــــت مریــــــد
 نفســــــــــش بــــــــــد مبــــــــــارک و میمــــــــــون
  نــــــــــــــــبرد هــــــــــــــــیچ از گزیــــــــــــــــدۀ او

 

ــــــاد ــــــادا ب ــــــه ب ــــــر چ ــــــه ه ــــــم او ک  در غ
ـــــــــه خمـــــــــار ـــــــــده از عشـــــــــق او هم  ش
ـــــور ـــــام اوســـــت طه ـــــری کـــــه ن ـــــل ز خم  ب
ـــــــته ـــــــوان گش ـــــــعر خ ـــــــر ش ـــــــوض ذک  ع
 بلکـــــــه شـــــــعری کــــــــه مغـــــــز راز بــــــــود
ــــــــــــر ــــــــــــين تقری  راه حــــــــــــق را در او به
ــــــــی از صــــــــراط و برزخشــــــــان ــــــــرس ن  ت
ــــــــار ــــــــق نســــــــیه را ایث ــــــــا خل  کــــــــرده ب
ــــــــــز ــــــــــت تمیی ــــــــــد و غای ــــــــــر دی  از س

ــــــدا بــــــی حجــــــابی همــــــه خــــــدا بــــــين  ن
 حــــق آنــــرا بوصــــل خــــویش آراســــتکــــه 

ـــــــد  دان کـــــــه از قشـــــــر ســـــــوی مغـــــــز تنن
 مغـــــــز دیـــــــن تـــــــا ابـــــــد بمانـــــــد حـــــــی
ـــــــد ـــــــن کردن ـــــــرک دی ـــــــد ت ـــــــق گفتن  خل
ـــــــــــای گـــــــــــزین  بـــــــــــاطن دیـــــــــــن اولی
 اولیــــــــــــــــای کبــــــــــــــــار را کــــــــــــــــافر
 هـــــــــیچ قـــــــــوت ز نقـــــــــش آن نـــــــــبری
ـــــــه مســـــــت نقاشـــــــی  مســـــــت نقشـــــــی ن
ــــــوانی کــــــرد ــــــن قــــــوم چــــــون ت  فهــــــم ای
ـــــد ـــــه زفتن ـــــورش چوک ـــــی خ ـــــه ب ـــــه هم  ک

 جنـــــــونه زیـــــــر تـــــــعقـــــــل کـــــــل را نهف
 نـــــــــزد صـــــــــاحبدلان گـــــــــزین گشــــــــــته
 شــــــــده از گفتگــــــــوی حــــــــادث پــــــــاک
ـــــــــان ـــــــــانی ز راه جـــــــــان گوی ـــــــــی ده  ب

ــــــــز  رشــــــــید وســــــــهل از اراشــــــــاد او عزی
 هــــــــر مریــــــــدش گذشــــــــته از ذوالنــــــــون
ـــــو ـــــنائی ب ـــــون س ـــــار و چ ـــــو عط  صـــــد چ

 

و  در بیان آنکه مرید راستين اوست که احوال و تقرب شیخ را که بخدا دارد ظاهراً و باطناً اکتساب کرده باشد
این چنين مرید را . بمقامات شیخ رسیده، باعتبار ما کان او را مرید خوانند و الا در حقیقت عين شیخ باشد

در . تفضیل مینهیم بر اولیای گذشته نه هر مرید ناقص را که راه شیخ چنانکه حق آن است نبریده باشد و نرفته
لی خود را فدای حقناکرده و مرادهای نفس را طلب سست بوده باشد و از رنجها گریخته و کاهلی ورزیده و بک

اینچنين کس را بنام . گردن نازده، و نفس خود رادر جهاد ناکشته اوصاف حیوانی بر او غالب و ملکی مغلوب
  .اگر مرید خوانند اسمی باشد بی مسمی فافهم

ــــــــدیک ــــــــن ب ــــــــدان صــــــــلاح دی  زان مری
 راه حـــــــق را بریـــــــده بـــــــود چـــــــو شـــــــیخ

 کــــــه از او داشــــــت نــــــور حــــــور و ملــــــک
 هــــــا را دریــــــده بــــــود چــــــو شــــــیخِّپــــــرده
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 بــــــود یــــــک قطــــــره گشــــــت صــــــد دریــــــا
 طرابش نمـــــــــی نشســـــــــت دمـــــــــیاضـــــــــ

ــــــــــرد ــــــــــرارش ب  بیقــــــــــراری ســــــــــوی ق
 نیســــت شــــد از خــــود وز حــــق شــــد هســــت
 همـــــــه او گشـــــــت و شـــــــد مبـــــــدل حـــــــال
ـــــد ـــــیخ و مری ـــــو زش ـــــس مگ ـــــين ک ـــــا چن  ب
 عــــــين شــــــیخ اســــــت ایــــــن مریــــــد عیــــــان
 آب را بــــــــــاز چــــــــــون بجــــــــــو ریــــــــــزی

 انـــــد هـــــر دو ز اصـــــلِّزانکـــــه یـــــک بـــــوده
ــــــد ــــــد و نمان  چــــــون حجــــــاب صــــــور دری
 شـــــــیخ را راســـــــتين مریـــــــد ایـــــــن اســـــــت

 مریــــــــد مریــــــــد کــــــــز ره شــــــــیخنــــــــی 
ــــــامی ــــــان تخــــــت و بخــــــت جــــــز ن  از چن
ـــــــد ـــــــار و جـــــــاه بلن ـــــــار و ب ـــــــان ک  از چن
ـــــــود ـــــــين فرم ـــــــه چن ـــــــلان روز ش ـــــــه ف  ک
 در فــــــلان بــــــاغ خــــــوش بهــــــم گشــــــتیم
ــــــــــــم خــــــــــــوردیم ــــــــــــا به  آش و تتماجه
 در فـــــــلان خانـــــــه شـــــــب بهـــــــم بـــــــودیم
ـــــــان ـــــــت زن ـــــــاه دس ـــــــاه رقصـــــــان و گ  گ
 دیــــــــــده از شــــــــــاه جملــــــــــه ظــــــــــاهر او
 گفتگــــــــــــــوی تهــــــــــــــی از او بــــــــــــــرده

 شـــــــان گمـــــــان کـــــــه مـــــــا بـــــــردیموانگهان
ــــــــــــــرده ــــــــــــــار را گمــــــــــــــان ب  ذوق گفت
 گرمـــــــــــــی گفتشـــــــــــــان چنـــــــــــــان از راه
 گفــــــــت تنهــــــــا بــــــــدان کــــــــه برندهــــــــد
ـــــار ـــــی گفت ـــــق ن ـــــن طری ـــــت ای ـــــردن اس  م
ــــــــان ــــــــیچکس بجه ــــــــت ه ــــــــنیده اس  نش
ـــــراب ـــــام ش ـــــس  زن ـــــه ک ـــــدی ک ـــــیچ دی  ه

 هـــــــــا میکننـــــــــد بـــــــــر دیـــــــــوارِّنقـــــــــش
ــــــــد ــــــــیچ ســــــــایه کن ــــــــوار ه ــــــــش دی  نق

 ای از او چینــــــــــدِّیــــــــــا کســــــــــی میــــــــــوه
 ين میـــــــدانقـــــــال بـــــــی حـــــــال را چنـــــــ

ـــــــن ـــــــی ای ـــــــود کـــــــه دان  حاصـــــــلش آن ب
ـــــــالش ـــــــه ح ـــــــود هم ـــــــد ب ـــــــه گوی  کانچ
ـــــــد ـــــــان باشـــــــد او کـــــــه میگوی  صـــــــد چن
 خـــــــود چـــــــه گفـــــــتم ز قـــــــال حالـــــــت او

 چونکــــــه شــــــد محــــــو شــــــیخ آن جویــــــا
ـــــــی ـــــــت غم ـــــــدا نداش ـــــــای خ ـــــــز لق  ج
 در صــــــــــفا رفــــــــــت و وارهیــــــــــد از درد
 همچـــــــــو قطـــــــــره ببحـــــــــر در پیوســـــــــت
ـــــــذات جـــــــل جـــــــلال ـــــــایم ب  گشـــــــت ق

 و فریــــد بچونکــــه شــــد همچــــو شــــیخ قطــــ
 زانکـــــه هســـــتند بـــــی دو تـــــن یـــــک جـــــان
ــــــــــامیزی ــــــــــک شــــــــــود آب گــــــــــر نی  ی
ـــــل ـــــن فص ـــــر ای ـــــت در نظ ـــــاب اس  از حج
ــــــــد ــــــــدت ران ــــــــوی وح ــــــــی بج  آب معن
ــــين اســــت  کــــه همیشــــه چــــو شــــیخ حــــق ب
ــــیخ ــــه ش گ ــــت آ ــــت و نیس ــــیب اس ــــی نص  ب
 نشــــــــــــدش حاصــــــــــــل و ســــــــــــرانجامی
 شـــــــــد بافســـــــــانه از خـــــــــری خرســـــــــند

ـــــــلا ـــــــتودوان ف ـــــــی بس ـــــــخص را بس  ن ش
 تخــــــــم پنــــــــدش درون جــــــــان کشــــــــتیم
ـــــــردیم ـــــــه زو ب ـــــــد نوال ـــــــی ص ـــــــر یک  ه
 یــــــــک نفــــــــس تــــــــا بــــــــروز نغنــــــــودیم
 گـــــــه شـــــــنیده ز شـــــــاه علـــــــم و بیـــــــان
 غافــــــــــــل از ســــــــــــر و ذات طــــــــــــاهر او
 زان بماندنـــــــــــــد جملـــــــــــــه افســـــــــــــرده
ــــــــــــراب طهــــــــــــور او خــــــــــــوردیم  از ش
 کــــــاین بــــــود خمــــــر صــــــاف بــــــی درده
ــــــــــــه ــــــــــــد از اللّ ــــــــــــا ماندن ــــــــــــرد ت  ب

 نهــــــــدنرســــــــد آن کســــــــی کــــــــه ســــــــر ن
ــــــار ــــــلت ی ــــــید وص ــــــردی رس ــــــه م  چونک
ــــــان ــــــتن ن ــــــس ز گف ــــــير ک ــــــود س ــــــه ش  ک
 گشـــــــت سرمســـــــت یـــــــا فتـــــــاد خـــــــراب
ـــــار ـــــرگ و ثم ـــــه گـــــون از درخـــــت و ب  گون
 یـــــــا کســـــــی زان بـــــــرای هیمـــــــه کنـــــــد

ــــــــر ســــــــایه ــــــــا کســــــــی زی  اش شــــــــنیدِّی
ــــــــوی آن ــــــــرو س ــــــــلی م ــــــــتش حاص  نیس
 کـــــــه کســـــــی هســـــــت در زمانـــــــه چنـــــــين
 حـــــــالش افـــــــزون بـــــــود بـــــــل از قـــــــالش
 شـــــــاد جـــــــانی کـــــــه در پـــــــیش پویـــــــد

ــــــی ــــــو ک ــــــر ت ــــــان ب ــــــاهر و عی ــــــود ظ  ش
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ـــــــــر زلال ـــــــــوزه بح ـــــــــد بک ـــــــــر بگنج  گ
 از ره قــــــــــــــال فهــــــــــــــم او نکنــــــــــــــی
ـــــــدی ـــــــوده ش ـــــــر نم ـــــــال اگ  حـــــــال از ق
ـــــــــال آنکـــــــــه دارد حـــــــــال ـــــــــک از ق  لی
 همچــــــو کــــــز نقــــــش و صــــــورت دیــــــوار
ـــــــود اصـــــــلی ـــــــش را ب ـــــــر نق ـــــــه ه  زانک
 بــــــــی حقیقــــــــت مجــــــــاز کــــــــی باشــــــــد
ــــــواه ــــــت گ ــــــته اس ــــــد گش ــــــر نق ــــــب ب  قل
ــــــــو ــــــــود درد عشــــــــق همــــــــره ت  گــــــــر ب
ــــــــــيری ــــــــــان گ ــــــــــا جه ــــــــــان بق  در جه
ــــــــدان ــــــــودی از می ــــــــوی را چــــــــون رب  گ
 آن مریـــــــدش کـــــــه شـــــــد بعشـــــــق مریـــــــد
 بــــــر فلــــــک رفــــــت همچنانکــــــه ملــــــک
 بـــــــود هـــــــم زان یکـــــــی حســـــــام الـــــــدین
 وان شــــــــهانی کــــــــه پــــــــیش از او بودنــــــــد

ـــــیشِّشرحشـــــان کـــــرده ـــــن پ ـــــم خـــــود زی  ای
ــــــق و  ــــــیمخل ــــــان گفت ــــــه بودش ــــــی ک  خلق

ــــــان ــــــد ایش ــــــود مری ــــــا خ ــــــیش م ــــــدِّپ  ان
 هــــــــر مریــــــــدی کــــــــه راهشــــــــان نــــــــرود
 چونکــــــــه دایــــــــم مــــــــراد تــــــــن جویــــــــد
 هــــــر کــــــه تــــــن پــــــرورد شــــــود حیــــــوان
ــــــده ــــــد ز خــــــواب و خورزن ــــــه باش ــــــر ک  ه
ــــــــرور ــــــــدان مغ ــــــــد شــــــــود ب ــــــــد بین  نق
 غافــــــــــــــل از دام دانــــــــــــــه میچینــــــــــــــد
 ابلـــــــه اســـــــت و عظـــــــیم بیخـــــــرد اســـــــت
ـــــــان ـــــــدای را جوی ـــــــد خ ـــــــه باش ـــــــر ک  ه

 تــــــــا ببــــــــاد بــــــــر ندهــــــــدهــــــــر دو را 
ـــــــــده ـــــــــا نمـــــــــيرد کجـــــــــا شـــــــــود زن  ت
 مــــــــــــير گــــــــــــردد اگــــــــــــر بمــــــــــــيرد او
 همگـــــی جـــــان شـــــود اگـــــر جســـــم اســـــت
 ســــــر بســــــر آن شــــــود اگــــــر ایــــــن اســــــت
 نــــــــــی ز اکســــــــــير میشــــــــــود مــــــــــس زر
ـــــــد ـــــــق گوی ـــــــان ز ح ـــــــق بیگم ـــــــرد ح  م
 از حـــــــــق آمـــــــــد بحـــــــــق رود بـــــــــاز او
ـــــــــوار ـــــــــرادر خ ـــــــــن ای ب ـــــــــر در م  منگ
ـــن چوگـــل اســـت ـــن خـــار و عشـــق م  جســـم م

ـــــــال ـــــــدر ق ـــــــد ان ـــــــم بگنج ـــــــال او ه  ح
ــــــــــی ــــــــــبو نکن ــــــــــم از س ــــــــــر را فه  بح
ــــــــــدی ــــــــــکها ز دل زدوده ش ــــــــــگ ش  زن
 برســــــــــد بیگمــــــــــان بشــــــــــهر وصــــــــــال
ــــــــــار ــــــــــا و ثم ــــــــــردد درخته ــــــــــم گ  فه
 کــــــــس نبینــــــــد فــــــــراق بــــــــی وصــــــــلی
ــــــــاز کــــــــی باشــــــــد ــــــــی ضــــــــرورت نی  ب
ــــــاه  کــــــه صــــــوابی تــــــو مــــــن خطــــــا و تب
 تـــــــو شـــــــوی شـــــــاه و درد اســـــــپه تـــــــو
 یچــــــن شــــــدی مــــــير عشــــــق کــــــی مــــــير

ـــــــدان ـــــــين می ـــــــوئی یق ـــــــتی ت ـــــــه هس  هم
 راه حـــــــــــــق را بعـــــــــــــون او ببریـــــــــــــد
 گفــــــت بــــــا حــــــق ز جــــــان و دل انالــــــک
ـــــــين ـــــــل یق ـــــــدای اه ـــــــد او مقت ـــــــه ش  ک
 بـــــــــــر همـــــــــــه اولیـــــــــــا بیفزودنـــــــــــد
 مــــی نگنجــــد در ایــــن بیــــان کــــم و بــــیش
ــــــــــیم ــــــــــیچ ننهفت ــــــــــدیم ه ــــــــــه دی  آنچ
 کــــــــه بــــــــر ارواح نــــــــور افشــــــــان انــــــــد
ـــــود ـــــیخ ش ـــــول ش ـــــان  قب ـــــو ایش ـــــی چ  ک
ـــــــد ـــــــک جـــــــان پوی  او کجـــــــا ســـــــوی مل

ـــــــانوا ـــــــود انس ـــــــرورد ب ـــــــان پ ـــــــه ج  نک
ــــــــده ــــــــود ز جــــــــان بن ــــــــن را ب  خــــــــر ت
ـــــــــاختن مســـــــــرور  همچـــــــــو کـــــــــودک بب
ــــــــد ــــــــی بین ــــــــیه م ــــــــه ز نس ــــــــد را ب  نق
 از در رهـــــــــــروان عشـــــــــــق رد اســـــــــــت
ـــــــدش خواســـــــتن ز جســـــــم و ز جـــــــان  بای
ــــــــد ــــــــود نره ــــــــدا زخ ــــــــا خ ــــــــد ب  نرس
ـــــــــده  در دو عـــــــــالم چـــــــــو عشـــــــــق پاین
 چــــــــون ملایــــــــک ســــــــوی حــــــــق آرد رو
 در مســـــــمی رســـــــد اگـــــــر اســـــــم اســـــــت

ـــــد ـــــر بع ـــــود کف ـــــن اســـــت گـــــر ب  از آن دی
ـــــــا گـــــــوهر ـــــــی ز دریاســـــــت قطـــــــره ه  ن
ـــــــد ـــــــا جوی ـــــــش کج ـــــــق را دل ـــــــير ح  غ
ــــــــــی ببحــــــــــر باشــــــــــد رو  مــــــــــوج را ن
ــــــــزار میدمــــــــد از خــــــــار  نــــــــی کــــــــه گل
ـــت ـــل اس ـــو پ ـــان چ ـــن و جه ـــقم م ـــهر عش  ش



۱۹۸ 

 ن هـــــیچ اســـــتهمـــــه مـــــائیم و ایـــــن جهـــــا
 عکــــــس خــــــوبی ماســــــت حســــــن جهــــــان
ـــــــق اجســـــــام ـــــــی ز جـــــــان اســـــــت رون  ن
ــــــــــد ــــــــــيروح را بگــــــــــور نهن  جســــــــــم ب

ـــــــــی ـــــــــس نم ـــــــــدِّروح را ح ـــــــــد دی  توان
ـــــــــــــدبير و رای او عـــــــــــــالم  هـــــــــــــم ز ت
ــــــــــاد ــــــــــود آب ــــــــــالمی ش ــــــــــهی ع  از ش
 ایـــــــن صـــــــفات آن روح حیـــــــوانی اســـــــت
 روح وحیــــــی کــــــه نــــــور یــــــزدان اســــــت
 آنکـــــه فـــــانی اســـــت چـــــون چنـــــان باشـــــد

 آن نــــورنــــی ز شــــرق اســــت و نــــی ز غــــرب 
 آســـــــــمان و زمـــــــــين بدوزنـــــــــده اســـــــــت
 چــــــــرخ و مــــــــاه و ســــــــتاره زو گــــــــردان
 پـــــس عیـــــان گشـــــت اینکـــــه جـــــان جهـــــان
ـــــــب ـــــــود غال ـــــــان ب ـــــــر جسمش ـــــــرخ ب  چ
ـــــک ـــــر هـــــزار چـــــرخ و فل ـــــن ب  عکـــــس ای
ـــــــــــــد ـــــــــــــان گردن ـــــــــــــمانها بحکمش  آس
ــــــــان ــــــــد ایش ــــــــز قادرن ــــــــه چی ــــــــر هم  ب
 تنشـــــان گرچـــــه هســـــت خـــــرد و ضـــــعیف

ــــــــــــان گشــــــــــــتهِّشــــــــــــمس در ذره  ای نه
ــــم چــــو صــــد در ــــور ه ــــن ن ــــه ای ــــی ک ــــان  ی

 نـــــــــور صـــــــــافی و همچـــــــــو دریـــــــــائی
ــــــــه ــــــــر آســــــــمان رفت ــــــــوجش ب  ســــــــر م
ـــــــو بحـــــــر ای دانـــــــا ـــــــور چ ـــــــه ن  چونک
ــــــب ــــــن قال ــــــد ار در ای   چــــــه عجــــــب باش

 

 غـــــير مـــــا ســـــر بســـــر بـــــدان هـــــیچ اســـــت
 رونــــــق از مــــــا گرفــــــت کــــــون و مکــــــان
 نــــی ز بــــاده اســــت ســــرخ شیشــــه و جــــام
 تــــــــــا ز گنــــــــــدش جهانیــــــــــان برهنــــــــــد

ــــک از او ــــد لی ــــوب و پدی ــــت و خ ــــازه اس  ت
 نــــــــی مــــــــزین همــــــــی شــــــــود هــــــــر دم
 مردمــــــــــــانش ز عــــــــــــدل او دلشــــــــــــاد
ــــت ــــانی اس ــــت ف ــــرگ عاقب ــــس از م ــــه پ  ک
 صـــــــد هـــــــزاران هـــــــزار چنـــــــدان اســـــــت
ـــــاقی اســـــت بـــــين چســـــان باشـــــد  آنکـــــه ب
 هـــــــــر دو عـــــــــالم از او بـــــــــود معمـــــــــور
 آفتــــــــاب از عطــــــــاش تابنــــــــده اســــــــت
 خلــــــــــــق در کارهــــــــــــاش ســــــــــــرگردان
ـــــــــــان ـــــــــــل و بی ـــــــــــا دلی ـــــــــــد ب  اولیاان

ـــــــوب ـــــــرخ مطل ـــــــب چ ـــــــان طال  و جسمش
 روحشــــان حــــاکم اســــت و رشــــگ ملــــک
ـــــــــــــد ـــــــــــــد زود بنوردن ـــــــــــــر نخواهن  گ

 انـــــــــد درویشـــــــــانِّحـــــــــاکم و نایـــــــــب
ـــــریف ـــــزرگ و ش ـــــود ب ـــــان ب ـــــک جانش  لی

ــــــــــــره ــــــــــــر در قط ــــــــــــتهِّبح  ای روان گش
 کــــــرد انــــــدر دو چشــــــم خــــــرد تــــــو جــــــا
ــــــــــين جــــــــــائی  میزنــــــــــد مــــــــــوج از چن
 کــــــــوه و صــــــــحرا و دشــــــــت بگرفتــــــــه
ـــــــو گنجـــــــا ـــــــرد ت ـــــــم خ ـــــــت در چش  یاف

ــــــــــــت ــــــــــــا گنجــــــــــــد از عنای  رب بحره
 

همچون صورت جرمی . در بیان آنکه اولیا و ملک باطنشان و جمال روح بیچونشان از چشم حس پنهان است
جهت آنکه این جهان ظاهر . ای است از ملک باطن ایشانِّو صورت عالم ذره. و تنی ندارد پنهان مانده است

ای محسوس گشتی و ِّایشان ذرهو محسوس است بس هول و بزرگ و زیبا و خوب مینماید اگر از معنی و باطن 
اند اگر عقل محسوس شدی و مصور گشتی آفتاب ِّبصورت درآمدی عالم خرد و حقير نمودی چنانکه گفته

و در تقریر آنکه . روشن از شب تاریکتر نمودی واگر حماقت محسوس گشتی شب تارکی از روز روشنتر نمودی
دم از اندرونش حوران بهشت و دیوان دوزخ سر آدمی مرکب است از صورت و معنی و شیطانی و رحمانی دمب

رغبت . کنند و روی مینمایند تا بر او کدام رک و صفت غالب است و بکدامين صورت مناسبتش بیشتر استِّمی
  لاجرم آخر کار عين آن گردد و بدان حشر شود. بدان کند تا قبله و معشوقش آن شود
ـــــــــدا ـــــــــا پی ـــــــــور اولی ـــــــــدی ن ـــــــــر ب  گ
 بنمـــــــــودی عظـــــــــیم خـــــــــرد و حقـــــــــير

 آســــــــــمان و زمــــــــــين شــــــــــدی رســــــــــوا
 چــــــو مــــــوئی میــــــان طشــــــت خمــــــيرهم



۱۹۹ 

 انــــــــد ار خــــــــرد شــــــــدی پیــــــــداِّفتــــــــهگ
 بنمــــــــــودی عظــــــــــیم تــــــــــار و کثیــــــــــف
 ور حماقــــــت چـــــــو تـــــــن عیـــــــان بـــــــودی
 پــــــــــیش آن بحــــــــــر آســــــــــمان وزمــــــــــين
ـــــــی  چشـــــــم حـــــــس را مـــــــبر ســـــــوی معن
ـــــــــتن ـــــــــوان رف ـــــــــان ت ـــــــــان را بج  راه ج
ـــــت ـــــد اس ـــــه بیح ـــــدان ک ـــــی ب ـــــک معن  مل
ـــــــــا را ـــــــــل پ ـــــــــا به ـــــــــی گش ـــــــــر معن  پ
ـــــــــــی را ـــــــــــی جمـــــــــــال معن ـــــــــــا ببین  ت
 هســـــــت معنـــــــی چـــــــو آفتـــــــاب ســـــــما

ــــــک ــــــو نی ــــــا ت ــــــتند ب ــــــردو هس ــــــر ه  نگ
 بهـــــــــترین را گــــــــــزین چــــــــــو دانایــــــــــان
ـــــــو بیخـــــــبری ـــــــه داری چـــــــرا ت ـــــــن ک  زی
 خویشـــــــتن را بـــــــدان چـــــــه چیـــــــزی تـــــــو
ـــــــــت ـــــــــب تس ـــــــــزدان درون قال ـــــــــور ی  ن
 خویشـــــــتن را بدیـــــــد کـــــــان نـــــــورا ســـــــت
 هــــــر کــــــه بشــــــناخت خــــــویش را نیکــــــو
 ســــــــــوی شــــــــــیطان اگــــــــــر همیپــــــــــوئی
 ور بعکــــــــــس آرزوت رحمــــــــــان اســــــــــت
ـــــــــــــت ز درون ـــــــــــــر دم ـــــــــــــد ه  مینماین
 گــــــــه نمــــــــوده فرشــــــــته گــــــــه شــــــــیطان

 ارتــــــــکــــــــدامين تــــــــرا شــــــــود مختــــــــا 
ــــــــــــــــــیان و راه طاعــــــــــــــــــت را  راه عص
ـــــــیم ـــــــل نع ـــــــور اه ـــــــوی ن ـــــــواه رو س  خ
 چـــــــون نـــــــداری ز اصـــــــل قـــــــوت ایـــــــن
 دامـــــــــن اهـــــــــل دل بگـــــــــير کـــــــــه تـــــــــا
 قوتــــــــــت بخشــــــــــد ار ضــــــــــعیفی تــــــــــو
ــــــــا ــــــــوی بین ــــــــا ش ــــــــده ت ــــــــدت دی  ده
 نظـــــــــــرش کیمیـــــــــــای بـــــــــــی ریبـــــــــــی
ــــــت ــــــزل اوس ــــــه من ــــــرف ک ــــــردت آن ط  ب
 صــــــــحبتش را گــــــــزین کــــــــزان صــــــــحبت

 

 تـــــيره گشـــــتی چـــــو لیـــــل شـــــمس ســـــما
ــــــف ــــــاک صــــــاف لطی ــــــور پ ــــــیش آن ن  پ
ـــــــــودی ـــــــــو روز بنم ـــــــــب چ ـــــــــر آن ش  ب
 هســــــت ماننــــــد کفــــــک خــــــرد و مهــــــين
 محـــــو حـــــق شـــــو گـــــذر کـــــن از دعـــــوی
ــــــتن ــــــان رف ــــــن آنچن ــــــا ت ــــــوان ب ــــــی ت  ک
ــــم ســــد اســــت ــــرا حجــــاب و ه  صــــورت آن
 تـــــــرک جــــــــا کـــــــن بجــــــــوی بیجــــــــا را
 بگـــــــــــــذاری خیـــــــــــــال و دعـــــــــــــوی را

ــــــير  ــــــت صــــــورت حق ــــــهاهس ــــــو س  همچ
ـــــــه اســـــــت ای ســـــــرور  کـــــــه کـــــــدامين ب
ـــــــان ـــــــا نمـــــــانی شـــــــقی چـــــــو خودرای  ت
 عمـــــــر را بـــــــی عـــــــوض همـــــــی ســـــــپری
 خــــــوار منشــــــين کــــــه بــــــس عزیــــــزی تــــــو
ــــت ــــق را جس ــــور ح ــــه ن ــــس گ ــــک آنک  خن
ــــــــت ــــــــتور اس ــــــــه مس ــــــــت اگرچ  از لطاف
ــــــب او ــــــی ری ــــــناخت ب ــــــدا را ش ــــــم خ  ه
ـــــــــی ـــــــــو بیگمـــــــــان اوئ ـــــــــت ت  در حقیق
 آخــــــــر الامرجــــــــات رضــــــــوان اســــــــت
 گــــــــاه نقشــــــــی عزیــــــــز و گــــــــاهی دون
ــــــه از آن ــــــن گ ــــــی از ای ــــــه گه ــــــه گون  گون
 حشـــــــر بـــــــا او شـــــــوی در آخـــــــر کـــــــار
ــــــدا ــــــو پی ــــــق بت ــــــود ح ــــــه بنم ــــــون ک  چ
 خـــــــواه رو ســـــــوی نـــــــار اهـــــــل جحـــــــیم
ــــــــــی بعشــــــــــق راه گــــــــــزین  کــــــــــه گزین
 دهــــــــــــــدت راه در ســــــــــــــرای بقــــــــــــــا
 زو شـــــــــوی فربـــــــــه ار نحیفـــــــــی تـــــــــو
ـــــــــتا ـــــــــد اس ـــــــــرا کن ـــــــــابی ت ـــــــــی کت  ب
 زر شــــــــــــوی زو نمانــــــــــــدت عیبــــــــــــی
ـــــــت ـــــــدت رخ دوس ـــــــابی نمای ـــــــی حج  ب

ــــــــــر ــــــــــو ب ــــــــــور ت  د صــــــــــحتدل رنج
 

در بیان آنکه لابد است که شیخ وسیلت گردد و رهبر، و بی شیخ ممکن نیست که کس بحق رسد و اگر ممکن 
بودی حق تعالى پیغامبران و مشایخ را نفرستادی و اگر نادراً کسی بی شیخ رسد، آنکه بواسطۀ شیخ رسد کاملتر 

. دید و از سر مستی حال خود را بخلق میگفتباشد، و دلیل بر این شخصی هر روز خدای تعالى را چهل بار می
کاملی گفتش که اگر مردی برو ابایزید را یکبار ببين، او بجواب گفت که من خدای بایزید را هر روز چهل بار 
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اوبازگفت که اگر مردی یکبار بایزید را ببين چون ماجری دراز کشید آن شخص . میبینم پیش ابایزید بچه روم
چون آن . در بیشۀ مهیب میگشت، از بیشه باستقبال آن طالب بيرون آمد. زید را معلوم شدبای. عزم ابایزید کرد

چون از آن قوت و مقام که . زیرا او خدا را بقدر قوت خود میدید. طالب ابایزید را بدید برنتافت، در حال بمرد
فکر و علوم بایزید است که اکنون مقصود از بیشه . بایزید میدید بر او تجلی کرد برنتافت، د رحال جان بداد

پس از مقام خود نزول کرد که . اگر از مقام خود بيرون نیامدی صد هزار سال آن طالب بعلو و مرتبۀ او نرسیدی
  .کلموا الناس علی قدر عقولهم لاعلی قدر عقولکم، تا آن طالب او را تواند دیدن وفهم کردن هم توانست

ــــــــت ــــــــه ز طاعتهاس ــــــــیخ ب ــــــــحبت ش  ص
 نایـــــــت اوســـــــتســـــــر علـــــــم و عمـــــــل ع

 نظــــــــــر الشــــــــــیخ الــــــــــبس العریــــــــــان
 و علــــــــــــی الــــــــــــبر یخــــــــــــرج الــــــــــــبر
ـــــــــــــه ـــــــــــــور اللّ ـــــــــــــه نـــــــــــــاظر بن  عین
ــــــــــــه الطــــــــــــاهر ــــــــــــة الحــــــــــــق قلب  آل
ــــــــدنیا ــــــــولى فــــــــی ال  فعــــــــل جســــــــم ال
 خـــــــــالق الســـــــــفل و العلـــــــــی واحـــــــــد
ـــــــــــين  نظـــــــــــر الشـــــــــــیخ یفـــــــــــتح العین
ـــــــو هـــــــر نفســـــــی ـــــــری ت  آنچـــــــه از وی ب
 گمـــــره اســـــت آنکـــــه رفـــــت بـــــی رهـــــبر
 نــــــــــادری باشــــــــــد آنکــــــــــه راه بریــــــــــد

 ری کـــــــه رســـــــت ازداموان چنـــــــان نـــــــاد
ــــــاخت ــــــانش س ــــــه باغب ــــــی ک ــــــو درخت  ک
ـــــــيرین ـــــــود ش ـــــــخ و آن ب ـــــــود تل ـــــــن ب  ای
ــــت اگرچــــه نکوســــت ــــی شــــیخ رف  اینکــــه ب
ــــــــــایتی بشــــــــــنو ــــــــــدر اینجــــــــــا حک  ان
ـــــــــتی ـــــــــق از مس ـــــــــردی بخل ـــــــــت م  گف
 لیـــــــــک جـــــــــانم بلنـــــــــدتر ز سماســـــــــت
ـــــــــار ـــــــــت از جب ـــــــــابی مراس ـــــــــی حج  ب
ـــــــاه گ ـــــــک آ ـــــــف ی ـــــــا او بلط ـــــــت ب  گف
 رو ببـــــــــــــــين بایزیـــــــــــــــد را یکبـــــــــــــــار

 ازیـــــــن کـــــــرد انکـــــــار و گفـــــــت بگـــــــذر
ــــــــــوئی ــــــــــه میگ ــــــــــدا واصــــــــــلم چ  بخ
ـــــــــدر جـــــــــواب او را بـــــــــاز  گفـــــــــت ان
ــــــــــــــار ــــــــــــــرا یکب ــــــــــــــدن روی او ت  دی
 از چهـــــــــــل بــــــــــــار دیـــــــــــدن اللّــــــــــــه
 ماجراشـــــــــــــان دریـــــــــــــن دراز کشـــــــــــــید
ـــــــــول کـــــــــرد از جـــــــــان  ســـــــــخنش را قب
 بـــــــــــود در بیشـــــــــــه بایزیـــــــــــد مقـــــــــــیم

 زیـــــــــر رنجـــــــــش نهفتـــــــــه راحتهاســـــــــت
ـــــت ـــــو سبوس ـــــو چ ـــــد ت ـــــر و جه  داد او بح

 لجنـــــــــان و العرفـــــــــانمـــــــــن ثیـــــــــاب ا
 و علـــــــــــی البحـــــــــــر یظهـــــــــــر الـــــــــــدر
ــــــــــه  حشـــــــــــره ناشـــــــــــر بصـــــــــــور اللّـ
ـــــــاهر ـــــــی الظ ـــــــک ف ـــــــان من ـــــــو ان ک  ه
ـــــــــی ـــــــــه الاعل ـــــــــر رب ـــــــــن ام ـــــــــو م  ه
ــــــــب واجــــــــد ــــــــدهر طال  هــــــــو فــــــــی ال
ــــــــــک خــــــــــالق الکــــــــــو ــــــــــه یأتی  يننمن

ـــــــــــی ـــــــــــد کس ـــــــــــالها بجه ـــــــــــبرد س  ن
 کــــــــار نایــــــــد ز جــــــــیش بــــــــی ســــــــرور
 بـــــــی ز رهـــــــبر حجـــــــاب نفـــــــس دریـــــــد
ـــــــام ـــــــود اوخ ـــــــی ب ـــــــن پختگ ـــــــیش ای  پ

 خـــــود افراخـــــتی کـــــه خـــــود بتکـــــودرخ
 ایـــــن بـــــود همچـــــو غـــــوره آن چـــــون تـــــين
ـــــا شـــــیخ رفـــــت بهـــــتر از اوســـــت  آنکـــــه ب
 تــــــا از آن ســــــر زنــــــد ز تــــــو ســــــر نــــــو
ــــــن پســــــتی  گرچــــــه هســــــتم بجســــــم از ای
 زانکـــــــه پیوســــــــته در لقــــــــای خداســــــــت
 جلــــــوه هــــــر روز تــــــا بشــــــب چــــــل بــــــار
ـــــــــه ـــــــــد ز ســـــــــر آل  کـــــــــه خـــــــــبردار ب
ـــــــار ـــــــیش واصـــــــلان مخت ـــــــا شـــــــوی پ  ت

ـــــرده ـــــی پ ـــــه ب ـــــينِّچونک ـــــق ب ـــــنم ح  ای م
 امم ز مـــــــن چـــــــه میجـــــــوئیچـــــــون تمـــــــ

ــــــــاز ــــــــد بت ــــــــیخ بایزی ــــــــوی ش ــــــــه س  ک
ـــــــت ا ـــــــتر اس ـــــــداریبه ـــــــن هش ـــــــز م  عزی

گـــــــاه ـــــــا شـــــــوی آ ـــــــن گـــــــير ت ـــــــد م  پن
ــــــــــاز کشــــــــــید  آخــــــــــر او را ســــــــــوی نی
 بســــــــــــــوی بایزیــــــــــــــد گشــــــــــــــت روان
ـــــــدیم ـــــــين و ن ـــــــار و همنش ـــــــا خـــــــدا ی  ب
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 حـــــــال آن شـــــــخص شـــــــد بـــــــر او پیـــــــدا
 چونکــــــه آن شــــــیخ نــــــزد بیشــــــه رســــــید
 زانکــــــــه دانســــــــت ضــــــــعف حــــــــالش را

 ر اســـــــت از شـــــــيرانای کـــــــان پـــــــِّبیشـــــــه
ـــــــــــــدن او را ـــــــــــــرون ش ـــــــــــــد ب  لازم آم
 چــــــون بــــــرون شــــــد ز بیشــــــه روی نمــــــود
 شـــــــیخ را یـــــــک نظـــــــر بـــــــر او افتـــــــاد
ـــــــد ـــــــان ش ـــــــرد و بیج ـــــــب بم ـــــــرد طال  م
ــــــــــد نداشــــــــــت ــــــــــد بایزی ــــــــــت دی  طاق
ـــــــــود ـــــــــی ب  گرچـــــــــه او را ز حـــــــــق تجل
ــــــــت ــــــــد بتاف ــــــــدر بایزی ــــــــر ق ــــــــه ب  چون
ـــــــــــد او ـــــــــــوه ذره ذره ش ـــــــــــو آن ک  همچ
ـــــــده ـــــــو زن ـــــــد ز ن ـــــــرگ ش ـــــــان م  از چن

ـــــــــد گرچـــــــــه خلقـــــــــان خـــــــــدای  را بینن
ـــــــار اســـــــت  بـــــــازهم هـــــــر ولى کـــــــه مخت
 مصــــــــــطفی نــــــــــی بجبرئیــــــــــل امــــــــــين
 شــــــــب اســــــــری ورای عــــــــرش و خــــــــلا
 جبرئیـــــــــــل امـــــــــــين بمانـــــــــــد آنجـــــــــــا
 نـــــی مـــــرا تـــــو بـــــدین طـــــرف خوانـــــدی
ـــــدی ـــــو ب ـــــن ت ـــــفير م ـــــن ره س ـــــون دری  چ
 گفـــــــت حـــــــد و مقـــــــام مـــــــن ای جـــــــان
ـــــیش ـــــا پ ـــــم پ ـــــر نه ـــــت اگ ـــــک سرانگش  ی
ــــــتن ــــــد رف ــــــرا رس ــــــر ت ــــــن م ــــــد از ای  بع
ـــــــــدا ـــــــــدا دی ـــــــــت از خ ـــــــــرولى راس  ره
ــــــــــا بــــــــــرای فهــــــــــم بخــــــــــوان  و رفعن
 آنکــــــــــه از تــــــــــاب بایزیــــــــــد بمــــــــــرد
 هـــــر کـــــه بـــــا شـــــیخ خـــــود دهـــــد سروســـــر
ــــــــــد روحــــــــــانی اســــــــــت  بیشــــــــــۀ بایزی
ـــــــای وی اســـــــت  غـــــــرض از بیشـــــــه علمه
ـــــــیم فکـــــــرت خـــــــود ـــــــدی او مق  گـــــــر ب
ـــــــد ـــــــرون آم ـــــــود ب ـــــــالات خ ـــــــس زح  پ
ــــــــــق حــــــــــال او ســــــــــخن فرمــــــــــود  لای
ــــــــــرد ــــــــــا را ک ــــــــــه احتیاطه ــــــــــن هم  ای
ـــــپرد ـــــان بس ـــــت و ج ـــــت گش ـــــان نیس  در زم

 مـــــــــود و تـــــــــاب نداشـــــــــتلایـــــــــق او ن
ـــــراب نکـــــو ـــــه زان ش ـــــک جرع ـــــه ی  زان ک

ــــــــا ــــــــه از بین ــــــــر نهفت ــــــــود س ــــــــی ش  ک
ــــــــد ــــــــه شــــــــیخ فری ــــــــد ز بیش ــــــــدر آم  ب
ـــــــــــارد در آمـــــــــــدن آنجـــــــــــا  کـــــــــــو نی
 کـــــــــی کنـــــــــد روبهـــــــــی در آن ســـــــــيران
ــــــــــا ــــــــــا نگــــــــــردد هــــــــــلاک آن جوی  ت
ــــــت و شــــــنود ــــــد گف ــــــیش از آن کــــــه کنن  پ
 بـــــــــر نتابیـــــــــد و در زمـــــــــان جـــــــــان داد

 اش ســـــــیل بـــــــرد و ویـــــــران شـــــــدِّخانـــــــه
 کـــــی بـــــود گرمـــــی ســـــحر چـــــون چاشـــــت
 لیــــــــک بــــــــر قــــــــدر طــــــــاقتش بنمــــــــود
 نـــــور رؤیـــــت بـــــر او چـــــو طـــــور شـــــکافت
 نـــــــی از اورنـــــــگ مانـــــــدونی هـــــــم بـــــــو
 زنـــــــــــــــــدۀ کـــــــــــــــــامران پاینـــــــــــــــــده
 لیــــــــک کــــــــی همچــــــــو اولیــــــــا بیننــــــــد

ــــــ ــــــتز ای ــــــدار اس ــــــرب دی ــــــدر ق  زدش ق
ــــــــرین  چونکــــــــه در راه حــــــــق شــــــــدند ق
ـــــــــی ـــــــــرب او ادن ـــــــــیدند ق ـــــــــون رس  چ
 گفـــــــت احمـــــــد بـــــــوی کـــــــه پـــــــیش درآ
 چیســــــــت مــــــــانع چــــــــرا ز ره مانــــــــدی

 ای بگـــــو چـــــه شـــــدیِّازچـــــه پـــــس مانـــــده
ـــــــوان ـــــــن گـــــــذر نت ـــــــا بدینجاســـــــت زی  ت
ـــــیش ـــــی کـــــم و ب ـــــذیر ب ـــــن را پ  ســـــوزم ای
ـــــن ـــــدت ت ـــــدی نمان ـــــان ش ـــــه ج ـــــه هم  ک
 برتــــــــــر از همــــــــــدگر چنــــــــــين بســــــــــیار

ـــــــــرآنبعضـــــــــ ـــــــــض در ق ـــــــــوق بع  هم ف
ـــــــبرد ـــــــرگ ب ـــــــد م  آنچـــــــه میجســـــــت بع
 در جهــــــــــان بقــــــــــا شــــــــــود ســــــــــرور
ــــــت ــــــوانی اس ــــــرگ حی ــــــير و گ ــــــۀ ش  بیش
ــــر و بــــرگ و شــــاخ آن ز حــــی اســــت  کــــه ب
 کــــــــی رســــــــیدی بــــــــدو بپــــــــای خــــــــرد
 تــــــــا کــــــــه طالــــــــب بــــــــوی بیارامــــــــد
ـــــــــدو بنمـــــــــود ـــــــــدر او ب  خـــــــــویش را ق
 هـــــم کـــــه طاقـــــت نداشـــــت آن ســـــره مـــــرد
ــــــرد ــــــان ب ــــــک جان ــــــوی مل  رخــــــت را س

 شــــــــراب نداشــــــــتای ِّطاقــــــــت جرعــــــــه
ــــــبو ــــــت و س ــــــم اس ــــــد خ ــــــارگرتر ز ص  ک



۲۰۲ 

 ای زان شـــــــراب بســـــــیار اســـــــتِّجرعـــــــه
ـــــــــادِّذره ـــــــــه فت ـــــــــه بیش ـــــــــش ار ب  ای آت

 ی را چـــــــــو خـــــــــورد یـــــــــک ذرهمعـــــــــال
ــــــن ــــــد م ــــــود ص ــــــر ب ــــــنگ اگ ــــــیا س  اس
 انــــــــــدکی از عزیــــــــــز بســــــــــیار اســــــــــت
ــــــزرگ  ای بســــــا کــــــو بصــــــورت اســــــت ب

ــــــــــاره ــــــــــدِّپ ــــــــــر وی افزای ــــــــــل ب  ای لع
 پـــــــس بظـــــــاهر مـــــــرو چـــــــو ســـــــاده دلان

 زایـــــــــــدولى  ســـــــــــخنی چنـــــــــــد کـــــــــــز
 ســـــــــالها از یکـــــــــی ســـــــــخن شـــــــــنوی
ـــــــــت ـــــــــتر گف ـــــــــه از او بکم ـــــــــی ب  از یک
ــــه بحــــرف ــــه آنک ــــود ن ــــن ب ــــزون ای ــــس ف  پ
ـــــــــم ـــــــــی ه ـــــــــان معن ـــــــــان در جه  همچن
 حـــــــــال باشـــــــــد همیشـــــــــه شخصـــــــــی را
 وان یکـــــــــی را بهـــــــــر دو روز و ســـــــــه روز

 ه ایـــــن انـــــدک اســـــت و آن بســـــیارچـــــگر
 دائمـــــــــاً گـــــــــر خلـــــــــد تـــــــــرا خـــــــــاری
 لیـــــک اگـــــر یـــــک دمـــــت گـــــزد مـــــاری

 ت بســــیار اســــتگرچــــه ایــــن انــــدک اســــ
ــــــــد بجــــــــد طاعــــــــت  کــــــــافری گــــــــر کن
 طاعـــــــت و ذکـــــــر مـــــــؤمنی گـــــــه گـــــــاه
ـــــــدان ـــــــل نیســـــــت ب ـــــــن مثالســـــــت مث  ای
ــــــــــم ــــــــــا را ه ــــــــــر اولی ــــــــــين بنگ  همچن
ـــــــوی بســـــــیار ـــــــود ق ـــــــک ب ـــــــدک از ی  ان
ـــــــــدا ـــــــــاص خ ـــــــــای ولى خ ـــــــــک دع  ی
ـــــت ـــــال اس ـــــدرین ق ـــــه ان ـــــاوت ک ـــــن تف  ای
ـــــــــــدا ـــــــــــال از حـــــــــــال میشـــــــــــود پی  ق
 هــــــــــر تفــــــــــاوت کــــــــــه در صــــــــــوربینی
ـــــی قـــــال اســـــت  حالهـــــای چـــــویم کـــــه ب

ــــــه  ــــــوزونگرچ ــــــف و م ــــــه لطی ــــــدِّجمل  ان
 هــــــــر یکــــــــی را بــــــــود مقــــــــام دگــــــــر
 یــــک چــــو خــــور باشــــد ویکــــی چــــون مــــاه
ـــــــــرا در حـــــــــال ـــــــــد ت ـــــــــی آن رس  از یک
ــــــــا ــــــــر بین ــــــــک نظ ــــــــن بی ــــــــدت ای  کن
 آن بــــــــــــــرد درد چشــــــــــــــم را بــــــــــــــدوا
ــــــــــن رنجــــــــــور ــــــــــت از ت ــــــــــرد عل  آن ب

 انـــــــدکی را از آن مگـــــــو خـــــــوار اســـــــت
ـــــــــاد ـــــــــا ننه ـــــــــاخ و درخته ـــــــــیخ و ش  ب
 پـــــــس حقـــــــيرش مبـــــــين مشـــــــو غـــــــره
ـــــــثمن ـــــــه ب ـــــــل از اوســـــــت ب ـــــــی لع  درم
 خـــــــوار بســـــــیاررا چـــــــه مقـــــــدار اســـــــت
 همچـــــو کـــــوهی عظـــــیم زفـــــت و ســـــترگ
ــــــــــــــد ــــــــــــــزرگیش هــــــــــــــیچ ننمای  آن ب
ـــــــدان ـــــــين و ب ـــــــا بب ـــــــاطن گش ـــــــم ب  چش
ـــــــــــد ـــــــــــاب افزای ـــــــــــزاران کت ـــــــــــر ه  ب
 هـــــــیچ از آن وعـــــــظ او فـــــــزون نشـــــــوی
 گــــــــــرددت آشــــــــــکار ســــــــــر نهفــــــــــت
 ســــــــخت بســــــــیار مینمــــــــود و شــــــــگرف
 کــــــم بــــــود بــــــیش و بــــــیش باشــــــد کــــــم
 مســــــــتمر روز و شــــــــب خــــــــلا و مــــــــلا
ــــــــدر ســــــــوز ــــــــار عشــــــــق ان ــــــــد ن  افکن
 قـــــدر هـــــر یـــــک بـــــدان گـــــذر ز شـــــمار
 یـــــــا کنـــــــد نـــــــیش کیکـــــــت افکـــــــاری
ـــــــــیاری ـــــــــزون ببس ـــــــــن زان ف ـــــــــود ای  ب
ــــــت ــــــوار اس ــــــیش آن خ ــــــار پ ــــــش خ  خل

ــــــــاز  ــــــــی نم ــــــــود ب ــــــــک ســــــــاعتنب  ی
ــــــــــه ــــــــــزد آل ــــــــــتر از آن بن ــــــــــت به  هس
ــــــو آن ــــــال ت ــــــن مث ــــــم ازی ــــــی فه ــــــا کن  ت
ـــــــم ـــــــو دره ـــــــن مش ـــــــا ازی ـــــــم بگش  چش
ــــــــدار ــــــــزار درمق ــــــــت او ه ــــــــه هس  زانک
 بــــــــود افــــــــزون ز صــــــــد هــــــــزار دعــــــــا
 نیســــــت از قــــــال بلکــــــه از حــــــال اســــــت
 همچـــــــــو از بـــــــــاد گـــــــــرد در صـــــــــحرا

ــــــی آن ــــــک اگــــــر بین ــــــی اســــــت نی  ز معن
 بنهفتـــــــــــــه درون ابـــــــــــــدال اســـــــــــــت

ـــــــــزون ـــــــــک از یکـــــــــدگر در اف ـــــــــداِّلی  ن
ـــکر ـــو ش ـــک چ ـــهد و ی ـــو ش ـــود همچ ـــک ب  ی
 یــــک بــــود چــــون امــــير و یــــک چــــو ســــپاه
ـــــــابی ز دیگـــــــری صـــــــد ســـــــال  کـــــــه نی
ـــــــــی ـــــــــدی اعم ـــــــــادر آم ـــــــــه از م  گرچ
ـــــــرا ـــــــی دوا دو چشـــــــم ت ـــــــن دهـــــــد ب  ای
 ایـــــن کنـــــد مـــــرده زنـــــده چـــــون دم صـــــور



۲۰۳ 

 قــــــــــــــابلان را کنــــــــــــــد معالجــــــــــــــه آن
ـــــــد از آن ـــــــر آی ـــــــود ب ـــــــن ب ـــــــه ممک  آنچ
ــــــــــــد او آن را ــــــــــــه بخواه ــــــــــــود آنچ  ش

ــــادر ا ــــن ن ــــک ای ــــتلی ــــاب اس ــــت و کمی  س
 شـــــــمس تبریـــــــز داشـــــــت ایـــــــن قـــــــدرت

ـــــــــته ـــــــــد گش ـــــــــه نومی ـــــــــیش آِّای ک  ای پ
 او کنــــــــــد پاکــــــــــت از همــــــــــه آثــــــــــام
ــــــه در جهــــــان صــــــفا ــــــن یقــــــين دان ک  ای
ــــــــــی ــــــــــان فرق ــــــــــدر میانش ــــــــــت ان  هس
ـــــور ـــــون م ـــــی چ ـــــود یک ـــــلیمان ب ـــــک س  ی
ــــــــــد ــــــــــایر بیح ــــــــــن را نظ ــــــــــت ای  هس
 همچنــــــــــين کــــــــــن قیــــــــــاس بــــــــــاقی را
ــــــــت ــــــــب هس ــــــــن مرات ــــــــادات ای  در جم

 زونترخـــــاک و ســـــنگ اســـــت از مـــــس افـــــ
 نقـــــــــــره هـــــــــــم بیشـــــــــــتر بـــــــــــود از زر
 هرچــــــــــه کمــــــــــتر بقیمــــــــــت افــــــــــزونتر
 انــــــــدکی جــــــــوی کــــــــان بــــــــود بســــــــیار
ـــــــــان ـــــــــی بجه ـــــــــاقلی دم  صـــــــــحبت ع
ـــــــود ـــــــم خـــــــرد ب  گرچـــــــه گـــــــوهر بحج
 گـــــــــــر شـــــــــــمار درم بـــــــــــود بســـــــــــیار
ـــــــــــدان ـــــــــــين می ـــــــــــا چن ـــــــــــۀ اولی  مرتب
  ایـــــــــن سخنهاســـــــــت نـــــــــادر و نایـــــــــاب

 

 ویــــــن بنــــــا قــــــابلان دهــــــد صــــــد جــــــان
ــــــن آســــــان ــــــاممکن اســــــت ازی  وانچــــــه ن
ــــــان را ــــــیح بیج ــــــون مس ــــــد چ ــــــان ده  ج

ــــــــــا و اق ــــــــــۀ اولی ــــــــــتقبل ــــــــــاب اس  ط
ـــــــــين نصـــــــــرت ـــــــــد چن ـــــــــير او را نش  غ
 هـــــــــیچ منـــــــــدیش از گنـــــــــاه و خطـــــــــا
 دهــــــــدت مــــــــزد حــــــــج بــــــــی احــــــــرام
ــــــــــــــزدان را ــــــــــــــا و خــــــــــــــواص ی  اولی
ـــــــــرقی ـــــــــا ش ـــــــــرب ت ـــــــــی ز غ  در بزرگ
 یـــک بـــود چـــون ســـها و یـــک چـــون هـــور
ـــــن بخـــــرد ـــــدر ای ـــــی خـــــوض ان  چـــــون کن
 لیــــــــک یــــــــک دان همیشــــــــه ســــــــاقی را
 یــــــک بقیمــــــت بلنــــــد و دیگــــــر پســــــت
 همچنــــــــــــان مــــــــــــس ز نقــــــــــــره و از زر

ـــــــو ـــــــرزر ب ـــــــل و گه ـــــــزون ز لع ـــــــم ف  د ه
ــــــــی نگــــــــر گــــــــذر ز صــــــــور ــــــــو بمعن  ت
ــــــرک بســــــیار کــــــن کــــــه باشــــــد خــــــوار  ت
ـــــــادان ـــــــه ز صـــــــد ســـــــاله صـــــــحبت ن  ب
 زو هــــــــزاران بــــــــزرگ هســــــــت شــــــــود
ــــــدک و خــــــوار ــــــه باشــــــد ان ــــــیش دردان  پ
 همچنانکــــــــــــــــه در او زر و مرجــــــــــــــــان
 کــــــــس ندیــــــــدش نهایــــــــت و پایــــــــاب

 

ن بلندتر است از مرتبۀ مشهوران و از این در بیان آنکه بعضی اولیاء مشهوراند و بعضی مستور مرتبۀ مستورا
و انبیاء نیز . اند که از آن مستوران یکی را بیابندِّسبب مشایخ بزرگ سرآمده همواره در تمنا و آرزوی آن بوده

و ندا کردن مصطفی علیه . همچنين آرزو داشتند، حکایت موسی و خضر علیهما السلام درقرآن مذکور است
ه واشوقاه الى لقاء اخوانی و بتضرع و ابتهال طلبیدن از حق تعالى ملاقات خاصی السلام از سر صدق و عشق ک

را و فرمودن حق تعالى که خاصی از خواص بر تو خواهد آمدن و گفتن مصطفی علیه السلام با عایشه رضی اللهّ 
ا بنوازش و دلداری عنها که یکی از خاصان حق بر در ما خواهد آمدن و لیکن اگر اتفاقاً من در خانه نباشم او ر

و اگر این معنی متعذر شود و مقبول نیفتد، باری حلیۀ صورت او را بقدر امکان . در خانه بنشان تا آمدن من
  .ضبط کن تا بمن شرح کنی حلیۀ او را، که در شنیدن حلیۀ ایشان فایدۀ عظیم است

 اولیـــــــــــــــای میانـــــــــــــــه مشـــــــــــــــهوراند
 غــــــيرت حــــــق شــــــده اســــــت حارسشــــــان
 اهــــــــیچ شــــــــیخی نبــــــــود کــــــــو ز خــــــــد
ـــــــا ـــــــه عط ـــــــزار گون  در عـــــــوض حـــــــق ه
 شـــــــــــاهدان مـــــــــــرا نبینـــــــــــد کـــــــــــس

 اولیــــــــــــــای یگانــــــــــــــه مســــــــــــــتوراند
ـــــــــــــان ـــــــــــــد از نظـــــــــــــر پنه  زان بماندن
 مـــــــــی نجســـــــــتی لقـــــــــای ایشـــــــــان را
ــــــــــــب از آن مگشــــــــــــا ــــــــــــه ل  داده و گفت
 ور ببینـــــــــــد فنـــــــــــا شـــــــــــود بـــــــــــنفس



۲۰۴ 

 شـــــــاهد بنـــــــدگان کـــــــه مخلـــــــوق اســـــــت
ـــــــــــــد او را ـــــــــــــان کنن ـــــــــــــق نه  از خلای
ــــــــــا ــــــــــود در مجــــــــــاز غيرته  چــــــــــون ب
 کـــــــه چگونـــــــه اســـــــت غـــــــيرت یـــــــزدان
 نـــــــی محمـــــــد کـــــــه بـــــــود شـــــــاه رســـــــل
 گفــــــت بــــــا عایشــــــه کــــــه مــــــن بــــــدعا
ـــــــــــــــه و زاری ـــــــــــــــد بســـــــــــــــیار نال  بع
ــــــو ــــــر ت  داد وعــــــده کــــــه خــــــاص مــــــن ب

ــــــــن ای ــــــــاق م ــــــــر اتف ــــــــک اگ ــــــــالی  نج
 دعــــــــوتش کــــــــن درون خانــــــــه بصــــــــدق

 اش را نـــــــــویس در دل خـــــــــویشِّحلیـــــــــه
 آن زمـــــــــــان کـــــــــــو رســـــــــــید پیغمـــــــــــبر

 ه کـــــــــوزد در مصـــــــــطفی و گفـــــــــت کـــــــــ
ـــــــــــاز ـــــــــــد و بنی ـــــــــــر درآم ـــــــــــه ب  عایش

ــــــــت ــــــــه درآگف ــــــــی بخان ــــــــه دم  ش ای ش
 گفــــــــــت نــــــــــی کــــــــــار دارم ای بــــــــــانو
ــــــــــۀ او ــــــــــرد حلی ــــــــــبط ک ــــــــــه ض  عایش
 چــــــون ز مســــــجد رجــــــوع کــــــرد رســــــول
ـــــــــر او ـــــــــه ب ـــــــــرد زد ز خان ـــــــــوی آن م  ب

ـــــن از ـــــا م ـــــاص ب ـــــش و صـــــورت آن خ  نق
ـــــــــۀ او ـــــــــت حلی ـــــــــون بگف ـــــــــه چ  عایش
 بعـــــــد از آن گشـــــــت از خوشـــــــی بیهـــــــوش
 زانچنــــــــان بیهشــــــــی چــــــــو بــــــــاز آمــــــــد
ـــــــت اســـــــرار ـــــــانش روانـــــــه گش ـــــــر زب   ب

 

 شــــــــوق اســــــــتچنــــــــد روزی مجــــــــاز مع
 تــــــــــا همــــــــــه کــــــــــس نبینــــــــــد آن رو را
 تـــــــو از ایـــــــن کـــــــن قیـــــــاس ای دانـــــــا
 شـــــــاهد خـــــــویش چـــــــون کنـــــــد پنهـــــــان
ــــــــبل ــــــــای س ــــــــادی و رهنم ــــــــب و ه  قط
 طلبیــــــــــدم وصــــــــــال خــــــــــاص خــــــــــدا
ــــــــــاری ــــــــــول از ب  حــــــــــاجتم شــــــــــد قب
ـــــــو ـــــــر در ت ـــــــف ب ـــــــد ز لط ـــــــد آم  خواه
 نبـــــــدم ضـــــــبط کـــــــن تـــــــو نقـــــــش ورا
ـــــــه بصـــــــدق  مینگـــــــر خـــــــوش در آن یگان
 تـــــــا کنـــــــی شـــــــرح نقـــــــش آن درویـــــــش

 نمــــــــــاز مســــــــــجد در بــــــــــود انــــــــــدر
ــــــــا شــــــــه حــــــــق خــــــــو  آن طلبکــــــــار م
 کــــــــــرد او را هــــــــــزار نــــــــــوع اعــــــــــزاز
 تـــــــــا ببینـــــــــیم بـــــــــی حجـــــــــاب تـــــــــرا
 برســـــــــــانی ســـــــــــلام مـــــــــــا بـــــــــــا او
ــــــــــــرو  از دهــــــــــــان و ز چشــــــــــــم و از اب
ـــــــزول ـــــــاق خـــــــویش ن ـــــــد در وث ـــــــا کن  ت
 گفـــــــت بـــــــا عایشـــــــه کـــــــه زود بگـــــــو
ــــــد خــــــلاص  تــــــا دل و جــــــان شــــــود ز قی
 اشــــگش از چشــــم شــــد روانــــه چــــو جــــو

 وشهمچــــــو دریــــــا در آمــــــد انــــــدر جــــــ
 اش بحــــــــــر پــــــــــر ز راز آمــــــــــدِّقطــــــــــره

 مســـــــــتمع غـــــــــرق شـــــــــد در آن انـــــــــوار
 



۲۰۵ 

در بیان آن که هر روز مصطفی علیه السلام وقت غروب باصحابه بيرون شهر فتی و روی سوی یمن کردی و 
فرمودی که انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن و با آن بوعشقبازیها کردی و وجد و حالت نمودی و از 

و سر بر زانوی یکی از صحابه نهادی و در خواب رفتی باقی را دستوری نیست گفتن و  خوشی آن بیهوش گشتی
و در تقریر آن که جنید رحمة اللّه علیه در . »در خانه اگر کس است یک حرف بس است«العاقل یکفیه الاشارة 

در فلان شهر  خلوت از حق تعالى مقامی میطلبید، جوابش دادند که آن مقام بصد چله حاصل نشود، لیکن برو
چون برسید دلش نمیداد که احمد . برخاست و عزم آن شهر کرد. پیش احمد زندیق تا این مقصد از او میسر شود

آخر الامر . ماهها سرگردان گشت نشان او نیافت. میپرسید که احمد صدیق در این شهر کجا میباشد. زندیق گوید
او رفت احمد بوی گفت که از آن زمان که از شهر  چون پیش. چون عاجز شد احمد زندیق گفت نشانش دادند

خود بطلب من بيرون آمدی از همه احوال تو خبر دارم چندانکه اندیشیدم که با تو چگویم لایق حال تو در 
خود سخنی نیافتم زیرا سخن من عظیم بلند است لیکن طریق آن است که پیش تو برخیزم و چرخی بزنم تا تو 

  .ادت حاصل شوددر روی من نظر کنی و مر
 بــــــــــاز آن پیشـــــــــــوای اهــــــــــل زمـــــــــــن
ـــــــردی ـــــــن ک ـــــــوی یم ـــــــی رو س ـــــــر دم  ه
 جــــــــــــذب احمــــــــــــد همیکشــــــــــــید او را
ـــــــدش ـــــــۀ ب ـــــــادری ولی ـــــــک م ـــــــک ی  لی
ــــــول ــــــزم رس ــــــس ع ــــــردی اوی ــــــه ک  چونگ
 پنــــــــــــــد دادی ورا خــــــــــــــلا و مــــــــــــــلا
 خـــــــــدمت مـــــــــن بـــــــــود تـــــــــرا بهـــــــــتر
 خــــــــــدمت والــــــــــده همــــــــــی کــــــــــرد او

ــــــــده ــــــــاِّوال ــــــــت از دنی ــــــــون گذش  اش چ
ـــــــید ـــــــدر جـــــــوار مکـــــــه رس  چونکـــــــه ان

 ابه آن مشـــــــــتاقرفـــــــــت پـــــــــیش صـــــــــح
 چــــــــــون ســــــــــحابه نیــــــــــاز او دیدنــــــــــد
ـــــــــه ز اقـــــــــوالش ـــــــــد جمل  ضـــــــــبط کردن
ــــــدین ســــــال  گفــــــت او را یکــــــی کــــــه چن
 گفـــــــــت او مـــــــــادرم عنـــــــــائی داشـــــــــت
ــــــــت ــــــــد صــــــــحابه را زان گف ــــــــده آم  خن
ـــــادر ـــــدر م ـــــا پ ـــــه م ـــــک ک ـــــر ی ـــــت ه  گف
 مــــــــرد عاشــــــــق ببــــــــين چــــــــه میگویــــــــد
گـــــــاه  طنزشـــــــان فهـــــــم شـــــــد بـــــــدان آ
 جســـــــــت از ایشـــــــــان نشـــــــــان پیغمـــــــــبر

 ت اوداد آن یـــــــــــک نشـــــــــــان ز قامـــــــــــ
ــــــــــــان و معــــــــــــرفتش  وان یکــــــــــــی از بی
 وان یـــــــک از معجـــــــزات و شـــــــق قمـــــــر
ــــــــت ســــــــما ــــــــراز هف ــــــــر ف ــــــــين ب  از زم
ـــــــی  گفـــــــت او نیســـــــت ایـــــــن نشـــــــان نب

ـــــــــن ـــــــــو ز یم ـــــــــس ب ـــــــــید از اوی  میکش
ــــــــــــــــــت آوردی  وصــــــــــــــــــف او را بگف
ـــــــــورا ـــــــــت آن ب ـــــــــز داش ـــــــــه او نی  زانک
ــــــــــدش ــــــــــز او نش ــــــــــدن ج ــــــــــانع آم  م
ـــــــــــــول ـــــــــــــع کـــــــــــــردیش آن زن مقب  من
 خـــــــدمت مـــــــن کـــــــن و مـــــــرو ز اینجـــــــا
ــــــــــبر ــــــــــای پیغم  زانکــــــــــه جــــــــــوئی لق
 زانکـــــــــه بـــــــــود از خـــــــــواص آن بـــــــــانو
ــــــــی ــــــــر معن ــــــــس پ ــــــــه اوی ــــــــد روان  ش
 رحلـــــــــت مصـــــــــطفی ز خلـــــــــق شـــــــــنید
 گشـــــــــت او را بـــــــــدان گـــــــــروه تـــــــــلاق
 همـــــــــــــه از حـــــــــــــال او بپرســـــــــــــیدند
 گــــــه چگونــــــه اســــــت حــــــال و احــــــوالش
 چـــــــون نمیامـــــــدی چـــــــه بـــــــود احـــــــوال
 نتوانســــــــــــتمش ضــــــــــــعیف گذاشــــــــــــت

 ســـــــر نهفـــــــتچـــــــون خبرشـــــــان نبـــــــد ز 
 ایـــــــــــم از بـــــــــــرای پیغمـــــــــــبرِّشـــــــــــتهک

ــــــد ــــــين جوی ــــــس چن ــــــوق ک ــــــل معش  وص
 انـــــــدر ایشـــــــان بخشـــــــم کـــــــرد نگـــــــاه
 هــــــــر یکــــــــی نــــــــوع نــــــــوع داد خــــــــبر
ــــــــــــرو  وز رخــــــــــــان وز چشــــــــــــم و از اب
ـــوش صـــفتش ـــوب و خ ـــق خ ـــک از خل  وان ی
 وان یکـــــــــــی از عـــــــــــروج او شـــــــــــب در
 وان یکـــــــی از وصـــــــال و قـــــــرب خـــــــدا
 بدهیـــــــــــدم خـــــــــــبر ز جـــــــــــان نبـــــــــــی



۲۰۶ 

ــــــــــتیم ــــــــــه دانس ــــــــــد کانچ ــــــــــه گفتن  هم
 تــــــــو اگــــــــر بــــــــه ز مــــــــاهمی دانــــــــی
ـــــــت گـــــــویم مـــــــن ـــــــر شـــــــد از در و گف  پ
ــــــد ــــــان گوی ــــــا نش ــــــه ت ــــــرد او ک ــــــد ک  قص
ـــــــه زد بـــــــر ایشـــــــان نـــــــور  حـــــــرف ناگفت
ـــــــــد ـــــــــت افتادن ـــــــــت پس ـــــــــافح و مس  ط

 ســــــــتی جملگــــــــان گــــــــداخت تمـــــــــامه
 از خـــــــودی ســـــــوی بیخـــــــودی راندنـــــــد
 راه صـــــــــد ســـــــــاله را بیـــــــــک ســـــــــاعت
ـــــــتند ـــــــان گش ـــــــر ج ـــــــواص بح ـــــــه غ  هم
 همـــــــــه را جســـــــــتجو دگرگـــــــــون شـــــــــد
 همــــــه از هجــــــر ســــــوی وصــــــل شــــــدند
ــــــــدند ــــــــاه ش ــــــــد م ــــــــتر بدن ــــــــه اخ  هم
ــــــــــر کــــــــــار ــــــــــت بدنــــــــــد و آخ  اول ام
ــــــــــاد ــــــــــد را افت ــــــــــم جنی ــــــــــين ه  اینچن
ــــــــد ــــــــیم بلن ــــــــالى عظ ــــــــک ح ــــــــر ی  به
 آمـــــــــدش از خـــــــــدا جـــــــــواب صـــــــــریح
ـــــــانی ـــــــين حـــــــالتی کـــــــه جوی  کـــــــاین چن
 نشـــــــــــود آن امـــــــــــل تـــــــــــرا حاصـــــــــــل
ـــــــــو ای صـــــــــدیق ـــــــــلان شـــــــــهر رو ت  بف
 چـــــــــون بیـــــــــابی ورا رســـــــــی بمـــــــــراد
ـــــــد چـــــــون بشـــــــنید  گشـــــــت عـــــــازم جنی
ـــــک دوان ـــــون پی ـــــد چ ـــــهر ش ـــــوی آن ش  س
ـــــــــده ـــــــــت یابن ـــــــــده اس ـــــــــه جوین  چونک
ــــــرف میگشــــــت ــــــهر هــــــر ط ــــــدر آن ش  ان
 دل نـــــــــدادی کـــــــــه گویـــــــــدش زنـــــــــدیق
 کیســـــــت اینجـــــــا نـــــــداد کـــــــس خـــــــبرش

 شـــــــت ســـــــرگردانقـــــــرب یـــــــک مـــــــاه گ
 گشــــــــــت عــــــــــاجز بگفــــــــــت بیــــــــــزارم
 پــــــــس بپرســــــــید کــــــــه احمــــــــد زنــــــــدیق
 گفــــــــت شخصــــــــی ورا کــــــــه زود بگــــــــو
ـــــــــاوی نشـــــــــان جـــــــــای و مقـــــــــام  داد ب
 در بـــــــــزد گفـــــــــت احمـــــــــدش کـــــــــه درآ
ــــــو گذشــــــت ــــــر ت ــــــا کــــــه ب  زانهمــــــه حاله
 در زمـــــــــانی کـــــــــه از خـــــــــدا آن حـــــــــال

ــــــــه ــــــــا مــــــــن حوال  ات ز کــــــــرمِّکــــــــرد ب

ـــــــــتیم ـــــــــا توانس ـــــــــیم ت ـــــــــو گفت ـــــــــا ت  ب
ــــــــــانیزود ــــــــــن گرانج ــــــــــو مگ ــــــــــر گ  ت

 وز دل جملـــــــــه شـــــــــرک شـــــــــویم مـــــــــن
 ســــــــــر آن شــــــــــاه دو جهــــــــــان گویــــــــــد
 همـــــــــه گشـــــــــتند بیخـــــــــودان ز ســـــــــرور
ـــــــــد ـــــــــاد بردادن ـــــــــش را بب ـــــــــل وه  عق
 از رخ مـــــــــــــاه دور گشـــــــــــــت غمـــــــــــــام
 پـــــــــــــر دل را ز گـــــــــــــل بیفشـــــــــــــاندند
ــــــــــــــدر آن ســــــــــــــاحت ــــــــــــــد ان  ببریدن
 همـــــــه بـــــــر خلـــــــق درفشـــــــان گشـــــــتند
 همــــــــه را نــــــــور دیــــــــده افــــــــزون شــــــــد
ـــــــه اصـــــــل شـــــــدند ـــــــد جمل ـــــــرع بودن  ف

ــــــــد شــــــــاه شــــــــدنده ــــــــده بدن ــــــــه بن  م
ــــــــار ــــــــۀ مخت  هــــــــر یکــــــــی شــــــــد خلیف
 چونکــــــــه در چلــــــــه بــــــــود آن مــــــــه راد
ـــــــــد ـــــــــاز و عشـــــــــق کمن ـــــــــد از نی  میفکن
ـــــــیح ـــــــوت فص ـــــــرف و ص ـــــــنید او بح  بش
ـــــــــی ـــــــــابی بجهـــــــــد تـــــــــا دان  تـــــــــو نی
ـــــــــل ـــــــــهی کام ـــــــــحبت ش ـــــــــز از ص  بج
ــــــــــدیق ــــــــــرس مــــــــــأوای احمــــــــــد زن  پ
ـــــــج و جهـــــــاد ـــــــا و رن ـــــــن عن  برهـــــــی زی
ــــــــد ــــــــر حــــــــق را ز جــــــــان و دل بگزی  ام

ـــــــــد  ـــــــــا کـــــــــه دردش بیاب ـــــــــانت  آن درم
ـــــــــتابنده ـــــــــد او ش ـــــــــد ش ـــــــــوی احم  س
ـــــــت ـــــــان میگش ـــــــرش درون ج ـــــــم مه  تخ
ـــــــدیق ـــــــد ص ـــــــه احم ـــــــی ک ـــــــی بگفت  م
ــــــــدرش ــــــــت در ب ــــــــیار جس ــــــــه بس  گرچ
 چــــــون ز صــــــدیق کـــــــس نــــــداد نشـــــــان
ـــــــــــــدارم ـــــــــــــرد ز دل  زان ادب کـــــــــــــه ب
ــــــق ــــــدام فری ــــــت و در ک  بچــــــه جــــــای اس
 تـــــــــا دهیمـــــــــت نشـــــــــان ز مســـــــــکن او
ــــــام ــــــد در ک ــــــا رس ــــــه ت ــــــا ک ــــــت آنج  رف

ــــــــــو ای ــــــــــا نیســــــــــتم غافــــــــــل از ت  دان
ــــــک و هــــــیچ فــــــوت نگشــــــت واقفــــــم  نی

 طلبیـــــــــدی حقـــــــــت نـــــــــداد وصـــــــــال
ـــــــرم ـــــــام ب ـــــــدان مق ـــــــن ب ـــــــرا م ـــــــا ت  ت



۲۰۷ 

ـــــاعت ـــــزان س ـــــدان ک ـــــم ب ـــــن ه ـــــک ای  لی
ـــــو  ـــــا ت ـــــه ب ـــــن ک ـــــود ای  ســـــخنفکـــــرتم ب

 هــــــــــیچ چیــــــــــزی بخــــــــــاطرم نامــــــــــد
ــــــــــت ــــــــــق حال ــــــــــت لای ــــــــــخنم نیس  س
ــــــــو ــــــــر ت ــــــــم براب ــــــــی زن ــــــــک چرخ  لی
ــــــد نظــــــرت ــــــر رویــــــم اوفت  چــــــون کــــــه ب
 گــــــــردد آن مطلبــــــــت یقــــــــين حاصـــــــــل
 پــــــــیش او همچــــــــو چــــــــرخ چرخــــــــی زد

 

ـــــــين طاعـــــــت ـــــــب چن  کـــــــه شـــــــدی طال
 چــــــــه نســــــــق گــــــــویم از علــــــــوم لــــــــدن
 کــــــــه بــــــــدان جــــــــان تــــــــو بیارامــــــــد
ــــــــــت ــــــــــان باجمال ــــــــــن بی ــــــــــنم م  میک
 تـــــــا شـــــــود کشـــــــف ســـــــر آن بـــــــر تـــــــو
 شـــــــــود از حـــــــــال در زمـــــــــان خـــــــــبرت
ـــــــدان واصـــــــل ـــــــابی شـــــــوی ب ـــــــرب ی  ق
 یافـــــــت زان چـــــــرخ او مقاصـــــــد جـــــــود

 

زیرا هر سخن را سری است و هر سری را سری دیگر هر . ر بیان آنکه سر بنااهل نشاید گفتن که او را زیان داردد
که سخن را داند و سر سخن را نداند ناچار کژ رود و باز سر پیش سر سر همچون سخن است، کسی که سر سر را 

وش و طیور حی را که از حضرتش زبان و نداند شنیدن سر زیانش دارد از این سبب موسی علیه السلام آن شخص
التماس میکرد منع میفرمود و میگفت سلیمانی باید که از دانش زبان مرغان زیان نکند، در حق تو دانستن آن 

آخرالامر گفت ای . باز وی لابه میکرد و موسی منع میفرمود تا سؤال و جواب از حد گذشت. زهر قاتل است
موسی زیان آنرا . خروس و سگ که در خانه و بردرند بیاموز تا محروم نرومموسی اگر همه نباشد باری زبان 

در آن آموختن مشاهده میفرمود، چندانکه منعش میکرد ممکن نمیشد و پند موسی را قبول نمیکرد، تا عاقبت 
  .آندو زبانرا بوی آموخت و فرمود که یقين دان که از دانش این زیانمند خواهی شدن

 هــــا خــــوب اســــتِّگرچــــه ایــــن نــــوع نکتــــه
 از چنــــــــــين قصــــــــــه غصــــــــــه بســــــــــتاند
ـــــــد خـــــــوب ـــــــن رســـــــد فوای  همـــــــه را زی

 رپـــــــمـــــــرغ جـــــــان را دهـــــــد هـــــــزاران 
ــــــــاه ــــــــود از آن درگ ــــــــادان ب ــــــــه ن  وان ک

 مکن هــــــــــیچ نــــــــــزد نادانــــــــــانســــــــــپ
ـــــــــــــان ـــــــــــــر بیج ـــــــــــــو به  راز دل را مگ
 داد او رازیـــــــــــــــــــــان شـــــــــــــــــــــنودن آن
ــــــــــل اســــــــــرار  هرکســــــــــی نیســــــــــت قاب
 ور بگوینـــــــــــد ســـــــــــر بـــــــــــدو ناگـــــــــــه

 ســـــــــــــــود از نتیجـــــــــــــــۀ آن نـــــــــــــــبرد
ـــــــاز ســـــــر را ـــــــان ب ـــــــس پنه ـــــــت ب  سریس

ـــــــه ـــــــد آگ ـــــــر نش ـــــــر س ـــــــه از س ـــــــر ک  ه
ــــــــــوم ــــــــــر ورا معل ــــــــــم س ــــــــــود حک  نش
 دانـــــــــــــش آن نیـــــــــــــاردش در کـــــــــــــار
 حکـــــــم ســـــــر را کنـــــــد کـــــــژ و معکـــــــوس
ـــــــــــــد او ـــــــــــــغ او کش ـــــــــــــتن را بتی  خویش
ـــــــــی از بـــــــــرای خـــــــــود ســـــــــازد  دوزخ
 اینچنــــــــين کــــــــس اگــــــــر ندانــــــــد ســــــــر

ـــــــیم  ـــــــا عظ ـــــــزد دان ـــــــوب اســـــــتن  مرغ
 هـــــــــر کـــــــــه او ســـــــــر کـــــــــار را دانـــــــــد
 همـــــــه را ایـــــــن بـــــــرد ســـــــوی مطلـــــــوب

 رد از فرشــــــــــــته بــــــــــــالاترپــــــــــــتـــــــــــا 
ـــــــاه ـــــــدر چ ـــــــود ان ـــــــوری خ ـــــــد از ک  افت

ــــــــــد ز ــــــــــان بین ــــــــــر دل را عی ــــــــــس  انی
 زانکــــــــه بیجــــــــان از او شــــــــود پیچــــــــان
ــــــــان ــــــــد آن بزب ــــــــانی کــــــــه آی ــــــــی زی  ن
ـــــــد احـــــــرار ـــــــان کنن ـــــــل نه  ســـــــر ز جاه
 ســــــــــر نپوشــــــــــاند از کــــــــــس آن ابلــــــــــه

ــــــــــانبلکــــــــــه بیحــــــــــد و بیشــــــــــمار ز  ی
 کــــان بــــود چــــون قراضــــه ایــــن چــــون کــــان
ــــــــــه ــــــــــد ره آن ابل ــــــــــم کن ــــــــــرم گ  لاج
 چونکـــــــه ســـــــر ســـــــرش نشـــــــد مفهـــــــوم
ـــــــــق حـــــــــق ناچـــــــــار  کـــــــــژ رود در طری
ـــــــــاز او شـــــــــود منکـــــــــوس ـــــــــا از آن ب  ت
 دل و جـــــــان را ســــــــوی ســـــــقر کشــــــــد او
 ســــــــــر ســــــــــر را ز جهــــــــــل انــــــــــدازد
ــــــــر ــــــــلاتش ب ــــــــوم و از ص ــــــــد از ص  رس



۲۰۸ 

ـــــــــت ـــــــــتر و طاع ـــــــــز به ـــــــــس ورا عج  پ
 هـــــــر کـــــــه پـــــــا لایـــــــق گلـــــــیم کشـــــــد
 در دعـــــــا هـــــــر دو دســـــــت بـــــــاز کنـــــــد

 نـــــــــــه بجنبـــــــــــد انـــــــــــدر کـــــــــــارعاجزا
 نیســــــــــت قــــــــــدرت مطــــــــــابق نــــــــــادان
ــــدر دســــت ــــدرت ان  چــــون ســــلاح اســــت ق
 لیـــــــــک از دســـــــــت عاقـــــــــل هشـــــــــیار
 آنچـــــــه بایســـــــت و نیســـــــت پـــــــاره کنـــــــد
ـــــــــد او ـــــــــا را بجـــــــــای خـــــــــود نه  چیزه
 هرچــــــــه آن کردنــــــــی اســــــــت بگــــــــزارد
ــــــــــاد ــــــــــف آب ــــــــــد بلط ــــــــــالمی را کن  ع
 مؤمنـــــــان را چـــــــو حـــــــق دهـــــــد قـــــــدرت
ـــــــت ـــــــه راح ـــــــود هم ـــــــان ش ـــــــدر ایش  ان

 ن راور بیابنــــــــــــــــــــــد فاســــــــــــــــــــــقان آ
ـــــــت ـــــــه رحم ـــــــود هم ـــــــا ب ـــــــدرت آنج  ق
ــــــــی ــــــــیم یک ــــــــی کل ــــــــا موس ــــــــت ب  گف
ــــــرا ــــــاک گــــــردان زشــــــک دو گــــــوش م  پ
ـــــــــه ـــــــــش اللّ ـــــــــلیمان ز بخش ـــــــــون س  چ
 تـــــــــا بـــــــــدانم زبـــــــــان هـــــــــر کـــــــــس را
ــــــــــان را ــــــــــان مرغ ــــــــــدانم زب ــــــــــل ب  ک
 نطــــــــق مرغــــــــان شــــــــود مــــــــرا معلــــــــوم
ـــــری ـــــو و پ ـــــوش و دی ـــــق و ح ـــــت نط  چیس
ــــــــــا از آن دانشــــــــــم شــــــــــود حــــــــــالى  ت
ـــــدا ـــــه خ ـــــرا ک ـــــن م ـــــردد ای ـــــان گ ـــــا عی  ت

ـــــــــــــه مؤ ـــــــــــــان روی زمـــــــــــــيناز هم  من
ــــــــان ــــــــه خلق ــــــــرد مخصوصــــــــم از هم  ک
ـــــن ـــــذر ازی ـــــه بگ ـــــوی ک ـــــت موســـــی ب  گف
ـــــــری ـــــــود ب ـــــــه س ـــــــر ک ـــــــو ای پس  آن بج
 زنـــــــــده مـــــــــانی در آن جهـــــــــان بقـــــــــا
ـــــــی ـــــــور کن ـــــــه ن  ظلمـــــــت خـــــــویش جمل
 کفـــــــر و شـــــــرکت همـــــــه شـــــــود ایمـــــــان
 ایــــن طلــــب کـــــن اگــــر تـــــرا خــــرد اســـــت

 هــــــا کــــــرد و گفــــــت بهــــــر خــــــداِّلابــــــه
 کـــــار تـــــو رحمـــــت اســـــت و لطـــــف وکـــــرم

ــــــــوش ا ــــــــازگفتش خم ــــــــن بگــــــــذرب  ز ای
ـــــــان ـــــــد ده ـــــــن ببن ـــــــود از ای ـــــــی س  نکن

 کــــــه ز طاعــــــت بــــــرد عــــــوض راحــــــت
ــــــــــیم کشــــــــــد  رخــــــــــت را جانــــــــــب کل

ــــــــــدگی ر ــــــــــدبن ــــــــــاز کن  ا دو صــــــــــد نی
ــــــــا کــــــــه آخــــــــر نگــــــــردد او افکــــــــار  ت
 زان نـــــــداده اســـــــت بـــــــا همـــــــه یـــــــزدان
ــــــدان کشــــــد پیوســــــت ــــــادان ب  خــــــویش ن
 مینمایـــــــــــــــد جهـــــــــــــــاد باهنجـــــــــــــــار
ـــــــد ـــــــاره کن ـــــــت چ ـــــــاره نیس ـــــــرا چ  هرک
ــــــــــد بکــــــــــام عــــــــــدو  دشــــــــــمنان را کن
 در جهـــــــــان رنـــــــــج و فتنـــــــــه نگـــــــــذارد
 همـــــــــه نیکـــــــــان رســـــــــند از او بمـــــــــراد
ــــــــــــــد از خــــــــــــــبرت ــــــــــــــا را کنن  کاره

 طاعـــــــــتصـــــــــرف گـــــــــردد بخـــــــــير در 
ــــــــــــــر و عصــــــــــــــیان را ــــــــــــــد کف  بفزاین
ـــــت  چـــــون کـــــه اینجـــــا رســـــد شـــــود زحم
ــــــــــده شــــــــــکی ــــــــــرا نمان  ای یقــــــــــين ت
 ای یقــــــــين بخــــــــش عقــــــــل درد و ســــــــرا
ـــــــــــاه گ ـــــــــــا آ ـــــــــــرا از زبانه ـــــــــــن م  ک
ـــــــــرکس را ـــــــــلاغ و ک ـــــــــگ ک ـــــــــر بان  س
 هــــــــم بــــــــرم آنچــــــــه بــــــــد ســــــــلیمان را
ــــــــــوم ــــــــــن مکت ــــــــــود رازشــــــــــان ز م  نب
ـــــــــک دری ـــــــــان کب ـــــــــرود و زب ـــــــــا س  ی
 مـــــــرغ جـــــــان را رســـــــد پـــــــر و بـــــــالى

ــــــــت ز جــــــــ  ود و داد عطــــــــاکــــــــرد رحم
ــــــــــين ــــــــــاک ام ــــــــــان پ  وز همــــــــــه طالب
ـــــــــان ـــــــــود دی ـــــــــف خ ـــــــــات و لط  بعنای
 بطلــــــــب از خـــــــــدای خـــــــــود ره دیـــــــــن
 وز نهـــــــــالش همیشـــــــــه بـــــــــار خـــــــــوری
ـــــــا ـــــــرگ و فن ـــــــان م ـــــــن جه ـــــــی زی  بره
 بعــــــــــد از آن دائمــــــــــاً ســــــــــرور کنــــــــــی
 برهـــــــــــــی از ضـــــــــــــلال و از کفـــــــــــــران
 آن دگــــــر را بهــــــل کــــــه ســــــخت بداســــــت
 خــــــــواه ایــــــــن را بــــــــرای مــــــــن بــــــــدعا
 ســــــــخنم گــــــــوش کــــــــن زبنــــــــده مــــــــرم

ـــن خواســـت اســـت خـــوف و خطـــرک ـــدر ای  ان
 بلکـــــــه پـــــــیش آیـــــــدت هـــــــزار زیـــــــان
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 بــــــاز آن شــــــخش از لجــــــاج کــــــه داشــــــت
ــــــــه ــــــــیارِّلاب ــــــــیش او بس ــــــــرد پ ــــــــا ک  ه

 اش کـــــــــه ای رهـــــــــبرِّگفـــــــــت در لابـــــــــه
ــــــان ــــــن دو زب ــــــر ای ــــــرا ب ــــــن م ــــــع ک  مطل
 ایــــــــن قــــــــدر را ز مــــــــن مــــــــدار دریــــــــغ
ـــــــــیم ـــــــــه عل ـــــــــی ســـــــــلیمان ز راز جمل  ن
ـــــــــد اورا ـــــــــک دوزان رازهـــــــــا کـــــــــه ب  ی
 چــــــه شــــــود ای عزیــــــز و فخــــــر وجــــــود

 گـــــــــــر خـــــــــــورم قطـــــــــــرهاز یـــــــــــم او ا
 شــــــــاد گــــــــردم عظــــــــیم و شــــــــکر کــــــــنم
 خواســـــــــــت از حـــــــــــق بـــــــــــرای او آن را
ـــــــرش آن خواســـــــت  شـــــــد ز موســـــــی میس
ـــــــــه ـــــــــه روان شـــــــــد آن ابل  ســـــــــوی خان
 لاجــــــــــــرم چــــــــــــون گرفــــــــــــت او آن راه
ـــــت ـــــاش نکوس ـــــر بج ـــــه س ـــــدانی ک ـــــا ب  ت
 هـــــــر خسیســـــــی کجاســـــــت لایـــــــق ســـــــر
ــــــــه شــــــــود ز ســــــــر دانــــــــا  چونکــــــــه ابل
ــــــــــل شــــــــــود کشــــــــــد او را  ز هــــــــــر قات

ـــــــــــــه ناگا ـــــــــــــدادان ز خان  هـــــــــــــانبام
ــــــان را ــــــرد ن ــــــا ب ــــــت ت ــــــگ همیخواس  س
ـــــــرد ـــــــرا ب ـــــــروس و آن ـــــــه خ ـــــــرد حمل  ک
ــــــــــــه  گفــــــــــــتش ای بیحفــــــــــــاظ در خان
ـــــن ـــــور م ـــــت در خ ـــــه نیس ـــــی ک ـــــه دان  دان
ــــوت از نــــان اســــت ــــون مــــرا قــــوت و ق  چ
 گفـــــــت او را خـــــــروس کـــــــای مســـــــکين
ـــــــردا  اســـــــب خواجـــــــه شـــــــود ســـــــقط ف
 خواجـــــه چـــــون آن شـــــنید اســـــب فروخـــــت
 گشــــــت شــــــادان کــــــه از زیــــــان جســــــتم

ــــــــد روز دیگــــــــر خــــــــروس را ســــــــگ  دی
 گفــــــــت بــــــــا او دگــــــــر دروغ مگــــــــوی
 تـــــو نگفتـــــی کـــــه اســـــب خواهـــــد مـــــرد
 گفــــــت نــــــی مــــــن نگــــــویم الا راســــــت
ــــــــــــدر دم  اســــــــــــب را او فروخــــــــــــت ان
ـــــــداخت ـــــــر ان ـــــــی دگ ـــــــر کس ـــــــج را ب  رن
 برهانیـــــــــــــد خـــــــــــــویش را ز زیـــــــــــــان
ـــــــــژبين ـــــــــرد آن ک ـــــــــوس ک ـــــــــک معک  لی

 دامـــــــنش را دمـــــــی ز کـــــــف نگذاشـــــــت
 اشـــــــــگ ریـــــــــزان بســـــــــوز و نالـــــــــۀ زار
 هســـــت در خانـــــه مـــــرغ و ســـــگ بـــــر در
ـــــــردم از آن ـــــــاد گ ـــــــم و ش ـــــــنم فه ـــــــا ک  ت
 همچــــــو خورشــــــید رو نمــــــا بــــــی میــــــغ
ــــــــــریم ــــــــــیم ک ــــــــــی کل ــــــــــود ای موس  ب
 بخــــــش از لطــــــف خــــــود بمــــــن جانــــــا
ـــــــی از جـــــــود ـــــــی یم ـــــــی را کن ـــــــر نم  گ
ــــــــــــــرم ذره ــــــــــــــر ب ــــــــــــــور او اگ  وز خ
 بــــــی مــــــی و جــــــام و نقــــــل ســــــکر کــــــنم
 کـــــــــــــرد دلشـــــــــــــاد آن گرانجـــــــــــــان را
ـــــت ـــــا خاس ـــــر پ ـــــاد و ب ـــــر نه ـــــیش او س  پ
ـــــــــــه گ ـــــــــــا آ ـــــــــــر آن عط ـــــــــــد از س  نب
ــــــــدر چــــــــاه ــــــــاد ان  ســــــــر نگــــــــون اوفت
ــــــت ــــــزاش عدوس ــــــان ناس ــــــر ج ــــــک ب  لی
ــــــــــــر ــــــــــــز ب ــــــــــــالئیم هرگ ــــــــــــزد ب  نس
ــــــــــا ــــــــــد بفن ــــــــــد و فت ــــــــــش افزای  جهل
 بســـــــــــــوی گمرهـــــــــــــی کشـــــــــــــد او را
ـــــــــــان ـــــــــــارۀ ن ـــــــــــد پ ـــــــــــدر انداختن  ب

 مچـــــــو هـــــــر روز خـــــــوش خـــــــورد آن راه
ــــــــرد ــــــــاردش پژم ــــــــل ب  ســــــــگ از آن فع
 هـــــــر دمـــــــی میخـــــــوری دو صـــــــد دانـــــــه
 از چـــــــه نـــــــان را ربـــــــودی از بـــــــر مـــــــن
ــــت ــــان اس ــــه درم ــــرا چ ــــردی م ــــو ب ــــان ت  ن
 نـــــی نکـــــو رفـــــت از ایـــــن مشـــــو غمگـــــين
 پــــــر خــــــوری زان ازیــــــن ســــــخن فــــــردآ
ـــــــاه افروخـــــــت ـــــــرح روی همچـــــــو م  از ف
ـــــــــتم ـــــــــلا رس ـــــــــت و ب ـــــــــين محن  وز چن

ــــــت ــــــاجری و گف ــــــس م  و شــــــنید کــــــرد ب
 بســـــــــوی راســـــــــتی ز  جـــــــــان میپـــــــــوی
 از دروغــــــــــــت دلــــــــــــم عظــــــــــــیم آزرد
ـــــــــویم الا راســـــــــت  انـــــــــدر ایـــــــــن ره نپ
 خویشـــــــــــتن را خـــــــــــلاص داد از غـــــــــــم
ـــــــــه را افراخـــــــــت ـــــــــم مکـــــــــر و حیل  عل
ــــــــــــران ــــــــــــد در خس ــــــــــــری را فکن  دیگ
ــــــــن ــــــــت در ره دی ــــــــران اوس ــــــــين خس  ع



۲۱۰ 

ـــــــی ـــــــن معن  آخـــــــرش کشـــــــف گـــــــردد ای
 پــــــس بســــــگ گفــــــت آن خــــــروس خبــــــير
 زانکــــــــه فــــــــردا ســــــــقط شــــــــود اســــــــتر

 روز و شـــــــب همیخـــــــور ســـــــيربعـــــــد از آن 
ــــــن را ــــــنید ای ــــــون ش ــــــه چ ــــــاز آن خوج  ب
ـــــــــــــــازار ـــــــــــــــیم در ب ـــــــــــــــتاب عظ  بش
 ســــــــــــــــــیم را بســــــــــــــــــتد و روان و دوان
ــــــاق ــــــت از ط ــــــب جف ــــــردم بلع ــــــت ب  گف
 ربـــــــــح کـــــــــردم رهیـــــــــدم از خســـــــــران
ـــــــــر ـــــــــر را او یس ـــــــــد عس ـــــــــری دی  از خ
ــــــان ــــــزار زی ــــــود صــــــد ه ــــــک س ــــــر ی  زی
 روز دیگــــــــر بگفــــــــت ســــــــگ بخــــــــروس
ــــــی ــــــی نفس ــــــو ب ــــــی ت ــــــا را ده ــــــد م  چن

ـــــــــترس ا ـــــــــرورآخـــــــــر از حـــــــــق ب  ی مغ
ــــــبر ــــــن گمــــــان ز شــــــت م ــــــر م ــــــت ب  گف
ــــــــــؤذن رحمــــــــــان  هســــــــــت جــــــــــانم م
 کـــــه رســـــیده اســـــت وقـــــت طاعـــــت حـــــق
 برمنــــــــــاره رونــــــــــد جملــــــــــه ز مــــــــــن
ــــــــــــار ــــــــــــنم در آن اخب ــــــــــــائی ک  ور خط
ـــــــــــت روا ـــــــــــن دروغ نیس  زانکـــــــــــه از م
ــــــــــــــدم زازل ــــــــــــــان خــــــــــــــور آم  ترجم
 از درون ســـــــــــوی خـــــــــــور رهـــــــــــی دادم
ــــــون ــــــت نگ ــــــد طش ــــــر نهن ــــــرم گ ــــــر س  ب
ــــــــــنم آن شــــــــــمس را کجاســــــــــت روان  بی

ـــــــــين در ـــــــــين همچن ـــــــــر زم ـــــــــروب زی  غ
 در غــــــــــروب و طلــــــــــوع بــــــــــا اویــــــــــم
 آن کســـــــــی کـــــــــز درون بـــــــــود راهـــــــــش
ــــــــــــود  در ره او حجــــــــــــاب و ســــــــــــد نب
 بـــــــل درون آب و مـــــــوج آن بحـــــــر اســـــــت
ــــــــر از آن دوری ــــــــو ز بح ــــــــی ت ــــــــل تن  ک
ـــــــــيرو ـــــــــان ز راه جـــــــــان م  ســـــــــوی جان
 پــــــــرده در صــــــــورت اســــــــت ای جویــــــــا
ـــــــــر ـــــــــرون منگ ـــــــــن ب ـــــــــير ک  در درون س
ـــــــا ـــــــن دری ـــــــدر ای ـــــــر ان ـــــــل از لنگ  بگس

 انــــــــــدرونم مــــــــــن چونکــــــــــه بینــــــــــا از
 لیــــــــــــــک فــــــــــــــرداغلام آن مغــــــــــــــرور

 دســـــت خـــــود خایـــــد انـــــدر ایـــــن دعـــــوی
ــــــير ــــــج و ز ح ــــــذر ز رن ــــــاش و گ ــــــاد ب  ش

 تـــــــراســـــــتر از اســـــــب هســـــــت فربـــــــه 
 تـــــا کـــــه گـــــردی ز فربهـــــی چـــــون شـــــير
ـــــــن را ـــــــر اســـــــتر از خـــــــری زی  بســـــــت ب
ــــــــــار ــــــــــرد بفــــــــــروختش بصــــــــــد دین  ب
ـــــــــان ـــــــــت ذوق کن ـــــــــه رف ـــــــــب خان  جان
 شــــــــــادمان بغنــــــــــوم کنــــــــــون بوثــــــــــاق
ــــــج و غــــــبن آســــــان  چســــــت جســــــتم ز رن
 ز ابلهــــــــی رنــــــــج را شــــــــمرد اوخســــــــر
ـــــــــاد در نقصـــــــــان ـــــــــد اوفت  چـــــــــون ندی
ــــن دروغ و فســــوس ــــن مکــــر و زی ــــد ازای  چن

 فســــــیچنـــــد بــــــر مکــــــر و حیلــــــه هــــــا چ
 تـــــــا نگـــــــردی تـــــــو عاقبـــــــت مقهـــــــور
ــــــــن شــــــــر ــــــــد از م  کــــــــان خــــــــيرم نیای
 خــــــــــبر از راســــــــــتی دهــــــــــم بجهــــــــــان
ــــــــد ســــــــبق ــــــــان برن ــــــــن مؤذن ــــــــا ز م  ت
ــــــــــــــن ــــــــــــــانند آن بخلــــــــــــــق ز م  برس
ــــــــــــــزاری زار  بکشــــــــــــــندم یقــــــــــــــين ب
 نــــــادر اســــــت از خــــــروس ســــــهو و خطــــــا
 گرچـــــه خـــــور بـــــر علاســـــت مـــــن اســـــفل
گهــــــــــــــی دارم  از خــــــــــــــدا جــــــــــــــان آ
ــــــــــــن ز راه درون ــــــــــــار م ــــــــــــب ت  در ش

ـــــرج اســـــ ـــــردر چـــــه ب ـــــک گـــــردان ت ب  فل
ــــــــ ــــــــاویم روز وش ــــــــنب ــــــــين دان ای  ب یق

ــــــــــویم ــــــــــیش پ ــــــــــا او رود پ ــــــــــر کج  ه
 کـــــــــــی شـــــــــــود دور او ز درگـــــــــــاهش
 یـــــــک نفـــــــس غایـــــــب از احـــــــد نبـــــــود
ــر اســت ــاحل اســت و جــان بح ــم چــون س  جس
ـــــــوری  چونکـــــــه در جـــــــان روی شـــــــوی ن
ــــــــــيرو ــــــــــی دوان م ــــــــــزل رس ــــــــــا بمن  ت
ـــــــا ـــــــی رســـــــی شـــــــوی دری  چـــــــون بمعن
ــــــر ــــــن لنگ ــــــان و ت ــــــت ج ــــــه دریاس  زانک

ـــــــــرک بســـــــــکل کـــــــــن و گـــــــــزین  دررا ت
ـــــــــن ـــــــــونم م ـــــــــت رهنم ـــــــــه را راس  هم
 از قضــــــــــا مــــــــــيرد و شــــــــــود مقهــــــــــور



۲۱۱ 

ـــــوی ـــــه ک ـــــود هم ـــــگ پـــــر ش ـــــان و لالن  ن
 طفــــــــل و پــــــــير و جــــــــوان از آن نعمــــــــت
 هـــــين بـــــرو جـــــنس خـــــود ســـــگانرا خـــــوان
ــــــــان ــــــــر همگ ــــــــوم ب ــــــــبیل عم ــــــــر س  ب
گـــــــــاه ـــــــــان حـــــــــالتی نگشـــــــــت آ  از چن
 میشــــــــــد انــــــــــدر ضــــــــــلال آن کــــــــــژبين
ـــــت ـــــتم خداس ـــــوش خ ـــــم و گ ـــــردل و چش  ب
 چونکـــــــه حـــــــق ضـــــــال کـــــــرد ایشـــــــانرا

 از مـــــــــادرانـــــــــد ِّچـــــــــون شـــــــــقی زاده
 ایـــــــن نخواهـــــــد شـــــــدن بگفـــــــت تمـــــــام
 خواجـــــــه چـــــــون مـــــــردن غـــــــلام شـــــــنید

ــــــــده ــــــــت بن ــــــــف فروخ ــــــــی توق  اش راِّب
ــــــروز ــــــت ام ــــــیم و گف ــــــد عظ ــــــادمان ش  ش
ـــــــان ـــــــن دو زب ـــــــن ای ـــــــاموختم م ـــــــا بی  ت
 چونکــــه جســــتم از ایــــن ســــه گونــــه قضــــا
 شـــــــکر میکـــــــرد کـــــــان قضـــــــا را مـــــــن
ـــــــــــــــدۀ قضـــــــــــــــاها را  دوخـــــــــــــــتم دی
 ســـــــــــــودمندم ز بخشـــــــــــــش موســـــــــــــی

 جهـــانپـــس از ایـــن کـــو چـــون مـــن کســـی ب
 روز چـــــــارم چـــــــو دیـــــــد ســـــــگ بعبـــــــور
ـــــــــــــذابان ـــــــــــــاه ک ـــــــــــــتش ای پادش  گف
ــــــل تــــــو مغضــــــوب  بــــــر مــــــن نیســــــت مث
ـــــــــــی و دروغ ـــــــــــون و حیلت ـــــــــــان افس  ک
 هرچــــــه گفتــــــی همــــــه دروغ بــــــده اســــــت
ــــز هــــر چــــه خــــواهی گفــــت ــــن نی ــــد ازای  بع
ــــــول  کــــــی شــــــود پــــــیش مــــــن دگــــــر مقب

ـــــــده ـــــــردم از وع ـــــــژتِّم ـــــــای خـــــــام ک  ه
 گفـــــت بـــــا ســـــگ خـــــروس کـــــای همـــــدم
 راســـــت بـــــد جملـــــه حـــــق همـــــی دانـــــد
 تـــــــــا بـــــــــدانی کـــــــــزین صـــــــــفت دورم
ــــن  گرچــــه خــــود حــــق بدســــت تســــت در ای
 کــــــــه کــــــــم و بــــــــیش بــــــــود در گفــــــــتم

 هـــــــا کـــــــه دادم مـــــــنِّزانکـــــــه آن وعـــــــده
 متنفــــــــــر شــــــــــدی از ایــــــــــن معنــــــــــی
 لیـــــک میـــــدان کـــــه هـــــر ســـــه وعـــــدۀ مـــــن
 هــــــر ســــــه مردنــــــد پــــــیش آن خصــــــمان

 تـــــا خـــــورد نیـــــک گـــــوی و هـــــم بـــــدگوی
ــــــــــی نقمــــــــــت ــــــــــد ب ــــــــــد و برن  بخورن
ـــــــردا خـــــــوان ـــــــد رســـــــید ف  کـــــــه بخواه
ـــــــدان ـــــــين می ـــــــود یق ـــــــراوان ش ـــــــان ف  ن
 ســــــــوی تــــــــو بــــــــه نیامــــــــد آن گمــــــــراه
ـــــــــن ـــــــــون دی ـــــــــر را چ ـــــــــذیرفت کف  میپ
ـــــــت ـــــــی ره راس ـــــــر کس ـــــــد ه ـــــــا نگيرن  ت
ــــــــد چــــــــاره کفــــــــر کیشــــــــانرا  کــــــــه کن

 د جایشــــــــــان یقــــــــــين آذرپــــــــــس بــــــــــو
 بـــــــاز گـــــــرد و بگـــــــو حـــــــدیث غـــــــلام
ــــــــــــد ــــــــــــان او بخری  خــــــــــــویش را از زی
 تــــــــــا فتــــــــــد مشــــــــــتری از آن بعنـــــــــــا
 رســـــــــتم از محنـــــــــت و شـــــــــدم پـــــــــيروز
ـــــــان ـــــــه زی ـــــــدم از س ـــــــردم رهی ـــــــود ب  س
 پــــش از ایــــن روشــــنی اســــت پــــیش و قضــــا
ــــــــویش بفــــــــن ــــــــس خ ــــــــردم ز نف  دور ک
ــــــــــا را ــــــــــود بلاه ــــــــــردم زخ ــــــــــع ک  دف
 گشــــــــــتم آراســــــــــته چــــــــــو طاوســــــــــی

ــــیش  ــــت پ ــــود اس ــــه س ــــانهم ــــت زی  و نیس
ــــــــد خــــــــروس از دور ــــــــر میزن  کــــــــه دو پ
 وی امــــــــــــــير و رئــــــــــــــیس قلابــــــــــــــان
ـــــذوب ـــــو خـــــروس ک ـــــدم چـــــو ت ـــــم ندی  ه
ــــــــدوغ ــــــــو ب ــــــــد از ت ــــــــه افت  وای او را ک

 هــــا یکــــی نشــــده اســــتِّزان همــــه وعــــده
ــــــــت ــــــــکار و نهف ــــــــد آش ــــــــان باش  همچن
 ســــــــــــخنان دروغــــــــــــت ای مخــــــــــــذول
 نیســـــــت جـــــــز رنـــــــج در ســـــــلام کـــــــژت
 هرچــــه گفــــتم نــــه بــــیش بــــود و نــــه کــــم

 ی برهانــــــــــدزیــــــــــن خیالــــــــــت خــــــــــدا
ــــــــــورم ــــــــــاه و مغف ــــــــــزد حــــــــــق بیگن  ن
 گـــــه گمـــــان میـــــبری بـــــر ایـــــن مســــــکين
ــــــــــــــتم ــــــــــــــا جف ــــــــــــــدروغ و بمکره  ب
ـــــــن ـــــــادم م ـــــــت فت ـــــــد از دل ـــــــون نش  چ
 کــــــه نشــــــد راســــــت یــــــک از آن دعــــــوی
 همچنـــــان شـــــد کـــــه گفـــــتم ای پـــــر فـــــن
ـــــــادان ـــــــر ن ـــــــن خ ـــــــد از ای ـــــــه خریدن  ک



۲۱۲ 

ـــــــان ـــــــد زی ـــــــر دیگـــــــران فکن ـــــــت و ب  رف
 کـــــــــور اصـــــــــلی کجـــــــــا بـــــــــود بینـــــــــا
 کــــــی بــــــود همچــــــو لعــــــل هــــــر ســــــنگی

ـــــــود  ـــــــی ش ـــــــالىک ـــــــیح دج ـــــــون مس  چ
ــــــا ــــــره شــــــد دری ــــــه قط ــــــدی ک ــــــیچ دی  ه
 گــــــــــذر از پنــــــــــد و بنــــــــــد را بگســــــــــل
 گفــــت ســــگ را کــــه خواجــــه خواهــــد مــــرد
ــــــت ــــــان رحل ــــــن جه  کــــــرد خواهــــــد از ای
 آنچـــــــــه میگویمـــــــــت بخـــــــــواهی دیـــــــــد
 انـــــدر ایـــــن وعـــــده نیســـــت هـــــیچ خـــــلاف
ـــــــين موعـــــــود ـــــــردا رســـــــت یق  رو کـــــــه ف
ـــــــــــی ـــــــــــران بین ـــــــــــد و ک ـــــــــــم بیح  نع
ـــــام ـــــه و خ ـــــت پخت ـــــگ و گوش ـــــان و لالن  ن

 و نیـــــــک و از وضـــــــیع و شـــــــریفاز بـــــــد 
ـــــــد و ســـــــير شـــــــوند ـــــــردا خورن ـــــــه ف  هم

 هــــــــــــــای گونــــــــــــــاگونِّدمبــــــــــــــدم آش
 خـــــــبر راســـــــت بــــــــر بجملـــــــه ســــــــگان
ــــــن وعــــــده ــــــا یقینشــــــان شــــــود کــــــه ای  ت
ــــــوت ســــــير شــــــوند ــــــوت و پ ــــــه زان ل  هم
 مـــــــرگ آنهـــــــا بـــــــدش قضـــــــا گـــــــردان
ـــــــــــــد ـــــــــــــدیگران افکن ـــــــــــــان را ب  او زی
ـــــــــرد ـــــــــاد ســـــــــرنگون و بم ـــــــــدر افت  کان
 در خیـــــــالش کـــــــه رنـــــــج بـــــــرد گـــــــران

ـــــــت ـــــــن ندانس ـــــــار ای ـــــــر ک ـــــــان در آخ  ک
ـــــــودت ـــــــود س ـــــــه آن ب ـــــــا ک ـــــــس زیانه  ب
ـــــــــدا ـــــــــرا پی  گـــــــــر شـــــــــود ســـــــــر آن ت
 لیـــــــــک چـــــــــون نیســـــــــت آشـــــــــکارا راز

ـــــــــرو م ـــــــــانث ـــــــــود بجه ـــــــــان خ  ل از زی
 یــــــک زیــــــان دفــــــع صــــــد زیــــــان باشــــــد
 غـــــم مخـــــور هـــــیچ اگـــــر بمـــــرد اســـــبت
ـــــــزن ـــــــترت ره ـــــــت و اس ـــــــر درخ ـــــــا ب  ی
 صـــــــبر کـــــــن انـــــــدر آن و شـــــــکر گـــــــزار
  چونکــــــه آن رنــــــج بهــــــر فایــــــده اســــــت

 

 ز ابلهـــــــــــــی دیـــــــــــــد درد را درمـــــــــــــان
 کــــــــی شـــــــــود هــــــــر بلیـــــــــد بوســـــــــینا
 کــــــــــی شــــــــــود پادشــــــــــاه ســــــــــرهنگی

 کیقبــــــــــــاد بقــــــــــــالى کــــــــــــی بــــــــــــود
ـــــــــد پشـــــــــه چـــــــــون عنقـــــــــا ـــــــــا بپری  ی
 خواجـــــــه را ذکـــــــر کـــــــن بجهـــــــد مقـــــــل
ــــــرد ــــــت و جــــــان نخواهــــــد ب  آمــــــدش وق
ـــــــت  از زر و ســـــــیم و خـــــــان و مـــــــان رحل
 بـــــــر تـــــــو گـــــــردد چـــــــو آفتـــــــاب پدیـــــــد
ـــــــلاف ـــــــه بغ ـــــــون بن ـــــــش کن ـــــــغ رنج  تی

 ام شـــــــــود موجـــــــــودِّبیگمـــــــــان وعـــــــــده
ـــــــیِّصـــــــدقه  هـــــــا هـــــــر طـــــــرف روان بین

 بیعـــــــــدد باشـــــــــد و رســـــــــی در کـــــــــام
ــــــــ ــــــــه و ق ــــــــه و از م  وی و ضــــــــعیفاز ک

ـــــــه ـــــــدِّهفت ـــــــو نرون ـــــــرا و ک ـــــــن س  ای زی
 اش بعـــــــــــالى و دونِّرســـــــــــد از تعزیـــــــــــه

ـــــــردا نـــــــان ـــــــد خـــــــورد ف ـــــــه بخواهن  ک
 راســـــــت اســـــــت و بـــــــود بهـــــــين وعـــــــده
 هـــــــر یکـــــــی همچنانکـــــــه شـــــــير شـــــــوند
 ميرهانیــــــــــــــد خواجــــــــــــــه راززیــــــــــــــان
 لاجـــــــرم بهـــــــر خـــــــویش چـــــــاهی کنـــــــد
ـــــــبرد ـــــــرگ ســـــــود ن ـــــــان غـــــــير م  زان زی
ــــــــــم آن ــــــــــدم از غ ــــــــــردم رهی ــــــــــاز ک  ب

 اچــــــــــارهمــــــــــه بــــــــــر جــــــــــان او رود ن
ـــــــــــد و فرســـــــــــودت  گرچـــــــــــه آن دم بری
ــــــــــا  شــــــــــکر گــــــــــوئی خــــــــــدای را و ثن
ـــــــــداز ـــــــــد بگ ـــــــــت در افکن ـــــــــر زمان  ه
ـــــــــان ـــــــــود پنه ـــــــــودها ب ـــــــــدر آن س  کان
 ســــــــــبب صــــــــــحت و امــــــــــان باشــــــــــد
ــــــــــبت ــــــــــرد دزد حاصــــــــــل کس ــــــــــا ب  ی
 یـــــــــــــا غلامـــــــــــــت بیفتـــــــــــــد از روزن
 هــــــیچ گــــــون زان زیــــــان و رنــــــج مــــــزار
ـــــــده اســـــــت ـــــــرا صـــــــد هـــــــزار فای  زان ت
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۲۱۳ 

  اللّه یعلم و انتم لاتعلمون
 ســــــــــر ایــــــــــن راز بشــــــــــنو از قــــــــــرآن
 گـــــــــر کـــــــــنم مبـــــــــتلا شـــــــــما را مـــــــــن

 ط و خوشــــیگــــه دهــــم قــــبض و گــــاه بســــ
ــــــــان ــــــــم خــــــــوف در دل و جانت  گــــــــه نه
ــــــــــان نهــــــــــم نقصــــــــــان  گــــــــــاه در مالت
 گـــــــــاه در کشـــــــــتزار و میـــــــــوه و دخـــــــــل

 هــــــــاِّگونــــــــه گــــــــون بیشــــــــمار حادثــــــــه
ــــــــما ــــــــد صــــــــبر ش ــــــــوادث کنی ــــــــر ح  ب
ــــــــم ــــــــرد در نج ــــــــبر ک ــــــــه او ص ــــــــر ک  ه
 گشــــــــــت از اغنیــــــــــای دیــــــــــن آنجــــــــــا
ــــــــیم ــــــــارت اســــــــت عظ  صــــــــابران را بش
 نکننـــــــــــد از بـــــــــــلا شـــــــــــکایت هـــــــــــا
ــــــــــرم ــــــــــه در قه ــــــــــد جمل  لطــــــــــف بینن

ــــــــنظــــــــن نیکــــــــ ــــــــد در حــــــــق م  و برن
 رحمـــــــــت محضـــــــــم و ز مـــــــــن هرگـــــــــز
 هرچـــــــه آیـــــــد ز مـــــــن بـــــــود بـــــــر جـــــــا
 هســـــــتی جملـــــــه شـــــــاهد حـــــــال انـــــــد
 کــــــــه همــــــــه لطفــــــــم و کــــــــرم دایــــــــم
ــــو ارم ــــوش چ ــــت خ ــــه هس ــــانی ک ــــن و ج  ت
ـــــــتن ـــــــان و ب ـــــــم بج ـــــــزاران نع ـــــــد ه  ص
ــــــود همچــــــو شــــــهر و دل ســــــلطان ــــــن ب  ت
ـــــــــــکرها ـــــــــــال لش ـــــــــــر مث ـــــــــــا ب  فکره
 کــــــــه چســــــــان ملکهاســــــــت در پیکــــــــر
 نچیســـــــــت در پیکـــــــــر ار بگـــــــــویم مـــــــــ
 حــــــــق نگنجــــــــد در آســــــــمان و زمــــــــين
ـــــــــين آن دل ـــــــــود یق  عـــــــــرش اعظـــــــــم ب
ــــــــين دل او ــــــــد چن ــــــــه ش ــــــــی را ک  آن کس
ــــــين ــــــو لع ــــــا نگــــــردی شــــــقی چــــــو دی  ت
ـــــــــترس ـــــــــیس و ب ـــــــــير از بل ـــــــــی گ  عبرت
ــــــــــن ــــــــــد ایم ــــــــــدا کن ــــــــــان را خ  خایف
 امــــــــــن ترســــــــــنده را رســــــــــد ز خــــــــــدا
 خــــــوف او را بــــــود کــــــه ترســــــش نیســــــت
 ای خنــــــک جــــــان او کــــــه ترســــــان اســــــت
ــــــان ــــــن ز آش و زن ــــــر ت ــــــق به ــــــت ح  گف

 رش و شــــــــــيرین ز دوغ واز حلــــــــــواتــــــــــ

ـــــــان ـــــــت در حـــــــق خلق  کـــــــه خـــــــدا گف
ــــــــن ــــــــکارا م ــــــــه آش ــــــــان و گ ــــــــه نه  گ
ــــــــــی ــــــــــی ترش ــــــــــيرینی و گه ــــــــــاه ش  گ
 گـــــــــاه ســـــــــازم ز جـــــــــوع درمانتـــــــــان
ـــــــــــــدان  گـــــــــــــاه در روحهـــــــــــــا و در اب
ــــــــل ــــــــۀ نخ ــــــــار در نهال ــــــــم ن ــــــــه زن  گ
 کــــــــه فرســــــــتم بهــــــــر نفــــــــس ز ســــــــما
ــــــزا ــــــف ج ــــــزار لط ــــــد صــــــد ه ــــــا رس  ت
ـــــــــــنجم ـــــــــــرد از گ ـــــــــــیار ب ـــــــــــال بس  م
ـــــا ـــــت رج ـــــه داش ـــــر انچ ـــــا ه ـــــت از م  یاف
ـــــــیم ـــــــد صـــــــبر نع  کـــــــه رسدشـــــــان ز بع
ـــــــن عنایـــــــت هـــــــا  تـــــــا رسدشـــــــان ز م
ـــــــــــــرم ـــــــــــــوند در بح ـــــــــــــوهر ش  در و گ

ــــــــون ــــــــان ش ــــــــناز دل و ج ــــــــق م  د ملح
ــــــــــد نبیننــــــــــد مــــــــــرد و زن هرگــــــــــز  ب
 همـــــــــه جوئیــــــــــد آن طـــــــــرف ملجــــــــــا

ــــــــال ــــــــانی و کــــــــام در ق ــــــــی زب ــــــــدِّب  ان
ــــــــایم ــــــــن ق ــــــــود بم ــــــــتی ب ــــــــه هس  هم
ـــــــر دم ـــــــدهم ه ـــــــو می ـــــــا چ ـــــــی تقاض  ب
ــــــزن ــــــرد و ب ــــــم بم ــــــی نق ــــــی ب ــــــر دم  ه
 عقــــــــــــل در وی و زیــــــــــــر نیکــــــــــــو دان
 کـــــــه کنـــــــد وصـــــــف حـــــــال پیکرهـــــــا
ـــــــــر فلکهـــــــــا فـــــــــزود هـــــــــر پیکـــــــــر  ب
 دو جهـــــــان پـــــــر شـــــــود ز شـــــــور و فـــــــتن

ـــــــــک گنج ـــــــــی کـــــــــينلی ـــــــــد در دلى ب  ی
 کانـــــــدر او کـــــــرده اســـــــت حـــــــق منـــــــزل
ـــــــــــل او ـــــــــــر در آب ودر گ ـــــــــــوار منگ  خ
ــــــــــين ــــــــــر زم ــــــــــمان بزی ــــــــــروی ز آس  ن
 چـــــون رســـــد تـــــرس میـــــبر از حـــــق درس
ــــــــق ســــــــاکن ــــــــد از قل ــــــــا کــــــــه گردن  ت
 ای کـــــــه بـــــــی تـــــــرس مـــــــيروی بخـــــــودآ
ــــت ــــه درســــش نیس ــــالم آنک ــــود ع  چــــون ش
 چــــــــاره را از خــــــــدای پرســــــــان اســــــــت
ــــــــــــان ــــــــــــاب و از بری  از شــــــــــــراب و کب

 هـــــــــــزار نـــــــــــوع ابـــــــــــابینهایـــــــــــت 



۲۱۴ 

ــــــــــــــــاغ و راغ و آب روان ــــــــــــــــوه و ب  می
 چونکـــــه بـــــی خواســـــت ایـــــن کـــــرم کـــــردم
 تــــــــا کننــــــــدم قیــــــــاس و داننــــــــد ایــــــــن
ـــــــد ـــــــؤال ده ـــــــی س ـــــــه ب  آن جـــــــوادی ک
ــــــار ــــــران ای ی ــــــرح را ک ــــــن ش ــــــت ای  نیس
 خواجـــــه چـــــون آن شـــــنید رفـــــت از دســـــت
 پـــــــیچ پیچـــــــان بســـــــوی موســـــــی رفـــــــت
ـــــــیم ـــــــوف زرد عظ ـــــــش ز خ ـــــــت روی  گش

ــــــــد و ای رســــــــول  خــــــــدا کــــــــای خداون
ـــــــــه ـــــــــد دادی ز لطـــــــــف و مـــــــــن زبل  پن
ــــــدی  گــــــر مــــــرا عقــــــل و بخــــــت یــــــار ب
ــــــام ــــــک گ ــــــرون ی ــــــو ب ــــــر ت ــــــیچ از ام  ه
ـــــــــو نمـــــــــودی عنایـــــــــت و شـــــــــفقت  ت
 نشـــــــــــنیدم مـــــــــــن از خـــــــــــری آنـــــــــــرا
 نــــــزد موســــــی بگفــــــت قصــــــۀ خــــــویش

 هـــــــــا درانِّدســـــــــت خایـــــــــان و جامـــــــــه
ــــــــــــد ــــــــــــوز میزاری ــــــــــــم و درد و س  از غ
ـــــــــار ـــــــــی ورا در آخـــــــــر ک ـــــــــت موس  گف
 هـــــــیچ از ایـــــــن مـــــــرگ نیســـــــتت چـــــــاره

ـــــــو ـــــــان بخ ـــــــکينج ـــــــپردن ای مس  اهی س
 لیـــــــــک از حـــــــــق بخـــــــــواهم ایمانـــــــــت
 آخــــــــــرت بهــــــــــتر اســــــــــت از دنیــــــــــا
 فـــــــانی اســـــــت ایـــــــن و آن بـــــــود بـــــــاقی
ــــــــان ــــــــودت ایم ــــــــرگ نب ــــــــه در م  چونک
 ورنـــــــه چـــــــون میـــــــبری بهـــــــم ایمـــــــان
ــــــدان ــــــدگی اســــــت ب ــــــرگ زن ــــــين م  اینچن
 چیســــت یــــک جــــان اگــــر هــــزاران جــــان

 ای بــــــــــــــبر خورهــــــــــــــاِّعــــــــــــــوض ذره
ــــــــه  جــــــــان از آن خــــــــرمن اســــــــت یکدان

ـــــک آنکـــــه جـــــ  ان خـــــود درباخـــــتای خن
ـــــــــد از جهـــــــــان پـــــــــرغش و غـــــــــل  برهی
ــــــــــا ــــــــــرد همچــــــــــو مولان ــــــــــرک لاک  ت
 خواجــــــه در حــــــال جــــــان بــــــداد و بمــــــرد
ــــــــــه در بیجــــــــــا ــــــــــت از جــــــــــا روان  رف
ــــــون ــــــالم بیچ ــــــوی ع ــــــون س ــــــون ز چ  چ
 شـــــکر حــــــق کــــــرد کــــــز چنــــــان زحمــــــت

ـــــــــــــــرای راحتشـــــــــــــــان ـــــــــــــــدم ب  آفری
 همــــــــــه را همچــــــــــو دایــــــــــه پــــــــــروردم
 کــــــه چــــــو خواهنــــــد مــــــن دهــــــم بیقــــــين
 چــــــون بخواهنــــــد چــــــون نــــــوال دهــــــد

ـــــــردن خو ـــــــرارام ـــــــو تک ـــــــن ز ن ـــــــه ک  ج
ـــــــت ـــــــيرون جس ـــــــه ب ـــــــه زخان ـــــــا برهن  پ
ــــــت ــــــود اول زف ــــــف ار چــــــه ب  شــــــد نحی
ــــــــریم ــــــــیم ک ــــــــا کل ــــــــه ب ــــــــت درنال  گف
 دســـــت مـــــن گـــــير یـــــک نفـــــس برضــــــا
ـــــــــــه ـــــــــــدر چ ـــــــــــادم ان ـــــــــــنیدم فت  نش

 و حکــــــــم تــــــــو اختیــــــــار بــــــــدیامــــــــر 
ــــــــــیش ننهــــــــــادمی بجســــــــــتن کــــــــــام  پ
 از ســـــــــر مهـــــــــر و غایـــــــــت رحمـــــــــت
 لاجــــــــــرم میــــــــــدهم جــــــــــزا جــــــــــان را
 تـــــا کـــــه مـــــرهم نهـــــد بـــــر آن دل ریـــــش
ــــــان ــــــیش او غلط ــــــاک پ ــــــر خ ــــــت ب  گش
 اشـــــــــک خـــــــــونين ز چشـــــــــم میباریـــــــــد
 تــــــير جســــــت از کمــــــان فغــــــان بگــــــذار
 آه از دســــــــــــــت نفــــــــــــــس مکــــــــــــــاره
 خـــــــــواه برخیـــــــــز و خـــــــــواه رو بنشـــــــــين

 انتتـــــــــا رســــــــــاند بحـــــــــور و رضــــــــــو
ـــــــــــد مـــــــــــأوا ـــــــــــت اب  گـــــــــــرددت جن
ـــــــاقی ـــــــرا س ـــــــان ت ـــــــود در جن ـــــــق ش  ح
 از چنـــــــان مـــــــرگ کـــــــن چنـــــــين افغـــــــان
 بـــــــاش خوشـــــــدل ســـــــپار جـــــــان آســـــــان
ــــــن جــــــان ــــــدا ک ــــــدگی ف ــــــن زن ــــــر ای  به
 بــــــــــــــودت بــــــــــــــاز در ره جانــــــــــــــان

 ای دو صــــــــــد دریــــــــــاِّبــــــــــدل قطــــــــــره
ــــــــه بــــــــود جــــــــان بنــــــــزد جانانــــــــه  چ
ــــــداخت ــــــان وصــــــل ان  خــــــویش را در جه
 آب و گـــــــــــل را گذاشـــــــــــت زد بـــــــــــر دل

ــــــــــــــم  ــــــــــــــواص دری ــــــــــــــت غ  الاگش
 شـــــــــــاد ازو عـــــــــــدۀ کلـــــــــــیم ســـــــــــپرد
ـــــــــا ـــــــــان ملج ـــــــــده رازج ـــــــــرد آن وع  ک
ــــــــزون ــــــــل اف ــــــــت آن و ب  شــــــــد روان یاف
ـــــــــت ـــــــــرین آن رحم ـــــــــر ق ـــــــــت آخ  گش



۲۱۵ 

ــــــــــرادر هشــــــــــیار ــــــــــدان ای ب ــــــــــس ب  پ
 دانـــــــــــش ســـــــــــر بریـــــــــــد او را ســـــــــــر
ــــــــۀ حــــــــق اســــــــت ــــــــان خزین  ســــــــر پنه
ــــــــــد ــــــــــو ندهن ــــــــــين بت ــــــــــای دف  گنجه

 ی خــــــازن چنــــــان حضــــــرتکــــــی شــــــو
 خانیـــــــــان را نباشـــــــــد ایـــــــــن دولـــــــــت
ــــــــــد ســــــــــر بخــــــــــاینی ناگــــــــــه  ور رس
 جهـــــــــــــــت ابـــــــــــــــتلا دهنـــــــــــــــد او را
ــــــــوم ــــــــانتش معل ــــــــا کــــــــه گــــــــردد خی  ت
 لیـــــــک امـــــــين را شـــــــود مقـــــــام بلنـــــــد
ـــــــــو ـــــــــی ت ـــــــــود ار بران ـــــــــس را از خ  نف
ـــــــــد ـــــــــا دانن ـــــــــز اولی ـــــــــر چی ـــــــــر ه  س
 نفـــــــــخ صـــــــــوراند در جهـــــــــان ایشـــــــــان
 کـــــــــور را بیگمـــــــــان نظـــــــــر بخشـــــــــند
 روح آن اســـــــــت کـــــــــو رســـــــــد زیشـــــــــان
ـــــــرو ـــــــت گ ـــــــوزنی اس ـــــــان بس ـــــــح انب  ری
 روح ریحـــــــی نصــــــــیب حیـــــــوان اســــــــت
 روح وحیـــــــــی طلـــــــــب چـــــــــو میطلبـــــــــی
ــــــک ــــــزء لاینف ــــــو ج ــــــل چ ــــــا ک ــــــود ب  ب
ـــــــدری ـــــــان ب  گشـــــــت پنهـــــــان ز مـــــــا چن
ــــــــــه بــــــــــودیم و آن روان بگذشــــــــــت  خفت
ــــــدفون ز مــــــا چنــــــان گنجــــــی  گشــــــت م
ــــــس ــــــد و ب ــــــدای دان ــــــش خ ــــــه علاج  ک
 بعـــــد از ایـــــن چـــــون شـــــد از نظـــــر پنهـــــان
 گشــــــــــــت از فــــــــــــرقتش روان ویــــــــــــران

ـــــــد جـــــــانجـــــــان   مـــــــا را جمـــــــال او ب
 اینچنــــــين فــــــوت را چــــــو مــــــوت شــــــناس
ــــــــت ــــــــب اس ــــــــان بوالعج ــــــــا را جه  اولی
ـــــــــان ـــــــــم خاکیش  ننگـــــــــرد ســـــــــوی جس
ـــــــان و ز دل ـــــــود ز ج ـــــــان ش ـــــــاک پاش  خ
ــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــان را ورای دل دان  گلش
ــــــــــا ــــــــــدش گله ــــــــــا نمای ــــــــــه دله  زانک
 دل او پــــــــــر ز نــــــــــور پــــــــــاک بــــــــــود
ـــــــار ـــــــر ز کـــــــژدم و م ـــــــتند پ  زانکـــــــه هس
ـــــل ـــــه گ ـــــران هم ـــــت دیگ ـــــان اوس  دل و ج

ـــــــــدرش  ـــــــــت ص ـــــــــزدانهس ـــــــــۀ ی  خزین

 هــــــــــر دلى نیســــــــــت قابــــــــــل اســــــــــرار
ــــــل آن خــــــر ــــــر خــــــویش زد ز جه ــــــغ ب  تی
ـــــــۀ حـــــــق اســـــــت  همچـــــــو گنجـــــــی دفین
ــــــــد ــــــــو ندهن ــــــــين ه ــــــــردی ام ــــــــا نگ  ت
 کـــــــــی بپوشـــــــــی ز شـــــــــاه آن خلعـــــــــت
ـــــــين نعمـــــــت  نخـــــــورد هـــــــر خســـــــی چن

 آن ابلــــــــــهزود فــــــــــانی شــــــــــود چــــــــــو 
ـــــــــــــرا ـــــــــــــازنی درون س  منصـــــــــــــب خ
ـــــــــوم ـــــــــود مرج ـــــــــائنی ش ـــــــــا از آن خ  ت
 گــــــردد انــــــدر دهــــــان لذیــــــذ چــــــو قنــــــد
ــــــــــو ــــــــــی ت ــــــــــن رزم از نران ــــــــــدر ای  ان
ـــــــــد ـــــــــان و ميرانن ـــــــــر لب ـــــــــته زان س  بس
ـــــــــد درویشـــــــــان  مـــــــــرده را جـــــــــان دهن
 بیخـــــــــــــبرراهش و خـــــــــــــبر بخشـــــــــــــند
ـــــــــان ـــــــــح در انب ـــــــــو ری ـــــــــير آن همچ  غ
 ریــــــــح را تــــــــرک کــــــــن بــــــــروح گــــــــرو
ـــــــوان اســـــــت ـــــــی چـــــــو آب حی  روح وحی

ـــــــــیهمچن ـــــــــن چلب  انکـــــــــه حســـــــــام دی
 ایــــــــن یقــــــــين دان و درگــــــــذر از شــــــــک
 فــــــوت شــــــد از جهــــــان شــــــب قـــــــدری
 همچــــــــو برقــــــــی از آســــــــمان بگذشــــــــت
 مانــــــــــد بــــــــــر جانهــــــــــا از آن رنجــــــــــی
 نکنــــــــد غــــــــير حــــــــق معالجــــــــه کــــــــس

 ای نیســــــــت غــــــــير آه و فغــــــــانِّچــــــــاره
ـــــــان ـــــــی وی ج ـــــــد ب ـــــــا را نمان ـــــــن م  ت
 درد مـــــــــــــا را وصـــــــــــــال او درمـــــــــــــان
ـــــــاس ـــــــير الن ـــــــور خ ـــــــت ن ـــــــرت هس  اگ

ــــــه ــــــرد ک ــــــان او ب ــــــت بویش ــــــا ادب اس  ب
ـــــــــان ـــــــــد بپاکیش ـــــــــان افکن ـــــــــم ج  چش
ـــــــــل ـــــــــوب چگ ـــــــــير خ ـــــــــارد بغ  روی ن
ـــــــد ـــــــرون ران ـــــــم ز دل ب ـــــــم ز گـــــــل ه  ه
 پـــــیش آن گـــــل چـــــه باشـــــد ایـــــن دلهـــــا
 دل بــــــــــاقی همــــــــــه هــــــــــلاک شــــــــــود
ــــــــــدار  هــــــــــر دلى را مخــــــــــوان دل ای دل
 او چــــــو بحــــــر اســــــت و باقیــــــان ســــــاحل
ــــــــــان ــــــــــی پای ــــــــــای ب ــــــــــدر او گنجه  ان



۲۱۶ 

ــــــــت آن دل بیــــــــدار ــــــــرش اس ــــــــه ع  بلک
ــــــ ــــــتارتش حوص ــــــور اس ــــــان ن ــــــل چن  م

ــــــاحب دل ــــــت ص ــــــاص خداس ــــــاص خ  خ
 جــــــــــــان او دور نیســــــــــــت از جانــــــــــــان
ــــــک ــــــرو دل ولى چــــــو فل  حــــــق چــــــو مه
ــــــــــوری ــــــــــبرد هــــــــــر یکــــــــــی از او ن  می

ــــــــــائیِّپشــــــــــه ــــــــــد چــــــــــو عنق  ای را کن
 ت او کــــــــــردناکــــــــــی تــــــــــوانی صــــــــــف

 گرچــــــــه در علــــــــم و معرفــــــــت مــــــــيری
 راه حـــــــــق مـــــــــردن اســـــــــت ای زنـــــــــده

 خـــواب و خـــور اســـت و نقـــل و شـــرابتـــرک 
ـــــــــــا ـــــــــــرا در آن دری ـــــــــــا کشـــــــــــاند ت  ت
ــــــو خــــــوش بنشــــــين ــــــد ت ــــــو او کن  کــــــار ت
ــــــول ــــــود مقب ــــــه او ب ــــــان ک ــــــک آن ج  خن
ــــــاری ــــــان ی ــــــن جه ــــــثلش در ای  نیســــــت م
 چـــــــون نـــــــدارد در ایـــــــن زمانـــــــه نظـــــــير
ـــــــــــــزدان ـــــــــــــید از ی ـــــــــــــه او را رس  آنچ
ــــــــــــــالم ــــــــــــــال در ع ــــــــــــــدارد مث  زان ن
 هســـــت آدم چـــــو جســـــم و او چـــــون جـــــان

 و تـــــــوئیهـــــــم بـــــــرون اســـــــت از منـــــــی 
 اولیــــــــــای خــــــــــدای یــــــــــک گهرانــــــــــد
ــــــــور جــــــــدا ــــــــور راز ن ــــــــد ن ــــــــی کن  ک
ــــــا ــــــوج از آن دری ــــــو م ــــــی همچ ــــــر یک  ه

ـــک ـــون مل ـــده چ ـــواب زن ـــور و خ ـــی خ ـــدِّب  ان
 هـــــم فلـــــک هـــــم ملـــــک غلامـــــان انـــــد
 نـــــور حـــــق آب و جسمشـــــان چـــــون جـــــو
ـــــــه زجـــــــان ـــــــود ن   زندگیشـــــــان ز حـــــــق ب

 

 تــــــــــن خــــــــــاکیش فــــــــــرش آن انــــــــــوار
ــــــتور ا ــــــام مس ــــــق ع ــــــه از خل ــــــتگرچ  س

ـــــــل ـــــــود ز آب وز گ ـــــــمش ب ـــــــه جس  گرچ
ــــــان ــــــم عم ــــــت دری ــــــوجی اس ــــــو م  همچ
 میزنــــــــد تــــــــاب او بــــــــرانس و ملــــــــک
 دیـــــــــو از بخششـــــــــش شـــــــــده حـــــــــوری

 ای را بســــــــــــــان دریــــــــــــــائیِّقطــــــــــــــره
ــــــــردن ــــــــس را گ ــــــــو نف ــــــــبری ت ــــــــا ن  ت
 نرســـــــــــی انـــــــــــدر و مگـــــــــــر مـــــــــــيری
ــــــــده ــــــــی خن ــــــــه اســــــــت ب  دایمــــــــا گری
ــــــام خــــــراب ــــــن گــــــنج شــــــو تم ــــــر ای  به
ــــــــــــــا ــــــــــــــدت در خــــــــــــــاص بیهمت  کن

 ا بــــــــيندیــــــــده بگشــــــــا و در خــــــــود او ر
 ر مســــــــئولهــــــــبــــــــی ســــــــؤالى رســــــــد ب

ــــــــاری ــــــــت و اغی ــــــــمن اس ــــــــير او دش  غ
 دامـــــــن هـــــــر خســـــــی ز حـــــــرص مگـــــــير
ــــــــر میــــــــدان ــــــــی دگ ــــــــا کس ــــــــد ب  نرس
ــــــــــم از آدم ــــــــــد بعل ــــــــــزون ش ــــــــــه ف  ک
ــــــان ــــــز اســــــت و ســــــر ســــــر نه ــــــز مغ  مغ
ــــــی ــــــی زدوئ ــــــقش ره ــــــوی عاش ــــــر ش  گ
 در جهــــــان تافتــــــه چــــــو نــــــور خورانــــــد
 بـــــوی گـــــل بـــــا گـــــل اســـــت در هـــــر جـــــا
 ســــــــر زده رفتــــــــه تــــــــا بــــــــر اوج ســــــــما

 انـــــدِّورشـــــید و مـــــاه بـــــر فلـــــکهمچـــــو خ
ــــــــو چــــــــرخ گرداننــــــــد ــــــــان همچ  گردش
 حـــــــــــــق از ایشـــــــــــــان همینمایـــــــــــــد رو
ـــــــــان   دلشـــــــــان ز اصـــــــــبعين حـــــــــق جنب

 



۲۱۷ 

در بیان آنکه دل مؤمن در میان انگشتان قدرت حق است، هر سو که آن دل میگردد خداش میگرداند که قلب 
اشقان خدای تعالى را سه مرتبه المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن یقلبه کیف یشاء و در تقریر آنکه ع

و معشوقانش را سه مرتبه، اول میانه و آخر، منصور حلاج رحمة اللّه علیه در مقام عاشقی درمرتبۀ اول . است
اقوال و احوال آن سه مرتبه بر عالمیان ظاهر شد و در کتب مسطور . میانۀ آن عظیم است و آخرین عظیمتر.بود

از مرتبۀ اولين آن، عاشقان کامل و واصل تنها نام شنیدند و در (نهان استاما آن سه مرتبۀ معشوقان پ. است
مولانا شمس ) از آخرین خود هیچ نشنیدند. از میانين نام و نشان نیز بکس نرسید. تمنای دیدارش میباشند

العزیز از بود و مولانا قدسنا اللّه بسره ) مرتبۀ آخرین(الدین تبریزی عظم اللّه ذکره سرور و پادشاه معشوقان
  :اینرو جهت وی میفرماید

ــــــــور الضــــــــحی لاتســــــــتطیع شــــــــعاعه  طی
ـــــــــت میشـــــــــود گـــــــــردان  مصـــــــــطفی گف
ــــــــد آن دل را ــــــــو بخواه ــــــــرف ک ــــــــر ط  ه
 آن دلى کــــــــش بحــــــــق بــــــــود حرکــــــــت
ـــــــم ـــــــو قل ـــــــد او چ ـــــــض باش ـــــــت مح  آل
 نقـــــــش از کاتـــــــب اســـــــت بـــــــر کاغـــــــذ

ـــــــه ـــــــی را چـــــــو خان ـــــــر تن ـــــــدانِّه  ای می
 بــــين کــــه در هــــر تنــــی چگونــــه کــــس اســــت

 بـــــــــــاندر یکـــــــــــی دزد و در یکـــــــــــی در
 در یکـــــــــی نـــــــــور و در یکـــــــــی نـــــــــيران
ـــــــــوع از فرشـــــــــته و شـــــــــیطان ـــــــــوع ن  ن
 در دل اولیـــــــــــــا خداســـــــــــــت مقـــــــــــــیم
ـــــــامر حـــــــق اســـــــت ـــــــان ب ـــــــه افعالش  هم
 صـــــــــاحبان و خـــــــــواص یـــــــــزدان انـــــــــد
ــــــــد آن شــــــــود در حــــــــال  هرچــــــــه خواهن
ـــــــد ـــــــا رانن ـــــــت تیغه ـــــــف و دس ـــــــی ک  ب
ــــــــالى را ــــــــق تع ــــــــه ح ــــــــدانی ک ــــــــا ب  ت
ـــــــــق از جـــــــــان ـــــــــزین بعش ـــــــــای گ  کانبی
ــــــــد ــــــــا کــــــــه پنهــــــــان ان ــــــــين اولی  وینچن

 خداشــــــــــان کســــــــــی نمیدانــــــــــدجــــــــــز 
 طالـــــــب وصـــــــل شـــــــمس دیـــــــن بودنـــــــد
ــــــت ــــــه اس ــــــه مرتب ــــــاق را س ــــــه عش  دان ک
 همچنـــــــــين هــــــــــم مقـــــــــام معشــــــــــوقان
 کـــــــــــرد ظـــــــــــاهر مراتـــــــــــب عشـــــــــــاق
ـــــــان اســـــــت ـــــــام ایش ـــــــی چنانکـــــــه مق  ن
ـــــــــه مشـــــــــهوراند  ظـــــــــاهراً گرچـــــــــه جمل

ـــــــان ـــــــکار و پنه ـــــــدا آش ـــــــون خ ـــــــدِّچ  ان
 لیــــــــــک معشــــــــــوق را نکــــــــــرد خــــــــــدا

ــــــل تطمــــــع ان تــــــری ــــــور اللی  فکیــــــف طی
 قلـــــــب مـــــــؤمن بـــــــا صـــــــبعی رحمـــــــن
 بــــــــــرد آرد میــــــــــان خــــــــــوف و رجــــــــــا
 همـــــــــه یابنـــــــــد از او دوصـــــــــد برکـــــــــت
ــــــــــم ــــــــــوش و رق ــــــــــم نق ــــــــــود از قل  نب
 نــــــــی ز حــــــــبر و نــــــــه از قلــــــــم باشــــــــد
 از زن و مـــــــرد و طفـــــــل و پـــــــير و جـــــــوان
 در یکـــــی شـــــحنه در یکـــــی عســـــس اســـــت

 یکـــــــی ســـــــلطان در یکـــــــی مـــــــيرو و در
ــــــــان ــــــــی ایم ــــــــر و در یک ــــــــی کف  در یک
 همچنــــــــــين بیشــــــــــمار تــــــــــا ســــــــــبحان
ــــــدیم ــــــوس ن ــــــق از آن نف ــــــا خل ــــــته ب  گش
 دمبدمشــــــان ز علــــــم حــــــق ســــــبق اســــــت
ــــــــــــــد ــــــــــــــه اســــــــــــــرار را همیدانن  هم
 شـــــــــــنوانند گفـــــــــــت را بـــــــــــی قـــــــــــال
 نامــــــــــــــۀ نانوشــــــــــــــته را خواننــــــــــــــد
 اینچنــــــــــــين اولیاســــــــــــت در دو ســــــــــــرا

ــــــــته ــــــــانِّگش ــــــــواص را جوی ــــــــد آن خ  ان
 نـــــــــدکاملانشـــــــــان غـــــــــلام از جـــــــــان ا

 نــــــــــادری ناگــــــــــه آن طــــــــــرف رانــــــــــد
ــــــــــــب لحظــــــــــــه  ای نیاســــــــــــودندِّدر طل

ــــک پســــت ــــک اوســــط و ی ــــد و ی ــــک بلن  ی
ــــان ــــس پنه ــــک ب ــــم اســــت لی ــــه قس ــــر س  ب
ــــــــلاق ــــــــان خ ــــــــۀ جه ــــــــه کاف ــــــــر هم  ب
 زانکـــــه آن حـــــال ســـــخت پنهـــــان اســـــت
 باطنـــــــــاً بـــــــــی نشـــــــــان و مســـــــــتوراند
ــــــــــــد  زان ســــــــــــبب خلقشــــــــــــان نمیدانن
ــــــــدا ــــــــی پی ــــــــان و ن ــــــــی نه  مشــــــــتهر ن
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 معشــــــوق مانــــــده اســــــت نهــــــانل حــــــا 
ـــــــــی عـــــــــد ـــــــــد و ن  و او رانـــــــــی ولى دی

ــــــوق ــــــال آن معش ــــــود وصــــــف ح ــــــن ب  ای
 اولـــــــــــــــين مرتبـــــــــــــــه ز معشـــــــــــــــوقان
ــــــــــد ــــــــــت پدی ــــــــــه نگش ــــــــــين مرتب  دوم
 ســــــومين خــــــود بمانــــــد ســــــخت نهـــــــان
 شـــــــــمس تبریـــــــــز بـــــــــود از آن شـــــــــاهان
 زان ســــــــــــبب خــــــــــــویش را بمولانــــــــــــا
ـــــک گـــــوهر ـــــد و ی ـــــک ســـــر بدن  هـــــر دو ی
ــــــــــــتند ــــــــــــه بگذش ــــــــــــب ز جمل  در مرات
 از چنــــــــين قــــــــوم نــــــــام کــــــــس نشــــــــنید
ـــــــــت ـــــــــن نگذش ـــــــــاطر ای ـــــــــا را بخ  اولی

ــــــــی   شــــــــنیدند گــــــــاه گــــــــاهی نــــــــامم
 ز آخــــــــــرین نــــــــــام نیــــــــــز نشــــــــــنیدند
 بــــــــــود یــــــــــک روز مســــــــــت مولانــــــــــا

 یزنـــــــد یزیـــــــداولیـــــــا جـــــــوق جـــــــوق برخ
ـــــــــــين گـــــــــــروه گـــــــــــروه ـــــــــــا همچن  انبی
 مؤمنــــــــان نیــــــــز هــــــــر طــــــــرف افــــــــواج
 ده ده و صــــــــد صــــــــد و هــــــــزار هــــــــزار
 شــــــمس دیــــــن و مــــــن از همــــــه ممتــــــاز
 گرچـــــــــــــه آنجـــــــــــــا دوی نـــــــــــــدارد راه
ـــــــــت ـــــــــاب وی اس ـــــــــاب ت ـــــــــکر آفت  لش

ــــــــس ر ــــــــدریکیش ک ــــــــت ان ــــــــمنیس  ا فه
 مــــــــــن و او ز اعتبــــــــــار ایــــــــــن عــــــــــالم
ـــــــــرا ـــــــــوهریم درد وس ـــــــــک گ ـــــــــه ی  ورن
 خــــود کــــس از خــــویش کــــی جــــدا گــــردد
ــــــــار اســــــــت ــــــــن جــــــــدائی ز روی گفت  ای
 زانکـــــــه اعـــــــداد بـــــــرف هجـــــــران انـــــــد
 وحـــــــدت محـــــــض چـــــــون شـــــــود پیـــــــدا
ـــــــــــــد ـــــــــــــر او مان ـــــــــــــود و آخ  اول او ب
 عـــــــددی کـــــــان نگشـــــــت محـــــــو احـــــــد
ـــــــرد ـــــــرد بم ـــــــیش از اجـــــــل نم  هرکـــــــه پ
ـــــــام ـــــــرد تم  هرکـــــــه در عشـــــــق حـــــــق نم

 ر دهـــــــــان تلـــــــــخ و تـــــــــرش باشـــــــــد اود
ــــــی ــــــت گردان ــــــدگی اس ــــــود زن ــــــرگ خ  م
 دانــــــه در خــــــاک چونکــــــه نیســــــت شــــــود

 م در دو جهـــــــــــانااز خـــــــــــواص و عـــــــــــ
 غـــــــــــيرت نهفـــــــــــت آن رو را حـــــــــــق ز

 کـــــه ز ســـــابق خفـــــی اســـــت وز مســـــبوق
 گشـــــت بــــــر عاشـــــقان خــــــواص و عیــــــان
ـــــــنید ـــــــم نش ـــــــز ه ـــــــام نی ـــــــس از آن ن  ک
 آشــــــــــــکارا نگشــــــــــــت در دو جهــــــــــــان
 کـــــــه ز غـــــــيرت خـــــــداش کـــــــرد نهـــــــان
ـــــــــنس او را ـــــــــود ج ـــــــــه ب ـــــــــود او ک  بنم
 زاده از نــــــــور ســــــــر چوتــــــــاب از خــــــــور
 روز و شـــــــــب یـــــــــار همـــــــــدگر گشـــــــــتند
 نــــــی کســــــی هــــــم بخــــــواب نیــــــز بدیــــــد

ـــــــد گشـــــــت کـــــــه کســـــــی ـــــــين توان  همچن
ـــــــــين عاشـــــــــقان خـــــــــاص کـــــــــرام  ز اول
 زیــــــــن ســــــــبب گــــــــردد آن نگردیدنــــــــد
ـــــــزا ـــــــر و ج ـــــــروز حش ـــــــردا ب ـــــــت ف  گف
 شــــــــــاد و بــــــــــا همــــــــــدگر در آمیزنــــــــــد
ــــــــدوه ــــــــی ان ــــــــد شــــــــاد ب  حشــــــــر گردن
 ســــــر بــــــر آرنــــــد چــــــون ز بحــــــر امــــــواج
ـــــا جـــــنس خـــــویش روز و شـــــمار  جـــــنس ب
 حشــــــــر گــــــــردیم هــــــــر دو بــــــــی انبــــــــاز
 شــــــــاهیش را هــــــــم اوســــــــت ميروســــــــپاه

 شــــن و لطیــــف حــــی اســــتاز خــــود او رو
ــــــــــــدروهم ــــــــــــد ان ــــــــــــرت آن نگنج  فک
ـــــــــد آن حـــــــــالم ـــــــــویم نباش ـــــــــه گ  گرچ

 ایـــــــــــم جـــــــــــداِّهیچگونـــــــــــه نبـــــــــــوده
 گرچـــــــه بـــــــر ارض و بـــــــر ســـــــما گـــــــردد
ـــــر کـــــار اســـــت ـــــه ب ـــــدر احـــــد ن  عـــــدد ان
 در تمـــــــــــــــوز احـــــــــــــــد نمیماننـــــــــــــــد
ــــــما ــــــه ارض و س ــــــد و ن ــــــدو مان ــــــی ع  ن
 هســــــــــت را بــــــــــاز نیســــــــــت گردانــــــــــد
 مــــــــی بپوســــــــد بزیــــــــر خــــــــاک لحــــــــد
ــــــــم درد ــــــــد دای ــــــــد اوصــــــــاف و مان  بش
 پـــــــــیش آن پختگـــــــــان بـــــــــود او خـــــــــام
 نــــــــرود خــــــــوش فــــــــرو بکــــــــام و گلــــــــو
 از چنـــــــــــــين مـــــــــــــرگ رو نگردانـــــــــــــی
 هســــــــت گــــــــردد ســــــــوی حیــــــــات رود
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ـــــــــرون آرد ـــــــــر ب ـــــــــاک س ـــــــــده از خ  زن
 هســــــــتی مــــــــن اگــــــــر فنــــــــا نشــــــــدی

 ای دوصــــــــــد دانــــــــــهِّعــــــــــوض دانــــــــــه
ـــــــــار ســـــــــرباری ـــــــــرگ و شـــــــــاخ و ثم  ب
 هســـــــتی دانـــــــه نیســـــــت گـــــــر نشـــــــدی
 کـــــــــــرم خـــــــــــوردی و درون انبـــــــــــارش
ــــدگی اســــت ــــرگ زن ــــه م ــــين دان ک ــــس یق  پ

 م از ایـــــــن هســـــــتینیســـــــت شـــــــو دمبـــــــد
 گـــــــر شـــــــدی در عـــــــروج عـــــــين ملـــــــک
ــــــــوردی ــــــــو برخ ــــــــتی ت ــــــــه از نیس  چونک
 چــــــــه هراســــــــی ببــــــــاز هــــــــر دم جــــــــان
 رو ممـــــــان در خـــــــودی کـــــــه تـــــــا مـــــــانی
 خنــــــک او را کــــــه از خــــــودی برخاســــــت
ـــــــان ـــــــق قرب ـــــــرای ح ـــــــود را ب ـــــــرد خ  ک

ـــــــع ـــــــدا کـــــــرد اوم  ر بشـــــــمرده چـــــــون ف
ــــــو ــــــدای نیکــــــی ت ــــــه خواهــــــد خ  چونک
ـــــــل ـــــــان وذلی ـــــــس را مه ـــــــی نف ـــــــه کن  ک

ـــــــــــــی ورا  ـــــــــــــاک باش ـــــــــــــاموزیخ  بی
 مســـــــــکنت را گـــــــــزین کنـــــــــی بجهـــــــــان
ـــــاموس چـــــون حجـــــاب ره اســـــت ـــــام و ن  ن
ـــــــدان ـــــــد می ـــــــب کن  هرکـــــــه شـــــــهرت طل
 شـــــــهرت او را رســـــــد کـــــــه گشـــــــت فنـــــــا
 نیســـــــت شـــــــد انـــــــدر او صـــــــفات بشـــــــر
 گشـــــت مبـــــدل چنانکـــــه مـــــس ز اکســـــير
ـــــد ـــــلان ش ـــــه در نمک ـــــوان ک ـــــو حی ـــــا چ  ی
ـــــــور شـــــــود ـــــــه ن ـــــــاری نفـــــــس چونک  ن
ـــــــدر وی ـــــــد ان  غـــــــير حـــــــق چـــــــون نمان

 نـــــــد شـــــــهرتبعـــــــد از آن گـــــــر طلـــــــب ک
 شــــــــــــهرت آن شــــــــــــاه را روا باشــــــــــــد

 

ـــــــد ـــــــون آی ـــــــن فن ـــــــرگ ای ـــــــد او م  گوی
 دیبــــــــــــــوانندر جهــــــــــــــانم چنــــــــــــــين 

 کــــــــــی رســــــــــیدی ز جــــــــــود جانانــــــــــه
ـــــــــاری ـــــــــرا ب ـــــــــود م ـــــــــف خ  داد از لط
ـــــــر نشـــــــدی ـــــــر خـــــــاک ب  ســـــــرش از زی
ــــــــــارش ــــــــــالم آث ــــــــــدی بع  کــــــــــی بمان
 پادشـــــــــــاهی درون بنـــــــــــدگی اســـــــــــت
 تـــــــــا خوشـــــــــی ات فزایـــــــــد و مســـــــــتی
ــــــک ــــــذر ز فل ــــــان گ ــــــم آن مم ــــــدر آنه  ان
 پــــی یــــک جــــان دو صــــد عــــوض بــــردی
 همچــــــو خورشـــــــید نـــــــور مـــــــی افشـــــــان
 جـــــــــان ســـــــــپار و مکـــــــــن گرانجـــــــــانی
 جــــــان خــــــود را فــــــزود و تــــــن را کاســــــت
ــــــــــرآن ــــــــــدۀ ق ــــــــــدی زوع ــــــــــت عی  یاف
ـــــــو ـــــــدادش ه ـــــــد ب ـــــــد و ع ـــــــر بیح  عم
 از ســـــــــر لطـــــــــف بخشـــــــــدت آن خـــــــــو
 دایمــــــــاً دادیــــــــش ضــــــــعیف و علیــــــــل

ــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــۀ ذل ب  ای او دوزیخرق
ــــــن کســــــان ز خســــــان ــــــا شــــــمارندت ای  ت
 هــــر دو راتــــرک کــــن کــــه ابــــر و مــــه اســــت
 حــــــق از او معــــــرض اســــــت در دو جهــــــان
 بگذشــــــت از حجــــــاب ایــــــن مــــــن و مــــــا

ــــــــــوئی از ــــــــــر م ــــــــــر س ــــــــــد اث  آن نمان
 ر گــــردد شـــــيریــــا چــــو خــــون کــــان ز مهــــ

ـــــد ـــــوان ب ـــــه حی ـــــر چ ـــــک محـــــض اگ  نم
 ســـــــخنش وحـــــــی چـــــــون زبـــــــور شـــــــود
 هرچـــــــــه آیـــــــــد از او بـــــــــود زان حـــــــــی

 نکــــــه یافــــــت ایــــــن نصــــــرترســــــدش چو
ـــــــــد ـــــــــدا باش ـــــــــهرت خ ـــــــــه آن ش  زانک

 

. در بیان آنکه مولانا قدسنا اللّه بسره العزیز در غیب مشاهده میکرد و قطبی را دید که چهار هزار مرید داشت
همه اولیاء گشته و بحق رسیده، در چله از حق تعالى حالتی و مقامی میخواست که بدان نرسیده بود و در 

ب میگفت تا حدی بزرگ بود که بموافقت او همه اجزای زمين و آسمان و ارواح سفلی و تمنای آن یارب یار
نور خدای تعالى بمقدار سپری لطیف برگوش مولانا شمس الدین تبریزی عظم اللّه ذکره . علوی یارب میگفتند

آن شیخ  چون سه بار آن معنی مکرر شد، شمس الدین از سر ناز گفت که، یارب. میزد و میگفت لبیک لبیک
در حال پی آن سخن نور پیاپی بر گوش مولانا شمس الدین تبریزی میزد که لبیک . میگوید، لبیک با اوگو



۲۲۰ 

  .لبیک لبیک
ـــــــــیم ـــــــــن همیگفت  ســـــــــخن شـــــــــمس دی
 بهـــــــــر فهـــــــــم جماعـــــــــت محجـــــــــوب
 بـــــــــــــاز در راه و منـــــــــــــزل افتـــــــــــــادیم
ــــــیم ــــــوان کــــــرد چونکــــــه قــــــوم لئ  چــــــه ت
ــــــــــا ــــــــــاش مولان ــــــــــک روز ف ــــــــــد ی  دی
 کــــــــه بــــــــد او را مریــــــــد چــــــــار هــــــــزار

ـــــــــارببا ـــــــــب ی ـــــــــگ میکـــــــــرد در طل  ن
 همــــــــه هســــــــتی از آشــــــــکار و نهفــــــــت
 بـــــــــــا چنـــــــــــين مرتبـــــــــــه خـــــــــــدا او را
 نـــــــــور حـــــــــق از ورای حـــــــــس بشـــــــــر
 بــــــر ســــــرور وی و گــــــوش شــــــمس الــــــدین
 گفـــــــــــــت لبیـــــــــــــک بیعـــــــــــــدد آن دم
 گفـــــــــت یـــــــــارب چـــــــــو او همیگویـــــــــد
 چـــــون چنـــــين گفـــــت نـــــور بـــــی امهـــــال
ــــــــــک ــــــــــزاران تواضــــــــــع و لبی ــــــــــا ه  ب
ــــت ــــوق اس ــــه معش ــــاو چگون ــــدان ک ــــن ب  زی

ـــــــــــد  ـــــــــــب دی ـــــــــــاز در غی ـــــــــــاب  مولان
ــــــــت ــــــــدان داش ــــــــران مری ــــــــد و بیک  بیح
ــــــــود و یگانــــــــه در دو جهــــــــان  قطــــــــب ب
ـــــــــــــــد ـــــــــــــــی حـــــــــــــــالى همیلرزی  در پ
ـــــــــــــا ـــــــــــــود مولان ـــــــــــــت او را ز ج  گف
ــــــــس چکــــــــنم ــــــــت او در جــــــــواب پ  گف
 گفـــــــــت رو پـــــــــیش شـــــــــمس تبریـــــــــزی
ـــــــــابم ـــــــــا ی ـــــــــب کج ـــــــــت او را عج  گف
ـــــــد ـــــــوانی دی ـــــــی ت ـــــــو ک ـــــــت او را ت  گف
 لیـــــــــک برخیـــــــــز و روســـــــــوی میـــــــــدان
 کاغلــــــــــب اوقــــــــــات او در آن میــــــــــدان

 شـــــــیخ ســـــــوی میـــــــدان شـــــــددر زمـــــــان 
 دیــــــــــــد از دور شــــــــــــمس دیــــــــــــن او را
 گــــــــــردنش گشــــــــــته از چلــــــــــه لاغــــــــــر
 خنـــــــــــــده آمـــــــــــــد ورا از آن حالـــــــــــــت
ــــــداخت ــــــر ان ــــــر او نظ ــــــوش ب ــــــرم خ  از ک
 برســــــــــــــــانید بــــــــــــــــا مــــــــــــــــراد او را

ـــــــ ـــــــدِّقههش ـــــــه دری ـــــــوق و جام  ای زد ز ش
 بــــــی ســــــلام و علیــــــک بخشــــــش بــــــين

 در اســــــــــــــــــــــرار او همیســــــــــــــــــــــفتیم
ـــــــــوب ـــــــــرک کـــــــــردیم ذکـــــــــر آن محب  ت
ـــــــــم ـــــــــف دادی ـــــــــته را ز ک ـــــــــاز سررش  ب
ــــــــد از پــــــــی ســــــــیم  تــــــــرک گــــــــوهر کنن
 عـــــــــــــالم غیــــــــــــــب در شــــــــــــــهی والا
 همـــــــــه دانـــــــــا و واصـــــــــل و مختـــــــــار
 بــــــــا هــــــــزاران نیــــــــاز و شــــــــوق و ادب

 شـــــــــته بـــــــــا او رفیـــــــــق در آن گفـــــــــتگ
 ی نـــــــــداد از اســـــــــتغنایـــــــــک جـــــــــواب
ــــــون ــــــت چ ــــــر گش ــــــاب و قم ــــــرص آفت  ق

ـــــــی ی ـــــــور ب ـــــــزد آن ن ـــــــمی ـــــــينس  ار و یم
 نـــــور صـــــاف لطیـــــف بـــــی لـــــب و فـــــم
 نــــــــور ســــــــوی مــــــــن از چــــــــه میپویــــــــد
 خـــــــویش صـــــــد بـــــــار زد در او در حـــــــال
ــــــک ــــــن آن پی ــــــمس دی ــــــرام ش ــــــرد اک  ک
ـــــت ـــــاروق اس ـــــر ف ـــــور و س ـــــو را ن ـــــر ت  گ
ــــــــــدا ــــــــــک ولى خ ــــــــــداد ی ــــــــــه ببغ  ک
ــــــه در جــــــان داشــــــت  صــــــد جهــــــان نهفت
 ســــــــــرور و پیشــــــــــوای اهــــــــــل زمــــــــــان

ـــــــــه گـــــــــون جهـــــــــده ـــــــــدگون  ا همیورزی
 نشــــــــــود حاصــــــــــل آن بجهــــــــــد تــــــــــرا
ــــــنم ــــــه ت ــــــه حیل ــــــرا چ ــــــود م ــــــاره چب  چ
ــــــــــزی ــــــــــاوی آمی ــــــــــابی چــــــــــو ب  آن بی
ـــــــــتابم ـــــــــویش اش ـــــــــه س ـــــــــانی ک  ده نش
ــــــید ــــــس نرس ــــــی بک ــــــين دولت ــــــون چن  چ
ــــــــــد جــــــــــان ــــــــــرا و بخش ــــــــــد ت  او ببین
ــــــــــان ــــــــــه فرجــــــــــۀ خلق ــــــــــد خفی  میکن
ــــــان شــــــد ــــــق جوی ــــــن را بعش  شــــــمس دی
ــــــــوی او رو را ــــــــت س ــــــــاده اس ــــــــه نه  ک
ـــــــف و رخ اصـــــــفر  شـــــــده جســـــــمش نحی

 بـــــــــر حـــــــــال زار او رحمـــــــــتکـــــــــرد 
 کـــــــــار او را بیـــــــــک نظـــــــــر انـــــــــداخت
ــــــــــورا ــــــــــدا ج ــــــــــاد آن خ ــــــــــرد دلش  ک
ـــــــد ـــــــه میطلبی ـــــــد آنچ ـــــــر ش ـــــــون میس  چ
ــــــــين ــــــــوازش و تمک ــــــــدمت ن ــــــــی ز خ  ب



۲۲۱ 

ـــــــو ـــــــیخ مگ ـــــــو ش ـــــــیخ را ت ـــــــين ش  اینچن
 کـــــــــــــس نبینـــــــــــــد ورا و او هـــــــــــــردم

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــدها را همیکن ـــــــــــــــا بن  از پ
ـــــــد از اوســـــــت روا ـــــــک و ب ـــــــت نی  حاج
 آنکـــــــه بـــــــی صـــــــحبتی چنـــــــين احســـــــان
ــــــد او را ــــــه دی ــــــی ک ــــــا کس ــــــد ب  چــــــه کن
 ســـــــــــــالها صـــــــــــــحبت ورا دریافـــــــــــــت

ــــــرح ــــــوان ش ــــــی ت ــــــردن آن  ک ــــــخنبک  س
 مگـــــــر آنـــــــرا خـــــــدای دانـــــــد و بـــــــس
ــــــــــا ــــــــــير مولان ــــــــــت غ ــــــــــين بخ  اینچن
 از همـــــــــه اولیـــــــــای خـــــــــاص گـــــــــزین
ـــــــــد ـــــــــد عصـــــــــر آم ـــــــــبب او فری  زان س
ـــــــــوبکس نرســـــــــید ـــــــــائی کـــــــــه ب  زان اب

ـــــــو ـــــــر ت ـــــــهان خـــــــوانی گ ـــــــه ش  او را ش
 یــــــا خــــــود از عــــــرش بــــــر تــــــرش گــــــوئی
 ایـــــــن بـــــــود او و بلکـــــــه صـــــــد چنـــــــدین
ـــــــت ـــــــس نمیمانس ـــــــش بک ـــــــق و خلق  خل
 لــــــــــب لعلــــــــــش چــــــــــو در بباریــــــــــدی
ــــــات ــــــود همچــــــو شــــــهد و نب  ســــــخنش ب
 مردگـــــــان جملـــــــه گشـــــــته زان دم حــــــــی
ــــــــرویش  قــــــــد و خــــــــد و دو چشــــــــم و اب
 یوســـــــف ار حســـــــن و لطـــــــف او دیـــــــدی
ـــــــدی ـــــــرنج بری ـــــــون ت ـــــــود چ ـــــــف خ  ک

ــــــــــــــش را مح ــــــــــــــارنمک ــــــــــــــد مخت  م
 در نیایــــــــــــــد صــــــــــــــفات او ببیــــــــــــــان

 

 چونکـــــه بـــــی علـــــت اســـــت بخشـــــش او
ـــــــش هـــــــا نهـــــــد مـــــــرهم ـــــــر ســـــــر ری  ب
 چشــــــــــــــمها را همیکنــــــــــــــد بینــــــــــــــا
ــــــــــــــه دوا ــــــــــــــدرد جمل  ميرســــــــــــــاند ب
ـــــــد بـــــــا خســـــــان و هـــــــم بحســـــــان  میکن
 بــــــــر دل و جــــــــان خــــــــود گزیــــــــد او را
 در پـــــــــی امـــــــــر او ز جـــــــــان بشـــــــــتافت
ــــــدن ــــــم ل ــــــیدش او ز عل ــــــه بخش ــــــه چ  ک
 نکنــــــــد هــــــــیچ فهـــــــــم آنــــــــرا کـــــــــس
ــــــــــــا ــــــــــــت ای دان ــــــــــــیچکس درنیاف  ه
ـــــــــين ـــــــــدر آن عطـــــــــا تعی  گشـــــــــت او ان
ــــد ــــر آم ــــیش و نص ــــتح و ج ــــين ف ــــش چن  ک
 ســـــــير خـــــــورد او و هـــــــیچ رنـــــــج ندیـــــــد
 یــــــــا فــــــــزونتر ز جــــــــان جــــــــان دانــــــــی
ـــــــوئی ـــــــدتش ج ـــــــور وح ـــــــه در ن ـــــــا ک  ی
 زانکـــــــــه او را نبـــــــــود هـــــــــیچ قـــــــــرین

 و جـــــــــز خـــــــــدا نمیدانســـــــــتعلـــــــــم ا
ــــــــــو ســــــــــپاریدی ــــــــــرده را جــــــــــان ن  م
ـــــــــات ـــــــــبرده حی ـــــــــده و مـــــــــرده زو ب  زن

 تـــــــــر شـــــــــده از ویِّزنـــــــــدگان زنـــــــــده
 بــــــود شــــــيرین و خــــــوب چــــــون خــــــویش
 پـــــــــــــــردۀ صـــــــــــــــبر را بدریـــــــــــــــدی
ــــــــــدی ــــــــــن بپری ــــــــــرغ جــــــــــانش ز ت  م
ــــــــار ــــــــوی ایث ــــــــود از کــــــــرم ب  کــــــــرده ب
ــــــــــان ــــــــــد دی ــــــــــر کن ــــــــــرح او را مگ   ش

 

و چون از . تا در صورت بود نور او در آسمان و زمين میتافت در بیان آنکه حضرت مولانا قدسنا اللّه بسره العزیز
پس آسمان و زمين نیز . دنیا نقل فرمود و آفتاب جمالش از جهان پنهان شد، آن نور را با خود خواست بردن

بیم آن بود که آسمان و زمين  –. از اینرو میفرماید فما بکت علیهم السماء و الارض. محروم خواستند ماندن
اکنون عالم و عالمیان بطفیل . الاجهت فرزندان و بازماندگانش عالم قایم مانده است. و قیامت برخیزدنماند 

ر این د اولاد او میزیند اولاد و خویشان و مریدان آنهااند که جنس ویند واقع اینست اگر دانند و اگر ندانند و هم
شام و ثمانیة عشر بالعراق کلما مات واحد معنی حدیث آمده است که ابدال امتی اربعون اثنان و عشرون بال

آخرمن و در تقریر آنکه شیطان دشمنی . الخلق فاذا جاء الامر قبضوا صدق اللّه. منهم ابدل اللهّ مکانه واحداً 
و معنی لاحول خوداینست که مرا آن قوت . جز خدای تعالى کسی با او برنیاید. است عظیم مکار  و غدار
آدم را علیه السلام با وجود آنکه خلیفۀ حق بود و عالم و دانا که و . بعون حق تعالى نیست که با او برآیم مگر

از چنين دشمن . علم آدم الاسماء کلها بفریفت و راهزنی کرد و چندین سالش بيرون جنت سرگردان میداشت
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  پس هرکه عاقل باشد در خدا گریزد تا از مکر شیطان ایمن شود. چگونه شاید غافل بودن
ـــــه ـــــاک شـــــددر خـــــاک چونک ـــــم پ  آن جس

ــــــــــالم ــــــــــب ع ــــــــــر درد قال ــــــــــت پ  گش
 آســـــــــمان و زمـــــــــين زغـــــــــم بگریســـــــــت
 کـــــــه چهـــــــا فـــــــوت شـــــــد ز هجـــــــرت او
ــــــان گنجــــــی ــــــریم از چــــــه از چن ــــــای ک  ک
 ذکـــــــر ایـــــــن آمـــــــده اســـــــت در قـــــــرآن
ـــــــــد ـــــــــت در کـــــــــلام مجی  مابکـــــــــت گف
 نگریســــــــت آســــــــمان بــــــــر آن دو نــــــــان
 قبلـــــــــه شـــــــــان بـــــــــود دائمـــــــــاً دنیـــــــــا
ــــــــدا ــــــــرد خ ــــــــات م ــــــــر وف ــــــــک به  لی

ــــــ ــــــراب ان ــــــتن خ ــــــت گش ــــــالخواس  در ح
ـــــــــــد ـــــــــــد و زخـــــــــــویش و از فرزن  از مری
 مانـــــــد بـــــــر جـــــــا چنانکـــــــه اول بـــــــود
ــــــــایند ــــــــان بیاس ــــــــدر جه ــــــــه ان ــــــــا ک  ت
ـــــــه ز آب و ز گـــــــل ـــــــک اولاد جـــــــان ن  لی
ـــــــود ـــــــه جـــــــنس ب ـــــــدان ک ـــــــد آن را ب  ول
 گـــــــــر ز شـــــــــام انـــــــــد و روم در ظـــــــــاهر
 صــــــــالحان جــــــــنس صــــــــالحان باشــــــــند
 ولـــــــد نـــــــوع اگرچـــــــه بـــــــود از نـــــــوح
 بــــــــــــود بیگانــــــــــــه از وی آن فرزنــــــــــــد

ـــــــد ـــــــک ن ـــــــن اهل ـــــــیس م ـــــــیدل  اش رس
 نســـــــبت صـــــــورتی نـــــــه چنـــــــدان اســـــــت
 آدمـــــــــی آنکـــــــــس اســـــــــت کـــــــــان دارد

ــــد ــــه از خــــور و خــــوابزن ــــود ن  ه از حــــق ب
ــــــ ــــــاخلف ــــــر ج ــــــد ب ــــــين هل ــــــون چن  ی چ

ـــــــورت ظـــــــاهر ـــــــدل گشـــــــت ص ـــــــن ب  ت
 لانفـــــــــــرق شـــــــــــنو تـــــــــــو  از قـــــــــــرآن
 هلـــــــــه زو تـــــــــر کنیـــــــــد جهـــــــــد شـــــــــما
ـــــــی وی ای اولاد ـــــــدر پ ـــــــک ان ـــــــک ی  ی
ــــــــــد ــــــــــیخ روی ــــــــــد راه ش ــــــــــر مریدی  گ
 بیشـــــــــــــــماراند رهزنـــــــــــــــان شـــــــــــــــما

 ل را بکــــــــــف گيریــــــــــدتیــــــــــغ لاحــــــــــو
ـــــــــان ـــــــــت رهزنت ـــــــــس کوس ـــــــــردن نف  گ
 دشـــــــــــــمن آدم اوســـــــــــــت آدمیـــــــــــــان
ـــــــــدخو ـــــــــگ ب ـــــــــد آن س ـــــــــده گرمان  زن

ــــــــــاد در همــــــــــه افــــــــــلاک ــــــــــرزه افت  ل
ــــــــــــــــدۀ  آدم از غــــــــــــــــم نقــــــــــــــــل زب

 چونکـــــه بـــــر حـــــال زار خـــــود نگریســـــت
 گشــــــت نــــــالان ز جــــــان بحضــــــرت هــــــو
ـــــــدل نصـــــــیب مـــــــا رنجـــــــی  گشـــــــت مب
ــــــر خــــــوان  رو نظــــــر کــــــن بمصــــــحف و ب
ــــــــــد ــــــــــدای وحی ــــــــــه را خ ــــــــــر تنبی  به
 کـــــــه بدنـــــــد از عمـــــــی پـــــــی دونـــــــان

ــــــــــل ز ــــــــــوده غاف ــــــــــالم عقبــــــــــی ب  ع
ـــــــم بب ـــــــما ز غ ـــــــرض و س ـــــــد ع ـــــــاآم  ک

 لیــــــــک از بهــــــــر قــــــــوم شــــــــاه رجــــــــال
 کـــــــه بـــــــوی بودشـــــــان ز جـــــــان پیونـــــــد

ـــــــين ـــــــن زم ـــــــودای ـــــــیط و چـــــــرخ کب   بس
ــــــد ــــــر آین ــــــد و گ ــــــر رون ــــــرف گ ــــــر ط  ه
 کــــــــه رســــــــد وحیشــــــــان ز حــــــــق در دل
ــــــــود ــــــــس ب ــــــــو کــــــــی ز ان ــــــــری و دی  پ
 همـــــــــــه هســـــــــــتند ســـــــــــر آن طـــــــــــاهر
ــــــــند ــــــــان باش ــــــــنس طالح ــــــــان ج  طالح
ــــــــــن آن روح ــــــــــودش درون ت ــــــــــون نب  چ
ــــــــــد ــــــــــدو پیون ــــــــــدش ب ــــــــــاهراً گرب  ظ
ــــد ــــت پلی ــــاک و اوس ــــو پ ــــتی ت ــــت هس  گف
 نســــــــبت معنــــــــوی ز رحمــــــــان اســــــــت

ــــــان ــــــق ج ــــــان ز عش ــــــن ج ــــــير ای  دارد غ
ــــــی ظــــــلام حجــــــاب  باشــــــدش وصــــــل ب
 پــــــس بــــــود بهــــــر او جهــــــان بــــــر پــــــا
ـــــــاهر ـــــــی ط ـــــــان اســـــــت معن  جـــــــان هم

 انـــــــد نـــــــور را یـــــــک دانِّنـــــــور حـــــــق
ــــــی ــــــبس و عم ــــــان ح ــــــد از جه ــــــا رهی  ت
 بجهیـــــــــد از جهـــــــــان کـــــــــون و فســـــــــاد
 ســـــــــوی معشـــــــــوق عاشـــــــــقانه دویـــــــــد
 همــــــــه تشــــــــنه بخــــــــون جــــــــان شــــــــما
 همگـــــــان گـــــــر جـــــــوان و گـــــــر پيریـــــــد
ــــــــــان ــــــــــوی جن ــــــــــد س ــــــــــد و روی  بزنی

ــــــــــیچ ــــــــــدش به ــــــــــان مدهی ــــــــــوع ام  ن
 نهلـــــــد تـــــــا بـــــــر آیـــــــد ازحـــــــق بـــــــو
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ـــــــــــد ـــــــــــه را بکش ـــــــــــار جمل  آخـــــــــــر ک
 چشــــــم جــــــان بــــــاز کــــــن نشــــــين هشــــــیار
 کــــــــــــــرد بــــــــــــــيرون زجنــــــــــــــت آدم را
ـــــــــد ـــــــــدام او درمان  همچـــــــــو مرغـــــــــی ب
ـــــــــــــــود ـــــــــــــــا ب ـــــــــــــــا ظلمن  ورد او ربن
 خلعــــــت و تــــــاج رفــــــت و عریــــــان مانــــــد
ــــــــد در او ــــــــودش ز حــــــــق نمان  آنچــــــــه ب

 مچـــــــو ســـــــبوش نـــــــالان شـــــــدتـــــــن ه
ــــــــــه ــــــــــداِّنال ــــــــــرد خ ــــــــــول ک  اش را قب

 جـــــــــان مهجـــــــــور او بوصـــــــــل رســـــــــید
 رنـــــــج پـــــــر ســـــــوز گشـــــــت گـــــــنج ابـــــــد
 گشـــــــت از اکســـــــير عشـــــــق جـــــــانش زر
ـــــــم ـــــــد از غ ـــــــل شـــــــد و رهی  جـــــــزو او ک

 ای شــــــــد بــــــــازِّدیــــــــو بــــــــود و فرشــــــــته
ــــــــــد  در زمــــــــــين بــــــــــود کمــــــــــتر از ناهی
 لفـــــــظ خورشـــــــید بهـــــــر تفهـــــــیم اســـــــت

 

 ســــــــوی پســــــــتی و بعــــــــد از آن بکشــــــــد
 کــــــه قــــــوی رهزنــــــی اســــــت آن مکــــــار
ـــــــــــــورد دادش آن دم را ـــــــــــــه در خ  چونک
ــــــد ــــــدگان چــــــو جــــــو ميران  اشــــــگ از دی
 مـــــــــــدتی بــــــــــــاز در تمنــــــــــــا بــــــــــــود
 بـــــــر ســـــــر نـــــــار هجـــــــر بریـــــــان مانـــــــد
 از ســـــــــبو آب رفـــــــــت و مانـــــــــد ســـــــــبو
 آب خــــــــود را ز عشــــــــق جویــــــــان شــــــــد
ــــــــــــــا ــــــــــــــاد دریاه ــــــــــــــبویش نه  در س
 بــــــاز آن فــــــرع خــــــوش باصــــــل رســــــید
ــــــــــد از رد ــــــــــول شــــــــــد رهی ــــــــــاز مقب  ب

ــــــــره ــــــــر قط ــــــــد در آن بح ــــــــوهرِّش  اش گ
ـــــــــاتم ـــــــــت از آن م ـــــــــاز در ســـــــــور رف  ب

ــــــــد ــــــــزدش شــــــــهباز جغــــــــد ب  کــــــــرد ای
ـــــا ـــــت وب ـــــک رف ـــــر فل ـــــیدب ـــــد خورش  ز ش

ـــــیم اســـــت ـــــرک تعظ ـــــظ ت ـــــن لف ـــــه ای   ورن

 

باید ِّلیکن چیزی می. هدر بیان آنکه معانی چنانکه هست در عبارت نگنجد و بچیزی نماند که لاضد له ولا ندل
نابالغ لب شاهد را بشکر تشبیه کنند  کهمچنانکه پیش کود. گفتن که لایق عقل مردم باشد تا او طالب آن شود

وگرنی، . تا کودک از شيرینی شکر آنرا قیاس کند و گوید که چنانکه شکر شيرین است، باید که آن نیز چنين باشد
همچنين حق تعالى بیان جنت بحور و قصور و . جهی بهم نمیمانندشکر را با لب شاهد چه نسبت است بهیچ و

اند و آن باقی ِّاشجار وانهار میکند تا جنت را بدین طریق فهم کنند و الا جنت بدینها چه میماند اینهمه فانی
  است فانی را با باقی چه نسبت باشد

ـــــــر را ـــــــد بح ـــــــی کن ـــــــاسبک ـــــــره قی  قط
ــــــدان ــــــن از ضــــــرورت اســــــت ب ــــــک ای  لی

 ب و مطلــــوب اســــتهرچــــه پــــیش تــــو خــــو
ــــــــو ــــــــرض بت ــــــــد ع ــــــــرا کنن  جــــــــنس آن
 نـــــــــــی لـــــــــــب شـــــــــــاهد نکـــــــــــو رو را
ــــــــاه ــــــــوند آگ ــــــــا ش ــــــــال ت ــــــــیش اطف  پ
ــــــــــال ــــــــــکر اطف ــــــــــيرینی ش ــــــــــه ز ش  ک
ــــــد ــــــه میمان ــــــکر چ ــــــا ش ــــــب ب ــــــه ل  ورن
 ذوق لـــــــــب از شـــــــــکر کســـــــــی جویـــــــــد
 هســـــــت فرقـــــــی در ایـــــــن دو ذوق عظـــــــیم
ـــــــــرآن ـــــــــدای در ق ـــــــــم خ ـــــــــين ه  همچن
 کــــــه درختــــــانش راســــــت بــــــرگ و ثمــــــار
ـــــــــوی روان ـــــــــار ج ـــــــــا چه ـــــــــدر آنج  ان

 کــــــــو زرانــــــــدر زر و کجاســــــــت پــــــــلاس
 تــــــــا شــــــــود آن طــــــــرف تــــــــرا مــــــــیلان
ــــوب اســــت ــــزد جســــم محب  همچــــو جــــان ن
 تـــــــــا شـــــــــود میلـــــــــت از درون آن ســـــــــو
ــــــــــــــــدا ــــــــــــــــد مانن  بشــــــــــــــــکر میکنن
 از لـــــــب شـــــــاهد لطیـــــــف چـــــــو مـــــــاه
 لـــــــــــب شـــــــــــاهد کننـــــــــــد اســـــــــــتدلال
ـــــــــه بســـــــــتاند ـــــــــکر ک ـــــــــب از ش  ذوق ل

ـــــ ـــــو طف ـــــه چ ـــــدک ـــــب پوی ـــــوی لع  لان س
ـــــــــیم ـــــــــیش در یت ـــــــــت پ ـــــــــبهی چیس  ش
ــــــان ــــــاغ جن ــــــرح ب ــــــق ش ــــــا خل ــــــرد ب  ک
 نعمــــــش را نــــــه حــــــد بــــــود نــــــه شــــــمار
 آب و مـــــــــی انگبـــــــــين و شـــــــــير عیـــــــــان



۲۲۴ 

 رف گونـــــه گـــــون شـــــگرف قصـــــورهـــــر طـــــ
ـــــــــــــمين در وی ـــــــــــــای بریش ـــــــــــــه ه  حل
ـــــــــين نعمـــــــــت ـــــــــدر او چن  جـــــــــاودان ان
ـــــــار ـــــــن گفت  نیســـــــت شـــــــرح بهشـــــــت ای

 هــــــــا گرچــــــــه هســــــــت ازدریــــــــاِّقطــــــــره
ــــــــزد ــــــــر انگی  قطــــــــره کــــــــی موجهــــــــا ب
ـــــــوان او را ـــــــر خ ـــــــت بح ـــــــون در آمیخ  چ
 شـــــــرح ایـــــــن را بگـــــــوش جـــــــان بشـــــــنو
ـــــــــا ـــــــــرا دان ـــــــــد شـــــــــرح آن ت ـــــــــا کن  ت
 شـــــــوی از خـــــــود تهـــــــی و از حـــــــق بـــــــر

ـــــــم ـــــــی در رح ـــــــی من ـــــــان ن ـــــــود انس  ش
 آدمیئــــــــی شــــــــود لطیــــــــف چــــــــو مــــــــاه
ـــــــر ـــــــنفس بش ـــــــی ب ـــــــدل من ـــــــت مب  گش

 

 در نظـــــــر هـــــــر ســـــــوئی هـــــــزاران حـــــــور
 نبــــــــــــــود در بهــــــــــــــار لطفــــــــــــــش دی
ـــــــت ـــــــس نقم ـــــــده ک ـــــــا ندی ـــــــیچ آنج  ه
ـــــــدار ـــــــن مق ـــــــت ای ـــــــم شماس ـــــــر فه  به
ــــــــتی را ــــــــای کش ــــــــره ج ــــــــت در قط  نیس
 زدمگــــــــر آنگــــــــه کــــــــه دریــــــــم آمیــــــــ
ــــــور حــــــق گــــــوی مــــــرد حــــــق خــــــو  را ن

ـــــــو ـــــــوی ن ـــــــرو س ـــــــن ب ـــــــدیث که  از ح
 بعــــــــد دانــــــــش شــــــــوی عزیــــــــز خــــــــدا
 حلــــــو گــــــردی چــــــو مــــــا نمــــــانی مــــــر

 خـــــــویش نیســـــــت گـــــــردد آن چونکـــــــه از
 ل و چشـــــم ســـــیاهبـــــا لـــــب همچـــــو لعـــــ

  همچــــــو قطــــــره کــــــه شــــــد ز یــــــم گــــــوهر

 

اند که ِّق حق گرفتهاند و خلِّدر بیان آنکه اولیا را جهت آن ابدال میخوانند که از حال و خلق اول مبدل شده
و در تقریر آنکه منصور که در عشق مرتبۀ اول داشت چون خلق او را فهم نکردند، . تخلقوا باخلاق اللّه

  عاشقان دیگر را که بالای اویند چگونه توانند فهم کردن و بمرتبۀ معشوقان خود کجا رسند
ـــــــــــــدال ـــــــــــــبب اب ـــــــــــــا را از آن س  اولی
 زان منـــــــی شـــــــان کـــــــه بـــــــود بگذشـــــــتند

ــــــــد  ــــــــار بودن ــــــــور شــــــــدندن ــــــــه ن  جمل
 بــــــــــود روی همــــــــــه بمــــــــــرگ و فنــــــــــا
 گرچــــــــه در فــــــــرش بــــــــود مسکنشــــــــان
 تـــــــا خـــــــدا هســـــــت آن گـــــــره هســـــــتند
ـــــــــــالم ـــــــــــد در ع ـــــــــــان حـــــــــــق ان  نایب
ـــــــــیده ـــــــــت پوش ـــــــــان از اوس ـــــــــر ایش  س
 گرچــــــه خــــــود آدم اســــــت اصــــــل وجــــــود
ـــــــــــان ـــــــــــاد آخری ـــــــــــدر نه ـــــــــــک ان  لی
 کـــــــــــــه از آدم نرســـــــــــــت آن اســـــــــــــرار
 صــــــور جملـــــــه گرچــــــه یکســـــــان اســـــــت

 ن یــــــــک بــــــــر آســــــــمان پــــــــردآجــــــــان 
 د کـــــه مـــــن حقـــــم بجهــــــانیـــــک بگویـــــ

 یـــــــک بگویـــــــد کـــــــه ســـــــر ســـــــرم مـــــــن
 زیــــــــن ســــــــب زد انــــــــاالحق از منصــــــــور
ــــــود ــــــت ب ــــــه ظلم ــــــور هرچ ــــــد در او ن  ش
 بـــــــیخ خـــــــارش ز عشـــــــق گلشـــــــن شـــــــد

 از جــــــــــا بســــــــــوی بیجــــــــــا او رفــــــــــت

ـــــــام شـــــــد کـــــــه نماندشـــــــان آ  ن حـــــــالن
ــــــــــتند ــــــــــر گش ــــــــــا صــــــــــورتی دگ  در فن
ـــــــد رشـــــــک حـــــــور شـــــــدند ـــــــو بودن  دی
 پشتشـــــــان شـــــــد قــــــــوی زجـــــــان بقــــــــا
 بـــــــر ســـــــر عـــــــرش گشـــــــت مأمنشـــــــان
 بــــــــی مــــــــی و جــــــــام دائمــــــــاً مســــــــتند
 فخــــــــــــــــــــر دارد ز خاکشــــــــــــــــــــان آدم
ــــــن ســــــر نواســــــت جوشــــــیده  زانکــــــه ای

 انـــــــــد اولیـــــــــا از او موجـــــــــودِّگشـــــــــته
ـــــــــان ـــــــــس پنه ـــــــــت اســـــــــرارهای ب  هس
ــــــــــوار ــــــــــان ان  نشــــــــــد او آگــــــــــه از چن

ـــــ ـــــر تن ـــــک در ه ـــــتلی ـــــان اس ـــــر ج  ی دگ
ـــــــــرد ـــــــــک و رای آن پ ـــــــــن ی  جـــــــــان ای
 یـــــــک بگویـــــــد ســـــــر حقـــــــم میـــــــدان
ـــــــــن ـــــــــب ت ـــــــــان درون قال ـــــــــته پنه  گش
 کـــــه شـــــد از عشـــــق ظلمـــــتش همـــــه نـــــور
 بلکــــــــــه نــــــــــورش ز نورهــــــــــا افــــــــــزود
ـــــد ـــــن ش ـــــو صـــــبح روش ـــــارش چ ـــــب ت  ش
ــــــا او ــــــر پ ــــــر بجــــــای ه ــــــت صــــــد پ  یاف



۲۲۵ 

ـــــــاخت ـــــــکن س ـــــــام و مس ـــــــانی مق  در جه
ــــــانه روان ــــــی نش ــــــت ب ــــــه اس ــــــوج طرف  م
 بــــــــا چنــــــــين قــــــــدر و مرتبــــــــه منصــــــــور
 زانکـــــــــه انـــــــــدر جهـــــــــان عشـــــــــق او را

ـــــــــــــانين خـــــــــــــ ـــــــــــــدادش راهدر می  دا ن
ــــــاق اســــــت ــــــب خــــــود آن عش ــــــن مرات  ای
 وان مراتــــــــب کــــــــز آن معشــــــــوق اســــــــت
ـــــــــــــــــــــــۀ آن  اول و آخـــــــــــــــــــــــر و میان
 چونکــــــــه احــــــــوال و مرتبــــــــۀ منصــــــــور
ـــــــــل  منکـــــــــر حـــــــــال او شـــــــــدند از جه
 پـــــــس چنـــــــين قـــــــوم را کـــــــه از منصـــــــور
 کـــــــــی تواننـــــــــد فهـــــــــم کـــــــــرد بگـــــــــو
ــــــــــد ــــــــــرح در نای ــــــــــانی بش ــــــــــن مع  ای
 بـــــاز کــــــن چشـــــم اگــــــر از ایـــــن جنســــــی

ـــــــه پر ـــــــدی ک ـــــــان ش ـــــــر از ایش ـــــــدگ  یدن
ــــــــــان ــــــــــو نه  نشــــــــــوند آن گــــــــــروه از ت
ــــــــب رود ــــــــوی اس ــــــــب س ــــــــان اس  بیگم
ــــــــم ــــــــا جــــــــنس از آن رود دای  جــــــــنس ب
ــــــت ــــــش نگاش ــــــزار نق ــــــزاران ه ــــــق ه  ح
 کــــــــرد یــــــــک را گــــــــداوخوار و اســــــــير

ــــيره ــــنِّخ ــــت ای ــــدا اس ــــه خ ــــه چ ــــن ک  ام م
 زیــــــــــر و بــــــــــالا از او شــــــــــده پرنــــــــــور
 غـــــــــير او نیســـــــــت صـــــــــورت و معنـــــــــی
ــــــد ــــــن نرس ــــــه ای ــــــس بکن ــــــر ک ــــــل ه   عق

 

ــــــد نتــــــوان تاخــــــت  کانــــــدر آنجــــــا بجه
ـــــــان ـــــــد و پای ـــــــی ح ـــــــر ب ـــــــدر آن بح  ان

ـــــــــود از وصـــــــــل کـــــــــاملان مه  جـــــــــورب
ـــــــــــا ـــــــــــد ای دان ـــــــــــين ب ـــــــــــۀ اول  مرتب
گــــــاه  ز آخــــــرین خــــــود نگشــــــت هــــــیچ آ
ــــــت ــــــاق اس ــــــان در آف ــــــر اوصافش ــــــه پ  گ
ــــــوق اســــــت  شــــــده پنهــــــان ز چشــــــم مخل
 هســـــــت از غـــــــير حـــــــق همیشـــــــه نهـــــــان
ــــــــتور ــــــــان مس ــــــــم مردم ــــــــت از چش  گش
ــــــیش ایشــــــان ســــــهل  کشــــــتنش گشــــــت پ
ـــــــور ـــــــت ن ـــــــد چـــــــون ز ظلم ـــــــر فزودن  ب
 فهمشــــــــان چــــــــون نگشــــــــت حالــــــــت او
 از بشـــــــر کـــــــی چنــــــــين ســـــــخن زایــــــــد

 را بــــــين کــــــه دیــــــو یــــــا انســــــی خــــــویش
 بــــــی تنــــــی روی جــــــان عیــــــان دیدنــــــد
 زانکــــه جــــنس اســـــت ســــوی جـــــنس روان
ـــــــرو ـــــــنس خـــــــود گ ـــــــی بج ـــــــر گروه  ده
ـــــــــایم ـــــــــوش ق ـــــــــد خ ـــــــــه بهمدیگران  ک
ــــــت ــــــک افراش ــــــر و ی ــــــک را بزی ــــــرد ی  ب
 کــــــرد یــــــک را غنــــــی و خواجــــــه و مــــــير
ــــن ــــر عــــلا اســــت ای ــــه در پســــت و ب  کــــه ن
 در همــــــــــــه او و از همــــــــــــه مســــــــــــتور
ــــــو ــــــذر از دع ــــــک و بگ ــــــن نی ــــــم ک  یفه

  فهـــــــم ایـــــــن جـــــــز بـــــــراه بـــــــين نرســـــــد

 

در بیان آنکه صحبت اولیای کامل و فقرای واصل از عبادت ظاهر مفیدتر است و استماع کلامشان بحق موصلتر 
و در تقریر آنکه نه هر میلی دلیل جنسیت کند زیرا میلها هست لذاته و میلها هست . از تحصیل علوم است

د و باز توقع دیگرش باشد آن میل لذاته نیست جهت علت خارج همچنانکه مردی از یکی جامگی خور. لغيره
اما آنکه لذاته است که از او او را میخواهد و غير وصال او از او چیزی دیگر متوقع نیست اینچنين میل . است

  دلیل جنسیت باشد
 حاصــــــل ایــــــن دان کــــــه خــــــدمت مــــــردان
ـــــــــــــــتر ـــــــــــــــان به ـــــــــــــــتماع کلامش  اس
گــــــاهی اســــــت ــــــان محــــــو گشــــــتن آ  پیشش

 حضـــــــرت ایشـــــــانهـــــــر کـــــــه مقبـــــــول 
 عاقبــــــــــت از شــــــــــمار ایشــــــــــان شــــــــــد
 جـــــــــنس ایشـــــــــان بجویـــــــــد ایشـــــــــان را

ـــــــــزدان ـــــــــادت ی ـــــــــت از عب ـــــــــتر اس  به
 از هـــــــــزاران کتـــــــــاب و علـــــــــم و هـــــــــنر

 یشــــــــان بــــــــه از شهنشــــــــاهی اســــــــتبندگ
ـــــان ـــــت ام ـــــت ویاف ـــــوف رس ـــــت از خ  گش
 هــــــر کــــــه انــــــدر جــــــوار ایشــــــان شــــــد
ــــــــان را ــــــــت خویش ــــــــه جس ــــــــیچ بیگان  ه
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 میــــــــل دل بــــــــا دل از یگــــــــانگی اســــــــت
 لیــــــک میلــــــی کــــــه بــــــی غــــــرض باشــــــد
ـــــــــحنه و ســـــــــلطان ـــــــــان بش ـــــــــل خلق  می
ــــــــی ــــــــا خ ــــــــه ب ــــــــل تربی ــــــــان می  همچن
ــــــــت ــــــــد او راپش ــــــــه باش ــــــــا از آن رو ک  ی
 بهــــــــــــــر ذاتــــــــــــــش ورا نمیخواهــــــــــــــد
ـــــــــوقعش حاصـــــــــل  چـــــــــون نگـــــــــردد ت
 نــــــی اخــــــی خوانــــــدش دگــــــر نــــــه پــــــدر

ــــــــــه دشــــــــــمنش گــــــــــيردبل  کــــــــــه از کین
ــــــد ــــــرض نبری ــــــان را دو صــــــد غ ــــــل ک  می
ــــــد شــــــد از جــــــان  زانکــــــه هــــــر کــــــو مری
ـــــــاری ـــــــز هـــــــم بســـــــر ب  ســـــــرو ســـــــر نی
 بـــــــی غـــــــرض صـــــــرف از بـــــــرای خـــــــدا
 رو بـــــــــدو کـــــــــرد و عشـــــــــق او بگزیـــــــــد
 اینچنـــــــين میـــــــل اگـــــــر بـــــــود نیکوســـــــت
ــــــد صــــــفی   جــــــنس شــــــیخ اســــــت آن مری

 

ــــــت ــــــی اس ــــــک رگ ــــــدگر ز ی ــــــتن هم  جس
 نــــــــی در او علــــــــت و مــــــــرض باشــــــــد
ـــــان ـــــک جه ـــــال و مل ـــــت و م ـــــر جاهس  به
ــــخی ــــت س ــــه اوس ــــت زانک ــــه اس ــــر لقم  به

ــــــــ ــــــــمنش را زن ــــــــتدش ــــــــغ و بمش  د بتی
 خواهـــــــــدبهـــــــــر اغـــــــــراض خـــــــــود همی

 ان او بـــــــــــوی مایـــــــــــلنشـــــــــــود جـــــــــــ
ــــــــر ــــــــر نظ ــــــــد بمه ــــــــی ســــــــوی او کن  ن
 بــــــــــدعا خواهــــــــــد آنکــــــــــه او مــــــــــيرد
ــــــد ــــــیخ و مری ــــــان ش ــــــز در می ــــــت ج  نیس
 در ره شـــــــیخ باخـــــــت جـــــــان و جهـــــــان
 تـــــــــرک کـــــــــرد انـــــــــدر آن ره از یـــــــــاری
 چـــــــــون خـــــــــدا را از او ندیـــــــــد جـــــــــدا

ــــــــزانکــــــــه جــــــــز وی کســــــــی ورا ن  زیدس
ـــــو هوســـــت ـــــل پرت ـــــوع می ـــــن ن  زانکـــــه ای
 هســــــــت جنســــــــیتش ز خلــــــــق خفــــــــی

 

شاید که دو چیز بظاهر مختلف باشند و بمعنی . ه جنسیت لازم نیست که از طریق صورت باشددر بیان آنک
های دیگر از روی صورت جنس تو نیستند، تو متحرک و ایشان ساکن، تو ِّهمچون نان و آب و طعام. متحد

ز خوردن نان لیکن از روی معنی اتحاد و جنسیت دارند، زیرا ا. ناطق و ایشان ساکت، تو زنده و ایشان مرده
پس هرچه تن را بیفزاید جنس تن . قوت میافزاید و الم جوع زایل میگردد و تن از آن میبالد و فربه میشود

لازم نیاید که جنسیت مخلوق با خالق از روی .و هرچه دین و ایمان را بیفزاید جنس دین و ایمان است. است
  ارة و الذی فهم له البشارۀاین نوع باشد که گفته آمد العاقل یکفیه الاش. ذات باشد

 هرچــــــــه زان خــــــــوش شــــــــوی وافزائــــــــی
 ور بـــــــــود عکـــــــــس ایـــــــــن گریـــــــــز از آن
 گرچـــــــه نـــــــان نیســـــــت جـــــــنس آدمیـــــــان
 پــــــس ازیــــــن روی جــــــنس آدمــــــی اســــــت
ـــــــــد  جـــــــــنس از جـــــــــنس خـــــــــود بیفزای
 آب از آب میشـــــــــــــــــــــود افـــــــــــــــــــــزون
ــــــزان اســــــت  هرکــــــه از جــــــنس خــــــود گری
ـــــــــــــــانس از ره ذات ـــــــــــــــت لازم تج  نیس
ـــــــــــــد ـــــــــــــرورش دارن ـــــــــــــه از آب پ  هم

 آتـــــــش اســـــــت بـــــــدانبـــــــاد همجـــــــنس 
ـــــا تـــــن  نـــــی کـــــه پیوســـــته اســـــت جـــــان ب
 نــــــــور چشــــــــمان بپیــــــــه شــــــــد مقــــــــرون
 شــــــــــــــــادمانی درونــــــــــــــــۀ گــــــــــــــــرده

 گــــــــرد آن گــــــــرد اگــــــــر تــــــــو دانــــــــائی
 جــــــنس تــــــو نیســــــت آن یقــــــين میــــــدان
ـــــــک هســـــــت قـــــــوت جـــــــان  ظـــــــاهراً لی

 ا ندانـــــــد از کمـــــــی اســـــــتهرکـــــــه ایـــــــنر
ـــــــی ـــــــیش جـــــــنس م ـــــــدِّزان ســـــــبب پ  آی

ـــــــوزون ـــــــل هـــــــم م ـــــــل گـــــــردد ز عق  عق
 چــــون خــــزان بــــرگ خــــویش ریــــزان اســــت
 جــــنس آب اســــت و خــــاک از آنکــــه نبــــات

ــــل ــــک و بــــد گــــر گ ــــد و گــــر خارانــــدِّنی  ان
ــــــــــــــد آن ــــــــــــــاد میفزای  زانکــــــــــــــه از ب
ـــــــن ـــــــا م ـــــــو ب ـــــــتن بگ ـــــــد ب ـــــــیچ مان  ه
 نـــــــــور دل هـــــــــم درون قطـــــــــرۀ خـــــــــون
 بـــــين کـــــه چـــــون اســـــت جایگـــــه کـــــرده
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ــــــــا شــــــــادی ــــــــد گــــــــرده ب  نیســــــــت مانن
 همچنــــــــــــان غصــــــــــــه را درون جگــــــــــــر
ـــــــــان تعلقهاســـــــــت ـــــــــی کـــــــــه بیچونش  ن
ـــــــان ـــــــان جان ـــــــد بج ـــــــار ش ـــــــين ی  همچن

ـــــره ـــــیش آن قط ـــــتِّپ ـــــر در اوس ـــــه بح  ای ک
 ای خنــــــک آنکــــــه جــــــنس خــــــود جویــــــد
ــــــــال ــــــــود ح ــــــــين ب ــــــــرا اینچن ــــــــر ک  شه

ـــــــداران  زیـــــــن ســـــــبب گفـــــــت شـــــــاه دین
 پوســـــــــــــتين را بـــــــــــــرای دی ســـــــــــــازند
 جـــــــــــوی در مثنـــــــــــویش ایـــــــــــن را زود
 خلـــــــــوت از غــــــــــير جـــــــــنس میبایــــــــــد
ـــــــد ـــــــون در آمیزن ـــــــل چ ـــــــا عق ـــــــل ب  عق
 نفـــــس بـــــا نفـــــس چـــــون شـــــوند قـــــرین
ــــــــــب از جــــــــــان ــــــــــاقلی طل  ســــــــــایۀ ع

 

 جـــــــــنس آفریدشـــــــــان هـــــــــادیلیـــــــــک 
ـــــــــه و ســـــــــر  عقـــــــــل را در دمـــــــــاغ و کل
ـــــــــت ـــــــــد راس ـــــــــل نای ـــــــــش آن بعق  دان

 ای نهـــــــــان عمـــــــــانِّه در قطـــــــــرهتگشـــــــــ
 آســـــمان و زمـــــين کـــــم از یـــــک جوســـــت
 در پــــــی جــــــنس خــــــود ز جــــــان پویــــــد
ــــــــوالش ــــــــه اح ــــــــت جمل ــــــــی اس  در ترق
ـــــــــاران ـــــــــه از ی ـــــــــار شـــــــــو ن  دور از اغی
 چونکــــــــــه آیــــــــــد بهــــــــــار اندازنــــــــــد
ــــــزاران ســــــود ــــــان ه ــــــی زی ــــــری ب ــــــا ب  ت

 س جـــــــــان بیفزایـــــــــدورنـــــــــه از جـــــــــن
 علمهــــــــــــــای شــــــــــــــریف انگیزنــــــــــــــد
ـــــــــين ـــــــــد دف ـــــــــا کنن ـــــــــس آن مکره  عک
  کانــــــدر آن ســــــایه اســــــت امــــــن و امــــــان

 

زیرا آنچه بسالى و دو باجتهاد خود . معظمترین طاعات و مفیدترین عبادات است لیادر بیان آنکه صحبت او
ی بفکر و اجتهاد همچنانکه اگر کس. کس نتواند حاصل کردن بساعتی اضعاف آن از صحبت شیخ میسر شود

. و اگر بمرور ایام بعد از اجتهاد بسیار بیاموزد هم ناقص باشد. خود خواهد که صنعتی بیاموزد البته نتواند
پس اگر آنکه نادراً حق تعالى کسی را . لیکن آنچه در یک لحظه از استاد آموزد بسالها بجهد خود حاصل نکند

و آن نادر هم برای آن . رآن بر او حکم نباشد که النادر لاحکم لهبی شیخ و استاد تعلیم دهد که الرحمن علم الق
آید که دیگران از او بیاموزند و اینچنين نادر پیش آن پختگان که پير پرورند خام نماید از این رو مصطفی علیه 

بر فتقرب السلام با اميرالمؤمنين علی کرم اللّه وجهه نصیحت فرمود که اذا تقرب الناس الى خالقهم بانواع ال
  .الى اللّه بانواع العقل تسبقهم بالدرجات و الزلف عندالناس فی الدنیا و عنداللهّ فی الاخرة

ــــــــد مرســــــــل ــــــــت احم ــــــــی گف ــــــــا عل  ب
 خلـــــــق جوینـــــــد قـــــــرب حـــــــق در بـــــــر
ـــــــــين ـــــــــدمتش بنش ـــــــــابی بخ ـــــــــون بی  چ
ـــــــزون در خـــــــير ـــــــه ف ـــــــا شـــــــوی از هم  ت
 خــــــير را گرچــــــه رحمــــــت اســــــت جــــــزا
ــــــود ــــــل ب ــــــير عق ــــــات و خ ــــــل طاع  کاص

 ص خــــــــداکیســــــــت عاقــــــــل ولى خــــــــا
 عقــــــــــل خلــــــــــق ار بعقــــــــــل میمانــــــــــد
 کــــــــــه ز عقــــــــــل حقیقتــــــــــی دورانــــــــــد
 قلــــــــــب اگرچــــــــــه بنقــــــــــد میمانــــــــــد
ــــــــــارزد ــــــــــد می ــــــــــه چن ــــــــــتش را ک  قیم
 پـــــــــــس بصـــــــــــراف مینمـــــــــــا دینـــــــــــار
ـــــــردان ـــــــزد آن م ـــــــن بن ـــــــه جـــــــز از دی  ک

ــــــــل ــــــــير اج ــــــــدا ام ــــــــر خ ــــــــای هژب  ک
ــــــــب در ســــــــر ــــــــرو عــــــــاقلی طل ــــــــو ب  ت
ــــــــــزین ــــــــــان ودر بگ ــــــــــحبتش را ز ج  ص
 تــــــــا ز جملــــــــه گــــــــذر کنــــــــی در ســــــــير
ـــــــزا ـــــــو عقـــــــل اف ـــــــرو ت ـــــــوانی ب ـــــــا ت  ت
ـــــــود ـــــــیش ش ـــــــزود ب ـــــــش ف ـــــــه عقل  هرک
 کــــــه ز غــــــير خــــــدا شــــــده اســــــت جــــــدا
 لیــــــــک آن کــــــــش نظــــــــر بــــــــود دانــــــــد
 زانکــــــــه در ظلمــــــــت انــــــــد و بینورانــــــــد
ـــــــد ـــــــک دان ـــــــا مح ـــــــراف ب ـــــــک ص  لی

 یگـــــــران لـــــــرزدکـــــــی بـــــــر آن همچـــــــو د
 لیــــــــــک در پــــــــــیش اولیــــــــــا دیــــــــــن آر
ـــــردان ـــــوا گ ـــــر ه ـــــردی اســـــت ب  همچـــــو گ



۲۲۸ 

ـــــــــحبت اولیاســـــــــت ســـــــــر جهـــــــــاد  ص
 کشــــف آن کــــش کســــی ز خــــود صــــد ســــال
ــــــــــــــتاد ــــــــــــــه از اس ــــــــــــــاموز پیش  رو بی
 پیشــــــــــه ایراکــــــــــه از خــــــــــود آمــــــــــوزی

ـــــــــود ـــــــــی خ ـــــــــندد کس ـــــــــارت نپس  آن ک
 خــــــود پســــــندی مکــــــن گــــــذر از خــــــود
 خــــــــرد آن پیشواســــــــت نــــــــی خــــــــردت
ــــــــابی ــــــــدت ز خــــــــود خردی  چــــــــون خری
 همــــــــــه را پــــــــــرورش کنــــــــــد مــــــــــوزون
 ز آدمــــــــی و درخــــــــت و بــــــــاغ و زمــــــــين
ـــــــين ـــــــد بب ـــــــرورش بمان ـــــــی پ ـــــــه ب  وانک
ـــــــــازد ـــــــــزدش س ـــــــــه ای ـــــــــت آنک  نادرس
ـــــــــوان حکـــــــــم کـــــــــرد بـــــــــر نـــــــــادر  نت
ـــــــب اســـــــت در عـــــــالم ـــــــر غال  حکـــــــم ب
ـــــــذر ـــــــده مگ ـــــــم وقاع ـــــــن حک ـــــــو ازی  ت

ــــــــا دهــــــــد  از کــــــــرم بخــــــــود راهــــــــت ت
ـــــــــد گـــــــــنج ـــــــــادراً گـــــــــر کســـــــــی بیاب  ن
 کـــــــار مـــــــیکن ز کســـــــب خـــــــود میخـــــــور
ــــــز گــــــنج خــــــدا ــــــو نی  گــــــر دهــــــد بــــــا ت
ـــــــــه زکســـــــــب و کـــــــــار ممـــــــــان  هیچگون
ـــــــو ـــــــانی ت ـــــــا نم ـــــــز ت ـــــــن نی ـــــــه زی  ورن
ــــــــــار ــــــــــا می ــــــــــدگی بج ــــــــــت و بن  طاع
ــــــــواب رســــــــد ــــــــت ث ــــــــا زهــــــــر طاعت  ت
 کــــــــــــه مــــــــــــرا بنــــــــــــدۀ ســــــــــــزاواری
 بــــــــر دهــــــــد بیگمــــــــان در آخــــــــر کــــــــار
  روز حشـــــــــــر و نـــــــــــدامت ای مـــــــــــؤمن

 

ـــــــــد آن رهـــــــــد ز فســـــــــاد  هرکـــــــــه بگزین
 نکنــــــــــد ز اولیــــــــــا شــــــــــود در حــــــــــال
 تــــــــا بــــــــود پیشــــــــۀ تــــــــو بــــــــر بنیــــــــاد
 تــــــــو از آن پیشــــــــه کــــــــی خــــــــوری روزی
 همـــــــــــه عـــــــــــالم کننـــــــــــد انکـــــــــــارت
 پهلــــــــــوان وار گــــــــــرد گــــــــــرد خـــــــــــرد

ـــــده ـــــردتِّبن ـــــود خ ـــــا ز خ ـــــه ت ـــــو ک  اش ش
ـــــــــدار شـــــــــو چـــــــــه در خـــــــــو  ابیزود بی

ـــــــه و دون ـــــــت ابل ـــــــرورده هس  خـــــــویش پ
ــــــت گشــــــت گــــــزین ــــــرورش هرچــــــه یاف  پ
 چـــون کثیـــف اســـت و خـــوار و بـــی تمکـــين
ـــــــــــــــردازد ـــــــــــــــام پ ـــــــــــــــار او را تم  ک
 گرچــــــه حــــــق هســــــت بــــــر همــــــه قــــــادر
 زان زمــــــــــان کــــــــــه پدیــــــــــد شــــــــــد آدم
ــــــر ــــــزدان س ــــــم ی ــــــر و حک ــــــش از ام  مک
ـــــــد ماهـــــــت  گرچـــــــه ز اخـــــــتر کمـــــــی کن
 تـــــو مهـــــل کســـــب خـــــود مـــــرم از رنـــــج
ـــــــوع و ضـــــــر ـــــــير ج ـــــــردی اس ـــــــا نگ  رت
 کســـــــــــب مـــــــــــانع نمیشـــــــــــود آنـــــــــــرا
ـــــــمتت رســـــــد هـــــــم آن ـــــــر بـــــــود قس  گ
 جهــــــــد مگـــــــــذار تــــــــا تـــــــــوانی تـــــــــو
 هیچیـــــــــک امــــــــــر را فــــــــــرو مگــــــــــذار
 تــــــــا تــــــــرا از خــــــــدا خطــــــــاب رســــــــد
 نشــــــــــود ضــــــــــایع آنچــــــــــه میکــــــــــاری
ــــــار ــــــته صــــــد انب ــــــی خــــــود ز کش ــــــر کن  پ
  همـــــــه ترســـــــان رونـــــــد و تـــــــو ایمـــــــن

 



۲۲۹ 

آنچنانکه در . ید که بدان نمانددر بیان آنکه عملها چون تخمهاست، روز قیامت از دانۀ هر تخمی صورتی رو
این عالم از آب منی آدمی میشود که هیچ بمنی نمیماند،و از باد شهوت مرغ مرغی میشود که بباد نمیماند، و 

همچنان مرد وفادار را پادشاه شهره و خلعت و اسباب . از دانۀ شفتالو و خرما درختی میشود که بدان نمیماند
و نظير این بسیار و . دزد را بردار میکنند دانۀ دزدی بدار نمیماند. وفا نمیمانند و مال میبخشد، هیچ اینها بدانۀ

همچنان در عالم غیب . ها صورتها میزاید که بدانها نمیماندِّپس چون میبینیم در این عالم ازدانه. بیشمار است
نند، مثل حور و قصور و اند صورتها شوند که بدانها نماِّهای آن عالمِّافعال واقوال واوراد و طاعات که دانه

های اعمال مؤمنان ِّانهار و اشجار و انواع اثمار و ازهار که در صفات بهشت مذکور است، همه صورتهای دانه
های آتش دوزخ و طبقات ِّتر صورتش محبوبتر و اوصاف جزاها و عذابِّچندانکه دانه خوب. باشد بقدر مراتبهم

  بود، پس لازم نیست که جزای افعال بمثل باشد و درکات آن از دانهای اعمال مشرکان و مجرمان
ــــــد ــــــر روین ــــــو ب ــــــل چ ــــــای عم ــــــه ه  دان
 هـــــــر عمــــــــل گویــــــــدت کــــــــه ای بابــــــــا
ـــــــــــور آن دم ـــــــــــانی در آن ص ـــــــــــيره م  خ
 پــــــــس بگــــــــوئی کــــــــه ای خــــــــدای ودود
 گویــــــــــــدت در جــــــــــــواب ای نــــــــــــادان
 نــــــی کــــــه هــــــر نطفــــــه در جهــــــان از تــــــو
 نــــــــی کــــــــه از بــــــــاد شــــــــهوت مرغــــــــان

ـــــــه ـــــــک دان ـــــــی ز ی ـــــــينِّن ـــــــر زم  ای ز زی
 چشــــــــم و بــــــــاد نفــــــــسپــــــــس ز آب دو 

 گـــــــر بزایـــــــد هـــــــزار حـــــــور و قصـــــــور
 فعـــــل و قـــــول تـــــو نیـــــک و بـــــد اینجـــــا
ـــــــــالم ـــــــــی در آن ع ـــــــــر یک ـــــــــد از ه  زای
ـــــاه ـــــو م ـــــور چ ـــــوب ح ـــــل خ ـــــد از فع  زای
ـــــــــالم ـــــــــن ع ـــــــــذارنی در ای ـــــــــب بگ  غی
 یـــــک وفـــــا چـــــون کنـــــی تـــــو بـــــا ســـــلطان
 میدهــــــــد اســــــــب و خلعــــــــت و منصــــــــب
 آن وفــــــــــا هــــــــــیچ مانــــــــــد اینهــــــــــا را
 فعـــــل و قـــــول تـــــو چـــــون بشـــــاه رســـــید

 قــــــــول تــــــــو چــــــــو در او دانــــــــۀ فعلــــــــو
ـــــــه ـــــــين دان ـــــــلِّهمچن ـــــــاک عم ـــــــای پ  ه

ــــــــه ــــــــدِّنطف ــــــــا بشــــــــر چــــــــه میمان  ای ب
 دانـــــــه در زیـــــــر خـــــــاک شـــــــد شـــــــجری
ـــــــی گشـــــــت در رحـــــــم بشـــــــری  هـــــــم من
 میشـــــــــــود هـــــــــــم ز بـــــــــــاد عنقـــــــــــائی
ــــــــاک ــــــــون رود در خ ــــــــم چ ــــــــه چش  دان
ــــــــــد آن  کــــــــــه شــــــــــود ضــــــــــایع و نروی
 ایـــــن گمـــــانرا مـــــبر کـــــه ســـــهو و خطاســـــت

 همچــــــو خویشــــــان تــــــرا ز جــــــان جوینــــــد
 از تــــــــو زادیــــــــم مــــــــا همــــــــه آنجــــــــا
ــــــــــم ــــــــــی از غ ــــــــــردی و اره ــــــــــاد گ  ش

 ه موجــــــودچــــــون شــــــدند از مــــــن اینهمــــــ
ــــــيران ــــــان ح ــــــن مم ــــــادر در ای ــــــت ن  نیس

 ای شـــــــد چـــــــو مـــــــه روان از تـــــــوِّبچـــــــه
 میشــــــــود صــــــــد هــــــــزار مــــــــرغ پــــــــران
ـــــــزین ـــــــارور درخـــــــت گ  رســـــــته شـــــــد ب
 کـــــــه زنـــــــی انـــــــدر آن هـــــــوی و هـــــــوس
ـــــــــن را دور ـــــــــدار ای ـــــــــادر م  نیســـــــــت ن

 ای دانــــــاِّهمچــــــو تخــــــم اســــــت و نطفــــــه
 صـــــــــــور بلعجـــــــــــب تـــــــــــرا هـــــــــــر دم
ـــــــیاه ـــــــو س ـــــــت دی ـــــــل زش ـــــــد از فع  زای

ــــــــد ــــــــک و از ب ــــــــادی ز نی ــــــــم زاد ش  غ
 عوضــــــــش میکنــــــــد دو صــــــــد احســــــــان
ـــــــب ـــــــدق مح ـــــــرا بص ـــــــم ت ـــــــود ه  میش
 فکــــــر کــــــن نیــــــک انــــــدر ایــــــن یــــــارا
 زو تـــــــرا ملـــــــک و مـــــــالو جـــــــاه رســـــــید
 منصــــــب و مــــــال گشــــــت و اســــــب نکــــــو
ـــــــد اجـــــــل ـــــــت شـــــــوند بع  حـــــــور و جن

 ای بــــــــا شــــــــجر چــــــــه میمانــــــــدِّدانــــــــه
ـــــری ـــــر ثم ـــــرگ پ ـــــاخ و ب ـــــا دو صـــــد ش  ب
ـــــری ـــــون قم ـــــف چ ـــــوب و لطی ـــــخت خ  س
 کـــــــــو نظـــــــــر تـــــــــا کنـــــــــد تماشـــــــــائی

ــــــان م ــــــه گم ــــــاکچ ــــــو ای غمن ــــــبری ت  ی
 از زمــــــــين روز حشــــــــر صــــــــد چنــــــــدان
ـــــه رواســـــت ـــــدان ن  عجـــــز در کـــــار حـــــق ب



۲۳۰ 

 تــــــا نشــــــد نیســــــت دانــــــه انــــــدر خــــــاک
 د فـــــــانیچونکـــــــه دانـــــــه گـــــــداخت شـــــــ

ــــــين چــــــون تنــــــت شــــــود معــــــدوم  همچن
ــــــــن نیســــــــت هســــــــتئی دادت  کــــــــه از ای
 هــــر کــــه کــــرد ایــــن طــــرف رکــــوع و ســــجود
 بـــــر زبـــــان هـــــر کـــــه رانـــــد ذکـــــر خـــــدا
ـــــــــــد ـــــــــــذکر میمان ـــــــــــز ب ـــــــــــرغ هرگ  م
 نیستشــــــــــــــان نســــــــــــــبتی بهمــــــــــــــدیگر
ــــــــم و قضــــــــا ــــــــت حک ــــــــانرا جزاس  عالم
ــــــوم ــــــر مظل ــــــو ب  چونکــــــه زخمــــــی زدی ت
 دانـــــــــۀ فســـــــــق و ظلـــــــــم شـــــــــد دوزخ
 داننیـــــــک و بـــــــد را همـــــــه چنـــــــين میـــــــ

ــــــــــاری زخا ــــــــــار ک ــــــــــان خ ــــــــــریرخ  ب
ــــــــار ــــــــود میک ــــــــل ب ــــــــک گ ــــــــل نی  عم
ــــــــرد ــــــــوان ب ــــــــار نت ــــــــیش ی  خــــــــار را پ
 زیـــــــن طـــــــرف چونکـــــــه میـــــــبری آنجـــــــا
ــــــان ــــــن ازدل و ج ــــــزین ک ــــــو گ ــــــز نیک  چی
 عمـــــــر را بـــــــی عـــــــوض مکـــــــن ضـــــــایع
ـــــــان ـــــــال جه ـــــــر را بم ـــــــه عم ـــــــک دم  ی
ــــــــالم را ــــــــال ع ــــــــر م ــــــــا عم ــــــــک ب  لی
ـــــــــت ـــــــــده از دس ـــــــــدارد بهام  چـــــــــون ن
 دانـــــــــۀ عمـــــــــر بهـــــــــر حـــــــــق میکـــــــــار

 مار شــــــــودچــــــــه هــــــــزاران کــــــــه بیشــــــــ
 گرچـــــــــه عمـــــــــر شـــــــــمرده داری تـــــــــو
ـــــــــار ـــــــــمار و کن ـــــــــر بیش ـــــــــردد آن عم  گ
 عمـــر کــــان صــــرف حـــق شــــود بــــاقی اســــت
ـــــــالم دون ـــــــاک ع ـــــــوره خ ـــــــه در ش  وانک
ـــــــــــا  بهـــــــــــر کشـــــــــــت آمـــــــــــدیم در دنی
  زامــــــدن چــــــون مــــــراد حــــــق ایــــــن بــــــود

 

 کـــــی شـــــد او هســـــت زنـــــده و چـــــالاک
ــــــــی ــــــــا دان ــــــــات ت ــــــــد نب ــــــــی ش  انگه
ــــــــوم ــــــــرا شــــــــود معل  حشــــــــر گــــــــردی ت
ــــــــیش و کــــــــرد دلشــــــــادت  حــــــــق از آن ب
 زان ســـــــجودش بهشـــــــت شـــــــد موجـــــــود
 مــــــــرغ جنــــــــت کنــــــــد خــــــــدا آنــــــــرا
 صـــــــــــنع هرگـــــــــــز بفکـــــــــــر میمانـــــــــــد

ــــل ــــیش اه ــــه پ ــــن ب ــــت ای ــــاهر اس ــــر ظ  نظ
ـــــــــــد ســـــــــــزا  دزد را دار و حـــــــــــبس و بن
 شــــــــد درختــــــــی و رســــــــت از آن زقــــــــوم
ــــــــد مرغــــــــت انــــــــدر فــــــــخ  کــــــــرد مانن
 فســـــــق زایـــــــد جحـــــــیم و زهـــــــد جنـــــــان
ـــــــری ـــــــار ب ـــــــا بب ـــــــار ت ـــــــل ک ـــــــاخ گ  ش
 عمـــــــــل بـــــــــد بـــــــــود بـــــــــتر از خـــــــــار
ــــــــــد درد ــــــــــزد صــــــــــافی بکــــــــــار نای  ن
 ارمغــــــــــانی هــــــــــر آنچــــــــــه بهــــــــــتر را
 تـــــــــا بـــــــــری ارمغـــــــــان بـــــــــر جانـــــــــان
ــــــــــایع ــــــــــر اغــــــــــراض کمــــــــــتر ای ب  به

 کـــــــــــس میـــــــــــداننتوانـــــــــــد خریـــــــــــد 
ـــــــــا ـــــــــردن ای دان ـــــــــب ک ـــــــــوان کس  میت
 تـــــــا نمـــــــانی چـــــــو ماهیـــــــان در شســـــــت
 تـــــا عـــــوض بـــــر دهـــــد یکـــــی دو هـــــزار
 چونکـــــــــــــه در کـــــــــــــار کردگـــــــــــــار رود
 چونکــــــــه در راه حــــــــق ســــــــپاری تــــــــو
 زانکــــــــــه شــــــــــد در ره خــــــــــدا ایثــــــــــار
ــــــش خــــــدا ســــــاقی اســــــت ــــــی دایم  از م
 دانــــــــۀ عمــــــــر کاشــــــــت شــــــــد مغبــــــــون
ــــــــــی ــــــــــدرویم در عقب ــــــــــرش ب ــــــــــا ب  ت
ـــــم چـــــون نشـــــد مقصـــــود ـــــس چـــــه ارزی   پ

 

در بیان آنکه حق تعالى آدمی را جهت معرفت و عبادت خود آفرید و مقصود از هستی آدمی آن بود که و ما 
اگرچه از او . و چون از او این معنی نیاید عمرش بیفایده گذشته باشد. خلقت الجن و الانس الا لیعبدون

کسی بجای میخ در دیوار زند که از  همچنانکه شمشير بقیمت را اگر. کارهای دیگر آید الا او را فایده نباشد
. اندِّزیرا بمیخی آن مصلحت برمیآید شمشير را برای چیزی دیگر ساخته. اینجا کوزه بیاویزم، بیفایده باشد

  .اکنون چون مقصود آدمی عبادت بوده است هرکه اینجا نکرد آنجا در دوزخ بعبادت و انابت مشغول گردد
 آیـــــــــد از صـــــــــنعت و ز علـــــــــم و هـــــــــنر گرچـــــــــــه از مـــــــــــا هـــــــــــزار کـــــــــــاردگر



۲۳۱ 

ــــــــــــــد ــــــــــــــا رانیســــــــــــــت بیفای  ه ولى م
ـــــــغ جـــــــوهر دار  گـــــــر تـــــــو شمشـــــــير و تی

ـــــــــوزه ـــــــــن ک ـــــــــه از ای  ای در آویـــــــــزمِّک
 فایـــــــده اســـــــت آن ولیـــــــک تیـــــــغ بـــــــران
 ز آدمــــــی هــــــم مــــــراد صــــــنعت نیســـــــت
 در نبـــــــی گفـــــــت انـــــــس و جـــــــن را مـــــــا
 بــــــــــل بــــــــــرای عبــــــــــادت و خــــــــــدمت
 هرکــــــه اینجــــــاش فــــــوت شــــــد طاعــــــت
 دوزخ او را شـــــــــــــــــــود عبادتگـــــــــــــــــــاه
 زانکـــــه مقصـــــود حـــــق ز خلـــــق ایـــــن بـــــود

ــــــــد آن ز ایشــــــــانچونکــــــــه اینجــــــــا نی  ام
ـــــــــــــود دوزخ  مســـــــــــــجد عاصـــــــــــــیان ب
ــــــــــد ــــــــــا گوین ــــــــــم از صــــــــــدوق ربن  دای
ـــــــود آنجـــــــا ـــــــا ذکـــــــر حـــــــق ب ـــــــی ری  ب
ــــــا ــــــد اینج ــــــوت ش ــــــه ف ــــــوری ک ــــــا ام  ت
 تــــــــــا برآیــــــــــد ز جملــــــــــه مقصــــــــــودش
 لیـــــــــک اینجـــــــــا بکـــــــــام زود رســـــــــند
ــــــــــرون ــــــــــدر آنجــــــــــا بســــــــــالها و ق  وان
 کـــــــــار امـــــــــروز کـــــــــن اگـــــــــر مـــــــــردی
 هـــــــر کـــــــه بـــــــر نقـــــــد زد بـــــــود عاقـــــــل
 همـــــــــه بـــــــــر نقـــــــــد میزنـــــــــد عاشـــــــــق

ــــــر صــــــوفی ــــــد ب ــــــه اســــــت ســــــیلی نق  ب
 انــــــدر ایــــــن کــــــار خــــــوی صــــــوفی گــــــير
ـــــــــد ـــــــــار رون ـــــــــان در انتظ ـــــــــیه جوی  نس
 درد ســـــــــــــرها کشـــــــــــــند بیحاصـــــــــــــل
ــــــــه ــــــــد تکی ــــــــیه میکن ــــــــر نس ــــــــه ب  هرک
ــــــــد ــــــــت آم ــــــــد وق ــــــــاق نق ــــــــم عش  قس
 خــــــار حــــــالى بــــــه از گــــــل آتــــــی اســــــت
 هرکراجـــــــــز امیـــــــــد چیـــــــــزی نیســـــــــت

 اش دانِِّّهـــــــر کـــــــه نومیـــــــد مانـــــــد مـــــــرده
 وانکــــــــه او را بنقــــــــد حــــــــالى هســـــــــت

 ه دلشــــــــاد اســــــــتز انچـــــــه دارد همیشــــــــ
ـــــــزارد ـــــــویش گ ـــــــار خ ـــــــروز ک ـــــــه ام  هرک
 رســــــــت ازدســــــــت دشــــــــمن خونخــــــــوار
ـــــاز ـــــمش ب ـــــت چش ـــــا نگش ـــــه اینج ـــــر ک  ه
ــــــــــور ــــــــــيرد ک ــــــــــه اینجایگــــــــــاه م  هرک

ـــــــــــارا ـــــــــــق ی ـــــــــــد ح ـــــــــــر آن نافری  به
 بزنــــــــــی همچــــــــــو مــــــــــیخ در دیــــــــــوار
ــــــــــزم ــــــــــده نپرهی ــــــــــن فای ــــــــــیچ از ای  ه
 بهــــــر جنــــــگ اســــــت و کــــــارزار نــــــه آن
 غــــــير صــــــدق و نیــــــاز و طاعــــــت نیســــــت
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــين بهب ـــــــــــــــدیم همچن  نافری

ــــــا عوضــــــ ــــــتت  تان دهــــــد دو صــــــد رحم
 قســـــــم او بعـــــــد مـــــــوت شـــــــد طاعـــــــت
 تــــــــــا در آنجــــــــــا کنــــــــــد انابــــــــــت و آه
ــــــد و خــــــدمت وجــــــود ــــــادت کنن  کــــــه عب
ـــــــــد از دل و جـــــــــان  آخـــــــــر آنجـــــــــا کنن
 همـــــــه در وی چـــــــو مـــــــرغ انـــــــدر فـــــــخ
ـــــــــد ـــــــــاگوش ســـــــــوی حـــــــــق پوین  از بن
ــــــــــا ــــــــــاز و دع ــــــــــتغرق نم ــــــــــه مس  هم
 انـــــــــــدر آن عـــــــــــالم آورنـــــــــــد بجـــــــــــا
ــــــــودش ــــــــد معب ــــــــه کنن ــــــــه جمل ــــــــا ک  ت

ـــــــــروزی چ ـــــــــدکارهاشـــــــــان شـــــــــود ب  ن
 نشــــــــــود کــــــــــار نحسشــــــــــان میمــــــــــون
 ور نــــــــــه فــــــــــردا ز نادمــــــــــان گــــــــــردی
ــــــد شــــــد باطــــــل  هــــــر کــــــه در نســــــیه مان

ــــــــــیه ــــــــــزد ز نس ــــــــــا صــــــــــادقِّمیگری  ه
 از عطاهـــــــــای نســـــــــیه خـــــــــوش عهـــــــــد
ـــــــأخير ـــــــن ت ـــــــن مک ـــــــار دی ـــــــیچ در ک  ه
 بـــــــی مـــــــی و ســـــــکر در خمـــــــار رونـــــــد
ـــــــــــل ـــــــــــاً غاف ـــــــــــد دائم ـــــــــــی نق  از م
ــــــــه  دان کــــــــه بــــــــر هــــــــیچ میزنــــــــد بخی
 جانشــــــــــان کــــــــــی بنســــــــــیه آرامــــــــــد

 شـــــــهماتی اســـــــتهرکـــــــه آتـــــــی گزیـــــــد 
ــــــــک پشــــــــیزی نیســــــــت  در ره عشــــــــق ی

 اش نــــــــــدارد جــــــــــانِّتــــــــــن افســــــــــرده
ـــــت ـــــود سرمس ـــــدح ب ـــــی ق ـــــی و ب ـــــی م  ب
 از بــــــــد و نیــــــــک عــــــــالم آزاد اســــــــت
 ســــــر نفســــــش بریــــــده شــــــد بــــــی کــــــارد
 ابـــــــــداً گشـــــــــت بـــــــــا خـــــــــدا پـــــــــادار
ـــــاز ـــــو ب ـــــته چ ـــــم بس ـــــا دو چش ـــــد آنج  مان
ــــــزد چــــــو کــــــور شــــــد در گــــــور  کــــــور خی



۲۳۲ 

 از زمـــــــــــــين گنـــــــــــــدم و جـــــــــــــو و ارزن
 در شــــــــکم گــــــــر نراســــــــت نــــــــر زایــــــــد
 نزنــــــــد ســــــــر ز جــــــــو یقــــــــين گنــــــــدم
ــــــــــان مــــــــــيری ــــــــــی چن  آنچنانکــــــــــه زئ
ــــــــــد را بگســــــــــل  ــــــــــد بگــــــــــذار و بن پن
ــــــــبر ــــــــال آن دل ــــــــر جم  خــــــــيره شــــــــو ب

ـــــــودم ـــــــذر از خ ـــــــدر او گ ـــــــرد ان ـــــــو گ  ح
 جـــــــــان تـــــــــو زان جمـــــــــال مالامـــــــــال
 بعــــــــد از آن جویــــــــدت ز جــــــــان جنــــــــت
 تــــو شــــوی مغــــز و جملــــه هســــتی پوســــت
ــــــم ــــــو به ــــــون چ ــــــت زن کن ــــــت بردس  دس
ــــــس ــــــن مجل ــــــده در ای ــــــدل ش ــــــه یک  هم
ــــــــان نفــــــــاق نمانــــــــد  هــــــــیچ انــــــــدر می

ــــــــــوده ــــــــــک ب ــــــــــه ی ــــــــــم از ازالِّهم  ای
ـــــــــــرد ـــــــــــا پ ـــــــــــان هم ـــــــــــا همابیگم  ب
 چــــــــــون همــــــــــایم یقــــــــــين همایاننــــــــــد

 یـــــک بـــــدیم انـــــدر اصـــــلهمـــــه چـــــون 
 همگـــــــان بـــــــر مثـــــــال تـــــــاب خـــــــوریم
 مغـــــــز مـــــــائیم و باقیـــــــان همـــــــه پوســـــــت
 کـــــس چـــــه دانـــــد کـــــه مـــــا چـــــه مرغـــــانیم
ــــــــــــــف را جــــــــــــــانیم  جانهــــــــــــــای لطی
 در تــــــــــــن ذره همچــــــــــــو خورشــــــــــــیدیم
ـــــــم ـــــــان داری ـــــــا دو صـــــــد جه ـــــــير دنی  غ
 ملـــــــــک و رحهاســـــــــت لشـــــــــکر مـــــــــا
ــــــه بیجــــــائیم  جــــــا چــــــه باشــــــد کــــــه جمل
 دم عیســـــــــی خجـــــــــل از ایـــــــــن دم مـــــــــا

ـــــــ ـــــــر م ـــــــر رســـــــیدی بخض  ا موســـــــیگ
 در پــــــــــی خضــــــــــر کــــــــــی دویــــــــــدی او
ــــــدا ــــــر خضــــــر اگــــــر شــــــدی پی  بلکــــــه ب
 خضـــــر مـــــا کیســـــت شـــــمس چـــــرخ همـــــم
 بـــــــی حجـــــــابیش خضـــــــر اگـــــــر دیـــــــدی
ــــــــــــدی ــــــــــــق بگزی ــــــــــــحبتش را بعش  ص
ـــــــــارا ـــــــــت دان ی ـــــــــالای دس ـــــــــت ب  دس
ــــــو برخــــــوردار ــــــا کــــــه گــــــردی ز مــــــا ت  ت
ـــــــير شـــــــوی ـــــــا خب ـــــــا گـــــــرد ت  گـــــــرد م
 شـــــــــير شـــــــــيران خـــــــــور ار ز شـــــــــيرانی

ـــــــــه ز زن ـــــــــو بچ ـــــــــد همچ ـــــــــر برآرن  س
ــــــــاده هــــــــم همــــــــان  ــــــــود م ــــــــدور ب  آی

 ســـــــــر ســـــــــر را کســـــــــی نجســـــــــت ز دم
ـــــــيری ـــــــير و گـــــــر م ـــــــک دان گـــــــر فق  نی
ــــــل ــــــوب چگ ــــــوه خ ــــــد بجل ــــــون درآم  چ
ـــــــز دگـــــــر  غـــــــير وصـــــــفش مگـــــــوی چی
 تـــــا رهـــــی هـــــم ز نیـــــک و هـــــم از بـــــد
ــــــج و مــــــلال  چــــــون شــــــود وارهــــــی ز رن
ــــــــــت ــــــــــان زین ــــــــــد حوری ــــــــــو یابن  از ت
ـــــی نگـــــردی جـــــدا ز حضـــــرت دوســـــت  م

ـــــــته ـــــــدمِّگش ـــــــه هم ـــــــفا هم ـــــــم از ص  ای
ــــــــــونس ــــــــــدگر م ــــــــــته بهم ــــــــــه گش  هم

 و اتفــــــــــاق نمانــــــــــد غــــــــــير یــــــــــاری
ــــــــال ــــــــک ح ــــــــرق در ی ــــــــونیم غ  زان کن
 زاغ بــــــــــا طوطیــــــــــان کجــــــــــا پـــــــــــرد

 ینــــــــداهمچــــــــو مــــــــن زاده جملــــــــه ز انج
 بـــــــازهم یـــــــک شـــــــویم حالـــــــت وصـــــــل
 گـــــر بصـــــورت اســـــير خـــــواب و خـــــوریم
ــــــت ــــــه و دوس ــــــا یگان ــــــه م ــــــه بیگان  جمل
ـــــــــــــــرانیم ـــــــــــــــار پ ـــــــــــــــدامين دی  در ک
ـــــــــــانیم ـــــــــــاب پنه ـــــــــــر قب ـــــــــــک زی  لی
ـــــــــدیم ـــــــــان ز ذوق چـــــــــو بی  سرفشـــــــــا ن
ــــــــــــدا ــــــــــــان جهان ــــــــــــه در لامک  ریمهم

ــــــا ــــــر م ــــــرد پیک ــــــته گ ــــــه صــــــف بس  هم
 زیــــــــر جســــــــم چــــــــو کــــــــاه دریــــــــائیم
 همچـــــو مـــــوجی اســـــت عشـــــق ازیـــــم مـــــا
 پــــــــــر بینــــــــــداختی چــــــــــو طاووســــــــــی
 خضــــــــــر مــــــــــا را اگــــــــــر بدیــــــــــدی او
 خضـــــــــر گشـــــــــتی ز عشـــــــــق او شـــــــــیدا
ـــــــدم ـــــــد واصـــــــل و گـــــــزین ز ق  آنکـــــــه ب
ـــــــــدی ـــــــــایه گردی ـــــــــو س ـــــــــی او همچ  پ
ــــــــــــــدی  غــــــــــــــير او را بهــــــــــــــیچ نخری
 رو برابـــــــــــر بکـــــــــــس منـــــــــــه مـــــــــــا را

 مشـــــــمار هـــــــیچ مـــــــا را زســـــــلک کـــــــس
ــــــــوی ــــــــير ش ــــــــروران ام ــــــــر س ــــــــر س  ب
 ســــــــــوی مــــــــــا آ گــــــــــر از دليرانــــــــــی



۲۳۳ 

 نــــــام کــــــس را مــــــبر در ایــــــن حضــــــرت
 مـــــــا شـــــــدی ز غـــــــير مگـــــــو چونکـــــــه از

 غــــــــــــيرت اولیــــــــــــا بــــــــــــود بیحــــــــــــد
 ســـــــپار خـــــــود را تـــــــوشـــــــان کـــــــل بدی

 دم مــــــــــــزن در حضــــــــــــور آن مــــــــــــردان
ـــــــم و هـــــــنر ـــــــیش ایشـــــــان مگـــــــو ز عل  پ
 چونکــــــــــه بــــــــــردی نیــــــــــاز راز بــــــــــری
 همچـــــــو ایشـــــــان شـــــــوی در آخـــــــر کـــــــار
ــــــان ــــــدک از ایش ــــــدک ان ــــــير ان ــــــگ گ  رن
ــــــــــــداز ــــــــــــن همیان  زان همیگــــــــــــير و زی
ــــــر ــــــان پ ــــــر از ایش ــــــر بس ــــــوی س ــــــا ش  ت

 ردآلـــــــــــــــوباغبـــــــــــــــانی بشـــــــــــــــاخ ز
ــــــــــــــو ــــــــــــــرور آن درخــــــــــــــت زردآل  بم
 بعــــــد از آن خــــــواه از ایــــــن درخــــــت بــــــبر
ــــــا ــــــين ببه ــــــت و آن هم ــــــان اس ــــــن هم  ای
 همچنــــــــــين شــــــــــیخ در تــــــــــو برتابــــــــــد
 تـــــــــــوئی تـــــــــــو از او شـــــــــــود فـــــــــــانی
 آخــــــــــــر کــــــــــــار عــــــــــــين او گــــــــــــردی
 نـــــــارت از تـــــــاب شـــــــیخ نـــــــور شـــــــود
 چــــــون مســــــیحت کنــــــد سراســــــر جــــــان
 هرچـــــــه خـــــــواهی شـــــــود بعـــــــون خـــــــدا
ــــــی چــــــو درجــــــی طــــــی ــــــان را کن  دو جه

ــــــــدهی  ــــــــا راب ــــــــو جانه ــــــــو ت  جــــــــان ن
 قــــــــــدرت ایــــــــــزدت شــــــــــود مقــــــــــدور
ــــــــــت ــــــــــان دول ــــــــــرا چن ــــــــــد ت  ور نباش
 گــــــير عزلــــــت ز خلــــــق و طاعــــــت کــــــن
ــــــــاز ــــــــب بنم ــــــــاش و ش ــــــــا روزه ب  روزه
ــــــــده ــــــــس م ــــــــراد نف  هــــــــیچ کــــــــام و م
 تــــــــــا نمــــــــــيرد مــــــــــدار از وی دســــــــــت
ـــــاش ـــــایف ب ـــــت خ ـــــده اس ـــــه او زن ـــــا ک  ت
ـــــــــد چـــــــــومرده خـــــــــود را او  گـــــــــر نمای
ـــــــار ـــــــویش افش ـــــــن ق ـــــــاور مک ـــــــیچ ب  ه

 هــــــــادتــــــــا نــــــــبری ســــــــرش بتیــــــــغ ج
ــــــــــان حــــــــــق را او  کــــــــــه بســــــــــی طالب
ــــــد ــــــان ماندن ــــــن جه ــــــوی ای ــــــه در ج  هم
ــــــــــد ــــــــــه دراز آم ــــــــــر هم   دســــــــــت او ب

 

 تـــــــــا نمـــــــــانی تـــــــــو دور از رحمـــــــــت
ــــــــو ــــــــوع مج ــــــــیچ ن ــــــــا را به ــــــــير م  غ
ــــــــــردی رد ــــــــــا نگ ــــــــــاش ت ــــــــــذر ب  بح
 تـــــــرک کـــــــن پیششـــــــان خـــــــرد را تـــــــو
 تـــــــــا نگـــــــــردی ز هجـــــــــر ســـــــــرگردان
 بچنــــــــان جـــــــــای جـــــــــز نیـــــــــاز مـــــــــبر
ـــــــــدح شـــــــــراب خـــــــــوری ـــــــــدم بیق  دمب
 گـــــــــر پــــــــــذیری نصـــــــــیحتم ای یــــــــــار

 نشــــــانمهــــــل از رنــــــگ خــــــویش نــــــام و 
ـــــــــپرداز ـــــــــن همی ـــــــــر از آن شـــــــــو و زی  پ
 همچــــــو قطــــــره کــــــه در صــــــدف شــــــد در
ـــــــــی او ـــــــــاخ قیس ـــــــــل ش ـــــــــد وص  میکن
 میدهـــــــــــد بـــــــــــار قیســـــــــــیش نیکـــــــــــو
 خـــــــواه از آن فـــــــرق نیســـــــت در دو ثمـــــــر
 زانکــــــه گشــــــتند هــــــر دو یــــــک بصــــــفا
 آن قـــــــــــــدر کانـــــــــــــدرونت برتابـــــــــــــد
 کنــــــــــدت جــــــــــان پــــــــــاک ربــــــــــانی
 کنــــــــد او بــــــــا تــــــــو ایــــــــن جــــــــوامردی
ـــــــود ـــــــرور ش ـــــــم س ـــــــج و غ ـــــــوض رن  ع

ــــــــم ــــــــر فــــــــراز س ــــــــوی گــــــــردانب  ا ش
ــــــدعا  چــــــون بــــــرآری دو دســــــت خــــــود ب
 همــــــــه از تــــــــو شــــــــوند تــــــــازه وحــــــــی
ــــــــــا را ــــــــــم روانه ــــــــــانی زغ ــــــــــم ره  ه
 هـــــر کــــــه بــــــر تــــــو زنــــــد شــــــود مقهــــــور
ـــــــت ـــــــين رحم ـــــــا چن ـــــــری ز اولی ـــــــه ب  ک
ــــــن ــــــوی و راحــــــت ک ــــــس و ه ــــــرک نف  ت
ــــــتر تــــــاز ــــــورد و خــــــواب کم  بســــــوی خ
ــــــــه ــــــــوی آن ب ــــــــی ب ــــــــدتر کن  هرچــــــــه ب
ـــــــه گـــــــردد پســـــــت ـــــــن گرچ ـــــــو ایم  مش
ــــــاش ــــــه و ف ــــــت خفی ــــــان تس ــــــمن ج  دش
ــــــــو ــــــــل رهــــــــد از ت ــــــــا بمکــــــــر و حی  ت

 اش میــــــــــــدارِّدائمــــــــــــاً در شــــــــــــکنجه
 نشــــــــــــــــــــــوی از بــــــــــــــــــــــلای او آزاد
 بــــــــــرد از راه و کــــــــــرد غرقــــــــــه بجــــــــــو
ـــــــد ـــــــان طـــــــرف راندن ـــــــاق ک ـــــــير عش  غ
ــــــــــد ــــــــــداز آم ــــــــــه گ ــــــــــیب هم   زو نص

 



۲۳۴ 

در بیان آنکه شیطان همه را راه میزند و علف دوزخ میکند، غير از اولیا که گرد ایشان نمیتواند گردیدن که  
. بلکه از سایۀ ایشان میگریزد که ان الشیطان لیفرمن ظل عمر. عين الاعبادک منهم المخلصينلاغوینهم اجم

دلیل برین شخصی یک روز ابلیس را دید بر در . هر که در سایۀ ولى خدا پناه گرفت هم گرد او نیز نیارد گشتن
زارد خواهم که از مسجدی ایستاده پرسیدش که اینجا چه میکنی، گفت که اندرون مسجد زاهدی نماز میگ

و اگر او نبودی کار آن زاهد . رهش ببرم، الا در پهلوش عارفی خفته است از ترس او نمیتوانم بمسجد درآمدن
پس . از اینرو مصطفی علیه السلام میفرماید که نوم العالم خير من عبادة الجاهل. را بیک لمحه تمام میکردمی

ۀ احوال ایشان را از خير و شر چنين باید دانستن، خوردنشان چون خواب ایشان به از بیداری دیگران است هم
  شان به از گریه و لاغشان به از جد، همچنين الى مالانهایهِّبه از روزۀ دیگران باشد و خنده

 جــــــــز مگــــــــر بــــــــر عبــــــــاد مخلــــــــص او
ــــــــوع او را ــــــــیچ ن ــــــــت ه ــــــــترس نیس  دس
 ذکـــــــر ایــــــــن رفتــــــــه اســــــــت در قــــــــرآن
 گفـــــــت از بهـــــــر آدمـــــــم چـــــــو چنـــــــين

 غافـــــــــــلهمــــــــــه را ره زنـــــــــــم کــــــــــنم 
ــــــــــاص تــــــــــرا ــــــــــير آن بنــــــــــدگان خ  غ
 بلکـــــــه از ســـــــایه شـــــــان گریـــــــزم مـــــــن
 نــــــــی کــــــــه از ســــــــایۀ عمــــــــر شــــــــیطان
 از همـــــــــــه اولیـــــــــــا گریـــــــــــزد هـــــــــــم
ـــــد ـــــر دارن ـــــک گه ـــــور و ی ـــــک ن  زانکـــــه ی
ــــــد همــــــه نانهــــــا ــــــان کن ــــــک ن  هرچــــــه ی
ــــــد فــــــرات همــــــان ــــــه جیحــــــون کن  وانچ
ــــــــیس را یــــــــک روز  دیــــــــد شخصــــــــی بل
ـــــــا ـــــــی اینج ـــــــه میکن ـــــــا او چ ـــــــت ب  گف
ـــــــجد ـــــــت در مس ـــــــدی اس ـــــــت او زاه  گف

ــــــــــــوا ــــــــــــابرم از راهخ ــــــــــــه ت  هم او را ک
ـــــــــــــه از او هراســـــــــــــانم  هســـــــــــــت خفت
ــــــــــه بــــــــــودی او ــــــــــا نخفت ــــــــــر آنج  اگ
 طــــــــــــــاعتش را بــــــــــــــدادمی بربــــــــــــــاد
ـــــــرا ـــــــانع اســـــــت م ـــــــه م ـــــــک آن خفت  لی
 چـــــون کـــــه در خـــــواب دســـــت دزد ببســـــت
 پــــــــس همــــــــه کارهــــــــای مــــــــرد خــــــــدا
 ســــــــــــــيریش بــــــــــــــه ز روزۀ خلقــــــــــــــان

 اش بـــــــــــه ز گریـــــــــــۀ زهـــــــــــادِّخنـــــــــــده
ـــــــــی ـــــــــی ز زر طاس ـــــــــازد کس ـــــــــر بس  گ

ـــــــاهی و  ـــــــرغ و م ـــــــد م ـــــــا کن ـــــــزیی  چغ
 عاقـــــــــل آن جملـــــــــه را یکـــــــــی شـــــــــمرد
 چونکـــــه نـــــارش ز عشـــــق حـــــق شـــــد نـــــور

ــــــاک و نکــــــوِّکــــــز ازل صــــــافی ــــــد و پ  ان
ــــــدا ــــــت خ ــــــود اس ــــــان خ ــــــه نگهدارش  ک
ـــــر شـــــیطان ـــــر کـــــرد ب  کـــــه چـــــو حـــــق قه
ـــــــين ـــــــلش ک ـــــــم ز نس ـــــــد کش ـــــــت آم  لعن
ـــــــــل ـــــــــالح و عاق ـــــــــند ص ـــــــــه باش  گرچ
 کـــــــه پرانـــــــد از ازل ز صـــــــدق و صـــــــفا
ــــــــرد بیجوشــــــــن ــــــــير م  همچــــــــو کــــــــز ت

ـــــــزان چـــــــو رو ـــــــه از شـــــــيرانشـــــــد گری  ب
 نامشــــــــــــــان بشــــــــــــــنود رود بــــــــــــــرهم

ـــــــــرق دیدار ـــــــــه از اصـــــــــل غ ـــــــــداهم  ن
ـــــــــن را ـــــــــدان ای ـــــــــد ای پســـــــــر ب  آن کنن
 میکنـــــــــد بیخطـــــــــا و ســـــــــهو و گمـــــــــان
ـــــــوز ـــــــتاده چـــــــو ی ـــــــجد ایس ـــــــر در مس  ب
ــــــرا ــــــوی م ــــــت گ ــــــدیش و راس ــــــه من  حیل
 بنمــــــــــاز ایســــــــــتاده ســــــــــخت بجــــــــــد
گـــــــــاه ـــــــــب او یکـــــــــی آ ـــــــــک در جن  لی
ـــــــــوانم ـــــــــت نت ـــــــــیش رف ـــــــــبب پ  زان س
 کــــــــار زاهــــــــد شــــــــدی بکــــــــام عــــــــدو

ــــــــویش ــــــــاد خ ــــــــدان دلش ــــــــی ب  را کردم
 وز چنـــــــين کـــــــار دافـــــــع اســـــــت مـــــــرا
ـــت ـــه اس ـــاز ب ـــواب از آن نم ـــن خ ـــه ای ـــی ک  ن
ـــــــا ـــــــواب و خط ـــــــت از ص ـــــــان اس  همچن
 بخـــــــل او بـــــــه ز جـــــــود جملـــــــه جهـــــــان
ــــــــــاد ــــــــــت عب ــــــــــه ز طاع ــــــــــرم او ب  ج
 یــــــــــا صــــــــــراحی و کــــــــــوزه و کاســــــــــی
 یــــــا کنــــــد نقــــــش زشــــــت یــــــا نغــــــزی
ـــــــــرد ـــــــــب مینگ ـــــــــک عی ـــــــــد و نی  در ب
 در غـــــــم او مبـــــــين تـــــــو غـــــــير ســـــــرور



۲۳۵ 

ـــــــــد ـــــــــد ب ـــــــــرا نمای ـــــــــر ت ـــــــــل او گ  فع
ـــــش ـــــر ذات ـــــک اســـــت ســـــر بس  زانکـــــه نی
 خــــــير محــــــض اســــــت در لبــــــاس بشــــــر
ــــــیم ــــــزد عل ــــــر ن ــــــای خض ــــــه ه ــــــی گن  ن
 فعـــــــل او گـــــــر ز شـــــــرع بـــــــيرون بـــــــود
 پـــــــــس ســـــــــر رب معصـــــــــیة میمـــــــــون
 کشــــــــتن طفــــــــل اگرچــــــــه بــــــــود گنــــــــاه
 ظـــــــــاهرش کفـــــــــر و بـــــــــاطنش ایمـــــــــان

 ش از آن نمـــــــــود تبـــــــــاهفعـــــــــل خضـــــــــر
 لاجـــــــــرم ســـــــــر نهـــــــــاد از دل و جـــــــــان
 ظلـــــم ایـــــن چـــــون ز عـــــدل او بـــــه بـــــود
 چونکــــــــه موســــــــی بدانهمــــــــه عظمــــــــت
ـــــو ـــــت ت ـــــير و طاع ـــــی و خ ـــــو چـــــه باش  ت
ــــــر را ــــــن س ــــــر ای ــــــه ب ــــــاس و ن ــــــن قی  ک
ــــــــــد او ــــــــــر ب ــــــــــمار ه ــــــــــين بیش  همچن
ــــــاز اســــــت ــــــه ممت ــــــش ز جمل  زانکــــــه ذات
 جغـــــــد بـــــــا بـــــــاز کـــــــی بـــــــود یکســـــــان
ـــــــــر ـــــــــق دگ ـــــــــل و را ز خل ـــــــــول و فع  ق

ـــــــــار او  ـــــــــسک ـــــــــاس بک ـــــــــن قی  را مک
 ســـــــــنگ در دســـــــــت اوشـــــــــود گـــــــــوهر

 ای کـــــو خـــــورد شـــــود همـــــه نـــــورِّلقمـــــه
 زهـــــــــــر در کـــــــــــام او شـــــــــــکر گـــــــــــردد
ــــــــور ــــــــاالحق از منص ــــــــظ ان ــــــــو لف  همچ
 لیــــــــک از آن وقــــــــت تابــــــــدین ســــــــاعت
ـــــــون ـــــــد از فرع ـــــــظ آم ـــــــان لف ـــــــم هم  ه
 ســــــــوی او لعنــــــــت اســــــــت گشــــــــته روان
ـــــــــأمور ـــــــــدر آن م ـــــــــلاج ان ـــــــــه ح  زانک
 لاجـــــــــرم ســـــــــوی ایـــــــــن رود رحمـــــــــت

 همیگویـــــــدزیـــــــن زبـــــــان حـــــــق ســـــــخن 
ــــــــرده ــــــــد م ــــــــده آن کن ــــــــد زن ــــــــن کن  ای
ــــــت ــــــر درخت ــــــت و آن ب ــــــد تخ ــــــن ده  ای
 ایـــــــن دهـــــــد جـــــــاه و آن کنـــــــد در چـــــــاه
 ایــــــن بــــــرد چــــــون ملــــــک بفــــــوق ســــــما
ـــــــــــت روح آدمیـــــــــــان ـــــــــــو آب اس  همچ

ـــــــف ـــــــک در ذات خـــــــویش مختل ـــــــدِّلی  ان
 از یکـــــــی جوشـــــــد آب صـــــــافی و پـــــــاک

 مکـــــــــن ز غفلـــــــــت ردنیـــــــــک باشـــــــــد 
ـــــــــــاتش ـــــــــــوش و رای  نیکـــــــــــوی دان جی
 نکنــــــــــد هیچگونــــــــــه میــــــــــل بشــــــــــر
 بــــــــــود بهــــــــــتر ز خيرهــــــــــای کلــــــــــیم
ــــــــود ــــــــزون ب ــــــــرع اف ــــــــت ز ش  در حقیق
 اینچنـــــــــــين باشـــــــــــد ای لطیـــــــــــف درون
ـــــه ــــــر طــــــاعتش فــــــزود اللّـ ــــــی کــــــه ب  ن
 صـــــــــــورتش درد و معنـــــــــــیش درمـــــــــــان
ـــــــــدادش راه ـــــــــدر آن ن  کـــــــــه خـــــــــدا ان
ــــــان  چــــــون ســــــر هــــــر ســــــه را شــــــنید بی
 دهـــــــر بـــــــدش بـــــــر نکـــــــوی او افـــــــزو
ـــــــــت ـــــــــم آن حرک ـــــــــد ز فه ـــــــــاجز آم  ع
ــــــو ــــــت ت ــــــج و راح ــــــادی و رن ــــــم و ش  غ
 تـــــــا بـــــــری از چنـــــــين شـــــــهان ســـــــرها
ـــــــــو ـــــــــزون زنک ـــــــــده ف ـــــــــت در فای  هس
 همــــه چــــون جغــــد و او چــــو شــــهباز اســــت
ــــــير ژیــــــان ــــــد گربــــــه پــــــیش ش  چــــــه زن
ـــــــمر ـــــــی مش ـــــــه را یک ـــــــن جمل ـــــــرق ک  ف
 کـــــی چـــــو عنقـــــا پـــــرد بقـــــاف مگـــــس
ــــــــان زر ــــــــت خلق ــــــــردد بدس ــــــــاک گ  خ
ــــــه غــــــرور ــــــد جمل  وانچــــــه ایشــــــان خورن

ـــــــ ـــــــرددوان ـــــــذر گ ـــــــکر ق ـــــــان ش  در ایش
ــــــــهور ــــــــان مش ــــــــیش مردم ــــــــد پ  زاد وش
 میفرســـــــــــــتند مـــــــــــــردمش رحمـــــــــــــت
ـــــون ـــــودش ع ـــــداده ب ـــــق ن ـــــون در آن ح  چ

 خلـــــــــــق روز و شـــــــــــبان یاز زبانهـــــــــــا
 بـــــــــود و فرعـــــــــون از خـــــــــری مغـــــــــرور
ــــــت ــــــیس کــــــل دو صــــــد لعن  ســــــوی آن پ
ـــــــــد ـــــــــس ميروی ـــــــــر نف ـــــــــان مک  زان زب
ــــــــد در ده ــــــــد صــــــــاف و آن کن ــــــــن کن  ای
 ایـــــــن دهـــــــد ســـــــعد و آن بـــــــرد بختـــــــت

ـــــــد غ ـــــــاهآن ده ـــــــد آگ ـــــــن کن ـــــــت ای  فل
 وان بـــــــرد همچـــــــو دیـــــــو تحـــــــت ثـــــــری
 آبهـــــــــــا گـــــــــــر نمایـــــــــــدت یکســـــــــــان
ـــد ـــون قن ـــک چ ـــر و ی ـــو زه ـــود همچ ـــک ب  ی
 وز یکــــــــــــــی آب تــــــــــــــيرۀ گلنــــــــــــــاک



۲۳۶ 

 از یکــــــــی جوشــــــــد آب عــــــــذب علــــــــوم
ـــــــــتر و خوشـــــــــتر  از یکـــــــــی هرچـــــــــه به

 و ثمـــــارســـــبد یـــــک پـــــر از گـــــل اســـــت 
 یــــک بــــود نــــار و یــــک بــــود همــــه نــــور
  یــــک دهــــد خــــار و یــــک دهــــد همــــه گــــل

 

ــــــــوم ــــــــل چــــــــون ز ق  وز یکــــــــی آب جه
 روز یکــــــی هرچــــــه نحــــــس تــــــر زد ســــــ
 ســــــبد یــــــک پــــــر اســــــت کــــــژدم و مــــــار
ــــــــک دور ــــــــرد ی ــــــــیش آورد ب ــــــــک بپ  ی
ـــــل ـــــه م ـــــک هم ـــــار و ی ـــــد خم ـــــک فزای   ی

 

هرکه تمییز دارد . اند ِّاند و گفتار اولیا را آموخته و در حقیقت رهزنِّران بصورت اولیا برآمدهدر بیان آنکه بسیا
بایشان سر فرود نیاورد، و ولى را از عدو بشناسد، چنانکه صراف زر صافی را از قلب تمییز میکند، اگرچه در 

  ه خواهند مصور شوندصورت بهم میمانند که المؤمن کیس ممیز و در تقریر آنکه اولیا بهر صورت ک
ــــــــی ــــــــود بره ــــــــر ب ــــــــز اگ ــــــــو تمیی  در ت
 قلبهـــــــــــــــا را جـــــــــــــــدا کنـــــــــــــــی از زر
 راســــــــــتی راز کــــــــــژ چــــــــــو بشناســــــــــی
 ترســــــت از حــــــق بــــــود نــــــه از شــــــیطان

ـــــــــــاظر  ـــــــــــه کارهـــــــــــا گـــــــــــردیجن  مل
ـــــــار ـــــــت ی ـــــــردد آن عنای ـــــــرا گ ـــــــون ت  چ

 نـــــــــی کـــــــــه آلـــــــــت اوینـــــــــداخلـــــــــق د
ــــــو ــــــه را چونکــــــه راســــــت خــــــوانی ت  تخت
 در ولى و عــــــــــــدو و مــــــــــــؤمن و گــــــــــــبر

ــــــیش چشــــــم  ــــــن پ ــــــينشــــــود ای ــــــو تعی  ت
ـــــــزدان لکـــــــل شـــــــیئی ســـــــبب  گفـــــــت ی
ــــــــــرد ــــــــــار ازان ســــــــــببها ک ــــــــــه ک  در ه
ــــــز بــــــين باشــــــد ــــــک آن کــــــس کــــــه تی  لی
ــــــــــر ــــــــــد همیشــــــــــه نظ  در مســــــــــبب کن
ــــــد اســــــباب ــــــت ان  چونکــــــه دانســــــت کال
ــــــــزد کــــــــس را ــــــــازوئی ن ــــــــی ب ــــــــغ ب  تی
 پــــــــــس از آلــــــــــت کجــــــــــا هراســــــــــد او
ـــــــــید ـــــــــل نهراس ـــــــــش خلی  چـــــــــون از آت
 بـــــــــود درنـــــــــار همچـــــــــو زر خنـــــــــدان
ـــــــیم ـــــــد کل ـــــــين چـــــــون عصـــــــا فکن  همچن

 لقـــــــــش راحکـــــــــرد و گرفـــــــــت دســـــــــت 
 خنـــــــک او را کـــــــه یافـــــــت ســـــــر رشـــــــته

ــــــدان چــــــو لقمــــــه ــــــی ز دن ــــــدِّب  هــــــا خای
ــــــد مســــــتی ــــــدح کن ــــــی ق ــــــی و ب ــــــی م  ب
 بـــــی دهـــــان خنـــــدد او چـــــو گـــــل قهقـــــه
ـــــــو شـــــــود دگـــــــر صـــــــورت  هـــــــر دم از ن
ــــــــين  گــــــــه شــــــــود آســــــــمان و گــــــــاه زم

 دل خـــــــــود را بهـــــــــر خســـــــــی نـــــــــدهی
 شــــــــبه را کــــــــی خــــــــری بــــــــنرخ گهــــــــر
ـــــــــــی ـــــــــــار نهراس ـــــــــــر نابک ـــــــــــو زه  ت
 چـــــــون عیانـــــــت شـــــــود ســـــــر پنهـــــــان
 هـــــــم ز گرمـــــــی رهـــــــی هـــــــم از ســـــــردی
ـــــــر کـــــــار ـــــــی بجـــــــز خـــــــدا ب  مـــــــی نبین
 در پـــــــــــــــی امـــــــــــــــر او همیپوینـــــــــــــــد
ــــــــــو ــــــــــدانی ت ــــــــــز او ن ــــــــــرف ج  متص

 چــــــــو بنگــــــــری ای حــــــــبرآن تصــــــــرف 
ــــــين ــــــت یق ــــــبب اوس ــــــبب را مس ــــــه س  ک
 غـــــــــير مـــــــــن نیســـــــــت در ســـــــــببها رب
ـــــــامرد ـــــــود ن ـــــــم ش ـــــــباب گ ـــــــدر اس  کان
 او باســــــــــباب کــــــــــی رهــــــــــين باشــــــــــد
ـــــــــــــوش و صـــــــــــــور ـــــــــــــد راه او نق  نزن
 نشــــــــود بــــــــاز بـــــــــاب بــــــــی بـــــــــواب
ــــــا ــــــت هــــــیچ بپ ــــــی جــــــان نرف  جســــــم ب
ــــــود ز حضــــــرت هــــــو ــــــرزش ب ــــــرس و ل  ت
ـــــــــد ـــــــــن و ورا نگزی ـــــــــر او گلش  شـــــــــد ب
 گشــــــــت بــــــــر وی ریــــــــاض آن نــــــــيران
 گشـــــــت ثعبـــــــان نـــــــه زو ورا شـــــــد بـــــــیم
ـــــــا ـــــــود عص ـــــــه ب ـــــــد همچنانک ـــــــاز ش  ب

 شــــــــــتهکپــــــــــر شــــــــــد انبارهــــــــــاش نا
ــــــ ــــــدب ــــــام عشــــــق آی ــــــا ســــــوی ب  ی دو پ

ــــــــتی ــــــــدی و پس ــــــــی بلن ــــــــوش رود ب  خ
 بــــــی ســــــما نــــــور پاشــــــد او چــــــون مــــــه
 چـــــون تـــــو بـــــا او رســـــی دهـــــد نـــــورت
 گــــــــاه گــــــــردد عزیــــــــز و گــــــــاه مهــــــــين



۲۳۷ 

ـــــــیش نظـــــــر ـــــــد شـــــــود بپ  هرچـــــــه خواه
 هــــــــم بــــــــود از همــــــــه نقــــــــوش بــــــــری
 زانکــــــه نقــــــش وصــــــور حجــــــاب بــــــود

 جســـــــت کلـــــــیم چـــــــون لقـــــــای خـــــــدای
ـــــــا ـــــــرون و بی ـــــــل ب ـــــــس خـــــــود را به  نف
ـــــــوئی ـــــــذر ز ت ـــــــو درگ ـــــــی ت ـــــــه نگنج  ک
 تـــــــو و مـــــــن نیســـــــت در جهـــــــان احـــــــد
 هــــــــم بگفــــــــتش بکــــــــن ز پــــــــا نعلــــــــين
ـــــت ـــــاکی اس ـــــان پ ـــــدس ک ـــــوی وادی ق  س
 بـــــــــــــــدر آور ز پـــــــــــــــای نعلـــــــــــــــين را
ـــــــــــين هســـــــــــتی موســـــــــــی ـــــــــــود نعل  ب
ــــــــوئی ــــــــدا ج ــــــــذر ار خ ــــــــودی بگ  از خ
ــــــری ــــــون نگ ــــــت چ ــــــتی اس ــــــتی هس  نیس
ــــــود را ــــــو خ ــــــت و ت ــــــرده اس ــــــتیت پ  هس

ــــ ــــریه ــــان ز خ ــــن گم ــــر خــــود ای ــــبر ب  ين م
 یــــــــا تنــــــــی یــــــــا درون تــــــــن جــــــــانی
ــــــين ــــــان و هم ــــــو هم  هســــــت در جســــــم ت
ــــــــرون ــــــــن مق ــــــــویش ک ــــــــين را بخ  آن به
 چـــــــون کـــــــه داری هـــــــزار گونـــــــه شـــــــجر
 یـــــــک تـــــــرش میدهـــــــد یکـــــــی شـــــــيرین
 یـــــــک دهـــــــد حنظـــــــل و یکـــــــی خرمـــــــا
ـــــــبری ـــــــه ن ـــــــر ب ـــــــج به ـــــــرا رن ـــــــو چ  ت
 از چــــــــه گــــــــرد درخــــــــت دون گــــــــردی
ـــــــورزی ـــــــين کـــــــه می ـــــــانی یق  چـــــــون هم

 اشــــــیرا گــــــزین کــــــه بــــــه بپــــــس بهــــــين 
 کشــــــــــــــــتئی در میانــــــــــــــــۀ دریــــــــــــــــا

ـــــــــــــــۀدون ـــــــــــــــرونکال ـــــــــــــــد ب  ترا فکن
ـــــــين ـــــــتی اســـــــت در وی ب ـــــــو کش ـــــــن ت  ت
ــــــــــتر را ــــــــــس کم ــــــــــو بعک ــــــــــزین ت  مگ
ــــــو و هــــــم ســــــلیمان اســــــت ــــــوهم دی  در ت
ـــــــت ـــــــر دو در دل تس ـــــــت ه ـــــــی گف  در نب

ـــن ـــو روغ ـــم چ ـــا ه ـــر دو ب ـــانِّه ـــو ن ـــد و چ  ان
 کفــــــــر را بــــــــين سرشــــــــته بــــــــا ایمــــــــان
ــــــــب جــــــــاه ــــــــرد بجان ــــــــت ب ــــــــیم دین  ن

 ی ایمـــــــــــــــان رادائمـــــــــــــــاً میفـــــــــــــــزا
ـــــــــن ـــــــــزایش دی ـــــــــر دان ف  کـــــــــاهش کف

 گــــــــاه گــــــــردد فرشــــــــته گــــــــاه بشــــــــر
 گـــــــذر از نقـــــــش تـــــــا وصـــــــال بـــــــری

ـــــــــــ ـــــــــــی صـــــــــــور در س  رای روح رودک
ـــــــرد ع ـــــــدای ف ـــــــا او خ ـــــــت ب ـــــــگف  یمل

ـــــــــدر ســـــــــرای وصـــــــــل درآ  بیخـــــــــود ان
 ســـــــوی وحـــــــدت میـــــــا بـــــــنقش دوئـــــــی
ــــــگ عــــــدد ــــــا رهــــــی ز نن  تــــــو ممــــــان ت
ـــــــر کـــــــونين ـــــــای ب ـــــــادی دو پ  چـــــــون نه
ــــــت ــــــاکی اس ــــــی ب ــــــدن ز ب ــــــين آم  اینچن
 بـــــــــــرچنين صـــــــــــفه پابرهنـــــــــــه بـــــــــــرآ
ـــــــــتی موســـــــــی  حجـــــــــب وســـــــــد و مس
 بـــــــا خـــــــودی آن طـــــــرف کجـــــــا پـــــــوئی
ـــــار خـــــوری ـــــت ب ـــــا ز هس ـــــو ت ـــــت ش  نیس

 ده پنداشــــــــتی ز جهــــــــل و عمــــــــیپــــــــر
ـــــری ـــــه س ـــــا ک ـــــای ی ـــــه پ ـــــر ک ـــــک بنگ  نی
 یـــــــا کـــــــه در جـــــــان نهفتـــــــه جانـــــــانی
 هــــــر کــــــدامين کــــــه بهــــــتر اســــــت گــــــزین
ـــــــون ـــــــترین شـــــــوی مفت ـــــــر کم  از چـــــــه ب
 میدهــــــــد هــــــــر شــــــــجر بــــــــری دیگــــــــر
 یـــــک تـــــرنج و یکـــــی دگـــــر همـــــه تـــــين
ـــــا ـــــک دهـــــد زیب ـــــک دهـــــد زشـــــت و ی  ی
ــــــــوۀ خوشــــــــش نخــــــــوری  هــــــــر دم از می
ــــــــــردی  بهــــــــــترین را بگــــــــــير اگــــــــــر م

ــــــــــت آن ارزی ور زشــــــــــت  هرچــــــــــه هس
ــــــی ــــــه باش ــــــه م ــــــين ک ــــــه نش ــــــوی م  پهل
ــــــــا ــــــــاجر دان ــــــــه ت  چــــــــون شــــــــود غرق
ــــــــــون ــــــــــل در مکن ــــــــــدر بغ ــــــــــد ان  کن
ـــــــين ـــــــا و در ثم ـــــــه ه ـــــــون کال ـــــــه گ  گون
 مفکــــــــــن وقــــــــــت غرقــــــــــه گــــــــــوهر را
 نیمــــــت از کفــــــر و نــــــیم از ایمــــــان اســــــت
 کفــــــر و ایمــــــان سرشــــــته در گــــــل تســــــت
 گشـــــــــته روغـــــــــن درون نـــــــــان پنهـــــــــان
ــــدر اوســــت مســــکن جــــان ــــن کان  همچــــو ت

ـــــــر ـــــــیم کف ـــــــاه ن ـــــــون در چ ـــــــد نگ  افکن
ـــــــر رغـــــــم شـــــــیطان را  کـــــــم کـــــــن از کف
 کفـــــر چـــــون نیســـــت شـــــد شـــــوی ره بـــــين



۲۳۸ 

 گــــــــــر کنــــــــــی اینچنــــــــــين ولى گــــــــــردی
 چنـــــــد روزه اســـــــت عمـــــــر ایـــــــن عـــــــالم

ــــــده ــــــی زن ــــــتِّاز دم ــــــاد اس ــــــه آن ب  ای ک
ــــــــاد ــــــــا ب ــــــــو مپیم ــــــــاده ش ــــــــده از ب  زن
 زنـــــده از عشـــــق شـــــو نـــــه از تـــــن و جـــــان
ــــــــــل ــــــــــانع حائ ــــــــــم م ــــــــــل الجس  هیک
 تـــــــــارک الجســـــــــم طالـــــــــب صـــــــــادق
 شــــــــــــــرک الجســــــــــــــم خرقــــــــــــــه اولى
 فــــــــی هــــــــواه یطــــــــير طــــــــير الــــــــروح

ــــــــاض الوصــــــــلرو ــــــــن طــــــــارفی ری  ح م
 طالـــــــــب الحـــــــــق لایخـــــــــاف المـــــــــوت
  جســـــــــــمه فـــــــــــی مواتـــــــــــه ینقــــــــــــی

 

ــــــــــی گــــــــــردی  از عطــــــــــای خــــــــــدا مل
 جانهــــــــــا هســــــــــت بســــــــــتۀ یــــــــــک دم
ـــــت ـــــاد اس ـــــت بنی ـــــه سس ـــــر ک ـــــک بنگ  نی
 اعتمــــــــادی مکــــــــن بــــــــر ایــــــــن بنیــــــــاد
ـــــــدان ـــــــق جاوی ـــــــو عش ـــــــانی چ ـــــــا بم  ت
 فــــــــــارس الــــــــــروح واصــــــــــل جائــــــــــل
ــــــــق عــــــــالم حــــــــاذق ــــــــی الخل  هــــــــو ف
ــــــــوی ــــــــه فــــــــی البل ــــــــروح من ــــــــل ال  بلب
ــــــوح ــــــراق ین ــــــی الف ــــــان ف ــــــا ک ــــــد م  بع
ـــــــــــل للفصـــــــــــل  وصـــــــــــله غـــــــــــير قاب
 هــــــــــو بالصــــــــــدق طالــــــــــب للفــــــــــوت
ــــــــــــه یبقــــــــــــی   روحــــــــــــه فــــــــــــی قنائ

 

در بیان آنکه عاشقان را مرگ عروسی است و وصال کلی زیرا مرگ ظهور آن عالم است و فنای این عالم و 
ل ميرساند پس مرگ را از ایشان شب و روز در آن کاراند و پیشۀ ایشان این است و چون مرگ این معنی را بکما

صحابه رضی اللّه عنهم از این روی برهنه برابر شمشير و تير ميرفتند و در این معنی . جان خواهان باشند
ن جهان باقی بیزوال آمیفرماید حق تعالى که فتمنوا الموت ان کنتم صادقين ودر تقریر آنکه چون اولیا را 

. هی این عالم پیش پادشاهی آن عالم لعب و خیال باشدملک شد، پادشاه حقیقی ایشان باشند و پادشا
. اندِّچنانکه کودکان در محله یکی پادشاه و یکی حاجب میشود آخر کودکان این لعب را از جدی دزدیده

و  و لعباند، چنانکه میفرماید انما الدنیا لهوِّهمچنين زینتها و آئینهای این عالم را همه از آن عالم دزدیده
  .این پادشاهان پیش آن پادشاهان بازی و لعب باشد پس احوال. زینة

ـــــــــــــند ـــــــــــــل نیندیش ـــــــــــــقان از اج  عاش
 مـــــرگ چـــــون رفـــــتن اســـــت ســـــوی خـــــدا
 ز آســـــــــمان و زمـــــــــين بـــــــــرون رفــــــــــتن
ـــــت ـــــن اس ـــــقان ای ـــــار عاش ـــــه ک  خـــــود هم
ــــــت ــــــان اس ــــــالم ج ــــــوق ع ــــــه معش  چونک
 حــــــوت از حــــــوض اگــــــر ببحــــــر شــــــود
ــــــان بحــــــر اســــــت ــــــوق ماهی  زانکــــــه معش
 مــــــرگ چــــــون بحــــــر و عاشــــــقان مــــــاهی

ــــــه آ ــــــدچونک ــــــان ش ــــــک ایش ــــــر مل  ن بح
ـــــــد ـــــــازی ان ـــــــان مج ـــــــهان جه ـــــــن ش  ای
 همچـــــــو طفـــــــلان کـــــــه در محلـــــــه بهـــــــم
ــــــب ــــــی نای ــــــاحب و یک ــــــود ص ــــــک ش  ی
ــــــــــپاه ــــــــــوند س ــــــــــان ش ــــــــــاقی کودک  ب
 کــــــــه چــــــــه مــــــــا پادشــــــــاه و ميرانــــــــیم

ـــــــا  ـــــــه م ـــــــادان ک ـــــــه ش ـــــــداریمجهم  هان

ــــــا مــــــرگ از ازل خــــــویش ــــــدِّزانکــــــه ب  ان
ـــــــــدا ـــــــــف ج ـــــــــدن از صـــــــــورت کثی  ش
 ســــــوی بیچــــــون ز شــــــهر چــــــون رفــــــتن
 همـــــــه را ایـــــــن طریـــــــق و آئـــــــين اســـــــت
ـــــــان اســـــــت ـــــــق ایش ـــــــتن آنجـــــــا طری  رف
 شـــــــــــــادمان گـــــــــــــردد و بعشـــــــــــــق رود
 همــــــه را جــــــان و خانمــــــان بحــــــر اســــــت
 ماهیــــــــان راســــــــت انــــــــدر آن شــــــــاهی
 پادشـــــــــــاهی کنـــــــــــد پـــــــــــس لابـــــــــــد
ـــــــد ـــــــازی ان ـــــــیش آن جـــــــد هـــــــزل و ب  پ
 خــــــویش ســــــازند مــــــير و شــــــاه و حکــــــم
 یــــــک شــــــود ترجمــــــان و یــــــک حاجــــــب

 هـــــــر یکـــــــی ز کـــــــبر کـــــــلاهکـــــــژ نهـــــــد 
ــــــــــــیم  خصــــــــــــم را در مصــــــــــــاف ميران
 چـــــون شـــــهان ملکـــــت و جهـــــان داریـــــم



۲۳۹ 

 همــــــــه بــــــــر هــــــــیچ مضــــــــطرب گشــــــــته
ــــــک تهــــــی  همــــــه بــــــر بــــــاد همچــــــو خی
 نــــــــی وزیــــــــر و نــــــــه شــــــــاه در کــــــــاری

ــــت م ــــازی اس ــــن ب ــــه ای ــــازگرچ ــــض مج  ح
 کــــــه شــــــهی هســــــت و لشــــــکری بجهــــــان
ــــــين ایــــــن شــــــهان و ایــــــن مــــــيران  همچن
 شــــــده هــــــر یــــــک بمنصــــــبی مخصــــــوص
ـــــــــا ایـــــــــن هـــــــــم  نـــــــــزد شـــــــــاهی اولی
 نیســــــت حاصــــــل در ایــــــن جهــــــان مجــــــاز
ـــــــيری ـــــــان و گـــــــر م  گـــــــر شـــــــهی در جه
ــــــــد ــــــــار آی ــــــــه ک ــــــــه چ ــــــــب عاری  منص
  تکیــــــــه بــــــــر وی کجــــــــا کنــــــــد عاقــــــــل

 

ــــــــه  هــــــــا کشــــــــتهِّهمــــــــه در شــــــــوره دان
 حاصــــــــلی نــــــــی در آن کهــــــــی و مهــــــــی
 نــــــــــی امــــــــــير و ســــــــــپاه و ســــــــــالاری
 لیـــــــــک هســـــــــت از حقیقتـــــــــی غمـــــــــاز

 انــــــــــــــد ایــــــــــــــن را زانِّبــــــــــــــدر آورده
ـــــــام ـــــــه بک ـــــــن دورانِّک ـــــــدر ای ـــــــد ان  ان

ـــــــوس ـــــــه منق ـــــــال و ک ـــــــود در کم ـــــــه ب  م
 مجــــــــاز ای عــــــــمهســــــــت بازیچــــــــه و 

ـــــــاز ـــــــز و نی ـــــــی بع ـــــــاهی کن ـــــــه ش  گرچ
 نــــــــــــی در او عاقبــــــــــــت همیمــــــــــــيری
 زان مشـــــــــو شـــــــــاد چـــــــــون نمیپایـــــــــد
  مگــــــــر آن کــــــــوز حــــــــق بــــــــود غافــــــــل

 

در بیان آنکه مناصب این عالم همچون کوههای بلند است مثل سلطنت و وزارت و غيره و اهل مناصب چون 
ایشان نیست میشوند باز بعضی را این کوههای  کوهها دایم برجاست و. اند که بر آن کوههای بلند ميروندِّبزان

پس . نیکی بعضی در بی منصبی پنهان است و بدی بعضی همچنان. بلند پیدا میکند و بعضی را رسوا میکند
منصب بلندی است که چون بر آن بلندی ميروند بد و نیک آن دو قوم بر کافۀ خلایق پیدا میشود خنک آنکس 

ن بلندی خوب نماید و نامش بنیکی در این عالم بماند و وای بر آنکه بعکس که نیک سيرت باشد لاجرم بر ای
  باشد

 هســـــــت منصـــــــب چـــــــو کـــــــوه در عـــــــالم
 گــــــــــاه بــــــــــروی رود یکــــــــــی دانــــــــــا
ــــــدا ــــــه پی ــــــر او چــــــو م  گشــــــته عــــــادل ب
ـــــين منصـــــب ـــــک یق ـــــون مح ـــــت همچ  هس
ـــــــدکار اســـــــت  وانکـــــــه آن زشـــــــتر وی و ب
 میکنــــــــــــــد درجهــــــــــــــان ورا رســــــــــــــوا
ــــــــــــــق او پنهــــــــــــــان  بــــــــــــــود اول ز خل

گــــــــاهکــــــــس ز ســــــــر بــــــــدش   نبــــــــود آ
ـــــــن دو گـــــــون حـــــــق را ـــــــماراند از ای  بیش
 یــــــــک گــــــــروه ســــــــپیدرو چــــــــون مــــــــاه
 میــــــــــبرد خــــــــــوب را ببــــــــــالا حــــــــــق
 تـــــــــــا بداننـــــــــــد کـــــــــــاینچنين بســـــــــــیار
ـــــــــد ـــــــــدد و بیح ـــــــــک بیع ـــــــــد و نی  از ب
 گـــــــــه از ایـــــــــن مینمایـــــــــد و گـــــــــه از آن
 هـــــــــــــر دو را زان همیـــــــــــــبرد بـــــــــــــالا
ـــــد ـــــد مان ـــــس نخواه ـــــه منصـــــب بک  چونک
ـــــــــزود  عـــــــــدل گســـــــــترد و نیکـــــــــوئی اف

 کـــــــــــه بـــــــــــر آن مـــــــــــيرود بنـــــــــــی آدم
 گـــــــــاه یـــــــــک جـــــــــاهلی شـــــــــود والا
 شــــــــــده ظــــــــــالم ســــــــــیه رخ و رســــــــــوا
ـــــــــد گـــــــــزین منصـــــــــب ـــــــــک را میکن  نی
 منصــــــب او را نمــــــوده کــــــاین عاراســــــت

 پیــــــــــــدامینمایــــــــــــد ســــــــــــر نهــــــــــــان 
ـــــــــــدان ـــــــــــان ب ـــــــــــل نیکـــــــــــوان می  مث
ـــــاه ـــــت و تب ـــــالم اس ـــــه ظ ـــــدا ک ـــــت پی  گش
ــــــــــــا ــــــــــــث و از زیب  در جهــــــــــــان از خبی
ـــــیاه ـــــو زشـــــت س ـــــی چـــــو دی ـــــک گروه  ی
 تـــــــــــا نمایـــــــــــد ورا هویـــــــــــدا حـــــــــــق
ــــــــــــیار ــــــــــــين بس ــــــــــــق در زم  دارد از خل
 گشـــــــته پیـــــــدا همـــــــه ز صـــــــنع احـــــــد
ــــــــان ــــــــق خلق ــــــــد صــــــــنع ح ــــــــا ببینن  ت
 کــــــــه شــــــــود ذات هــــــــر یکــــــــی پیــــــــدا
 خنـــــک آنکـــــس کـــــه ســـــوی نیکـــــی رانـــــد

ـــــــــيرا ـــــــــوددر خ ـــــــــان بگش ـــــــــر جه  ت ب
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ـــــــــــو ـــــــــــام نیکـــــــــــوی او ب ـــــــــــمن  د دای
ــــــــــــــردم از ذکــــــــــــــر او بیاســــــــــــــایند  م
ـــــــــد  نیکـــــــــوان گرچـــــــــه از جهـــــــــان رفتن
 ســــــــــيرت نیکشــــــــــان بــــــــــود زنـــــــــــده
ــــــــون ــــــــی و فرع ــــــــر موس ــــــــان ذک  در جه
 کــــــه از ایــــــن دو کــــــدام مطلــــــوب اســــــت
ـــــــــزاران را ـــــــــان ه ـــــــــن جه  منصـــــــــب ای
ــــــــــــد ــــــــــــنم مانن ــــــــــــوهش همیک  زان بک
 کــــــــه بجــــــــا باشــــــــد و بــــــــزان گذرنــــــــد
ـــــــود ـــــــد ب ـــــــز بلن ـــــــوه ب ـــــــر ک ـــــــه ب  گرچ
ــــــــت ــــــــری هس ــــــــاهی و وزی ــــــــب ش  منص

ــــــــــی ه ــــــــــردر پ ــــــــــير و وزی ــــــــــدگر ام  م
 بــــــــــاز اوهـــــــــــم رود رســـــــــــد دیگـــــــــــر
 نفــــــــس منصــــــــب مثــــــــال کــــــــه پــــــــادار
 میـــــــــــبرد بـــــــــــاد مـــــــــــرگ آن کـــــــــــه را
ـــــــــــون ـــــــــــد نگ ـــــــــــوه میفتن ـــــــــــر ک  از س

 س منصــــــــب بــــــــود بجــــــــا قــــــــایمفــــــــن
 کــــــــوه باشــــــــد همیشــــــــه بــــــــر جــــــــایش
 تـــــــا نگـــــــردی تـــــــو کـــــــه کهـــــــی باشـــــــی
 چنـــــــــد روزی بـــــــــر آن کنـــــــــی جـــــــــولان
ـــــــــا شـــــــــود رایـــــــــش  بـــــــــز بمـــــــــيرد فن
ــــــن جهــــــان فنــــــا ــــــت حاصــــــل در ای  نیس

ـــدر آ ـــرگکان ـــه م ـــت و ن ـــت اس ـــه عزل ـــا ن  نج
 اینچنـــــــــان پـــــــــیش ملـــــــــک جاویـــــــــدان
ـــــــان ـــــــهی جه ـــــــق ش ـــــــردان ح ـــــــیش م  پ
 زان ســـــــــبب در نبـــــــــی لعـــــــــب فرمـــــــــود

ــــــان قطــــــره ــــــاِّکــــــاین جه  ایســــــت زان دری
 بــــــــــرده باشــــــــــی بســــــــــوی منــــــــــزل راه
 ور در ایـــــــن قطـــــــره غـــــــرق گـــــــردی تـــــــو
 هــــــر کــــــه مرداســــــت کــــــار مــــــردان کــــــرد
 بــــــــا کــــــــف نــــــــور و صــــــــولجان قــــــــدر
 کــــــرده ازملـــــــک و مــــــال یـــــــک را مـــــــه

ـــــرده ـــــلطان ک ـــــان س ـــــن جه ـــــک را در ای  ی
 کــــــــرده یــــــــک را اســــــــير ایــــــــن دنیــــــــا
 نایــــــــب حــــــــق شــــــــده در ارض و ســــــــما
 خنـــــــک او را کـــــــه رتبـــــــتش بـــــــود ایـــــــن

ـــــــایم ـــــــان شـــــــود ق ـــــــدر جه  صـــــــیتش ان
ـــــــد ـــــــان خاین ـــــــی ده ـــــــیش ب ـــــــد نیک  قن
ـــــــــد ـــــــــر خاکـــــــــدام خفتن ـــــــــه در زی  جمل
ــــــــنده ــــــــاه رخش ــــــــد همچــــــــو م ــــــــا اب  ت
ـــــدر کـــــون  فـــــرق کـــــن گـــــو چـــــه مانـــــد ان
ـــت ـــوب اس ـــک و مرغ ـــه نی ـــس ک ـــک آنک  خن
 کـــــرد معـــــزول و خـــــود چـــــو کـــــه برجـــــا
 کــــــه امــــــيران بــــــر آن چــــــو بــــــز بدونــــــد
 خلـــــق از ایـــــن ســـــر چـــــو طفـــــل بیخبرنـــــد

ــــــک آ  خــــــر چــــــو مــــــرد پســــــت شــــــودلی
ـــــــت ـــــــد از دس ـــــــب هميرون ـــــــل منص  و اه
ـــــــــير ـــــــــز و کب ـــــــــد روزی شـــــــــود عزی  چن
 هـــــــــیچ منصـــــــــب نگـــــــــردد از ســـــــــرور
 اهــــــل منصــــــب چــــــو کــــــه ز کــــــه بگــــــذار
 میکنــــــــــد نیســــــــــت بنــــــــــده و شــــــــــه را
ـــــون ـــــن فیک ـــــاه ک ـــــر ش ـــــک از ام ـــــک ی  ی
 همــــــــــه فــــــــــانی شــــــــــوند و او دایــــــــــم
 کــــــــــوه بایــــــــــد کــــــــــه دارد او پــــــــــایش
 در شــــــهی دان کــــــه گــــــه گهــــــی باشــــــی

ـــــــ ـــــــو ک ـــــــانی چ ـــــــی بم ـــــــدانک  وه جاوی
ــــــــایش ــــــــر ج ــــــــیم ب ــــــــد مق ــــــــه بمان  ک
 رو بقـــــــــا را گـــــــــزین کـــــــــن ای دانـــــــــا
 بـــــاغ و راغـــــش همیشـــــه پـــــر بـــــر و بـــــرگ
 هــــــیچ هــــــیچ اســــــت ســــــر بســــــر میــــــدان
ــــــان ــــــازی بچگ ــــــه ب ــــــون ک ــــــت همچ  هس
 اینجهـــــــــــان را خـــــــــــدای پـــــــــــاک ودود
 گـــــــر کنـــــــی فهـــــــم تـــــــو از ایـــــــن آن را
گــــــــاه  شــــــــده باشــــــــی ز ســــــــر حــــــــق آ
ـــــــو ـــــــردی ت ـــــــه م ـــــــی ن ـــــــت زن  در حقیق

ــــــردان ــــــوی گ ــــــو گ ــــــرخ را همچ  کــــــرد چ
 گــــــوی گــــــه بــــــرده زیــــــر و گــــــاه زبــــــر
 کـــــــرده از فقـــــــر و فاقـــــــه یـــــــک را کـــــــه
ـــــــان ـــــــردۀ ن ـــــــک را گـــــــدا و م  کـــــــرده ی
ـــــــــی ـــــــــير در عقب ـــــــــک را ام ـــــــــرده ی  ک
ـــــــــدا ـــــــــه گ ـــــــــی و جمل ـــــــــدا او غن  از خ
ـــــــــين ـــــــــاک حـــــــــق آئ  شـــــــــود آن ذات پ



۲۴۱ 

 پـــــــیش تخـــــــتش ملـــــــک کننـــــــد ســـــــجود
 وارث آدم اســـــــــــــــــــت آن فرزنـــــــــــــــــــد
ــــــدر ــــــاه پ ــــــت و ج ــــــک و تخ ــــــرد او مل  ب
ــــــــود مــــــــدبر ــــــــين ب ــــــــود چن  وانکــــــــه نب

 ایســــــــــت گشــــــــــته گــــــــــداِّپادشــــــــــا زاده
 همــــــــــه را جــــــــــد آدم اســــــــــت یقــــــــــين

ــــــــو در ســــــــرهــــــــر کــــــــرا با  شــــــــد آن عل
 وان کســــــــی را کــــــــه نبــــــــود آن همــــــــت
 در پـــــــــی نـــــــــان دود چـــــــــو دو نـــــــــان او
ــــــــــــت ــــــــــــن او گرچــــــــــــه زاد از آن طین  ت
ــــــــت ــــــــق نهض ــــــــوی ح ــــــــد بس   زان نجوی

 

 کــــــــه همــــــــه عابــــــــدیم و تــــــــو معبــــــــود
 کـــــــش بـــــــود اینچنـــــــين مقـــــــام بلنـــــــد
 هــــــم شــــــود چــــــون پــــــدر بعلــــــم و نظــــــر
ــــــــر ــــــــری زان ب ــــــــبرد هــــــــیچ گــــــــون ب  ن
 مانـــــده بـــــی مـــــال و ملـــــک و کـــــار و کیـــــا
ــــــــک و از عزیــــــــز و مهــــــــين  از بــــــــد و نی
ــــــدر ــــــک پ ــــــه مل ــــــان همیش ــــــد از ج  جوی
ــــــــــت ــــــــــر محن ــــــــــوا و پ ــــــــــد او بین  مان
ـــــــان او ـــــــد ز حـــــــرص دو ن ـــــــا کـــــــه یاب  ت
ـــــــــت ـــــــــداد آن رتب ـــــــــانش ن ـــــــــک ج  لی
  کـــــــــــــه از آدم نیافـــــــــــــت آن همـــــــــــــت
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عالى باشد دلیل است که پر و بالش قوی است، که الطير یطير بجناحیه فی الجهات و الادمی یطير بجناح همته 

ضاء الذات و الصفات، و در تقریر آنکه اوصاف اولیا جهت آن گفته میشود تا مستمعان در فعن الجهات فی 
آنچه از صحبت ایشان بروزی حاصل شود . بخدا صحبت اولیاست راه ینزیرا که نزدیکتر. طلب ایشان کوشند

و خود عالم . در سالها بجهد خود میسر نگردد و محال است که تا آسمان و زمين باقی است وجود ایشان نباشد
  برای وجود ایشان آفریده شده است چنانکه میفرماید که لولاک لما خلقت الافلاک

 پــــــــر و بــــــــال اســــــــت همــــــــت انســــــــان
 پر بـــــــــر اوج هـــــــــوامـــــــــرغ بـــــــــرد بـــــــــ

 مـــــــرغ پـــــــرد مـــــــدام ســـــــوی جهـــــــات
 آن پریـــــــــدن بـــــــــود بســـــــــوی ممـــــــــات
 خنــــــــک آنــــــــرا کــــــــه همــــــــتش باشــــــــد
ــــــــــرد ــــــــــدای را نخ ــــــــــق خ ــــــــــير عش  غ
 گــــــذرد خــــــوش ز فــــــرش و عــــــرش عــــــلا
 رســـــــــــــت از لا هـــــــــــــر آنکـــــــــــــه در الا
 مانـــــــــد بـــــــــاقی در آن جنـــــــــاب قـــــــــدیم
ــــــد ــــــان برهی ــــــان گشــــــت و از نش ــــــی نش  ب
ـــــــت ـــــــردان اس ـــــــای م ـــــــت عط ـــــــر هم  پ
ـــــــــــعید ـــــــــــد س ـــــــــــزد آفری ـــــــــــرا ای  هرک

 را نخواســـــــت در دو جهـــــــان جـــــــز خـــــــدا
 گشــــــــت او را مقــــــــام مقعــــــــد صــــــــدق
ــــــــــــدین ــــــــــــریم ال ــــــــــــر ک ــــــــــــر بکتم  پ
ــــــــاحبدل ــــــــت ص ــــــــن دور اوس ــــــــدر ای  ان
ــــــــــد وصــــــــــال آن ســــــــــلطان ــــــــــر عی  به
 رمـــــــز موتـــــــوا ز مصـــــــطفی چـــــــو شـــــــنید

 مـــــــرد بیهمـــــــت اســـــــت چـــــــون حیـــــــوان
ــــــــــــما ــــــــــــرد ورای ارض و س ــــــــــــرد پ  م
ــــــــوی ذات و صــــــــفات ــــــــرد بس ــــــــرد پ  م
 ویـــــــــن پریـــــــــدن بســـــــــوی آب حیـــــــــات
 دل و جــــــــــــان در ره خــــــــــــدا پاشــــــــــــد
 هرچـــــه پـــــرده اســـــت بهـــــر حـــــق بـــــدرد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه در الا  رود از لا روان
 یافــــــــــت حــــــــــق را ورای ارض و ســــــــــما

ــــــــیم  ــــــــد در نع ــــــــا اب ــــــــیمت  وصــــــــل مق
 در معـــــــــانی شـــــــــد از صـــــــــور بجهیـــــــــد
ـــــــزدان اســـــــت ـــــــور ی ـــــــر ز ن  رســـــــته آن پ
ــــــــز را نگزیــــــــد  بــــــــر خــــــــدا هــــــــیچ چی
ــــــــــان ــــــــــدا کــــــــــرد در ره جان  جــــــــــن ف
 کوششـــــش چونکـــــه بـــــود از ســـــر عشـــــق
ـــــــــزین ـــــــــان ولى گ ـــــــــدر زم ـــــــــت ان  هس
ـــــــمل ـــــــر حـــــــق بس ـــــــرده به ـــــــس را ک  نف
ــــــــــان ــــــــــس را قرب  کــــــــــرد او گــــــــــاو نف
 حلــــــــق تــــــــن را بتیــــــــغ عشــــــــق بریــــــــد



۲۴۲ 

ــــــده شــــــد ز خــــــدا ــــــرد و زن  از خــــــودی م
 خلـــــــــق را دســـــــــتگير نیســـــــــت جـــــــــز او
 هرکـــــــــه او را محــــــــــب و یـــــــــار بــــــــــود
ـــــر هـــــر آن کـــــه شـــــد مصـــــروف  همـــــتش ب

 د از او اســــــــرارهــــــــر کــــــــه اصــــــــغا کنــــــــ
ـــــــــــا را ـــــــــــن م  یادگـــــــــــار حســـــــــــام دی
ـــــــــوت در دهـــــــــا دارد  هـــــــــر کـــــــــه زان ف
 هلـــــه زان پـــــیش کـــــاین شـــــود هـــــم فـــــوت
ــــــــــید ــــــــــای او کوش ــــــــــب در رض  روز و ش
 تـــــــــــا ز تیـــــــــــغ اجـــــــــــل شـــــــــــوید آزاد
 تــــــــا شــــــــود عمرتــــــــان بــــــــرون از عــــــــدّ
ـــــــــــیم ـــــــــــا شـــــــــــوید مق ـــــــــــیم بق  در نع
 بـــــــی نظـــــــير اســـــــت در جهـــــــان امـــــــروز
ـــــــــویم ـــــــــال میگ ـــــــــی و ح ـــــــــر ز ماض  گ
 رانذکـــــــــر عیســـــــــی و موســـــــــی و عمـــــــــ

ـــــــــی ـــــــــم و کرخ ـــــــــر منصـــــــــور و اده  ذک
 ذکــــــر هــــــر را هــــــرو کــــــه گفــــــتم مــــــن
ــــــــه گفتــــــــار ــــــــود از اینهم ــــــــت مقص  نیس
 ذکــــــر ماضــــــی ز عاشــــــقان نــــــه رواســــــت
 گفــــــت عاشــــــق همیشــــــه از نقــــــد اســــــت
 در حــــــــــدیثش اگــــــــــر عــــــــــدد باشــــــــــد
 در نبـــــــــــی شـــــــــــرح انبیـــــــــــاء گـــــــــــزین
 هــــــــر یکــــــــی را جــــــــدا ثناهــــــــا گفــــــــت
 خلـــــق وخلقـــــی کـــــه بـــــود هـــــر یـــــک را

 د بـــــــودقصـــــــد حـــــــق زان همـــــــه محمّـــــــ
ــــــــروع و اصــــــــول اصــــــــل ــــــــود در ف  او ب

ــــــــــای رســــــــــل   حمــــــــــد او کــــــــــرد در ثن

 

 مـــــــــردۀ زنـــــــــده اوســـــــــت در دو ســـــــــرا
ـــــ ـــــير نیســـــت جـــــز اوان ـــــن عصـــــر ام  در ای

ــــــــــود ــــــــــام ش ــــــــــت تم ــــــــــار او عاقب  ک
ـــــروف ـــــد و چـــــون مع  شـــــود او چـــــون جنی
ــــــــرار ــــــــت از اح ــــــــم کوس ــــــــرددش فه  گ
ـــــــــان یـــــــــارا ـــــــــت امـــــــــروز در جه  اوس
ـــــــــدو آرد ـــــــــان چـــــــــو رو ب ـــــــــت درم  یاف
 برهانیــــــــــــد خــــــــــــویش را از مــــــــــــوت
 مــــــــــی جــــــــــانی ز جــــــــــام او نوشــــــــــید
 تـــــــا دهیـــــــد از جهـــــــان کـــــــون و فســـــــاد
ــــــــت آن را حــــــــد ــــــــه نیس ــــــــانی ک  در جه

ـــــــا خـــــــدا  ـــــــدیمب ـــــــين و ن ـــــــار و همنش  ی
ـــــــــروز ـــــــــان ام ـــــــــل در زم ـــــــــتش مث  نیس
ــــــــن تکــــــــاپویم  اوســــــــت مقصــــــــود از ای
ـــــــــدان ـــــــــال او می ـــــــــرح ح ـــــــــه را ش  هم
ـــــــــی ـــــــــد بلخ ـــــــــون و احم ـــــــــر ذوالن  ذک
ــــــــــن ــــــــــدگان ز م ــــــــــه گزی ــــــــــر جمل  ذک
 غــــــــــير اوصــــــــــاف آن نکــــــــــو کــــــــــردار
ــــــــت ــــــــان فناس ــــــــی از جه  ماضــــــــی و آت
ــــــیش او فقداســــــت ــــــد پ  هرچــــــه جــــــز نق
 قصـــــــــد او زان عـــــــــدد احـــــــــد باشـــــــــد

 و مبـــــــين گرچـــــــه فرمـــــــود حـــــــق عیـــــــان
 بنمـــــــــــود آشـــــــــــکار ســـــــــــر نهفـــــــــــت
ـــــــک را ـــــــر ی ـــــــتود ه ـــــــرد و س ـــــــرح ک  ش
ــــــــود ــــــــه رو فرم ــــــــولاک از چ ــــــــه ل  ور ن
 زانکـــــــه ازو زادهـــــــم وصـــــــول و فصـــــــول
ــــــل ــــــدای رس ــــــب و مقت ــــــوئی قط ــــــه ت   ک

 

در بیان آنکه چون ولیی در حق ولى دیگر گواهی داد بولایتش اگرچه تو نظر آن نداری که آن ولایت را در او 
چنانکه . زیرا گواهی یک ولى بجای صد هزار است از خلق دیگر. ید که محققت شودببینی و الا اگر مقبلی با

گواهی صراف در حق زر بجای صد هزار است که صراف نباشند و در تقریر آنکه عالم باقی نه چنان عالمی 
بیان  است که بشرح و بیان معلوم گردد، اثر تقریرش این مقدار است که ترغیب کند بطلب آن عالم و هر کس در

ماند و آنرا پیشه گيرد هرگز از آن عالم مطلع نشود زیرا اطلاع آن یابد که بیقراری و گداز از آتش عشق دارد و در 
ت شود و شیخ راستين دست ندهد بعد از آن باید در تحصیل فقر صحبت است چون آن فوبیان دیگر که اصل 

  چراغ بجای آفتاب بعمل مشغول شدن زیرا بی آب تیمم بجای آب است و بی آفتاب
 مــــــــــدحگر بــــــــــود در خــــــــــلا و مــــــــــلا دائمــــــــــاً شــــــــــد حســــــــــام دیــــــــــن او را



۲۴۳ 

ـــــــــتش کـــــــــردی  شـــــــــرح احـــــــــوال و رتب
ــــــــان صــــــــادقی گــــــــواهی داد  چــــــــون چن
ـــــــد و شـــــــک  هـــــــیچکس را عجـــــــب نمان
ـــــــــزار ـــــــــزون ز ه ـــــــــواهی او ف ـــــــــک گ  ی
 بهــــــــــر زر یــــــــــک گــــــــــواهی صــــــــــراف
 غـــــــير صـــــــراف اگـــــــر صـــــــداند و هـــــــزار
 مــــــــــــاه نــــــــــــو را بــــــــــــپرس از بینــــــــــــا
ـــــــــیار ـــــــــدد بس ـــــــــتند در ع ـــــــــه هس  گرچ
ــــــــــیار ــــــــــا بس ــــــــــن را مثاله ــــــــــت ای  هس
ــــــــــــــز ــــــــــــــواهی او نی ــــــــــــــودی گ  ور نب
ـــــــار ـــــــت آن آث ـــــــاهر اس ـــــــش ظ ـــــــر رخ  ب
ـــــــواه وی اســـــــت  صـــــــورت و ســـــــيرتش گ
 هـــــــــر کـــــــــه دارد درون زنـــــــــده یقـــــــــين
 در پـــــــــــــی او رود بصـــــــــــــدق تمـــــــــــــام
 دائمــــــــــا مســــــــــت عشــــــــــق باشــــــــــد او
ــــــــود ــــــــه ب  همچــــــــو جیحــــــــون ز دل دوان
ـــــــان ـــــــد پوی ـــــــیل ش ـــــــد س ـــــــه مانن  چونک
 نــــــی چنــــــان بحــــــر کــــــان شــــــود مفهــــــوم
 علـــــــم و فهمـــــــت حجـــــــاب آن دریاســـــــت

ــــــــ ــــــــردی فن ــــــــا نگ ــــــــدان ت ــــــــینا ب  رس
ــــــــن حجــــــــاب ره اســــــــت بگــــــــذارش  ت
ـــــــاک در جانـــــــان ـــــــان پ ـــــــد ج ـــــــا رس  ت
 اصــــل چـــــون صــــحبت اســـــت در تحصـــــیل
 علـــــــــــم گـــــــــــردد میســـــــــــر از تکـــــــــــرار
 فقــــــر را صــــــحبت اســــــت معظــــــم کــــــار
ـــــــت ـــــــم نیکوس ـــــــاد ه ـــــــی اجته ـــــــر کن  گ
ــــــــــدا ــــــــــرددت پی ــــــــــد گ  آنچــــــــــه از جه
 شــــــــود از صــــــــحبتت دو صــــــــد چنــــــــدان
 نظـــــــــر شـــــــــیخت آن دهـــــــــد در حـــــــــال
ــــــــی او  شــــــــیخ بیناســــــــت چــــــــون دوی پ

 همچـــــون عصاســـــت در کـــــف کـــــورجهـــــد 
 پیشــــــــوای تـــــــــو چـــــــــون بـــــــــود بینـــــــــا
ـــــــودت ـــــــک چـــــــون پیشـــــــوا عصـــــــا ب  لی
 صــــــــحبت شــــــــیخ جــــــــان کوششهاســــــــت
ــــــــا ــــــــتاد صــــــــنعت ای دان  جــــــــوی از اس
 پیشـــــــه را گـــــــر ز خـــــــود کنـــــــی حاصـــــــل

 نـــــــزد حـــــــق وصـــــــف قـــــــربتش کـــــــردی
 در حـــــــــــــق ذات آن کـــــــــــــریم نهـــــــــــــاد
 چــــــــون زر صــــــــاف را نمــــــــود محــــــــک
 بـــــــــــود از مـــــــــــردم دگـــــــــــر ای یـــــــــــار
 بــــــه ز صــــــد دانکــــــه باشــــــد آن ز گــــــزاف
ــــــــمار ــــــــوی مش ــــــــک ج ــــــــان را بی  گفتش

 و گـــــــــــواهی اعمـــــــــــیهـــــــــــیچ مشـــــــــــن
ـــــــــدار ـــــــــتند در مق ـــــــــک نیس ـــــــــک ی  لی
 مغـــــــــز را گـــــــــير و پوســـــــــت را بگـــــــــذار
 هســـــت پیـــــدا کـــــه اوســـــت مـــــرد عزیـــــز
ـــــــــت گـــــــــوهر احـــــــــرار ـــــــــدر او هس  کان
 کـــــه دلـــــش زنـــــده از لقـــــای حـــــی اســـــت
ـــــين ـــــبر و حـــــق ب ـــــن کوســـــت ره ـــــد ای  دان
ــــــون دام ــــــودی همچ ــــــن خ ــــــد زی ــــــا ره  ت
ـــــــــــان رو ـــــــــــوی آرد از دل و ج ـــــــــــه ب  ک
ـــــــود ـــــــه ب ـــــــان رهان ـــــــای ج ـــــــوی دری  س

ـــــــــر ـــــــــر گ ـــــــــت بح ـــــــــانعاقب  دد آن جوی
ــــــــوم ــــــــد معل ــــــــی کن ــــــــتن کس ــــــــا بگف  ی
 دانـــــــــــش آن ز راه محـــــــــــو و فناســـــــــــت
ــــــــــی ــــــــــی بجــــــــــان نرس ــــــــــا درون تن  ت
ـــــــــردارش ـــــــــه ب ـــــــــت از میان ـــــــــرده اس  پ
ـــــــــــان ـــــــــــا درم ـــــــــــد درده ـــــــــــا بیابن  ت
 کــــــرده شــــــد شــــــرح مجمــــــل و تفصــــــیل
ـــــــــیار ـــــــــت بس ـــــــــر و طاع ـــــــــد از ذک  زه
ــــــــــدار ــــــــــدت دی ــــــــــیخ بخش ــــــــــر ش  نظ
ــد چــو جوســت ــم اســت و جه  لیــک صــحبت ی
ــــــــا ــــــــنو ای دان ــــــــای و بش ــــــــوش بگش  گ

 ن پـــــــــــــــير را بگـــــــــــــــير ز جـــــــــــــــاندا
 کـــــه نیـــــابی بجهـــــد خـــــود صـــــد ســـــال

 هـــــی ز چـــــاه و زجـــــوجخـــــوش بنـــــورش 
 تـــــــا رهـــــــد ز اوفتـــــــادن و شـــــــر و شـــــــور
ــــــــوش روی در آن صــــــــحرا ــــــــو او خ  همچ
ـــــــــان ســـــــــير از کجـــــــــا شـــــــــودت  آن چن
ـــــــت ـــــــواص خداس ـــــــد از خ ـــــــه دریاب  هرک
ــــــــا شــــــــوی اســــــــتا ــــــــاش شــــــــاگرد ت  ب
 کـــــــی شـــــــوی هچـــــــو اوســـــــتا کامـــــــل



۲۴۴ 

ـــــــــود ـــــــــن ب ـــــــــا ای  ســـــــــر ارســـــــــال انبی
ــــویش ــــش خ ــــی بکوش ــــر کس ــــود ه ــــه خ  ورن
 لیــــــــک چــــــــون آن نگــــــــرددت حاصــــــــل
 یــــــــار رهــــــــبر بــــــــود فتــــــــوح عظــــــــیم

ــــــدا کــــــ ــــــر شــــــود ف  ن جــــــانچــــــون میس
 چـــــــــون رســـــــــیدی بخـــــــــدمت مـــــــــردان
 رهــــــبرت چــــــون نمانــــــد همــــــره جــــــوی
 ور نباشــــــــند ایــــــــن دو جهــــــــد رواســــــــت

 

ـــــــی بمقصـــــــد زود ـــــــر کس ـــــــد ه ـــــــا رس  ت
ـــــــار خـــــــود را ت ـــــــیشک ـــــــردی پ ـــــــام ب  م

ـــــــوی واصـــــــل ـــــــا ش ـــــــذار ت ـــــــد مگ  جه
 صــــــــــــحبت او رهانــــــــــــدت از بــــــــــــیم
ــــــــر آن ــــــــد هــــــــیچ ب  کــــــــه نباشــــــــد مزی
 کـــــــار خـــــــود را هـــــــر آنچـــــــه بهـــــــتر دان
 در ره حــــــــــــق بهمرهــــــــــــان میپــــــــــــوی
 زانکــــه بــــی ایــــن دو تــــرک جهــــد خطاســــت

 

جهد چه چیز  در بیان آنکه جهد را نیز از انبیا و اولیا باید دانستن که اگر ایشان نیاموختندی کس چه دانستی که
  است

ـــــــــز هـــــــــم از ایشـــــــــان دان  جهـــــــــد را نی
ــــــــــد ــــــــــان احم ــــــــــی بطالب ــــــــــر نگفت  گ
 روزه داریــــــــــد و هــــــــــم نمــــــــــاز کنیــــــــــد
ـــــــــد ـــــــــان تخـــــــــم نیکـــــــــوی کاری  در جه
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــان از مشـــــــــــــــایخ بین  همچن
 کانـــــــدر ایـــــــن راه ســـــــر ببایـــــــد باخـــــــت
 ز آرزو و مـــــــــــــراد بایـــــــــــــد خاســـــــــــــت
ـــــــت ـــــــد کش ـــــــس ببای ـــــــر نف ـــــــس را ه  نف
 گفــــــت اعــــــدی عــــــدوک اســــــت رســــــول

 اســـــــــت از همـــــــــه دشـــــــــمنانت او بـــــــــتر
 بلکـــــــه او چشـــــــمه اســـــــت و ایشـــــــان آب
 اصـــــــل اصـــــــل عـــــــذاب و دوزخ اوســـــــت
 کشــــــــــتن نفــــــــــس را مگــــــــــير گــــــــــزاف
ــــــو چــــــو میشــــــی و او چــــــو گــــــرگ دران  ت
ــــــــاری ــــــــزدت دهــــــــد ی  جــــــــز مگــــــــر ای
 گـــــــردنش گـــــــر بـــــــری بـــــــری زو ســـــــر
ــــــــــان ــــــــــر ز ایش ــــــــــدها اگ ــــــــــه پن  اینهم
ـــــــد خـــــــبر ـــــــق را ز جه ـــــــدی خل  کـــــــی ب

ـــــان ـــــه ایش ـــــه جمل ـــــين دان ک ـــــس یق ـــــدِِّّپ  ان
ـــــــــا ـــــــــدان زیش ـــــــــان ب ـــــــــه را بیگم  نهم
ــــــــــدگی شــــــــــهی یــــــــــابی  تــــــــــا از آن بن
 بینـــــــــــوا زان شـــــــــــهان نـــــــــــوا یابـــــــــــد
 هوشــــــــــــــیاری او شــــــــــــــود مســــــــــــــتی
ـــــــــد گـــــــــرددش حاصـــــــــل ـــــــــک جاوی  مل
ـــــــــده ـــــــــود زن ـــــــــان ش ـــــــــرده از جودش  م

ــــــان ــــــت عی ــــــده اس ــــــان ش ــــــه ز گفتارش  ک
ــــــــد ــــــــر اح ــــــــد به ــــــــادت کنی ــــــــه عب  ک
ـــــــــد ـــــــــاز کنی ـــــــــا نی ـــــــــر ب ـــــــــاً ذک  دائم
ــــــــــد ــــــــــرش روز حشــــــــــر برداری ــــــــــا ب  ت
ــــــــا ــــــــد بم ــــــــان جه ــــــــدی بی  گــــــــر نمان
 بیســـــــر و پـــــــای بایـــــــد آن ســـــــو تاخـــــــت
 از فزونـــــــــی نفـــــــــس بایـــــــــد کاســــــــــت
ـــدوئی اســـت ســـخت زشـــت ودرشـــت ـــه ع  ک

ــــس  ــــولنف ــــزن اســــت چــــو غ  را زانکــــه ره
 کــــه همــــه همچــــو پــــا و او چــــو ســــر اســــت
ـــــاب ـــــان ب ـــــزرگ و ایش ـــــهری ب ـــــو ش  او چ
 بلکـــــــه او بحـــــــر و دوزخ از وی جوســـــــت
ــــــد کــــــس کــــــه قــــــاف  کــــــه بســــــوزن نکن
 برنیــــــــــائی بــــــــــوی یقــــــــــين میــــــــــدان
ــــــــــــــرداری ــــــــــــــه ب ــــــــــــــه ورا از میان  ک
 بـــــر فلـــــک چـــــون ملـــــک پـــــری بـــــی پـــــر
ــــــــــان ــــــــــام و نش ــــــــــا بن ــــــــــیدی بم  نرس
 خــــــــــير نشــــــــــناختی کســــــــــی از شــــــــــر

ـــــــــدّدســـــــــت ـــــــــدگير ع ـــــــــان ان  و و خویش
 بنـــــــده شـــــــو چـــــــون رســـــــی بدرویشـــــــان
 گرچـــــــه بـــــــد اخـــــــتری مهـــــــی یــــــــابی
ــــــــــــــد ــــــــــــــک او صــــــــــــــفا یاب  دل تاری
 بـــــــــر بلنـــــــــدی رود از ایـــــــــن پســــــــــتی
ـــــــــل ـــــــــق کام ـــــــــان ح ـــــــــود او در جه  ش
ـــــــــده ـــــــــود خن ـــــــــان ش ـــــــــه از لطفش  گری



۲۴۵ 

ــــــــد نظــــــــر ــــــــر آن کــــــــور کافکنن ــــــــر ه  ب
ــــــفتش ــــــود ص ــــــاین ب ــــــیخ ک ــــــان ش  آن چن
 در جهــــــــــــــــــــت رو نمینمایــــــــــــــــــــد او
ـــــدر تـــــن او همـــــه جـــــان اســـــت  زانکـــــه ان
 رهـــــــبر جمــــــــع اینچنـــــــين کــــــــس بــــــــود

 از آن ســـــــــایه همـــــــــه را مایـــــــــه بـــــــــود
ــــــــع ــــــــن جم ــــــــبر ای ــــــــود ره ــــــــدتی ب  م
 آخــــــــــــر کــــــــــــار کردگــــــــــــار وجــــــــــــود

 

 دیـــــــده گـــــــردد تـــــــنش ز پـــــــا تـــــــا ســـــــر
 هـــــــــــیچ او را مجـــــــــــوی در جهـــــــــــتش
 تـــــــــو ورا ســـــــــوی بیجهـــــــــت میجـــــــــو
 هـــــــم دلـــــــش تختگـــــــاه جانـــــــان اســـــــت
ـــــــــــافزود ـــــــــــق را صـــــــــــدق از او همی  خل
 زنـــــــــــــده زو خانـــــــــــــدان و همســـــــــــــایه
ــــــار صــــــورتش چــــــون شــــــمع  در شــــــب ت
ــــــــــود ــــــــــين گــــــــــوهری زمــــــــــا برب  اینچن

 

و در تقریر آنکه چون ولیی از این جهان . در بیان نقل فرمودن شیخ کریم الدین پسر بکتمر رحمة اللّه علیه
زیرا مقصود حق تعالى از . ایم خواهند بودنکه تا جهان قایم است اولیای حق د. رحلت کند نباید نومید شدن

  این عالم و ازین خلق وجود مبارک ایشان است نه صورت جهان و جهانیان
ـــــــدین  ـــــــن کـــــــریم ال ـــــــت ز ت  کـــــــرد رحل

 آنکـــــــه چـــــــون او نبـــــــود شـــــــاه کـــــــریم
 گشـــــــت بعـــــــد از حســـــــام دیـــــــن رهـــــــبر
 داد بــــــاهر کــــــه خواســــــت ملــــــک و عطــــــا
 هرچــــــه خــــــود دیــــــد هــــــم بــــــوی بنمــــــود
ـــــــــ ـــــــــن را جـــــــــو ز راه س  خنشـــــــــرح ای

ــــاک ــــالم خ ــــاو ز ع ــــت ک ــــن اس ــــل ای  حاص
 چونکـــــه بـــــودش طریـــــق مقصـــــد صـــــدق
 گرچـــــــــه از رحلـــــــــتش فغـــــــــان کـــــــــردیم
 دســــــت بــــــر ســــــر زدیــــــم و ســــــینه زغــــــم
 چــــــه تــــــوان کــــــرد چــــــون قضــــــای خــــــدا
ــــــــرد ــــــــد ک ــــــــی ببای ــــــــه م ــــــــه را توب  هم
ــــــــــبریم ــــــــــد را ن ــــــــــک از حــــــــــق امی  لی

 ر مـــــــا راپـــــــهـــــــم کســـــــی هســـــــت کـــــــو 
ـــــــــردان ـــــــــان م ـــــــــد از جه ـــــــــه رفتن  گرچ
ــــــــود ــــــــاب و چــــــــرخ کب ــــــــود آفت ــــــــا ب  ت

 کـــــــــه خـــــــــلاق را ز خلـــــــــق جهـــــــــانزان
ـــــــک ـــــــاب و فل ـــــــان شـــــــد آفت ـــــــر ایش  به
ـــــــــان ـــــــــان ایش ـــــــــراد حـــــــــق از جه  ور م
ــــــود ــــــوئی مقص ــــــطفی ت ــــــا مص ــــــت ب  گف
ــــــــولاک ای خلاصــــــــۀ جــــــــان  گفــــــــت ل
ــــــــــی ــــــــــدمی فلک ــــــــــن نافری ــــــــــیچ م  ه
ــــــــدان ــــــــين می ــــــــاختم یق ــــــــو س ــــــــر ت  به
 ورنــــــه خورشــــــید و مــــــاه و چــــــرخ بــــــرین

ــــــــــــزینآن ــــــــــــيرت و ولى گ ــــــــــــو س  نک
ـــــــــیم ـــــــــود همچـــــــــو در یت  در جهـــــــــان ب
 مــــــــــدت هفــــــــــت ســــــــــال آن ســــــــــرور
ـــــــــــا ـــــــــــد خویشـــــــــــتن بین  کـــــــــــرد مانن
ـــــنود ـــــه ش ـــــر آنچ ـــــق ه ـــــا او زح ـــــت ب  گف
ــــــــدن ــــــــم ل ــــــــر عل  کــــــــوش ســــــــر آر به
ــــــــاک ــــــــده پ ــــــــت و گشــــــــت از غباران  رف
 منـــــــزلش گشـــــــت بـــــــاز مقعـــــــد صـــــــدق
ـــــــــــردیم ـــــــــــمها روان ک ـــــــــــگ از چش  اش
 همـــــــــه گشـــــــــتیم خســـــــــته زان مـــــــــاتم
 اناگـــــــه آمـــــــد ز بخـــــــت مـــــــا بـــــــر مـــــــ
ـــــــان شـــــــود سراســـــــر درد ـــــــه درم ـــــــا ک  ت
ـــــریم ـــــته پ ـــــرغ بس ـــــو م ـــــی او چ ـــــه ب  گرچ
ــــــــــارا  بگشــــــــــاید ز لطــــــــــف خــــــــــود ی
 نیســــــت ز ایشــــــان جهــــــان تهــــــی میــــــدان

ــــــــه  ای موجــــــــودِّهســــــــت حــــــــق را خلیف
ــــــــــان ــــــــــتی ایش ــــــــــود مقصــــــــــود هس  ب
 آســـــــــمان و زمـــــــــين و دیـــــــــو و ملـــــــــک
ـــــی جـــــان ـــــی جهـــــان شـــــدی ن ـــــدی ن  نب
 ز آســـــــــمان و زمـــــــــين و کـــــــــل وجـــــــــود
ـــــــــزان ـــــــــماء و المی ـــــــــت الس ـــــــــا خلق  م

 ودی بــــــــر آســــــــمان ملکــــــــیهــــــــم نبــــــــ
 بـــــد و نیکـــــی کـــــه هســـــت در دو جهـــــان
 کــــــی شــــــدی هســــــت بهــــــر کــــــرم زمــــــين



۲۴۶ 

 هـــــــــر کـــــــــرا نیســـــــــت در درون ایمـــــــــان
 همچـــــــو کرمنـــــــد جملـــــــه زاده ز خـــــــاک

 انـــــــد همـــــــهِّواب زنـــــــدهاز خـــــــور و خـــــــ
 قـــــــایم از چهـــــــار عنصـــــــراند چـــــــو خـــــــر
ــــــــــت ــــــــــوانی اس ــــــــــان ز روح حی  زندگیش
 اینچنــــــــــين زنــــــــــدگی بــــــــــود فــــــــــانی
 تـــــــو در ایـــــــن دهـــــــر زنـــــــده از نـــــــانی
ـــــــــت ـــــــــان الس ـــــــــود در جه ـــــــــو ب  روح ت
 هـــــــم همـــــــان را بجـــــــو از ایـــــــن بگـــــــذر
ــــــــا ــــــــود آن دری  وطــــــــن جــــــــان چــــــــو ب
ــــــذار ــــــنج و چــــــار را بگ ــــــش و پ ــــــن ش  ای
ــــــــانی ــــــــر ج ــــــــن مــــــــرو اگ ــــــــب ت  جان

ـــــــــان را ز  ـــــــــرزود ج ـــــــــان ب ـــــــــن بجان  ت
 تــــــن چــــــو دام اســــــت اگــــــر در او مــــــانی
 قطـــــــره در خـــــــاک اگرچـــــــه از دریاســـــــت
 گـــــــر ســـــــوی بحـــــــر بـــــــاز مـــــــی نـــــــرود
ــــــــــادانی ــــــــــو ز ن ــــــــــره ت ــــــــــه ای قط  هل
ــــــدو ــــــزن اســــــت و ع ــــــه ره ــــــی را ک  آن تن
 بـــــــــروی از مهـــــــــرو عشـــــــــق لرزانـــــــــی
 داد بـــــــــر بـــــــــاد جلمـــــــــه عمـــــــــر تـــــــــرا
ــــــــــف ــــــــــون بعل  میکنــــــــــد فربهــــــــــت کن
ــــــــز از او ــــــــد گری ــــــــت کش ــــــــیش از آن ک  پ

 ده دگـــــــر تـــــــن راچـــــــرب و شـــــــيرین مـــــــ
ــــــــانی ــــــــت قرب ــــــــه هس ــــــــپرور ک ــــــــن م  ت
 چـــــــــرب و شـــــــــيرین دل ز نـــــــــور بـــــــــود
ــــــت ــــــاغرش حکم ــــــور و س ــــــق ن ــــــی ح  م
 دائمــــــــاً در حصــــــــول آن نــــــــور اســــــــت
ــــن اســــت کــــان شــــهان را جــــوی  حاصــــل ای
ــــــــــــيری ــــــــــــر گ ــــــــــــا اگ ــــــــــــن اولی  دام
ـــــر ایشـــــان شـــــد ـــــان هســـــت به  چـــــون جه
ـــــوش ووحـــــوش چـــــون برجاســـــت  نســـــل م
ـــــود ـــــود و ب ـــــه ب ـــــون همیش ـــــل چ ـــــل گ  نس

ـــــت و ف ـــــژ اس ـــــان ک ـــــن گم ـــــدای ـــــد و ب  اس
ـــــود موجـــــود  آنچـــــه فـــــرع اســـــت چـــــون ب
ـــــد ـــــردان ان ـــــرخ گ ـــــلاک و چ ـــــه اف ـــــا ک  ت
 دایمـــــــــــاً بـــــــــــاش طالـــــــــــب ایشـــــــــــان

 تـــــــــو ورا کـــــــــرم و مـــــــــار و کـــــــــژدم دان
ــــــلاک ــــــد ه ــــــان کنن ــــــن خاکش ــــــم دری  ه

ــــــــده ــــــــارو بن ــــــــس را ی ــــــــد همــــــــهِّنف  ان
ــــــــــــان روح خــــــــــــبر  نیستشــــــــــــان از جه
 نـــــی ز روحـــــی کـــــه وحـــــی ربـــــانی اســـــت
ــــــانی ــــــا م ــــــه ت ــــــدا ک ــــــو از خ ــــــده ش  زن
ــــــــــوانی ــــــــــو حی ــــــــــبر چ ــــــــــرم بیخ  لاج

ــ ــیش از ای  ن جســم و خــواب و خــور سرمســتپ
 تـــــــا بیـــــــابی امـــــــان ز رنـــــــج و خطـــــــر
 بـــــــــــاز آنـــــــــــرا بجـــــــــــوی ای جویـــــــــــا
ـــــــــــان و دل رو آر ـــــــــــوز ج ـــــــــــوی بیس  س
 تــــــن پرســــــت اســــــت مجــــــرم و جــــــانی
ــــــد بــــــاغ جــــــان هــــــزاران بــــــر  تــــــا ده
ـــــــانی ـــــــوی ف ـــــــدی ش ـــــــاقی ب ـــــــه ب  گرچ
 دشــــــــمنش تــــــــاب آفتــــــــاب و هواســــــــت
 زود از بــــــــاد و خــــــــاک نیســــــــت شــــــــود
 ایـــــــــن عـــــــــدو را چـــــــــرا ولى خـــــــــوانی

ــــــــــ ــــــــــم اوقاصــــــــــد جــــــــــان تس  ت دای
ــــــــدانی ــــــــود نمی ــــــــت خ ــــــــمنت اوس  دش
 کنـــــــــــدت عاقبـــــــــــت فنـــــــــــا و هبـــــــــــا
 تـــــــــا کنـــــــــد آخـــــــــرت بتیـــــــــغ تلـــــــــف
ـــــــــدو ـــــــــغ ع ـــــــــان خـــــــــویش را ز تی  بره
ــــــــــع رهــــــــــزن را ــــــــــد باشــــــــــی مطی  چن
ــــــــــانی ــــــــــپرور کــــــــــه اوســــــــــت رب  دل ب
 زان ســــــــــبب معــــــــــدن ســــــــــرور بــــــــــود
 هرکـــــــرا گشـــــــت در خـــــــورش حکمـــــــت
 همچــــو موســــی همیشـــــه بــــر طــــور اســـــت
 در طلبشـــــــــــان بجـــــــــــان و دل میپـــــــــــوی

 ان جهـــــــــــانگيریدان کـــــــــــه در لامکـــــــــــ
ـــــــد ـــــــان ش ـــــــه پنه ـــــــو ک ـــــــان را مگ  نسلش
 نفـــــی آن نســـــل را مکـــــن کـــــه خطاســـــت
 نســــــــل دل از چــــــــه رو بریــــــــده شــــــــود
ـــــــــران از خـــــــــود ـــــــــين فکـــــــــر را ب  اینچن
 اینکـــــه اصـــــل اســـــت کـــــی شـــــود مفقـــــود

 انــــــدِّدان کــــــه حــــــق را گزیــــــده مــــــردان
 درویشــــــــان هجــــــــان فــــــــدا کــــــــن بــــــــرا



۲۴۷ 

ــــــت ــــــده اس ــــــت یابن ــــــده اس ــــــه جوین  هرک
 بنـــــــــده در صـــــــــورت و بمعنـــــــــی شـــــــــاه
ــــــد  مــــــاه و خــــــور کیســــــت تــــــا بــــــدو مان
ــــــت ــــــن ماس ــــــن ت ــــــدر ای ــــــرۀ روح کان  قط
ـــــــــدا ـــــــــم آن پی ـــــــــن ز طع ـــــــــت روغ  نیس
 وانگـــــــه آن قطـــــــره گشـــــــته درداز خـــــــاک

ـــــــــــره ـــــــــــان قط ـــــــــــوانش آب آنچن  را مخ
ــــــــدر کــــــــان ــــــــز ان ــــــــره نی ــــــــين نق  همچن
ــــــــــار ــــــــــورۀ ن ــــــــــد درون ک ــــــــــا نجوش  ت
 جــــــوهری کــــــان بمانــــــده در کــــــان اســــــت
 گــــــر نیــــــابی تــــــو نقــــــد خــــــود اینجــــــا
ــــــــــا ــــــــــوان حکــــــــــم کــــــــــردن ای برن  نت
 یــــــا ســــــپیدی و یــــــا چــــــو قــــــير ســــــیاه
 گــــــذر از وعــــــظ و پنــــــد خلــــــق جهــــــان
ــــــــــر ــــــــــوی آن تقری ــــــــــرد س ــــــــــاز واگ  ب
 ســــــــر لــــــــولاک ایــــــــن بــــــــود دریــــــــاب

ـــــرای ن ـــــان ب ـــــود جه ـــــه وج ـــــتک ـــــی اس  ب
 ســــــــر لــــــــولاک اوســــــــت در دو جهــــــــان
 هرکـــــــــه زد دســـــــــت انـــــــــدر آن دامـــــــــن
ــــــــــد ــــــــــم بدی ــــــــــب را بچش ــــــــــالم غی  ع
 مشـــــــــرق و مغـــــــــربش دگرگـــــــــون شـــــــــد
ــــــــت او ــــــــدم روان گش ــــــــدم در ق ــــــــی ق  ب
ـــــــی دهـــــــان میخـــــــورد شـــــــراب آلـــــــه  ب
ــــــــی دو دســــــــت حــــــــوران را  میکشــــــــد ب
ـــــــــه در او حـــــــــيران ـــــــــت هم ـــــــــل جن  اه
 گرچـــــه همچــــــون بهشـــــت نیســــــت مقــــــام
  مؤمنـــــــــان گرچـــــــــه در بهشـــــــــت رونـــــــــد

 

 شــــاه دانــــش اگرچــــه چــــون بنــــده اســــت
 بـــــــتن ابـــــــرو بجـــــــان منـــــــير چـــــــو مـــــــاه

ــــــــــرۀ ــــــــــد قط ــــــــــو مان ــــــــــون بج  آب چ
ـــــــدر ماســـــــت ـــــــل روغـــــــن اســـــــت ان  مث
ــــــــــد جــــــــــدا  مگــــــــــر از ماســــــــــتش کنن
ــــــاک ــــــوخی کــــــز آب شــــــد نمن  چــــــون کل
 کــــــز چنــــــين آب خوشــــــتر اســــــت ســــــراب
ــــــــان ــــــــت نه ــــــــته اس  در دل خــــــــاک گش
ـــــــار ـــــــام عی ـــــــود صـــــــافی و تم ـــــــی ش  ک
ــــــان اســــــت ــــــش بخــــــاک یکس ــــــی ز آت  ب
ـــــــان خـــــــوف و رجـــــــا  بســـــــته مـــــــانی می
ـــــــا ـــــــا بین ـــــــور ی ـــــــو ک ـــــــانی ت ـــــــه چس  ک

ـــــ ـــــير چ ـــــا من ـــــری و ی ـــــو اب ـــــا چ ـــــاهی  و م
ــــــــان  ســــــــر لــــــــولاک کــــــــن بشــــــــرح بی
ــــــير ــــــت در تفس ــــــولاک چیس ــــــه ل ــــــو ک  ک

ــــــو ب ــــــدار ش ــــــت بی ــــــچس ــــــوابج  ه از خ
ـــــی اســـــت  هـــــر کـــــرا هســـــت آن بجـــــای نب
ــــــــان ــــــــق عی  زانکــــــــه از او ميرســــــــد بخل
 رســـــــت از مکـــــــر دیـــــــو و شـــــــور وفـــــــتن
 گشــــــت بــــــر وی جمــــــال دوســــــت پدیــــــد
 ســـــــيرش انـــــــدر جهـــــــان بیچـــــــون شـــــــد
 در صـــــــــف عاشـــــــــقان دوان گشـــــــــت او
 اهمیکنــــــد بــــــی دو چشــــــم جســــــم نگــــــ
ـــــــــــخت نزدیـــــــــــک کـــــــــــرد دوران را  س
 کـــاین چـــه شـــاهی اســـت ویـــن چســـان ســـيران
ـــــــرام ـــــــای ک ـــــــت ج ـــــــالاتر اس ـــــــک ب  لی
ـــــــوی هـــــــر قصـــــــر شـــــــادکام دونـــــــد   س

 

و در بیان آنکه اولیا را مقامی دیگر است بالای بهشت فی مقعد . در تفسير این آیه که ان الابرار یشربون الخ
ر  که غير ایشان بهیچکس میسر نشود چنانکه صدق عند ملیک مقتدر، و طعامی دیگر است و شرابی دیگ

  بوا الخرمصطفی علیه السلام میفرماید که ان للهّ تعالى شراباً اعده لاولیائه اذا اشربوا سکروا و اذا سکروا ط
 اولیــــــــــــا را بــــــــــــود مقــــــــــــام دگــــــــــــر
ــــــت ــــــد دس ــــــت باش ــــــالای دس ــــــه ب  زانک
 بهـــــــر ایشـــــــان خـــــــدا شـــــــرابی ســـــــاخت
 خـــــــاص آن مـــــــی بـــــــرای ایشـــــــان شـــــــد

 بهشـــــــــت از شـــــــــراب طهـــــــــور جـــــــــوی

ــــــــــدام دگــــــــــرخــــــــــور  ش دیگــــــــــر و م
ــــــت ــــــد و واســــــط و پس ــــــا بحــــــق از بلن  ت
ــــــت ــــــان پرداخ ــــــی نش ــــــق ب ــــــم عش  در خ
 زان ز خــــــــاص و ز عــــــــام پنهــــــــان شــــــــد
ــــــــت ــــــــوی بهش ــــــــزدان روان بس ــــــــرد ی  ک
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ــــــد ــــــراب خورن ــــــن ش ــــــت از ای ــــــل جن  اه
ــــــد ــــــد هرچــــــه خورن  از کــــــف حــــــق خورن

 انـــــد از بهشـــــت و حـــــور و قصـــــورِّفـــــارغ
ـــــوند ـــــت ش ـــــراب مس ـــــد آن ش  چـــــون خورن
 انـــــــــــــدر آینـــــــــــــد در طـــــــــــــرب آن دم
 محــــــو گــــــردد صــــــفات نقــــــش و عــــــدد
ـــــــــتهلک ـــــــــه در حـــــــــق شـــــــــوند مس  هم
ــــــاهی ابــــــدی اســــــت ــــــان حــــــال ش  آنچن
 هـــــــــــیچ اضـــــــــــداد را در او ره نیســـــــــــت

 لاســـــــــتمجلـــــــــس او ورای عـــــــــرش و خ
 نیســـــــــت ماننـــــــــد آن فـــــــــرح فرحـــــــــی

ــــــیچ ــــــرح ه ــــــادی در آن ف ــــــم و ش ــــــدِّغ  ان
 شــــــــادی ایــــــــن جهــــــــان بــــــــود شــــــــبنم
 شــــــــــب و روز جهــــــــــان بــــــــــود ابلــــــــــق
 غــــــم و شــــــادی و روز و شــــــب اینجاســــــت
ـــــبا ـــــق ص ـــــف عش ـــــد بلط ـــــه مان ـــــود چ  خ
 عشــــــــق حــــــــق مــــــــرده را کنــــــــد زنــــــــده
ــــــــا  کــــــــور گــــــــردد ز عشــــــــق حــــــــق بین
ــــــــــــــده  لال را کــــــــــــــرد عشــــــــــــــق گوین
ـــــــد و حجـــــــر ـــــــخ حدی  بگـــــــذارد چـــــــو ی

ــــــابش  ــــــورآفت ــــــه ط ــــــر ک ــــــت ب ــــــو تاف  چ
ــــــــی آن  ســــــــنگ چــــــــون ذره میشــــــــداز پ
 پـــــــــاره میشـــــــــد ز عشـــــــــق آن وصـــــــــلت

ــــــگِّتــــــو کــــــم از ســــــنگ خــــــاره  ای ای نن
 در نبـــــــــی ســـــــــنگ خوانـــــــــد یزدانـــــــــت

ـــــــده ـــــــوسِّمان ـــــــود محب ـــــــود خ  ای در وج
گهــــــــــی ز عــــــــــالم جــــــــــان  نیســــــــــتت آ
ــــــران ــــــت ک ــــــه نیس ــــــن را اگرچ ــــــرح ای  ش
ــــــه شــــــنید ــــــر نهفت ــــــه ک ــــــدی ک ــــــیچ دی  ه
 ایـــــن نبـــــوده اســـــت و هـــــم نخواهـــــد بـــــود

 

ــــــــاب برنــــــــد ــــــــاص از آن جن ــــــــا خ  اولی
ــــــــد ــــــــد هرچــــــــه برن ــــــــر حــــــــق برن  از ب

ــــــــورِّدر جــــــــوار حــــــــق ــــــــر از ن ــــــــد پ  ان
ــــــــد ــــــــت رون ــــــــودی ز دس ــــــــه از بیخ  هم
ــــم ــــه ک ــــد و ن ــــیش مان ــــه ب ــــان ن ــــیش ایش  پ

 نمایـــــــــــــد جمـــــــــــــال ذات احـــــــــــــدرو 
 لى نمانـــــــــد در آن فنـــــــــا و نـــــــــه لـــــــــک
ـــه نیکـــی و نـــه بـــدی اســـت  زانکـــه در وی ن
گـــــه نیســـــت  آن طـــــرف کـــــس ز خـــــویش آ
 هـــــیچ آنجـــــا نـــــه زیـــــر و نـــــی بالاســـــت

ـــــــاده ـــــــدحیِّب ـــــــس ق ـــــــد ک ـــــــان را ندی  ش
 مقــــــــــــــبلان ابــــــــــــــد در آن پیچنــــــــــــــد
 شـــــــادی عشـــــــق مـــــــوج زن چـــــــون یـــــــم
ــــــق ــــــی اســــــت خل ــــــیش آن حســــــن ابلق  پ
 آن طـــــــرف ســـــــاده همچـــــــو بادصباســـــــت

 اشــــــد آنجـــــــا صــــــبا چـــــــو بــــــاد وبـــــــاب
ــــــــــــده ــــــــــــا و پاین ــــــــــــی فن ــــــــــــدۀ ب  زن
 پـــــــــير پژمـــــــــرده هـــــــــم شـــــــــود برنـــــــــا
 مبــــــــــــــتلا را درســــــــــــــت و پوینــــــــــــــده
 گـــــــر بدیشـــــــان رســـــــد ز عشـــــــق شـــــــرر

 هـــــــا زان نـــــــورِّگشـــــــت پـــــــران چـــــــو ذره
ـــــــان ـــــــق در او تاب ـــــــور ح ـــــــود ن ـــــــه ش  ک
 تــــــــــا بکلــــــــــی رســــــــــد در آن رؤیــــــــــت
ــــــگ ــــــنگ آن آهن ــــــو س ــــــداری چ ــــــه ن  ک
ــــــــــت ــــــــــتر ز حیوان ــــــــــم اضــــــــــل و ب  ه

 ی محســـــــوسهمچـــــــو حیـــــــوان در او نئـــــــ
 زنــــــدگیت از تــــــن اســــــت چــــــون حیــــــوان
 یـــــک ســـــخن زیـــــن نشـــــد بگـــــوش کـــــران
 یــــــا کــــــه کــــــوری جمــــــال خوبــــــان دیــــــد
ـــــــود ـــــــدارد س ـــــــر دو را ن ـــــــن ه ـــــــد ای  پن

 

هر کرا از یک نفحه مقصود حاصل . ایست از حق تعالىِّدر بیان آنکه هر نبی و ولى که بعالم آمد و میآید نفحه
دیگر باید طلبیدن، که تا عالم باقی است وجود مبارک  هحنشد و آن نفحه فوت گشت نومید نباید شدن و نف

و در . ایشان باقی خواهد بودن، چنانکه پیغامبر فرمود که ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الافتعرضوا لها
تقریر آنکه بعضی از اولیا را حق تعالى پنهان میدارد، اگرچه همه عالم را صدق و عشق و دین و یقين از او 

لیکن او را بتعیين نمیدانند تا بظاهر شکرش . و همه بدو قایم اند و احوالشان از او در ترقی استمیافزاید 
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همچنانکه . اند و برکاراندِّبیند که همه از او زندهِّبجار آرند و خان و مان فدای او کنند الا او میداند و می
عالم نیز از او میبرند و نمیدانند اما او درختان و نباتات نشو و نما از بهار دارند و از بهار بیخبراند، خلق 

همچون غلامان سه ساله و دو ساله و یک ساله که خواجۀ خود را ندانند، الا خواجه میداند که غلامان . میداند
  اویند

 نشــــــــــنیدی چــــــــــه گفــــــــــت پیغمــــــــــبر
ــــــان نفحــــــات ــــــق را بهــــــر زم ــــــت ح  هس
ـــــــــــــان ـــــــــــــدای را از ج ـــــــــــــات خ  نفح
ــــــــه روشــــــــن ــــــــت هم ــــــــا شــــــــود ظلم  ت

ــــــــــلِّنفحــــــــــه ــــــــــد و شــــــــــما غاف  ای آم
ـــــــد پنهـــــــان ـــــــت آن نفحـــــــه بـــــــاز ش  رف
ـــــــــر ـــــــــار دگ ـــــــــو رســـــــــید ب  نفحـــــــــۀ ن
ـــــــ ـــــــا ازیـــــــن نمـــــــانی ت  وجهـــــــد کـــــــن ت
 تـــــا کـــــه ایـــــن نفحـــــه نیـــــز اگـــــر بـــــرود
ـــــــــدار ـــــــــنم می ـــــــــخت مغت ـــــــــه را س  نفح
ــــــــه ــــــــن نفح ــــــــدا ازی ــــــــا بفضــــــــل خ  م
 تحفــــــــــــه داریــــــــــــم از آن در اقــــــــــــراریم
 نفحـــــــه در نفحـــــــه جـــــــان نـــــــو بخشـــــــند
ــــــان ــــــن بجه ــــــد از ای ــــــت بع ــــــار ماراس  ک
 پشــــــت برخــــــویش و بــــــر جهــــــان کــــــردیم

 حجـــــــــابی جمـــــــــال دل دیـــــــــدیم بـــــــــی
 مـــــــی بـــــــاقی ز دســـــــت حـــــــق خـــــــوردیم
ــــــــــــــاقئیم از آن ســــــــــــــاقی  دایمــــــــــــــاً ب
ـــان ـــاهد و ج ـــمع و ش ـــت و ش ـــل اس ـــی و نق  م
 بعــــد از ایــــن عشــــرت اســــت مــــذهب مــــا
ــــــاقی ــــــد س ــــــار ش ــــــن دو دی ــــــون در ای  چ
ــــــــتان ــــــــرف مس ــــــــر ط ــــــــی به ــــــــا ببین  ت
ــــــردان ــــــه گ ــــــر هم ــــــته ب ــــــی جــــــان گش  م

 انــــــد و بیخبرانــــــدِّهمــــــه زان مــــــی خــــــوش
ـــــــــــار ـــــــــــر ز به ـــــــــــل شـــــــــــاخهای ت  مث

ـــــــرای ثمـــــــارِّدان گـــــــه آن غنچـــــــه  هـــــــا ب
 هرطــــــــرف همچــــــــو ســــــــیم و زر ریــــــــزان
 بیخـــــــبر شـــــــاخ اگرچـــــــه پربـــــــار اســـــــت
ــــــــــۀ خــــــــــار ــــــــــد از زبان  گــــــــــل هميروی

 یش از کیســـــــتببیخـــــــبر گـــــــل کـــــــه خـــــــو
 همچنــــــين هــــــم نبــــــات و هــــــم حیــــــوان
ــــــۀ مــــــا ــــــن زمان  چــــــه عجــــــب گــــــر در ای

ــــــهان ــــــر ش ــــــد ب ــــــه ب ــــــرور آنک ــــــن س  دی
ـــــــلات ـــــــق ص ـــــــدم بخل ـــــــد دمب ـــــــا رس  ت
 بپذیریـــــــــــد بـــــــــــا صـــــــــــفا همگـــــــــــان
ــــــــن ــــــــان گلش ــــــــار زارت ــــــــود خ ــــــــا ش  ت
 هـــــــر کـــــــرا خواســـــــت کـــــــرد او کامـــــــل
 همــــــــــه ماندیــــــــــد بیــــــــــدل و بیجــــــــــان
ـــــــر ـــــــم و نظ ـــــــفا و عل ـــــــد ص ـــــــا ببخش  ت
 ورنــــــــه زیــــــــن ســــــــود در زیــــــــانی تــــــــو
 دان کــــــــه هرگــــــــز مــــــــراد تــــــــو نشــــــــود
 تـــــــا کــــــــه گــــــــردی ز یــــــــار برخــــــــوردار
ـــــــــم و منکـــــــــران نوحـــــــــه ـــــــــه داری  تحف

 پــــــــــاک از غبــــــــــار انکــــــــــاریمشـــــــــده 
ـــــــو بخشـــــــند  بیجهـــــــان صـــــــد جهـــــــان ن
 چـــــون شـــــدیم از جهـــــان خـــــاک جهـــــان
 روی ســــــــوی جهــــــــان جــــــــان کــــــــردیم
 رازهــــــــــــا را ز دوســــــــــــت بشــــــــــــنیدیم
 زنــــــده زوئــــــیم چــــــون ز خــــــود مــــــردیم
ــــــــــد بــــــــــاقی  مــــــــــی حــــــــــق روح را کن
 پــــــــــیش مــــــــــادر ســــــــــرای جاویــــــــــدان
ــــــا ــــــب م ــــــد مرک ــــــز و تن ــــــر تی ــــــق س  عش
 چشــــــــــم بگشــــــــــا اگــــــــــر ز عشــــــــــاقی
ــــــــ ــــــــای در بس ــــــــا دف و ن ــــــــته ب  تانشس

ــــــير و جــــــوان ــــــر وضــــــیع و شــــــریف و پ  ب
ــــــــد ــــــــده زان نظران ــــــــاد و زن ــــــــه دلش  هم

ــــــــــارِّغنچــــــــــه ــــــــــتر از ب ــــــــــا داده بیش  ه
 گشــــــته بعــــــد از شــــــکوفه جملــــــه نثــــــار
ــــــــــزان ــــــــــان خی ــــــــــاد اوفت ــــــــــده از ب  ش
ــــــــت ــــــــزاوار اس ــــــــه او س ــــــــائی ک  وز عط
ــــــوار ــــــاه س ــــــو ش ــــــاخها چ ــــــر ش ــــــر س  ب
ــــــت ــــــوش ورا از چیس ــــــوی خ ــــــان ب  وانچن
ـــــــــزدان ـــــــــود و ی ـــــــــه از خ ـــــــــتند آگ  نیس

ــــــــــد ب ــــــــــی رس ــــــــــااز ولیئ ــــــــــق عط  خل



۲۵۰ 

ــــــــاش ــــــــه بیخــــــــبر ز عط ــــــــان جمل  وانگه
ــــــــد ــــــــلام جــــــــام ده ــــــــر س ــــــــوض ه  ع
 زر نثـــــــار اســـــــت زیـــــــن ســـــــپس بـــــــاران

ــــــــــ ــــــــــیهم ــــــــــوید غن ــــــــــنج او ش  ه از گ
ــــــــــد ــــــــــکر کنی ــــــــــکرید ش ــــــــــه زو ش  هم
ـــــــــما را زر ـــــــــد ش ـــــــــوض میده ـــــــــی ع  ب
 از شـــــــــما بـــــــــار و رنـــــــــج را برداشـــــــــت
 انــــــده و غصــــــه نیســــــت گشــــــت و نمانــــــد
 در تـــــــن جملـــــــه همچـــــــو جـــــــان پنهـــــــان
ـــــــــــو ـــــــــــدانی ورا بظـــــــــــاهر ت  گـــــــــــر ن
ــــــــــل خواجــــــــــۀ خــــــــــود را ــــــــــدۀ طف  بن
 خواجــــــه دانــــــد کــــــه او غــــــلام وی اســــــت
 طفلکــــــــان نیــــــــز هــــــــم بــــــــر وی پــــــــدر

 اینقـــــــدر کـــــــو کیســـــــتنیستشـــــــان علـــــــم 
ــــــــر ــــــــتين در عص ــــــــیخ راس ــــــــين ش  همچن

 ت و قـــــــــوتهمـــــــــه راز و مـــــــــدام قـــــــــوّ
 گــــــــر نداننــــــــد کوســــــــت ســــــــایۀ حــــــــق
 آســــــــمان و زمــــــــين بحکــــــــم وی اســــــــت
 هـــــر چـــــه خواهـــــد همـــــان شـــــود در حـــــال
 چـــــــه غـــــــم ار ایـــــــن خـــــــران نداننـــــــدش
ــــــــان ــــــــر او روشــــــــن اســــــــت در دو جه  ب
 شـــــــــود از حکـــــــــم او ســـــــــقر جنـــــــــت
 نیســـــــــــــتی را ببخشـــــــــــــد او هســـــــــــــتی

 

ــــــــاش ــــــــه وف ــــــــد خفی  گرچــــــــه از وی برن
 در پـــــــــی هـــــــــر کـــــــــلام کـــــــــام دهـــــــــد
ــــــــرک دکــــــــان کنیــــــــد کامــــــــد کــــــــان  ت
 ینهمـــــــــه از جـــــــــاه او بـــــــــزرگ و ســـــــــ

ــــــــــد ــــــــــکر کنی ــــــــــدام س ــــــــــی او م  از م
ــــــــــــــوهر ــــــــــــــد گ ــــــــــــــنگها را همیکن  س
ــــــــت جــــــــود را ز لطــــــــف افراشــــــــت  رای
ـــــد  بـــــر شـــــما چـــــون فســـــون عشـــــق بخوان
 در رگ و پـــــی چـــــو خـــــون وی اســـــت روان
ـــــــو ـــــــاهر ت ـــــــه ط ـــــــی همیش ـــــــز اوئ  دان ک
 نشناســــــــــــــد ولیــــــــــــــک ای دانــــــــــــــا
ـــــــــاهی درون دام وی اســـــــــت  همچـــــــــو م
ــــــــد خــــــــيره نظــــــــر ــــــــی میکنن  هــــــــر دم
 همـــــه را گرچـــــه زوســـــت راحـــــت وزیســـــت
ـــــــتح از او رســـــــد هـــــــم نصـــــــر  بهمـــــــه ف
ــــــم حــــــوت ــــــه همچــــــو ازی ــــــده زوجمل  زن
ـــــــــبق ـــــــــد س ـــــــــالم از او برن ـــــــــر دو ع  ه
 لشــــــکر کفــــــر و دیــــــن بحکــــــم وی اســــــت
ـــــــال ـــــــد ح ـــــــرد از او ب ـــــــو ب ـــــــال نیک  ح
 چــــــــون ورا نیســــــــت کفــــــــو و ماننــــــــدش

 انـــــــد کـــــــون و مکـــــــانِّاز او زنـــــــده کـــــــه
ـــــــت ـــــــود از او محن ـــــــت ش ـــــــض راح  مح
  زوســـــــــت پیـــــــــدا بلنـــــــــدی و پســـــــــتی

 

و آن عالمها همه انوار و . زیرا این محدود است و آن نامحدود. ایست از آن عالمِّدر بیان آنکه این عالم ذره
ن عالم نامحدود را که در چون از این عالم محدود بگذری آ. اندِّاند و از انوار او زندهِّاند و قایم بحقِّآثار حق

  جوار حق است ببینی واللّه العالم
 ای نیســــــــــــت آســــــــــــمان و زمــــــــــــينِّذره

ـــــاری ـــــان و دل ی ـــــا ز ج ـــــا م ـــــو ب ـــــون ت  چ
 تــــــا ببینــــــی کــــــه صــــــد هــــــزار جهــــــان

 انـــــــدِّگـــــــرد آن خـــــــور چـــــــو ذره گـــــــردان
 ای از آن طـــــوبی اســـــتِّایـــــن جهـــــان ســـــایه

ــــــابش ــــــوی اســــــت از ت ــــــان پرت ــــــن جه  ای
 ایــــــــن جهــــــــان از بــــــــرای دوران اســــــــت

 نســـــــان بـــــــود کنـــــــد نقـــــــلانوانکـــــــه ا
ــــــــق ایثــــــــار ــــــــد بح ــــــــانی کن ــــــــان ف  ج

ـــــــــــــــاب علّ ـــــــــــــــیش آن آفت ـــــــــــــــينپ  ی
 چشـــــــــم بگشـــــــــا اگـــــــــر بصـــــــــر داری
 کـــــــــــــــه ندارنـــــــــــــــد اول و پایـــــــــــــــان

 انــــــــدِّهمــــــــه دایــــــــم بــــــــروش حــــــــيران
ـــــی اســـــت ـــــن عقب ـــــی ز گلش ـــــا چـــــو برگ  ی
 بلکــــــــه ز انجاســــــــت جملــــــــه اســــــــبابش
 هرکــــه اینجــــا خــــوش اســــت حیــــوان اســــت
ــــــــــان ــــــــــالم ج ــــــــــدن بع ــــــــــان ب  از جه
 تــــــــا بجــــــــای یکــــــــی بــــــــرد دو هــــــــزار



۲۵۱ 

 عــــــــوض تــــــــن ز حــــــــق بــــــــرد جانهــــــــا
ــــــــــه ــــــــــرد شــــــــــهریِّعــــــــــوض خان  ای ب

 اینچنــــــــــين ســــــــــود اگــــــــــر ببازرگــــــــــان
 از چنـــــــــين ســـــــــود چـــــــــون گریزانـــــــــی
گــــــاه  گــــــر شــــــدی جــــــان تــــــو از ایــــــن آ
ــــــو خرگــــــه اســــــت و در وی جــــــان ــــــن ت  ت
 گـــــــــر ببینـــــــــی ورا در ایـــــــــن خرگـــــــــاه
 گــــــــنج در تســــــــت جــــــــوی در خــــــــود آن

 ن میـــــــداننیســـــــت چیـــــــزی ز تـــــــو بـــــــرو
ــــــون ــــــو مجن ــــــوی و ش ــــــرک گ ــــــل را ت  عق
ـــــــت ـــــــاب راه تواس ـــــــون حج ـــــــو چ  گفتگ
 نیســـــــت بایـــــــد شـــــــدن از ایـــــــن هســـــــتی
ــــــد شــــــدن ز جســــــم و ز جــــــان  محــــــو بای
ـــــــت ـــــــو اس ـــــــاب راه ت ـــــــو حج ـــــــوئی ت  ت
 رنجهــــــا جملــــــه از دوی و ســــــوی اســــــت
ـــــــی  نقـــــــش چـــــــون رفـــــــت آیـــــــد آن معن
 در تـــــــــن ای جـــــــــان دگـــــــــر نمیگـــــــــنجم
ـــــان ـــــی پای ـــــت و ب ـــــد اس ـــــن بیح ـــــنج م  گ

ـــــال ـــــن جم ـــــی م ـــــو ب ـــــر ت ـــــی گ ـــــن بین  م
 ننگــــــــــــــری در مشــــــــــــــایخ دیگــــــــــــــر
 لیـــــــک چـــــــه ســـــــود کـــــــز تـــــــو پنهـــــــانم
 نـــــــــــور جـــــــــــانم گرفـــــــــــت عـــــــــــالم را
ــــــار ــــــد او اغی ــــــر کــــــه مان ــــــن ه ــــــد ازی  بع
ـــــــــوان  جـــــــــنس مـــــــــردم نباشـــــــــد آن حی
ــــــــون ــــــــار و زخ ــــــــد از بخ ــــــــان او باش  ج
 همچــــو کرمــــی بــــود کــــه رســــت از خــــاک
ـــــــد اینجـــــــا ـــــــا کســـــــی کن ـــــــا م ـــــــل ب  می
 جـــــــان او بـــــــی تـــــــن از شـــــــراب اســـــــت
 جــــــــــان او را بمــــــــــا بــــــــــود خویشــــــــــی
ــــــــــا ــــــــــود زانج ــــــــــا ب ــــــــــی جانه  خویش
 چنــــــــد روز اســــــــت خویشــــــــی ابــــــــدان
ـــــــا ـــــــد درم ـــــــا رس ـــــــز وی کج ـــــــل ج  عق
 آنچـــــــه کـــــــس را نـــــــداده اســـــــت خـــــــدا
ـــــــود ـــــــين فرم ـــــــا چن ـــــــلطان م ـــــــه س  زانک
ــــــــــــــدۀ آدم ــــــــــــــنم روح و زب ــــــــــــــه م  ک
 ز اولیـــــــــا نـــــــــور نـــــــــور نـــــــــورم مـــــــــن

ـــــــــه ـــــــــک قراض ـــــــــوض ی ـــــــــاِّع  ای کانه
ــــــــــره ــــــــــریِّعــــــــــوض قط ــــــــــرد نه  ای ب

ـــــــــلطان ـــــــــدی س ـــــــــين ش ـــــــــیدی یق  برس
ــــــــــدانی ــــــــــن ســــــــــود را نمی  مگــــــــــر ای

ــــــــده ــــــــرک را دی ــــــــاهِّت ــــــــن خرگ  ای در ای
ــــــان ــــــه در آن پنه ــــــو م ــــــی چ ــــــت ترک  هس
ـــــــاه گ ـــــــوی آ ـــــــا ش ـــــــو م ـــــــر دل چ  از س
ــــــان ــــــکار و نه ــــــه آش ــــــوئی جمل ــــــون ت  چ
 فـــــــــــــاش کردنـــــــــــــد راز را مـــــــــــــردان
 چـــــون حجـــــاب اســـــت رو ســـــوی بیچـــــون
ـــــو اســـــت  همچـــــو ابـــــری بپـــــیش مـــــاه ن

ـــــی  ـــــه ب ـــــا ک ـــــتیت ـــــی در آن مس ـــــی رس  م
ــــــــان ــــــــارن جان ــــــــردی مق ــــــــه گ ــــــــا ک  ت
ــــت ــــه دواس ــــر آنچ ــــل ه ــــک را و ه ــــير ی  گ
 چـــون دوئـــی رفـــت راه عشـــق ســـوی اســـت
 بــــــــی تــــــــو دایــــــــم بــــــــود روان معنــــــــی
 زانکـــــــه انـــــــدر نهـــــــان دو صـــــــد گـــــــنجم
 تــــــن مــــــن همچــــــو خــــــاک بــــــر ســــــر آن
ــــــــــی ــــــــــر او بگزین ــــــــــازی م ــــــــــه س  قبل
ـــــــــــن ســـــــــــرور ـــــــــــير م  نشناســـــــــــی بغ
 ســــــر بســـــــر تـــــــو تنــــــی و مـــــــن جـــــــانم

 آدم راکـــــــــــــــــــــرد روشـــــــــــــــــــــن روان 
ــــــــمار ــــــــؤمنش مش ــــــــو م  کــــــــافرش دان ت

 در لبــــــــــاس آدمیــــــــــاندســــــــــگ بــــــــــو 
 قـــــــــایم از چـــــــــار عنصـــــــــر آن ملعـــــــــون
ـــــــد میـــــــل جانـــــــب افـــــــلاک ـــــــی کن  ک
 کـــــــــش بـــــــــود از ازل عطـــــــــای خـــــــــدا
 خــــــــورده باشــــــــد وزان بــــــــود سرمســــــــت
ـــــــــی ـــــــــل ســـــــــوی درویش ـــــــــد می  زان کن
ـــــــا ـــــــی تنه ـــــــانی چـــــــو خویش  نیســـــــت ف
 خویشـــــــــــی جانهاســــــــــــت جاویــــــــــــدان
 عقــــل کــــل چونکــــه خــــيره گشــــت اینجــــا

 ل ماســـــــــت ای دانـــــــــاهمـــــــــه محصـــــــــو
ـــــــوه خـــــــویش را بنمـــــــود  چونکـــــــه در جل
 جــــــــــــوی از آدم چــــــــــــو اولیــــــــــــا آن دم
 از نظرهـــــــــــــا نهـــــــــــــان و دورم مـــــــــــــن



۲۵۲ 

ـــــــــــات مـــــــــــن کســـــــــــی نرســـــــــــد  بقام
 شــــــــده حــــــــيران بــــــــروی مــــــــا عیســــــــی
ـــــــاه ـــــــد آگ ـــــــی ز خضـــــــر ش ـــــــیچ موس  ه
ـــــــــه کارهـــــــــای خضـــــــــر انکـــــــــار  در هم

ــــــــــاهز گ ــــــــــود آ ــــــــــر او نب ــــــــــه از س  انک
 همچـــــــو او خضـــــــر عاشـــــــق رخ ماســـــــت
 لیـــــــک ســـــــری خـــــــدای کـــــــرد پدیـــــــد
 کــــــــه از او دیــــــــده بــــــــد کلــــــــیم کــــــــریم
 کــــــــــژی مــــــــــا چــــــــــو راســــــــــتی او را
 قـــــــوت آن دان کـــــــه هـــــــر چـــــــه بنمـــــــائی
ــــــــــان ــــــــــو درم ــــــــــای ت ــــــــــرد از درده  ب
ـــــــير ـــــــتم ش ـــــــی زر س ـــــــد سرکش ـــــــی کن  ک
 بـــــــر مـــــــا شـــــــير کـــــــم ز روبـــــــاه اســـــــت
 همــــــــه شــــــــاهان گــــــــدای درگــــــــه مــــــــا

ــــــين نیســــــت دعــــــوی گشــــــای  چشــــــم و بب
 در جهــــــــانی کــــــــه جانهــــــــای شــــــــریف
ـــــور تابـــــان ـــــو قـــــرص خ ـــــان مـــــا را چ  ج
 همچنانکـــــــــه ز نـــــــــور خـــــــــور عـــــــــالم
ــــــــــپید ــــــــــیاه و س ــــــــــدو س ــــــــــد ب  مینمای
ـــــــــــان ـــــــــــالم ج ـــــــــــپهر ع ـــــــــــاب س  آفت
ـــــــــدو ـــــــــدا ولى ز ع ـــــــــا ج ـــــــــت ازم  گش
ــــــــــــد آن ارواح ــــــــــــورانی ان ــــــــــــه ن  گرچ

 انـــــد کثیـــــفِّبـــــر ایـــــن لطـــــف چـــــون تـــــن
 عقلهــــــائی کــــــه رشــــــگ امــــــلاک انــــــد
 چــــــــــون شــــــــــهان حقیقتــــــــــی در مــــــــــا

ـــــــع ـــــــرا جم ـــــــن م ـــــــال حس ـــــــوران جم  ک
 حـــــــق چـــــــو مـــــــا را بواصـــــــلان ننمـــــــود
ــــــــين ــــــــوران ب ــــــــع ک ــــــــع خــــــــام جم  طم
ــــــوس  همــــــه در چــــــاه هســــــت خــــــود محب
 کــــــــی ببیننــــــــد ایــــــــن خســــــــان مــــــــا را
ـــــــت ـــــــد او از ماس ـــــــا را بدی ـــــــه م ـــــــر ک  ه
 اینچنــــــين رمــــــز اشــــــارت اســــــت بــــــدان
ـــــدم ز بحـــــر مـــــن مـــــوجی اســـــت  کـــــه مری
 پـــــس چـــــو مـــــا روز و شـــــب بهـــــم بـــــودیم
 ره بریــــــــــــدیم خــــــــــــوش ز گفتــــــــــــارش

 گشــــــــته اســــــــت صــــــــاف از وی دردتــــــــن

 ســــــــر ســــــــلطان بهــــــــر خســــــــی نرســــــــد
 جســــــته بــــــر طــــــور وصــــــل مــــــا موســــــی
 گرچـــــــه بـــــــود او نبـــــــی و خـــــــاص آلـــــــه
 مینمـــــــــــــــود آن پیمـــــــــــــــبر مختـــــــــــــــار
ــــــــت آن شــــــــاه ــــــــود از او خفیــــــــه حال  ب
ـــــــرخ ماســـــــت ـــــــور ف ـــــــده حـــــــيران ن  مان

 نــــــدان دیــــــدکــــــو ز مــــــا صــــــد هــــــزار چ
ـــــــق نـــــــدیم ـــــــد بعش ـــــــرار و ش ـــــــرد اق  ک
ــــــــت المــــــــأوی ــــــــا صــــــــدر جن ــــــــرد ت  ب
ـــــــــــــویش را بیفزائـــــــــــــی ـــــــــــــب خ  طال
 هـــــــــــم پـــــــــــذیرد ز کفرهـــــــــــا ایمـــــــــــان
ــــــير ــــــد چ ــــــير باش ــــــه ش ــــــه گرچ ــــــر هم  ب
ــــت ــــاه اس ــــود ش ــــوش خ ــــیش وح ــــه پ  گرچ
ــــــا ــــــزار عط ــــــا ه ــــــک ز م ــــــر ی ــــــرده ه  ب
ـــــــين ـــــــرخ و زم ـــــــردان ورای چ ـــــــو م  همچ
 خــــــــوش بهمدیگرنــــــــد یــــــــار و حریــــــــف
ـــــــــــان ـــــــــــور افش  بنگـــــــــــر آشـــــــــــکار ن

ــــــ ــــــن اس ــــــمروش ــــــه ز حش ــــــد ش  ت و بدی
 فـــــــــرق از او میشـــــــــود چنـــــــــار از بیـــــــــد
 دان کـــــــــه مـــــــــائیم انـــــــــدر ایـــــــــن دوران
ــــــــــد از نیکــــــــــو  شــــــــــبه از گــــــــــوهر و ب
ـــــــد کـــــــم ز اشـــــــباح ـــــــن گوهرن ـــــــیش ای  پ
 همچنانکـــــــه خســـــــیس پـــــــیش شـــــــریف
ـــــد ـــــاک خاشـــــاک ان ـــــن بحـــــر پ ـــــیش ای  پ

 انــــــــد جــــــــداِّانــــــــد و مانــــــــدهِّنرســــــــیده
ـــــــــت روا ـــــــــه هس ـــــــــد دان ک ـــــــــر نبینن  گ
 چـــــــون نمایـــــــد بـــــــدین گـــــــروه حســـــــود

ـــــــوی صـــــــدق و یقـــــــينکـــــــه ند ـــــــد ب  ارن
ـــــــــوس ـــــــــا منک ـــــــــته ز جرمه ـــــــــه گش  هم
 چـــــــــون ندیدنـــــــــد آن حســـــــــان مـــــــــا را
 مـــــــوج دریـــــــا یقـــــــين کـــــــه از دریاســـــــت
ــــــدان ــــــت ب ــــــارت اس ــــــزاران بش ــــــد ه  ص

 ســـــت و گرچـــــه در اوجـــــی اســـــتپگرچـــــه 
 هرچــــــــه گفــــــــت او بصــــــــدق بشــــــــنودیم
ـــــــــــوارش ـــــــــــر ان ـــــــــــزل پ  بســـــــــــوی من
 زانکــــــــه مســــــــتیم دائمــــــــا بــــــــی مــــــــی



۲۵۳ 

ــــــــــزنیم ــــــــــس چــــــــــرا لافهــــــــــا از او ن  پ
ـــــــــیم مـــــــــا شـــــــــاهی  ميرســـــــــد گـــــــــر کن
 زانکــــــه بنــــــده شــــــه اســــــت در تحقیــــــق
ـــت ـــر اس ـــا و س ـــت و پ ـــه ز دس ـــخص اگرچ  ش
ــــــــــين موجهــــــــــای دریــــــــــا بــــــــــار  همچن
ــــر طــــرف چــــپ و راســــت ــــر آورده ه  ســــر ب

ـــــــم ـــــــتهای ی ـــــــو دس ـــــــا همچ ـــــــدِّموجه  ان
ــــــــر ــــــــل نظ ــــــــن ز جه ــــــــان مک  در عددش
ـــــــــی رو ـــــــــن بمعن ـــــــــرک ک ـــــــــش را ت  نق

 ر بهـــــــم رفیـــــــق شـــــــوندصـــــــد نفـــــــر گـــــــ
 همـــــــــدگر را مـــــــــدد کننـــــــــد از جـــــــــان
ـــــــوئی ـــــــو واج ـــــــه چ ـــــــد آنهم ـــــــک بون  ی
ـــــــالم را ـــــــش ع ـــــــت نق ـــــــه بگذش ـــــــر ک  ه
ــــــوی ــــــی دع ــــــرد ب ــــــت ک ــــــر صــــــور پش  ب
 فــــــــرش را از بــــــــرای عــــــــرش گذاشــــــــت
 دوخــــت از غــــير چشـــــم خــــود چــــون بـــــاز
 جــــــــــان و دل را ز آب و گــــــــــل برکنــــــــــد
 روح را کـــــــــــــــــــــرد همـــــــــــــــــــــره ارواح
 رفـــــــت آنجـــــــا کـــــــه مـــــــرگ راره نیســـــــت

ـــ ـــرخ و ه ـــم چ ـــه ه ـــاه اســـتبلک ـــور و م   م خ

 

ـــــــیم ـــــــرا نکن ـــــــا چ ـــــــواهیم م ـــــــه خ  هرچ
 اه تــــــــا مــــــــاهیزیــــــــر و بــــــــالا ز مــــــــ

ـــــق ـــــت از تفری ـــــو رس ـــــد چ ـــــه ش ـــــين ش  ع
ــــت ــــر اس ــــک بش ــــه ی ــــمر ورا ک ــــه مش  دو س
ـــــــــه باشـــــــــند در عـــــــــدد بســـــــــیار  گرچ
 همــــه را یــــک ببــــين چــــو از یــــم خاســــت

 انـــــدِّعـــــين بحرانـــــد نـــــی فـــــزون نـــــه کـــــم
ـــــــــذر ـــــــــدد بگ ـــــــــد را و از ع ـــــــــين اح  ب
ـــــــــرو ـــــــــرده گ ـــــــــوش م ـــــــــی در نق  از چئ
ـــــــــد ـــــــــق رون ـــــــــه بعش ـــــــــق هم  در ره ح
ـــــــان ـــــــق روز و عی ـــــــر صـــــــدق و عش  از س

ـــــــــی  ـــــــــوئیرو بمعن ـــــــــن گ ـــــــــر از ای  اگ
 جســـــــــــــــــت از جســـــــــــــــــم آدم آن دم را
ـــــــــــــــــــــی ـــــــــــــــــــــب معن  روی آورد جان

ــــــرده ــــــتِّپ ــــــود برداش ــــــیش خ ــــــا را ز پ  ه
ــــــه گشــــــاید بــــــاز ــــــر روی ش ــــــا کــــــه ب  ت
 خـــــــویش را در جهـــــــان جـــــــان افکنـــــــد
 رســـــــــت از زحمـــــــــت مســـــــــاو صـــــــــباح
 ســــوی آن چــــرخ کــــش خــــور و مــــه نیســــت
 همـــــه شـــــه و هـــــم امـــــير و اســـــپاه اوســـــت

 

جمع . ه بوزیر و امير و حاجب و نایب و خدم و حشم محتاج نیستدر بیان آنکه حق تعالى پادشاهی است ک
. حق تعالى از این همه منزه است و مستغنی. این همه بر خود جهت معاونت و یاری است و تعظیم یافتن

حضرتش هم پادشاه است و هم وزیر و هم لشکر، آفتابی را که کمين بندۀ اوست این صفتهاست که هم پادشاه 
لشکر او انوار اوست که بر آسمان و زمين تابان است و نباتات و حبوب و اشجار و اثمار و  است و هم لشکر،

بطریق . معادن نقره و زر را پرورش میدهد و سنگ را لعل میگرداند و صد هزار چیزهای دیگر که بوصف نیاید
و شرح این دراز است، . داولى که خالق آفتاب را صدهزار چندین آفتاب باشد، بلکه آفتاب نیز صفتها از او دار

  العاقل یکفیه الاشاره
 شــــــمس رالشــــــکرش نــــــه نــــــوروی اســــــت
ــــــی ــــــن معن ــــــت ای ــــــو هس ــــــی چ  در چراغ
 پــــــــیش و پــــــــس او ویســــــــت و بــــــــالا او
ــــــــــــــين ــــــــــــــمانها و زم ــــــــــــــر از او آس  پ
ـــــــت ـــــــده اس ـــــــترین بن ـــــــه کم ـــــــابی ک  آفت
ـــــــــــد ـــــــــــاد میتاب ـــــــــــات و جم ـــــــــــر نب  ب
ـــــــوب و هـــــــم کانهـــــــا  زنـــــــده زوهـــــــم حب
 بــــــی معــــــين کــــــرده صــــــد هــــــزاران کــــــار

ــــت ــــی اس ــــول ف ــــرش فت ــــون خنج ــــاب چ  ت
 عاســـــــت هـــــــم دعـــــــویکـــــــه همـــــــو مدّ

ـــــــا او ـــــــرگ و شـــــــاخ و درخـــــــت و خرم  ب
 روشـــــــــن از نـــــــــور او یســـــــــار و یمـــــــــين
 زیــــــر و بــــــالا ز لطــــــف تابنــــــده اســــــت
ـــــــــــد ـــــــــــل و جـــــــــــواد میتاب ـــــــــــر بخی  ب
ـــــــــــا ـــــــــــب و جانه ـــــــــــن از وی قوال  روش
ـــــار ـــــه ی ـــــق و ن ـــــی ورا رفی  خـــــود بخـــــود ن
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 شــــهی کــــه خــــالق اوســــت چــــه عجــــب زان
ـــــــــپاه ـــــــــری و حـــــــــاجبی و س ـــــــــی وزی  ب
ـــــــــــــی  اینهمـــــــــــــه در درون خـــــــــــــود بین
ــــــــان  عــــــــرش و کرســــــــی و صــــــــدهزار چن
ـــــــين ـــــــه اســـــــت یق ـــــــب چـــــــو آین  دل طال
ـــــــــهای جهـــــــــان و هـــــــــم نقـــــــــاش  نقش
ــــناخت ــــویش را بش ــــه خ ــــان ک ــــک آن ج  خن
 حســـــــن خـــــــود را بدیـــــــد بـــــــی پـــــــرده
ــــــــــــار را ز صــــــــــــحبت دور ــــــــــــرد اغی  ک
ـــــــاه ـــــــد ش ـــــــدگی ش ـــــــد بن ـــــــت از قی  رس

ـــــــرد و  ـــــــرک ک ـــــــج را ت ـــــــدرن ـــــــنج گزی  گ
ـــــــــد  راه حـــــــــق را تمـــــــــام چونکـــــــــه بری
 دیـــد هرچـــه کـــه هســـت و نیســـت وی اســـت
ــــــرگ ــــــیش از م ــــــزارد پ ــــــود را گ ــــــار خ  ک
ـــــل ـــــرد اج ـــــت ک ـــــس خواس ـــــا نف ـــــه ب  آنچ
ـــــت ـــــای درش ـــــرب ه ـــــس ح ـــــا نف ـــــرد ب  ک
ـــــــــت و اخـــــــــلاص  بـــــــــا ســـــــــلاح محب
ــــــس خــــــود را چــــــو گشــــــت او پیشــــــين  نف
 زان خطـــــــر چـــــــون رهیـــــــد ایمـــــــن شـــــــد
ــــت ــــرگ اس ــــی م ــــدگیش ب ــــن زن ــــد از ای  بع

 هــــــــــار دی نبــــــــــوددر پــــــــــی ایــــــــــن ب
ــــــــين مــــــــی کــــــــه بیخمــــــــار بــــــــود  اینچن
ـــــو صـــــافی شـــــدی بصـــــاف رســـــی  گـــــر ت
 محرمـــــــــان را نصـــــــــیب چنـــــــــگ بـــــــــود
 در خــــــــور هــــــــر کســــــــی خــــــــوری آیــــــــد
 هـــــــر عمـــــــل را چنـــــــين جـــــــزای دگـــــــر
ــــــد ــــــب زای ــــــان غض ــــــی گم ــــــب ب  از غض
 ســــــــوی طاعــــــــت رود ز حــــــــق رحمــــــــت
ــــــــن ــــــــود گلش ــــــــاً ب ــــــــل دائم ــــــــای گ  ج
 طاعـــــــت و علـــــــم را چـــــــو گـــــــل میـــــــدان
ــــــن ــــــوئی ک ــــــاقلی نک ــــــر ع ــــــو گ ــــــس ت  پ

 از خلــــــق زشــــــت گــــــردی پــــــاک چونکــــــه
ــــــيرون ــــــی ب ــــــود کن ــــــدی را ز خ ــــــون ب  چ
 باغبــــــــان شــــــــاخ بــــــــد بــــــــرد ز شــــــــجر
 چـــــون تـــــو بـــــد را کنـــــی ز نیـــــک جـــــدا
ــــــــــــــذیرد رب ــــــــــــــی نمیپ ــــــــــــــير نیک  غ

 گــــــر عطاهــــــا رســــــد بدشــــــمن و دوســــــت
ـــــــد آن شـــــــاهکارهـــــــا خـــــــود   بخـــــــود کن

ــــــــا حضــــــــور بنشــــــــینی  گــــــــر دمــــــــی ب
 بینـــــــد انـــــــدر وجـــــــود خـــــــود حـــــــق دان
ـــــــــين ـــــــــود تعی ـــــــــد در او ش ـــــــــر ز دای  گ
 فرشـــــــــهای جنـــــــــان و هـــــــــم فـــــــــراش
ـــــــت ـــــــتن پرداخ ـــــــت و بخویش ـــــــع گش  جم
 همچــــــو مــــــی صــــــاف گشــــــت بــــــی درده
ــــی حجــــاب ظلمــــت نــــور  تــــا کــــه شــــد ب
ـــــــــــد از راه ـــــــــــزل و رهی ـــــــــــت در من  شس
ـــــد  گشـــــت شـــــيرین ز جـــــوش عشـــــق و پزی

ـــــــزل شـــــــد آن ی ـــــــدشـــــــیخ من ـــــــه مری  گان
 همــــــه فــــــانی و او ز عشــــــق حــــــی اســــــت

ــــــــلاص داد ز  ــــــــانرا خ ــــــــل ج ــــــــپی  رگک
ـــــــــــل ـــــــــــير اج ـــــــــــرد آن ام ـــــــــــتر ک  پیش
 دســـــــت ازوی نداشـــــــت تـــــــاش بکشـــــــت
 کــــــرد او را و هــــــلاک و یافــــــت خــــــلاص
 مـــــرگ کـــــی را کشـــــد بگـــــو پـــــس از ایـــــن
 در ســــــــــرای خطــــــــــير ســــــــــاکن شــــــــــد
 بـــــاغ جـــــانش پـــــر از بـــــر و بـــــرگ اســـــت
 زیـــــن ســـــپس غـــــير جـــــام و مـــــی نبـــــود

ــــــــافی در آن ــــــــاک و ص ــــــــود پ ــــــــار ب  دی
 ورنــــــــه چــــــــون درد در مصــــــــاف پســــــــی
ــــــــود ــــــــگ ب ــــــــاب و جن  مجرمــــــــان را عت
 شــــــتری دیــــــد کــــــس کــــــه خــــــر زایــــــد
ـــــــــر ـــــــــير و ز ش ـــــــــدم ز خ ـــــــــد دمب  ميرس
ـــــــد ـــــــين طـــــــرب زای  وز طـــــــرب هـــــــم یق
 بســــــــوی معصــــــــیت دو صــــــــد زحمــــــــت
 جــــــای خــــــار اســــــت بیگمــــــان گلخــــــن
ــــــان  معصــــــیت را چــــــو خــــــار زشــــــت مه
 بـــــــیخ ظلـــــــم و بـــــــدی بکـــــــن از بـــــــن
ـــــته بـــــر افـــــلاک ـــــوی چـــــون فرش  بـــــر ش

ــــــــــزوننیک ــــــــــد و شــــــــــود اف ــــــــــت بال  ی
ـــــــر ـــــــد ب ـــــــو فزای ـــــــاخ نک ـــــــه ش ـــــــا ک  ت
ـــــــــدا ـــــــــرد بخ ـــــــــت ب ـــــــــد از آن نیکی  بع
ــــــب ــــــن اغل ــــــک ک ــــــو نی ــــــوانی ت ــــــا ت  ت
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ـــــت ـــــف خداس ـــــه وص ـــــير زانک ـــــدل را گ  ع
ـــــــزدان  ـــــــهرکـــــــه باشـــــــد ز وصـــــــف ی  رپ

ـــــدا ـــــرد خ ـــــن وصـــــف خـــــویش ک ـــــر ای  به
 بپـــــــــــــذیرد بجهــــــــــــــد آن اوصــــــــــــــاف
ـــــــذرد ـــــــود گ ـــــــيرد وز خ ـــــــق گ ـــــــق ح  خل

 و خاســــــت کنــــــدبــــــا کســــــانی نشســــــت 
ـــــــــــن ـــــــــــیم را از ب ـــــــــــس لئ ـــــــــــیخ نف  ب
 چـــــــون خـــــــودی را کنـــــــد فـــــــدای خـــــــدا
 قـــــــاف و عنقـــــــا چـــــــه باشـــــــد ای دانـــــــا
ــــــــــوق ــــــــــد مخل  صــــــــــفت او کجــــــــــا کن
ـــــــان ـــــــق نه ـــــــود ز خل ـــــــق ب ـــــــال عاش  ح
ـــــــــــيرت خـــــــــــود ـــــــــــان ز غ  دارد او را نه
ــــــد ــــــق کــــــه هــــــر کســــــش بین  نیســــــت لای
ــــــــونی ــــــــک ت ــــــــق مل ــــــــود لای ــــــــی ب  ک
 شـــــرح شـــــه شـــــه کنـــــد نـــــه هـــــر بنـــــده
 در گـــــــذر زیـــــــن حـــــــدیث و کـــــــن آغـــــــاز

ـــــــــــه ـــــــــــت در دوران ک ـــــــــــان رهبرس  چس
 هـــــــر کـــــــه خـــــــدمت کنـــــــد ز جـــــــان او را
 پنـــــــــــد او هـــــــــــر کـــــــــــه بشـــــــــــنود ازدل
 هرکـــــــــــــه از داد او شـــــــــــــود زنـــــــــــــده
ـــــــــنگش شـــــــــو چـــــــــو صـــــــــحرائی  دل ت
 معــــــــدن علــــــــم و نــــــــور حــــــــق گــــــــردد

ــــــه ــــــان و کــــــام خــــــوردِّلقم ــــــی ده ــــــا ب  ه
 حـــــــــور و جنـــــــــت درون خـــــــــود بینـــــــــد
 همچـــــــو خـــــــور صـــــــورت ولى پیداســـــــت
ــــــز اســــــت ــــــل و تمیی ــــــور عق  هــــــر کــــــرا ن

 ا بقیمــــــت مشــــــگکــــــی خــــــرد پشــــــک ر
ــــــر ــــــون ش ــــــود چ ــــــی ب ــــــير ک ــــــزد او خ  ن
ـــــــگ ـــــــد او از زن ـــــــون ندان ـــــــاف را چ  ص
ــــــــار او ــــــــا ن ــــــــور ت ــــــــد ز ن  چــــــــون ندان
ــــــــين ــــــــمان ز زم ــــــــد وی آس ــــــــون ندان  چ
ـــــــاند ـــــــک پوش ـــــــه لی ـــــــن جمل ـــــــد ای  دان
ــــــــد پنهــــــــان ــــــــدای خــــــــود کن ــــــــم پی  عل
 تـــــــــــا شـــــــــــهان را حقـــــــــــير بنمایـــــــــــد
ــــــــد ــــــــور کن ــــــــر و ک ــــــــوم ک ــــــــرض ش  غ
 تــــــا کنــــــد شــــــاه را نظــــــر چــــــو غــــــلام

ــــــم بگــــــذار کــــــان ز شــــــیطان خاســــــت  ظل
ــــــــــردد حــــــــــر ــــــــــدگی و گ ــــــــــد از بن  ره
ـــــــا ـــــــا دان ـــــــه ت ـــــــی ک ـــــــی در نب ـــــــا نب  ب
 تـــــا کـــــه دردیـــــش پـــــاک گـــــردد و صـــــاف
ــــــــــــپرد ــــــــــــول آن س ــــــــــــر را در حص  عم
ـــــــــــد ـــــــــــروه کن ـــــــــــاری آن گ ـــــــــــه بی  ک

ــــــــ ــــــــد عل ــــــــر کن ــــــــا از او س ــــــــدنت  وم ل
 جغـــــــد جـــــــانش شـــــــود ز حـــــــق عنقـــــــا
 کــــــــــه بــــــــــود وصــــــــــف آن شــــــــــه والا
 چونکــــــــه جــــــــانش گذشــــــــت از عیــــــــون
ـــــــــــــــان  نشناســـــــــــــــد ورا بجـــــــــــــــز دی
ـــــد ـــــر رخـــــش نفت ـــــم ب ـــــر چش ـــــه ه ـــــا ک  ت
ــــــــوش هــــــــر خســــــــی شــــــــیند ــــــــا بپهل  ی
 چـــــــــــون دون چـــــــــــون رود بیچـــــــــــونی
ــــــــده ــــــــه بخربن ــــــــر ش ــــــــد س ــــــــی رس  ک
 وصـــــــــف آن یـــــــــار جـــــــــانفزارا بـــــــــاز
 ســــــــــــر پیغمبرســــــــــــت آن حــــــــــــق دان

ـــــل  ـــــر و جه  و عمـــــیرهـــــد از حـــــبس و کف
ـــــــد از آب و زگـــــــلِّجـــــــان بســـــــته  اش ره

ــــــــــده ــــــــــراز و پاین  گــــــــــردد او ســــــــــر ف
ـــــــــره ـــــــــان قط ـــــــــائیِّج ـــــــــان دری  اش بس

ـــــــــردد ـــــــــق گ ـــــــــم طب ـــــــــراز نه ـــــــــر ف  ب
 بــــــــی ســــــــبو و قــــــــدح مــــــــدام خــــــــورد
ـــــــــد  رطـــــــــب از نخلهـــــــــای خـــــــــود چین
 بـــــر جملـــــه عیـــــان چـــــو مـــــاه سماســـــت
 کــــــــی شــــــــمارد زر آنچــــــــه ارزیزاســــــــت
ــــــر از خشــــــگ ــــــد درخــــــت ت  چــــــون ندان
 زهــــــر پیشــــــش کجــــــا بــــــود چــــــو شــــــکر

 راهــــــــــوار از خــــــــــر لنـــــــــــگاســــــــــتر 
 چــــــــــون ندانــــــــــد ز خــــــــــار گلــــــــــزار او
 فـــــــــرش ناپـــــــــاک را ز عـــــــــرش بـــــــــرین
 از غـــــــــرض خـــــــــویش کـــــــــور گردانـــــــــد
 از حســـــــــــودی و بغـــــــــــض آن بیجـــــــــــان
 خویشـــــــــــــــتن را امـــــــــــــــير بنمایـــــــــــــــد
ـــــــــــــد ـــــــــــــور کن ـــــــــــــذب زلال ش  آب ع
 تــــــا دهــــــد بــــــا غــــــرور و کــــــبر ســــــلام



۲۵۶ 

ــــــیش ــــــق کــــــو ب ــــــد خل ــــــا ندانن  اســــــتت
ـــــــن آفـــــــاق ـــــــدر ای ـــــــدش ان  نیســـــــت مانن
 خلــــــق چــــــون اخترانــــــد و او چــــــون مــــــاه
ـــــل ـــــان و ذلی ـــــدش مه  همچـــــو خـــــود خواه
 نتوانــــــــــــد کــــــــــــه نــــــــــــام او شــــــــــــنود
ـــــــــــزون خواهـــــــــــد  خویشـــــــــــتن را از او ف
 روز و شـــــــب ســـــــال و مـــــــه در آن کوشـــــــد
 آن نخواهــــــــد شــــــــدن ولیــــــــک بــــــــدان
 انـــــــــدر آخـــــــــر شـــــــــود تـــــــــرا معلـــــــــوم
 او چـــــو مـــــاه اســـــت و دیگـــــران چوســـــها

 خلقـــــــان رنـــــــجاوســـــــت گـــــــنج خـــــــدا و 
 

 ایــــن پــــس افتــــاده اســــت و او پــــیش اســــت
 هســـــــــت در دهـــــــــر ســـــــــرور عشـــــــــاق

 شــــــاه همــــــه همچــــــون ســــــپاه و او چــــــون
ــــل ــــدش ضــــعیف و علی  همچــــو خــــود خواه
 هــــــم نخواهــــــد کــــــه کــــــس بــــــوی گــــــرود
 مـــــرد حـــــق را چـــــو خـــــود زبـــــون خواهـــــد
ــــــــــــــاب خــــــــــــــدای را پوشــــــــــــــد  کافت
ـــــــان ـــــــاه عی ـــــــت گـــــــردد او چـــــــو م  عاقب
 کوســـــــت محمـــــــود و منکـــــــرش مـــــــذموم

 هـــــــا و او دریـــــــاِّهمـــــــه چـــــــون قطـــــــره
ــــــن ســــــرای ســــــپنج ــــــب در ای ــــــده اغل   مان

 

ت و عنایت او همچو کشتی است او طوفان بلانگاه دارنده و در بیان آنکه ولى خدا در زمان خود نوح وقت اس
طوفان جهل از آن مشکلتر .در تقریر آنکه طوفان آب اگرچه بلاست اما سهل است، زیرا آن بلا بر اجسام است
  است زیرا هر که در او غرق شد ابدالآباد خلاص نیابد

ـــــــت عـــــــالم اســـــــت مـــــــرد خـــــــدا  رحم
ـــــــــا برهیـــــــــد ـــــــــد ت ـــــــــت در وی زنی  دس

ــــــت اســــــت  ــــــوح وق ــــــن دورانن ــــــدر ای  ان
ــــــــــود ــــــــــهل ب ــــــــــان آب س ــــــــــج طوف  رن
ــــــالم ــــــن ع ــــــت ای ــــــان حقیق ــــــت طوف  هس
ــــــــــوح ــــــــــتی ن ــــــــــد ســــــــــوی کش  بگریزی
ــــــت ــــــان اس ــــــو طوف ــــــان چ ــــــهوات جه  ش
 وانکــــــــه از جهــــــــل مانــــــــد در شــــــــهوات
 کشــــــــــــتی ایمنــــــــــــی ولى خداســــــــــــت
ــــــــــان ــــــــــد از طوف ــــــــــا شــــــــــما را رهان  ت
ــــــــــد ــــــــــه در او نگری ــــــــــه هم ــــــــــه اللّ  اللّ
ـــــــــــد ـــــــــــدای او گردی ـــــــــــه ف ـــــــــــه اللّ  اللّ
ـــــــــــه ورا غـــــــــــلام شـــــــــــو ـــــــــــه اللّ  یداللّ

 اللّـــــــــه اللّـــــــــه همـــــــــه بـــــــــوی گرویـــــــــد
 تــــــــا چنــــــــين دولتــــــــی نگــــــــردد فــــــــوت
 دولـــــــــــت مغتـــــــــــنم بدســـــــــــت آمـــــــــــد
 وانکـــــــه بـــــــی دل بـــــــود دلـــــــش بخشـــــــد
ــــــت ــــــود اس ــــــان خ ــــــدوی ج ــــــر او ع  منک
ـــــــد ـــــــود خواه ـــــــان خ ـــــــل زی ـــــــیچ عاق  ه
 در چـــــــــه بـــــــــی بنـــــــــی نهـــــــــد پـــــــــا را
 یـــــــا کنـــــــد تـــــــرک عمـــــــر ســـــــر مـــــــد را

ـــــــــــــرا ـــــــــــــاه در دو س ـــــــــــــتگير و پن  دس
ـــــــد  روی ســـــــویش بعشـــــــق و صـــــــدق نهی
ـــــــــــــان ـــــــــــــد از طوف  کشـــــــــــــتی او رهان
ـــــــود ـــــــل ب ـــــــه جه ـــــــدان ک ـــــــویتر ب  زان ق
 غرقــــــــه در وی امــــــــير و شــــــــاه و حشــــــــم
ـــــــــد روح ـــــــــه خـــــــــلاص یاب ـــــــــا ز غرق  ت

 ان اســـــــتهرکـــــــه زان جســـــــت او مســـــــلم
ــــــــافر اســــــــت ارچــــــــه آورد صــــــــلوات  ک
ـــــــــت ـــــــــان شماس ـــــــــما می ـــــــــرای ش  از ب
 زانکــــــــــه آن درد راســــــــــت او درمــــــــــان
 تـــــــــــــا از او گنجهـــــــــــــای روح بریـــــــــــــد
ــــــد ــــــک گردی ــــــم فل ــــــر نه ــــــا چــــــو او ب  ت

ـــــــ ـــــــو رود هم ـــــــرف ک ـــــــر ط ـــــــد هه  بروی
ــــــــــه از او جــــــــــدا مشــــــــــوید ــــــــــه اللّ  اللّ
ـــــــــوت ـــــــــیش از م ـــــــــد پ ـــــــــدو آوری  رو ب
 هرکـــــــــــــــــــــه دارد دلى بیارامـــــــــــــــــــــد
 تــــــا چـــــــو خورشــــــید و مـــــــاه بدرخشـــــــد

ـــــده ـــــه بن ـــــرد اســـــتِّهرک  اش نگشـــــت بیخ
ـــــــــد ـــــــــزان کاه ـــــــــزی رود ک ـــــــــوی چی  س
 یــــــــا هلــــــــد بهــــــــر جــــــــای بیجــــــــا را
ـــــــــــــد را ـــــــــــــادی مخل ـــــــــــــرت و ش  عش



۲۵۷ 

ــــــــان ــــــــالم ج ــــــــای ع ــــــــد بج ــــــــا گزین  ی
 خاکـــــــــــــــدان پلیـــــــــــــــد فـــــــــــــــانی را

ــــــا ــــــن جه ــــــانی در ای ــــــیچ ج ــــــوده  ن ناس
ــــــانی اســــــت  حاصــــــلش روز و شــــــب پریش
ـــــت ـــــوت اس ـــــود ف ـــــه خ  حاصـــــلش را نتیج
ــــــت ــــــر اس ــــــر خط ــــــیم پ ــــــا عظ ــــــل دنی  پ
 بـــــــر ســـــــر پـــــــل بنـــــــا مکـــــــن خانـــــــه
 جــــــــان تــــــــو آمــــــــده اســــــــت از بیجــــــــا
 هســــــت در زیــــــر ایــــــن پــــــل آب نغــــــول
ـــــــــت غـــــــــرق گـــــــــردد انـــــــــدر آب  عاقب
 هرکــــــه بــــــر پــــــل شــــــود مقــــــیم بــــــدان
ــــــــد ــــــــر برهی ــــــــت از خط ــــــــه بگذش  وانک
ـــــــــده اســـــــــت ـــــــــان فریبن ـــــــــای جه  کامه

ــــــه چــــــو ه ــــــشن م ــــــده در دام ــــــرغ مان  م
 چــــــون عجـــــــوزه اســـــــت ســـــــاحرۀ دنیـــــــا
ــــــــــــــا ــــــــــــــحرها زیب ــــــــــــــتن را بس  خویش
ـــــــه را کـــــــرده اســـــــت ســـــــغبۀ خـــــــود  هم
ــــــــزار ــــــــوده چــــــــون گل  روی خــــــــود را نم
 دوزخـــــــی خـــــــویش را نمـــــــوده بهشـــــــت
ــــــــــــد از وی  از هــــــــــــزاران یکــــــــــــی رهی
ــــــــــــــده  ســــــــــــــحر دارد قــــــــــــــوی و گيرن
ـــــدود ـــــی اســـــت زر ان ـــــن او چـــــون مس  حس
ـــــــــر شـــــــــيرینیش چـــــــــه تلخهیاســـــــــت  زی

ـــــــر او  ـــــــرانمک ـــــــد ک ـــــــد بودن ـــــــه ح  را ن
 بـــــــــر نیایـــــــــد بحیلـــــــــه بـــــــــا او کـــــــــس
 تـــــــو کـــــــم از روبهـــــــی و او چـــــــون شـــــــير
 دامـــــــــن رســـــــــتمی بگـــــــــير کـــــــــه تـــــــــا
ـــــــود ـــــــته ش ـــــــیخ کش ـــــــور ش ـــــــارت از ن  ن

ــــــــــوّ ــــــــــا بق ــــــــــی کاره  ت اوچــــــــــون کن
ــــــــــع او ب ــــــــــی دف ــــــــــوّنکن ــــــــــودق  ت خ

ــــــــــی ــــــــــر دان  شــــــــــرح لاحــــــــــول را اگ
ــــــاوی ــــــود ب ــــــد خ ــــــی بجه ــــــر آئ ــــــه ب  ک
ــــن ــــخن روش ــــن س ــــو ای ــــر ت ــــود ب ــــون ش  چ
ــــــــــــــــــــی زا  ریزور بگــــــــــــــــــــذاری و کن

ـــــــــب و روز ـــــــــی ش ـــــــــدا کن ـــــــــدگی خ  بن
 ای نجـــــــوئی تـــــــوِّغـــــــير از ایـــــــن چـــــــاره

ــــــــدان ــــــــر جاوی ــــــــت عم ــــــــدر آنجاس  کان
 کــــــه پــــــر از محنــــــت اســــــت و دردوعنــــــا
ـــــان اســـــت نیســـــت اینجـــــا ســـــود  کـــــل زی
 پـــــــی هـــــــر راحـــــــتش پشـــــــیمانی اســـــــت
ــــــوت اســــــت ــــــات او م ــــــدر حی ــــــه ان  خفت
 پــــــــل دنیــــــــا بــــــــرای رهگــــــــذر اســــــــت

ـــــــل ـــــــه پ ـــــــه زانک ـــــــت جـــــــای فرزان  نیس
ــــــــذر او را ــــــــود گ ــــــــل ب ــــــــرین پ ــــــــا ب  ت
 هـــــر کـــــه بـــــر پـــــل مکـــــان کنـــــد ز فضـــــول
ــــــد خــــــدای خــــــراب ــــــل را کن  چونکــــــه پ
 ســـــــــرنگون افتـــــــــد انـــــــــدر آن طوفـــــــــان
 خــــــوش ســــــلامت بــــــدار امــــــن رســــــید
 رهــــــزن مــــــيرو خواجــــــه وبنــــــده اســــــت
ــــــــامش ــــــــی ک ــــــــام از پ ــــــــی ک ــــــــه ب  هم
ــــــــــی ــــــــــانع ز راحــــــــــت عقب  شــــــــــده م
 مینمایــــــــــد بطفــــــــــل و پــــــــــير و فتــــــــــی

ــــــــه و  ــــــــه و از م ــــــــداز ک ــــــــک و ز ب  ز نی
ــــــــــتراز خــــــــــار ــــــــــود ب ــــــــــت ب  در حقیق
ــــــــا نکــــــــرد نهشــــــــت ــــــــا فن  همــــــــه را ت
 باقیــــــــــان زاتشــــــــــش شــــــــــده لاشــــــــــی
ــــــــده  کــــــــو کســــــــی کــــــــان نشــــــــد پذیرن
ــــــود ــــــش اگرچــــــه خــــــوب نم  زشــــــت دان
 کـــــــژ بـــــــود هرچـــــــه او نمایـــــــد راســـــــت

ـــــــه ـــــــانِّحیل ـــــــی پای  هـــــــای وی اســـــــت ب
 چـــــه زنـــــد پـــــیش چنـــــگ بـــــاز مگـــــس
ـــــــــير ـــــــــوی دل ـــــــــی مپ ـــــــــوی او ز ابله  س
 برهانـــــــــــد ز چنـــــــــــگ شـــــــــــير تـــــــــــرا

ــــــــارت از ــــــــیش رود ک ــــــــیخ پ ــــــــون ش  ع
 هرچـــــــه خـــــــواهی شـــــــود میســـــــر تـــــــو
ـــــــوزد ـــــــو ت ـــــــزار همچ ـــــــو ره صـــــــد ه  ک
 روشـــــــــنت گـــــــــردد اینکـــــــــه نتـــــــــوانی
ـــــــی ـــــــون حضـــــــرت ح ـــــــد ع ـــــــز بتأیی  ج
 نزنــــــــی دســــــــت جــــــــز بــــــــدان دامــــــــن
ـــــــــــــاری ـــــــــــــرور و جب ـــــــــــــذری از غ  گ
ــــــــوز ــــــــاز و صــــــــدق و ز س ــــــــاً از نی  دائم
ــــــــو ــــــــوئی ت ــــــــدگی نپ  جــــــــز ســــــــوی بن
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ـــــــد دفعـــــــش ـــــــدگی کن  خـــــــود همـــــــان بن
 وگــــــيررددفــــــع او بنــــــدگی اســــــت نــــــی 

 مکـــــــن آنـــــــرا کـــــــه نفـــــــس میخواهـــــــد
ـــــــاچیز زانکـــــــه از ضـــــــدّ  ضـــــــد شـــــــود ن

ــــــود ــــــو ش ــــــرد مح ــــــرم س ــــــه از گ ــــــی ک  ن
ــــــه ضــــــدِّّ� ــــــدگی دان ک  شــــــیطان اســــــت بن

ـــــــت ضـــــــدّ ـــــــين طاع ـــــــود یق  عصـــــــیان ب
ــــــبر ــــــس ب ــــــق نف ــــــغ حل ــــــدین تی ــــــين ب  ه
ـــــــد ـــــــم آی ـــــــل و عل ـــــــو جه ـــــــا رود از ت  ت
 چونکـــــــه شـــــــیطان رو درســـــــد رحمـــــــان
ـــــــیطان ـــــــت از آن شـــــــد او ش ـــــــر بشکس  ام

 

 رانـــــــد از پـــــــیش تـــــــو بصـــــــد صـــــــفعش
ــــــــــير ــــــــــر او زن ت ــــــــــی ب ــــــــــان تق  از کم

ـــــــ ـــــــدطاع ـــــــدان کاه ـــــــو ب ـــــــزای ک  ت اف
ــــــــائیز ــــــــت پ ــــــــت آف ــــــــوز اس ــــــــی تم  ن
 صــــــــلح چــــــــون رو نمــــــــود جنــــــــگ رود
ـــــــــــين کـــــــــــری آن اســـــــــــت  داروی اینچن

 هــــــــر محــــــــن و بــــــــلا راحــــــــت ضــــــــدّ
ــــــم در ــــــی صــــــدف در آن ی ــــــا شــــــوی ب  ت
 عـــــــوض خشـــــــم و کینـــــــه حلـــــــم آیـــــــد
ـــــــان ـــــــرای جن ـــــــان ب ـــــــرک جه  گـــــــوی ت
 هرکــــــــه او ایــــــــن کنــــــــد همــــــــانش دان
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 اصــــــل خلــــــق اســــــت و خلــــــق مظهــــــر آن
 هســــــــت صــــــــورت و عــــــــاء و معنــــــــی زر
ــــــــــار صــــــــــورت را ــــــــــه اعتب ــــــــــان من  ه
 هــــــر تنــــــی را مگــــــو کــــــه انســــــان اســــــت
ــــــــان  ســــــــگ آن کهــــــــف را نداشــــــــت زی
 چونکـــــــــه خلـــــــــق نکـــــــــو بدانـــــــــدر وی
ــــــــــرآن ــــــــــرد در ق ــــــــــر ک ــــــــــق ورا ذک  ح
 گــــــــاه از ســــــــلک چــــــــارمين خوانــــــــدش

ـــــــــی  چ در صـــــــــورتش نکـــــــــرد نظـــــــــره
ـــــــــــر دل ـــــــــــود ب  نظـــــــــــرش دائمـــــــــــاً ب
ــــــت ــــــدار اس ــــــه مق ــــــوی چ ــــــان ب  دوستیش
ــــــــا او ــــــــدر ب ــــــــالى همــــــــان ق  حــــــــق تع
ـــــــل ـــــــنقش و عم ـــــــر ب ـــــــق نظ ـــــــد ح  نکن
 نظـــــــــر حـــــــــق بـــــــــدل بـــــــــود میـــــــــدان
ــــــــــت او ــــــــــت محب ــــــــــود در دل  گــــــــــر ب
 بـــــــــی ولا گرچـــــــــه باشـــــــــدت طاعـــــــــت
ــــــــــود ز نفــــــــــاق  طاعــــــــــت عــــــــــادتی ب
ــــــگ آن خــــــدمت ــــــام اســــــت و نن ــــــر ن  به

 آیـــــــدِّصـــــــورت طاعـــــــت از تـــــــو مـــــــی
ـــــــــدر او نباشـــــــــد جـــــــــانصـــــــــورت  ی کان

 خلـــــــق را گـــــــير و ســـــــوی خلـــــــق مـــــــران
 جــــــــــــوی زر را و از وعــــــــــــا بگــــــــــــذر

ــــــــاف  ــــــــدورت راص ــــــــل ک ــــــــير و ه  راگ
ـــــين کـــــه چـــــه ســـــان اســـــت  ســـــيرتش را بب
 نشــــــــد از صــــــــورت ســــــــگیش مهــــــــان
 گشـــــــــت از اولیـــــــــای بـــــــــاقی حـــــــــی
ــــــــــردان ــــــــــلک آن م ــــــــــد او را ز س  خوان
 گــــــــاه در جــــــــوق هشــــــــتمين رانــــــــدش
ــــــنقش و صــــــور ــــــرد ب ــــــق ننگ ــــــه ح  زانک
 کـــــــه چـــــــه دارنـــــــد مـــــــردم انـــــــدر دل
ــــــت ــــــادار اس ــــــد وف ــــــه ح ــــــر دلى را چ  ه
 دوســــــــــــتی دارد ای رفیــــــــــــق نکــــــــــــو

 خــــــل و نــــــی بامــــــلنــــــی بحــــــرص و بب
 کــــــــه در او چیســــــــت آشــــــــکار و نهــــــــان
 کنـــــــــــد او دائمـــــــــــاً نظـــــــــــر در تـــــــــــو
 نـــــــــبری از جنـــــــــاب حـــــــــق راحــــــــــت
ـــــلاق ـــــی ز عشـــــق و ز صـــــدق و شـــــوق ت  ن
ـــــــــرای رضـــــــــای آن حضـــــــــرت ـــــــــی ب  ن
ــــــاید ــــــر حــــــق ش ــــــه به ــــــدارد ک  جــــــان ن
 جــــــــز کــــــــه در گــــــــور مــــــــی نشــــــــاید آن
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ـــــــر ـــــــدای نظ ـــــــد خ ـــــــدل میکن ـــــــون ب  چ
 پـــس تـــو دل راســـت کـــن کـــه اصـــل دل اســـت
 دل بحـــــق ده کـــــه صـــــاف گـــــردد وپـــــاک
ــــــت آب روان ــــــاک گش ــــــر خ ــــــه ب ــــــی ک  ن
ــــــــوده آب صــــــــاف از خــــــــاک ــــــــد آل  نش
 شـــــــير هـــــــم از میـــــــان خـــــــون و صـــــــدید
 گرچــــــــه راهــــــــش در آن وســــــــخها بــــــــود
 جـــــــــوش مهـــــــــرش ز درد کـــــــــرد جـــــــــدا
ـــــد ـــــوش کن ـــــو ج ـــــق چ ـــــر ح ـــــين مه  همچن

 ز آن نیشــــــــــــــها نیالایــــــــــــــدنــــــــــــــوش ا
ـــــــــــل باشـــــــــــد ـــــــــــه در آب و گ  دل اگرچ
ــــــــــــت ــــــــــــود ز آب و گــــــــــــل ورا زحم  نب
ــــــــــــدیش  بخــــــــــــدا ده دل و ز گــــــــــــل من
 تـــــــــن و عـــــــــالم نینـــــــــد پـــــــــردۀ هـــــــــو
ـــــــــذار ـــــــــان بگ ـــــــــن و جه ـــــــــای ت  فکره

ــــــــ ــــــــارفکــــــــر دنیاســــــــت پ ــــــــی دنی  ده ن
 گرچـــــــــه اســـــــــباب و مـــــــــال داری تـــــــــو
ــــــــــرا ــــــــــاب ت ــــــــــه حج ــــــــــوند اینهم  نش
ــــــان ــــــک جه ــــــال و مل ــــــرک م ــــــی ت  ور کن
ـــــــــوع از آن ســـــــــو ـــــــــیچ ن ـــــــــبری ه  دین

ـــــا کـــــرد ـــــرک دنی ـــــی عـــــوض هـــــر کـــــه ت  ب
 زانکــــــه ایــــــن رفــــــت و آن نشــــــد حاصــــــل
 تـــــــــرک دنیـــــــــا ز جـــــــــان و دل بایـــــــــد
ـــــــــی ـــــــــر نکن ـــــــــرکش ز دل اگ ـــــــــه ت  ورن
 از درون کـــــــــن ســـــــــفر نـــــــــه از بـــــــــيرون

ــــــــ ــــــــان رااز ره ح ــــــــب ج ــــــــن طل  س مک
 و برکارانــــــــدپــــــــنج حســــــــی کــــــــه درتــــــــ

 نــــــار بــــــی شــــــک ز نــــــور هــــــو مــــــيرد
ــــــــــا ــــــــــوند آنج ــــــــــداد لا ش ــــــــــه اع  هم
 نیســــــت شــــــو تــــــا از ایــــــن عــــــدد برهــــــی
 عشـــــــق حـــــــق را گـــــــزین و ایمـــــــن شـــــــو
 چونکـــــــه گـــــــردی ســـــــوار عشـــــــق بـــــــران
 جهـــــد چـــــون پـــــای دان و عشـــــق چـــــو پـــــر
ــــــــده گــــــــردد راه ــــــــا بری ــــــــا پ  گرچــــــــه ب
 آنچــــــه رفتــــــار پــــــا کنــــــد صــــــد ســــــال

ــــــــه  ــــــــچونک ــــــــيروپ ــــــــا م ــــــــتت بپ  ر نیس

ــــــــــر ــــــــــود منظ ــــــــــه دل ب ــــــــــپرور ک  دل ب
ــــــان آب و گــــــل اســــــت ــــــدر می  گرچــــــه ان
 کگـــــــذرد همچـــــــو آب بـــــــر ســـــــر خـــــــا

 هـــــــــیچ شـــــــــد آب راز خـــــــــاک زیـــــــــان
 بـــــاز بــــــا بحــــــر رفــــــت روشــــــن و پــــــاک
ــــــاک و صــــــافی بشــــــير خــــــواره رســــــید  پ
ـــــــود ـــــــیچ از آن آل ـــــــه ه ـــــــک بنگـــــــر ک  لی
ـــــــا ـــــــوی م ـــــــافیش س ـــــــه آورد ص ـــــــا ک  ت
 نـــــــیش هـــــــا را جـــــــدا ز نـــــــوش کنـــــــد
 خــــــوش و صـــــــافی ســـــــوی خـــــــدا آیـــــــد
ـــــــــد ـــــــــا پاش ـــــــــید نوره ـــــــــو خورش  همچ
 بلکــــــــه زحمــــــــت از او شــــــــود رحمــــــــت

ـــــــو  ـــــــه کارهـــــــای ت ـــــــا رود جمل ـــــــت  یشپ
ــــــ ــــــوفکــــــر ای ــــــردۀ ت  ن هــــــر دو گشــــــت پ

 فکـــــــر و خـــــــاطر همـــــــه بحـــــــق بگمـــــــار
 چـــــون کنـــــی فکـــــر دیـــــن بـــــری عقبـــــی
ــــــــو ــــــــپاری ت ــــــــق س ــــــــه دل را بح  چونک
 چــــــون دلــــــت پــــــر بــــــود ز عشــــــق خــــــدا
 چــــــــــــون نباشــــــــــــد درون جانــــــــــــت آن
ــــــان زیــــــان ســــــودی ــــــس نــــــبرد از چن  ک
 درنـــــــــــدامت بمانـــــــــــد از او پـــــــــــر درد
ـــــــد واصـــــــل ـــــــدان نش ـــــــد و ب ـــــــن بری  زی
 تــــــــــــــا روان جــــــــــــــاودان بیاســــــــــــــاید

 ســــــــــفر نکنــــــــــیدر جهــــــــــان بقــــــــــا 
ـــــــــــون ـــــــــــت راه در بیچ ـــــــــــز درون اس  ک
ــــــــــــان را ــــــــــــوی جان ــــــــــــان بج  از ره ج
ــــــــــــــد ــــــــــــــتند از ناران ــــــــــــــان نیس  نوری
 ویـــــن شـــــش و پـــــنج و چـــــار از او مـــــيرد
ـــــــــــــو گردنـــــــــــــد در شـــــــــــــعاع ولا  مح
 هســــــت گــــــردی چــــــو زان خطــــــر بجهــــــی
 مشـــــــمر غـــــــير عشـــــــق را یـــــــک جـــــــو
 خـــــــوش ســـــــوی آســـــــمان عـــــــالم جـــــــان
 هرکــــــه پــــــر یافــــــت رســــــت او ز خطـــــــر
گــــــاه  لیــــــک کــــــو پــــــا و کــــــو بــــــرای آ

ــــــیش از آد ــــــی ب ــــــر دم ــــــر وب ــــــد پ  الن کن
ـــــــــدو ـــــــــان ز جـــــــــان می ـــــــــی همره  در پ



۲۶۰ 

ـــــــی نصـــــــیب از راه ـــــــو ب ـــــــانی ت ـــــــا نم  ت
ـــــــاه ـــــــرد شاهنش ـــــــق نک ـــــــرا ح ـــــــون ت  چ
ـــــــــــــوش ـــــــــــــدا میک ـــــــــــــاً در ره خ  دائم
 تــــــــا کــــــــه در کوششــــــــی نکــــــــو کــــــــاری

ـــــــش  ـــــــتکوش ـــــــال اس ـــــــان اقب ـــــــو نش  ت
 اش دانِّهرکـــــه بـــــی کوشـــــش اســـــت مـــــرده

ـــــــان کـــــــس را ـــــــود چن ـــــــوان ب  جـــــــان حی
ـــــــر کـــــــار ـــــــوان یقـــــــين در آخ ـــــــان حی  ج
ــــــدان ــــــده جاوی ــــــی اســــــت زن  جــــــان وحی
 طالـــــب وصـــــل حـــــق چنـــــين جـــــان اســـــت
ـــــــــــــود ـــــــــــــب نب ـــــــــــــرا در درون طل  هرک
 نـــــــور ایمـــــــان چـــــــو حـــــــق در او ننهـــــــاد

 

 تـــــــــا رســـــــــد رحمتـــــــــی بتـــــــــوز آلـــــــــه
 کــــــم از آن کــــــه شــــــوی ز ســــــلک ســــــپاه
ــــــــــــای وصــــــــــــل او میجــــــــــــوش  در تمن
ـــــــــا داری ـــــــــی وف ـــــــــا کـــــــــه در جوشش  ت
 مـــــرغ جـــــان را طلـــــب پـــــر و بـــــال اســـــت
 نیســــــــت زنــــــــده اگرچــــــــه دارد جــــــــان
ــــــــس را ــــــــد آن خ ــــــــی نباش ــــــــان وحی  ج
ــــــــــار ــــــــــدش آث  نیســــــــــت گــــــــــردد نمان

ــــــایم ــــــه ق ــــــان زانک ــــــت از جان ــــــده اس  ش
 کانــــــدر او نــــــور عقــــــل و ایمــــــان اســــــت
 عاقبــــــــت جــــــــز ســــــــوی ســــــــقر نــــــــرود
 دیــــــو محــــــض اســــــت اگرچــــــه ز آدم زاد

 

در بیان آنکه حق تعالى ارواح را پیش از اشباح بنهصد هزار سال آفرید و همه را برحمت خود میپرورد و آسوده 
از این عالم بیچون در آن عالم چون روید . ندا کرد که اهبطوا. چون فرمود الست بربکم گفتند بلی. میداشت

پس هر کرا آنجا عیشی و طیشی و راحتی بود . و در قوالب آب و گل ساکن شوید وفای عهد شما ظاهر گردد
و هر کرا نبود چه جوید، حیوانی باشد از این عالم رسته . اینجا باز جویان آن شود که حب الوطن من الایمان

  .حیوان از کجا و معرفت حق از کجا. بمعنی حیوان چون گاو و خر بصورت آدمی و
ـــــــــت ـــــــــد الس ـــــــــان او ز عه ـــــــــرا ج  هرک
 آشـــــــــــنائی بحـــــــــــق کجـــــــــــا جویـــــــــــد
ــــــا ــــــت عط ــــــا ز حــــــق نداش ــــــه آنج  چونک

 ای را کـــــــه گـــــــم نکـــــــرده بـــــــودِّکالـــــــه
ـــــــود ـــــــاری ب ـــــــت و روزگ ـــــــرا وق ـــــــر ک  ه
ــــــــــادش ــــــــــد ی ــــــــــن کن ــــــــــان مح  در زم
ـــــــاد ـــــــد ی  چـــــــون کـــــــه آن روزگـــــــارش آی
 گویــــــد از ســــــوز خــــــوش زمــــــانی بــــــود

 عشــــــق و ز ســــــوز هــــــر دمــــــی جــــــان او ز
 نــــــــــــــرود هرگــــــــــــــز آن ز خــــــــــــــاطر او
ـــــــــاز ـــــــــدم آن ب ـــــــــب رونمای ـــــــــی عج  ک
ـــــی ـــــت خوش ـــــود نیاف ـــــر خ ـــــه در عم  وان ک
ــــــــــد او ــــــــــاد آورد چــــــــــه جوی  چــــــــــه بی
ــــــــت ــــــــدیم خمرالس  هرکــــــــه خــــــــورد از ق
 کـــــــــــــی رود آن خمـــــــــــــار از ســـــــــــــر او

 ای آن خیــــــــــــال از او نــــــــــــرودِّلحظــــــــــــه
 غـــــــــير آن در جهـــــــــان نجویـــــــــد هـــــــــیچ
 تـــــــــــا نگـــــــــــردد میســـــــــــرش بـــــــــــاز آن

 بـــــــود بیگانـــــــه ویـــــــن طـــــــرف پیوســـــــت
ـــــــد ـــــــن ره بصـــــــدق کـــــــی پوی ـــــــا در ای  ی
 چــــــــه کنــــــــد او طلــــــــب بگــــــــو اینجــــــــا
ــــــــــدود ــــــــــی آن بهــــــــــر طــــــــــرف ن  در پ
ـــــنود ـــــدان خش ـــــر خـــــود ب ـــــد از عم  کـــــه ب

 ادشتــــــــا دمــــــــی ذکــــــــر آن کنــــــــد شــــــــ
ــــــــــاد ــــــــــد فری ــــــــــوت آن کن ــــــــــم ف  از غ
ـــــــود ـــــــزاران س ـــــــتم ه ـــــــان داش ـــــــی زی  ب
ـــــــوش روز ـــــــان خ ـــــــد آنچن ـــــــدا جوی  از خ
 دائمـــــــــاً گویـــــــــد ای دریـــــــــغ آن کـــــــــو
 از کجــــــــــا یــــــــــابم آنچنــــــــــان دمســــــــــاز
 نبــــــــــدش حاصــــــــــلی بجــــــــــز ترشــــــــــی
 چـــــــون ندیـــــــده اســـــــت حالـــــــت نیکـــــــو
 بـــــــــــــــود از آن راح روح او سرمســـــــــــــــت
ــــــدام آن ســــــو ــــــود م ــــــمش ب ــــــر دو چش  ه
 لـــــــــــــذت آن وصـــــــــــــال از او نـــــــــــــرود

ـــــــــــــب  باشـــــــــــــد او پیچـــــــــــــاپیچ در طل
ــــــــان ــــــــدر خــــــــروش و آه و فغ  باشــــــــد ان



۲۶۱ 

ـــــــــــ ـــــــــــين کردن ـــــــــــا چن ـــــــــــۀ اولی  دجمل
ــــــران ــــــد در هج ــــــان نمان ــــــواب و خورش  خ
 ز اتــــــــش شوقشــــــــان بســــــــوخت وجــــــــود
 تـــــــن و جـــــــان را فـــــــدای حـــــــق کردنـــــــد

 و حجــــــاب هســــــتی آدمــــــی اســــــت ســــــدّ
ــــــوئی ــــــوئی م ــــــت از ت ــــــر تس ــــــه ب ــــــا ک  ت
 راه مــــــا مــــــردن اســــــت پــــــیش ازمــــــرگ
ـــــــ ـــــــن خـــــــودی کلّ  ینیســـــــت گشـــــــتن ازی
 چــــــون حجــــــاب ره اســــــت ایــــــن هســــــتی
ـــــــانی ـــــــو جـــــــاودان م ـــــــانی ت  چـــــــون نم

 تمـــــــامچونکـــــــه خیـــــــزی تـــــــو از میانـــــــه 
ـــــــا شـــــــود حاصـــــــل  وصـــــــل حـــــــق در فن
 بـــــرگ بـــــی برگـــــی اســـــت بـــــرگ نـــــران
ــــــــــال کــــــــــرام  بگــــــــــزین جــــــــــوع را مث
ـــــــــداری  راحـــــــــت خـــــــــویش جـــــــــو ز بی
ــــــــرا ــــــــراد ت ــــــــد م ــــــــو ش ــــــــرادی چ  بیم
ـــــــــا شـــــــــوی بـــــــــاقی  چـــــــــون روی در فن
 رنــــــج و راحــــــت شــــــود بــــــر تــــــو ســــــوی
 چونکـــــــه وحـــــــدت رســـــــد رهـــــــی ز دوی
ـــــــــــه اذا جـــــــــــدت ـــــــــــی ب ـــــــــــت تبق  ان
ـــــــیم ـــــــت تق ـــــــب ان ـــــــی وصـــــــال الحبی  ف
ــــــــــ ــــــــــری بعــــــــــد وصــــــــــله هج  رانلات

 بعـــــــد مـــــــا کنـــــــت قطـــــــرة فـــــــی النهـــــــر
ـــــــــت یابســـــــــاً طـــــــــوراً  بعـــــــــد مـــــــــا کن
 تلتقــــــــــی فــــــــــی الجنــــــــــان الف جنــــــــــان
ــــــــــق ــــــــــه الح ــــــــــک وج ــــــــــی علی  یتجل
ــــــــول ــــــــه تق ــــــــت من ــــــــی و ان ــــــــو یبق  ه
ــــــــــــه ــــــــــــون ب ــــــــــــاً تک ــــــــــــاً دائم  قائم
ـــــــا ـــــــن دنی  واصـــــــل حـــــــق شـــــــوی در ای
ـــــــــا ـــــــــو شـــــــــود دری  قطـــــــــرۀ جـــــــــان ت
 بــــــی تنــــــی چــــــون فرشــــــته نــــــور شــــــوی
 خــــــــود نبینــــــــی در آن وصــــــــال فــــــــراق

ــــــــــا ــــــــــدیم و ی ــــــــــت ن ــــــــــونداولیائ  ر ش
 همـــــه بـــــا تـــــو شـــــراب و نقـــــل خورنـــــد
 همــــه گــــردد چــــو حلقــــه تــــو چــــو نگــــين
 در چنــــــين وصــــــل چــــــون شــــــوی واصــــــل

ــــــد ــــــی وصــــــل خــــــون خــــــود خوردن  در پ
ـــــــران ـــــــم وی ـــــــه شـــــــد ز ع ـــــــتی جمل  هس
ــــــف ودود ــــــر از آن ت ــــــت پ ــــــان گش  دو جه
 بعـــــــــــد از آن از وصـــــــــــال برخوردنـــــــــــد
 چونکـــــه رفـــــت آن گشـــــاده شـــــد صـــــدباب
 ننمایــــــــــد وصــــــــــال حــــــــــق روئــــــــــی
 هرچـــــــه غـــــــير خداســـــــت کـــــــرده تـــــــرک
 یرســـــــــتن از نیکـــــــــی و بـــــــــدی کلـّــــــــ

ـــــــــت شـــــــــو از  ـــــــــتینیس ـــــــــدی و پس  بلن
 هســـــــت در نیســـــــتی اســـــــت تـــــــا دانـــــــی
ـــــــابی کـــــــام ـــــــوئی بی ـــــــی ت  بعـــــــد از آن ب
ـــــــود واصـــــــل ـــــــانی شـــــــد او ب ـــــــه ف  هرک
ـــــــــتر از زن دان ـــــــــرگ کم ـــــــــا ب ـــــــــرد ب  م
ـــــــام ـــــــاز طع ـــــــوع س ـــــــين ج ـــــــم از ع  دای
 عــــــــزت خــــــــویش را هــــــــم از خــــــــواری
ــــــــدا ــــــــال خ ــــــــد از آن وص ــــــــدت بع  رس
 گـــــــرددت بـــــــی شـــــــراب حـــــــق ســـــــاقی
 آخــــــــر الامــــــــر چــــــــون تمــــــــام شــــــــوی

 نیســـــت بـــــویبعـــــد از آن هرچـــــه هســـــت و 
 انـــــــــــت تحیـــــــــــی بـــــــــــه اذا عـــــــــــدت
 بعــــــد مـــــــا کنـــــــت فـــــــی نـــــــواه ســـــــقیم
ـــــــــؤادک الاحـــــــــزان ـــــــــی ف ـــــــــوی ف  ینط
ــــــــل البحــــــــر ــــــــوج مث ــــــــواه تم ــــــــی ه  ف
ـــــــــــوراً ـــــــــــه ن ـــــــــــن ربیع ـــــــــــی م  تکتس
 ترتقــــــــــی نحــــــــــو ملتقــــــــــی الــــــــــرحمن
ــــــــــی یــــــــــا فتــــــــــی اذا اشــــــــــرق  تنمح
ـــــــــــول ـــــــــــه اف ـــــــــــک من ـــــــــــؤل الی  لا ی
ــــــــه ــــــــردا تصــــــــون ب ــــــــوش ال  مــــــــن جی
 نقــــــــد گــــــــردد تــــــــرا کنــــــــون عقبــــــــی
 بـــــــــــی زبـــــــــــان وز درونهـــــــــــا گویـــــــــــا

 قــــــــــدم در یــــــــــم وصــــــــــال روی بــــــــــی
ـــــــــاق ـــــــــلاق و عن ـــــــــاً ت ـــــــــدت دائم  باش
ــــــــو جانســــــــپار شــــــــوند  همــــــــه بهــــــــر ت
 همــــــــه از خــــــــوان تــــــــو نوالــــــــه برنــــــــد
 همـــــه همچـــــون کهـــــان و تـــــو چـــــو مهـــــين
 هرچـــــــه خـــــــواهی تـــــــرا شـــــــود حاصـــــــل
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ـــــــر ـــــــت راه دگ ـــــــل هس ـــــــن وص ـــــــی ای  پ
 

 کـــــــه بـــــــود آن بـــــــرون ز خـــــــير و ز شـــــــر
 

عين حق سيری در بیان آنکه بعد از وصول بحق که آن منزلست و نهایت کار خواص است، اخص خواص را در 
زیرا سير راه از خود . اما سير منزل را نهایت نیست. سير راه نهایت دارد. دیگر است که آن سير در منزل است

گذشتن است و خودی آدمی را آخری هست اما سير منزل را که در خداست و عالم حق و وصال، آن را آخری 
و چون . ق و شرح وصال و مستی عشق را میشنوندنیست و در تقریر آنکه اهل جسم از اولیای راستين اسرار ح

پندارند و دعوی ِّاند مستی شهوات را که حجاب حقیقی خود آن است مستی حق ووصال میِّبدان مقام نرسیده
چنانچه مگسی دریا و کشتی و کشتی بان شنیده بود، . اندِّو ایشان خود بدترین خلق. نبوت و ولایت میکنند

کاه برگی جست و بر سر آن کاه برگ نشست و سو بسو ميرفت و از کوتاه نظری و ناگاه کمیز خری دید، بر سرش 
پندارند ِّقصور همت میگفت که اینک دریا و کشتی و من کشتی بان، احوال این گمراهان که خود را واصل می

  همچنان است
 ســـــــــــــير آن راه در وصـــــــــــــال بـــــــــــــود
 راه تـــــــــن را نهایـــــــــت اســـــــــت و کـــــــــران
ــــــــــزل ــــــــــت در من ــــــــــتن اس ــــــــــاً رف  دائم

ــــــــــی نشــــــــــان باشــــــــــدســــــــــير آن   راه ب
ـــــــت ـــــــان از آن دور اس ـــــــر و بی ـــــــم فک  وه
ــــــــود ــــــــرگ ب ــــــــت م ــــــــا بوق ــــــــير ره ت  س
 ســـــــير منـــــــزل مـــــــدام در کـــــــار اســـــــت
 نتــــــــــوان رفــــــــــت در قــــــــــدم بقــــــــــدم
ــــــــــزل چــــــــــو بیکــــــــــران باشــــــــــد  راه من
 نیســــــت هــــــیچ انــــــدر آن طریــــــق ســــــکون
ــــــــــدی ــــــــــود ع ــــــــــه را ب ــــــــــير الى اللّ  س
ــــــه از خــــــودی اســــــت گــــــذر  ســــــير الى اللّ
ــــــــد ــــــــه در خــــــــدا باش ــــــــی الل  ســــــــير ف

 وی آن ره راهـــــــــــــیچ آخـــــــــــــر مجـــــــــــــ
 آنچنــــــــــــــان ســــــــــــــير را دوی نبــــــــــــــود
ـــــود آن ـــــت ســـــير حـــــق ب ـــــوئی رف  چـــــون ت
 ســــــــــير هــــــــــر ذات لایقــــــــــش باشــــــــــد
ـــــــاس بحـــــــق  ســـــــير خـــــــود را مکـــــــن قی
ـــــــير ـــــــمس من ـــــــیش ش ـــــــود ذره پ ـــــــه ب  چ
ـــــــون باشـــــــی ـــــــو را زب ـــــــو هردی  چـــــــون ت
 قطـــــــــره را از خـــــــــری مخـــــــــوان دریـــــــــا
ــــــــاهی ــــــــر ک ــــــــه ب ــــــــس ک ــــــــل آن مگ  مث
ــــــــته روان ــــــــاه گش ــــــــول ک ــــــــر ب ــــــــر س  ب
ــــــلاح ــــــن م ــــــتی و بحــــــر و م ــــــت کش  کاین
 مینمــــــــــودش چمــــــــــين خــــــــــر عمــــــــــان

ـــــــــــــال رود ـــــــــــــوی کم ـــــــــــــالى س  از کم
ــــــان ــــــی پای ــــــت و ب  راه جــــــان بیحــــــد اس
 هــــــــــیچ آخــــــــــر نــــــــــدارد آن حاصــــــــــل
 برتــــــر از عقــــــل و جســــــم و جــــــان باشــــــد
ــــــــت ــــــــور اس ــــــــور در ن ــــــــه آن راه ن  زانک
 بعــــــــــد مــــــــــردن دگــــــــــر روان نشــــــــــود
ــــــــت ــــــــرار اس ــــــــير از آن اح ــــــــان س  آنچن
 کــــــــــی بـــــــــــبرد وجـــــــــــود راه عـــــــــــدم
ــــــــــد ــــــــــان باش ــــــــــز همچن ــــــــــنش نی  رفت
 ابــــــــــدا رفــــــــــتن اســــــــــت در بیچــــــــــون
ــــــــه هســــــــت بیحــــــــدی  ســــــــير فــــــــی اللّ
ـــــــفر ـــــــد س ـــــــر نمان  چـــــــون گذشـــــــتی دگ
ـــــــا باشـــــــد  چـــــــون حـــــــق آن ســـــــير دائم
ــــــــــه را ــــــــــت اللّ ــــــــــود نهای ــــــــــه نب  زانک
ــــــــرود ــــــــوی ن ــــــــا ت ــــــــو ت  او نگــــــــردی ت
ـــــــان ـــــــوم ش ـــــــل ی ـــــــر ک ـــــــن س ـــــــم ک  فه
 در خــــــــــور گلــــــــــه ســــــــــایقش باشــــــــــد
 شــــــير نــــــر را چــــــه نســــــبت اســــــت ببــــــق
ـــــدیر ـــــر و غ ـــــیش بح ـــــره پ ـــــد قط ـــــه زن  چ
ـــــــی ـــــــی باش ـــــــیس ک ـــــــک جل ـــــــا ملای  ب

 شــــــــمس ســــــــماذره را هــــــــم مگــــــــوی 
 شســــــــت بــــــــر بــــــــول خــــــــر بناگــــــــاهی
ــــــــان ــــــــر ســــــــر کــــــــاه آن مگــــــــس گوی  ب
ــــــاح ــــــی اری ــــــه ب  گشــــــته هــــــر ســــــو روان
 کـــــــــاه کشـــــــــتی و خـــــــــویش کشـــــــــتیبان
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ــــــو دریــــــا بــــــود  بــــــول نســــــبت بــــــاو چ
ـــــــق او ـــــــت لای ـــــــی اس ـــــــر کس ـــــــنش ه  بی
 نســـــــــــبتش بخشـــــــــــد اول او را حــــــــــــق
 نــــــــــور خــــــــــود رادر او کنــــــــــد پنهــــــــــان
ـــــور ـــــت ن ـــــت ظلم ـــــته اس ـــــی جس ـــــه ک  ورن
 مـــــی نجســـــته اســـــت هـــــیچ ضـــــد ضـــــد را
 هـــــــیچ جســـــــته اســـــــت گـــــــاو را شـــــــتری
ــــر اســــت ــــو بش  عاشــــق حــــق چــــه گرچــــو ت
ـــــــر دارد ـــــــور اســـــــت چـــــــه گه  گرچـــــــه ن

ــــــــــ ــــــــــر ت ــــــــــم خــــــــــاکی اومنگ  و بجس
 کــــــــه ورای زمــــــــين و هفــــــــت سماســــــــت
ـــــــبر ـــــــود چـــــــو پیغم  علمـــــــش از حـــــــق ب
 واســـــــــــــطه در میـــــــــــــان او و خـــــــــــــدا
ـــــــــد آن ـــــــــدش خـــــــــدا کن  هرچـــــــــه فرمای
 هــــــــر کجــــــــا رانــــــــدش قــــــــدر بــــــــرود
ــــــــه از او ــــــــدان ن ــــــــق ب ــــــــل او را ز ح  فع
ــــــــدا ــــــــیش خ ــــــــت پ ــــــــت اس ــــــــل آل  مث
 تــــــــو مکــــــــن اعــــــــتراض بــــــــر آلــــــــت
 چـــــــــه تواننـــــــــد کـــــــــرد تیـــــــــغ و ســـــــــپر
ــــــــد ــــــــغ را ران  صــــــــفدری کــــــــو کــــــــه تی

 ه او رســــــــتم اســــــــت نارامــــــــدهــــــــر کــــــــ
ـــــس عـــــدو ـــــو رســـــتم اســـــت و نف ـــــل ت  عق
 رو بدســـــــــــــــــت آور و بکـــــــــــــــــش او را
 ایمــــــــن آنگــــــــه شــــــــوی از آن دشــــــــمن
 ســـــــر او چـــــــون بـــــــری نشـــــــینی خـــــــوش
ـــــوی ـــــار روح ش ـــــنج و چه ـــــش و پ ـــــی ش  ب
 پنــــــــد نــــــــوح اســــــــت کشــــــــتی جانهــــــــا
 هرکـــــــه بگرفـــــــت پنـــــــد نـــــــوح زمـــــــان
 هســـــــــت طوفـــــــــان روحهـــــــــا شـــــــــهوات
 هرکـــــــــه بنشســـــــــت در چنـــــــــين کشـــــــــتی

ـــــــد  ـــــــوح از جـــــــانوانکـــــــه نشـــــــنید پن  ن
 پنـــــــــــد بپـــــــــــذیر اگـــــــــــر خردمنـــــــــــدی
 ور بـــــــود مـــــــر تـــــــرا گـــــــذر زیـــــــن پنـــــــد
ـــــــکين ـــــــافلی ســـــــخت از خـــــــود ای مس  غ
ــــــــــابی  هــــــــــیچ بــــــــــيرون شــــــــــدن نمیی
 نیســـــــــت در جهـــــــــان ســـــــــر و ســـــــــامان

 آن قــــــــــدر مــــــــــرو را عظــــــــــیم نمــــــــــود
 نیســـــت خـــــرد آنکـــــه گشـــــت عاشـــــق هـــــو
ـــــــــد ز عشـــــــــق ســـــــــبق ـــــــــانش ده  آنگه
ـــــــان ـــــــرددش جوی ـــــــور گ ـــــــان ن ـــــــا هم  ت
ــــــــور ــــــــور نف ــــــــود ز ن ــــــــم ب ــــــــه دای  بلک
ـــــــد را ـــــــد ن ـــــــدام ن ـــــــان م ـــــــد از ج  جوی

ــــــا شــــــود ــــــده شــــــاه و حــــــری ی  کفــــــو بن
ــــــرا نظــــــر اســــــت ــــــک بنگــــــر اگــــــر ت  نی
 بحــــــــــــر جــــــــــــانش چســــــــــــان درر دارد
ــــــــــاکی او  چشــــــــــم بگشــــــــــا نگــــــــــر بپ
ـــــت ـــــرش و خلاس ـــــرش و ع ـــــته ز ف  در گذش
 بســــــــوی حــــــــق کنــــــــد همیشــــــــه نظــــــــر
ــــر را ــــن س ــــو ای ــــن ت ــــم ک ــــس فه ــــت ک  نیس
 همچــــو گــــوئی اســــت پــــیش ان چــــو کــــان
ـــــــــــــال گـــــــــــــوی دود  برســـــــــــــر و رو مث
 حــــق چــــو آب اســــت و آن بــــود چــــون جــــو

ـــــــــه خو ـــــــــداهرچ ـــــــــد از او پی ـــــــــد کن  اه
 کــــــه از آلــــــت نجســــــت کــــــس حالــــــت
ـــــــــفدر ـــــــــف ص ـــــــــند در ک ـــــــــون نباش  چ
 قلبهـــــــــــا را چـــــــــــو شـــــــــــير بدرانـــــــــــد
 تــــــــا کــــــــه خــــــــون عــــــــدو بیاشــــــــامد
 میگریــــــــــزد ز بــــــــــیم او هــــــــــر ســــــــــو
ـــــــلا ـــــــوف وب ـــــــا و خ ـــــــی از عن ـــــــا ره  ت
 کـــــــه بـــــــبری ســـــــرش چـــــــو اهـــــــریمن
ــــــــنج و ز شــــــــش ــــــــار و پ  برهــــــــی از چه
 دســـــــتگير همـــــــه چـــــــو نـــــــوح شـــــــوی
 هرکـــــــه گـــــــيرد رهـــــــد ز رنـــــــج و بـــــــلا

ــــــــــ ــــــــــاننکن ــــــــــرد را طوف ــــــــــه م  د غرق
 کشـــــــــتی نـــــــــوح طاعـــــــــت وصـــــــــلوات
ــــــــتی ــــــــد از زش ــــــــوب و رهی ــــــــت خ  گش
ــــــــان ــــــــت در طوف ــــــــه گش ــــــــان غرق  بیگم
ـــــدی ـــــا چـــــو مـــــا خـــــوش بدوســـــت پیون  ت
 لایـــــــق حـــــــبس باشـــــــی و غـــــــل و بنـــــــد
 دائمـــــــــــاً زان بمانـــــــــــده ای غمگـــــــــــين
ــــــــدار و گرچــــــــه در خــــــــوابی  گرچــــــــه بی
 هــــــر طــــــرف میــــــدوی چــــــو ســــــرگردان



۲۶۴ 

ـــــــدا ـــــــع خ ـــــــی مطی ـــــــه نئ ـــــــبب ک  زان س
 در جفـــــــــا مـــــــــيروی دو چشـــــــــم گشـــــــــا
ــــــــــــانی زود ــــــــــــين بم ــــــــــــين ره یق  در چن
ــــــــروی ــــــــين ب ــــــــو اگــــــــر چن ــــــــر ت  وای ب
 عمــــــــر تــــــــو بیگمــــــــان شــــــــود ضــــــــایع

 گـــــــون زان خضـــــــوع بـــــــر نـــــــبریهـــــــیچ 
ــــــا ــــــری از م ــــــان ب ــــــه ج ــــــا آ ک ــــــیش م  پ
 مــــــــا همــــــــائیم و هــــــــم همــــــــا گــــــــيریم
ــــــــــا دوری ــــــــــائی چــــــــــرا ز م  گــــــــــر زم
 شــــــکر مــــــا چراســــــت پــــــیش تــــــو زهــــــر
ـــــــــل درون ـــــــــرا باه ـــــــــی ت ـــــــــت انس  نیس
 زنـــــده از خـــــواب و خـــــور چـــــو حیـــــوانی
ـــــــــد  اهـــــــــل دل را هـــــــــم اهـــــــــل دل دان
ـــــــــــغ رســـــــــــتم کجـــــــــــا زنـــــــــــد زالى  تی
 مــــــرغ خانــــــه کجــــــا پــــــرد چــــــو همــــــا

 کـــــــــــز او آیـــــــــــدهرکســـــــــــی آن کنـــــــــــد 
 

ــــــــــته ــــــــــداِِّّگش ــــــــــاش دور و ج  ای از رض
 فــــــا تــــــو غــــــير عمــــــیکــــــی بــــــری از ج

ـــــــود ـــــــری بیس ـــــــان ب ـــــــزاران زی  صـــــــد ه
ــــــــوی ــــــــل دل نش ــــــــردی و اه ــــــــن نگ  زی
ــــــع ــــــان خاض ــــــوی ز ج ــــــر ش ــــــه آخ  گرچ
 چـــــون پـــــرت نیســـــت گـــــو چگونـــــه پـــــری
 گرچـــــه جغـــــدی شـــــوی چـــــو بـــــاز و همـــــا
ـــــــذیریم ـــــــه نپ ـــــــدان ک ـــــــود را ب ـــــــير خ  غ
ـــــــــوری ـــــــــر ن ـــــــــلام اگ ـــــــــی در ظ  از چئ
 لطــــف مــــا از چــــه روســــت پــــیش تــــو قهــــر
ــــــــــيرون  نظــــــــــرت هســــــــــت دائمــــــــــاً ب

ـــــــــــــــــــل دل را از آ ـــــــــــــــــــدانیاه  ن نمی
 طفـــــــل ابجـــــــد کتـــــــاب کـــــــی خوانـــــــد
 کــــــی چــــــو اطلــــــس بــــــود کهــــــن شــــــالى
ــــــالا  چــــــون ز پســــــتی اســــــت کــــــی رود ب
 هــــــیچ دیــــــدی کــــــه شــــــير ســــــگ زایــــــد
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  .کنند اما بشر هرگز راضی نیست
ـــــان ـــــق جه ـــــه خل ـــــت حـــــق ک ـــــی گف  در نب
 آنچنانشــــــــــــــان کــــــــــــــه آفریدســــــــــــــتم

 ی هــــــر آنچــــــه در اوســــــتآیــــــد از هرکســــــ
 هرکــــــــه را در درون نکــــــــو گهــــــــر اســــــــت
 هرکــــــــــرا گــــــــــوهر بــــــــــد اســــــــــت درون
ـــــــــته از آزال ـــــــــد سرش ـــــــــان ش ـــــــــا چس  ت
 خــــــير و شــــــر را اگرچــــــه خواســــــت خــــــدا
 گــــــــر خــــــــدا را رضــــــــا بــــــــدی از شــــــــر
 لیـــــک هـــــم خواســـــت کـــــز بـــــد آیـــــد بـــــد
ـــــــن ســـــــخن را مـــــــدار هـــــــیچ محـــــــال  ای
 ســــــر ایــــــن فهــــــم کــــــن ز ضــــــرب مثــــــال

 ای را کـــــــه باشـــــــدش دو غـــــــلامِّخواجـــــــه

 از صـــــــــغير و کبـــــــــير و پـــــــــير و جـــــــــوان
ــــــــــــــتم ــــــــــــــا و س ــــــــــــــد از وف  آن نماین
ـــــــت ـــــــو نیکوس ـــــــد و نک ـــــــد ب ـــــــق ب  لای
 در خــــــــــــور آن گهــــــــــــر ورا هنرســــــــــــت
ــــــــد و دون ــــــــه ب ــــــــود هم ــــــــا اش ب  کاره
 لایـــــــــــــــق آن بـــــــــــــــود ورا افعـــــــــــــــال
ــــــا ــــــت رض ــــــدان نداش ــــــر ب ــــــک در ش  لی
 اهــــــــــل شــــــــــر را نســــــــــوختی بشــــــــــرر
 تــــــــا نگــــــــردد خــــــــلاف قــــــــول احــــــــد

 قیــــــــل و ز قــــــــال واقعــــــــش دان گــــــــذر ز
 تـــــا کـــــه واقـــــف شـــــوی بـــــر آن احـــــوال
ـــــــام و یـــــــک ز کـــــــرام  یـــــــک بـــــــود از لئ



۲۶۵ 

ــــــو ــــــک ب ــــــد خــــــوی ــــــژ و ب  د خــــــائن و ک
 گفتــــــــــه باشــــــــــد بدوســــــــــتان پنهــــــــــان
 خواهـــــــــــد او زان یکـــــــــــی خیانـــــــــــت را
 تـــــــا بـــــــود صـــــــادق انـــــــدر آن اخبـــــــار
ـــــــــدی ـــــــــد او بب ـــــــــی نباش ـــــــــک راض  لی
ــــــــــود ــــــــــز از ازل فرم ــــــــــدا نی ــــــــــم خ  ه
ــــــان ــــــر یکــــــی بجه ــــــد ز ه  کــــــه چــــــه آی
 یـــــــک رود در کـــــــژی و یـــــــک در راســـــــت
 لیـــــــک راضـــــــی نباشـــــــد از بـــــــد کـــــــار

 ت انـــــد یقـــــينبـــــچـــــون کـــــه بـــــر لـــــوح مئ
 جملـــــــه را عیـــــــان فرمـــــــودشـــــــرح ایـــــــن 

 پــــــس از ایــــــن رو مریــــــد شرشــــــد حــــــق
 چونکـــــــه امـــــــر خـــــــدای آمـــــــد راســـــــت
 همـــــــــــــه بالنـــــــــــــد از آن و افزاینـــــــــــــد
ـــــــزدان ـــــــدش هـــــــر فرشـــــــته کـــــــای ی  گوی
ــــــو کــــــس نیســــــت عــــــالم اســــــرار  جــــــز ت
ـــــد ـــــو رون ـــــد گرچـــــه جلمـــــه از ت ـــــک و ب  نی
 کــــــــی بــــــــود رتبــــــــت همــــــــه یکســــــــان
ــــــــر ــــــــای گه ــــــــود به ــــــــی ب ــــــــبه را ک  ش
 هـــــــــیچ شـــــــــيری مجـــــــــو ز روباهـــــــــان

 از ســـــــــر کـــــــــار قـــــــــابلی کـــــــــو خبـــــــــير
 تـــــــــــا ببینـــــــــــد ســـــــــــر دل آن بینـــــــــــا
 تــــــــا نهــــــــد در جهــــــــان عشــــــــق قــــــــدم
ــــــــــاگون ــــــــــد حکمهــــــــــای گون ــــــــــا کن  ت
 تخــــــــــت در لامکــــــــــان نهــــــــــد پیــــــــــدا
ــــــــــد ــــــــــات اب ــــــــــد از او حی  مــــــــــرده یاب
ــــــانی اســــــت بیحــــــدود و کــــــران ــــــن مع  ای
 گــــــــوش کــــــــو لایــــــــق چنــــــــين اســــــــرار
ــــــان کــــــاین اســــــت ــــــد فهــــــم آنچن  تــــــا کن
ـــــــس را ـــــــدی ک ـــــــر ب ـــــــل اگ ـــــــوش قاب  گ
 نــــــــوع دیگــــــــر رمــــــــوز گفتــــــــه شــــــــدی

 صــــــــد هــــــــزار گونــــــــه بیــــــــان کردمــــــــی
 گفتمـــــــی آنچـــــــه گـــــــوش کـــــــس نشـــــــنید
ــــــــــد ــــــــــدی کاس ــــــــــا ش ــــــــــه گفتاره  هم
 ســـــــخن مـــــــا چـــــــو خورشـــــــدی مشـــــــهور
 طــــــــرز دیگــــــــر شــــــــدی عبــــــــارت مــــــــا

ــــــــــو ــــــــــده و نیک ــــــــــين و گزی ــــــــــک ام  ی
ـــــــام و نشـــــــان ـــــــن هـــــــر دو را بن  ســـــــر ای
 وز غـــــــــــــــلام دگـــــــــــــــر امانـــــــــــــــت را
 تـــــــــــــا نگـــــــــــــردد دروغ آن گفتـــــــــــــار
 ایــــــن یقــــــين دان اگــــــر تــــــو بــــــا خــــــردی
ــــــــت و شــــــــنود ــــــــک ورای گف ــــــــا ملای  ب
ــــــــان ــــــــکار و نه ــــــــک و آش ــــــــد و نی  از ب

 یکـــــــی در کاســـــــت یـــــــک در افـــــــزایش و
ــــــــــزار ــــــــــدی بی ــــــــــد از ب ــــــــــاً باش  دائم
ــــــــين ــــــــک و از کهــــــــين و مه ــــــــد و نی  از ب
ــــود ــــان فرم ــــک چن ــــين اســــت و ی ــــک چن  ی
 تـــــــــا رهنـــــــــد آن فرشـــــــــتگان ز قلـــــــــق
ــــــت ــــــراز سماس ــــــان ف ــــــوح ک ــــــدر آن ل  ان
ـــــــــــــتایند ـــــــــــــاش بس ـــــــــــــاز و دع  در نم
ـــــــان ـــــــو پنه ـــــــم ت ـــــــزی ز عل ـــــــت چی  نیس
ــــــر کــــــار ــــــو نیســــــت در جهــــــان ب  غــــــير ت
 آخــــــــر کــــــــار چونکــــــــه حشــــــــر شــــــــوند

ـــــــک رود در ج ـــــــانی ـــــــک بجن  حـــــــیم و ی
ـــــــان چـــــــو شـــــــکر  نشـــــــود زهـــــــر در جه
 مطلـــــــــــــب رهـــــــــــــبری ز گمراهـــــــــــــان
ــــــــــدار ــــــــــد از پن ــــــــــان را بدان ــــــــــا عی  ت
ـــــــــــپرد ز جـــــــــــای در بیجـــــــــــا ـــــــــــا ب  ت
 شــــــــــودش حــــــــــالتی دگــــــــــر هــــــــــر دم
 کــــــــه ندیــــــــد آن بخــــــــواب افلاطــــــــون
 شـــــــــــــود او پادشـــــــــــــاه در دو ســـــــــــــرا
 فـــــــارغ آیـــــــد ز مـــــــرگ و گـــــــور و لحـــــــد
 لیــــک از ایــــن گشــــته گــــوش خلــــق گــــران
 واردیـــــــده کـــــــو بهـــــــر دیـــــــد ایـــــــن انـــــــ

ـــــت ـــــن اس ـــــر دی ـــــن س ـــــه ای ـــــد ک ـــــا ببین  ت
ـــــــــا ـــــــــانی ای دان ـــــــــن مع ـــــــــور ای  در خ
 درهــــــــــای غریــــــــــب ســــــــــفته شــــــــــدی

ــــــــر از  ــــــــت برت ــــــــه نیس ــــــــامی ک  نآاز مق
 کردمـــــــی شـــــــرح آنچـــــــه دیـــــــده ندیـــــــد
ـــــــر حاســـــــد ـــــــتی ز غصـــــــه ه  کـــــــور گش
 منکـــــــــــر راه مـــــــــــا بـــــــــــدی مقهـــــــــــور
ـــــــا ـــــــارت م ـــــــم از اش ـــــــتی ی ـــــــره گش  قط



۲۶۶ 

 غیبهــــــــــــــا جملــــــــــــــه رو نمودنــــــــــــــدی
 کــــس نمانــــدی در ایــــن جهــــان محجــــوب
ــــــان ارزان ــــــو ج ــــــدی چ ــــــانی ش ــــــی ج  م
 در همـــــــــه جســـــــــمها نـــــــــدیم شـــــــــدی
 طفــــــل گهــــــواره چــــــون مســــــیح شــــــدی
ــــــان ــــــر شــــــدی یکس ــــــد در نظ ــــــک و ب  نی
ــــــــا ــــــــان فن ــــــــن جه ــــــــوال ای ــــــــه اح  هم
ــــــــــين گشــــــــــتی ــــــــــب همچن  عــــــــــالم غی
ــــــد ــــــق نمیخواه ــــــو ح ــــــن را چ ــــــک ای  لی
ـــــــــد ـــــــــر همیخواه ـــــــــيره س ـــــــــه را خ  هم
 لاجــــــــــرم جملــــــــــه والــــــــــه و حــــــــــيران
 مانـــــــده مـــــــدهوش و خـــــــيره در کـــــــارش
ــــــــان او شــــــــده شــــــــب و روز  همــــــــه جوی
ـــــــــــان ـــــــــــان و دل ورا جوی ـــــــــــه از ج  هم
ـــــــــــد ـــــــــــدی کـــــــــــزو نشـــــــــــان یابن  بامی
 او تفـــــــــــــــــــــرج همیکنـــــــــــــــــــــد از دور

 حـــــــق شــــــــاد از غـــــــم خلـــــــق میشـــــــود
ــــــــــــان وز دل ــــــــــــن ز ج ــــــــــــاد ک  آه و فری
ـــــــدان اســـــــت  آب و گـــــــل روح را چـــــــو زن
ــــج اســــت ــــن همیشــــه در رن ــــن ت  جــــان در ای
 گــــــنج چــــــون بــــــود حــــــق از او شــــــد دور
ــــــــــــد او  هرکــــــــــــه از دوســــــــــــت دور مان
 حـــــــــال او در زبـــــــــان کجـــــــــا گنجـــــــــد
ـــــــران ـــــــه ک ـــــــود ن ـــــــد ب ـــــــه ح  درد او را ن
ـــــام ـــــت تم ـــــت گش ـــــه یاف ـــــر ک ـــــق را ه  عش
ـــــــد ـــــــرف باش ـــــــن ط ـــــــداد ای ـــــــه اع  زانک

 مانـــــد و نـــــه نیـــــک و نـــــه بـــــد نـــــی عـــــدد
 

 گــــــــــــــره خلــــــــــــــق را گشــــــــــــــودندی
ــــــــــــوب ــــــــــــان مطل ــــــــــــودی بطالب  رو نم

ـــــــر خاکـــــــدان  ـــــــزانبلکـــــــه ب  شـــــــدی ری
 همچـــــــو جـــــــان دائمـــــــاً مقـــــــیم شـــــــدی
ــــــــدی ــــــــیح ش ــــــــاطق و فص ــــــــف و ن  واق
 اوفتــــــــــــادی بــــــــــــرون دوی ز میــــــــــــان
 نــــــی عیــــــان اســــــت پــــــیش پــــــير و فتــــــی
ـــــــتی ـــــــين گش ـــــــير راه ب ـــــــون پ ـــــــل چ  طف
 کــــــــــه کــــــــــس از ســــــــــر او بیاگاهــــــــــد
ــــــــــــد ــــــــــــدر همیخواه  بیخــــــــــــود و در ب
ــــــــرگردان ــــــــو ذره س ــــــــرش چ ــــــــیش مه  پ
ـــــارش ـــــت کـــــس ی ـــــه نیس ـــــان ک ـــــه گوی  هم
ــــــــوز ــــــــه از سرس ــــــــته جمل ــــــــرش کش  ذاک

 يره ســــــر هــــــر طــــــرف شــــــده پویــــــانخــــــ
 دائمـــــــــــــــاً در گـــــــــــــــداز آن تابنـــــــــــــــد
ــــــــــــرور ــــــــــــه س ــــــــــــی جمل  دارد از خيرگ
ـــــــاد ـــــــز فری ـــــــز ج ـــــــش عزی ـــــــت پیش  نیس
ـــــــو ز آب و ز گـــــــل ـــــــا رهـــــــد جـــــــان ت  ت
 روح دروی از آن پریشـــــــــــــــان اســـــــــــــــت
 زانکـــــــه دور از وصـــــــال آن گـــــــنج اســـــــت
 گشــــــــت معشــــــــوقش از نظــــــــر مســــــــتور
ــــــو ــــــو بگ ــــــرا ت ــــــال او م ــــــود ح ــــــه ش  چ
 در ظــــــــــروف بیــــــــــان کجــــــــــا گنجــــــــــد

 ا کجــــــــــا بــــــــــود پایــــــــــانغــــــــــبن او ر
 تـــــــو مگـــــــو پـــــــیش او ز شـــــــاه و غـــــــلام
 چـــــــون خـــــــور عشـــــــق نورجـــــــان پاشـــــــد
ـــــــــد ـــــــــوی اح ـــــــــد س ـــــــــه روی آورن  هم

 

در بیان آنکه بندۀ خاص خدابر کافۀ خلایق مشفق است و میخواهد که همه را واصل کند، لیکن غيرت مانع 
ذکر میکنی میگوئی که بیمثل و  میشود و در تقریر آنکه اگر معترضی اعتراض کند که در این کتاب هر ولیی را که

بی نظيری و مانند تو کس نیامده است و نخواهد آمدن، این سخن متناقض مینماید، جواب گوئیم که متناقض 
تعدد ایشان از روی اسم و جسم است نه از روی معنی چنانکه . وقتی بودی که اولیا در معنی متعدد بودندی
و اشتر و غيره بر نشیند پادشاه همان باشد و از مرکب متعدد نشود  پادشاهی اگر صد گونه مرکب از استر و اسب
د میشود تناقض لازم نیاید و مثالهای دیگر در این معنی بنظم یپس در این صورت همه مدحها بیک ذات عا

  گفته آید
ـــــــــــــــام بگشـــــــــــــــایم هــــــــا میکــــــــنم کــــــــه بنمــــــــایمِّحملــــــــه ـــــــــــــــدها را تم  بن



۲۶۷ 

ـــــــن چکـــــــنم ـــــــانع اســـــــت م  غـــــــيرتش م
 آنچــــــــــه میــــــــــدانم ار بیــــــــــان گشــــــــــتی
ـــــــــــاب د ـــــــــــان حج ـــــــــــتی از می  ویخاس

ـــــــدان  ای کـــــــه بـــــــا مـــــــن نشســـــــته ای می
ــــــو هــــــم ز شــــــاهانی  گــــــر شــــــهم مــــــن ت
ــــــن کــــــس نیســــــت  بحــــــق حــــــق ورای م
ـــــــاری ـــــــو خم ـــــــور چ ـــــــاده خ ـــــــم ب  از کف
 هرکـــــــه از ماســـــــت بـــــــاده خـــــــور باشـــــــد
 هــــــم بــــــود شــــــاه و هــــــم شــــــهی بخشــــــد
 هــــــر کســــــی را کــــــه نــــــور عرفــــــان اســــــت
ــــــــــه ــــــــــد ز جــــــــــان قبل  روی مــــــــــا را کن
ــــز و گــــزین ــــن عزی ــــدی همچــــو م ــــون ش  چ
 بــــــــــدران صــــــــــف رســــــــــتمان امــــــــــروز
ـــــــــو ـــــــــل ت ـــــــــس مقاب ـــــــــت در دور ک  نیس

 و کــــــن کــــــه شــــــاه دورانــــــینــــــحکــــــم 
ـــــــــق تراســـــــــت در عـــــــــالم  حکـــــــــم مطل

ـــــن ـــــون ت ـــــان چ ـــــانیِّحاکم ـــــو ج ـــــد و ت  ان
ـــــــــل تـــــــــو نامـــــــــد و نیایـــــــــد هـــــــــم  مث
ــــــــير ــــــــف نظ ــــــــال و لط ــــــــتت در جم  نیس
ـــــــــزاد ـــــــــه ن ـــــــــادر زمان ـــــــــو م ـــــــــبه ت  ش
 آدمــــــــت نیــــــــز هــــــــم بخــــــــواب ندیــــــــد
ـــــــدت شـــــــود حـــــــيران  خضـــــــر اگـــــــر بین

ـــــــو ـــــــر ز خ ـــــــر اگ ـــــــف مص ـــــــوبیوس  ی ت
ـــــــــد ـــــــــم بین ـــــــــر ه ـــــــــس اگ  ت از دوروی

 چشـــــــم شـــــــيرین اگـــــــر بـــــــر آن رخســـــــار
 مثــــــل تــــــو نیســــــت هــــــم نخواهــــــد بــــــود
 اینچنـــــــين مـــــــدح پـــــــیش ازیـــــــن بســـــــیار
 متنــــــــاقض کســــــــی کنــــــــد فهــــــــم ایــــــــن
ــــــام ــــــد تم ــــــل ان ــــــه کام ــــــا ک ــــــه آنه  زانک
ـــــــد ـــــــک نوران ـــــــویش ی ـــــــه در ذات خ  هم
 گــــــــر هزارنــــــــد یــــــــک بونــــــــد ایشــــــــان
ـــــين ـــــه اســـــت یق ـــــدح جمل ـــــک م ـــــدح ی  م
ـــــــان را ـــــــی از ایش ـــــــو یک ـــــــر ت ـــــــس اگ  پ

ــــــــد د ــــــــس ندی ــــــــو ک ــــــــل ت ــــــــالممث  ر ع
ـــــــــــای دگـــــــــــر  بعـــــــــــد ازو گـــــــــــر باولی
ــــد ــــک ان ــــه ی ــــه جمل ــــد از آنک ــــت باش  راس

ـــــنم ـــــن چک ـــــت م ـــــع اس ـــــپر داف ـــــون س  چ
ــــــــتی ــــــــان گش ــــــــو آن جه ــــــــان مح  اینجه
ـــــوئی ـــــی و ت ـــــی من ـــــاش ب  حـــــق شـــــدی ف
 کـــــــــه نـــــــــداری نظـــــــــير در دو جهـــــــــان

 دل و جـــــــانیهمچـــــــو مـــــــن نـــــــور هـــــــر 
 مــــــرو از پــــــیش مــــــن همینجــــــا بیســــــت
ـــــــــیاری ـــــــــاز ره ز هش ـــــــــو ب ـــــــــت ش  مس
ــــــه چــــــو خــــــور پاشــــــد ــــــر هم ــــــور را ب  ن
 بگــــــــــــــدا زر ده دهــــــــــــــی بخشــــــــــــــد
ـــــــــت ـــــــــان اس ـــــــــتی و ایم ـــــــــوهر راس  گ
 بـــــــــر لـــــــــب مـــــــــا زنـــــــــد ز دل قبلـــــــــه
 زود بـــــــر اســـــــب عشـــــــق افگـــــــن زیـــــــن
ــــــــيروز ــــــــتی ز داد حــــــــق پ ــــــــه گش  چونک
ـــــــــــو ـــــــــــل ت ـــــــــــير روح قاب ـــــــــــود غ  نب
ــــــــــلطانی ــــــــــه س ــــــــــازه زن ک ــــــــــکۀ ت  س

ــــــــــــــایبی و خلیفــــــــــــــ  ه چــــــــــــــون آدمن
ــــــــــانی ــــــــــو ک ــــــــــه ت ــــــــــاهان قراض  پادش
ـــــــــــالم ـــــــــــدۀ ع ـــــــــــروز زب ـــــــــــوئی ام  ت
ـــــاج و ســـــریر ـــــد ت ـــــو شـــــاهی ندی  چـــــون ت
ــــــداد ــــــوه ن ــــــاغ دهــــــر می ــــــو ب  همچــــــو ت
ــــــــی صفتهاســــــــت را ز کــــــــس بشــــــــنید  ن

ـــــــود  ـــــــانپهمچـــــــو موســـــــی ب ـــــــت پوی  ی
ـــــــو  گـــــــردد آگـــــــه شـــــــود ز عشـــــــق دو ت
 نشــــــــود بــــــــر جمــــــــال خــــــــود مغــــــــرور
ـــــــزار ـــــــد از حســـــــن خـــــــود شـــــــود بی  افت
ــــــدو وجــــــود ــــــو ز ب  هــــــم نیامــــــد چــــــو ت

ــــــــرده ــــــــارِّک ــــــــر کب ــــــــاده به ــــــــل زی  ام ب
ــــــــن ــــــــدارد خــــــــبر ز عــــــــالم دی  کــــــــه ن
ـــــــک جـــــــام ـــــــم از ی ـــــــتند دای ـــــــه مس  هم
ـــــــــد  بصـــــــــفت گـــــــــر ز همـــــــــدگر دور ان

ــــــــــد درویشــــــــــانِّاز عــــــــــدد رســــــــــته  ان
ــــــــين ــــــــو یق ــــــــه دان ت ــــــــک ذم جمل  ذم ی
ــــــــــــــا  گــــــــــــــوئیش بینظــــــــــــــيری و همت
ـــــــــــل تـــــــــــو ز آدم ـــــــــــد مث  هـــــــــــم نزائی
 ایــــــــــن بگــــــــــوئی و بلکــــــــــه افــــــــــزونتر

 انــــــدِّرفتــــــه انــــــدر یقــــــين بــــــرون زشــــــک
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ــــــن ــــــر از ای ــــــس را گ ــــــل نف ــــــلاف اه  بخ
ــــــــــت ــــــــــد راس ــــــــــود نیای ــــــــــاقض ب  متن
 هــــــــر یکــــــــی را صــــــــفات و ذات دگــــــــر
ـــــــود  مـــــــدح یـــــــک مـــــــدح جملگـــــــان نب
 هــــــــر نبــــــــی را همــــــــه چنــــــــين گفتنــــــــد
ــــــان ــــــو شــــــهی بجه ــــــد چــــــو ت  کــــــه نیام
 بــــــــــی نظــــــــــيری بحســــــــــن در عــــــــــالم
 راســـــــت گفتنـــــــد جملـــــــه نیـــــــک بـــــــدان

ــــــــــد ــــــــــیارع ــــــــــود بس ــــــــــان ب  د جسمش
ــــــک ــــــه ی ــــــه جمل ــــــقِّچونک ــــــد در تحقی  ان

ـــــــد ـــــــون باش ـــــــدا دو چ ـــــــاک خ ـــــــور پ  ن
ـــــار ـــــمع ای ی ـــــراغ و ش ـــــد چ ـــــر ص ـــــر س  ب
ــــــــــذر ــــــــــمعها بگ ــــــــــين ز ش ــــــــــور را ب  ن
ـــــــاگون ـــــــای گون ـــــــه ه  گـــــــر یکـــــــی جام
 هـــــــیچ گـــــــردد ز جامـــــــه شـــــــخص دگـــــــر
 زانکـــــــه از جامـــــــه کـــــــس بـــــــدل نشـــــــود
ـــــــــاس ـــــــــوزه و ط ـــــــــد ک ـــــــــر کنن  از زری گ

ــــــف ــــــش مختل ــــــام و نق ــــــدِّگرچــــــه در ن  ان
ـــــــــک چـــــــــون ـــــــــه را گـــــــــدازانی لی  جمل

ــــــارا ــــــدحها ی ــــــه م ــــــد ک ــــــين ش ــــــس یق  پ
ـــــــا ـــــــه ای جوی ـــــــود جمل ـــــــدح حـــــــق ب  م
ــــوده اســــت ــــه یکــــی ب ــــرض از هم  چــــون غ
ـــــــــق ـــــــــدارد ای عاش ـــــــــت ن ـــــــــن نهای  ای

 

ـــــــــوئ ـــــــــدحها گ ـــــــــی تحســـــــــينم  ی و کن
ــــک جــــدا ز اصــــلی خاســــت ــــر ی  زانکــــه ه
 هــــــــر یکــــــــی را بــــــــود حیــــــــات دگــــــــر
ـــــه شـــــان نشـــــود ـــــدح جمل ـــــک ق ـــــدح ی  ق
 چونکــــــــــــــه در ثنــــــــــــــا همیســــــــــــــفتند
ـــــــم زمـــــــان ـــــــت ندیـــــــد چش ـــــــل روی  مث
ــــــــــــــی و آدم  زبــــــــــــــدۀ انــــــــــــــس و جن
 زانکـــــــه یـــــــک گوهرانـــــــد از آن عمـــــــان
ـــار ـــی دو و چ ـــت ب ـــی اس ـــان یک ـــک جانش  لی
ــــــق ــــــرا تفری ــــــد شــــــان بگــــــو م ــــــی کن  ک

ــــــ ــــــد دو اس ــــــه گوی ــــــر ک ــــــده  ت دون باش
ــــت ســــوار ــــته اس ــــور گش ــــک ن ــــه ی ــــی ک  ن
 تــــــا بــــــری تــــــو ز بــــــاغ وحــــــدت بــــــر
ـــــــــيرون ـــــــــد و رود ب ـــــــــی پوش ـــــــــر دم  ه
 نکنــــــــد عاقــــــــل ایــــــــن ســــــــخن بــــــــاور
ـــــــود ـــــــل نش ـــــــدیل خـــــــم عس  خـــــــل ز تب
ــــــاس ــــــراحی و ک ــــــم و ص ــــــبو و خ ــــــا س  ی

 انـــــــدِّنامناســـــــب چـــــــو دال و چـــــــون الف
ــــــــی ــــــــا دان ــــــــک زر شــــــــوند ت ــــــــاز ی  ب
ــــــــود جــــــــدا  گــــــــر نمــــــــودت جــــــــدا نب
ـــــــا ـــــــود گوی ـــــــق ب ـــــــق ز ح ـــــــه عاش  زانک
 آنکــــــه دو فهــــــم کــــــرد نشــــــنوده اســــــت
ـــــا صـــــادق  یـــــک اشـــــارت بـــــس اســـــت ب

 

چنانکه دو . زیرا در او آن حالت هست، بی آنکه بگویند میداند. در بیان آنکه عاقل را یک اشارت بس است
شخص بر قضیۀ دراز واقف باشند، بیک اشارت یکی تمامت قضیه را دیگری معلوم کند، لیکن کسی را که در 

  باشد برمزی تمامت را کی توان معلوم کردنآن قضیه وقوفی ن
ـــــــوم ـــــــارتی معل ـــــــی اش ـــــــود ب ـــــــه خ  بلک
ـــــــــــــاد او آن را ـــــــــــــدر نه ـــــــــــــه ان  ز آنک
ـــــــــت ـــــــــان الس ـــــــــود در جه  جـــــــــان او ب
 همچــــــــــــو مــــــــــــاهی درون آن دریــــــــــــا
 بـــــــا عزیــــــــزان بهــــــــر طــــــــرف در ســــــــير
 بــــــــی زبــــــــان و دهــــــــان بهــــــــم گویــــــــان
 چـــــــون کـــــــه از امـــــــر اهبطـــــــوا آن جـــــــان
 در تــــــــــن آب و گــــــــــل قــــــــــرار گرفــــــــــت

 حبت تــــــــنشــــــــد فراموشــــــــش آن ز صــــــــ

 شــــــــود او را تــــــــو گــــــــر کنــــــــی مکتــــــــوم
ــــــــن در ازل نهــــــــاد خــــــــدا  پــــــــیش از ای
 زان مــــــــی و جــــــــام جــــــــاودانی مســــــــت
ــــــــا ــــــــی شــــــــب و روز در وصــــــــال و لق  ب
 در جهـــــــــانی کـــــــــه ره نـــــــــدارد غـــــــــير
ــــــــان ــــــــم پوی ــــــــدم به ــــــــی ســــــــر و بیق  ب
ـــــــدان ـــــــن زن  آمـــــــد و بســـــــته شـــــــد در ای
 از چنــــــــــان دولتــــــــــی کنــــــــــار گرفــــــــــت
 گشــــــــت مشــــــــغول مــــــــال و بچــــــــه و زن



۲۶۹ 

 چونکـــــــه رمــــــــزی دهنــــــــد از آن یــــــــادش
 ل وقـــــــــوف داشـــــــــت از آنزانکـــــــــه ز اوّ

ــــــــــــــاد آوردی ــــــــــــــود آن بی ــــــــــــــته ب  بس
ـــــــــدیم ـــــــــان ق ـــــــــاد از آن جه ـــــــــدش ی  آی
ــــــــــــألوف ــــــــــــاه و موضــــــــــــع م  آن وطنگ
ـــــــده اســـــــت آن را ـــــــک هـــــــر گـــــــو ندی  لی
 زیــــن جهــــان رســــته اســــت چــــون حیــــوان
 گـــــر کنـــــی شـــــرح پـــــیش او صـــــد ســـــال
 انــــــــــدر او هــــــــــیچ آن اثــــــــــر نکنــــــــــد
 یاربــــــــا چنــــــــين شــــــــخص گفــــــــتن بســــــــ

ــــــــوار ــــــــد دی ــــــــخن کن ــــــــم س ــــــــیچ فه  ه
 لیـــــــک میگـــــــو علـــــــی العمـــــــوم ســـــــخن

 

ـــــــــادش ـــــــــر شـــــــــود ز فری ـــــــــان پ  دو جه
 لیــــــک پیشـــــــش حجــــــاب بـــــــد نســـــــیان
ــــــين دردی ــــــد چن ــــــر زن ــــــر ب ــــــه س ــــــا ک  ت
ــــــــدیم  آن مــــــــی صــــــــاف و آن شــــــــهان ن
ـــــــی ظـــــــروف حـــــــروف  وان ســـــــخنهای ب
ــــــــــت و جــــــــــولان را ــــــــــان دوروگش  آنچن
 چـــــــه خـــــــبر باشـــــــدش ز عـــــــالم جـــــــان
ــــــــی ز زوال ــــــــل ب  وصــــــــف حســــــــن جلی
 یــــــــک ســــــــخن زان بگــــــــوش درنکنــــــــد

ـــــتن  ـــــخن گف ـــــون س ـــــوارچ ـــــا دی ـــــت ب  اس
ـــــــیار ـــــــدک و بس ـــــــو ان ـــــــوئی ت ـــــــر بگ  گ
ــــــــــدن ــــــــــم ل ــــــــــان ز عل ــــــــــا میفش  نوره

 

ها و کراماتها سحر وجادوی و سیمیا گنجد و ساحران ِّدر بیان آنکه معجزاکبر سخن اولیاست، زیرا در معجزه
ان ان و پری زدگزالان و کاهنان و جوزباهمچنين ضمایر را که کرامات اولیاست رمّ. جنس معجزه بسیار مینمایند

  میگویند، اما در سخن ایشان هیچ از اینها نمیگنجد
 رهـــــــبر رهـــــــروان حـــــــق ســـــــخن اســـــــت
 هرکـــــــــه او را غـــــــــذا ســـــــــخن گـــــــــردد
ــــــــمان رود او ــــــــر آس ــــــــی ب ــــــــو عیس  همچ
 روح مطلـــــــــق شـــــــــود رهـــــــــد از تـــــــــن
ـــــــــد ـــــــــخن آم ـــــــــدا س ـــــــــان از خ  در جه
ـــــخن ـــــو س ـــــان چ ـــــت در جه ـــــزی بیس  معج
 معجــــــــز راســــــــتين نــــــــه قــــــــرآن اســــــــت
 همـــــه قـــــرآن زپـــــا و ســـــر ســـــخن اســـــت

 بنگــــری ســــخن اســــت همــــه هســــتی چــــو
ــــت ــــخن اس ــــور س ــــما و خ ــــين و س ــــن زم  ای
ــــــزی  جــــــز ســــــخن نیســــــت در جهــــــان چی
ـــــــر ـــــــا یکس ـــــــه ه ـــــــوان و خان ـــــــاغ و ای  ب
ـــت ـــه در اوس ـــرش و هرچ ـــرش و ع ـــين ف  همچن
ــــــــــد ــــــــــم یــــــــــزدان ان  همــــــــــه زاده ز عل
 زانکــــــه بــــــی حکمتــــــی نشــــــد موجــــــود
 گفـــــــت گنجـــــــی بـــــــدم خـــــــد یـــــــزدان
 پـــــــس جهـــــــان را بـــــــدان ســـــــبب ظـــــــاهر
ـــــــت ـــــــاهی هس ـــــــه ش ـــــــد اینک ـــــــا بدانن  ت

ـــــن جهـــــ  ان را نســـــاخت حـــــق ز گـــــزافای
ــــــت ــــــتش پرداخ ــــــه حکم ــــــر صــــــد گون  به

ـــــان حـــــق ســـــخن اســـــت ـــــک نردب ـــــر فل  ب
 بـــــــر ســـــــر بحـــــــر بـــــــی ســـــــفن گـــــــردد
ـــــود او ـــــان ش ـــــان ج ـــــدر جه ـــــن ان ـــــی ت  ب
ــــــد چــــــو خــــــور روشــــــن ــــــان را کن  دو جه
ــــــــدن آمــــــــد ــــــــم مــــــــن ل  ســــــــخن از عل
 جــــــــــز ســــــــــخن را پناهگــــــــــاه مکــــــــــن
 جـــــــان پـــــــر درد را نـــــــه درمـــــــان اســـــــت

ــــه خشــــگ و تــــر ســــخن   اســــتانــــدرو جمل
 فــــوق و پســــتی چــــو بنگــــری ســــخن اســــت
 کــــوه و صــــحرا و بحــــر و بــــر ســــخن اســــت
 فهــــــــم کــــــــن گــــــــر تراســــــــت تمییــــــــزی
 نـــــــی ز فکرانـــــــد گشـــــــته جملـــــــه صـــــــور
 انـــــــــدرون و درون ز مغـــــــــز و زپوســـــــــت
 اهــــــــل دل جملــــــــه را ســــــــخن داننــــــــد
ــــــود ــــــين و چــــــرخ کب ــــــس و جــــــن و زم  ان
ـــــــان ـــــــد و عی ـــــــا شـــــــوم پدی  خواســـــــتم ت

ــــــــرده ــــــــرِّک ــــــــدا س ــــــــود هوی ــــــــا ش  ام ت
 د بلنـــــدی و پســـــتزانکـــــه از خـــــود نشـــــ

 کـــــــــه در او مردمـــــــــان زینـــــــــد معـــــــــاف
 خنــــک آن کــــس کــــه چــــون بدیــــد شــــناخت



۲۷۰ 

 کــــــه جــــــز او در جهــــــان خــــــدائی نیســــــت
 پـــس یقـــين شـــد کـــه کـــون و هرچـــه در اوســـت
ــــــدان ــــــود می ــــــخن ب ــــــت س ــــــم و حکم  عل
 نقـــــــــش او را ز مـــــــــن مگـــــــــير جـــــــــدا
ـــــــود یقـــــــين ـــــــن صـــــــور همچـــــــو آب ب  ای
 فکــــــــر را آب دان ســــــــخن چــــــــون یــــــــخ
ـــــت ـــــخ آب اس ـــــه ی ـــــدان ک ـــــل ب ـــــزد عاق  ن
ــــــــخ ر ــــــــرد ی ــــــــان ب ــــــــر کم ــــــــز دیگ  اچی
ــــــــــد ــــــــــاب درتاب ــــــــــون آفت ــــــــــک چ  لی
ــــــــان آســــــــمان و چــــــــرخ و زمــــــــين  همچن
 بگـــــــــــدازد شـــــــــــود همـــــــــــه نـــــــــــاچیز
ـــــــر ـــــــر و زب ـــــــوان شـــــــوند زی  چـــــــرخ و کی
 کوههــــــــا همچــــــــو کــــــــاه پــــــــره شــــــــوند
ــــــراب ــــــام خ ــــــود تم ــــــورت ش ــــــک ص  مل
ـــــــد ـــــــک شـــــــوند و حـــــــی مان  همـــــــه هال
 تـــــــــا بمـــــــــانی تـــــــــو نیـــــــــز پاینـــــــــده
ـــــاه ـــــت و پن ـــــیچ پش ـــــت ه ـــــدا نیس ـــــز خ  ج
 کـــــه ره راســـــت جســـــتجوی حـــــق اســـــت

 زیــــــد دانــــــا اوســــــتهــــــر کــــــه حــــــق را گ
ـــــــان ـــــــش بجه ـــــــه خواهش ـــــــر وی ک  وای ب
ـــــــرده ـــــــود پ ـــــــیش چشـــــــمش جهـــــــان ب  پ
ــــــــــرود ــــــــــدش ب ــــــــــه باش ــــــــــدگیئی ک  زن
 گـــــــــر بـــــــــود قابـــــــــل ســـــــــرای نعـــــــــیم
 ز آفــــــــــرینش چــــــــــو آمــــــــــد اینجــــــــــا او
ــــــازه ــــــل ت ــــــو گ ــــــان چ ــــــاغ ج ــــــد از ب  آم
 گشـــــــــت مشـــــــــغول آب و گـــــــــل ز بلـــــــــه
 مانـــــــد در حـــــــبس خاکـــــــدان محبـــــــوس
 آن اثــــــــــر چــــــــــون بمانــــــــــد بیمــــــــــددی

ــــــــیچ نم ــــــــت از او و ه ــــــــر رف ــــــــدآن اث  ان
ــــت  لطــــف حــــق ســــوی اصــــل خــــویش برف
 تــــــــــو ز ذکــــــــــر و نمــــــــــاز ده مــــــــــددش
ــــــدل  تــــــا شــــــوی زیــــــن صــــــفات بــــــد مب
 میفـــــــــزا در صـــــــــلوة و صـــــــــوم و نیـــــــــاز
ــــــور جــــــان شــــــود افــــــزون  کــــــز عمــــــل ن
 جنــــــــبش انــــــــدر ره خــــــــدا نیکوســــــــت
ــــــــو ــــــــيری ت ــــــــی نم ــــــــان زئ ــــــــر بفرم  گ

 غـــــــــــــير ذات ورا بقـــــــــــــائی نیســـــــــــــت
ـــت ـــت ای دوس ـــت اس ـــم و حکم ـــورت عل  ص
ــــــان ــــــين و زم ــــــش او زم  گرچــــــه شــــــد نق
 ســــــر همــــــان اســــــت گرچــــــه شــــــد پیــــــدا
ـــــن تکـــــوین ـــــدر ای ـــــه ان ـــــخ جمل  گشـــــت ی
ــــــــیش آن آب نطــــــــق کــــــــف و وســــــــخ  پ
 مگــــــر آن کــــــوز جهــــــل درخــــــواب اســــــت

ـــــــخ راضـــــــد شناســـــــد  ـــــــه و ف  چـــــــو دان
ـــــــــــــه ـــــــــــــدِّمحـــــــــــــض آب روان  اش یاب

 چـــــــون شـــــــود آفتـــــــاب حشـــــــر مبـــــــين
ــــــــــیز ــــــــــیم پش ــــــــــان بن  نخــــــــــری گنجش
ــــــــــتر ــــــــــه و اخ ــــــــــمان م ــــــــــزد از آس  ری
 کـــــــــــــل موجـــــــــــــود ذره ذره شـــــــــــــوند
 یـــــــــخ هســـــــــتی رود روانـــــــــه چـــــــــو آب
ـــــــــو کـــــــــه وی مانـــــــــد  دایـــــــــم او را بج
 فـــــــــــــــارغ از رفتـــــــــــــــه و ز آینـــــــــــــــده
 رو بـــــــــــــدو آر و پـــــــــــــای نـــــــــــــه در راه
 راحــــــت و ایمنــــــی بســــــوی حــــــق اســــــت

 آن جــــان کــــه دائــــم ایــــنش خوســــتخنــــک 
ـــــــان ـــــــکار و نه ـــــــد آش ـــــــير حـــــــق باش  غ
ـــــــــــراق افســـــــــــرده ـــــــــــدر ف ـــــــــــد ان  مان
ـــــــود ـــــــر ش ـــــــين قه ـــــــه ع ـــــــف او جمل  لط
 گـــــــردد آخـــــــر ســـــــزای نـــــــار جحـــــــیم
 بــــــــود دروی عطــــــــا و بخشــــــــش هــــــــو
 چــــــــون کــــــــه ننهــــــــاد پــــــــا بانــــــــدازه
ــــــــــــزلش وان ره ــــــــــــوش من  شــــــــــــد فرام
ــــــــــوس ــــــــــورت محس ــــــــــردش از راه ص  ب
 در جهـــــــــان کثیـــــــــف همچـــــــــو ســـــــــدی

ـــــو خ ـــــی س ـــــق بب ـــــاز ح ـــــف را ب ـــــدلط  وان
 گرچـــــه کـــــم بـــــود و گرچـــــه بـــــیش برفـــــت
ـــــــــددش ـــــــــاد بیع  کـــــــــن بســـــــــعی و جه
 قــــــــوت ده دایمــــــــش ز ذکــــــــر و عمــــــــل
ـــــــاز  خـــــــاک شـــــــو درگـــــــذر ز کـــــــبر و زن
ــــــــــــاموزون  وز کســــــــــــل در کمــــــــــــی و ن
ــــــنش خوســــــت  شــــــاد جــــــانی کــــــه اینچنی
 جــــــــــوی در بنــــــــــدگی اســــــــــيری تــــــــــو



۲۷۱ 

ــــــــود نکــــــــو بنگــــــــر ــــــــده ســــــــلطان ب  بن
 نــــــــی کــــــــه درمــــــــان بــــــــرای درد بــــــــود
ـــــــــــان  درد را چونکـــــــــــه در رســـــــــــد درم

ـــــــــين ـــــــــد روهمچن   چـــــــــون خـــــــــدا نمای
ــــــــا گــــــــردد  غــــــــير حــــــــق جملگــــــــی فن
ــــــک حــــــق چــــــون رســــــد رود باطــــــل  زان
 گرچــــــه باشــــــد چــــــو کــــــه قــــــوی هســــــتی
ـــــــــــد ـــــــــــق پران ـــــــــــاد عش ـــــــــــم را ب  پش
 عشـــــق چـــــون نفـــــط و هســـــتها چـــــون نـــــی
 همــــــــــه اشــــــــــیا شــــــــــوند ازو معــــــــــدوم
 گــــــــذر از فهــــــــم تــــــــا کنــــــــی فهمــــــــش
 حکمــــــت حــــــق نگــــــر در ایــــــن ایجــــــاد
 کــــــــــرد از علــــــــــم صــــــــــورتی پیــــــــــدا
 شــــــــد ز ترکیــــــــب چــــــــار عنصــــــــر تــــــــن
 رســــــت از خــــــون و لحــــــم و رگ جــــــانی
 چـــــون کـــــه جمـــــع آمـــــد اینهمـــــه یکجـــــا
ـــــــن ـــــــوان ت ـــــــان حی ـــــــده زج ـــــــت زن  گش
 چــــــون کــــــه افــــــزود عقــــــل حــــــق بنمــــــود
 از زبـــــــــــان رســـــــــــول گفـــــــــــت بمـــــــــــا
ــــــت نقــــــش محــــــض شــــــدیت ــــــم بودی  عل
 مهـــــــــر جـــــــــان و تـــــــــن ازدرون بکنیـــــــــد
ـــــــــد روز و شـــــــــبان  خـــــــــدمت مـــــــــن کنی
ــــــب ذکــــــر و صــــــوم و نمــــــاز ــــــس ز ترکی  ب
ــــــــــدا ــــــــــنم پی ــــــــــاقی از آن ک ــــــــــان ب  ج

 روح از عمـــــــــــــل رویـــــــــــــد اینچنـــــــــــــين
ــــــــان را ــــــــو ج ــــــــون مج ــــــــار و ز خ  از بخ
 نــــــــور ایمــــــــان ز داد رحمــــــــان اســــــــت
ــــــــاب جــــــــدا  کــــــــی بــــــــود نــــــــور از آفت
 مــــــــؤمن از نــــــــور حــــــــق همــــــــی بینــــــــد
ـــــــــردم ـــــــــود ه ـــــــــق ب ـــــــــویش ز ح  گفتگ
 همچـــــــو آلـــــــت بـــــــود بدســـــــت خـــــــدا
 نکنـــــــــد او ز نفـــــــــس خـــــــــود حرکـــــــــت
 نیســــــــت ایــــــــن را نهایــــــــت ای جویــــــــا
ـــــــی  شـــــــرح آن قصـــــــه کـــــــن کـــــــه میگفت

ــــــ ــــــل اســــــت بپ ــــــر کــــــه خــــــود قاب  ذیرده
ــــــــــن ــــــــــوش مک ــــــــــابلی خم ــــــــــر ناق  به

ــــــــان شــــــــود نکــــــــو بنگــــــــر ــــــــر ایم  کف
 دایــــــــــــم ار جــــــــــــان بســــــــــــوی درد رود
ـــــــــدان ـــــــــين می ـــــــــان شـــــــــود یق  درد درم

 ر مانـــــد و نـــــه رنـــــگ و نـــــه بـــــونـــــی بشـــــ
ــــــــردد ــــــــیا گ ــــــــر ض ــــــــون پ ــــــــت ک  ظلم
ـــــــــــل ـــــــــــان شـــــــــــود آف  هســـــــــــتی طالب
 نـــــــرم گـــــــردد چـــــــو پشـــــــم از آن مســـــــتی
 پــــــــــرده را دســــــــــت عشــــــــــق درانــــــــــد
 زاتــــــــــش او شــــــــــود یقــــــــــين لاشــــــــــی
ــــــــــوم ــــــــــن نگــــــــــردد بزیرکــــــــــی مفه  ای
ـــــش ـــــر از رحم ـــــری ب ـــــا ب ـــــو ت ـــــت ش  نیس
 کـــــــه چســـــــان کـــــــرد از عـــــــدم بنیـــــــاد
ــــــلا ــــــود اع ــــــه ب ــــــدر ک ــــــا شــــــود زان ق  ت

ـــــــــی روان ز مـــــــــرد ـــــــــت خلق  و ز زن گش
ـــــــوانی ـــــــان حی ـــــــو ج ـــــــانی چ ـــــــک ف  لی
 در تـــــــن از آب و خـــــــاک و نـــــــار و هـــــــوا
ــــــن روشــــــن ــــــت ای ــــــت پوشــــــیده هس  نیس
 در رحمـــــــت ز لطـــــــف خـــــــود بگشـــــــود
 کـــــــه شـــــــدید از جهـــــــان وصـــــــل جـــــــدا
ـــــــدیت ـــــــاف ب ـــــــتیت اگرچـــــــه ص  درد گش
 دوســـــــــــــتی جهـــــــــــــان ز دل فکنیـــــــــــــد
ـــــــدان ـــــــد از جهـــــــان چـــــــون زن ـــــــا رهی  ت
 چـــــــون کنیـــــــد از بـــــــرای مـــــــن بنیـــــــاز
ــــــــــ ــــــــــی زوال و فن ــــــــــد ب ــــــــــده مانی  ازن
 وصـــــــل یابـــــــد هـــــــر آنکـــــــه میجویـــــــد
ـــــــــان را ـــــــــوی ایم ـــــــــر ج ـــــــــم از ذک  دای
 ظلمــــــــت کــــــــافری ز شــــــــیطان اســــــــت
ـــــــــدا ـــــــــدا ز خ ـــــــــدان ج ـــــــــان را م  مؤمن
 دائمـــــــــاً هـــــــــر کجـــــــــا کـــــــــه بنشـــــــــیند
 شــــــــــنوائیش باشــــــــــد از حــــــــــق هــــــــــم
ــــــد بخشــــــم و رضــــــا ــــــبش از حــــــق کن  جن
 حرکــــــــــــاتش بــــــــــــود از آن حضــــــــــــرت
ـــــــــــا ـــــــــــاز گـــــــــــرد و ز راز شـــــــــــو گوی  ب
ـــــــــــــخن همیســـــــــــــفتی  در مـــــــــــــدح س

 گـــــــــيردایـــــــــن ســـــــــخن را بجـــــــــان ودل 
ــــن خمــــر و جــــام و نــــوش مکــــن ــــرک ای  ت



۲۷۲ 

 همچـــــــو خورشـــــــید در جهـــــــان میتـــــــاب
ــــــــان ــــــــور میافش ــــــــدر ن ــــــــه ب ــــــــون م  چ
ــــــن ــــــگ ای ــــــت آن و کارس ــــــه هس ــــــار م  ک
 کــــــــار مــــــــه چیســــــــت نــــــــور افکنــــــــدن
 چـــــــون شـــــــود کافتـــــــاب بهـــــــر خفـــــــاش
ـــــــــذموم ـــــــــاقص و م ـــــــــاش ن ـــــــــر خف  به
ـــــــوخت ـــــــوان س ـــــــیم نت ـــــــی گل ـــــــر کیک  به
ــــــــــوح ــــــــــود دعــــــــــوت ن  ســــــــــالها مینم
 بـــــــا خلایـــــــق بجهـــــــد نهصـــــــد ســـــــال

ـــــــــد ـــــــــوم پن ـــــــــیند کـــــــــس از آن ق  را نش
ــــــدیش ــــــس من ــــــیکن وز ک ــــــود م ــــــار خ  ک
 کیســـــــت بیگانـــــــه جســـــــم خـــــــاکی تـــــــو
ــــــــو خویشــــــــت پلیــــــــد میخواهــــــــد  همچ
 دشـــــــــمن تســـــــــت دوســـــــــتش مشـــــــــمار
 ظــــــــاهراً یــــــــار و باطنــــــــا مــــــــار اســــــــت
ــــــت ــــــوزنده اس ــــــر س ــــــر او همچــــــو مه  مه
ــــــــــیم ــــــــــروز نع ــــــــــت را همــــــــــی ب  روزی
 میفریبانـــــــــــــدت بـــــــــــــنقش جهـــــــــــــان
ـــــــراب ـــــــه بش ـــــــاب و گ ـــــــان و کب ـــــــه بن  گ
 بیعــــــــــدد زیــــــــــن نســــــــــق نمایــــــــــد او

ـــــــــذر  ـــــــــلبح ـــــــــو غاف ـــــــــاش از او مش  ب
ــــــــدم ــــــــر او می ــــــــبر و ب ــــــــق می ــــــــام ح  ن
ـــــــزدان را ـــــــام ی  حصـــــــن خـــــــود ســـــــاز ن
 زان ســـــــــــبب در نبـــــــــــی خـــــــــــدای ودود
ــــــــیار ــــــــن بس ــــــــر م ــــــــد ذک ــــــــه بگوئی  ک
ـــــــبرد ـــــــای او ب ـــــــت و پ ـــــــن دس ـــــــر م  ذک
 تیــــــغ تیــــــز اســــــت ذکــــــر مــــــن بــــــروی
ـــــــو از او ـــــــی ت ـــــــی ره ـــــــر کن ـــــــين گ  اینچن
 دشـــــــــمن خـــــــــرد نیســـــــــت آن ملعـــــــــون
ـــــــــن زال ـــــــــرد ای ـــــــــير ک ـــــــــتمان را اس  رس

ــــــتم ن ــــــه رس ــــــو ک ــــــیت ــــــل ره ــــــی و طف  ئ
ـــــــود ـــــــه ش ـــــــو چ ـــــــال ت ـــــــدیش ح  زو بین
 در پنــــــــــــاه خــــــــــــدا گریــــــــــــز هــــــــــــلا

 

ـــــــــاب ـــــــــق مت ـــــــــاش رو ز خل ـــــــــر خف  به
ــــــگ ســــــگان ــــــد وبان ــــــو کنن  گرچــــــه عوع
 بهــــــر کــــــافر نهــــــان کنــــــد کــــــس دیــــــن
ــــدن ــــان کن ــــت و ج ــــو اس ــــگ عوع ــــار س  ک
 در غطــــــــــا مانــــــــــد و نتابــــــــــد فــــــــــاش
 عـــــــــالمی را ز خـــــــــود کنـــــــــد محـــــــــروم
 بهــــر یــــک خــــس دو چشــــم نتــــوان دوخــــت
 قفــــــــل جــــــــانی نگشــــــــت از او مفتــــــــوح

 بحــــــــال پنــــــــد میــــــــداد هــــــــم بقــــــــال و
ــــــــــد ــــــــــدار چــــــــــه او دراز تنی ــــــــــار پن  ت
 بهـــــــــر بیگانـــــــــه ای مـــــــــبر از خـــــــــویش
 کـــــــــه همیجویـــــــــد او هلاکـــــــــی تـــــــــو
 در عـــــــــــــذاب شـــــــــــــدید میخواهـــــــــــــد
ـــــــــار ـــــــــناس از ع ـــــــــتر ش ـــــــــر او را ب  فخ
 زیـــر هـــر یـــک گلـــش دو ضـــد خـــار اســـت
 آتــــــــــش قهــــــــــر را فروزنــــــــــده اســــــــــت
 تـــــــــا شـــــــــوی روزی نهنـــــــــگ جحـــــــــیم
ـــــــان ـــــــن زن ـــــــی بحس ـــــــال و گه ـــــــه بم  گ
ـــــــــــارۀ آب  گـــــــــــاه بـــــــــــا ســـــــــــبزه و کن

 ر جوالـــــــــت آن جـــــــــادوتـــــــــا کنـــــــــد د
ــــــــــل ــــــــــانگردی چــــــــــو گمرهــــــــــان آف  ت
ــــــــــی او شــــــــــود زان کــــــــــم  کــــــــــه فزون
 تـــــــــا رهـــــــــانی ز مکـــــــــر او جـــــــــان را
 از پـــــــــــی دفـــــــــــع او بمـــــــــــا فرمـــــــــــود
 تــــــــــا رهیــــــــــد از جفــــــــــای آن مکــــــــــار
ـــــــترد ـــــــرش س ـــــــر س ـــــــو از س ـــــــو م  همچ
ــــــــــــبرد بیگمــــــــــــان ورا رگ و پــــــــــــی  می
ـــــــو عـــــــدو  کـــــــور و بیکـــــــام گـــــــردد از ت
ــــــــــون ــــــــــق را مغب ــــــــــیار خل  کــــــــــرد بس
 الشــــــــد از او جملــــــــه را تبــــــــاه احــــــــو

 نیســـــــــتی شـــــــــاه و کمـــــــــترین ســـــــــپهی
ـــــــو رود ـــــــر ت ـــــــه ب ـــــــتمها از او ک ـــــــه س  چ
ـــــــلا ـــــــلا و م ـــــــوی در خ ـــــــق گ ـــــــر ح   ذک

 

چنانکه یونس از شکم ماهی . در بیان آنکه تن چون ماهی است و عالم چون دریا و جوهر آدمی چون یونس
کم ماهی تن بتسبیح رهید تو نیز اگردر این تن مسبح باشی جوهر ایمانت خلاص یابد و اگر غفلت ورزی در ش
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چنانکه . اند که قلب و نقد از وجود ایشان ظاهر گرددِّو در تقریر آنکه انبیاء و اولیاء محک. هضم و نیست شوی
بوجود آدم ابلیس قلب از ملائکه نقد جدا شد و در زمان هر پیغامبری کافر از مؤمن جدا میشد تا دور مصطفی 

ند و در معنی این حدیث که کل مولود یولد علی فطرة علیه السلام که ابوجهل و ابولهب از صحابه جدا شد
  الاسلام و انما ابواه ینصرانه و یهودانه و یمجسانه

ــــــــونس وار ــــــــن حــــــــوت ی ــــــــاش در بط  ب
ـــــــــد ـــــــــذکر رهی ـــــــــن او ب ـــــــــه از آن بط  ک
ـــــاهی ـــــو م ـــــت و ت ـــــونس اس ـــــو ی ـــــان ت  ج
 تـــــا چـــــو یـــــونس ز حـــــوت تـــــن برهـــــی
ـــــــردد فـــــــوت ـــــــر حـــــــق نگ ـــــــرا ذک  ور ت
ــــــــــاد ــــــــــر بب ــــــــــز عم  داده باشــــــــــی عزی

 ولتــــــــی برفــــــــت از دســــــــتکــــــــاینچنين د
ـــــــاش ـــــــی حـــــــق میب ـــــــر و نه ـــــــی ام  در پ
ـــــــولان ـــــــا کـــــــه گـــــــردی ز ســـــــلک مقب  ت
 هــــــــر کــــــــه او طاعــــــــت خــــــــدا بگزیــــــــد
 داد حـــــــــــــق گـــــــــــــنج بیکـــــــــــــران او را
ــــــــــاه ــــــــــرب درگ ــــــــــر مق ــــــــــردش آخ  ک
ــــــــــد او ــــــــــق ش ــــــــــوم ح ــــــــــان عل  ترجم
 گشــــــــــت دایــــــــــم جلــــــــــیس اللهــــــــــش
ــــــــما ــــــــل ارض و س ــــــــر اه ــــــــدش ب  برگزی
ـــــــــق ـــــــــردش از جـــــــــود حـــــــــاکم مطل  ک
 پـــــــــیش از آدم فرشـــــــــته بـــــــــود ابلـــــــــیس

 ا آفریـــــــــــــــد آدم راچـــــــــــــــون خـــــــــــــــد
ـــــــا ـــــــت از بیج ـــــــو تاف ـــــــاکش چ ـــــــور پ  ن
ـــــــــم ـــــــــر ه ـــــــــای دیگ ـــــــــد از او ز انبی  بع
 تــــــــــــا زمــــــــــــان محمــــــــــــد مختــــــــــــار
 همـــــــــــه بودنـــــــــــد امـــــــــــت یکســـــــــــان
 نــــــور احمــــــد چــــــو تافــــــت بــــــر سرشــــــان
ــــــــوذر بشــــــــد شــــــــه و صــــــــدیق ــــــــام ب  ن
 چــــــــون چــــــــراغ انــــــــد انبیــــــــای خــــــــدا
ــــــــــــدو ــــــــــــؤمن و ولى ز ع ــــــــــــافر از م  ک

 انـــــدِّپـــــس یقـــــين شـــــد کـــــه انبیـــــا محـــــک
 دقلـــــــــب از زر جـــــــــدا از ایشـــــــــان شـــــــــ
ــــــایم ــــــود ق ــــــن محــــــک ب ــــــا بحشــــــر ای  ت
ــــــــد ــــــــان رفتن ــــــــا گــــــــر چــــــــه از جه  انبی
 اولیــــــــــــــــا را گذاشــــــــــــــــتند بجــــــــــــــــا
ـــــــان ـــــــان از ج ـــــــردد مریدش ـــــــه گ ـــــــر ک  ه

 ارغـــــــرق تســـــــبیح و ذکـــــــر لیـــــــل و نهـــــــ
ـــــــــد ـــــــــذکر جهی ـــــــــی ب ـــــــــان محنت  وز چن
ــــــی ــــــه گمراه ــــــر ن ــــــن اگ ــــــر حــــــق ک  ذک
ـــــــی ـــــــراز چـــــــرخ نه ـــــــر ف ـــــــدم ب ـــــــا ق  ت
ــــــدر حــــــوت ــــــم گــــــردد ان ــــــت هض  یونس
 روز محشـــــــــر ز غـــــــــم کنـــــــــی فریـــــــــاد
ـــــت ـــــون جس ـــــان چ ـــــير از کم ـــــنم ت ـــــه ک  چ
ـــــــاش ـــــــه و ف ـــــــدام خفی ـــــــان م  از دل و ج

ـــــــــروی در ســـــــــقر چـــــــــو مخـــــــــذ  لانون
 وانچــــــــه فرمــــــــود بــــــــی ریــــــــا بگزیــــــــد
ــــــــــــک جــــــــــــاودان او را  شــــــــــــاهی ومل

گــــــــــاهگشــــــــــت از ج  ملــــــــــه ســــــــــرها آ
 بـــــــــی حجـــــــــابی خـــــــــدا نمـــــــــودش رو
ـــــاهش ـــــم ش ـــــی عل ـــــل و ب ـــــی طب ـــــرد ب  ک
ـــــــرا ـــــــی در دو س ـــــــر و نه ـــــــد ام ـــــــا کن  ت
ـــــــا جـــــــدا زو شـــــــوند باطـــــــل و حـــــــق  ت
ــــــیس ــــــیس و جل ــــــدام ان ــــــک م ــــــا ملای  ب
ــــــــــــراه جــــــــــــانش آن دم را  کــــــــــــرد هم
ـــــــــیس گشـــــــــت جـــــــــدا ـــــــــک بل  از ملای
ـــــیش از کـــــم ـــــک و ب ـــــد ز نی  شـــــد جـــــدا ب
ــــــــــــا شــــــــــــه احــــــــــــرار  ســــــــــــرور انبی
 بهـــــــم آمیختـــــــه چـــــــو تـــــــن بـــــــا جـــــــان
ــــان ــــک زایم ــــر و ی ــــل کف ــــد از اه ــــک ش  ی
ــــــــــدیق ــــــــــافر و زن ــــــــــل ک ــــــــــام بوجه  ن
 زانکــــــه از نورشــــــان شــــــده اســــــت جــــــدا
ــــــــــد از نیکــــــــــو  شــــــــــبه از گــــــــــوهر و ب

ـــــک ـــــه ی ـــــدِّزان ســـــبب در صـــــفات جمل  ان
 بـــــی محـــــک قلـــــب و نقـــــد یکســـــان بـــــد
 تــــــا جهــــــان هســــــت باشــــــد ایــــــن دایــــــم
ـــــــــاودان رفتنـــــــــد ـــــــــوی ملـــــــــک ج  بس
 تــــــــا از ایشــــــــان همــــــــان شــــــــود پیــــــــدا
ـــــدش د ـــــت نق ـــــت اس ـــــک راس ـــــر مح  انب



۲۷۴ 

ـــــب اســـــت  وانکـــــه منکـــــر شـــــود یقـــــين قل
ــــــــــــــــدا ــــــــــــــــا پی ــــــــــــــــند اولی  ور نباش
 بنگــــــــــریم آنکــــــــــه راهشــــــــــان گــــــــــيرد
 نکنــــــــــــــد غــــــــــــــير ورزش ایشــــــــــــــان
ـــــــــه ـــــــــود ورا پیش ـــــــــت ب ـــــــــد و طاع  جه
ــــــــيرون ــــــــر ب ــــــــد ز س ــــــــا کن ــــــــب دنی  ح

 خــــواب و ز خــــورکــــم کنــــد هــــر دمــــی ز 
 زیـــــــن بـــــــدانیم کـــــــو زر صـــــــافی اســـــــت
 وانکــــــه بــــــر عکــــــس ایــــــن کنــــــد کــــــردار
ــــــــــد ــــــــــن باش ــــــــــت ای ــــــــــان درس  امتح
 از چنــــــــــــــان همنشــــــــــــــين بپرهیــــــــــــــزد
 زانکــــــــه صـــــــــحبت عظـــــــــیم اثـــــــــر دارد
ــــــــردم ــــــــت در م ــــــــحبت اس ــــــــر از ص  کف
ـــــــــلان ـــــــــۀ طف ـــــــــت جمل  مصـــــــــطفی گف
 لیـــــــــک بعضـــــــــی ز مـــــــــادر وز پـــــــــدر
 پــــــدر ار عیســـــــوی اســــــت هـــــــم فرزنـــــــد
ـــــــــود ـــــــــدر ز جه ـــــــــوی پ ـــــــــود موس  ور ب

 مجوســـــــی اســـــــت همچنـــــــان گـــــــرددور 
ـــــت ـــــی اس ـــــدا دین ـــــی را جـــــدا ج ـــــر کس  ه
ــــــرا ــــــل اســــــت ت ــــــل کام ــــــس اگــــــر عق  پ
ـــــــز ولى ـــــــو نی ـــــــو او ت ـــــــوی همچ ـــــــا ش  ت
ــــــور ــــــل از خ ــــــو لع ــــــفا چ ــــــذیری ص  زو پ
 هســــــــت پســــــــت تــــــــو بلنــــــــد شــــــــود
 غــــــير حــــــق پــــــیش تــــــو بــــــود لاشــــــی
 پـــــای همـــــت نهـــــی تـــــو بـــــر دو جهـــــان
ــــــــــدت ــــــــــين کن ــــــــــا چن  صــــــــــحبت اولی
 گــــــــــــر بدســــــــــــت آوری غنیمــــــــــــت دار

 اضـــــــی شـــــــوهرچـــــــه بـــــــا تـــــــو کننـــــــد ر
 ســــــر مکــــــش گــــــر زننــــــد بــــــر رویــــــت
ـــــــان ـــــــه پای ـــــــن و ن ـــــــران دارد ای ـــــــی ک  ن
ـــــــدۀ ایشـــــــان ـــــــو بن ـــــــردی ت ـــــــه گ  چونک
ـــــــــو ـــــــــراز باشـــــــــی ت ـــــــــاً ســـــــــر ف  دائم
 گــــــذر از وصــــــف نیــــــک و بــــــد ای عــــــم
 بـــــی دم و حـــــرف و صـــــوت گـــــوی ســـــخن
ـــــــــتی ـــــــــت در کش ـــــــــاهی نشس ـــــــــیچ م  ه
ـــــــــد ـــــــــردان ان ـــــــــا در آب گ ـــــــــق دری  خل

 ب اســـــتلـــــآدمـــــی نیســـــت در صـــــفت ک
ـــــــــــا را ـــــــــــود م ـــــــــــر ب  امتحـــــــــــانی دگ
ــــــــــــــذیرد  پندشــــــــــــــان را بعشــــــــــــــق بپ
ـــــــــــــی گفتارشـــــــــــــان رود از جـــــــــــــان  پ
 نکنــــــــــد غــــــــــير طاعــــــــــت اندیشــــــــــه
 بـــــــــــــیخ شـــــــــــــهوات برکنـــــــــــــد ز درون
 کوشــــــــــد انــــــــــدر صــــــــــلاح افــــــــــزونتر
ــــــی اســــــت ــــــد الســــــت را واف  زانکــــــه عه
ـــــــــــب شـــــــــــمار  کـــــــــــافرش دان ورا و قل
 هـــــــر کــــــــرا جســـــــتجوی دیــــــــن باشــــــــد
 زدبـــــــــــا طلبکـــــــــــار حـــــــــــق در آمیـــــــــــ

 مـــــــرد بـــــــد در تـــــــو تخـــــــم بـــــــد کـــــــارد
ــــــد ره گــــــم ــــــو خــــــود گمرهــــــت کن  همچ
ــــــــــدان ــــــــــد ب ــــــــــاک آمدن  مســــــــــلم و پ

ــــــافرِّشــــــده ــــــان ک ــــــن جه ــــــدر ای ــــــد ان  ان
ـــــــد ـــــــان ورزن ـــــــی هم ـــــــاده ن ـــــــر و م  از ن
ـــــــد و جحـــــــود ـــــــر پلی ـــــــم پس ـــــــود ه  میش
 پــــــــدرش چیســــــــت او همــــــــان گــــــــردد
 هــــــر یکــــــی را رهــــــی و آئینــــــی اســــــت
 بگـــــــــــــزین صـــــــــــــحبت ولى خـــــــــــــدا
 کنـــــــــدت صـــــــــحبتش غنـــــــــی و ملـــــــــی

ــــــــود جــــــــز خــــــــدات  ــــــــدر خــــــــورنب  ان
ـــــــرود  خـــــــاطرت جـــــــز بســـــــوی حـــــــق ن
ــــــــی  نکنــــــــی روی جــــــــز بحضــــــــرت ح
ـــــــــرحمن ـــــــــز در ال ـــــــــت ج ـــــــــی دس  نزن
 بـــــــا چنـــــــان دولتـــــــی قـــــــرین کنــــــــدت
 دامـــــــــن آن شـــــــــهان ز کـــــــــف مگـــــــــذار
 امرشــــــــــــانرا ز جــــــــــــان و دل بشــــــــــــنو
ـــــــت  کـــــــز جفاشـــــــان نکـــــــو شـــــــود خوی
 همچـــــــو مـــــــن شـــــــو غـــــــلام درویشـــــــان
 نــــــی خطــــــر باشــــــدت دگــــــر نــــــه زیــــــان
 همــــــه چــــــون جغــــــد و بــــــاز باشــــــی تــــــو

 ز انــــــــــدرون آن دم چونکــــــــــه ســــــــــر زد
ــــــــــفن ــــــــــذر ز س ــــــــــم و گ ــــــــــدر آدری  ان
ــــــتی ــــــر پش ــــــد ب ــــــود را فکن ــــــه خ ــــــا ک  ی

 انــــــــدِّدائمــــــــا هــــــــر طــــــــرف بجــــــــولان



۲۷۵ 

 غـــــــير دریـــــــا اگرچـــــــه هســـــــت شـــــــکر
ـــــــت ـــــــان آب اس ـــــــان و عیشش ـــــــان و بری  ن
 ســـــــخن حـــــــق ز حـــــــق حجـــــــاب شـــــــود
 بــــــــی تــــــــن و جــــــــان ره خــــــــدا ســــــــپرد
 غــــــــــم وشــــــــــادی نتیجــــــــــۀ دنیاســــــــــت
 ایــــــن ضــــــد و نــــــد در جهــــــان فناســــــت
 نیــــــک و بــــــد وصــــــفهای اجســــــام اســــــت
 زیـــــر و بـــــالا مــــــرو کـــــه بيراهـــــی اســــــت
ـــــــــر و اســـــــــلام را مجـــــــــوی آنجـــــــــا  کف
 صـــورت و نقـــش و رنـــگ و بـــو ایـــن سوســـت
ــــــتن ــــــه ب ــــــرو ن ــــــان بجــــــان ب  ســــــوی جان

 

ــــــــتر ــــــــر ب ــــــــود ز زه ــــــــان ب ــــــــیش ایش  پ
ــــــک و جیششــــــان آب اســــــت ــــــت و مل  رای
ــــــی حجــــــاب رود ــــــادر اســــــت آنکــــــه ب  ن
ـــــــپرد ـــــــما ب ـــــــر س ـــــــال ب ـــــــر و ب ـــــــی پ  ب
ـــت ـــی اس ـــت در عقب ـــری اس ـــد ب ـــه از ض  آنچ
 وحـــــــدت محـــــــض در ســـــــرای بقاســـــــت

 ایـــــن دو را خـــــام اســـــتهرکـــــه نگذاشـــــت 
ـــــت ـــــاهی اس گ ـــــان آ ـــــه ج ـــــان ره چ  در چن
 کـــــــه نگنجیـــــــد آن طـــــــرف مـــــــن و مـــــــا
ــــه روســــت ــــه پشــــت و ن ــــه در بیســــوی ن  ورن
  غـــــــير حـــــــق را بـــــــرای حـــــــق افکـــــــن

 

در تفسير و هو معکم اینما کنتم و نحن اقرب الیه من حبل الورید و فی انفسکم افلا تبصرون و من عرف نفسه 
  .ئن اللّهفقد عرف ربه و قلوب العارفين خزا

ــــــــانی ــــــــود ورا چــــــــو جوی  جــــــــوی در خ
 آب لطفـــــــــش ز جســـــــــم خـــــــــاکی تـــــــــو
ــــــد ــــــو ميروی ــــــو از ت ــــــو چ ــــــودش ج  در خ
 بـــــا تـــــو اســـــت او مجـــــوی جـــــای دگـــــر
 جــــــــوی شــــــــير انــــــــدرون تســــــــت روان
 هســــــت بــــــا بحــــــر متصــــــل خــــــم تــــــو
 ســـــــله نـــــــان نهـــــــاده بـــــــر ســـــــر تـــــــو
ـــــری ـــــه خ ـــــر ن ـــــیچ اگ ـــــویش پ ـــــر خ  در س
ـــــــار ـــــــرار و جه ـــــــی س ـــــــا میکن ـــــــه ه  لاب
ـــــــــادان ـــــــــای ن ـــــــــد او جـــــــــواب ک  میده

 ر جــــــــدا گشــــــــتمی ز تــــــــو یکــــــــدمگــــــــ
 دمبــــــــــــــدم از دم منــــــــــــــی نــــــــــــــالان
 خــــــود مــــــنم بــــــر تــــــو دائمــــــا بــــــر کــــــار
ـــــــان ـــــــزد ای جوی ـــــــود ای ـــــــه فرم ـــــــی ک  ن
ـــــــــــــرا مبـــــــــــــين ـــــــــــــرون م  در درون و ب
ـــــو درخـــــت  بلکـــــه مـــــن چـــــون بهـــــارم و ت
 پــــــــری از مــــــــن چــــــــو جــــــــام از بــــــــاده
 در کــــــــف مــــــــن چــــــــو لعبتــــــــی دایــــــــم
 راز و نـــــــاز و نیـــــــاز تـــــــو ز مـــــــن اســـــــت
ـــــــی ـــــــی بین ـــــــوام نم ـــــــا ت ـــــــب ب  روز و ش

 کفــــــــری ز مــــــــن گهــــــــی دینــــــــیگــــــــاه 
ـــــــاهی ـــــــم م ـــــــون زی ـــــــده چ ـــــــی زن  از من

ـــــــانی ـــــــه پوی ـــــــوی از چ ـــــــر س ـــــــيره ه  خ
ــــــــد جــــــــوش بهــــــــر پــــــــاکی تــــــــو  میکن
 بلکــــــــــه خــــــــــود او تــــــــــرا همیجویــــــــــد
ــــــــر ــــــــودت بنگ ــــــــا و در خ ــــــــم بگش  چش
ــــــه از آن ــــــن گ ــــــو گــــــاه از ای  شــــــيرجوئی ت
ـــــــو ـــــــر ج ـــــــو آب از ه ـــــــوئی ت ـــــــد ج  چن
 پـــــــارۀ نـــــــان طلـــــــب کنـــــــی هـــــــر ســـــــو

 رد اگــــر نــــه خــــيره ســــریگــــرد خــــود گــــ
ـــــــار ـــــــن یکب ـــــــا بم ـــــــدا رو نم ـــــــای خ  ک
 از تــــــو هرگــــــز جــــــدا نــــــیم چــــــون جــــــان
ــــــدم ــــــده ب ــــــو زن ــــــن ت ــــــدی ت  کــــــی بمان
ــــــــی نــــــــادان  چشــــــــم بگشــــــــا اگــــــــر نئ
ـــــــــدار ـــــــــوی بی ـــــــــی نمیش ـــــــــه خفت  از چ
 بــــــــا تــــــــوام دایــــــــم آشــــــــکار و نهــــــــان
 تـــــــــا شـــــــــود دیـــــــــدن منـــــــــت آئـــــــــين
 از منســـــــتت حیـــــــات و زینـــــــت و رخـــــــت
ــــــــــاده ــــــــــه در ج ــــــــــو روان ــــــــــی ت  از من

ــــــــــد از  ــــــــــی قاع ــــــــــایماز من ــــــــــی ق  من
ـــت ـــن اس ـــر ز ت ـــه گ ـــود چ ـــان ب ـــبش از ج  جن
 گـــــــه ز مـــــــن شـــــــاد و گـــــــاه غمگـــــــين
 گــــــــاه مهــــــــری ز مــــــــن گهــــــــی کیلــــــــی
 چــــــون نــــــداری از ایــــــن ســــــر آگــــــاهی



۲۷۶ 

 زنــــــــدگیئی کــــــــه دادمــــــــت مــــــــی بــــــــين
ـــــــــور ـــــــــين ک ـــــــــا و منش ـــــــــمها را گش  چش
ــــــــــــان ــــــــــــور زی ــــــــــــم را دارد آب ش  چش
ــــــن ــــــو روش ــــــان ت ــــــم ج ــــــود چش ــــــا ش  ت
ــــــــيرانم ــــــــرا هم ــــــــن ت ــــــــرف م ــــــــر ط  ه
ــــــو ــــــر س ــــــو ه ــــــر ران و ت ــــــو زی ــــــب ت  اس
 گفــــــــتن کــــــــو حجــــــــاب گشــــــــت تــــــــرا
ـــــــــــــرو ـــــــــــــال ای ره ـــــــــــــذر از خی  در گ
ــــــــــردۀ ره نیســــــــــت  غــــــــــير اندیشــــــــــه پ
 گــــــــــر بمـــــــــــردان عشــــــــــق بنشـــــــــــینی
 گرچـــــــه بـــــــا هـــــــر کســـــــی نشـــــــینی تـــــــو
ــــــــان بینــــــــی ــــــــس و کــــــــس ورا عی  در خ
ـــــــــکل ـــــــــدت مش ـــــــــزی نمان ـــــــــیچ چی  ه
 هــــــــــر کجـــــــــــا رو نهـــــــــــی ورا بینـــــــــــی
 در کــــــه و کــــــوه چــــــون کنــــــی تــــــو نگــــــاه
 بحــــــر رحمــــــت شــــــوی در ایــــــن عــــــالم
 همــــــــــــــه ارواح را امــــــــــــــير شــــــــــــــوی
ــــــــد ــــــــجود کنن ــــــــت ز دل س ــــــــه پیش  جمل
 همــــــــــه را علــــــــــم و رتبــــــــــت افزایــــــــــد

ـــــــــد در ـــــــــو برن ـــــــــه از ت  س و ســـــــــبقهم
ــــــوم ــــــرا معل ــــــد ت ــــــو ش ــــــما چ ــــــم اس  عل
ــــــــزون ــــــــک اف ــــــــود از فل ــــــــو ب ــــــــدر ت  ق
 چـــــــون کـــــــه پیشـــــــی بـــــــدانش و تقـــــــوی
 رهــــــــــبر و رهنمــــــــــای حــــــــــق باشــــــــــی
 انـــــدر ایـــــن بـــــاب یـــــک حکایـــــت خـــــوب
ـــــــــود شخصـــــــــی را ـــــــــده ب ـــــــــدر مان  از پ
 همــــــه را پــــــاک خــــــورد و مفلــــــس مانــــــد
 از خـــــــدا بـــــــا هـــــــزار نوحـــــــه و ســـــــوز
 گفـــــــــــت در خـــــــــــواب هـــــــــــاتفی او را
ــــــــــــ ــــــــــــوی و مق ــــــــــــان ک  امداد او را نش

 پــــــــس ز بغــــــــداد ســــــــوی مصــــــــر روان
 مفلــــــــــس و بینــــــــــوا بمصــــــــــر رســــــــــید
 شــــــــرم مــــــــانع همیشــــــــدش از خواســــــــت
 چــــــون کــــــه از حــــــد گذشــــــت گرســــــنگیش
 همچــــــــو شــــــــبکوک شــــــــب روم بــــــــيرون
 پـــــــای از خانـــــــه چونکـــــــه پـــــــیش نهـــــــاد

ـــــو یقـــــين  کـــــان مـــــنم وز مـــــن اســـــت در ت
 زاب شـــــــيرین بخـــــــور مخـــــــور از شـــــــور
 زاب شـــــــــــــيرین عشـــــــــــــق شـــــــــــــوریان
ـــــن ـــــون گلش ـــــو چ ـــــر ت ـــــار ب ـــــود ن ـــــا ش  ت
 نیســــــــــت از مرکبــــــــــت جــــــــــدا رانــــــــــم

ــــــدوی هــــــر طــــــرف کــــــه ا  ســــــبم کــــــومی
 ورنـــــه همچـــــون خـــــور اســـــت حـــــق پیـــــدا
ـــــــــرو ـــــــــی در وصـــــــــال ای ره ـــــــــا رس  ت
گـــــــه نیســـــــت ـــــــد آن کـــــــه آ ـــــــرده افزای  پ
 همچـــــــو جـــــــان انـــــــدرون خـــــــود بینـــــــی
 بعـــــــد از آن غـــــــير حـــــــق نبینـــــــی تـــــــو
 گـــــــــاه پیـــــــــدا و گـــــــــه نهـــــــــان بینـــــــــی
 چــــون کــــه پــــیش از اجــــل شــــوی بســــمل

 جمله بیخطـــــــــــــــا بینـــــــــــــــیهاســــــــــــــر
ـــــــر شـــــــود چشـــــــم و ســـــــینه ـــــــهِّپ  ات ز آل

ــــــــــد چــــــــــون آدم  ملکــــــــــت ســــــــــر نهن
ـــــــــا ـــــــــویح ـــــــــر ش ـــــــــب و وزی  کم و نای

 تـــــــا ز کـــــــان تـــــــو گـــــــنج عشـــــــق کننـــــــد
 بســــــــــته هاشــــــــــان تمــــــــــام بگشــــــــــاید
ــــــــــــد بیحــــــــــــروف ورق ــــــــــــه خوانن  هم
ـــــــو شـــــــود مفهـــــــوم  همـــــــه را هـــــــم ز ت
ـــــــــــون ـــــــــــد اکن  زان ســـــــــــجودت همیکنن
ــــــــــــوی ــــــــــــی فت ــــــــــــک و روح را ده  مل
 بــــــــر همــــــــه درهــــــــای جــــــــان پاشــــــــی
 بشــــــــنو از مــــــــن بصــــــــدق ای محبــــــــوب
 زر و امــــــــلاک و گونــــــــه گــــــــون کــــــــالا

ـــــــــه میکـــــــــرد و اشـــــــــگها م ـــــــــدگری  يران
 گـــــــنج بـــــــيرنج خواســـــــتی شـــــــب و روز
 کـــــــه ســـــــوی مصـــــــر تـــــــاز ای جویـــــــا
 گفــــــت آن جایگــــــه رســــــی تــــــو بکــــــام
 گشــــــــت او بــــــــر امیــــــــد گــــــــنج نهــــــــان
 کــــــــــــــس بنــــــــــــــانی ورا نمیپرســــــــــــــید
ــــــــــت ــــــــــود را میکاس ــــــــــت وج  در مجاع
ـــــویش ـــــن تش ـــــد ای ـــــد باش ـــــا چن ـــــت ت  گف
ــــــون ــــــرا بیچ ــــــد م ــــــزی ده ــــــه چی ــــــو ک  ب
 ناگهـــــــــانی عســـــــــس بـــــــــر او افتـــــــــاد



۲۷۷ 

ـــــــزخم چـــــــوب کـــــــه هـــــــان  بگـــــــرفتش ب
 گفــــــــت بهــــــــر خــــــــدا دمــــــــی بگــــــــذار
 چـــون کـــه بگذاشـــت حـــال خـــویش بگفـــت
 ایِّگفــــــــت او را عســــــــس کــــــــه خریــــــــده

ـــــــده ـــــــينِّدی ـــــــزار خـــــــواب چن ـــــــن ه  ام م
ــــــــه ــــــــلان خان ــــــــوی و در ف ــــــــلان ک  در ف
 تـــــــو عظـــــــیم احمقـــــــی کـــــــه چنـــــــدین ره
 از عســــــس چــــــون نشــــــان گــــــنج شــــــنید
ــــــنج ــــــن اســــــت آن گ ــــــۀ م ــــــت در خان  گف
ــــــــداد ــــــــا بغ ــــــــت ت ــــــــاز از مصــــــــر رف  ب
ـــــــــفرش ـــــــــد آن س ـــــــــده ب  گرچـــــــــه بیفای

ــــــده ــــــان فای ــــــه چس ــــــيرِّک ــــــید ز س  اش رس
 گـــــــر نکـــــــردی ز شـــــــهر خـــــــویش ســـــــفر
ـــــــــید ـــــــــه کش ـــــــــفر اگرچ ـــــــــا در س  رنجه

ـــــی  ـــــتچـــــون پ ـــــنج اس ـــــان گ ـــــج بیگم  رن
 نـــــــی کـــــــه از رنجهـــــــای صـــــــوم و نیـــــــاز
 ميرســــــــــــــد آدمــــــــــــــی بگــــــــــــــنج درون
 همچـــــو آن شـــــخص کـــــاو ز خانـــــه و شـــــهر
ـــــــــه ـــــــــت در خان ـــــــــنج یاف ـــــــــفر گ  زان س
ــــــــۀ تســــــــت ــــــــونیز هــــــــم بخان  گــــــــنج ت
 خـــــــــيره ســـــــــر روی هـــــــــر طـــــــــرف آری
ـــــــور خـــــــدا ـــــــنج ن ـــــــه گ ـــــــو خان ـــــــن ت  ت
ــــــــــــــویزدان ــــــــــــــزدیکتر بت ــــــــــــــت ن  هس
 نحـــــــــــن اقـــــــــــرب الیـــــــــــه در قـــــــــــرآن
ــــــــــو ــــــــــت بت ــــــــــزدیکتر ز تس ــــــــــه ن  آنچ
ــــــــدانی ــــــــو می ــــــــت از ت ــــــــه دور اس  وانچ
ــــــه معکــــــوس اســــــت ــــــو جمل  کارهــــــای ت
 آنچـــــــه پیـــــــدا تـــــــر اســـــــت از خورشـــــــید
ـــــــا ـــــــت از عنق ـــــــر اس ـــــــان ت ـــــــه پنه  وانچ
 از خــــــودی خــــــودی چــــــو خــــــر نــــــادان
ــــــو دور اســــــت آن ــــــز کــــــز ت  وز هــــــر آن چی
 آن چـــــــــه ســـــــــودت نکـــــــــرد دانســـــــــتی
ـــــــت ـــــــد اس ـــــــودت در آن ولاب ـــــــه س  وانچ
 اجنبیئـــــــــــــــــــــی از آن و بیخـــــــــــــــــــــبری

ــــن از آن ــــه ت ــــان را ک ــــم ج ــــت عل ــــده اس  زن
 بایــــــــــــــــــــــد اول شــــــــــــــــــــــناختن آن را

 چــــــــه کســــــــی زود گــــــــو مــــــــدار نهــــــــان
 واقفــــــــت از ایــــــــن اســــــــرارتــــــــا کــــــــنم 

ـــــت ـــــت نهف ـــــک نداش ـــــک بی ـــــس ی  باعس
ــــــــن از آن ســــــــبب شــــــــده ــــــــب ای  ایِّطال

 کــــــــه ببغــــــــداد هســــــــت گــــــــنج دفــــــــين
 نفتـــــــــــــــادم بـــــــــــــــدام از آن دانـــــــــــــــه
 بـــــــر یکـــــــی خـــــــواب کـــــــوفتی ز بلـــــــه
ـــــــد ـــــــام گـــــــنج پدی ـــــــر وی مق  گشـــــــت ب
ـــــــج ـــــــن رن ـــــــه چـــــــه میکشـــــــم ای  احمقان
 گـــــــنج در خانـــــــه یافـــــــت شـــــــد دلشـــــــاد
ـــــــرش ـــــــين اث ـــــــک ب ـــــــک نی ـــــــاهرا لی  ظ

 ان خـــــــيریافـــــــت در عـــــــين شـــــــر هـــــــزار
 کــــــی شـــــــنیدی ز گـــــــنج خـــــــویش خـــــــبر
ـــــید ـــــام رس ـــــون بک ـــــه چ ـــــين ک ـــــت ب  عاقب
ــــــج اســــــت ــــــدر آن رن ــــــاز کان  آن طــــــرف ت
 از حــــــــج و از زکــــــــوة و ذکــــــــر و نمــــــــاز
 عملــــــــــش گرچــــــــــه مینمــــــــــود بــــــــــرون
ــــــــر ــــــــبرد آن به ــــــــرون ن ــــــــد ب ــــــــا نیام  ت
 گشــــــــت فــــــــارغ ز خــــــــویش و بیگانــــــــه
ـــــــت ـــــــتی چس ـــــــتنش نگش ـــــــک در جس  لی
 چشــــــــــم بــــــــــا خویشــــــــــتن نمیــــــــــداری
ـــــ ـــــر ج ـــــی ه ـــــوی ن ـــــویش ج ـــــور در خ  ان
ــــــــــــدان ــــــــــــين می ــــــــــــت یق  از رگ گردن
ـــــــــرحمن ـــــــــت ال ـــــــــوده اس ـــــــــن بفرم  زی
 غـــــــــافلی زان نمیـــــــــبری خـــــــــود بـــــــــو
 همچـــــــــو لـــــــــوح نبشـــــــــته میخـــــــــوانی
 زان ســــــرت زیــــــر قهــــــر منکــــــوس اســــــت
 گشـــــــــت پوشـــــــــیده پرتـــــــــو ای نومیـــــــــد
ـــــدا ـــــو پی ـــــیش ت  همچـــــو صـــــعوه اســـــت پ
ــــــوان ــــــا حی ــــــته ی ــــــی فرش ــــــدا م ــــــه ک  ک

 ای همـــــــه دانِّواقفـــــــی نیـــــــک و گشـــــــته
ــــــــــتی ــــــــــم را توانس ــــــــــر عل  ضــــــــــبط ه

ـــــــ ـــــــت و دول ـــــــتبخ ـــــــرا ازان و داس  ت ت
 عمــــــــــــــر را در فشــــــــــــــار میســــــــــــــپری
ـــــنده اســـــت ـــــز و خـــــوب و رخش ـــــاً نغ  دائم
ــــــــد حــــــــق جــــــــان را  کــــــــه چــــــــرا آفری



۲۷۸ 

 از کجــــــــــــــا آمــــــــــــــد و کجــــــــــــــا رود او
ـــــــــزدان ـــــــــول حضـــــــــرت ی  هســـــــــت مقب
ــــــا چــــــو قــــــير ســــــیاه  رو ســــــپید اســــــت ی
ــــــــاقی ــــــــود ب ــــــــا ب ــــــــانی و ی ــــــــت ف  هس
 مــــرگ و حشــــر و صــــراط و حــــور و جنــــان
ـــــن ـــــش ای ـــــت دان ـــــب اس ـــــخص را واج  ش
ــــــبر ــــــل و خ ــــــاس و نق ــــــر و قی ــــــی ز فک  ن
ـــــــل ـــــــر عاق ـــــــت ه ـــــــم جس ـــــــين عل  اینچن

ـــــت  ـــــی اس ـــــم گمره ـــــن عل ـــــير ای ـــــينغ  یق
ـــــــــش ظـــــــــاهر ـــــــــد روزه اســـــــــت دان  چن
ــــــــــانی  همچــــــــــو کــــــــــالا وزر شــــــــــود ف
 در علــــــــــــــوم زیــــــــــــــادتی چســــــــــــــتی

 

ــــــــا چســــــــان شــــــــود او  واخــــــــر کــــــــار ت
ــــــان ــــــردود اوســــــت در دو جه ــــــا کــــــه م  ی
 یــــــا پــــــر اســــــت از صــــــواب یــــــا ز گنــــــاه
 هســــــــت واقــــــــی و یــــــــا بــــــــود عــــــــاقی
ـــــــد کـــــــه چیســـــــتند و چســـــــان  هـــــــم بدان
ــــــــم میفزایــــــــد دیــــــــن ــــــــين عل  کــــــــز چن

ــــــين و ــــــل ز ع ــــــر ب ــــــف ونظ ــــــان و کش  عی
ـــــــل ـــــــز غاف ـــــــت ج ـــــــن را نجس ـــــــير ای  غ
 نیســـــــــتش حاصــــــــــلی بجـــــــــز تــــــــــزیين
ـــــــــاهر ـــــــــد ط ـــــــــانی از آن نش ـــــــــیچ ج  ه
 هـــــــر علـــــــومی کـــــــه نیســـــــت آن جـــــــانی
ـــــــتی ـــــــدت سس ـــــــدر آنچـــــــه کـــــــه بای  وان

 

ه ترین همه چیزها بر آدمی دانست جوهر خود و شناخت ضمثل آوردن حکایت شاهزاده را در تقریر آنکه فری
اکنون خلق از چیزی که از آفتاب ظاهر تر است و از  -ه الحق اظهر من الشمسخالق است و این معروفست ک

همه چیزها بدیشان نزدیکتر کورند و غافل و آنچه دور است و مشکل از انواع علوم مو بمو آن را بیاموزند و 
  بدان مشغول میشوند و در تفسير این آیه که ناکسوا رؤسهم عند ربهم

 تــــــــــو بــــــــــدان شــــــــــاهزاده میمــــــــــانی
ــــــــــدرش ــــــــــتادان پ ــــــــــرد اس ــــــــــع ک  جم

ــــــــــدر آن مشــــــــــغول ــــــــــود ان  ســــــــــالها ب
ــــــــــــون گشــــــــــــت و عــــــــــــالم و والا  ذوفن
ــــــــــــــان او را ــــــــــــــر امتح ــــــــــــــدر از به  پ
 خـــــــــاتم زر بکـــــــــف گرفـــــــــت وبـــــــــدو
 گفــــــــت چیــــــــزی مجــــــــوف و گرداســــــــت
ـــــــتادم ـــــــه اس ـــــــان ک ـــــــن نه ـــــــت از م  نیس

 ای مــــــــوزونِّزرد فــــــــام اســــــــت و حلقــــــــه
ــــــت شــــــاهش کــــــه راســــــت میگــــــوئی  گف
ــــــــــی ــــــــــود گفت ــــــــــی ب  هرچــــــــــه آن گفتن

 دادی تــــو راســــت اســــت ایــــن نشــــان کــــه
 لیــــــــک تعیــــــــين کــــــــن آشــــــــکار بگــــــــو
 گفـــــــت بایـــــــد کـــــــه باشـــــــد آن غلبـــــــير
ــــــــــد نشــــــــــانها بعلــــــــــم معلومــــــــــت  ش
 اعقــــــل تــــــو زیــــــن قــــــدر نگشــــــت خبــــــير
ـــــــير ـــــــغير و کب ـــــــالم از ص ـــــــن ع ـــــــل ای  ه
ــــــــتاد ــــــــدند اس ــــــــان ش ــــــــوم نه ــــــــر عل  ب
ـــــــده اســـــــت و آســـــــانتر ـــــــر فای  زانچـــــــه پ

ــــــــی ــــــــا دان ــــــــه ت ــــــــنو احــــــــوال او ک  بش
ـــــــــــادان ـــــــــــوم آب ـــــــــــا شـــــــــــود در عل  ت
ــــــول ــــــا محص ــــــه علمه ــــــدش جمل ــــــا ش  ت
 تـــــــا کـــــــه صـــــــیتش گرفـــــــت عـــــــالم را
ــــــــا ــــــــود تنه ــــــــرای خ ــــــــدر س ــــــــرد ان  ب
 گفـــــت انـــــدر کفـــــم چـــــه هســـــت بگـــــو
 زونهـــــان مانـــــد ایـــــن کـــــه شـــــاگرد اســـــت

ـــــــــ ـــــــــن تم ـــــــــر ای ـــــــــر س ـــــــــادمب  ام افت
ـــــــــــه ای بمشـــــــــــت درون  آنچـــــــــــه بگرفت
ـــــــوئی ـــــــم چیســـــــت میپ ـــــــن عل ـــــــدر ای  ان
 در بنهفتــــــــــــــه را عیــــــــــــــان ســــــــــــــفتی
 در فـــــــــن خـــــــــویش اوســـــــــتادی تـــــــــو
 کـــــاین چـــــه چیـــــز اســـــت بـــــی خـــــداربگو
 شـــــــاه گفـــــــتش کـــــــه ای ز علـــــــم خبـــــــير
ــــــه مفهومــــــت ــــــک گشــــــت جمل ــــــک بی  ی
ـــــــــير ـــــــــت در علب ـــــــــد بمش ـــــــــه نگنج  ک
ــــــــير ــــــــی و فق ــــــــک و از غن ــــــــد و نی  از ب

ـــــی  ـــــه علم ـــــویش بلک ـــــک از خ ـــــر ی  زاده
 همــــــــه هســــــــتند بیخــــــــبر چــــــــون خــــــــر



۲۷۹ 

 زانچـــــه فـــــرض اســـــت جملـــــه نـــــادان انـــــد
 زانچـــــه بـــــی آن بـــــدن ز بـــــدبختی اســـــت

ــــــــــــــرد آن ــــــــــــــاً گ ــــــــــــــد دائم  همیگردن
ــــــت ــــــوس اس ــــــه معک ــــــار جمل ــــــرم ک  لاج
 در نبــــــی چـــــــون کــــــه حکمهـــــــا ميرانـــــــد
 در پـــــــــــیش گفـــــــــــت عنـــــــــــد ربهـــــــــــم
ـــــــــير خـــــــــدا ـــــــــا خـــــــــدا و نظـــــــــر بغ  ب
 متصـــــــــــــل بـــــــــــــا وی و از او غافـــــــــــــل
 پــــــــــس نگونسارشــــــــــان از آن گفــــــــــت او
 همچـــــــــو روغـــــــــن بـــــــــر آب چفســـــــــیده
 علـــــــــــف نـــــــــــار میشـــــــــــود از جـــــــــــان
ـــــــت ـــــــق آن زی ـــــــار اســـــــت لای  زانکـــــــه ن
ــــــــر ــــــــد جــــــــدا بنگ ــــــــار ب  گرچــــــــه از ن

ــــــــوی آ ــــــــارپهل ــــــــوردش ن ــــــــود و خ  ب ب
 آب حـــــــــق اســـــــــت و اشـــــــــقیا روغـــــــــن
 گـــــــــل و لالـــــــــه ز آب زنـــــــــده شـــــــــود
ـــــــار ـــــــد ی ـــــــر نمای ـــــــل اگ ـــــــا گ ـــــــار ب  خ
ــــق ــــل اســــت رفی ــــا گ ــــار ب ــــه خــــود خ  گرچ
 ســــــوی آنچــــــه هــــــلاک ایشــــــان اســــــت
ــــــــــد ــــــــــان نای ــــــــــه بکارش ــــــــــوی آنچ  س
ــــــــا ــــــــدر آن شــــــــود دان  هــــــــر یکــــــــی ان
ـــــــــــد او ـــــــــــر آن بدان ـــــــــــو س ـــــــــــو بم  م
 دهـــــــد آن یـــــــک بـــــــه فلســـــــفه خـــــــود را

ــــــم ن ــــــویش را بعل ــــــد خ ــــــک ده ــــــومی  ج
ـــــــــير ـــــــــی و تفس ـــــــــه و خلاف ـــــــــک بفق  ی
ـــــن ـــــون چگـــــویم م ـــــن فن  بیحـــــد اســـــت ای
ــــــــير ــــــــرم چــــــــون ت ــــــــرگيرم و پ ــــــــای ب  پ
ـــــــــای شـــــــــما ـــــــــنم بپ ـــــــــا شـــــــــما رفت  ب
ـــــــق ـــــــق مفی ـــــــق عش ـــــــوید از طری ـــــــا ش  ت
ـــــد ـــــه خـــــود از کجـــــا چـــــو جـــــنس منی  ورن
 بــــــس بــــــود ایــــــن ســــــخن کــــــنم ســــــيران

 دو نـــــــان چـــــــون کـــــــه طالـــــــب نئیـــــــد ای
ــــــــ ــــــــردم وش ــــــــان ک ــــــــاهترکت ــــــــر ش  دم ب

 بـــــودنم پـــــیش شـــــاه صـــــد عیـــــد اســـــت
 هــــــــــر دمــــــــــم جلــــــــــوه و تماشــــــــــائی
ـــــــــــــــاده ـــــــــــــــس شـــــــــــــــاهوار بنه  مجل

ـــــــــــــد ـــــــــــــی هميرانن  اســـــــــــــب در بيرهن
ـــت ـــختی اس ـــت و س ـــت و محن ـــر اس ـــه قه  هم
ـــــــد ـــــــر درد ان ـــــــان جـــــــدا و پ ـــــــا ز درم  ت
ــــــــت ــــــــوس اس ــــــــر منک ــــــــان بقه  سرسرش
 ناکســـــــــوا حـــــــــق رؤســـــــــهم میخوانـــــــــد
ـــــــو ـــــــوی نک ـــــــق بج ـــــــن را ز ح ـــــــر ای  س
ــــــــی ــــــــل و عم ــــــــد از شــــــــقا و جه  میکنن
ــــــــــل ــــــــــان مای ــــــــــير او بج ــــــــــوی غ  بس
 کـــــــــــه ز بیســـــــــــو هميرونـــــــــــد بســـــــــــو

ــــــــــار تفســــــــــیدهوانگــــــــــه ا ــــــــــاب ن  ز ت
 نـــــــــار را جـــــــــذب میکنـــــــــد بخـــــــــود آن
ـــــــت ـــــــراچه وی ـــــــت را س ـــــــد زی ـــــــار ش  ن
 چــــــون شــــــد او را غــــــذا بحکــــــم قــــــدر
ــــــــار ــــــــه آب اغی ــــــــود از ازل ب ــــــــه ب  زانک
ـــــــکن ـــــــان مس ـــــــد جحیمش ـــــــبب ش  زان س
ــــــــود ــــــــده ش ــــــــو و خن ــــــــر دو زو در نم  ه
ــــــــزار ــــــــک دور اســــــــت در ســــــــر از گل  لی
 ایـــــــــــن رود در مشـــــــــــام و آن بحریـــــــــــق
ـــــه از جـــــان اســـــت ـــــل جمل  روز و شـــــب می

ـــــــــــــدد ـــــــــــــان بیفزای ـــــــــــــدم حرصش  م ب
 هــــــــر یکــــــــی پیشــــــــوا کنــــــــد خــــــــود را
ــــــو ــــــد ت ــــــد ص ــــــود را در آن کن ــــــد خ  جه
ــــــــینا ــــــــو بوس ــــــــنر چ ــــــــود در ه ــــــــا ش  ت
 یـــــــک بتحریـــــــر و یـــــــک بعلـــــــم رقـــــــوم
ـــــــــير ـــــــــل و بهندســـــــــه و تعب ـــــــــک برم  ی
 پــــــیش چوگــــــان حــــــق چــــــو گــــــویم مــــــن
 بیگمــــــــــــانی و رای چــــــــــــرخ و اثــــــــــــير
 هســـــــــت از رحمـــــــــتم بـــــــــرای شـــــــــما

ـــــــته ـــــــقِّگش ـــــــف رفی ـــــــما ز لط ـــــــا ش  ام ب
ـــــــم و ـــــــه روح ـــــــن هم ـــــــد م ـــــــما بدنی  ش

ـــــــيران ـــــــر او ح ـــــــنم ب ـــــــو م ـــــــوی آن ک  س
ــــــــــی جاهیــــــــــد و بســــــــــتۀ دونــــــــــان  پ
 زانکـــــــــه بـــــــــس کاهلیـــــــــد انـــــــــدر راه
ــــــد اســــــت ــــــور او مــــــرا دی ــــــو از ن ــــــو ن  ن

 و جـــــــائینـــــــهـــــــر دمـــــــم در بهشـــــــت 
ـــــــاده ـــــــف ب ـــــــورئی بک ـــــــرف ح ـــــــر ط  ه



۲۸۰ 

 هــــــــیچ مســــــــتی در او ندیــــــــده خمــــــــار
ــــــــــــــيرنج ــــــــــــــه در او ب  گنجهــــــــــــــا یافت
ـــــــتر جـــــــای ـــــــم اســـــــت به ـــــــان را ی  ماهی
 مــــــــــرگ باشــــــــــد ز یــــــــــم جدائیشــــــــــان
ــــــــــر بــــــــــود ــــــــــوی همــــــــــه ز بح  گفتگ
ــــــــا ــــــــد و حــــــــق دری ــــــــا مــــــــاهی ان  اولی
 ایــــــن طــــــرف بهــــــر تــــــو همــــــی آینــــــد
 قصدشـــــــــان آن بـــــــــود کـــــــــزین زنـــــــــدان

 مــــــتتــــــا رهــــــی زیــــــن ســــــعير پــــــر نق
 از عطاشــــــــان غمــــــــت شــــــــود شــــــــادی
 نـــــــــور ایشـــــــــان کنـــــــــد تـــــــــرا بینـــــــــا
 گرپــــــــــذیری تــــــــــو پندشــــــــــان بــــــــــردی
ـــــــری ـــــــر ز خ ـــــــود اگ ـــــــان ب ـــــــه زیانش  چ
ـــــــــو ـــــــــزان ت ـــــــــان شـــــــــوی گری  ور از ایش
ـــــان را ـــــت ایش ـــــه اس ـــــن ب ـــــود ای ـــــه خ  بلک
ــــــــه بــــــــاز آنجــــــــا  جمــــــــع گردنــــــــد جمل
ـــــرد خـــــاص خـــــدا ـــــين دان کـــــه م ـــــن یق  ای
ـــــــــــــش ـــــــــــــوانگر و دروی ـــــــــــــتگير ت  دس
 گــــــــر قبــــــــولش کننــــــــد و گــــــــر نکننــــــــد

 خـــــود او خـــــوش اســـــت و آســـــودهخـــــود ب
ــــــــاج هــــــــیچکس بجهــــــــان  نیســــــــت محت
ــــــــــــه زو شــــــــــــوند آزاد   مجرمــــــــــــان جمل

 

 بــــــی دی آنجــــــا دو صــــــد هــــــزار بهــــــار
 بــــرده جــــان نــــرد عشــــق بــــی شــــش و پــــنج
 ماهیــــــان را یــــــم اســــــت تخــــــت وســــــرای

 نمائیشــــــانکفــــــر محــــــض اســــــت خــــــود 
ــــــــــود  جســــــــــتجوی همــــــــــه ز بحــــــــــر ب
ـــــــــأوی ـــــــــود م ـــــــــان ب ـــــــــم آن بحرش  دای
 ورنــــــــه بــــــــی یــــــــم چگونــــــــه آســــــــایند
ـــــــوی عـــــــالم جـــــــان ـــــــدت تـــــــا بس  ببرن
ــــــــت ــــــــر نعم ــــــــیم پ ــــــــا رســــــــی در نع  ت
ــــــــــــــــــــت رادی  از کرمشــــــــــــــــــــان بخیلی

ــــــــماچــــــــون  ــــــــقف س ــــــــیحا روی بس  مس
ــــــــانی بب ــــــــه م ــــــــت چــــــــون دردیور ن  س

 از شـــــــــــکرهای حلمشـــــــــــان نخـــــــــــوری
ـــــــــو ـــــــــزان ت ـــــــــگ ری ـــــــــانی و اش  دور م

 ریشـــــــــــان راکـــــــــــه گذارنـــــــــــد تـــــــــــو پ
 صــــــــید گيرنــــــــد همچــــــــو بــــــــاز آنجــــــــا
 کــــــــامران اســــــــت و شــــــــاد در دو ســــــــرا
ــــش ــــرهم ری ــــیش و م ــــوش ن ــــم ن ــــت ه  اوس
ـــــــد  ور بـــــــوی هـــــــیچ خـــــــير و شـــــــر نکنن
ـــــــــالوده ـــــــــان پ ـــــــــيرین بس  چـــــــــرب و ش
 بلکــــــه محتــــــاج اوســــــت کــــــون و مکــــــان
 محرمــــــــــــان را رســــــــــــاند او بمــــــــــــراد

 

اند و ایشان را روز قیامت شفاعت باشد  مندر بیان آنکه مصطفی صلی اللّه علیه و آله خبر داد که اولیاء وارثان 
  که ولهم شفاعة فی الناس والشیخ فی قومه کالنبی فی امته

ــــــبی میگشــــــت  شــــــاه محمــــــود یــــــک ش
 پــــــــس بگفتنــــــــد شــــــــاه را کــــــــه بگــــــــو
ـــــــن ـــــــی ام م ـــــــما یک ـــــــز ش ـــــــت او ک  گف
 آن یکـــــــی گفـــــــت هـــــــر یکـــــــی ز شـــــــما
 گفــــــت یــــــک خاصــــــیت مــــــرا در گــــــوش
 مــــــن بــــــدانم کــــــه ســــــگ چــــــه میگویــــــد
ــــــــ ــــــــت در ب ــــــــک مراس ــــــــت آن ی  ازوگف

ــــــــی ــــــــک مراســــــــت در بین ــــــــت آن ی  گف
 گفــــــت آن یــــــک مراســــــت انــــــدر دســــــت
ــــــــده ــــــــک مراســــــــت در دی ــــــــت آن ی  گف
 روز بشناســـــمش کـــــه او چـــــه کـــــس اســـــت

 بگروهــــــــــی رســــــــــید انــــــــــدر دشــــــــــت
 چـــــــه کســـــــی ده خـــــــبر بهانـــــــه مجـــــــو
ـــــن ـــــن ف ـــــرا ای ـــــما م ـــــون ش ـــــت همچ  هس
ــــــــــود را ــــــــــنعت خ ــــــــــد ص ــــــــــاز گوئی  ب
 باشــــــــد ای دوســــــــتان مکــــــــر فــــــــروش

 بانـــــــــگ از چـــــــــه میپویـــــــــدســـــــــوی آن 
 نقبهــــــــا میــــــــزنم قــــــــوی صــــــــد تــــــــو
ــــــــــی ــــــــــو بین  کــــــــــنم از خــــــــــاک زر بب
ـــــــت ـــــــد از پس ـــــــد افکـــــــنم بلن ـــــــه کمن  ک
 کــــــــه هرانکــــــــو شــــــــبم شــــــــود دیــــــــده
ـــــا عســـــس اســـــت ـــــا شـــــحنه دزد ی  شـــــاه ی



۲۸۱ 

ـــــش ـــــدر ری ـــــت ان ـــــه مراس ـــــه ک ـــــت ش  گف
ـــــــانم ـــــــش را بجنب ـــــــن ری ـــــــه م ـــــــون ک  چ
ــــــــو ــــــــائی ت ــــــــب م ــــــــد قط ــــــــه گفتن  هم
 بعــــــــد از آن جملگــــــــان روانــــــــه شــــــــدند
 چــــون ســــگی بانــــگ زد ز جانــــب راســــت

ـــــو کـــــرد آن و گفـــــت کـــــه   هـــــانخـــــاک ب
ــــــــد ــــــــد کمن ــــــــر ســــــــرا فکن  وان دگــــــــر ب
 نقـــــــــــب زن نقـــــــــــب زد در آن مخـــــــــــزن
 هــــــر یکــــــی هــــــر چــــــه خواســــــتند از آن
ـــــــــد ـــــــــان رادی ـــــــــون مقامش ـــــــــه چ  پادش
ـــــــر ســـــــر تخـــــــت ـــــــدادان نشســـــــت ب  بام
 پــــــــــس بفرمــــــــــود شــــــــــه بســــــــــرهنگان
ـــــــد ـــــــه را گيری  هـــــــر کـــــــه آنجاســـــــت جمل
ـــــــــــــد ـــــــــــــه را بیاوردن  در زمـــــــــــــان جمل
ـــــــد او ـــــــه میدی ـــــــرا ک ـــــــب هرک ـــــــه ش  آنک
 دیـــــــد بـــــــر تخـــــــت شـــــــاه را و شـــــــناخت

ـــــــشآ  نکـــــــه او داشـــــــت خاصـــــــیت در ری
ــــــــلطان ــــــــت ای س ــــــــرد و گف ــــــــه ک  رو بش
ـــــــانی ـــــــش جنب ـــــــه ری ـــــــد ک ـــــــت آن ش  وق
ـــــــــــــان از جـــــــــــــود  کـــــــــــــرد آزاد شاهش
 بلکـــــــــه بخشـــــــــید مـــــــــال و خلعتشـــــــــان
ـــــــت در لبـــــــاس بشـــــــر ـــــــاه حـــــــق اس  ش
 هســــــت بــــــا مــــــا در آنچــــــه مــــــا هســــــتیم
ـــــر او چـــــو خـــــور پیداســـــت ـــــه ب  ســـــر جمل
ــــــل ــــــی تأوی ــــــو ب ــــــنو ت ــــــم ش ــــــو معک  وه
 خلـــــــــــق هســـــــــــتند همچـــــــــــو آن دزدان

ـــــــــــــو ـــــــــــــمارآن فن ـــــــــــــر آورم بش  ن را گ
 هــــــــــیچ آن دســــــــــتگير کــــــــــس نشــــــــــود
 لیــــــــک فنــــــــی کــــــــه باشــــــــد از دیــــــــده
ـــــه را ـــــود آن ش ـــــده ب ـــــب دی ـــــو ش ـــــو چ  ک
ـــــــــــــــه را ـــــــــــــــد او هم ـــــــــــــــد دی  برهانی
ـــــد ـــــق را دی ـــــه ح ـــــر کســـــی ک ـــــين ه  همچن

 دیـــــده و راســـــتآنکـــــه در جهـــــان شـــــب 
ــــــــش ــــــــرون ار آب و گل ــــــــد ب  چــــــــون ببین
 روز حشــــــــر و جــــــــزا جــــــــز او حــــــــق را
 چــــــــــون محمــــــــــد شــــــــــفیع گــــــــــردد او

ــــــــــویش ــــــــــرفتن و تش ــــــــــه بگــــــــــاه گ  ک
ــــــــــــــل برهــــــــــــــانم  همگــــــــــــــان را ز قت
 کـــــــه دهـــــــی جملـــــــه را رهـــــــائی تـــــــو
 بســـــــوی قصـــــــر شـــــــه دوانـــــــه شـــــــدند

ــــا ما  ســــتگفــــت میگویــــد ایــــن کــــه شــــه ب
ـــــــت مخـــــــزن ســـــــلطان ـــــــن اس ـــــــر ای  زی
ـــــــد ـــــــود آن ســـــــرا عظـــــــیم بلن  گرچـــــــه ب
 زر بــــــــرون کــــــــرد و اطلــــــــس و ادکــــــــن
ــــــــــــــان ــــــــــــــتند نه ــــــــــــــد و داش  برگرفتن
ــــــــــــد ــــــــــــر دزدی  خویشــــــــــــتن را از آن نف
ــــــت ــــــزن و رخ ــــــوال دزد و مخ ــــــت اح  گف
 کـــــــه فـــــــلان جـــــــا رویـــــــد زو ترهـــــــان
ـــــــــد ـــــــــذر مپذیری ـــــــــد و ع  دســـــــــت بندی
ــــــــــپردند ــــــــــاه بس ــــــــــته بش ــــــــــت بس  دس
ــــــــــــــــــناخت ز رو ــــــــــــــــــدادش همیش  بام

 نـــــه دوش ایـــــن میتاخـــــت گفـــــت بـــــا مـــــا
ـــــویش ـــــن تش ـــــن و از اوســـــت ای ـــــت ای  هس
ـــــــــه کـــــــــردیم آن ـــــــــیم جمل  هرچـــــــــه گفت
 زیــــــــــن بلامــــــــــان بلطــــــــــف برهــــــــــانی
ـــــــــود ـــــــــرد در موع ـــــــــی نک ـــــــــیچ خلف  ه
ـــــــر ســـــــری آن شـــــــه عظـــــــیم الشـــــــان  ب
 نیســـــت پوشـــــیده زو نـــــه خـــــير و نـــــه شـــــر
 هــــــــر یکــــــــی گــــــــر بلنــــــــد و گرپســــــــتیم
 از بـــــــد و نیـــــــک و از فـــــــزون وز کاســـــــت
 فهــــــم کــــــن در گــــــذر ز قــــــال و ز قیــــــل

ـــــی اســـــت نیـــــک بـــــدانهـــــ  ر یکـــــی را فن
 گفتگــــــــــویم شــــــــــود قــــــــــوی بســــــــــیار
 کــــــار کــــــس پــــــیش از آن فنــــــون نــــــرود
ــــــــــده ــــــــــين بگزی ــــــــــز ب ــــــــــو آن تی  همچ
 روز بشـــــــــــناخت روی چـــــــــــون مـــــــــــه را
ــــــــه را ــــــــون رم ــــــــوار چ  آن ضــــــــعیفان خ
 در تــــــــــــن آب و گــــــــــــل ورا بگزیــــــــــــد
ــــــد حــــــق را اگرچــــــه در بشــــــر اســــــت  دی
ـــــــش ـــــــان ودل ـــــــق ج ـــــــد بعش ـــــــم گزین  ه
ـــــــــــا ـــــــــــر آنج ـــــــــــی دگ ـــــــــــد کس  نشناس

 نــــــــــــد اوزان جــــــــــــوعاصــــــــــــیان را جها



۲۸۲ 

 ود آن روزدســـــــــــــتگير همـــــــــــــه شـــــــــــــ
ــــــــــــــد ــــــــــــــیم برهان ــــــــــــــه را از جح  هم
 بینوایـــــــــــــان از او غنـــــــــــــی گردنـــــــــــــد
ـــــــوند ـــــــور ش ـــــــه ن ـــــــد جمل  گرچـــــــه ناران
ـــــــخنم ـــــــن س ـــــــت ای ـــــــم شماس ـــــــدر فه  ق
 کـــــــه چهـــــــا بخشـــــــد او بخلـــــــق جهـــــــان
ـــــــــد والا ـــــــــه را همچـــــــــو خـــــــــود کن  هم
 همـــــــــــه گردنـــــــــــد حـــــــــــاکم مطلـــــــــــق
 پـــــس یقـــــين شـــــد کـــــه اصـــــل چشـــــم بـــــود
ـــــــــده ـــــــــوا شـــــــــود دی ـــــــــرا پیش ـــــــــر ک  ه
 خنـــــــک آن کـــــــس کـــــــه دامـــــــنش گـــــــيرد

ـــــــــدای خـــــــــ ـــــــــد از جـــــــــانمقت  ودش کن
ـــــــــــــب او ـــــــــــــود مراق ـــــــــــــم از دل ب  دای
ــــــــــــــها را ــــــــــــــد هوس ــــــــــــــوس او کش  ه
 غـــــــــــير را ســـــــــــر بـــــــــــرد بخنجـــــــــــر لا
ــــــو ــــــدر ت ــــــرده ایســــــت ان ــــــوس پ ــــــر ه  ه
ـــــــــم وار ـــــــــا و تخـــــــــت اده ـــــــــک دنی  مل

 

 نهلدشــــــــان در آتــــــــش و تــــــــف و ســــــــوز
ـــــــــــــــاند ـــــــــــــــیم بنش ـــــــــــــــرای نع  در س
ـــــــد  همـــــــه چـــــــون آســـــــمان ســـــــنی گردن
ــــــوند ــــــور ش ــــــگ ح ــــــد رش ــــــه دیوان  ورچ
ـــــــه از حـــــــال او چـــــــو شـــــــرح کـــــــنم  ورن
ــــــــــــــان ــــــــــــــر آورم بزب ــــــــــــــره درد گ  زه
 بـــــــــــــــــــــرد از لای نفـــــــــــــــــــــی در الا
ــــــه روان شــــــود چــــــون حــــــق  حکــــــم جمل
ـــــــیش رود ـــــــق پ ـــــــار خل ـــــــدان ک ـــــــه ب  ک
ـــــــــــــندیده ـــــــــــــان پس ـــــــــــــود در جه  او ب

 را بعشـــــــــــــــق بپـــــــــــــــذیرد پنـــــــــــــــد او
ـــــــــان ـــــــــر دو جه ـــــــــی به  ندهـــــــــد زو دم
 تــــــــــا بــــــــــرد هــــــــــر دم از مواهــــــــــب او
ـــــــا را ـــــــس ه ـــــــان قف ـــــــرغ ج ـــــــکند م  ش
ـــــــــــــاب در الا ـــــــــــــی حج ـــــــــــــرد ب  ره ب
ـــــــو ـــــــر ت ـــــــی س ـــــــا کن ـــــــدری کج ـــــــا ن  ت
ـــــــــی آر ـــــــــک عقب  تـــــــــرک کـــــــــن رو بمل

 

  استشهاد آوردن حکایت ابراهیم ادهم رحمة اللّه علیه جهت تاکید پند و موعظه بر این معنی
 ابـــــــراهیمیـــــــک شـــــــبی خفتـــــــه بـــــــود

 ناگـــــــه از بـــــــام بانـــــــگ و نعـــــــره شـــــــنید
 بانــــــگ زد گفــــــت هــــــای بــــــر ســــــر بــــــام
 پاســـــــــــبانید یـــــــــــا کـــــــــــه دزدانیـــــــــــد
ـــــــد  تـــــــو مـــــــدان خـــــــود فرشـــــــتگان بودن
ــــــد ــــــه میجوئی ــــــی چ ــــــت ه ــــــان گف  شاهش
 همــــــــــــــه گفتنــــــــــــــد در تکــــــــــــــاپوئیم
 شـــــــه چـــــــو بشـــــــنید آن ســـــــخن خندیـــــــد
ـــــــد ـــــــام کـــــــس شـــــــتر جوی ـــــــر ســـــــر ب  ب
ــــــــر ــــــــب ت ــــــــن عجای ــــــــد ای ــــــــه گفتن  هم
 شــــــــــــدۀ طالــــــــــــب وصــــــــــــال الــــــــــــه

ـــــبرده  ـــــس ن ـــــواک ـــــاب ه ـــــا حج ـــــت ب  اس
ــــــیم ــــــی زنع  کــــــس نخــــــورده اســــــت نعمت
 چــــــون حجــــــاب اســــــت ملکــــــت دنیــــــا
ــــــــی جــــــــوئی ــــــــاغ م ــــــــن چــــــــاه ب  در ب
ــــــــو ــــــــور جــــــــوئی ت ــــــــار ن ــــــــين ن  در چن
 ایــــــن تمنــــــا کــــــژ اســــــت از ایــــــن بگــــــذر

ـــــــت خودب ـــــــر تخ ـــــــر س ـــــــیمب ـــــــاز و نع  ن
 ا بگـــــــوش شـــــــاه رســـــــیدپـــــــشقشـــــــق 

 چـــــــــه کســـــــــانید در چنـــــــــين هنگـــــــــام
 دانیــــــــدِّکیســــــــت انــــــــدر ســــــــرا نمــــــــی

ــــــــــــد  کــــــــــــادمی وار خــــــــــــویش بنمودن
ـــــــد ـــــــام مـــــــن چـــــــه میپوئی ـــــــر ســـــــر ب  ب
ــــــــوئیم ــــــــی ج ــــــــرده م ــــــــاوه ک ــــــــتر ی  ش
 گفـــــــت کـــــــای ابلهـــــــان خـــــــام پلیــــــــد
ـــــــد ـــــــخن گوی ـــــــين س ـــــــل چن ـــــــیچ عاق  ه
ــــــر ــــــر و ف ــــــر تخــــــت شــــــاهی و ک  کــــــه ب

ــــــنید ــــــاهنش ــــــب در ج ــــــس طل ــــــت ک  ه اس
 بـــــــــــوی از کردگـــــــــــار بـــــــــــی همتـــــــــــا

 هــــــای جحــــــیمِّدر تــــــک نــــــار و شــــــعله
 کــــــــــی نمایــــــــــد در او تــــــــــرا عقبــــــــــی
 راســــــــت بشــــــــنو کــــــــه کــــــــژ همیپــــــــوئی
ـــــــو ـــــــوئی ت ـــــــور ج ـــــــو ح ـــــــف دی  در ص
ــــــر ــــــو از پیک ــــــرون ش ــــــان رو ب ــــــوی ج  س



۲۸۳ 

 تــــــــا رســــــــی انــــــــدر آنچــــــــه میجــــــــوئی
 خــــود همــــان بــــود ایــــن ســــخن چــــو شــــنید
ــــــــت در حــــــــال ناپدیــــــــد از خلــــــــق  گش

 حرا گرفـــــــت چـــــــون شـــــــیداوصـــــــکـــــــوه 
 بـــــــد مســـــــتور گرچـــــــه از چشـــــــم خلـــــــق

 عــــــــــــوض ملــــــــــــک چنــــــــــــد روزه ورا
 برهیــــــــــد از جهــــــــــان مــــــــــرگ و فنــــــــــا
 عـــــــــــوض قلـــــــــــب زر نقـــــــــــد ســـــــــــتد
ـــــــرور ـــــــت دار و غ ـــــــک و تخ ـــــــوض مل  ع
 رســــــــــــت از شــــــــــــاهی دروغ مجــــــــــــاز
 خـــــــود شـــــــه راســـــــتين کنـــــــون اســـــــت او
 عقـــــــــل او را عقیلـــــــــه بـــــــــود و عقـــــــــال
ــــــــــا ــــــــــم دنی ــــــــــاطرش غ ــــــــــت از خ  رف
ـــــــد ـــــــرخ میگردی ـــــــو چ ـــــــالم چ ـــــــرد ع  گ
ــــــو ــــــر س ــــــد ه ــــــواف ب ــــــب در ط  روز و ش

ـــــــــر ک ـــــــــار بحـــــــــر آمـــــــــدناگهـــــــــان ب  ن
 دلــــــق خــــــود را گرفتــــــه بــــــد میــــــدوخت
 اتفاقــــــــــــا یکــــــــــــی امــــــــــــير رســــــــــــید
 گفـــــــــت بهرچـــــــــه آخـــــــــر ای ســـــــــلطان
ـــــــس و نـــــــخ ز تـــــــن بـــــــرون کـــــــردی  اطل
ـــــــان تخـــــــت و بخـــــــت و ملکـــــــت را  آنچن
 مــــــــی نگــــــــوئی چــــــــرا رهــــــــا کــــــــردی
 شـــــــــاه در حـــــــــال ســـــــــوزن خــــــــــود را
ـــــــــود ـــــــــان فرم ـــــــــرد و بماهی ـــــــــگ ک  بان
ــــــــاهی ز آب ــــــــزار م ــــــــان صــــــــد ه  در زم
ـــــــــدهان  هـــــــــر یکـــــــــی ســـــــــوزنی ز زر ب

 وی بــــــــــامير کــــــــــرد پــــــــــس ســــــــــلطانر
ــــــــاه ــــــــاد بش ــــــــر نه ــــــــال س ــــــــير در ح  م
ـــــــــدم ـــــــــی ادب ران ـــــــــاظ ب  گرچـــــــــه الف
 از کــــــــــرم عـــــــــــذر بنــــــــــده را بپـــــــــــذیر
ــــــــردان ــــــــر م ــــــــت ب ــــــــس نشــــــــاید گرف  پ
 گــــــــر بــــــــود صــــــــدق همــــــــره جانــــــــت
 بـــــــا ادب بـــــــاش پـــــــیش مـــــــرد خـــــــدا
ـــــــــاس ایشـــــــــان را  مکـــــــــن از خـــــــــود قی
 پــــــــیش ایشــــــــان بیفــــــــت تــــــــا خیــــــــزی
 روز خــــــود مــــــيرو شــــــو از ایشــــــان مــــــير

ــــــی ــــــل روئ ــــــو گ ــــــا در آن روضــــــه همچ  ت
 کــــــــرد تــــــــرک شــــــــهی و فقــــــــر گزیــــــــد
 کــــــــرد زربفــــــــت را بــــــــدل بــــــــا دلــــــــق

 هباصــــــاز آن مســــــت و بیخــــــویش گشــــــت 
 شــــــد چــــــو ســــــیمرغ در جهــــــان مشــــــهور
ـــــــــرا ـــــــــر دو س ـــــــــهی ه ـــــــــش ش  داد حق
 زنـــــــــدگی یافـــــــــت در ســـــــــرای بقــــــــــا
 در چنـــــــين ســـــــود هـــــــر کســـــــی نفتــــــــد
ــــــدور ــــــاقی شــــــدش ز حــــــق مق ــــــک ب  مل
 پادشـــــــــــاه حقیقتـــــــــــی شـــــــــــد بـــــــــــاز
 کــــه چــــو مجنــــون در ایــــن جنــــون اســــت او

ـــــــــــود آن عقـــــــــــال را چو  جـــــــــــالرنگش
 گشــــــــت دلشــــــــاد و خــــــــرم از عقبــــــــی

ـــــو مـــــی ـــــان ن ـــــدِّهـــــر دمـــــی صـــــد جه  دی
 عـــــــد ده ســـــــال آن شـــــــه حـــــــق خـــــــوب

 ای بیارامــــــــــدِّشســــــــــت تــــــــــا لحظــــــــــه
 همچــــــــو آتــــــــش ز عشــــــــق میافروخــــــــت
ــــــــــــد ــــــــــــاه و آن را دی ــــــــــــان ش  از غلام
ــــــدی اینســــــان ــــــردی شــــــهی ش ــــــرک ک  ت
ـــــــــــــه آوردی ـــــــــــــق کهن ـــــــــــــدین دل  رو ب
 وانچنــــــــــــان ســــــــــــروری و دولــــــــــــت را
ـــــردی ـــــی گ ـــــدا هم ـــــون گ ـــــرف چ ـــــر ط  ه
 بــــــــــی توقــــــــــف فکنــــــــــد در دریــــــــــا
ــــــــــــــوزنم را زود ــــــــــــــد س ــــــــــــــدر آری  ب
 بســــــــــر بــــــــــرآورد ز امــــــــــر او بشــــــــــتا

 داشـــــــت آورد پـــــــیش شـــــــاه کـــــــه هـــــــان
ـــــا آن ـــــه ی ـــــت کـــــاین شـــــاهی اســـــت ب  گف
 گفـــــت ای خـــــاص خـــــاص خـــــاص الـــــه
ـــــــــدم ـــــــــون ز شـــــــــرم درمان ـــــــــک اکن  لی
 کـــــــــه نبـــــــــودم ز ســـــــــر کـــــــــار خبـــــــــير
ـــــــک گـــــــردان ـــــــود فل  کـــــــه از ایشـــــــان ب
 ور تـــــــو خـــــــواهی کـــــــه بالـــــــد ایمانـــــــت
 همچنانکـــــــــــه بنـــــــــــزد شـــــــــــاه گـــــــــــدا
 منگــــــــــر خــــــــــوار عشــــــــــق کیشــــــــــان را
 بعـــــــــد از آن از لبـــــــــان شـــــــــکر ریـــــــــزی

 للّــــــــه در ایــــــــن مکــــــــن تــــــــاخيراللّــــــــه ا



۲۸۴ 

ــــــــــ ــــــــــل ن ــــــــــدت اج ــــــــــا نميران  اخواهت
ـــــــرگ بکـــــــن ـــــــار خـــــــود پیشـــــــتر ز م  ک

ـــــــد ســـــــخت بجـــــــانِّجســـــــم را بســـــــته  ان
 انـــــــد هـــــــر دو بهـــــــمِّســـــــخت چفســـــــیده

 انـــــــــدک انـــــــــدک ز همدگرشـــــــــان تـــــــــو
 ور بتــــــــــدریج تــــــــــو جــــــــــدا نکنــــــــــی
 ملــــــــک المــــــــوت چــــــــون هجــــــــوم آرد
 چــــــون کنــــــد جســــــم را جــــــدا از جــــــان
ــــــن خــــــراب شــــــود  جــــــان ودل همچــــــو ت

ــــــــــ ــــــــــل در عم ــــــــــت داد رمه ــــــــــر آن  به
 همــــــه قــــــرآن بیــــــان ایــــــن حــــــال اســــــت

 چـــــــــارۀ جـــــــــدائی آنیـــــــــک بیـــــــــک 
ــــــــــر را ــــــــــو آن اوام ــــــــــيری ت ــــــــــر بگ  گ
ـــــــری از غـــــــير ـــــــی ب ـــــــاحق کن  رو چـــــــو ب
 انــــــدک انــــــدک بحــــــق کنــــــی خــــــو تــــــو
 انـــــــــــس از عـــــــــــالم فنـــــــــــا بـــــــــــبری
 از عبــــــــــــــادت شــــــــــــــود تــــــــــــــرا آرام
 خلـــــق تـــــو عکـــــس خلـــــق خلـــــق شـــــود
ــــــــو  جــــــــز رضــــــــای خــــــــدا نجــــــــوئی ت
ـــــــوند ـــــــول ش ـــــــق مل ـــــــر ح ـــــــق از ذک  خل
ــــــان شــــــنوند ــــــن جه  چــــــون ســــــخنهای ای
ـــــــب حـــــــق ـــــــزد طال  عکـــــــس ایشـــــــان بن

ـــــــــد ـــــــــنگش آی ـــــــــان ن  ز گفتگـــــــــوی جه
ــــــــنود ــــــــان ش ــــــــخنهای آن جه ــــــــون س  چ
 ماهیــــــــــــان را حیــــــــــــات از دریاســــــــــــت
ــــــــــــا ــــــــــــود دری ــــــــــــان ب ــــــــــــۀ ماهی  قبل
 ضـــــــــــــد همدیگرنـــــــــــــد روز وشـــــــــــــبان
 اهــــــــل دنیــــــــا رونــــــــد ســــــــوی جحــــــــیم
 اهــــــل حــــــق هــــــم شــــــوند ملحــــــق حــــــق
ـــــــق اوســـــــت ـــــــام لای ـــــــر یکـــــــی را مق  ه
ــــــــد ــــــــزا آی ــــــــل ج ــــــــر عم ــــــــور ه  در خ
ـــــــــان ـــــــــوی مرحوم ـــــــــد بس ـــــــــت آی  رحم
ـــــــــت  ســـــــــوی ظـــــــــالم کجـــــــــا رود رحم

ــــــــر ــــــــاری ب ــــــــه ک ــــــــان درویهرچ   ش هم

 

 نرســـــــــی بعـــــــــد از آن بوصـــــــــل آلـــــــــه
 ور نـــــــه بیخـــــــت اجـــــــل کنـــــــد ازبـــــــن
ــــــــــان ــــــــــدا آس ــــــــــردنش ج ــــــــــوان ک  نت
 همچـــــــو دو کاغـــــــذ از ســـــــریش ای عـــــــم
ـــــــــــير آســـــــــــان تـــــــــــو  بگشـــــــــــا و مگ
 درد خــــــــــــود را کنــــــــــــون دوا نکنــــــــــــی
ـــــــو عضـــــــوی درســـــــت نگـــــــذارد ـــــــر ت  ب

ــــــــــ ــــــــــتی توش ــــــــــرانهس ــــــــــوی وی  ود ق
 علــــــــــــف دوزخ و عــــــــــــذاب شــــــــــــود
ـــــــی آزاد ـــــــن کن ـــــــان را ز ت ـــــــا کـــــــه ج  ت

ـــــــتاو ـــــــال اس ـــــــين ق ـــــــه هم ـــــــا را هم  لی
 بنمودنــــــــد بــــــــا تــــــــو فــــــــاش و عیــــــــان
 بیشــــــکی جــــــان شــــــود ز جســــــم جــــــدا
 آن طـــــــــرف باشـــــــــدت بمعنـــــــــی ســـــــــير
ــــــــو ــــــــو ت ــــــــه بیس ــــــــو ب ــــــــی رو ز س  بنه
 غـــــــير حـــــــق را چـــــــو مـــــــوی سرســـــــتری
ـــــــــام ـــــــــزاران ک ـــــــــت ه ـــــــــد از طاعت  رس
ـــــــدای صـــــــرف رود ـــــــا خ ـــــــو ب ـــــــر ت  عم
 جــــــــز بســــــــوی خــــــــدا نپــــــــوئی تــــــــو
ــــــور و خــــــواب و در ذبــــــول شــــــوند  در خ

ـــــــــول و ـــــــــد از ذب ـــــــــده شـــــــــوند برهن  زن
ـــــــق ـــــــان عظـــــــیم خل  هســـــــت ذکـــــــر جه
ــــــــــــــود از آن و جهــــــــــــــان  متنفــــــــــــــر ب
 گـــــــــوش بگشـــــــــاید وزجـــــــــان شـــــــــنود
 خاکیــــــان را ز خــــــاک نشــــــو و نماســــــت
ــــــــــان کــــــــــه و صــــــــــحرا ــــــــــۀ خاکی  کعب
ـــــــد آن ـــــــد او نخواه ـــــــن خواه ـــــــه ای  هرچ
ـــــــیم ـــــــرای نع ـــــــوی س ـــــــی س ـــــــل عقب  اه
ـــــــــبق ـــــــــق ز س ـــــــــد آن ح ـــــــــه بودن  زانک
ــــــت ــــــابق خوس ــــــزا مط ــــــی را ج ــــــر یک  ه
ـــــــد ـــــــا آی ـــــــا وف ـــــــل جف ـــــــر اه ـــــــی ب  ک

 یــــــــــد بســــــــــوی مرجومــــــــــانلعنــــــــــت آ
ـــــــت ـــــــور محن ـــــــت در خ ـــــــه او هس  چونک
 هرچــــــــــــه گوئوجــــــــــــواب آن شــــــــــــنوی

 

و افعال و اقوال آدمیان چون صداها که بشخص وا میگردد بدی را بدی . در بیان آنکه عالم چون کوهی است



۲۸۵ 

  و نیکی را نیکی که انالانضیع اجرمن احسن عملا
ـــــدان ـــــدا می ـــــون ص ـــــو چ ـــــزا را ت ـــــن ج  ای
ـــــم ز صـــــدا ـــــخت ه ـــــگ س ـــــود بان ـــــر ب  گ
 غــــــــــرش شــــــــــير را صــــــــــدا از کــــــــــوه
ـــــــــــــب او ـــــــــــــاه را مناس ـــــــــــــگ روب  بان
 مثـــــــــل بانگهاســـــــــت ایـــــــــن اعمـــــــــال
ــــــــــود ــــــــــیم ب ــــــــــر عظ ــــــــــوئی اگ  ور بگ
ـــــــــــه جـــــــــــزا ـــــــــــه رســـــــــــد میان  ور میان
 در بــــــــــدی نیــــــــــز همچنــــــــــين میــــــــــدان
ـــــال خـــــوب ســـــاخت بهشـــــت  حـــــق از اعم
 اصـــــــل هـــــــر دو تـــــــوئی نکـــــــو بنگـــــــر
 زان ســـــــبب در بهشـــــــت شـــــــاخ و شـــــــجر
ـــــــد ـــــــاخته ش ـــــــده س ـــــــای زن ـــــــز عمله  ک

 ذکــــر اســــت ســــنگ و خشــــتش ز طاعــــت و
ــــــت ــــــوی اس ــــــخن گ ــــــده و س ــــــرم زن  لاج
ــــــون ــــــو خــــــویش را مغب  گــــــر نخــــــواهی ت
ـــــــــس روی ـــــــــوا و نف ـــــــــد ســـــــــوی ه  چن
 چـــــون کـــــه گـــــردی تـــــو عاقبـــــت بیـــــدار
 دســــــت خــــــائی چــــــو ظالمــــــان در حشــــــر

ـــــــــه ـــــــــودِّنال ـــــــــدارد س ـــــــــان ن  ات آن زم
ـــــــــد از آن ـــــــــه روی ـــــــــه غل ـــــــــی ک  در زمین
 کــــــــز یکــــــــت صــــــــد هــــــــزار بــــــــرداری
 در زمینـــــــــــی کـــــــــــه تخـــــــــــم برنایـــــــــــد
ـــــــــدر آن همیکـــــــــار  یخـــــــــود بجـــــــــد ان

ــــــــ ــــــــا ک ــــــــائی یت ــــــــاد پیم ــــــــل ب  از جه
ــــــــــردان جــــــــــو ــــــــــق را ز م ــــــــــادۀ عش  ب
ــــــــت ــــــــاده خــــــــود ولى خداس ــــــــمۀ ب  چش
 لیـــــــــک او را بچشـــــــــم حـــــــــس منگـــــــــر
ــــــت ــــــان اس ــــــف پنه ــــــک ز لط ــــــز ملای  ک
 ســــــر حــــــق اســــــت و ســــــر بــــــود پنهــــــان
ــــــت ــــــی انگش ــــــو نه ــــــه ت ــــــر هرچ ــــــر س  ب
ــــــــا کــــــــه هســــــــتی بهــــــــوش از او دوری  ت
 رو فنــــــــا شــــــــو ز خــــــــویش تــــــــا بینــــــــی
 خـــــــودی تســــــــت پـــــــرده ورنــــــــی یــــــــار

 ی اســــــــت مــــــــردان راهــــــــوش در بیهشــــــــ
ـــــــــاق ـــــــــردۀ عش ـــــــــت پ ـــــــــیاری اس  هوش

 کــــــز کــــــه آیــــــد بوقــــــت بانــــــگ و فغــــــان
ـــــــدا ـــــــدت بگـــــــاه ن ـــــــگ ســـــــخت آی  بان
 لایــــــــــق غرشــــــــــش رســــــــــد بشــــــــــکوه
ـــــــو ـــــــق نک ـــــــد ای رفی ـــــــم صـــــــدا باش  ه
ـــــال ـــــر ح ـــــا صـــــادر اســـــت در ه ـــــه ز م  ک
 هــــــــم جــــــــزا از خــــــــدا عظــــــــیم شــــــــود
 ور بــــــود انــــــدک انـــــــدک اســــــت ســـــــزا

ــــــس بخــــــویش آ ــــــد کــــــم رانپ  و ســــــوی ب
ــــــــــای زشــــــــــت سرشــــــــــت  دوزخ از فعله
ـــــــــــر ـــــــــــن از ش ـــــــــــيرت آن و ای  زاد از خ
ـــــــر ـــــــو بش ـــــــد همچ ـــــــاطق ان ـــــــده و ن  زن
ـــــــــــــد ـــــــــــــه ش ـــــــــــــان فراخت  وز دم مؤمن
 در وبــــــامش ز جوشــــــش و فکــــــر اســــــت
 در و بــــــامی کــــــه انــــــدر آن کــــــوی اســــــت
ـــــــرون ـــــــق مق ـــــــذکر ح ـــــــن ب ـــــــر را ک  عم
ـــــــــوی ـــــــــیم ش ـــــــــاد در جح ـــــــــد دلش  چن
ــــــیار ــــــم بس ــــــی ز غ ــــــان کن ــــــگ و افغ  بان

ـــــــی  ـــــــودت خـــــــوف ب ـــــــان درنشـــــــرب  ام
ــــــود ــــــه نب  چــــــون کــــــه اینجــــــات درد و نال
ـــــــــدان ـــــــــل ب ـــــــــداختی ز جه ـــــــــم نن  تخ
ـــــــــــــــــــاش زر داری  مســـــــــــــــــــت از کیمی
ــــــد ــــــر زای ــــــه ب ــــــرا چ ــــــاری ت ــــــون بک  چ
 از چنـــــــــان کاشـــــــــتن چـــــــــه بـــــــــرداری
 بـــــــــاده پیمـــــــــا کـــــــــه تـــــــــا بیاســـــــــائی
 ملکــــــــت و ســــــــروری ز ســــــــلطان جــــــــو
ــــــــل او در جهــــــــان همــــــــا آساســــــــت  ظ
ــــــر ــــــویش بش ــــــو خ ــــــو همچ ــــــمارش ت  مش

ـــــــده را جـــــــان ا  ســـــــتدل و جانهـــــــای زن
ــــــــام و نشــــــــان  نیســــــــت او را مقــــــــام و ن
ــــــت ــــــه پش ــــــوی آن ش ــــــی بس ــــــرده باش  ک
ــــــوری ــــــه مخم ــــــود ک ــــــمار خ ــــــت مش  مس
ــــــی ــــــر دین ــــــور ه ــــــانی و ن ــــــو ج ــــــه ت  ک
 هســــــت بــــــا تــــــو چــــــو در زبــــــان گفتــــــار

ـــــــده ـــــــان دی ـــــــی ز ج ـــــــان راِّب ـــــــد جان  ان
 مـــــــــانع آن کنـــــــــار و وصـــــــــل و تـــــــــلاق



۲۸۶ 

ـــــری ـــــژ نظ ـــــه ک ـــــودی ک ـــــا خ ـــــبب ب  زان س
ــــــــیاری ــــــــو هش ــــــــی نخــــــــوردی از آن ت  م
ــــــــــدار ــــــــــل دی ــــــــــت قاب ــــــــــه او گش  آنک
ــــــوش ــــــد بیه ــــــد ش ــــــش بدی ــــــه روی  چونک
 شــــــــد شــــــــکار چنــــــــان امــــــــير شــــــــکار
ـــــوان اســـــت  هـــــر کـــــه عاشـــــق نگشـــــت حی
ــــــان ــــــوانش ج ــــــق را مخ ــــــی عش  جــــــان ب
 تــــــــا تــــــــنش قــــــــایم اســــــــت جنبــــــــد او

ــــــات ــــــن حی ــــــد روز اســــــت ای ــــــان چن  جه
 تــــــا بیــــــابی جــــــز ایــــــن حیــــــات حیــــــات
ــــــــــده ــــــــــف پاین ــــــــــات لطی ــــــــــک حی  ی
 وصــــــــف ماضــــــــی و حــــــــال مســــــــتقبل
 آن و ایــــــــن در جهــــــــان اجســــــــام اســــــــت
 بـــــی پـــــس و پـــــیش و بـــــی یســـــار و یمـــــين
 در جهانهــــــــــــای روح کــــــــــــن ســــــــــــيران
 چـــــون کـــــه گـــــردی از ایـــــن صـــــفتها پـــــاک
ـــــــی  چـــــــه جهانهـــــــا کـــــــه بعـــــــد از آن بین
ـــــــــا ـــــــــاف بق ـــــــــا بق ـــــــــی فن ـــــــــروی ب  ب

ـــــود ب ـــــزو خ ـــــو ج ـــــد را ت ـــــک و ب ـــــینی  ین
 عقـــــــل جـــــــزوی شـــــــود بپیشـــــــت خـــــــوار
 دو جهـــــــــان را یکـــــــــی گهـــــــــر بینـــــــــی
دیـــــــــدن یـــــــــک دو احـــــــــولى باشـــــــــد 

 

 از رخ خـــــــــوب یـــــــــار بـــــــــی خـــــــــبری
 بنــــــــد خویشــــــــی نــــــــه بنــــــــد دلــــــــداری
ـــــــا ـــــــد هـــــــیچ آث  رنیســـــــت شـــــــد زو نمان
ـــــــوش ـــــــون خرگ ـــــــت چ ـــــــید گش  دل او ص

 هـــــــاش افکـــــــارِِّّگشــــــت از تیـــــــغ غمـــــــزه
ـــــتن زنـــــده اســـــت بیجـــــان اســـــت  گـــــر ب
 کـــــــز بخـــــــار تـــــــن اســـــــت او جنبـــــــان
 چــــــون تــــــنش مــــــرد از او حیــــــات مجــــــو
ـــــــان ـــــــات زود جه ـــــــن حی  خـــــــویش را زی
ــــــات ممــــــات ــــــیش آن حی ــــــود پ  کــــــاین ب
 فـــــــــــــــارغ از رفتـــــــــــــــه و ز آینـــــــــــــــده
ـــــل ـــــت اج ـــــا بوق ـــــت ت ـــــانی اس ـــــن جه  ای

ــــام ــــی ن ــــش و ن ــــه نق ــــه آنجــــا ن  اســــت ورن
 بــــــی ز بــــــالا و زیــــــر و شــــــک و یقــــــين
ـــــــه و حـــــــيران  مســـــــت و بیخـــــــویش و وال
ــــــلاک ــــــد اف ــــــات ســــــر نهن ــــــر پ  همــــــه ب
ـــــــــی ـــــــــان بین ـــــــــق عی ـــــــــون ح  روی بیچ
 شـــــاه مرغـــــان شـــــوی تـــــو چـــــون عنقـــــا
ـــــــی ـــــــدد بین ـــــــی ع ـــــــل ب ـــــــویش را ک  خ
 چــــون کــــه بــــا عقــــل کــــل بــــود ســــر و کــــار
ـــــــی  در حقیقـــــــت نـــــــه خـــــــير و شـــــــر بین
ـــــــود ولى باشـــــــد ـــــــين ب ـــــــک ب   آن کـــــــه ی

 

  وحدان در هر چه نظر کنند احد را بیننددر بیان آنکه م
 ایـــن عــــدد از تـــن اســــت کـــان عــــدد اســــت
 زانکـــــــــه ترکیـــــــــب او ز عنصـــــــــر چـــــــــار
ـــت ـــس اس ـــنج ح ـــات و پ ـــش جه ـــته در ش  بس
 چـــــــــــون از اعـــــــــــداد زاد و از اضـــــــــــداد
ــــــــــــد زان رو  نظــــــــــــر از خــــــــــــود همیکن
ـــــــــــــان کـــــــــــــه از آبگینـــــــــــــۀ زرد  همچن
ــــــــــو ــــــــــان را ت ــــــــــی همــــــــــه جه  زرد بین
ـــــــــــــه زرد نمـــــــــــــود  عالمـــــــــــــت ز آبگین

 چــــــــو آبگینــــــــه شــــــــمر تــــــــن خــــــــود را
ــــــــی ــــــــدد نم ــــــــز ع ــــــــرم ج ــــــــیِّلاج  بین

 گـــــــــه در اقـــــــــرار و گـــــــــه در انکـــــــــاری
 هســــت یــــک شــــخص بــــیش تــــو صــــدیق

 دمبـــــــــدم از عـــــــــدد ورا مـــــــــدد اســـــــــت
 آفریـــــــــــده اســـــــــــت خـــــــــــالق جبـــــــــــار
 از بـــــرون چـــــون زراز درون چـــــومس اســـــت
 اوز وحـــــــــدت کجـــــــــا شـــــــــود دلشـــــــــاد
 مینمایـــــــــــــد ورا یکـــــــــــــی ســـــــــــــه و دو
ــــــرد ــــــره م ــــــو ای س ــــــان ت ــــــری در جه  نگ

ـــــــــدان  ـــــــــم ب ـــــــــوان را تـــــــــوه  را و نیک
ــــــود ــــــه کب ــــــد ن ــــــه زرد ب ــــــا ن ــــــه آنج  ورن
ـــــــــر ـــــــــه نظ ـــــــــی همیش ـــــــــه از او میکن  ک
 گــــــــــاه در کفــــــــــر و گــــــــــاه در دینــــــــــی
 گــــــــــاه در کــــــــــار و گــــــــــاه بیکــــــــــاری
 هســـــت یـــــک شـــــخص منکـــــر و زنـــــدیق



۲۸۷ 

ــــــی ــــــدد نره ــــــر ع ــــــن جســــــم پ ــــــا از ای  ت
 عــــــــــالم الفقــــــــــر خــــــــــارج الاعــــــــــداد
 هــــــــــو ســــــــــر الالــــــــــه فــــــــــی الارواح
 هـــــــــو فـــــــــی حالـــــــــة الکمـــــــــال الـــــــــه
ــــــــــه ــــــــــن درک ــــــــــلون م ــــــــــز الواص  عج
ــــــــه فخــــــــر الرســــــــول فــــــــی العــــــــالم  من
ـــــــــــرا ـــــــــــير لایق ـــــــــــر الفق  حـــــــــــرف س

 العلـــــــــم والعقـــــــــول دریمــــــــن محـــــــــی 
ــــــــبیل ــــــــواه س ــــــــی ه ــــــــير ف ــــــــیس للغ  ل
 غـــــــير کـــــــی گنجـــــــد انـــــــدر آن وحـــــــدت
 غــــــير او ظلمــــــت اســــــت و او همــــــه نــــــور
 در نمکســـــــــــــار او شـــــــــــــوند نمـــــــــــــک
ـــــــان ـــــــی دو ن ـــــــرو پ ـــــــان م  همچـــــــو دو ن
 کــــــــز فقــــــــيران شــــــــه و امــــــــير شــــــــوی
ـــــــــانی ـــــــــه جوی ـــــــــوی ک ـــــــــت آن ش  عاقب
 تـــــــن و هســـــــتی تـــــــو حجـــــــاب ره انـــــــد
ـــــدار ـــــه خـــــود دل ـــــرده جســـــم اســـــت ورن  پ

 ئمــــــــا و ســــــــکونجنبشــــــــت زوســــــــت دا
 همچــــــو یــــــک لعبتــــــی تــــــو در کــــــف او
 گـــــــه کنـــــــد غالبـــــــت گهـــــــی مغلـــــــوب
 گـــــــــه بپســـــــــتت بـــــــــرد گهـــــــــی بـــــــــالا

ـــــــــه ـــــــــيرونِّلحظ ـــــــــی ب ـــــــــش نئ  ای از کف
ـــــــبری ـــــــو بیخ ـــــــاهر و ت ـــــــين ظ  حـــــــق چن
 گشـــــــــت پنهـــــــــان ز فـــــــــرط پیـــــــــدائی
ـــــــــــــــــــد  ذات را از صـــــــــــــــــــفات میدانن
ـــــــا چیســـــــت کـــــــان صـــــــفات خـــــــدا  بنم
 زیـــر و بـــالا و پـــیش و پـــس چـــپ و راســـت

ـــ ـــه ش ـــدوم محـــض و هرچ ـــه مع ـــتهرچ  ی اس
ــــــــــش ــــــــــود روی ــــــــــی ب  هرکجــــــــــا رو کن
 نیســــــــت ممکــــــــن از او جــــــــدائی هــــــــیچ
ـــــــــبری ـــــــــو بیخ ـــــــــت او ت ـــــــــف تس  در ک
 زان شــــــــکر پــــــــر همیشــــــــه همچــــــــونئی
 طلـــــــــب تشـــــــــنگی کـــــــــن ای گمـــــــــراه
 کـــــــــه بـــــــــری ذوق از کبـــــــــاب و زنـــــــــان
 پـــــس بـــــرو عشـــــق جـــــوی از دل و جـــــان
 زانکــــــــه بــــــــی عشــــــــق روی خــــــــویش را

ــــــــــی ــــــــــدم ننه ــــــــــد ق ــــــــــان اح  در جه
 نعتـــــــــــه طـــــــــــاهر مـــــــــــن الاضـــــــــــداد
 هـــــــــو اصـــــــــل الحیـــــــــوة و الافــــــــــراح
ـــــــــــــــالافواه ـــــــــــــــال ب  وصـــــــــــــــفه لاین
 کلهـــــــــــم کـــــــــــالطیور فـــــــــــی شـــــــــــرکه

ــــــــــــــــذی ــــــــــــــــم هک ــــــــــــــــاؤه اعل  انبی
 علمـــــــــــــــه بـــــــــــــــالعقول لایـــــــــــــــدری
ــــــــــه و جــــــــــری ــــــــــی جنان ــــــــــدکری ف  ق
ــــــــل  حــــــــل عــــــــن ان یــــــــراه غــــــــير جلی
ـــــــت ـــــــود ظلم ـــــــی ب ـــــــور ک ـــــــان ن  در چن
 دیـــــــــد در روز کـــــــــس شـــــــــب دیجـــــــــور
ــــــه طــــــير و ســــــمک  گرچــــــه باشــــــند جمل
 گــــــــرد فقــــــــر و فقــــــــير گــــــــرد از جــــــــان
ــــــــير شــــــــوی ــــــــيران خــــــــس و حق  وز حق
 در پــــــــی تــــــــن مپــــــــوی اگــــــــر جــــــــانی

 انـــــــدِّمثـــــــل ابرهـــــــا کـــــــه ســـــــد مـــــــه
ـــــو ـــــا ت ـــــت ب ـــــار هس ـــــونس و ی ـــــه م  همیش

ـــــی درون و بـــــرون ـــــق کس ـــــز ح ـــــت ج  نیس
 مــــــــــی ببازانــــــــــدت بهــــــــــر در و کــــــــــو
ـــــــوب ـــــــی مطل ـــــــت گه ـــــــد طالب ـــــــه کن  گ
ــــــــــی والا ــــــــــد گه ــــــــــت کن ــــــــــاه دون  گ
ـــــــو دیگرگـــــــون ـــــــی ت ـــــــان از وئ ـــــــر زم  ه
ــــــــی نیســــــــتی مگــــــــر کــــــــه خــــــــری  آدم
ــــــــالائی  آنکــــــــه پســــــــتی وی اســــــــت و ب

ـــــــی ـــــــش ذات م ـــــــفت نق ـــــــدِّوز ص  خوانن
ــــــما ــــــد ز ارض و س ــــــک و ب ــــــت از نی  نیس

 ذات خداســـــــت هرچـــــــه بینـــــــی صـــــــفات
ـــــت ـــــان صـــــفات وی اس ـــــال و گم ـــــی خی  ب
ـــــــــه عـــــــــالم پراســـــــــت از بـــــــــویش  هم

ــــــیچپمــــــر تــــــرا پــــــس چراســــــت   یجــــــا پ
 ز ابلهـــــــی هـــــــر طـــــــرف همـــــــی نگـــــــری
ــــــی ــــــنه نئ ــــــک تش  حاضــــــر اســــــت آب لی
ـــــــی خـــــــواه ـــــــين م ـــــــاً هم  از خـــــــدا دائم
ــــــــان ــــــــنه ای مهم ــــــــی گرس ــــــــون نباش  چ
ــــــان ــــــه معشــــــوق ظــــــاهر اســــــت و عی  ورن
 نتواننـــــــــــــــد دیـــــــــــــــدن ای جویـــــــــــــــا
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ـــــين را ـــــرد حـــــق ب  عشـــــق چشـــــم اســـــت م
ــــار ــــب ت ــــت در ش ــــعل اس ــــون مش ــــق چ  عش

ـــــ ـــــال اســـــت مـــــرغ جـــــان را عشـــــقپ  ر و ب
ـــان ـــو ج ـــق چ ـــت و عش ـــن اس ـــتی ت ـــه هس  هم
 همـــــــه اشـــــــیا ز عشـــــــق هســـــــت شـــــــدند
ــــــــق ــــــــافتی عاش ــــــــان ی ــــــــن ک ــــــــل م  ک
ـــــــــــا ـــــــــــه صـــــــــــبا بتن ـــــــــــن لا ل  روح م
ــــــــد ــــــــوی جام ــــــــه ه ــــــــن لال ــــــــل م  عق
 ســــــــــــــير ان الرجــــــــــــــال بالاشــــــــــــــباح
 اطلــــــــب الصــــــــب انــــــــت یــــــــا طالــــــــب
 قرقــــــــــف العشــــــــــق یفــــــــــتح العینــــــــــين
 عاشـــــــــق الحـــــــــق شـــــــــارق کالشـــــــــمس
 رعاشــــــــــق الحــــــــــق معــــــــــدن الانــــــــــوا
ــــــــــری  عاشــــــــــق الحــــــــــق وحــــــــــده یس
ــــــــــيران ــــــــــاً ح ــــــــــق دائم ــــــــــق الح  عاش
 عاشـــــــــــــــق الحـــــــــــــــق دائمـــــــــــــــاً اواه
 عاشــــــــــق الحــــــــــق یحیــــــــــی المــــــــــوتی
ــــــــــباق ــــــــــارس س ــــــــــق ف ــــــــــق الح  عاش
ــــــــــــکر الارواح  عاشــــــــــــق الحــــــــــــق مس
 عاشـــــــــــق الحـــــــــــق نـــــــــــوره ســـــــــــاطع
 عاشــــــــــق الحــــــــــق فــــــــــاتح الابصــــــــــار
ـــــــــــه ـــــــــــائم بالل ـــــــــــق ق ـــــــــــق الح  عاش
 عاشـــــــــــق الحـــــــــــق عرشـــــــــــه عـــــــــــال
ــــــــــــــل واف ــــــــــــــق کام ــــــــــــــق الح  عاش
 عاشـــــــــق الحـــــــــق زبـــــــــدة الموجـــــــــود
 هــــــــــــو یبقــــــــــــی و غــــــــــــيره یفنــــــــــــی
ـــــــان اســـــــت ـــــــير رحم  عاشـــــــق حـــــــق ام
 لیــــــک کــــــی ميرســــــد بهــــــر کــــــس عشــــــق

 هاســــــت بــــــس بســــــیارِّتــــــا بحــــــق پــــــرده
 

ــــــــن  ــــــــذهب و دی ــــــــق آراســــــــت م  راعش
ــــــار ــــــد ی ــــــت بین ــــــعل اس ــــــرکش آن مش  ه
 نردبـــــــــان اســـــــــت آســـــــــمان را عشـــــــــق
 کـــــــــــه جمـــــــــــادات از او شـــــــــــوند روان
ـــــد ـــــه نیســـــت بدن ـــــی عشـــــق جمل ـــــه ب  ورن
 هـــــــو کالبـــــــدر فـــــــی الـــــــدجی شـــــــارق
ـــــــــــعادتنا ـــــــــــه س ـــــــــــاتی ل ـــــــــــف ی  کی
 هـــــــــــو ان کـــــــــــان ســـــــــــایلا راکـــــــــــد
ـــــــــــــاء والارواح ـــــــــــــی ســـــــــــــماء البق  ف
 هـــــــــــــــو دان و امـــــــــــــــره غالـــــــــــــــب
ـــــــين ـــــــک الب ـــــــل من ـــــــکرت یزی ـــــــذ س  م

 امــــــــسلــــــــیس فــــــــی یومــــــــه غــــــــداً او
ـــــــــع الاســـــــــرار  هـــــــــو فـــــــــی الارض منب
ــــــــــدری ــــــــــب لای  غــــــــــير وجــــــــــه الحبی
 روحـــــــــــه مـــــــــــن شـــــــــــرابه ســـــــــــکران
ــــــــی العشــــــــق غــــــــارق تبــــــــاه ــــــــو ف  ه
 اینمـــــــــــــــا راح روحـــــــــــــــه و اتـــــــــــــــی
ــــــــوی ســــــــواق ــــــــی اله ــــــــير ف  هــــــــو للغ
ـــــــد الاشـــــــباح  منقـــــــذ الـــــــروح مـــــــن ی
ـــــــــــاطع ـــــــــــع ق ـــــــــــیف لام ـــــــــــو کالس  ه
ـــــــــــــار ـــــــــــــرین والاخی ـــــــــــــر المنک  مظه
ـــــــه  هــــــــو فــــــــی القــــــــرب دائــــــــم باللّـ
 هـــــــــــــــو کـــــــــــــــالحق حـــــــــــــــاکم وال

 حبـــــــــــه جـــــــــــافکـــــــــــل مـــــــــــن لای
ــــــــود ــــــــل وج ــــــــر ک ــــــــه اصــــــــل س  وجه
ـــــــــــو اعلـــــــــــی و غـــــــــــيره ادنـــــــــــی  ه
 غـــــــير عاشـــــــق اســـــــير شـــــــیطان اســـــــت
ــــــــــاده کجــــــــــا رود بدمشــــــــــق  هــــــــــر پی
ــــــــــــوار ــــــــــــت و ان ــــــــــــدرین ره ز ظلم  ان

 

در بیان این حدیث مصطفی صلی اللّه علیه و آله که ان للهّ سبعين الف حجاباً من نور و ظلمة و انه لو کشفها 
  لاحرقت سبحات وجهه کل من ادرک بصره

ــــــــــیم از ظلمــــــــــت ــــــــــور و ن ــــــــــیم از ن  ن
ــــــــين ــــــــمان و زم ــــــــب آس ــــــــت او قط  گش

ـــــرده ـــــتِّپ ـــــن اس ـــــف ت ـــــلام وص ـــــای ظ  ه
ـــــرده ـــــوار اســـــتِّوصـــــف جـــــان پ  هـــــای ان

ـــــت ـــــت صـــــد دول ـــــه بگذشـــــت یاف ـــــر ک  ه
 در دو عــــــــــــالم بزرگــــــــــــوار و گــــــــــــزین
 کــــه پــــر از کــــبر و کــــين و مــــا و مــــن اســــت
 چـــــــون از آن بگذرنـــــــد دیـــــــدار اســـــــت
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 مانــــــــده قــــــــومی بزیــــــــر هــــــــر پــــــــرده
ــــــزرگ نمــــــود ــــــرده شــــــان ب  زان کــــــه آن پ

 وار و پـــــــرده چـــــــو شـــــــمعِّهمـــــــه پروانـــــــه
 پـــــــیش ران تـــــــو ممـــــــان پـــــــس پـــــــرده
ــــــــــــوار ــــــــــــپردۀ ان ــــــــــــا رســــــــــــیدن ب  ت
 چـــــون کـــــه آنجـــــا رســـــی مبـــــاش مقـــــیم

ـــــــکه ـــــــاز ســـــــوی فل  مچـــــــو عیســـــــی بت
ــــــان  چــــــون محمــــــد گــــــذر کــــــن از دو جه
 کانچـــــه چشـــــمی ندیـــــد دیـــــده اســـــت او
 هــــــــیچ کــــــــس بــــــــا مقــــــــام او نرســــــــید
ــــــــــه گــــــــــرد خــــــــــرمن او ــــــــــان جمل  باقی
 چــــــون ز جملــــــه گــــــذر کنــــــی تــــــو تمــــــام
ـــــــــد ـــــــــه هـــــــــا گيرن ـــــــــو مای ـــــــــا ز ت  اولی
ــــــــده ــــــــور خــــــــود زن ــــــــا کنیشــــــــان ز ن  ت
ــــــــازی ــــــــو خورس ــــــــک ذره را چ ــــــــر فل  ب
 معـــــــدن لطـــــــف و بحـــــــر جـــــــود شـــــــوی

 نی شــــــــوند و تــــــــو مــــــــانیهمــــــــه فــــــــا
 ذات پاکــــــــــت بحــــــــــق بــــــــــود قــــــــــایم
ـــــــــــــه روان ـــــــــــــت روان ـــــــــــــبوی تن  از س
ــــــات از اوســــــت  ســــــوی آن بحــــــر کــــــه حی
 بعــــــــد از آن قطــــــــره ات شــــــــود دریــــــــا
 وصـــــــف ذاتـــــــت بـــــــود جهـــــــان وجـــــــود
 پـــــــیش آدم ملـــــــک چـــــــو کـــــــرد ســـــــجود
ـــــه پـــــیش آن مـــــردان ـــــد ک ـــــس یقـــــين ش  پ
ــــــــــد بیشــــــــــتر ز اجــــــــــل  زانکــــــــــه مردن
ـــــــــردی آن ـــــــــود نگ ـــــــــيری ز خ ـــــــــا نم  ت

 اســــــــتکمــــــــی تــــــــن فزونــــــــی جــــــــان 
ـــــــــیش از اجـــــــــل همیباشـــــــــد ـــــــــرگ پ  م
 گـــــــر شـــــــوی فـــــــانی و ز خـــــــود مـــــــيری
 چـــــون شـــــود انـــــس تـــــو بطاعـــــت و ذکـــــر
ـــــــک ـــــــک مل ـــــــر بمل ـــــــن از بش ـــــــل ک  نق
ــــــــتر ز اجــــــــل ــــــــو پیش ــــــــانی ت ــــــــرد ف  گ

 

 کــــــــرده هســــــــتی خــــــــود بــــــــدان گــــــــرو
ــــــــود ــــــــرده ای معب  هــــــــر گــــــــره کــــــــرد پ
ــــــه گــــــرد آن شــــــده جمــــــع ــــــان جمل  در می
 گــــــــر شــــــــدی صــــــــاف بگــــــــذر از درده
ــــــــــیار ــــــــــدت بس ــــــــــرد بای ــــــــــدها ک  جه
 زود بگـــــــــــــذر از آن مثـــــــــــــال کلـــــــــــــیم
 تــــــــا شــــــــوی ســــــــرور و امــــــــير ملــــــــک
 تـــــــــــا ببینـــــــــــی جمـــــــــــال الرحمـــــــــــان
ــــــــــــده اســــــــــــت او  راه عشــــــــــــاق را بری
ـــــــــد  اوســـــــــت تنهـــــــــا در آن مقـــــــــام فری
 بـــــرده یـــــک گـــــنج و یـــــک ز گـــــنج تـــــو

ــــــــلامدو ج ــــــــت ز جــــــــان شــــــــوند غ  هان
ــــــــد ــــــــو ميرن ــــــــای ت ــــــــر پ ــــــــه در زی  هم
 تــــــــــا دهیشــــــــــان حیــــــــــات پاینـــــــــــده

 خـــــــــــرد را قمـــــــــــر ســـــــــــازیاخـــــــــــتر 
 ویزنـــــــــــــــدۀ جملـــــــــــــــۀ وجودشـــــــــــــــ

 در دو عـــــــــــــالم کنـــــــــــــی جهانبـــــــــــــانی
ــــــم ــــــود دای ــــــق ش ــــــو ح ــــــو چ ــــــت ت  دول
ـــــــــــو آب روان ـــــــــــان رود چ ـــــــــــیچ پیچ  پ
 همــــــــه را عاقبــــــــت نجــــــــات از اوســــــــت
ــــــــــالا ــــــــــر و از ب ــــــــــی ز زی ــــــــــارغ آئ  ف
 کــــــــل موجــــــــود از تــــــــو یابــــــــد جــــــــود

ـــــــــــــــــامر رب ودوداز   دل و جـــــــــــــــــان ب
ـــــــــان ـــــــــد بج ـــــــــلاک چاکران ـــــــــه اف  هم
ــــــل ــــــير اج ــــــاه و م ــــــتند ش ــــــه گش ــــــا ک  ت
ــــن گــــوی تــــا شــــوی همــــه جــــان ــــرک ت  ت
 تـــــــرک کفـــــــران ز نـــــــور ایمـــــــان اســـــــت
 تـــــــــــا مقامـــــــــــت زحـــــــــــق بیفزایـــــــــــد
 در جهـــــــــــان بقـــــــــــا کنـــــــــــی مـــــــــــيری
ــــــۀ بکــــــر ــــــو نکت ــــــد از ت ــــــی زای  هــــــر دم
 تــــــا شــــــوی بــــــر ملــــــک ملــــــک بفلــــــک
ــــــــل ــــــــير اج ــــــــا ام ــــــــوی در بق ــــــــا ش   ت

 

  مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم که موتوا قبل ان تموتوا در معنی این حدیث
 بوحــــــــــــــدیثی بیــــــــــــــورده پیغمــــــــــــــبر

ـــــــــیب ـــــــــی و روم ـــــــــت ترک  گـــــــــذر از گف
ــــــــق کشــــــــی کــــــــه در لکــــــــن اســــــــتر  قن
 چــــــــــون از آن اصــــــــــطلاح محرومـــــــــــی



۲۹۰ 

 لیـــــــــــــک از پارســـــــــــــی و ازتــــــــــــــازی
 گرچـــــــــه ســـــــــر در ســـــــــخن نمیگنجـــــــــد
ــــــــان کســــــــش ســــــــنجد  ور بحــــــــرف و بی
 حـــــرف چـــــون کـــــوزه اســـــت و ســـــر دریـــــا
ــــــا ــــــن مشــــــگ گنجــــــد آن دری  کــــــی در ای
 گـــــــــــــذر از پارســـــــــــــی و از تـــــــــــــازی

ـــــــان ســـــــخنشگـــــــر بگـــــــوی  م بصـــــــد زب
ـــــــوم ـــــــود معل ـــــــون ش ـــــــه چ ـــــــر از لول  بح
 مگــــــر او بــــــا تـــــــو بــــــی زبــــــان گویـــــــد
ــــمه زخــــاک ــــه چش ــــد چنانک ــــو جــــو ش  از ت
ـــــــــــــت روان گـــــــــــــردد ـــــــــــــم او از دل  عل
 چشـــــــم دل بینـــــــد آن نـــــــه چشـــــــم بـــــــدن
 ســـــــــر حـــــــــق را ز گفتگـــــــــوی مجـــــــــوی
 گــــــذر از نحــــــو صــــــرف و محــــــوش شــــــو
 قلـــــــم اینجـــــــا رســـــــید وســـــــر بشکســـــــت
ـــــر ـــــر و زب ـــــد و زی ـــــیش مان ـــــس و پ ـــــی پ  ن

ـــــــت ـــــــور گش ـــــــا را هـــــــیچع  یم نیســـــــت م
ـــــــــدیم ـــــــــذار آب ش ـــــــــا در گ ـــــــــه م  زانک
 مینمــــــــــائیم نقــــــــــش پیشــــــــــت لیــــــــــک
ـــــــــوان ـــــــــد حی ـــــــــار چـــــــــون فت  در نمکس
ـــــــــا ـــــــــد ای دان ـــــــــض باش ـــــــــک مح  نم
ـــــــــدازی ـــــــــگ آن بین ـــــــــو در دی ـــــــــر ت  گ
ـــــود ـــــش نم ـــــه نق ـــــردد آنچ ـــــين گ ـــــس یق  پ
ــــــت ــــــلان اس ــــــو آن نمک ــــــابم چ ــــــن کت  ای
 هـــــــر کـــــــه دل را بـــــــدین دهـــــــد از جـــــــان
ــــــــــــا او ــــــــــــذارد در او رود ب ــــــــــــون گ  چ

ــــــــو رود  ــــــــا ج ــــــــر کج ــــــــده ــــــــم پوی  به
ـــــــــو عـــــــــين او گـــــــــردی  زان گـــــــــذارش ت
ـــــــور ـــــــی زص ـــــــوی ره ـــــــی ش ـــــــين معن  ع
 بــــــــــل صــــــــــور از لقــــــــــات بگریزنــــــــــد
ــــــــار کشــــــــته شــــــــود ــــــــور ن  زانکــــــــه از ن
ـــــــــؤمن ـــــــــا م ـــــــــت دوزخ صـــــــــریح ب  گف
 زود بگــــــــــذر ز مــــــــــن بــــــــــرای خــــــــــدا
ـــــــــــيرد ـــــــــــان م ـــــــــــور مؤمن ـــــــــــار از ن  ن
 دان کــــــــــه ویرانــــــــــی صــــــــــور گــــــــــردی
 مثنـــــوی گرچـــــه صـــــورت اســـــت بحـــــرف

ــــــازی ــــــر دو خــــــوش همیت  گــــــو کــــــه در ه
ـــــــــنجد ـــــــــل آن س ـــــــــرازوی عق ـــــــــی ت  ک
ــــــد ــــــی جنب ــــــادی چــــــو کــــــه گه  کــــــی زب

 ر از کــــــــوزه چــــــــون شــــــــود پیــــــــدابحــــــــ
ـــــد ز وصـــــف حـــــق گویـــــا ـــــگ ازان ش  کن
ــــــازی ــــــود ب ــــــان شــــــرح حــــــق ب  کــــــز زب
 نشـــــــــود از زبـــــــــان بیـــــــــان ســـــــــخنش
 شـــــــــمس از ذره کـــــــــی بـــــــــود مفهـــــــــوم
 از ره بــــــــــــــــيره نهــــــــــــــــان گویــــــــــــــــد
ـــــــا از آن جوششـــــــش شـــــــوی چـــــــالاک  ت
ــــــــــــف او روان گــــــــــــردد ــــــــــــت از لط  تن
ـــــــن  کـــــــار جـــــــان اســـــــت در گـــــــذر از ت
ــــــــوی ــــــــدار و مگ ــــــــابی نگاه ــــــــون بی  چ

ــــــــــــ ــــــــــــو زود نح ــــــــــــووز ره مح  وش ش
 خانــــــه زو شــــــد خــــــراب و در بشکســــــت
 نــی چــپ و راســت هــم نــه خشــگ و نــه تــر
ــــــیچ ــــــیچ مپ ــــــیچ ه ــــــن به ــــــا ک ــــــرک م  ت
ـــــــی نشـــــــان خـــــــراب شـــــــدیم  از مـــــــی ب
 نیســــت صـــــورت نــــه نقـــــش بنگــــر نیـــــک
ـــــــــــــد الا آن ـــــــــــــوان نمان ـــــــــــــش حی  نق
ــــــــا ــــــــک آنج ــــــــز نم ــــــــیچ ج ــــــــود ه  نب
 نقـــــــــش نبـــــــــود در آن چـــــــــو پـــــــــردازی
 کـــــل نمـــــک بـــــود و هـــــیچ نقـــــش نمـــــود
 همـــــــه معنـــــــی و ســـــــر قـــــــرآن اســـــــت
 شـــــــــــود او محـــــــــــو معنـــــــــــی قـــــــــــرآن
ـــــــو ـــــــد در ج ـــــــه اوفت ـــــــره ک ـــــــو قط  همچ
 گـــــــــل و ریحـــــــــان و لالـــــــــه زو رویـــــــــد
 مـــــــوج دریـــــــای عشـــــــق هـــــــو گـــــــردی
ــــــــــر ــــــــــر دیگ ــــــــــور نظ ــــــــــی در ص  نکن
ـــــــــــد ـــــــــــو بپرهیزن ـــــــــــور ت ـــــــــــه از ن  هم
ــــــــود ــــــــته ش ــــــــزار پش ــــــــی ه ــــــــر بزفت  گ
ــــــــوقن ــــــــف ای م ــــــــن را ز لط ــــــــنو ای  بش
ــــــــا ــــــــور صــــــــدق فن ــــــــردم ز ن ــــــــا نگ  ت
 نــــــــور را بـــــــــاز نــــــــور جـــــــــان گـــــــــيرد

ــــور  ــــاه و خ ــــو م ــــت چ ــــم ظلم ــــردیخص  گ
ـــــــــرف ـــــــــدر ظ ـــــــــو آب ان ـــــــــده همچ  آم



۲۹۱ 

ــــــــــد ــــــــــورها ش ــــــــــت ص ــــــــــک او آف  لی
ـــــــوی اســـــــت ـــــــوی معن  غـــــــير صـــــــور مثن

 چـــــــون شـــــــود آفتـــــــاب نـــــــور افشـــــــان
ــــوب  زانکــــه جــــان غالــــب اســــت و تــــن مغل
ــــــعار ــــــن اش ــــــخن در ای ــــــد س ــــــی نگنج  م
ـــــــن ـــــــره گلش ـــــــت هم ـــــــار اس ـــــــه خ  گرچ
ـــــــل نبـــــــود ـــــــار لطـــــــف گ ـــــــک در خ  لی
ـــــخن ـــــه خـــــار س ـــــت چـــــاره بگـــــو ک  چیس
 بـــــــــی ســـــــــخن آن نمیجهـــــــــد ز دهـــــــــان
ـــــــار ـــــــاین خ ـــــــود ک ـــــــم میش ـــــــدر فه  آن ق
ــــــــاری ــــــــا ی ــــــــد بم ــــــــن میده ــــــــم ای  فه

ـــــور  ـــــه ن ـــــخن را ک ـــــن س ـــــدتای ـــــتابن  ه اس
 انــــــدر ایــــــن مثنــــــوی همــــــه پنــــــد اســــــت
 مثنــــــوی را بصـــــــدق خــــــوان نـــــــه بلـــــــب
 چـــــــون بصـــــــدق و صـــــــفاش برخـــــــوانی
 انــــــــــدران خــــــــــوان بیحــــــــــد و بــــــــــاقی
 بـــــی کـــــف و بـــــی قـــــدح شـــــراب خـــــوری

 

 قــــــــوت و قــــــــوت علــــــــم بیجــــــــا شــــــــد
ــــــــــتر ــــــــــير اخ ــــــــــاب و غ ــــــــــوی آفت  مثن

ــــــــتاره ــــــــه اس ــــــــانِّهم ــــــــوند نه ــــــــا ش  ه
ـــــــــوب ـــــــــم مطل ـــــــــد دری ـــــــــر دو محون  ه
 زانکـــــــه ســـــــر را بـــــــود از ایـــــــنش عـــــــار
 ورچـــــــه دارنـــــــد یـــــــک مقـــــــام و وطـــــــن
 فهــــــــم گلشــــــــن ز خــــــــار مــــــــی نشــــــــود
ـــــــــن ـــــــــی نگـــــــــردد جـــــــــدا از آن گلش  م
ـــــــان ـــــــن اذه ـــــــد خـــــــط حس ـــــــه بگيرن  ک

ــــــــوده اســــــــ ــــــــزاراز قــــــــدم ب ــــــــا گل  ت ب
ـــــــــاری ـــــــــش ب ـــــــــنع دان ـــــــــو از ص  همچ
ــــــت ــــــده اس ــــــده زود یابن ــــــه جوین ــــــو ک  ج
 مـــــونس اوســـــت کانـــــدر ایـــــن بنـــــد اســـــت
 تــــــــا عطاهــــــــا بــــــــری ز حضــــــــرت رب
ـــــــک درآبخـــــــوانی ـــــــک همچـــــــون مل  دان
ــــــــــاً باشــــــــــدت خــــــــــدا ســــــــــاقی  دائم
ـــــاب خـــــوری ـــــل و هـــــم کب ـــــی دهـــــن نق  ب

 

ن قدس سره بر سر تربت در بیان آن که سراج الدین مثنوی خوان شبی در خواب دید که چلبی حسام الدی
مقدس مطهر مولانا قدسنا اللّه بسره العزیز ایستاده بود و این مثنوی را در دست گرفته خوش بآواز بلند و ذوق 

بعد رو بسراج الدین کرد و گفت میخواهم که این . ها میفرمودِّتمام میخواند و در شرح مدح این نظم مبالغه
از خویشتن  کتاب من میخوانم ودر اثنای آن ابیات دیگر در وصف اینمثنوی را بعد از این همچنين خوانی که 

--- هرکرا هست دید این را دید. چون بیدار شد از آنهمه ابیات همين یک بیت در خاطرش مانده بود. میفرمود
  همين بیت را چون بر این وزن است جهت تبرک در میانۀ ابیات نبشته شد. که برین نظم نیست هیچ مزید --

 خـــــــــواب آن مریـــــــــد گـــــــــزین دیـــــــــددر
ـــــــد ـــــــالح و زاه ـــــــود ص ـــــــغر ب ـــــــز ص  ک
ــــــران ــــــون دگ ــــــود چ ــــــد نب ــــــگ زاه  خش
 عاشــــــــــق اولیــــــــــا بــــــــــد آن صــــــــــادق
 کـــــــــه حســـــــــام الحـــــــــق آن شـــــــــه والا
ــــــــــت ــــــــــه بدس ــــــــــد گرفت ــــــــــوی ول  مثن
 بـــــــر مـــــــلا پـــــــیش مردمـــــــان میخوانـــــــد
 بعــــــــد از آن کــــــــرد رو بــــــــدو وبگفــــــــت
ـــو بعـــد از ایـــن ایـــن را  همچـــو مـــن خـــوان ت
ـــــــات  وانگـــــــه از ذوق ایـــــــن ز خـــــــود ابی

ـــــــدارچونکـــــــه ا  ز خـــــــواب گشـــــــت او بی
 مانـــــــــــده بیتـــــــــــی بیـــــــــــاد او تنهـــــــــــا

 مثنـــــــوی خـــــــوان مـــــــا ســـــــراج الـــــــدین
ــــــــــــــد  پارســــــــــــــا و موحــــــــــــــد و عاب
ــــــــان ــــــــم نصــــــــیب از عرف  داشــــــــت دای
ـــــــــــــاذق ـــــــــــــه و ح ـــــــــــــر آگ  دل ره فق
ــــــــا ــــــــتاده بپ ــــــــت ایس ــــــــر ترب ــــــــر س  ب

 ه ز ابیــــــات آن خــــــوش و سرمســــــتشــــــد
 شـــــــــور میکـــــــــرد و ذوقهـــــــــا ميرانـــــــــد
ــــــــت ــــــــکار و نهف ــــــــروز آش ــــــــه از ام  ک
 بگشـــــــــا زیـــــــــن ســـــــــخن ره دیـــــــــن را
 گفـــت شـــيرین و خـــوش چـــو شـــهد و نبـــات
ـــــــــیار ـــــــــد و بس ـــــــــم بیح ـــــــــه نظ  زانهم
ــــــــــــير آن او را ــــــــــــوش غ ــــــــــــد فرام  ش



۲۹۲ 

 هســـــــت آن بیـــــــت ایـــــــن شـــــــنو نیکـــــــو
ــــــــد« ــــــــن را دی ــــــــد ای ــــــــت دی  هرکراهس

ــــــدال ــــــرور اب ــــــاه و س ــــــين ش ــــــون چن  چ
ـــــــود ـــــــين فرم ـــــــا چن ـــــــم م ـــــــق نظ  در ح

 ر از خیـــــــال و ظـــــــن و زوهـــــــمگـــــــذدر 
 کــــــه چــــــه درهاســــــت ایــــــن از آن دریــــــا
 کـــــه یکـــــی زیـــــن دو صـــــد جهـــــان ارزد
 خوانــــــد ایــــــن نظــــــم را بــــــروز و بشــــــب

 کــــــه ایــــــن رهــــــبر اســــــت جویــــــا رازان
ـــــــــزل ـــــــــوی من ـــــــــرد س ـــــــــروان را ب  ره
 ای ولــــــــــد مثنویــــــــــت رهــــــــــبر شــــــــــد
 همـــــــــه را میـــــــــبرد بســـــــــوی فلـــــــــک
 چـــــــون از او دور میشـــــــود چـــــــون حـــــــور
ـــــــناس ـــــــن ســـــــخن بش ـــــــدرتش را از ای  ق
ــــــــــنود ــــــــــت و ش ــــــــــر او را ورای گف  مگ
 کنــــــدش جــــــذب ســــــوی خــــــود یــــــزدان
 کــــــه هــــــزاران چــــــو آســــــمان و زمــــــين
ـــــــد آن ـــــــف نای ـــــــرح و وص ـــــــه در ش  ورن

 جـــــــــــــو ز راه زبـــــــــــــانســـــــــــــر او را م
 قــــــدم اینجــــــا چــــــو در رســــــید بمانــــــد
ـــــــن اســـــــرار ـــــــرد از ای ـــــــو ب ـــــــی ب  آنکس
ــــت ــــی نیس ــــابش انس ــــن کت ــــا ای ــــه ب ــــر ک  ه
ـــــری ـــــوس ز خ ـــــن ه ـــــد در ای ـــــون نباش  چ
ــــــــــف ــــــــــد عل ــــــــــود مری ــــــــــوانی ب  حی
ـــــــروه ـــــــود مک ـــــــدث ش ـــــــال ح ـــــــر مث  ب
 مـــــــــيرد او عاقبـــــــــت بســـــــــان کـــــــــلاب
ــــــــد ــــــــر فرزن ــــــــود و گ ــــــــرادر ب ــــــــر ب  گ
 همچــــــو دیونــــــد پــــــیش مــــــن مغضــــــوب

 لعنـــــــــتباشـــــــــد از مـــــــــن نصیبشـــــــــان 
 خـــویش مـــن اوســـت کـــو چـــو مـــن باشـــد
 انــــــس او بــــــا خــــــدا بــــــود نــــــه بخــــــود
ـــــــان و ز دل ـــــــب ز ج ـــــــدر طل ـــــــد ان  باش
 در طلــــــــب نفــــــــس را کنــــــــد بســــــــمل
ـــــــد ســـــــوی مـــــــرگ  دائمـــــــاً ســـــــيرها کن
 بینــــــــد انــــــــدر فنــــــــا بقــــــــا و حیــــــــات
 بـــــودش مـــــوت و فـــــوت و ذکـــــر و صـــــلوة

 تـــــــا بـــــــری زان طریـــــــق و منـــــــزل بـــــــو
 »کــــه بــــر ایــــن نظــــم نیســــت هــــیچ مزیــــد
ـــــال و بحـــــا ـــــرد هـــــم بق ـــــد او م  لکـــــه ب
 کــــه بــــر ایــــن گفــــت گفــــت کــــس نفــــزود
ـــــم ـــــن فه ـــــان و دل ک ـــــا ز ج ـــــم بگش  چش
ــــــــا ــــــــوی ای جوی ــــــــن در مج ــــــــير ای  غ
 خنـــــــک آنـــــــرا کـــــــه دایـــــــم ایـــــــن ورزد
ـــــرت رب ـــــخن بحض ـــــن س ـــــد زی ـــــا رس  ت
ــــــــــــــان بیجــــــــــــــا را ــــــــــــــد جه  مینمای
 تـــــــــا ببیننـــــــــد بـــــــــی حجـــــــــب رخ دل
ــــــک از آن بــــــر شــــــد  نــــــام تــــــو بــــــر فل
ــــــک ــــــد چــــــو حــــــور و مل ــــــو را میکن  دی
ـــــور  ظلمـــــت محـــــض ســـــر بســـــر همـــــه ن

ـــــــد ف ـــــــاسنکن ـــــــن کســـــــی بقی ـــــــم ای  ه
ــــــــود ــــــــف و زج ــــــــدا ز لط ــــــــد خ  بنمای
 در جهـــــــــانی کـــــــــه نیســـــــــتش پایـــــــــان
 پــــــیش آن خــــــور بــــــود چــــــو ذره مهــــــين
 هســـــت بـــــيرون ز عقـــــل و وهـــــم و گمـــــان
ـــــــــدانی آن ـــــــــان ن ـــــــــردی چن ـــــــــا نگ  ت
 بـــــی قـــــدم در جهـــــان بـــــی چـــــون رانـــــد
 کــــــــــــه بــــــــــــود از ازل از آن احــــــــــــرار
 در دو عـــــالم بـــــدان کـــــه حیـــــوانی اســـــت
 زیـــــــن معـــــــانی شـــــــود بعیـــــــد و بـــــــری

 ت چــــــــون علــــــــف رود بتلــــــــفعاقبــــــــ
ـــــــروه ـــــــود مک ـــــــن ب ـــــــان دی ـــــــزد پاک  ن
 همچــــــو خــــــر مانــــــد انــــــدرون خــــــلاب

 ورزنــــــدِّچونکــــــه ایــــــن عشــــــق را نمــــــی
 خــــــوار و مــــــردود چــــــون خــــــر معیــــــوب
 مـــــــرگ ایشـــــــان مـــــــرا بهـــــــين نعمـــــــت
 طالـــــــــب وصـــــــــل ذوالمـــــــــنن باشـــــــــد
 چشـــــــم او در لقـــــــا بـــــــود نـــــــه بخـــــــود
ـــــــــــــل ـــــــــــــود ز آب و ز گ ـــــــــــــر ب  متنف
 گـــــــردد او خـــــــاک پـــــــای صـــــــاحب دل

ـــــردمش  ـــــرگ ه ـــــد از م ـــــرگرس  بـــــر و ب
 بــــــل حیــــــاتش بــــــود ز عــــــين ممــــــات
ـــــــوتش از خـــــــدای صـــــــلات ـــــــد از م  آی
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ــــــــــدر فــــــــــرار از هســــــــــتی  باشــــــــــد ان
 نیســـــــــتی را کنـــــــــد ز جـــــــــان مســـــــــکن
ـــــــد ـــــــه زحـــــــق گوی ـــــــد هم  هرچـــــــه گوی
ـــــــــیش او حـــــــــدیث جهـــــــــان ـــــــــود پ  نب
 حکمــــــــت و علــــــــم زایــــــــد از دهــــــــنش
 دل او منبــــــــــــــع حکــــــــــــــم باشــــــــــــــد
 قــــــال و حــــــالش بلنــــــد چــــــون معــــــروف
 نیـــــــک و بـــــــد پـــــــیش او پدیـــــــد بـــــــود
 نبـــــــــود گفتـــــــــنش ز نقـــــــــل و قیـــــــــاس
ــــــراغ ــــــو چ ــــــود چ ــــــان ب ــــــلام جه  در ظ
ـــــــالم ـــــــن ع ـــــــود در ای ـــــــق ب ـــــــر ح  مظه
ـــــد ـــــاینچنين باش ـــــت ک ـــــن اوس ـــــویش م  خ
ـــــــــــان او ـــــــــــود چـــــــــــو درم  درد دل را ب

ـــــــــای ـــــــــود خـــــــــاک او توتی  چشـــــــــم ب
 قطـــــره چــــــون شـــــد ببحــــــر بحــــــرش دان
ــــــک آن کــــــس کــــــه بهــــــر درویشــــــان  خن
 عـــــــين ایشـــــــان شـــــــود ز خـــــــود گـــــــذرد
ــــــتم ــــــی اســــــت مــــــن گف  هرچــــــه آن گفتن
ـــــروی ـــــن گ ـــــت م ـــــو بگف ـــــان ت ـــــر زج  گ
 قصــــــد آن کــــــن کــــــه نفــــــس را بکشــــــی
 در نگــــــر کــــــز چــــــه روســــــت مســــــتولى
 تـــــا کـــــه حـــــاکم شـــــد او و تـــــو محکـــــوم
 هســــت او چــــون امــــير و تــــو چــــو اســـــير

ـــــــين عمـــــــر بـــــــی  بهـــــــا را چـــــــون اینچن
 قـــــــــــوت از قـــــــــــوت دارد آن ملعـــــــــــون
ــــــان ــــــی از ن ــــــاز ن ــــــوع س ــــــوتش از ج  ق
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــذت دنی ـــــــــــــــبر او را ز ل  ب
ـــــــده ـــــــراد و کـــــــام م ـــــــوعش م  هـــــــیچ ن
ـــــــاز ـــــــت س ـــــــج و محن ـــــــوت او را ز رن  ق
 گرســــــــنه بــــــــاش تــــــــا در آخــــــــر کــــــــار
 کــــم خــــور ایــــن میــــوه را کــــه در عقبــــی
ـــال ـــت و م ـــت و ملک ـــرک رخ ـــی ت ـــون کن  چ
 بگــــــذر از خــــــورد و خــــــواب و رو بیــــــدار

ــــــوت حــــــق  ــــــدر جــــــوعق  را بجــــــوی ان
 چســــــت مــــــيران در ایــــــن طریــــــق دقیــــــق
ـــــــــه در راه  بـــــــــی ریاضـــــــــت قـــــــــدم من

 تـــــــــــا ابـــــــــــد بیقـــــــــــرار از مســـــــــــتی
ـــــــن مـــــــأمن ـــــــدر ای  بیخطـــــــر ســـــــازد ان
ــــــــد  بســــــــوی حــــــــق ز جــــــــان و دل پوی
 گفتگــــــــویش بــــــــود ز عــــــــالم جــــــــان
 دایمـــــــاً عشـــــــق حـــــــق بـــــــود وطـــــــنش
 جـــــــان پـــــــاکش ز حـــــــق نعـــــــم باشـــــــد
ـــــــر او مکشـــــــوف  مشـــــــکلات جهـــــــان ب
ـــــــود ـــــــد ب ـــــــه ز دی ـــــــد هم ـــــــه گوی  هرچ

ــــــــد از اصــــــــ ــــــــاسباش ــــــــار او باس  ل ک
ــــــــدگی بخشــــــــد او بگــــــــاه بــــــــلاغ  زن
ـــــــــــــه چـــــــــــــون آدم  پیشـــــــــــــوا و خلیف
ـــــــد ـــــــن باش ـــــــز دی ـــــــتی و مغ ـــــــر هس  س
ــــــــان او ــــــــدام جوی  وصــــــــل حــــــــق را م
ــــــــــــرۀ جــــــــــــان از او ببحــــــــــــر رود  قط
ــــــان ــــــدر آن عم ــــــو ان ــــــد مح ــــــه ش  زانک
 میکنـــــــــد تـــــــــرک جملـــــــــۀ خویشـــــــــان
ــــــــــــق درد ــــــــــــس را ز عش ــــــــــــردۀ نف  پ

ـــــــــــــفتمِّدره ـــــــــــــده را س ـــــــــــــای گزی  ه
 راه حــــــــــــق را نمایــــــــــــت کــــــــــــه روی

 رهـــــــــی و از ترشـــــــــی تـــــــــا ز تلخـــــــــی
 تــــــا شــــــود بــــــر تــــــو مکرهــــــاش جلــــــی
ــــــروم ــــــرا مح ــــــتن ت ــــــون خویش ــــــرد چ  ک
 میکشـــــــد ســـــــو بســـــــوت بـــــــی زنجـــــــير
ـــــــــــی آن دون ـــــــــــی ضـــــــــــایع از پ  میکن
 قـــــــــوت او را بـــــــــبر بریـــــــــزش خـــــــــون
ـــــان ـــــن درم ـــــت ای ـــــن درد راس ـــــه ای  زانک
ــــــد چنــــــانش از عقبــــــی  تــــــا رســــــد ص
ـــــــده ـــــــر دوام م ـــــــج ب ـــــــم و رن ـــــــز غ  ج
 تـــــــــا گـــــــــذارد نمـــــــــاز هـــــــــا بنیـــــــــاز
 ســــــــــير گــــــــــردی ز نعمــــــــــت بســــــــــیار
 رســــــــــدت پــــــــــیش میــــــــــوۀ طــــــــــوبی
ـــــــال ـــــــروز مئ ـــــــت رســـــــد ب  صـــــــد چنان
ــــــــدار ــــــــت در آن دی ــــــــی عاقب ــــــــا رس  ت
ــــــت رجــــــوع ــــــا روی چشــــــم ســــــير وق  ت
 تـــــــا کـــــــه کـــــــردی یگانـــــــه در تحقیـــــــق
ــــــــه ــــــــا بال ــــــــو انبی ــــــــی همچ ــــــــا رس  ت



۲۹۴ 

 مصــــــطفی گفــــــت عــــــين جــــــوع طعــــــام
 زنـــــــــده گـــــــــردد از آن تـــــــــن صـــــــــدیق
 بـــــــــاز و ســـــــــگ را مـــــــــدام صـــــــــیادان
ـــــــد ـــــــه از جـــــــوع صـــــــیدها گيرن ـــــــا ک  ت
 صــــــــــید را گرســــــــــنه بــــــــــود طالــــــــــب
ــــــــد صــــــــید ــــــــيرکی بجوی ــــــــگ س  آن س

 اش دارد از طلـــــــــــب ســـــــــــيریِّبســـــــــــته
ــــــم ده  ــــــو ک ــــــس را ت ــــــين نف ــــــانهمچن  ن

ــــــیچ از ایــــــنش مــــــده کــــــه آن طلبــــــد  ه
 زودش از ســــــــــنگ نیســــــــــتی مرجــــــــــوم
ـــــــاد ـــــــا نکـــــــوبی ســـــــرش بگـــــــرز جه  ت
 تــــــا بــــــود بــــــا تــــــو همــــــره آن بــــــيراه
 او پلیــــــــد اســــــــت بــــــــی پلیــــــــد بــــــــرو
ـــــــی بجامـــــــه چـــــــو ميرســـــــد ســـــــرگين  ن
ـــــــانع  حـــــــدث ظـــــــاهری چـــــــو شـــــــد م
ــــــاطنی کــــــه اصــــــل آن اســــــت  حــــــدث ب
 تـــــــــا نگـــــــــردی تمـــــــــام از وی پـــــــــاک
ـــــــرای نمـــــــاز  پـــــــاک کـــــــن ظـــــــاهر از ب

 اک و صـــــاف در ظـــــاهرچـــــون شـــــوی پـــــ
 کاصــــــل در آدمــــــی سراســــــت نــــــه ســــــر
ـــــــا روی هـــــــزاران ســـــــال ـــــــا پ  آنچـــــــه ب
 تـــــــــــــن بپـــــــــــــا مـــــــــــــيرود دوان در راه
ـــــــا ـــــــد ای دان ـــــــق باش ـــــــر جـــــــان عش  پ
 هــــــر کــــــرا عشــــــق بــــــیش پــــــرش بــــــیش
 هـــــر کـــــه عاشـــــقتر اســـــت افـــــزون اســـــت

ـــــد در ره حـــــقِّعاشـــــقان صـــــف صـــــف  ان
ـــــن صفهاســـــت ـــــیش ای  وان امـــــامی کـــــه پ
ــــــــــــد و او از حــــــــــــق  همــــــــــــه زو میبرن

ــــــــا گ ــــــــداز طبقه ــــــــون احم ــــــــت چ  ذش
 محــــــو حــــــق اســــــت و غــــــرق آن دیــــــدار
ــــــــکلش ــــــــدیگران ش ــــــــد ب ــــــــه مان  گرچ
ـــــک ســـــرش گذشـــــته از عـــــرش اســـــت  لی
ـــــرده ـــــی پ ـــــد آن جمـــــال ی ب  هـــــر کـــــه دی
ـــــــده کـــــــاخر او مـــــــيرد ـــــــان زن ـــــــی چن  ن
 زنــــــدگی کــــــز خداســــــت پاینــــــده اســــــت
ــــاقی اســــت ــــا خــــدا ب ــــت ب ــــا خــــدا هس  ت

 میشــــــــــود از خــــــــــدا بــــــــــرای کــــــــــرام
ـــــــق ـــــــدام رفی ـــــــود م ـــــــک ش ـــــــا ملای  ب
 قوتشـــــــــان کمـــــــــترک دهنـــــــــد بـــــــــدان
 بهـــــــــــر صـــــــــــیاد دائمـــــــــــاً گيرنـــــــــــد
 در شـــــــــکار آیـــــــــد و شـــــــــود غالـــــــــب

 ود آن شــــــيریش بــــــر او چــــــون قیــــــدســــــ
 نتوانــــــــــــــد نمــــــــــــــود او شــــــــــــــيری
 تــــــــــا بگــــــــــيرد شــــــــــکارهای نهــــــــــان
ـــــد ـــــان طلب ـــــه ج ـــــدا ک ـــــن ج ـــــنش ک  از ت
ـــــوم ـــــود مرح ـــــا ش ـــــد از فن ـــــه بع ـــــن ک  ک
ــــــــــاد ــــــــــدا ز عب ــــــــــرا خ ــــــــــمارد ت  نش
ــــــــــــــه  ره نیـــــــــــــــابی بمنـــــــــــــــزل اللّـ
ـــــــدو ـــــــاک ب ـــــــی قـــــــدم در جهـــــــان پ  ب
 میشــــــــــود مــــــــــانع از نمــــــــــاز یقــــــــــين
 مــــــــــر تــــــــــرا از ثــــــــــواب ای ســــــــــامع
ــــــل جانــــــان اســــــت ــــــانع قــــــرب وص  م
 کـــــی روی چـــــون مســـــیح بـــــر افـــــلاک
ـــــــاز ـــــــرای نی ـــــــاطن از ب ـــــــاک کـــــــن ب  پ
 هـــــــم بکـــــــن ســـــــر خـــــــویش را طـــــــاهر
ــــر ــــاد و ســــر چــــون پ ــــود همچــــو ب  ســــر ب
 بیشـــــــــــتر زان روی بـــــــــــپر در حـــــــــــال

ــــــــپر ــــــــه جــــــــان ب ــــــــپرد بســــــــوی ال  می
 جــــــان بــــــی عشــــــق کــــــی پــــــرد آنجــــــا
 بـــــــــیش باشـــــــــد یقـــــــــين زکمتریـــــــــنش
ـــــت ـــــوزون اس ـــــت و م ـــــتر اس ـــــه به  از هم
ــــــبق ــــــیش س ــــــبرد ز پ ــــــس می ــــــف  پ  ص

 وصـــــــل حـــــــق تنهاســـــــت او بمحـــــــراب
 برتـــــر اســـــت از بـــــروج و هفـــــت طبـــــق
 دیـــــــده را کـــــــرد پـــــــر ز حســـــــن احـــــــد
 ذات او را چــــــــــو دیگــــــــــران مشــــــــــمار
ــــــش ــــــن و اکل ــــــود ت ــــــان ب  جــــــنس خلق
 گرچـــــه از روی جســـــم بـــــر فـــــرش اســـــت
 زنـــــــده شـــــــد گرچـــــــه بـــــــود پژمـــــــرده
ـــــــيرد ـــــــر گ ـــــــی دگ ـــــــه دارد کس ـــــــر چ  ه
ـــده اســـت  همچـــو خـــور روشـــن اســـت و تابن
 جانهـــــا را شـــــراب و هـــــم ســـــاقی اســـــت



۲۹۵ 

 زنـــــــده باشـــــــد از او یقـــــــين هـــــــر شـــــــی
ـــــات ـــــور حی ـــــت اســـــت و ن  مردگـــــی ظلم

 جهـــــان و هرچـــــه در اوســـــت مـــــرده مانـــــد
ـــــــــیا ـــــــــد اش ـــــــــور او پران ـــــــــه از ن  زانک

 هاســــــــت ایــــــــن اشــــــــیاِّمثــــــــل خانــــــــه
ــــــان ــــــد ز ایش ــــــان کن ــــــون نه ــــــور را چ  ن
ـــــــا شـــــــوند و هـــــــلاک  کـــــــل اشـــــــیا فن
ـــــــات ـــــــان صـــــــفا و حی ـــــــد ک ـــــــا بدانن  ت
 عاریــــــــه بــــــــود بــــــــاز رفــــــــت باصــــــــل
ـــــــــیا ـــــــــور او اش ـــــــــالى ز ن ـــــــــت خ  گش
 لیـــــک جـــــانی کـــــه شـــــد فنـــــا در نـــــور
ــــــــــف ــــــــــعاع لطی ــــــــــد از ش  ذات او باش

ــــــــــور ــــــــــان ن ــــــــــود آن چن ــــــــــا نب  را فن
ـــــــم ـــــــد او دائ ـــــــت باش ـــــــدا هس ـــــــا خ  ت
ـــــــــا شـــــــــود مـــــــــيرد  تـــــــــن او گـــــــــر فن
 از ســــــمک تــــــا ســــــماک نــــــور دهــــــد
ـــــــــان جـــــــــان والى ـــــــــدر جه  شـــــــــود ان
ــــــت ولى ــــــه رســــــت گش ــــــر ک ــــــدد ه  از ع
 انبیــــــــــــــا را از او تــــــــــــــوانی دیــــــــــــــد
 نبـــــــــود هـــــــــیچ چیـــــــــز از او بـــــــــيرون
ـــت ـــی او نیس ـــت و ب ـــاوی اس ـــق ب ـــه ح  زانک
 چــــــون خــــــدا گفــــــت در زمــــــين و ســــــما

 لیـــــــــــکدر دل مؤمنـــــــــــان بگـــــــــــنجم 
 تــــــــــا بیــــــــــابی مــــــــــرا در آن دلهــــــــــا
ــــــــــا ــــــــــير ای جوی ــــــــــیخ گ ــــــــــن ش  دام
ـــــه ز حـــــق ـــــول وی اســـــت جمل ـــــل و ق  فع
 تـــــــا کـــــــه گـــــــردی از آن ســـــــبق ســـــــابق
 بـــــس بـــــود بعـــــد از ایـــــن خمـــــوش کـــــنم
 ســـــــــوی بیســـــــــو صـــــــــلا زدم بســـــــــیار
 هـــــر کـــــرا ســـــعد بخـــــت خواهـــــد بـــــود
ـــــــزار ـــــــر حـــــــق شـــــــود بی ـــــــان به  از جه
 از فنـــــــــــا بگـــــــــــذرد رســـــــــــد ببقـــــــــــا
ــــــد ــــــن را کــــــران خمــــــوش ول  نیســــــت ای

ــــــــع ا ــــــــزامطل ــــــــان جــــــــان اف ــــــــن بی  ی
 گفتــــــــــــــه شــــــــــــــد اول ربیــــــــــــــع اول
ـــــاخر ـــــت ای ف ـــــده اس ـــــم ش ـــــش ه  مقطع

ـــــــــد حـــــــــیمـــــــــيرد   اشـــــــــیاء و او بمان
ــــــن ظلمــــــات ــــــور ازی ــــــاز ن  چــــــون رود ب

ــــان شــــو درخ دوســــتاچــــون از ایشــــ  ن نه
 همـــــه را زان خـــــور اســـــت تـــــاب و ضـــــیا
ــــــور خــــــدا  گشــــــته روشــــــن ز عکــــــس ن
ــــــــــان ــــــــــب بیج ــــــــــد قال ــــــــــه مانن  هم
ـــــــاک ـــــــد و زپ ـــــــک و از پلی ـــــــد و نی  از ب
ـــــات ـــــت ثب ـــــد نداش ـــــان نب ـــــون از ایش  چ
ـــد فصـــل ـــور ش ـــرص خ ـــی ز ق ـــور ک ـــور خ  ن

ـــــــد حـــــــق  ـــــــد و مان ـــــــاهمـــــــه مردن  تنه
ـــــــور ـــــــا در ن ـــــــا بق ـــــــد از فن ـــــــت بع  یاف
 تافتـــــــه علـــــــم بـــــــر وضـــــــیع و شـــــــریف
 چـــــون ز حـــــق اســـــت جـــــز بحـــــق نـــــرود
 دائمـــــــــاً بـــــــــا خـــــــــدا بـــــــــود قـــــــــایم
 جـــــــــان او ملـــــــــک لامکـــــــــان گـــــــــيرد
 مؤمنــــــــان را بهشــــــــت و حــــــــور دهــــــــد
 همـــــــــه اســـــــــفل رونـــــــــد و او عـــــــــالى
 شــــــير حــــــق دان ورا تــــــو همچــــــو علــــــی
 بــــــر تــــــو گردنــــــد بــــــی حجــــــاب پدیــــــد
ـــــــــان زراه درون ـــــــــدت صـــــــــد جه  بخش

 او را گـــــــــــزین و آنجـــــــــــا بیســـــــــــتدر 
 مــــــــی نگــــــــنجم مــــــــرا مجــــــــو آنجــــــــا
ـــــــک ـــــــان نی ـــــــوب از ج ـــــــان بک  در دلش
 برهـــــــــــــــی زآبهـــــــــــــــا و از گلهـــــــــــــــا
ـــــا ـــــان گوی ـــــت از آن زب ـــــق اس ـــــه ح  زانک
ــــــــبق ــــــــدق س ــــــــير از او بص ــــــــدم گ  دمب
 بـــــــر همـــــــه ســـــــابقان تـــــــو ای لاحـــــــق
ــــــوش کــــــنم ــــــی دهــــــان زان شــــــراب ن  ب
ــــــــــــار  گــــــــــــه ز راه درون گــــــــــــه از گفت
 فـــــارغ ازتـــــاج و تخـــــت خواهـــــد بــــــود

ــــــــــــد او  ــــــــــــازارطلب  دکــــــــــــان در آن ب
 رود از خـــــــود بســــــــوی وصـــــــل خــــــــدا
ــــــــــــــد ــــــــــــــه را درون نم ــــــــــــــه آئین  بن
ـــــــــارا ـــــــــود ی ـــــــــد و ن ـــــــــود در ششص  ب
ـــــول ـــــو ط ـــــن مگ ـــــت ای ـــــزون گش ـــــر ف  گ
ـــــــــر ـــــــــادی الاخ ـــــــــه جم ـــــــــارمين م  چ



۲۹۶ 

ـــــتر ـــــن دف ـــــط در ای ـــــن نم ـــــام ای ـــــد تم  ش
ــــــــت ــــــــت و غای ــــــــن را نهای ــــــــت ای  نیس
ــــــــــام ــــــــــاز تم ــــــــــود نم ــــــــــی میش  ز آیت

 

 تـــــا چـــــه آیـــــد از ایـــــن ســـــپس دیگـــــر
ـــــت ـــــت آی ـــــام گش ـــــن چـــــون تم  خـــــتم ک
ــــام ــــف ج ــــنهم از ک ــــت ب ــــدم مس   چــــون ش

 

ـــــاب  ـــــه عت ـــــوازش کـــــنم دگـــــر ن  نـــــی ن
  م کتـــــابلـــــب ببننـــــدم چـــــو شـــــد تمـــــا
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